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 ﴾مائده   ءسوره ﴿
 . است  ) آيه١٢٠(  و داراي  است  مدني

   

  آه  آن  سبب هرا ب  سوره  اين : تسميه  وجه
  ، سوره است  مائده  داستان  دربرگيرنده

و » عقود»  سوره  نام ناميدند. به» مائده«
  شود. مي  نيز ناميده» منقذه»  سوره

  و سه  تشريعي  احكام  دربرگيرنده  مائده  سوره
  الله عنها روايت رضي . از عائشه است  داستان

  اي هسور  آخرين  مائده«فرمود:   آه  است شده
  از حلال  در آن  آه  آنچه  شد پس نازل  آه  است
  در آن  آه  بشماريد و آنچه  يابيد؛ حلال مي

  بعضي». بشناسيد  يابيد؛ حرام مي  ازحرام
  فوق الله عنها از سخن رضي  اند: مراد عائشه گفته
  در اين  اي منسوخه  آيه  : هيچ آه  است  اين
  است  برآن كاسعب وجود ندارد. اما ابن  سوره
در   باشد ـ آه مي  منسوخ  در آن  دو آيه  آه
  آرد.  خواهيم خود بيان  جاي

در «گويد:  مي» القرآن ظلال في«تفسير   صاحب
  شويم روبرو مي  مختلفي با موضوعات   سوره  اين

مربوط   هم آنها را به   همه  آه  اما آنچه
  مآري  قرآن  آه  است اي  يگانه سازد، هدف  مي

هدف   ، اين است  آمده  آن  ثمر رساندن  به  براي
،  امت  وجودآوردن  از: به  است  عبارت 

  اي جامعه  ساختن  و شيرازه  دولت  برپاساختن
  و ساختاري  ، جهانبيني عقيده  ، بر اساس ويژه
  عزوجل  خداي  يگانگي در آن  آه  مخصوص

  و اساس  ، اصل و حاآميت  ، ربوبيت درالوهيت
و   ، راه مؤمن  انسان  آه  ، خداوندي امور است

  ها، معيارها و ملاآهاي ، نظامنامه زندگي  رسم
 ».گيرد... خود را فقط از او مي  ارزشي



 بسم الله الرحمن الرحيم
  

   

مَا يتُْلىَ عَليَْكُمْ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا أوَْفوُا باِلْعُقوُدِ أحُِلَّتْ لكَُمْ بھَِيمَةُ الْأنَْعَامِ إلِاَّ 
َ يحَْكُمُ مَا يرُِيدُ ( يْدِ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ إنَِّ اللهَّ  ) ١غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ

نزد عبدالله   شخصي  آه  است  نقل »مؤمنان  اي«
  اندرزي  من  : به او گفت  آمد و به مسعود بن
  آه  شنيدي  چون«فرمود:  مسعود ! ابن ده

  يا ايهاالذينرمايد: (ف مي خداوند متعال 
  فراده  گوش  خوب  !) پس مؤمنان  : ايآمنوا

امر   آن  به  تعالي  حق  آه  است زيرا يا خيري 
  نهي  از آن  آه  است  آند، يا شري مي
عقود وفا   به«!  مؤمنان  ! اي آري». نمايد مي

مراد از عقود: عهدها و پيمانهايي  »آنيد
و   احكام  رايدر مورد اج خداوند آه  است 

  و آن  گرفته  از بندگانش  خويش  قوانين
و   گردانيده  لازم  شان پيمانها را بر ذمه

اند و با  گرفته  گردن  نيز آنها را به  ايشان
و   خود: (سمعنا واطعنا: شنيديم  سخن اين

،  از تعبيرات  )، يا مانند آن آرديم  اطاعت
  دها شاملعق  اين  آه اند چنان متعهد شده  آن به

در ميان   مؤمنان  آه  پيمانها و معاهداتي
شود، از  آنند نيز مي همديگر استوار مي 

از   آه و معاملاتي  ، قراردادها، معاهدات جمله
  مانده  باقي  مردم  در ميان  جاهليت  دوران

:  است  اين آريمه  آيه  اجمالي  معناي  بود. پس
  ا و خلقشبا خد  آه  عهدها و قراردادهايي  به

:  است آمده  شريف  ايد وفا آنيد. درحديث بسته
  بود، اسلام  در جاهليت  آه  و پيماني  هر حلف«

نيفزود   بر آن  بيشتر چيز ديگري  جز محكمي
  آه است  گفتني». نيست  حلفي  اما در اسلام



  از دوران  بجا مانده  پيمانهاي  به  وفاآردن
محدود  يمانهاييو پ  معاهدات  آن  ، به جاهليت

بر امور   و همياري  تعاون  در حوزه  شود آه مي
پيمانها و   باشد، نه  خير قرارداشته

  و تجاوز.  بر گناه  مبتني  قراردادهاي

  حلال  انعام  از قسم  بر شما چارپايان«
بر شتر و گاو   آه  است  : اسمي انعام »گرديده

 بر  حكمش  جز آنچه«شود  مي  و گوسفند اطلاق
از   عبارت و آن »خواهد شد  شما خوانده

) از ٣(  در آيه  سبحان  خداي  آه  است  محرماتي
  آه  در حالي«  است آرده  بيان  سوره  همين

  ، حلال احرام  نبايد شكار را در حال
  استثنا از (بهيمه  جمله  اين »بشماريد
مذآور   : برشما چارپايان ، يعني ) است الانعام

  احرام  در حال  آه  ، جز حيواني هگرديد  حلال
از   و خوردن  آنيد زيرا شكار خشكي شكار مي

)  احرام  (در حال  محرم  شخص براي   آن  گوشت
  بر محرم  مكه  شكار حرم  ، همچنين است  حرام

  ): آسي باشد. مراد از (حرم مي  حرام  وغيرآن
هر دو   ، يا به ، يا عمره حج  به  آه  است

  آه  خداوند هر حكمي«باشد.   ستهب  احرام
  مخالف آه   از احكامي »دارد بخواهد مقرر مي

  زيرا فقط اوست  است  اعراب  و رسوم  با عادات
و   ساختن  وحرام  ساختن  حلال  حق  آه

او پروردگار   را دارد، چراآه  گذاري قانون
  خويش  بندگان  مصالح ، به  بنابراين  شماست

  . داناتر است
   

ھْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْھَدْيَ وَلَا الْقلََائدَِ  ِ وَلَا الشَّ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تحُِلُّوا شَعَائرَِ اللهَّ
ينَ الْبيَْتَ الْحَرَامَ يبَْتغَُونَ فضَْلًا مِنْ رَبِّھِمْ وَرِضْوَاناً وَإذَِا حَللَْتمُْ فاَصْطاَدُوا  وَلَا آمَِّ

وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أنَْ تعَْتدَُوا وَتعََاوَنوُا وَلَا يجَْرِمَ  نَّكُمْ شَنآَنَُ قوَْمٍ أنَْ صَدُّ



َ شَدِيدُ  َ إنَِّ اللهَّ ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقوُا اللهَّ عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تعََاوَنوُا عَلىَ الْإِ
  )٢الْعِقاَبِ (

 »نكنيد  حرمت  را هتك! شعائر الله  مؤمنان  اي«
،  حج  از مناسك  چيزي  به  وارد آردن  با اخلال

  شعائر و ميان  اين  ميان  يا با ايجاد مانع
آنها   بزرگداشت خواهند به  مي  آه  آساني

را در آنها   عزوجل  خداي  و عبادت  پرداخته
از   ؛ عبارت شعيره  آورند. شعائر: جمع  جاي به

  شعار و نشانه  مثابه ه ب  آه  است  هر چيزي
در   باشد اما مراد از آن  شده قرار داده

  اعمال  اماآن  حرمت  و رعايت  اينجا، پاسداشت
. يا  است  و غير آن  از صفا و مروه  ؛ اعم حج

و مقدسات   مراد از شعائر در اينجا: فرايض
 »را  حرام  نكنيد ماه  حرمت  و هتك«  است  الهي 

  را آه  حرام  چهارگانه  ايماهه  : حرمت يعني
و   ، محرم الحجه ، ذي القعده اند از: ذي عبارت
  در آنها و بازداشتن  ، با جنگيدن رجب

، در  الله الحرام از بيت  گزاران و عمره  حاجيان
  نشماريد. نشكنيد و حلال   هم

ماع بر آن  اج ما  ست  عل جل  خداي  آه  ا   عزو
يدن شرآان  جنگ آافران  با م   هاي در ماه را  و 
ــرام ــر آن  ح ــاي از ماه  و غي ــال  ه ــلال س   ، ح

يده ست  گردان نابراين  ا كم ب ين   ، ح خش ا از   ب
يه سوخ  آ ست  من به ا ما  ني  قولي  . ا گر مع   دي
يه ين  آ ست  ا مالي  حج  هاي : در ماه ا را   اع

جام آه  ان يد  شتن  سبب  نده از   مردم  بازدا
جام نابراين  حج  ان سير  گردد. ب سخيتف در   ، ن

 »را  هدي«آنيد   حرمت  هتك »و نه«.  آار نيست
مع هدي يه  : ج به هد باني  معني ،  ست  اي قر   آه  ا
از شتر،   شود؛ اعم اهدا مي  الله الحرام بيت  به

را   مؤمنان  تعالي  حق  يا گاو، ياگوسفند. پس



اهدايي   حيوانات  حرمت  آه  آند از اين مي  نهي
يت  ند،  را رعا ين  به نكن را از   مثلا آن  آه  ا

  رسيدن و ميان   هديه  بگيرند، يا ميان  صاحبش
يت  به  آن ند   مانع  الحرام ب جاد آن نه«اي  »و 

تك مت  ه يد   حر چه«آن آه  آن گردن  را    آن  در 
ــــلاده ــــد مي  ق ــــارت  و آن »اندازن از   عب

ياني ست  چهارپا گام  آه  ا هداي   در هن ها  ا آن
يت  به ها گردن،  الحرام ب ند مي بر آن ند و  ب نه

تك مت  ه گرفتن  حر ها،  ها به  آن صب آن ست  غ .  ا
طف هدي قلاده  هاي (قرباني  ع بر ( )، از  دار) 
طف  باب به   عام به  خاص  ع سفارش و  ظور    من

.  است  قرباني  حرمت  رعايت  به  بيشتر مؤمنان
)  بند (قلاده گردن  نهادن  شود آه مي  خاطر نشان
گردن نات  بر  باني  حيوا سنت قر مي  ،    ابراهي

آثير  را ابقا آرد. ابن  نيز آن  اسلام  آه است 
ني يه  در مع مه  آ يد:  مي  آري ندن«گو   قلاده  افگ
گردن نات  بر يه  حيوا ترك  هد تا   را  يد  نكن

  از چهارپايـان  هديـه  ، حيوانـات وسـيله بدين
شود   امر شناخته  ديگر متمايز گردند و اين

ها  آه به  به آن هدا گرديده  آع گر  ا تا ا ند  ا
سي عرض  آ صد ت ين  به  ق ها را دارد، از ا   آن

ست نه«». بردارد  آار د مت هتك »و  يد   حر آن
ــدآنندگان« ــت  قص ــه  الحرام بي ــل  را آ و   فض

شنودي خويش  خ گار  ند را مي  پرورد ني »طلب :  يع
مت ئران  حر يان  زا يت  و راه يز   الحرام ب را ن
گه به  ن يد،  ين  دار ني  ا شان  آه  مع را از   اي
، يا  حج  منظور اداي  به  الحرام بيت  به  رفتن
مره سكونت ع يا  حريم  ،  جارت آن  در يا ت در   ، 

و   معاش  در گشايش  آه  نكنيد، همانان  منع  آن
ــت ــافع  آوردن بدس ــارت  من ــاي تج ــل  ، جوي   فض

،  حج  مناسك  دادن  و با انجام  پروردگار خويش



ياي ش  جو ضاي  نوديخ پس  وي  و ر ستند.  مراد   ه
  . است  ، يا ثواب در اينجا: تجارت  از فضل
به نا  تي  ب سبب رواي يه   نزول  ،  مه آ ين  آري   ا
و  حج   خود، به  بنا بر آيين  : مشرآان بود آه
مره باني مي  ع ند و قر هدا مي  آمد ند، در  ا آرد
ين يان  ا سلمانان  م ها   م تا برآن ستند  خوا
وا لَا :  آيه  بود آه  د، همانبرن  حمله ذِينَ آمََنُ ﴿ ياَ أيَُّھَا الَّ

عَائرَِ  وا شَ را   آنـان  شـد و تجـاوز بـه  نازل ﴾...تحُِلُّ
با   تعالي  حق  گردانيد. اما بعد از آن  حرام
ذَا:  اش فرموده  اين امِھِمْ ھَ دَ عَ رَامَ بعَْ جِدَ الْحَ وا الْمَسْ لَا يقَْرَبُ :  ﴾ ﴿ فَ

، ديگـر نبايـد  سـال  د از ايـنبعـ  (مشـرآان
  ، اين»٢٨توبه/«شوند)   نزديك  مسجدالحرام به

كم سوخ  ح قل آرد. ابن  را من ير ن ست  آرده جر :  ا
  به  ـ چنانچه  مشرك  قتل  آه  است  بر آن  اجماع

بود ـ جواز دارد، هر   نشده  داده  امان  وي
يت صد ب ند ق قدس يا بيت  الحرام چ هم  الم   را 

تي شد. علماميبا  آرده ند: ح شرك  گوي گر م ،  ا
  تمامــا پوســت  خــويش  يــا بازوهــاي  برگــردن
  باشـد، آشـته  آويختـه  را هـم  حـرم  درختـان

از   يـا امـاني  پيمـان  آه شـود، در صـورتي مي
سلمانان سوي شته  م لي  ندا شد. و عي  با بر   جم

آه ند  يه  آن مه  آ سوخ  آري ست  من كه  ني از   بل
مات ست  محك كم  ا به  آن  و ح بوط  جاج  مر و   ح

خود   از احرام  و چون«باشد.  مي  زوار مسلمان
در  »شكار آنيد«توانيد  مي »آمديد پس  بيرون
  . حرم  از سرزمين  بيرون

  روايـت  نـزول  سـبب  در بيان  اسلم  از زيدبن
  بـا يارانشـانص خدا  : رسول گفت  آه  است  شده

يه آه  در حديب ند  شرآان  بود شان  م را از   اي
به ين  حرم  ورود  شتند و ا سلمانان  بازدا   برم

سخت سيار  ين  ب بود، در ا ناگوار  يان  و  ،  م



  قصد انجام  آه  مشرق  اهالي  از مشرآان  گروهي
  رسـيدند. اصـحاب  را داشـتند، از راه  عمـره
گفتنـد:   شـمرده  را مغتـنم  موقع صخدا  رسول
ورود  را از  ، ما نيز اينان ماست  نوبت  اينك
ما را   يارانشان  آه چنان  داريم بازمي  حرم  به

  نـازل  عزوجـل  خـداي  بازداشـتند! پـس  از آن
مود:  ته«فر نه  و الب هي  سخت  توزي آي   آه  گرو

سجدالحرام يد   شما را از م شتند، نبا بازدا
و   : بغــض يعنــي »وادارد  تعــدي  شــما را بــه

ا را شم  آه  آن  سبب ـ به  شما با آنان  دشمني
بازداشتند ـ نبايد شما را   از مسجدالحرام

نان  به جاوز برآ خي  ت سلف   وا دارد. بر از 
  آه  برخورد با آسي  شيوه  اند: نيكوترين گفته 

جل  خداي ماني  عزو تو نافر مورد  ،  آرده را در 
ين ست  ا حق آه  ا تو  عالي  :  مورد وي  ت   را در 

  است  يوهش  اين به   فقط تعامل  . پس بري  فرمان
  باشد. برانگيز مي  تحسين  آه

گاري« بر و پرهيز يك  و در  كاري با    ديگر هم
ــد ــي »آني ــي يعن ــد برخ ــما در   : باي از ش

ديگر همكار  ، با برخي و پرهيزگاري  نيكوآاري
  آه  است فراگيري   و مددآار باشيد. بر: آلمه

را تفسـير   آن» بقـره»  در سـوره» بـر  آيـه«
البر ما : « شريف  حديث اين  ن. همچنا است  آرده

نت يه  اطمأ لنفس  ال يزي ا بر چ ست  ...:    آه  ا
سان  روان يرد...  آرام آن  به  ان سياق». گ   از 
يه سته  آ آه مي  دان بر) در   شود  مراد از (

شت فو وگذ جا، ع قام  اين يز از انت   گيري و پره
:  اسـت  آمـده  شـريف  در حـديث  . همچنـين اسـت

بر آار   آه  : آسي ير آفاعلهالخ  علي الدال «
مايي ير راهن چون مي  خ ند، هم نده انجام  آ   ده

ست آن ير ا يك«». آار خ با  ثم و  بر ا و   ديگر 



:  اثــــم »نكنيــــد  همكــــاري  عــــدوان
  بر مـردم  : تعدي ، و عدوانخداوند نافرماني

ست  ستم  به ني و ناروا ست  . گفت ين  آه  ا   ا
هي نهي ملاز   شكل  هزاران  شامل  ال شكال ع   ا

غالبا از   گردد زيرا روابط اجتماعي مي  بشري
و   بر نيكوآاري  ؛ يا تعاون نيست  خارج  دوحال

و تجاوز  بر گناه   ، يا تعاون است  بر و تقوي
ــه« ــد آ ــروا داري ــدا پ ــدا  و از خ ــر  »خ ب

  بــر گنــاه  و معاونــان  تقــوي بي  نافرمانــان
  ».آيفر است سخت «وتجاوز 

در «گويد:  مي» القرآن  رفمعا«تفسير   صاحب
در   آريم ، قرآن آيه  اخير از اين  جمله  اين
  آل  روح  آه  و اساسي  اصولي  مسئله  يك  باره
و   و زندگي  و فلاح  و صلاح  بوده  عالم  نظام
  همان  دارد آه  بستگي  آن  به  انسان  بقاي
،  با يكديگر است  و همياري  تعاون  مسأله
زيرا هر   است فرموده   اي هحكيمان  قضاوت
  واقف  مسأله  اين  به  هوشيارو دانايي  انسان
و   بر تعاون  جهان  آامل  انتظام  آه  است

فرد دانشمند،   و هيچ  استوارگرديده  همكاري
قادر   تنهايي  به  يا ثروتمند و يا قدرتمندي

باشد مثلا  نمي  خويش  زندگي لوازم  تهيه  به
  خود از آشت  نان  تهيه  جهت  تقادر نيس  انسان
  و يا جهت  از آن  گيري تا بهره  گرفته گندم 
شدن   تا درست  پنبه  از آشت  لباس  آردن  آماده

  را به  مراحل  مورد نظر تمام  هاي پارچه 
  نمايد.  طي  تنهايي

از   در هر قسمتي  انسان  آه  است  منظور اين
وشايد هزارها   همياري  به  خويش  زندگي

. زيرا  ديگر نيازمند است  صدهاهزار انسان
. با  است متكي  تعاون  بر اين  جهان  آل  نظام



تنها   نه  شود، انسان مي  معلوم  تأمل  اندآي
و   همياري به   خويش  دنيوي  در مورد زندگي

در   دارد بلكه  احتياج  ديگران  همبستگي
  آن بعد از  در قبر وحتي  تا دفن  مردن  مرحله

  بازماندگان  ثواب  و ايصال  مغفرت  دعاي  به
  . است  محتاج

  و قدرت  بالغه  از حكمت  شأنه  خداوند جل
  محكمي نظام   جهان  اين  براي  خويش  آامله
قرار   ديگري  را محتاج  ، هر انسان ساخته
ثروتمند، ثروتمند  . مستمند را به  است داده

  گر، تاجر را بهآار  به  آارش  انجام  را جهت
  تاجر، معمار را به را به   ، مشتري مشتري

نيازمند   آنان  و همه  ساخته  آهنگر... محتاج
  همگاني  احتياج  هستند. اگر اين خداوند  به
قرار  اخلاقي   تنها بر برتري  بود و تعاون نمي
داد؟  مي  را انجام  آار ديگري  آسي  چه  داشت مي

  ارزشهاي  مانند سرانجام  وضعي  چنين  عاقبت
  شد. چنانچه دنيا مي  موجود در اين  اخلاقي
يا   دولتي  سازمان  آار ازطرف  تقسيم  اين
  مطرح  قانون  يك  صورت به  اي المللي بين
همانند ديگر   گرديد امروزدر سراسر جهان مي

اند، با   دچار چالش  آه  المللي بين  قانونهاي
  الهي  تنها نظام  اين  شد. پس روبرو مي مشكل 

در قلوب   آه  الحكما است و حكيم  قادر مطلق
  آرزو و استعداد آارهاي  مختلف  مردمان 

  محورزندگي  تا آنان  را پديد آورده  گوناگون
  از تعاون  اي زنجيره  شيوه  را بر اين  خويش

  قرار دهند.

او را   ميل   ***   ساختند  را بهر آاري  هريكي
  انداختند  در دلش



  يا دولتي  المللي  بين  اداره  ! اگر يك آري
داد و  مي  آار انجام  تقسيم  مردم  در ميان

  را براي  ، بعضي رساني  آب  را براي  گروهي
  ازچنين  آسي  آرد، چه غذا مقرر مي  تهيه

و   مثلا راحتي  آرد آه مي  اطاعت  دستوراتي
  در اينو   آرده خود را ترك   شب  خوش  خواب

را   هر انساني  باشد. الله تعالي  آار مشغول
  آن  و رغبت  آرده خلق   آار خاصي  انجام  براي

  تا بدون  ايجاد آرده  امور را در قلبش
  و از آن  بوده مشغول   آن  به  اجبار قانوني

  نمايد.  ارتزاق  طريق

  با مصرف  انسان  آه  است  نظم  اين  نتيجه
را   خويش زندگي  لوازم  ادر استق  پول  مقداري

و   پخته  نمايد. مثلا خوراك  فراهم  آساني  به
  منزل  شده  ساخته و اثاثيه   شده  دوخته  لباس

  تهيه  آساني  به  با پول  آماده  هاي و خانه
  يك  داشت وجود نمي  نظمي گردد. و اگر چنين  مي

قادر   ثروتش  تمام  ميلياردر با خرج  انسان
  نبود.  گندم  دانه يك   تهيه  به

اگر شما   آه  است  خداوندي  نظام  بر اثر همين
  خويش  مورد استفاده  باشيد و غذاي  در هتل
قرار   و تحليل  و تجزيه  مورد بررسي  را خوب

،  از جايي  آرد آن  خواهيد بردآه  دهيد پي
از   ، ادويه از جايي  ، گوشت از جايي  آن  روغن

از   و ميز و صندلي  ، ظروف تلفمخ جاهاي 
  ديگر، آارگر و آشپز از شهرهاي  آشورهاي
رسد  شما مي  دهان  به  آه  اي و لقمه  است  مختلف
آار و  گردد نتيجه  مي  بزاق  ترشح  و سبب
  و حيوان  و آارخانه  صدها انسان  فعاليت

  باشد. مي



آييد و بخواهيد   بيرون  از خانه  صبح  چنانچه
و   آنيد از تاآسي  را طي  راه  و فرسخد  يكي

  استفاده  آار خويش  جهت  و غيره  يا اتوبوس
مثلا از   آن آهن   آه  آنيد در صورتي مي

، موتور از آمريكا،  از برمه  استراليا، چوب
  از جايي  راننده و آمك   از جايي  راننده

خدا از آجا   خلق  وسايل  همه  ، اين ديگر است
شما   ناچيز در خدمت  مبلغي براي  هم و چرا آن 

تا   آرده  و مجبورشان  موظف  هستند، آيا دولت
  باشند؟ با اندآي  را داشته  آمادگي چنين
  قانون  يك  اين  آه  در خواهيد يافت  تأمل

در   طور تكويني به خداوند  آه  است الهي 
اجرا درآورده   مرحله  دلها ايجاد و به

  .١»است 
   

ِ بهِِ وَالْمُنْخَنقِةَُ  مُ وَلحَْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أھُِلَّ لِغَيْرِ اللهَّ مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتةَُ وَالدَّ حُرِّ
بعُُ إلِاَّ  يةَُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أكََلَ السَّ يْتمُْ وَمَا ذُبحَِ عَلىَ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُترََدِّ  مَا ذَكَّ

النُّصُبِ وَأنَْ تسَْتقَْسِمُوا باِلْأزَْلَامِ ذَلكُِمْ فسِْقٌ الْيوَْمَ يئَِسَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ دِينكُِمْ 
وَرَضِيتُ فلََا تخَْشَوْھُمْ وَاخْشَوْنِ الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ 

َ غَفوُرٌ  ثْمٍ فإَنَِّ اللهَّ سْلَامَ دِيناً فمََنِ اضْطرَُّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتجََانفٍِ لِإِ لكَُمُ الْإِ
 ) ٣رَحِيمٌ (

:  يعني »مردار  است  شده  بر شما حرام«
  ميرد. ـ مي  شرعي ذبح  خود ـ بدون  آه  حيواني

  خون:  يعني »خون«  است  شده  بر شما حرام »و«
آبد، سپرز  خون   اما خوردن  سيال  ريخته
  در عروق  بعد از ذبح  آه  ) و خوني (طحال
  . است ماند، مباح  مي  باقي  حيوان

                                                 
ـ   با تلخيص»  القرآن  معارف«از تفسير   نقل  به  ١

 پور.  حسين  محمد يوسف  علامه  ترجمه
  



بر  »و  خوك  گوشت«  است  شده  بر شما حرام »و«
  جز خدا به نامي   آنچه»  است  شده  شما حرام

  علما درباره »باشند  برده  ذبحش  هنگام
عمدا يا سهوا  خدا نام  بردن  آه  اي مذبوحه
  نظر دارند، آه  باشد، اختلاف  شده  ترك  درآن
خواهد آمد. » انعام»  در سوره  آرايشان  بيان

) سوره ١٧٣(  ، در آيه ياد شده  تفسير محرمات
  . نيز گذشت» بقره« 
  به  آنچه«  است  شده  بر شما حرام »و«

،  ود حيوانخ  براثر فعل »باشد  مرده  آردن خفه
؛  از علل  غير آن  ، يا به آدمي  يا براثر فعل

بپيچد تا  آن   در گردن  ريسمان  المثل في
  جاهليت  اهل  آه  شويم بميرد. يادآور مي

را   مرد آن مي آردند و چون  مي  گوسفند را خفه
  خوردند. مي

يا   سنگ  به  آنچه«  است  شده  بر شما حرام »و«
شود. در  ذبح   آه  آن  يب »باشد  مرده  چوب
: يا  گفت  حاتم بن عدي  آه  است  آمده  شريف  حديث
قرار   هدف ١ شكار را با معراض الله! من رسول
اگر شكار «. فرمودند:  آنم مي  و شكارش  دهم مي

،  فرو رفت  بدنشو تير در   زدي  را با معراض
  اصابت نشانه   را بخور و اگر با پهنا به  آن

را   آن  پس  (وقيذ) است  آن  آه آرد، بدان
  حديث  فقها نيز بر مفاد اين  اجماع». نخور
  . است منعقد شده  شريف

  از بلندي  آنچه«  است  شده  بر شما حرام »و«
باشد،  افتاده   چاهي  مثلا به »باشد  افتاده

                                                 
پهنا   به  آه  است  پر و ستبرمياني : تير بي معراض  ١

 . نوك  به  برسد، نه  نشانه  به
  



  و بر اثر آن  افتاده  پايين  به  ز آوهييا ا
  باشد.  مرده

شاخ   به  آنچه«  است  شده  بر شما حرام »و«
،  ذبح بدون  »باشد مرده   ديگري  حيوان  زدن 

و   آرده  او را خوني  حيوان  آن  هرچند شاخ
  باشد.  شده  خارج خون   هم  از ذبحگاهش  حتي

از   درنده  آنچه«  است  شده  بر شما حرام »و«
  درنده را آه   : آنچه يعني »باشد  خورده  آن

  ، از هم و گرگ  شير و پلنگ  چون  نيشداري
بر   را بخورد و حيوان  از آن  ، برخي دريده

 »مگر آنچه«بميرد   ذبح  ، بدون جراحت  اثر آن
 »باشيد  آرده  ذبح«ها  آفت  بعد از اين  آه

آنها   از مردن  قبل  را آه  : آنچه يعني
باشيد و هنوز در   آرده  شرعي  ذبح  موقع به

  مانده  باقي  حيات  هاي آنها آثار و نشانه
، از خود  ذبح  در هنگام  آه  طوري باشد به 

دهند؛ بر شما   نشان  العمل و عكس  اضطراب
  استثنا بر حيوان  اين  آه  است حلالند. گفتني 

بر   هشود ن مي  جاري  و مابعد آن  آرده خفه 
  : حيوان زيرا استثنا از (منخنقه آن   ماقبل
  مذهب  شود و اين مي  ) شروع آرده  خفه

  . و احمد) است  ، شافعي جمهورفقها (ابوحنيفه
منظور  به »است شده   ذبح  نصب  براي  و آنچه«

 »است  بر شما حرام«آنها   و بزرگداشت  تعظيم
شد  مي  نصب  در جاهليت  بود آه  : سنگهايي نصب

  خون  پرستان و بت  گرفت قرار مي  و مورد پرستش
ريختند.  را بر آنها مي  شده ذبح  حيوانات

بود در   ، سنگهايي نصب«گويد:  مجاهد مي
را بر روي   حيوانات  مشرآان  آه  مكه  حوالي

  ».آردند مي  آنها ذبح 



  شناخت  آه  اين«  است  شده  بر شما حرام »و«
  طلب ازلام   تيرهاي  را به خود  و نصيب  قسمت
  اعراب  بود آه  مخصوصي  : تيرهاي ازلام »آنيد
  گرفتند وآنها را به مي  آنها فال  وسيله به
  جمله  اول  در دسته  آرده  تقسيم  قسمت  سه
را » نكن« جمله   دوم  و در دسته» بكن«

چيز  سفيد بود و هيچ  سوم  نوشتند و دسته مي
از   آسي  بود و چون  هنشد  بر آنها نوشته

خود را ـ   و قسمت  تا شانس  خواست مي  مشرآان
ـ   ديگري  يا سفر يا امر مهم  مثلا در ازدواج

را در   هم  به  شبيه  تيرهاي  بشناسد، آن
  آيسه  آن  را به  دستش  ، سپس انداخت مي  اي آيسه
از آنها را بيرون   آرد و يكي مي  داخل

  بيرون» بكن»  هايآورد، اگر از تير مي 
  گرفته تصميم  برآن  را آه  آاري  آمد، آن مي

» نكن»  داد، اگر از تيرهاي مي  بود انجام
داد و  نمي آار را انجام   آمد، آن مي  بيرون

  زدن  آمد، فال مي  سفيد بيرون  اگر از تيرهاي
  اول  دسته  ازتيرهاي  آرد تا يكي را تكرار مي

آار   اين  عزوجل  خداي  سآيد. پ  بيرون  يا دوم
  ادعاي  آار نوعي  گردانيد زيرا اين  را حرام

  . است» تكهن«و از   غيب  علم
  محرمات  : اين يعني »است  فسق  اينها همه«

از  ، خروج  ازلام  تيرهاي  ، يا اين ياد شده
) در اينجا،  . (فسق است  تعالي  حق  طاعت

  از دين  امروز آافران«  شديدتر از آفر است
: امروز آنها  يعني »اند شما نااميد گرديده

  شما رابه  آه  و اين  دينتان  از نابودآردن
اند. خاطر  برگردانند، نااميد شده  خويش  دين
  سال  ، در روز عرفه آيه  اين  شود آه مي  نشان
 ك عباس شد. ابن  نازل  الوداع در حجه  هجري  دهم



از   مكه  اهل«گويد:  مي آيه   در تفسير اين
ـ   شان دين  به  شما مسلمانان  امر آه  اين
  ـ بازگرديد، مأيوس  بتان پرستش   يعني
  شيطان: « است  آمده  شريف  در حديث». اند شده

او   العرب در جزيره  نمازگزاران آه   از اين
  اين  و به  است شده   آنند، مأيوس  را پرستش

را   آن  آه  مورياز ا  در غير اين  آه  شده راضي
قرار   پنداريد، مورد اطاعت حقير مي

  آه  از اين »نترسيد  از آنان  پس«». گيرد...
را نابود   آنند، يا دينتان  بر شما غلبه

  طور خالصانه به »بترسيد  و از من«گردانند 
و در   بخشيده  نصرت  برآنان  تا شما را هميشه

امروز «  برتر گردانم  از آنان  دنيا و آخرت
با  »گردانيدم  آامل  شما را برايتان  دين
  و با آامل  اديان  بر همه  آن  ساختن  غالب
  ؛ اعم است  مورد نيازتان  آه  احكامي  ساختن

  . و غيره  و حرام  از حلال
نيز   روز عرفه  ـ آه  در روز جمعه  آيه  اين

  شد آه نازل   درحالي ص اآرم  بود ـ بر رسول
و   را پيروز ساخته  اسلام  عزوجل  خداي

  است شده  بود. روايت  داده  را نصرت  پيامبرش
آمد و   خطاب  نزد عمربن  از يهوديان  مردي  آه
را در   اي ! شما آيه اميرالمؤمنين : اي  گفت
  اگر بر ما جماعت  خوانيد آه مي  خويش  آتاب

را عيد   آن  شد، قطعا روز نزول مي  يهود نازل
  ؟ يهودي آيه  پرسيد: آدام . عمر مگرفتي مي
فرمود:  عمر .﴿ وَاخْشَوْنِ الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ﴾  : آيه گفت
  آه  روز و ساعتي  به  من خدا سوگند آه  به«

و   شد، دانايم  نازل صخدا  بر رسول  آيه  اين
  و روز جمعه  روز عرفه  ، شبانگاه ساعت  آن
  خود را بر شما تمام  و نعمت«». بود



،  مكه  ، فتح دين  ساختن  باآامل »گردانيدم
و   از غلبه  آفار و نااميدآردنشان  سرآوب
  ساختن آامل  آه  طوري  بر شما همان  پيروزي
  شما وعده  به  ام فرموده  را با اين  نعمت

و «». ١۵٠ بقره/« ﴿ وَلِأتُِمَّ نعِْمَتيِ عَليَْكُمْ ﴾:  بودم داده 
  ديني  همين »شما پسنديدم  را براي  اسلام  دين

  دين  عنوان  شما امروز برآنيد، به  را آه
  تا واپسين  خويش  برگزيده و آيين   پسنديده

گويد:  جرير مي . ابن از عمر دنيا برگزيدم  دم
، فقط هشتاد و  تاريخ  از اين  پس صخدا  رسول«
  عليا  رفيق  سوي به بودند، سپس   روز زنده  يك

  ».شتافتند

  بيان  در سياق  دين  ساختن  آامل  نعمت  بيان
  است  حقيقت اين   دهنده ، نشان محرمات  اين  حكم
  اين  ، از آمال ياد شده  پليديهاي  تحريم  آه
  باشد. مي  دين

: هر  يعني »ناچار شود  اي در مخمصه  و هر آس«
، مجبور  و اضطرار گرسنگي  ضرورت  حكم به  آس
  آه  مردار و ديگر محرماتي  گوشت  خوردن  به

  گناه  به  آه  آن بي «ذآرشد، گردد   بعد ازآن
  محرمات  اين  آه  آن : بي يعني »باشد  متمايل
  يا تجاوز از حدود الهي  جويي قصد لذت  را به

ترديد خدا  بي«آند   تناول  وي  و نافرماني
فرد مضطر   بر آن »است  مهربان  آمرزنده

  ، چراآه است  مهربان  وي  به  آمرزد و نسبت مي
  گردانيده  مباح  را بر وي  حرام  چيزهاي  آن
  . است
  تناول  فقها برآنند آه«گويد:  آثير مي ابن
  ـ گاهي  مختلف  حالات  مردار ـ بر حسب  گوشت
؛ و  است  مباح  و گاهي  مستحب  ، گاهي واجب
  بيم  شخص  آه  است  در زماني آن   تناول  وجوب



را   غيراز آن  و چيز ديگري  داشته  هلاك
آثير  ابن  همچنان». نيابد  خوردن براي
  مردار، اين  گوشت  در جواز تناول«گويد:  مي

روز بگذرد و او   سه  بر شخص  آه  امرشرط نيست
  آه نيابد ـ چنان  خوردن  براي  حلالي  غذاي

  چنين  و غيرآنان  عوام  از مردم  بسياري
ناچار شد،  آه   هرگاه  پندارند ـ بلكه مي

  شريف  در حديث». جايز است  برايش  آن  خوردن
  است  آمده صخدا  از رسول عمر ابن  روايت  به
دارد   دوست  عزوجل  قطعا خداي«فرمودند:   آه
از   آه  گونه گردد، همان  عملي  رخصتهايش  آه

  ».برد خود بد مي  معصيت  انجام

  آيه  ، آخرين محققان  بنابر قول  آيه  اين
  ؛ آيه آيه  آخرين  بلكه  نيست  قرآن  شده نازل 
ِ  ﴿:  آريمه » ٢٨١ بقره/«  ﴾ وَاتَّقوُا يوَْمًا ترُْجَعُونَ فيِهِ إلِىَ اللهَّ

  باشد. مي

   

مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ يسَْألَوُنكََ مَاذَا أحُِلَّ لھَُمْ قلُْ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّيِّباَتُ وَمَا عَلَّمْتمُْ 
ِ عَليَْهِ  ا أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهَّ ُ فكَُلوُا مِمَّ ا عَلَّمَكُمُ اللهَّ تعَُلِّمُونھَُنَّ مِمَّ

َ سَرِيعُ الْحِسَابِ ( َ إنَِّ اللهَّ   )٤وَاتَّقوُا اللهَّ
و   حاتم بن : عدي است آمده  نزول  سبب  در بيان

آردند:  سؤال  صخدا از رسول  مهلهل زيدبن
  مردار را حرام  گوشت  تعالي  الله! حق يارسول

ها  از خوردني  بفرماييد آه  پس  گردانيده
  بود آه  ؟ همان است  برما حلال  چيزهايي چه

از  »چيز پرسند چه از تومي«شد:   نازل
  اي »؟ بگو است  شده  حلال  برايشان«ها  خوراآي
  ها حلال پاآيزه  شما همه  يبرا« صپيامبر
بر   پليد نيست  آه  : هرآنچه يعني »گرديده

  ها، شامل پاآيزه  ! اين . آري است  شما حلال
آنها   تحريم  حكم  شود آه مي  چيزهايي  همه



  ، يا اجماع پيامبرش  ، يا سنتخدا  درآتاب
  .برخي است  نشده  اثبات  ، يا قياس امت

  به  آه  اي شده ذبح  ناتحيوا  ) را به (طيبات
شود،  مي برده خدا  آنها نام  ذبح  هنگام

  آموز آرده دست  و آنچه«اند  تفسير آرده
شكار   آه  در حالتي  شكاري  باشيد از حيوانات

  شكاري  سگهاي  : مربي مكلب »دهندگانيد تعليم
  آنها تعليم  را به  شكارآردن آيفيت   آه  است
  و پرندگان  حيوانات ساير  دهد و مربي مي

  آسي  مكلب  نامند. پس مي  را نيز مكلب  شكاري
شكار را به   هاي وفن فوت  انواع  آه  است

  : همچنين دهد. يعني مي  آموزش  شكاري  جانوران 
  شكاري  بر شما صيد حيوانات  خداوند متعال

  اين  ، آه است  گردانيده  را حلال  آموزتان دست
ها و  ها تازي اند از: سگ عبارت  شكاري حيوانات

  چرغ  ، همچون شكاري  و پرندگان  ساير درندگان
آند.  آنها شكار مي  آمك به  انسان  و باز آه

را   آن  آه  از شكاري  اگرسگ«گويد:  مي  قرطبي
  نخورد و در شكار از زخم  آند چيزي صيد مي
  و مسلمان  بجا گذاشت  خود اثري يا نيش
شكار   به  آن  فرستادن  امدر هنگ  شكارچي

  درست  برد، قطعا شكار آن  را بر آن خدا نام
با   آه«». شود مي خورده  خلافي  هيچ  و بي  است

: با  يعني »است  شما آموخته  خدا به  آنچه
، از  است درشما آفريده  خداوند  آه  آنچه
و   آموزش  راهكارها و روشهاي  آه  و خردي  عقل

  آن  وسيله را به  شكاري  حيوانات  دادن تمرين 
و  »آنيد آموز مي آنها را دست«گيريد  فرامي

،  حيوانات  اين  آه  هاست آموزش  آن  در نتيجه
  اي حرفه بودن  شكاري   شوند. نشانه مي  شكاري

: صيد  آه  است  اين  آن  دادن  بعد از آموزش  سگ



  بار متوالي تا سه  طور مكرر وحداقل را به
 »پس«نخورد.   هم  صيد چيزي  د و از آنبگير

شما   شرايط براي  با اين  شكاري  اگر حيوانات
شما   براي  از آنچه«شكار آردند 

اما اگر خودآنها از  »اند بخوريد داشته نگه
صيد   آه  است  بر آن  دليل  شكار خوردند، اين

خود   و براي  خود شكار آرده  را براي
  شما حلال  براي  آن  خوردن  اند پس داشته نگه
در  صاآرم  رسول  شريف  حديث  اين  . آه نيست
  آن  بر حرمت  نيز دليل  حاتم  بن عدي  به  خطاب
شكار  را به   آموز خويش دست  سگ  چون: « است

، از  بردي  را بر آن خدا  و نام  فرستادي
دارد بخور  مي گيرد و نگه  تو مي  براي  آنچه
صيد خورد، تو ديگر از   آناز   اگرخودش  ولي
را   آن  آه  دارم  بيم  نخور زيرا از آن  آن

  ».باشد  داشته نگه  خودش  فقط براي

  اند: اگر پرنده از فقها گفته  برخي  ولي
، شكار  آن  خورد، خوردن  از شكار خويش  شكاري

  گرفتن  انس  گرداند زيرا صرف نمي  را حرام
  نزدش  وي  گشتنوبر  صاحبش  به  شكاري  پرنده
.  است  وي  ديدگي آموزش  با شكار، نشانه  همراه

: بر  يعني »ببريد  خدا را بر آن  و نام«
  به  آن  فرستادن  در هنگام  شكاري  حيوان

  را ببريد و اگر صياد نام خدا  شكار، نام
شكار در نزد   نبرد، آن  را بر آن خدا

، مگر  نيست  ـ حلال  جمهور فقها ـ بجز شافعي
  آرده  ترك  فراموشي  را به خدا  نام  آه  اين

  دريافت  باشد. و اگر صياد شكار را درحالي
را   بود، بايد آن  يقيني  حيات  صيد داراي  آه
  ببرد. گفتني  را بر آن خدا  آند و نام  ذبح



  است  صيد تير نيز همانند صيد حيوان  آه  است
، بايد در  است هآمد  شريف  در حديث  آه و چنان
 خدا  صيد، نام  سوي تير به آردن  شليك  هنگام
:  يعني »و از خداوند پروا آنيد«شود.   برده

  فوق  احكام  در تمام  امر وي از مخالفت 
و از  »است  آننده  الله زود حساب  آه«بپرهيزيد 

  گيرد. مي  حساب  شما در برابر افعالتان

   

طَّيِّباَتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ حِلٌّ لكَُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لھَُمْ الْيوَْمَ أحُِلَّ لكَُمُ ال
وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الْمُؤْمِناَتِ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلكُِمْ إذَِا 

حِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ وَمَنْ يكَْفرُْ آتَيَْتمُُوھُنَّ أجُُورَھُنَّ مُحْصِنيِنَ غَيْرَ مُسَافِ 
يمَانِ فقَدَْ حَبطَِ عَمَلهُُ وَھُوَ فيِ الْآخَِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (   )٥باِلْإِ

 »شده  شما حلال  براي  پاآيزه  امروز چيزهاي«
بر   عنوان تأآيدي  را به  حكم  اين  تعالي  حق

  و طعام«، تكرار فرمود  خويش  و منت  احسان
  : نام طعام »است  شما حلال  براي  آتاب  اهل

  مذبوحه  شود، آه مي  خورده  آه  است  هرچيزي
  . لذا تمام است  جمله  از آن  آتاب اهل 
  ـ بدون  يهود و نصاري  پاآيزه  هاي خوراآي

  حلال  مسلمين  ـ براي  و غيرآن گوشت   ميان  فرق
ـ از   ز طعاما  . اما در اينجا مراد آيه است
  اهل  ـ مذبوحه  خاص  و اراده  ذآر عام  باب
اند:  گفته عمر و ابن  ، عائشه . علي است  آتاب

 غيرخدا  نام  اي آتابي  شخص  آه  شنوي اگر مي«
برد، از  مي  برآن  حيوان ذبح   را در هنگام

:  است  گفته : مالك  ولي». نخور  حيوان  آن  گوشت
در   آتاب  اهل  از سوي غيرخدا  نام  بردن«

  از آن  خوردن  آراهيت  ، سبب حيوان  ذبح  هنگام
  آه درصورتي  ولي». آن  حرمت  سبب  شود نه مي

  شخص  آه  نداشت  امر آگاهي  از اين  مسلمان
،  است  گفته  چه  حيوان  ذبح  در هنگام  آتابي



  خلافي  هيچ بي  وي  مذبوحه  ، خوردن صورت در آن 
  آه  است رسيده  صحت  خبر به  زيرا اين  است  حلال
  زن  آه  اي زهرآلوده  از گوسفند به صخدا  رسول
آردند.   اهدا آرد، تناول ايشان   به  يهودي
،  نيست  ) حلال پرستان (آتش  مجوس  مذبوحه  ليكن

و هر   پرستان و بت  ملحدان  مذبوحه  همچنين
  لحلا غير از يهود و نصاري   آافر ديگري

زيرا   نيز جايز نيست  زنانشان  . نكاح نيست
  نيستند. اما بجز حيوانات  آتاب  آنها اهل

  حلال  اجماع  به  ، ساير غذاهايشان مذبوحه
  مردم  عموم غذاها براي   اين  ، چراآه است
و   بر تخصيص  دليلي  باشد و هيچ مي  مباح
  شما براي  وطعام«آنها وجود ندارد   تبعيض
  براي  مسلمين  : طعام يعني »است  حلال  آنان
بر   گناهي  ، هيچ بنابراين  است  حلال  آتاب  اهل

  را از حيوانات  آتاب  آه اهل  نيست  مسلمانان
از   ايشان  آه آنند چنان  اطعام  خويش مذبوحه 
از   خورند و اين آنها مي  مذبوحه  حيوانات

  بادلهو م  مثل به  و مقابله  دهي پاداش باب 
  . هاست نيكويي

  است  شما حلال  ! براي مؤمنان  نيز اي »و«
  زنان  نه »مؤمن  عفيفه  با زنان  ازدواج«

، يا  بودن  عفيف«گويد:  مي  زناآار. نسفي
  نيست  نكاح ، شرط صحت  مؤمن  زن  آزاد بودن

آيد  برمي  استحباب  ارشاد الهي  از اين  بلكه
و   آنيز مسلمان  ، نكاح بنابراين  وجوب  نه

  مسلمان  نيز براي  غيرپاآدامن  زنان  نكاح
  فقها نيز ـ بجز امام». است  حلال

  عقد ازدواج  را شرط صحت  ـ عفت  حنبل احمدبن
و «اند  قرار نداده  مسلمان  مرد و زن  ميان
  از شما به  پيش  آه  از آساني  پاآدامن  زنان



شما با   نيز براي »شده  داده  آتاب  آنان
  حلالند.  ازدواج

  مسأله  از اين  آريمه  آيه  آه  آنيم مي  ملاحظه
  است  حلال  آتاب  اهل  براي  ما مسلمين  طعام  آه

  مسلمان  زنان  امر آه  ياد آرد اما از اين
  ميان به  حلالند، ذآري  آتاب  اهل  مردان  براي

  زنان  حرمت  خود، دليل  اين  نياورد، آه
  زن  بودن . شرط حلال  است  بر آنان  مسلمان
ما ـ در نزد جمهور فقها ـ   براي  آتابي

  اين  ، در تحت بنابراين  اوست  پاآدامني
  و نصراني  يهودي  آزاد عفيفه  زنان  آريمه آيه
  زناآار و بدآاره زنان   شوند، نه مي  داخل

  را به  آنان  مهرهاي  آه  شرط اين  به«آنها 
  آه  است  بر آن قيد دليل  اين »ازيدبپرد  آنان

  باشد و چه  مسلمان  ـ چه  است  زن  مهر، حق
  از زن  ، مهر گرفتن ـ بنابراين  غيرمسلمان

ها  از غربي  بعضي  آه باشد چنان مي  حرام
  همانا دادن  آه  آن  عكس  آنند بلكه مي چنين

  شرط اين  به »و«  است  باشد، واجب  زن  مهر به
شما   : انگيزه يعني »باشيد  جوينده  عفت«  آه

و   پاآدامني  ، طلب آتابي  با زنان  از ازدواج
 »رانان  شهوت  نه«باشد   خودتان  براي  عفت
  و نه«  آشكارروآورندگان  زناي  به  : نه يعني
 »بگيريد  خويش  دوست  را پنهاني  زنان  آه  آن

:  خدن.  با آنان  و زناآاري  راني شهوت با هدف 
و   است  و معشوقه  دوست  معناي در اينجا به 

  شود. مي  هر دو اطلاق  بر مرد و زن

،  جويي ؛ عفت عزوجل  خداي  آه  آنيم مي  ملاحظه
  گرفتن  آشكار و عدم زناي   به  روآوردن  عدم

  مسلمان  مردان  را در ازدواج  پنهاني  دوستان
در   آه شرط قرار داد چنان آتابي   با زنان



آنها را   بودن نيز، عفيفه   آتاب  اهل  زنان
 »آفر ورزد  ايمان  به  وهر آس«شرط قرارداد 

و   شرايع  و به  مرتد گرديده  : هر آس يعني
  نيك »قطعا عمل«آفر ورزد  اسلام   قوانين
از   و او در آخرت  شده  تباه  وي«  سابق

و   را باخته  زيرا بهشت »است زيانكاران 
  را خريده  در دوزخ  ابدي  جاودانگي  آن  جاي به

  باشد؟! بزرگتر مي  از اين  زياني  چه  پس است

   

لَاةِ فاَغْسِلوُا وُجُوھَكُمْ وَأيَْدِيكَُمْ إلِىَ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ
كَعْبيَْنِ وَإنِْ كُنْتمُْ جُنبُاً فاَطَّھَّرُوا الْمَرَافقِِ وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إلِىَ الْ 

وَإنِْ كُنْتمُْ مَرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائطِِ أوَْ لَامَسْتمُُ النِّسَاءَ 
مُوا صَعِيدًا طيَِّباً فاَمْسَحُوا بوُِجُوھِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ  مِنْهُ مَا يرُِيدُ  فلَمَْ تجَِدُوا مَاءً فتَيَمََّ

ُ ليِجَْعَلَ عَليَْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكَِنْ يرُِيدُ ليِطَُھِّرَكُمْ وَليِتُمَِّ نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ لعََلَّكُمْ  اللهَّ
 ) ٦تشَْكُرُونَ (

و » نماز برخاستيد  به  ! چون مؤمنان  اي«
با  »خود را بشوييد  روهاي  پس«وضو بوديد  بي
  وضو قبلا با فرضيت  د. فريضهو وضو بگيري  آب

بود و در اينجا   گرديده فرض   نماز در مكه
  شود تا جزء آيات تأآيد مي  آن  بر فرضيت

  شويم قرار گيرد. يادآور مي  قرآن  شده تلاوت 
  است  مستحب  نمازي  هر وقت  براي  وضوگرفتن  آه

وضو  بي  انسان  شود آه مي  فرض  گاه و فقط آن
باشد.  را داشته   د نماز گزاردنو قص  بوده
  هنگام  به صخدا  رسول«فرمود:   مالك  بن انس
گرفتند. از  جديد مي  هر نماز، وضويي  اداي
آرديد؟  مي  عمل  شد: شما چگونه پرسيده  وي

وضو  بي  آه  گاه فرمود: ما نمازها را ـ تا آن
». خوانديم وضو مي  ـ با يك  شديم نمي

امر   وضو فقط يك  ي، وضو بالا بنابراين
دارد،   زيادي  ، اما فضيلت است  مستحبي



  وضو بالاي: « است  آمده  شريف  در حديث  آه چنان
:  آه  است نقل ». نور است  بر بالاي  وضو، نوري

  ده  وضو، وضو آند برايش  بر بالاي  هر آس«
  شريف  در حديث  همچنين». شود مي  نوشته  حسنه
  همه  مكه  در روز فتح صخدا  : رسول است  آمده

از  وضو خواندند، عمر  نمازها را با يك
آرديد آه   پرسيد: امروز شما آاري  ايشان

  اي«فرمودند:  صخدا  آرديد. رسول نمي  تاآنون 
: تا  ، يعني»آار راآردم  قصدا اين  عمر! من

هر   براي  وضو آردن  تصور نشود آه  چنين
  . است  نماز، واجب

در   (آب  و استنشاق  اند: مضمضمه تهفقها گف
  است  روي  ) نيز جزء شستن آردن  و بيني  دهان
  شرعي  نيز دليل  ريش  آردن بر خلال  آه چنان
باشد، خلال   انبوه  ريش  آه  و در صورتي  آمده

و   مالك  . در مذهب است  مستحب  آن  آردن 
  در وضو و غسل  و استنشاق  ، مضمضه شافعي
و در   واجب  حنبل  احمدبن  ، در مذهب مستحب
  و در وضو مستحب  فرض  در غسل  ابوحنيفه  مذهب
 »خود را تا مرفق  دستهاي«بشوييد  »و«.  است
  و بازو آه  دست  مچ  ميان  است  : مفصلي مرفق

نمازگزار وضو   شود. و چون مي  ناميده آرنج 
  خويش  را بر هر دو آرنج  آند، بايد آب مي

  خود را مسح  و سرهاي«رازير نمايد نيز س
؛  در نزد احناف  مسح  . فرض با آب »آنيد

ها و  سر، در نزد حنبلي  چهارم مقدار يك
  ؛ حداقل سر و در نزد شافعي  ها؛ آل مالكي
شود، در  مي  اطلاق  بر آن  مسح  اسم  آه  آنچه
از   جزئي  اگر بخشي  حتي  است  آافي  باره اين
  در مذهب  آرد. همچنين  مسح  مرا ه  سرش  موي

، در  است  بار مستحب تا سه  ، تكرار مسح شافعي



  مستحب  آب  با يك  بار مسح ، سه احناف  مذهب
بار  ، يك  حنبل  احمدبن  ودر مذهب  است
خود را   و پاهاي«  است  آافي  آردن مسح

و   پاهاست  : قوزك شتالنگ »بشوييد  تاشتالنگ
مدورمانند  و استخوان از د  قوزآها عبارت

  ساق  استخوان  قسمت  ترين در پايين  برآمده
  درباره  احاديث  شود آه مي  پايند. خاطر نشان

  در حديث  جمله  ، از آن پا بسيار است  شستن
و   وضو گرفته ص اآرم  رسول آه  است  آمده  شريف

  اين«را شستند و فرمودند:   هر دو پايشان
  نماز را جز با آن اوندخد  آه  است وضويي 

ها نيز به  بر موزه  مسح». آند نمي  قبول
  . است شده  متواتر ثابت  احاديث 

:  يعني »آنيد  غسل  بوديد پس  و اگر جنب«
  آه بشوييد، طوري   خود را با آب  بدن  تمام
و اگر «نماند   باقي  ناشسته  از آن  چيزي

از از شما   بيمار يا در سفر بوديد، يا يكي
  آرده  نزديكي  آمد، يا با زنان  حاجت  قضاي

  پاك  با خاك  نيافتيد پس  باشيد و آبي
  و دستهايتان  چهره  به  آنيد و از آن تيمم
، در  از آيه  مقطع  تفسير نظير اين »بكشيد
  و آافي  طور شافي ) به۴٣ نساء (آيه/ سوره
و   زنان  ملامست  درباره  سخن  شد، همچنين  بيان

خداوند «.  در آنجا گذشت  پاك  بر خاك  يممت
در  »قرار دهد شما دشواري   خواهد براي نمي
شما در   به  آه  است  سبب  همين ، به طهارت  باب

  گشايش  عنوان  ـ به  آب  وفقدان  بيماري  هنگام
داد   تيمم  ـ رخصت  خويش  از سوي  و رحمتي

 از »سازد  خواهد تا شما را پاك مي  ليكن«
  ، پاك خواهد شما را با خاك ، يا مي گناهان

شما مقدور   براي  با آب  سازد زيرا پاآسازي



وضو از  وسيله  به   مسلمان  انسان  نبود. پس
و در   شده  هر دو پاك  و معنوي  حسي  هاي پليدي

قرار   محضر پروردگارش و مصفا به  نماز پاك
  : گناهان است آمده  شريف  گيرد. در حديث مي

  بدن  وضو از اعضاي  آب  با قطرات  همراه
  خواهدآه مي خداوند »و«ريزند.  فرومي  انسان

  با رخصت »آند  خود را بر شما تمام  نعمت«
.  آب نبودن   شما در هنگام  براي  تيمم  دادن

  خود را بر شما تمام  نعمت  خواهد آه يا مي
  اي شرعي  احكام آردن   مشروع  وسيله  آند؛ به

  ثواب  آنها شما را شامل  سبب  به  آه
 »آنيد  شكرگزاري باشد آه «  است  گردانيده

پروردگار را بر خود و با   هاي نعمت
  گرديد.  شكرگزاران ثواب   ، مستحق شكرگزاري

نماز   آليد بهشت: « است  آمده  شريف  در حديث
  در حديث  همچنين». و آليد نماز وضوء است

وضو   آه  از شما نيست  آسي: » است  آمده  شريف
  سازد و بعد از آن  را آامل آند و وضويش 

  مگر اين ؛ ورسوله  محمداً عبده  وأن  إلا الله  لا إله  أشھد أنبگويد: 
شود  مي  گشوده  برايش  بهشت  گانه هشت  درهاي  آه
در ». درآيد  آن خواهد به مي  از هر دري  آه

 صخدا  رسول  آه  است آمده  ديگري  شريف  حديث
بعد از   آردند آه  را تشويق  وضوآنندگان

من   واجعلني  التوابين من   اجعلني  اللھم«خود بگويند:   وضوي
و پاك   آاران : خدايا! مرا از توبه المتطھرين 
  ».قرارده  شدگان 

   

ِ عَليَْكُمْ وَمِيثاَقهَُ الَّذِي وَاثقَكَُمْ بهِِ  إذِْ قلُْتمُْ سَمِعْناَ وَأطََعْناَ وَاتَّقوُا  وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهَّ
دُورِ ( َ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ َ إنَِّ اللهَّ   ) ٧اللهَّ

مراد؛ » ياد آوريد الله را بر خود به  و نعمت«
يادآوريد  به »و« عزيز است   اسلام  والاي  نعمت



  با شما عهد بسته  آن  به  الله را آه  ميثاق«
و   گفتيد: شنيديم  آه  گاه ، آن است

ياد آوريد  : به يعني »آرديم  فرمانبرداري
را گفتيد   سخن اين  آه خود را هنگامي   پيمان

  محكم  عهدي با خدا  در حقيقت  آن  و با گفتن
  ، عهدي پيمان  : مراد از اين قولي  بستيد. به

از   عقبه  در شب صخدا  رسول  آه  است
: در  آه  ونمضم  اين  گرفتند، به مسلمانان

  بشنوند و فرمان  از ايشان  و آساني  سختي
  به  آه  هم  ديگري  ، هر آس برند. بعد از آن

شرط  بر اين  صخدا  شد، با رسول مي  مشرف  اسلام
  آند بر اين مي  خود دلالت  آرد. اين مي  بيعت
و   : شنيديم(سمعنا وأطعنا:  مؤمنان  سخن  آه

 صخدا  با رسول  اقي)؛ عهد و ميث آرديم  اطاعت
  . نيز هست

  به  دليل  اين  را به  پيمان  اين  عزوجل  خداي
  ، به١»عقبه«در   عقد آن  آه  ساخت  خود منسوب
﴿ إنَِّ الَّذِينَ فرمايد:  مي  آه او بود چنان  امر و اذن

َ يبُاَيعُِونَ  پيامبر! همانا   : (اي ﴾ كَ إنَِّمَا يبُاَيعُِونَ اللهَّ
  نيست  آنند، جز اين مي  با تو بيعت  آه آساني

». ١٠ فتح/«آنند...)  مي با خدا بيعت  آه
  با آيه  آيه  اين  آه  است  يادآوري  بايسته

 ﴾ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا أوَْفوُا باِلْعُقوُدِ  ﴿:  سوره  اين  اول
. در  است  پيوسته  هم به  در معني .١المائده: 

  مؤمنان  بيعت  صيغه  آه  است آمده  حديث   آتب
الله   بايعنا رسول«بود:   چنين صخدا  با رسول

منشطنا و مكرهنا،   ، في و الطاعه  السمع  علي 
:  الامر أهله لا ننازع   علينا، و أن  و أثره
در   بردن ن و فرما  بر شنيدن صخدا  بارسول

                                                 
  . است  آمده  سيرت  در آتابهاي  عقبه  بيعت  نداستا  ١



،  آرديم بيعت   و سختي  اوامر و در آساني  همه
  ما براي  آه  و گزينشي  انتخاب  يك  عنوان به

آه در آار   و بر اين  ايم خود برگزيده
  قولي  به». نكنيم  آشمكش  آن  ) با اهل (حكومت

،  آيه  در اين  الهي  ديگر: مراد از ميثاق
) از  وز (الستدر ر  تعالي  حق  آه  است  عهدي
﴿ وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ :  آريمه  آيه  آه  ، عهدي گرفت  آدم بني

خبر   ، از آن»١٧٢ اعراف/« ﴾...مِنْ بنَيِ آدََمَ مِنْ ظھُُورِھِمْ 
  ما آن  هرچند آه«گويد:  . مجاهد مي است  داده
  آه اما همين   آوريم ياد نمي  را به  پيمان
،  خبر دادهما   به  از آن  عزوجل  خداي
در  »و از خدا پروا داريد«». است آافي
 »راز دلها  خداوند به  آه«  پيمان  شكستن
دلها از خير و شر پنهان   آه  آنچه  : به يعني

و   وعده  ، هم جمله  اين »است  آگاه«دارند  مي 
  . وعيد است  هم

   

ِ شُ  َّ ِ امِينَ  ھَدَاءَ باِلْقسِْطِ وَلَا يجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنَُ قوَْمٍ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا كُونوُا قوََّ
َ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ  َ إنَِّ اللهَّ عَلىَ ألَاَّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا ھُوَ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّقوُا اللهَّ

)٨(  
 »خدا  داد برخيزيد براي  ! به مؤمنان  اي«

عهد باشيد و مت الله  حق  برپاداشتن  : به يعني
  رضا و تعظيم  منظور آسب  بپاخيزيد؛ به  برآن

از   و بيم  در ثواب  طمع  انگيزه  و به  امر وي
  نام  و آسب  مردم  رضاي  براي  ، نه وي  عقاب
  در سوره  .تفسير نظير آن آنان  در ميان  نيك

)  . تعبير (قوامين ) نيز گذشت١٣۵ نساء (آيه/
  مؤمنان  آه  است  د آن، مفي مبالغه  صيغه  به

  برپاداشتن  به  شكل  بهترين  مأمورند تا به
قسط   به  دهندگان گواهي«بپاخيزند  الهي   حق

و دشمني «  است  . قسط: عدل ستم  به  نه »باشيد



در  »واندارد  عدالت  ، شما را بر ترك قومي 
آنان   نفع  به  را آه  اي تا گواهي  آنان  حق
  يعني »آن  آنيد آه  عدالت«يد آن  ، پنهان است 

  تقوايي  همان »تقوا نزديكتر است  به«  عدالت
مأمور   آن  به  هميشه  بار بلكه يك  نه  آه
  به  عدالت  آنيد آه  ايد. يا عدالت شده

  نزديكتر است  دوزخ  از آتش  پرهيزنمودنتان
  در اوامر ونواهي »و از خدا پروا داريد«
 »است  آنيد، آگاه مي  هآنچ  خدا به  آه«  وي
.  وعيد است  و هم  وعده  نيز، هم  جمله  اين

  تبعيض  و عدم  فرزندان  ميان  مساوات  رعايت
  باشد. مي آنها نيز، از عدالت   ميان

   

الحَِاتِ لھَُمْ مَغْفرَِةٌ وَأجَْرٌ عَظِيمٌ ( ُ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ   )٩وَعَدَ اللهَّ
  و آارهاي  آورده  ايمان  را آه  خدا آساني«

  بزرگ  و پاداشي  آمرزش  اند، به آرده  شايسته
،  است  بهشت  بزرگ  پاداش  اين »است داده  وعده
  ! پاداش  اين  است  بزرگ  ! چه وه

   

 )١٠وَالَّذِينَ كَفرَُوا وَكَذَّبوُا بآِيَاَتنِاَ أوُلئَكَِ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ (
و   تشريعي »فر شدند و آياتآا  آه  و آساني«

  آردند، ايشانند اهل  ما را تكذيب«  تكويني
  ندارند.  جدايي  هرگز از آن  آه »دوزخ

   

ِ عَليَْكُمْ إذِْ ھَمَّ قوَْمٌ أنَْ يبَْسُطوُا إلِيَْكُمْ أيَْدِيھَُ  مْ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهَّ
لِ الْمُؤْمِنوُنَ (فكََفَّ أيَْدِيھَُمْ  ِ فلَْيتَوََكَّ َ وَعَلىَ اللهَّ   )١١عَنْكُمْ وَاتَّقوُا اللهَّ

الله را بر خود ياد آنيد،   ! نعمت مؤمنان  اي«
بر شما   آردند آه  آن  آهنگ  قومي  آه  گاه آن
و خدا «برسانند   قتلتان  و به »يازند  دست

و از خدا   داشت  را از شما آوتاه  دستانشان
بايد تنها بر خدا   اداريد و مؤمنانپرو



  و بليات  مصائب  آه  زيرا اوست »آنند  توآل
را   او ايشان آند و هم مي  دفع  را از ايشان

  است ، نعمتي  الهي  نعمت  ! اين . آري است  آافي
آردند   را بارها مشاهده  آن  صحابه  مكرر آه

  را لمس آن   در هر عصر و زماني  و مسلمانان
  آنند. يم

  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان  عباس از ابن
  نضير خواستند تا در يك بني  : يهوديان است

  جان  عليه  شده  ريزي سوء قصد برنامه
  خويش  را از فراز قلعه  بزرگ  ، سنگيصپيامبر

منظور   به  آه  و همراهانشان صبر سر پيامبر
ودند، ب آنجارفته   به  اي قضيه  دادن فيصله 

از  ص آمد و پيامبراآرم  بيفگنند. جبرئيل
  رسول  بود آه  ، همان باخبر ساخت  توطئه  اين
از آنجا   درنگ بي  همراهشان  و ياران صخدا

  اين  گاه پيوستند، آن  مدينه  برخاستند و به
  نزول سبب   برآنند آه  شد. بعضي  نازل  آيه
:  است عبدالله  جابربن  روايت  ، اين آريمه  آيه
فرود   محلي  ازسفرها به  در يكي صخدا  رسول«

از آزار   دور ماندن  براي  آمدند و يارانشان
  درختان  سايه  ، به آفتاب سوزان  گرماي

نيز  صخدا  بردند، خود رسول  پناه  بياباني
بودند. در   آويخته  درختي  را به شمشير خويش 

  آن و شمشير  برجست  اي اثنا اعرابي  اين
آشيد و   از غلاف  را برگرفته ص حضرت

:  رو آورد وگفت  ايشان  سوي به  تهديدآنان
  دهد؟ رسول مي  نجات  من  تو را از دست  آسي چه
فرمودند:   آاملي  واطمينان  با آرامش صخدا

  تهديدش  بار همين دو، يا سه  خداوند! اعرابي
  با آمال صاآرم  را تكرار آرد و رسول



فرمودند: خداوند! در اينجا بود   خونسردي
  آرد. رسول  شمشير را در غلاف  اعرابي آن   آه
را   و ايشان  را فراخوانده  خويش  ياران صخدا

  آه  ساختند در حالي  آگاه  اعرابي  از آار آن
بود اما او را   نشسته  او در آنار ايشان

  ».نكردند  مجازات

  حظه، ملا از آيات  مقطع  در اين  با تأمل
) را  مؤمنان (اي  نداي  عزوجل  خداي  آه  آنيم مي

: در  ؛ بار اول است  بار تكرار نموده پنج 
:  ها. بار دوم عهدها و پيمان  وفا به  امر به

.  بر ايشان  امور معيني  ساختن  در آار حلال
: در  . بار چهارم طهارت  : در امر به بار سوم
از   ر يادآوري: د . و بار پنجم عدالت  امر به

  در خلال  آه  آنيم مي  ملاحظه ها. همچنان  نعمت
تقوا نيز بسيار   رعايت  نداها، امر به  اين

،  در قلب  بايد هميشه  مؤمن  شود. پس تكرار مي
  سبحان  خداي  به  خويش  و ديگر اعضاي  زبان
  عهد خود با خداي  و پيوسته  بوده  تسليم
  شد. و از مقتضايبا  ياد داشته را به  خويش
و   حسي  هاي : خود را از پليدي آه  است  اين  آن

نماز پايبند  و به   برآنار داشته  معنوي
  است  و نماز اين  پاآيزگي  باشد و از مقتضاي

نگردد، از   حرام  مرتكب و شهوت   : در شكم آه
  در گناه  آسي  آند، به  اجتناب  الهي  محرمات

ندهد، بر   آمك و  ياري  و تجاوز دست
و تقوا يار و ياور باشد و   نيكوآاري

  ياد آورد. پس را بر خود به الهي   هاي نعمت
  و در يك  منطقي  تسلسل  در يك  اوامر همه  اين

مرتبط و   ، باهم آاملي  و هماهنگي  انسجام
  باشند. مي  پيوسته  هم به

   



ُ مِيثاَقَ بنَيِ إسِْرَائيِ ُ إنِِّي وَلقَدَْ أخََذَ اللهَّ لَ وَبعََثْناَ مِنْھُمُ اثْنيَْ عَشَرَ نقَيِباً وَقاَلَ اللهَّ
رْتمُُوھُمْ وَأقَْرَضْتمُُ  كَاةَ وَآمََنْتمُْ برُِسُليِ وَعَزَّ لَاةَ وَآتَيَْتمُُ الزَّ مَعَكُمْ لئَنِْ أقَمَْتمُُ الصَّ

َ قرَْضًا حَسَناً لَأكَُفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاَتكُِمْ وَلَأُ  دْخِلنََّكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا اللهَّ
بيِلِ (   )١٢الْأنَْھَارُ فمََنْ كَفرََ بعَْدَ ذَلكَِ مِنْكُمْ فقَدَْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ

  پيمان  اسرائيل و همانا خداوند از بني«
با   ، در رابطه طور مؤآد و محكم به »گرفت
و از «آيد  مي  آيه  در آخر همين  آه  آنچه
:  نقيب »برانگيختيم  نقيب  دوازده  آنان  ميان

  ساماندهي  به  ـ چون  است  قوم  سالار و سرآرده
:  قولي  شود. به  برگزيده  و تدبير امورشان

  است  اين  سرآردگان  اين  مراد از برانگيختن
» سبط»  از يك نمايندگي از آنها به   هريك  آه

سبط،   هاز دوازد  نقيب  دوازده  و در مجموع
شدند تا اخبار و   برگزيده پيشاهنگ   عنوان به

ستمگر   و مردم  و فلسطين  شام  سرزمين  اوضاع
و نيرو و   گرفته  و تحقيق  بررسي را به   آن

قراردهند؛   را مورد سنجش  شان جنگي  توان
  اوضاع  از مطالعه  پس  ياد شده نقباي 

  يديار از نيروي  آن  ستمگران  دريافتند آه
  تصور برآنان  برخوردارند لذا اين  عظيم  بس

با   رويارويي  توان  اسرائيل بني  شد آه  چيره
  در ميان  آنان  را ندارند. ولي  فلسطينيان

راز را از   اين  خود عهد بستند آه
را فقط با   و آن  نگهداشته  مخفي اسرائيل  بني
از   از برگشت  گذارند. اما پس  در ميان  موسي
  خيانت  از آنان  تن ، ده سفر مطالعاتي  آن

  را از اوضاع  خويش  و نزديكان  آردند و آسان
  خبر شايع  اين  بود آه  ساختند. همان  مطلع

  به  اسرائيل بني حمله   شد تا بدانجا آه
  به  اسرائيل گرديد و بني  آلا خنثي  فلسطين
برويد   گفتند: تو و پروردگارت  موسي



  قولي  ! به گريم جا نظاره ما همينبجنگيد، 
  ديگري  ، مأموريت نقبا و سرآردگان  ديگر: آن

و   آفيل  : هر نقيبي بود آه  اين  داشتند و آن
بر   و از سبط خويش  بوده  سبط خويش ضامن 

است   بگيرد و اين  بيعت  و خداترسي  ايمان 
  . شان برانگيختن  معناي 

  . و اين ئيلاسرا بني  به »و خداوند گفت«
:  گرفت  از آنان  آه  است  پيماني  مضمون  همان

  و حمايت  و ياري  با نصرت »با شما هستم  من«
  شيوه  به »اگر نماز را برپا داشتيد«خود 
  را مشروع  آن  آه  گونه ، همان آن  درست
مراد  »را داديد  و اگر زآات«  ايم ساخته
  فرض  انبر ايش  تعالي  حق  آه  است  صدقاتي

  ايمان  من  پيامبران  واگر به«بود   گردانيده
از   احدي  ميان  نهادن  فرق  بدون »آورديد
: اگر  يعني »آرديد  را تقويت  و ايشان«  آنان

را   داشتيد، يا دشمنانشان  را گرامي  ايشان
  و ياريشان  آرديد و نصرت دفع   از ايشان

 »نيك  يداديد وام  و اگر الله را وام«داديد 
و   منت  هيچ  خير بي  : اگر در راههاي يعني
آارها   ! اگر اين آرديد؛ آري  انفاق  آزاري

شما را   از شما گناهان  البته«را آرديد: 
  آه  باغهايي  شما را به  و البته  نابود سازم

  درآورم  است  آنها جاري  از فرودست  جويباران
ز شما ا  آسي«  ميثاق »از اين  اما اگر پس

 »است  آرده  را گم  راست  آفر ورزد، قطعا راه
به   رسيدن  آن  مقصد نهايي  آه  : از راهي يعني

  . است  گرديده  ، خارج است خدا  خشنودي 
  ـ در آستانه  عقبه  در شب صخدا  رسول  همچنين
  به  و خزرج  اوس قبايل   ـ آه  مدينه  به  هجرت
  تن  ند، دوازدهبود  گفته  لبيك  ايشان  دعوت



و   از اوس  تن  برگزيدند، سه از آنان   نقيب
گرفتند   پيمان  و از آنان  از خزرج  تن نه 
نياورند،   را شريك  چيزي  عزوجل خداي   : به آه

  را برپادارند و رسول  اسلام  و قوانين  شرايع
دهند و در   آنند و ياري  را حمايت صخدا
  بهشت  ايشان پاداش  ، پيمان  اين  وفا به  قبال
و   اوس  نمايندگان  تن دوازده  لذا آن  است
  خود با رسول  از قوم  نمايندگي  ، به خزرج
  آه بستند. چنان  آردند و پيمان  بيعت صخدا

  . است آمده   سيرت  در آتب  واقعه  اين  تفصيل
  در پنج  اسرائيل از بني  آه  آنيم مي  ملاحظه

را  آنها پيمان   د وليش  گرفته  چيز ميثاق
  قسوت  به  شكني پيمان  آيفر اين  شكستند و به

  بعدي  در آيه آه  دچار شدند چنان  و لعنت  قلب
و   قسوت  خويش  در دل  هر آس  . پس خوانيم مي

از   يك در آدام  ، بايد بنگرد آه يافت  اي سختي
  آوتاهي  امور يا ساير اوامر الهي  اين

  . است  نموده
  است شده   بسيار سخت  مردم  عصر ما دلهاي در
  دلهايمان آه   باشيم  راهي  دنبال  بايد به  پس

  جز برگشت  چيزي  راه  گرداند و اين  را نرم
  . نيست خدا  دين  به

   

فوُنَ الْكَلمَِ  عَنْ مَوَاضِعِهِ  فبَمَِا نقَْضِھِمْ مِيثاَقھَُمْ لعََنَّاھُمْ وَجَعَلْناَ قلُوُبھَُمْ قاَسِيةًَ يحَُرِّ
رُوا بهِِ وَلَا تزََالُ تطََّلعُِ عَلىَ خَائنِةٍَ مِنْھُمْ إلِاَّ قلَيِلًا مِنْھُمْ  ا ذُكِّ وَنسَُوا حَظاًّ مِمَّ

َ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ (   )١٣فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاصْفحَْ إنَِّ اللهَّ
 »آرديم  شان ، لعنت شان شكني پيمان  سبب به   پس«

  ، از رحمت سبب اين   را به  وديان: يه يعني
و «  و دور ساختيم  طرد نموديم  خويش

  خيري  آه چنان »گردانيديم را سخت   دلهايشان
  خير و حرآت  گيرند و دربرابر سخن را فرانمي



از خود   و انعطافي  و رقت  نرمش خير، هيچ 
را از   آلمات«  دهند تا بدانجا آه نمي  نشان
: آنها را  يعني »آنند مي  فآنها تحري  مواضع

آنها   حقيقي  تأويل  دهند، يا برخلاف تغيير مي
تر از  سخت  اي و قطعا سنگدلي ١آنند مي تأويل

و تغييردادن   عزوجل  بر خداي  افترا بستن
  را آه  چهاز آن  و بخشي«وجود ندارد   وحي اش 

فراموشي   بودند، به  شده  اندرز داده  بدان
  از تورات  بزرگي  بخش  : آنان يعني »سپردند 

و   غفلت  را به  ، يا آن نموده  را ترك
  اي بر خائنه  و تو همواره«سپردند   فراموشي
،  ، دروغ : خيانت خائنه »شوي مي  آگاه  از آنان
  آه  است  طئهو تو  ، نيرنگ ، بدآارگي نافرماني
آار  به  الهي با پيامبران   پيوسته  يهوديان

  ما! با تو نيز همين  رسول  بردند و اي مي
از   اندآي مگر عده«برند  آار مي را به  شيوه
  عبدالله بن  ـ چون  ايشان  مؤمنان  آنان »آنان
  بيم  ـ هستند لذا از ايشان  و يارانش  سلام

درگذر و   ز آنانا  پس«  باش نداشته   خيانت
  را دوست  خدا نيكوآاران  آه  آن  اعراض

  اسرائيل بني  آاران : از خيانت يعني »دارد مي
  آن  پوشي چشم  شان در گذر و از آردار ناشايست

نظر نما.  صرف   با آنان  و فعلا از جنگيدن
) از ٢٩ را در (آيه/  حكم  اين  تعالي  حق سپس
﴿ قاَتلِوُا د و فرمود: گرداني  منسوخ» توبه»  سوره

ِ وَلَا باِلْيوَْمِ الْآخَِرِ﴾ َّ   را به ص؛ و پيامبر الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ بِا
  ذلت  در آمال  آه  تا هنگامي با آنان   جنگيدن

بپردازند،   جزيه  خويش  دست  به  و حقارت
  داد.  فرمان

                                                 
 ».نساء»  ) از سوره٤٦(  تفسير آيه  آنيد به  نگاه  ١
  



   

رُوا بهِِ فأَغَْرَيْناَ وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُا إنَِّا نصََارَى أخََذْنَ  ا ذُكِّ ا مِيثاَقھَُمْ فنَسَُوا حَظّاً مِمَّ
ُ بمَِا كَانوُا يصَْنعَُونَ  بيَْنھَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ وَسَوْفَ ينُبَِّئھُُمُ اللهَّ

)١٤ ( 
؛  گفتند: ما نصاراييم  آه  و از آساني«

  آه  : از آساني يعني »را گرفتيم  آنان  ميثاق
خود را   تعالي  حق  دادن نصرت   ادعاي به 

از   ناميدند، نيز مانند پيشينيانشان  نصاري
  ـ پيمان  رفت  قبلا ذآرشان  ـ آه  اسرائيل بني

بدان   را آه  از آنچه  بخشي  پس«  گرفتيم
 »آردند  بودند، فراموش  شده  اندرز داده 

از آنان   را آه  اقياز ميث  بزرگي  : بخش يعني
  آن  از گرفتن  پس  درنگ بود، بي  شده  گرفته 

  ما هم پس «پا افگندند  و پشت  گرفته  ناديده
يهود و   : ميان يعني »ميانشان  تا روز قيامت

و   دشمني« نصاري   ، يا مخصوصا ميان نصاري
ـ   متعددي  هاي فرقه  به  آه» افگنديم  آينه
و   ـ تقسيم  وملكانيه  يه، نسطور يعقوبيه  چون

و   ، همديگر را تكفير آرده شده  تجزيه
پرداختند،   دشمني  به خويش   آشكارا در ميان

  ادامه  تا روز قيامت  همچنان  دشمني  اين  آه
  را از آنچه  آنان  زودي و خداوند به«دارد 

جزاي   زودي  : به يعني »دهد آردند، خبر مي مي
در   در روز قيامترا   شان شكني پيمان 

  يابند. مي

:  آه  آند بر اين مي  دلالت  آريمه  آيه
و   الهي  از وحي  بخشي  سپردن  فراموشي به

  و آشمكش  دشمني  ، به آن  عملي  فروگذاشتن
نيز   اسلام  ما امت  انجامد پس مي  امت  يك  ميان
  را ترك  الهي  از وحي  هايي عملا بخش  آه

رو   خويش مبين   دين  ، بايد به ايم آرده



  دلهايمان  ميان  عزوجل  خداي  ؛ باشد آه آوريم
  افگند.  الفت

   

ا كُنْتمُْ تخُْفوُنَ مِنَ الْكِتاَبِ  ياَ أھَْلَ الْكِتاَبِ قدَْ جَاءَكُمْ رَسُولنُاَ يبُيَِّنُ لكَُمْ كَثيِرًا مِمَّ
ِ نوُرٌ   ) ١٥وَكِتاَبٌ مُبيِنٌ (وَيعَْفوُ عَنْ كَثيِرٍ قدَْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهَّ

  : حضرت يعني »! پيامبر ما آتاب  اهل  اي«
از   تا بسياري  است شما آمده  سوي به« صمحمد
  آه  و انجيل  تورات »آسماني  از آتاب  آنچه

 »ايد داشته  پنهان«بود   شده  بر شما نازل
  آه» شنبه  اصحاب»  ، داستان»رجم»  آيه  چون
پيامبر   و اوصاف شدند  مسخ  بوزينه  به

آند و از   را بر شما روشن«  آخرالزمان
ايد  داشته  پنهان  آه  ديگر از اموري» بسياري

آند زيرا  نمي  را بيان  و آن »گذرد در مي«
ندارد.   آنها نيازي  بيان  ديگر به  انسانيت
از شما   : از بسياري است  اين  يا معني

  ، شما رادر قبال گذرد و بنابراين درمي
  زند، مؤاخذه از شما سر مي  آه  خطاهايي

  و آتاب  الله نوري  از جانب  هرآينه«آند  نمي
مراد از نور:  »است  شما آمده  براي  روشني
اند: مراد از  گفته  اند. بعضي صمحمد  حضرت

  . است  يا قرآن  نور، اسلام
   

ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّ  لَامِ وَيخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ يھَْدِي بهِِ اللهَّ
  ) ١٦بإِذِْنهِِ وَيھَْدِيھِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ (

  روشن  نور و آتاب »آن  سبب خداوند به  آه«
 »آنند مي  او پيروي  از رضاي  را آه  آساني«

  آن  و به  او پسنديده  آه  : از آنچه يعني
از   و نجات »سلامت راههاي   سوي به«  است  راضي
  به  آه  راههايي »گردد مي  رهنمون«  عذاب

  منتهي  است  برين همانا بهشت آه » دارالسلام«



و   پاك  آفتي  از هرگونه  آه  شود؛ بهشتي مي
  و توفيق »اراده  را به  و آنان« مبراست 

و   و شك  آفر و شرك  ي »ها از تاريكي  خويش«
  اسلام »نور  سوي به«جور و ف  و فسق نفاق 

شان  هدايت  راست  راهي  برد و به مي  بيرون«
  ».آند مي 

  است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان  از عكرمه
و   آمده صخدا  نزد رسول  : يهوديان گفت  آه
  پرسيدند. رسول  را از ايشان» رجم»  حكم
شما   فرمودند: داناترين  آنان  به صخدا

  اشاره» صوريا ابن»  سوي هآيست؟ آنها ب
  خداوندي  صوريا را به ابن صخدا  آردند. رسول

آرد و طور را   نازل  را بر موسي  تورات  آه
از   و پيمانهايي  برافراشت  سرشان  بر بالاي

را   : حقيقت ، سوگند دادند آه گرفت  آنان
پيامبر   آيا ادعاي  نكند و بگويد آه  پنهان
  ، با واقع در تورات  رجم  يهآ  در بودن ص اسلام

  صوريا از سوگندهاي ؟ ابن نيست  امر منطبق
  درآمد و از بيم  لرزه  به صخدا  رسول  جدي

  : واقعيت را افشا نمود و گفت  ، حقيقت عذاب
  ما رايج  زنا در ميان  عمل  چون آه  است  اين

  و مرتكبان  را آنار نهاديم  رجم  شد، آيه
، سر  رجم  جاي و به  زده  نهزنا را صد تازيا

 صخدا  رسول  بود آه  . همان را تراشيديم  مجرم
  آيه  آردند و اين  حكم  زناآار يهودي  رجم به

  شد.  نازل  آريمه

   

ِ شَيْئاً  َ ھُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ قلُْ فمََنْ يمَْلكُِ مِنَ اللهَّ إنِْ لقَدَْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُا إنَِّ اللهَّ
ِ مُلْكُ  َّ ِ هُ وَمَنْ فيِ الْأرَْضِ جَمِيعًا وَ أرََادَ أنَْ يھُْلكَِ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَأمَُّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ ( مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بيَْنھَُمَا يخْلقُُ مَا يشََاءُ وَاللهَّ   )١٧السَّ



  ريمپسر م  مسيح  گفتند: خدا همان  آه  آساني«
  : با اين يعني »اند ، مسلما آافر شده است
تر  زشت  آفري  اند و چه شده  از آافران  شان سخن

دهند   خدايي نسبت   بشري  به  آه  است  از آن
پسر   مسيح  آند آه  بگو: اگر خدا اراده«

،  است  در زمين  را آه  و هرآه  و مادرش  مريم
  ر مقابلد  آسي رساند، چه   هلاآت  به  جملگي

  قادر است  آسي : چه يعني »دارد؟  خدا اختياري
  آار بازدارد؟ پس  را از اين  تعالي  حق  آه

از  خداوند  بازداشتن  قادر به  آسي  هرگاه
  اين  امري  چنين  طبيعي  ، نتيجه آار نيست  اين
و   خدا و رب  ، هيچ يگانه  ذات  جز آن  آه  است

آه  و اگر چنانوجود ندارد   معبود برحقي
بود، قطعا  خدا مي  پندارند، مسيح مي  نصاري 

، در  داشت در اختيارمي  اي و سلطه  بايد قدرت
و   هر نيرنگ  بود آه بايد قادر مي  نتيجه
  آه نمايد. درحالي را از خود دفع   اي توطئه

  و به  شده دار آويخته   پندار شما او به  به
خدا بود،   راستي هاگر او ب  پس  است رسيده  قتل

  شما ـ نابودآننده  ظن  ـ به  حمله  چرا اين
  نكرد و چرا قادر نشد آه  را از خود دفع

  اجل  در رسيدن  هنگام  به  را از مادرش  مرگ
را   مرگ  دفع  او توان  هرگاه  آند؟ پس  دفع  وي

خود   موجود براي  ترين گرامي  از مادر ـ اين
از   چيزي  نمودن  ع، مسلما از دف ـ نداشته

  تر است از شما، عاجزتر و ناتوان خدا  عذاب
  و آنچه  آسمانها و زمين  وفرمانروايي«

بخواهد،   ، هرچه خداست  ، از آن آنهاست  مابين
پدر   واسطه  را بدون  عيسي  آه چنان »آفريند مي

  مطلق  تعالي  حق آفريد لذا قدرت   از مادري
هر دو فرزند   و زن ، از مرد بنابراين است 



  بدون  انسانها، از زن عموم   آفريند؛ چون مي
و   عيسي  آفرينش  آفريند؛ چون مرد فرزند مي

  آفريند؛ چون مي  انسان  هم  مرد و زن  بدون
 »تواناست  و خدا بر هر چيزي«  آدم  آفرينش

  هاي و نشانه  عظمت  روشن  دلايل  واينها همه
از   چيزي  به  چگونه  پس  است  وي  قدرت  آمال

  آنيد. مي  استدلال  غير وي  اينها، بر خدايي

  . است  در رد بر نصاري  همه  آيات  سياق
   

بكُُمْ بِذُنوُبكُِمْ بلَْ  ِ وَأحَِبَّاؤُهُ قلُْ فلَمَِ يعَُذِّ وَقاَلتَِ الْيھَُودُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْناَءُ اللهَّ
نْ خَلَ  مَاوَاتِ أنَْتمُْ بشََرٌ مِمَّ ِ مُلْكُ السَّ َّ ِ بُ مَنْ يشََاءُ وَ قَ يغَْفرُِ لمَِنْ يشََاءُ وَيعَُذِّ

 )١٨وَالْأرَْضِ وَمَا بيَْنھَُمَا وَإلِيَْهِ الْمَصِيرُ (
  گفتند: ما پسران  و مسيحيان  و يهوديان«

  چيزي همان   يهوديان »اوييم  خدا و دوستان
  ايبر  ادعا آردند آه  خودشان  را براي

گفتند:   بودند، آنجا آه  ادعا آرده» عزير«
  را آه  نيز آنچه  )! نصاري (عزير پسر خداست

گفتند:   پنداشتند ـ آنجا آه مي  مسيح  براي
  خود نيز منسوب  )! ـ به پسر خداست  (مسيح

و   باطل  ادعاهاي  صرف خود را ـ به  ساختند پس
 خدا  ـ دوستان  و بيهوده  لاطائل  آرزوهاي
  راستي اگر به  »بگو«پنداشتند   وي  وپسران

قرار داريد   و منزلت  جايگاه  شما در اين
  شما را بر گناهانتان« خداوند »چرا  پس«

در   آردتتان  و مسخ  با آشتن »آند مي  عذاب
خود نيز   ؟ آه در آخرت  دوزخ  دنيا و با آتش

! آيا  خردان بي  معترفيد. اي  عذاب  اين  به
و   است  پدر خويش  پسر از جنس  دانيد آه نمي
باشد، از   محال  از پدرش  صدور آن  آه  چيزي

صادر   از شما گناه  آه  زند درحالي او سر نمي
  خويش  ؛ دوست دوست  دانيد آه شود؟! آيا نمي مي



  شما مورد عذاب  آه  آند درحالي نمي  را عذاب
  نبر آ  خود، دليل  اين  گيريد؟! پس قرار مي

گوييد   دروغ ادعايتان   شما در اين  آه  است
  آساني  هستيد از جمله  بشري  شما هم  بلكه«
ساير   همچون »است  آفريده« تعالي   حق »آه

  بشر هستيد نه  از جنس  پس  خويش  بندگان
بر   تعالي  حق  بدانيد آه  پس  وي  فرزندان

را   هرآه«:  است  حاآم  خويش  بندگان  تمام
  را بخواهد، عذاب  آمرزد و هرآه واهد، ميبخ
خود را در برابر خير   : بندگان يعني »آند مي

را در برابر   آند و هر آس مي  و شر محاسبه
  هرآه آه   است او خواسته   دهد پس جزا مي  عملش

  عذاب  خويش  عدل  ميراند، به را بر آفر مي
اند،  آرده  از آفر توبه  آه  آند و بر آساني

را ـ اگر   بيامرزد و گنهكاران  خويش  فضل  به
و «آند   بخواهد عفو و اگر بخواهد، عذاب

در   و آنچه  آسمانها و زمين  فرمانروايي
  و بازگشت خداوند است   ، از آن آنهاست  ميان
  ».اوست  سوي به  همه

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  عباس از ابن
اضاء،   بن د: نعمانفرمو  آه  است  شده  روايت
 صخدا  نزد رسول  عدي  بن عمرو و شاس بن بحري

  وگو آردند. رسول گفت ص حضرت آمدند و با آن
  دعوت  عزوجل  خداي  سوي را به  آنان صخدا

  آن  دادند ولي  بيم  و از عذابش  نموده
محمد! تو ما را از   گفتند: اي  رويان سيه
: (ما  آه  داني ترساني؟ آيا نمي چيز مي چه

بود   ؟) همان هستيم  وي  خدا و دوستان  پسران
وَقاَلتَِ الْيھَُودُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ (:  آيه  پروردگار متعال  آه

ِ وَأحَِبَّاؤُهُ )   فرمود. را نازل أبَْناَءُ اللهَّ

   



سُلِ أنَْ تقَوُلوُا مَا ياَ أھَْلَ الْكِتاَبِ قدَْ جَاءَكُمْ رَسُولنُاَ يبُيَِّنُ لكَُمْ عَلىَ فتَْرَةٍ مِ  نَ الرُّ
ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ  جَاءَناَ مِنْ بشَِيرٍ وَلَا نذَِيرٍ فقَدَْ جَاءَكُمْ بشَِيرٌ وَنذَِيرٌ وَاللهَّ

)١٩ (  
  حضرت »پيامبر ما  ! هرآينه آتاب  اهل  اي«

شما   براي  آه  است  شما آمده  سوي  به« صمحمد
و   ، احكام الهي  معارفو   حقايق »آند مي  بيان

آرديد  مي  پنهان را آه   و آنچه  شرعي  قوانين
بوديد   شده  دچار اختلاف  در آن  را آه  و آنچه

  از بعثت  زيرا قبل »رسولان  فترت  در دوران«
مديدي   مدت  آسماني  ، رسالتصمحمد  حضرت

  آه  است  شده  بود. روايت  يافته  انقطاع 
 صومحمد ميلاد عيسي  ميان« فرمود:  عباس ابن

». بود  فاصله  سال  و نه پانصد و شصت 
  آن  بعثت ، نعمت  بنابراين«گويد:  آثير مي ابن
  ترين ، از آامل از زمان  برهه  در آن ص حضرت

  ، نيازي هم  بعثت  اين  نعمتها بود و نياز به
بلاد   و فراگير زيرا فساد بر همه  بود عام

  بندگان  بر همه  وجهل  طغيان و  گسترده  دامن
  از احبار يهود و زهاد نصاري  ـ بجز اندآي

  باقي  متمسك  حق  از دين  بر بقايايي  آه
  ».بود  فروهشته  بودند ـ خيمه  مانده

تا «:  است  شما آمده  سوي ! پيامبر ما به آري
  دهنده مژده  هيچ   آه»  در روز قيامت »نگوييد
: ما  يعني »د ما نيامدنز  اي دهنده  و بيم

  تا مبادا درمقام  پيامبر خود را فرستاديم
، در روز  و تقصير خويش  از آوتاهي  عذرخواهي

  قطعا براي  پس«بگوييد   سخني  چنين  قيامت
 »است  آمده  اي دهنده و بيم  دهنده شما مژده

بر شما مسدود   عذر و بهانه  اين  : راه يعني
و   بخش ژدهپيامبر م  شد زيرا اينك

  مؤمنان  آه  است نزد شما آمده  اي هشداردهنده



و خدا بر «دهد  مي  و آفار را بيم  را بشارت
  است  وي  قدرت  از آمال  پس »تواناست  هر چيزي

  به  آمالات  همه را با اين صمحمد  حضرت  آه
  حق  را در راه  فرستاد، مطيعان  رسالت
را در   و استوار و نافرمانان  قدم ثابت

  نگونسار گردانيد.  و فلاآت  گمراهي

   

ِ عَليَْكُمْ إذِْ جَعَلَ فيِكُمْ أنَْبيِاَءَ  وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِهِ ياَ قوَْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهَّ
  )٢٠وَجَعَلكَُمْ مُلوُكًا وَآتَاَكُمْ مَا لمَْ يؤُْتِ أحََدًا مِنَ الْعَالمَِينَ (

خود   قوم به  موسي  آه را  زماني  و يادآن«
خدا را بر خود ياد   ! نعمت من  قوم  : اي گفت

  نعمت  آه  در آغاز از آنها خواست »آنيد
  گاه ياد آورند، آن را اجمالا بر خود به خدا

نعمتها را   از اين  نعمت  ـ سه  طور خاص ـ به
  آه  گاه آن«آرد:  يادآوري  گونه اين  تفصيل  به

قرار داد و شما را   امبرانيشما پي  در ميان
شما   : درميان يعني »ساخت  پادشاهاني
از شما را   و برخي  برانگيخت  پيامبراني

از   آنان به  پادشاهان  . اطلاق ساخت  پادشاه
گويند:  مي  شاه  مثلا نزديكان  آه  است  باب  اين

اند: مراد از  گفته ! بعضي ما پادشاهانيم
امر و   مالك  آنان:  آه  است  (ملوآا) اين

  آه  شدند، بعد از آن  اختيار خويش  صاحب
  و قبطيان  فرعون  تصرف  در قبضه  مملوآاني

  گويد: (و جعلكم نبودند. مجاهد مي  بيش
  : شما را صاحب است  معني  اين  ملوآا) به

  به». گردانيد  و خدمتكاران  ها، همسران خانه
  شده  ، روايت تفسيري  ديدگاه  تأييد اين

پرسيد:   عاص عمروبن از عبدالله بن  مردي: « آه است
  نيستيم؟ عبدالله به مهاجرين   مگر ما از فقراي

قرار و   نزد وي  آه  داري  : آيا زني گفت  وي



: آيا  ! گفت داد: آري  يابي؟ مرد پاسخ  آرام
گزيني؟ مرد   سكونت  در آن  آه  داري  مسكني
تو از اغنيا   س: پ ! گفت داد: آري پاسخ 
.  نيز دارم  : خدمتكاري مرد گفت  . آن هستي

  از پادشاهان  صورت  : در اين عبدالله گفت
  آه  آنچه«  يهوديان »شما  و داد به«». هستي
و   من  نعمت  چون »نداد  از عالميان  يك هيچ  به

  در صحراي  بان بار، ابر سايه چشمه  ، سنگ سلوي
  و غير اين  شاهان  رت، آث‡انبيا  سينا، آثرت

شما   : داد به است  اين  از نعمتها. يامعني
  زمانتان  از عالميان  يك  هيچ  به  آه  آنچه

  نسبت  خويش  در زمان  اسرائيل نداد زيرا بني
  هاي و ساير تيره  و قبطيان  يونانيان  به
آثير  بودند. ابن  مردم  ترين ، شريف آدم بني

  . است  داده  را ترجيح  دوم  معني  نيز اين
   

وا عَلىَ أدَْباَرِكُمْ  ُ لكَُمْ وَلَا ترَْتدَُّ سَةَ الَّتيِ كَتبََ اللهَّ ياَ قوَْمِ ادْخُلوُا الْأرَْضَ الْمُقدََّ
  ) ٢١فتَنَْقلَبِوُا خَاسِرِينَ (

  امر و يك  ، يك بر يادآرد نعمت  موسي  گاه آن
  ومق  اي«بود:  نهاد، امر اين  را بنيان  نهي
 »درآييد«  فلسطين »مقدس  سرزمين  ! به من

خداوند   آه«  ، يا مبارك شده پاك  : يعني مقدس
 : خداوند يعني »است  شما مقرر داشته  براي
و   قسمت  خويش  ازلي  را در علم  سرزمين آن 

شما   و مأواي  و مسكن  تقدير شما آرده
  اين  آه  . اما بايد دانست است  گردانيده

  بود آه  زماني  و تقدير مربوط به  قسمت
فاسد   نيكوآار بودند و چون  اسرائيل بني

 آوردند، خداوند  روي  فسادگري  شدند و به
  آنها را از آن  اش شايسته  بندگان  وسيله  به

  يهوديان  آرد و امروز نيز آه  اخراج  سرزمين



هستند، هرگز   زمين  روي  قوم  آارترين تبه
  را ندارند. ور در آن حض  شايستگي

  و بر پشت«بود:   اين  آنان  به  موسي  و نهي
  من : از فرمان  يعني »نشويد  خود روگردان

باز نگرديد و دستور   عقب  رونگردانيد و به
  سبب را به  با ستمگران  در مورد جنگ  من

در  »آه«نگذاريد   ، بر زمين و ضعف  ترسويي
و خير دنيا و  »شويد زيانكار مي«  صورت  آن

  دهيد. مي  را از دست  آخرت

   

قاَلوُا ياَ مُوسَى إنَِّ فيِھَا قوَْمًا جَبَّارِينَ وَإنَِّا لنَْ ندَْخُلھََا حَتَّى يخَْرُجُوا مِنْھَا فإَنِْ 
  )٢٢يخَْرُجُوا مِنْھَا فإَنَِّا دَاخِلوُنَ (

زورآور   ! در آنجا قومي موسي  گفتند: اي«
هستند   مردمي  طين: در فلس يعني »هستند

تنومند   بلند و پيكرهاي  زورآور با قامتهاي
بخواهند، مجبور   آه  را بر آنچه  مردم  آه
» عمالقه»  : قوم گردانند. مراد از آنان مي

نروند، ما   از آنجا بيرون  و تا آنان«اند 
وارد   : با جنگ يعني »شويم نمي  هرگز وارد آن

 »روند  ا بيروناگر از آنج  پس«  شويم نمي  آن
  بيان  اين ».شويم ما وارد مي«  جنگ  بدون
  فلسطين  از ورود به  امتناعشان  علت  صريح
جز   ، علتي آن  ورود ما به  : عدم ، يعني است
  ندارد.  اين

   

ُ عَليَْھِمَا ادْخُلوُا عَليَْھِمُ الْباَبَ  فإَذَِا  قاَلَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَْعَمَ اللهَّ
لوُا إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ ( ِ فتَوََكَّ   )٢٣دَخَلْتمُُوهُ فإَنَِّكُمْ غَالبِوُنَ وَعَلىَ اللهَّ

ترسيدند و خداوند  مي  آه  دو مرد از آنان«
دو   آن »بود گفتند  آرده  انعام  بر آنان

  يوفنا از نقباي بن و آالب  نون بن مرد، يوشع
  و از خداترسان  اسرائيل بني  گانه دوازده



  و جبن  بودند. يا آنها از ضعف  ومتقيان
با  ترسيدند. و خداوند مي  اسرائيل بني

  به  يقين  و دادن  در ايمان  شان پايدارساختن
  ، بر آنان خويش  و پيروزي  نصرت  هاي وعده
  اي«دو گفتند:   ! آن بود. آري  داده  نعمت
 »رد شويدوا  بر آنان  دروازه  ! از راه قوم
  عمالقه  شهر بر ستمگران  : از دروازه يعني

درآمديد، قطعا   اگر از آن  آه«وارد شويد 
را با   سخن  دو اين  آن »پيروز خواهيد شد

  الهي  هاي وعده به   آه  و اطميناني  ايمان
  سخنشان  در پايان  آه داشتند، گفتند چنان

  خدا توآل  و اگر مؤمنيد، به«افزودند: 
  ، مقتضي خداوند متعال  به  زيرا ايمان »دآني
  علايق  از: قطع  است : عبارت  . توآل است  توآل

  آرنش  و ترك از غير خدا  قلبي  و پيوندهاي
  . وي  ناروا در برابر مخلوقات  و تملق

   

وَرَبُّكَ فقَاَتلَِا إنَِّا  قاَلوُا ياَ مُوسَى إنَِّا لنَْ ندَْخُلھََا أبَدًَا مَا دَامُوا فيِھَا فاَذْھَبْ أنَْتَ 
 ) ٢٤ھَاھُناَ قاَعِدُونَ (

  اي«  موسي  حضرت  به  اسرائيل بني »گفتند«
  مادام  شويم وارد نمي  ! ما ابدا در آن موسي
 »در آنجا هستند«  : عمالقه يعني »آنان  آه
، يا به  و بزدلي  جبن از روي   سخنشان  اين

و   عزوجل  بر خداي  عناد و جسارت  انگيزه 
  ، آنها ورود به ترتيب اين بود. به  وي  رسول

  نفي  اين  و سپس  آرده  را نفي  المقدس شهر بيت
  گاه را با ذآر (ابدا) مؤآد ساختند، آن

از   جباران  رفتن  بيرون  را به  آن  ورود به
  تو و پروردگارت  پس«مشروط ساختند   آن

 »يمنشين جا مي برويد و بجنگيد، ما همين 
  ، نه مانيم مي  مكان  در اين  : ماپيوسته يعني



.  گرديم برمي  عقب  به  و نه  رويم مي  با تو پيش
  خداي  به  نسبت  ناداني  را از روي  سخن اين

  حقايق آفر به  انگيزه  و به  وي  و صفات  عزوجل
  الهي  و صفات  ذات  مربوط به  و واجبات

در روز  صخدا  رسول: « آه  است  گفتند. نقل
  با ايشان  اصحابشان  رأي  آسب  بدر، از باب

  است  حتمي  جنگ  فرمودند: اينك  نموده مشورت 
  نمايندگي به  عمرو بايد آرد؟ مقدادبن  چه  پس

  : سوگند به و گفت  برخاست  از ديگر اصحاب
  اسرائيل بني  ما چون  آه  الهي  اقدس  ذات

برويد   پروردگارت: تو و  بگوييم  آه  نيستيم
ما   ! بلكه ايم جا نشسته و بجنگيد، ما همين

رو و   ، از پيش چپ  ، از سمت راست  از سمت
  . ياران جنگيم مي  سر شما با آنان  ازپشت

  ، اعلام دست  از اين  ديگر نيز با تعابيري
گويد:  مي مسعود  آردند... عبدالله ابن  آمادگي

  از اين ص حضرت آن  ركمبا  چهره  آه  ديدم  گاه آن
  شدند.  بسيار شادمان  و ايشان  شكفت  سخنان

   

  ) ٢٥قاَلَ رَبِّ إنِِّي لَا أمَْلكُِ إلِاَّ نفَْسِي وَأخَِي فاَفْرُقْ بيَْننَاَ وَبيَْنَ الْقوَْمِ الْفاَسِقيِنَ (
پروردگار   سوي به  شكوي  از باب  موسي »گفت«

  دادن اري ي  در راه »پروردگارا! من«:  خويش
را   خود و برادرم  جز اختيار شخص«  دينت

  از فرمانم  آه من   اما قوم »ندارم 
  ميان  پس«!  سرپيچيدند و تو خود شاهد هستي

 »بينداز  جدايي  نافرمان قوم   اين  ما و ميان
  و در مجازات  متمايز گردان  ما را از آنان

تو :  است  اين  . يا معني نپيوندان  آنان  به
  . آن  فيصله  ما و آنان  خود ميان

   



مَةٌ عَليَْھِمْ أرَْبعَِينَ سَنةًَ يتَيِھُونَ فيِ الْأرَْضِ فلََا تأَسَْ عَلىَ الْقوَْمِ  قاَلَ فإَنَِّھَا مُحَرَّ
  ) ٢٦الْفاَسِقيِنَ (

  آن  پس«  موسي  به  خداوند متعال »فرمود«
  نه »سال  چهل« مقدس   : سرزمين يعني »سرزمين

  گروه  : بر آن يعني »بر آنان«  بيشتر از آن
سر   سبب به »است  شده حرام «  و نافرمان  سرآش

  در زمين«  با ستمگران  از جنگ  باززدنشان
سو  اين   و سرگشته  و حيران »شوند مي  سرگردان
  راه  آه  آن آيند، بي  روند و مي سو مي و آن 

  يدبنباشند. سع  داشته  در پيش  ومقصد روشني
  اين در طول   اسرائيل بني «گويد:  جبير مي

  افتاده  راه ، هر روز بامداد به سال  چهل
در بيابانها راه   و حيران  سرگشته

  قرار و آرام  وقت  پيمودند و هيچ مي 
،  و پريشاني  حيراني  سرزمين  نداشتند. اين

» تيه«را   آن  قرآن  سينا بود آه  سرزمين
  ناميد وموسي  گشتگي و گم  دانيسرگر  محل  يعني

  عباس ابن». بود  با آنان  تيه  نيز در دشت
و   گشته ، گم تمام  سال  چهل  آنان«گويد:  مي

و هارون و   موسي  آه بودند چنان   سرگردان
متجاوز   سال از چهل  عمرشان آه  آساني  نيز همه

سال   چهل  آن  در گذشتند و چون  بود، در تيه
  رهبر قوم  بعد از موسي  آه  نون بن يوشع ، گذشت 

وجهاد فراخواند و   خيزش  را به  گرديد، آنان
  نوپايي  نسل  معنوي  از توان  گيري  با بهره

و جهاد و   ايمان  برمباني  موسي  دست به  آه
  يافته  و پرورش  ، تربيت و پايداري  دانش

». آرد  را فتح  آرد وفلسطين  بودند، قيام
  آه  از آساني  اند: احدي آرده  نقل  سرانمف

  شويم شهر نمي  بودند: (ما وارد آن  گفته
هستند...)، در   در آن  جباران  آن  آه  مادام



نشد.   فلسطين  ، وارد سرزمين سال  چهل  آن
ستمگر   فاسق  بر گروه«!  موسي  اي »پس«

  سبب به  عزوجل  خداي  سان بدين »نباش اندوهگين 
از   گروه  ، دوبار آن جهاد فرض  ترك
  ناميد.» فاسق«را   اسرائيل بني

  سرزنش  ، متضمن داستان  اين  آه  آنيم مي  ملاحظه
و نيز   هايشان رسوائي  يهود و بيان

  و پيامبر وي  عزوجل  با خداي  مخالفتهايشان
  . است

   

باَ قرُْباَناً فتَقُبُِّلَ مِنْ أحََدِھِمَا وَلمَْ يتُقَبََّلْ مِنَ وَاتْلُ عَليَْھِمْ نبَأََ ابْنيَْ آدََمَ باِلْحَقِّ إذِْ قرََّ 
ُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ (   )٢٧الْآخََرِ قاَلَ لَأقَْتلُنََّكَ قاَلَ إنَِّمَا يتَقَبََّلُ اللهَّ

دو   داستان  بر آنان«! صپيامبر خاتم  اي »و«
هر   آه  ، هنگامي بخوان  را به راستي  پسر آدم

:  قربان »داشت  عرضه  اي دو قرباني از آن  يك
  تقرب  عزوجل  خداي به   آن  وسيله به   آه  آنچه
  يا تقديم  حيوان  شود؛ از ذبح مي  جسته
  اش قرباني »دو  از آن  ، از يكي پس«  اي صدقه

  و از ديگري«بود   او هابيل »شد  پذيرفته«
  بود.  او قابيل  آه »نشد پذيرفته 

  و هابيل  قابيل  داستان  آثير در شرح ابن
حوا   بود آه  چنان  سنت  زمان  درآن«گويد:  مي

دنيا   به  دو فرزند توأمان  شكم  در يك
دختر   از آنها پسر و ديگري  يكي  آورد آه مي

  را به  ، دخترانش حال  ضرورت  به  بود. آدم
دختر   نحو آه  اين  آرد؛ به مي  تزويج  پسرانش

ديگر در   عقد پسر شكم  را به  شكم  اين
روا بود.   زمان  آار در آن  آورد. و اين مي

و   بهره بي  از جمال  از قضا خواهر هابيل
و   سنت  طبق  زيبا بود. آدم  خواهر قابيل

را   تا خواهر هابيل  ، خواست زمان  آن  قانون



عقد   را به  و خواهر قابيل  عقد قابيل  به
:  نپسنديد و گفت  در آورد اما قابيل  هابيل

:  گفت  ! آدم آنم عقد مي  با خواهر خودم  من
  هر دويتان  پس  پسندي تو نمي  آه  حال

  آه  هر آس  آنيد، قرباني  تقديم  اي قرباني
باشد.   وي  دختر زيبا از آن  شد، آن  پذيرفته
بود   گندم  از خوشه  اي دسته  قابيل قرباني 

را از   و او آن  داشت  آشاورزي  زيرا او شغل
  آرد ولي  انتخاب  خويش  گندم  محصول  ترين پست

از   بود، گوسفندي  گوسفنداني  صاحب  آه  هابيل
  برگزيد. پس  قرباني  آنها را براي  بهترين
  و آن  را پذيرفت  هابيل  قرباني  عزوجل  خداي

  قابيل  بالا برد اما قرباني  بهشت  را به
  و در اينجا بود آه  قرار نگرفت  مورد قبول

  قابيل »گفت«» حسد ورزيد  با هابيل  قابيل
  انگيزه »آشت  حتما تو را خواهم«  هابيل  به
  هابيل«بود   و رشك  ، غيرت سخن  از اين  وي
او   گويي »پذيرد مي  : خدا فقط از متقيان گفت
،  ديدي  از خودت  ديدي  : آنچه گفت  برادرش  به
،  قربانيت  پذيرش  عدم  زيرا سبب  ازمن  نه

  افزود:  گاه بود. آن  خودت  تقوايي همانا بي

   

َ رَبَّ  لئَنِْ بسََطْتَ إلِيََّ يدََكَ لتِقَْتلُنَيِ مَا أنَاَ ببِاَسِطٍ يدَِيَ إلِيَْكَ لِأقَْتلُكََ إنِِّي أخََافُ اللهَّ
  ) ٢٨الْعَالمَِينَ (

تا مرا   دراز آني  من  سوي  به  اگر دست«
  من« را بكني   : اگر قصد قتلم يعني »بكشي
تا تو را   آنم تو دراز نمي  سوي را به  دستم
از خداوند، پروردگار   من  ، چراآه بكشم

  آارانه تبه  عمل  : من يعني »ترسم مي  جهانيان
  دهم نمي ، پاسخ  همانند آن  تو را با عملي

  و تو هر دو در ارتكاب  من  صورت  زيرا در آن



  علت  آه  و بدان  شويم برابر مي  اهمب  گناه
از   ، همانا ترس قتل  به  من  نكردن  اقدام

  . است  العالمين رب
  قتل  به  وي  شدن تسليم  معني به  هابيل  سخن  اين
  آه  گاه آن: « است آمده  شريف  . در حديث است
  دو فرزند آدم  ، مانند بهترين برخاست  فتنه
  درحقيقت«گويد:  مي سختياني  ايوب». باش

آرد،   عمل  آيه  اين  به  آه  آسي  اولين
  آه  چنان». بود  عفان  بن عثمان
  عثمان  زمان  فتنه  هنگام  به  وقاص ابي سعدبن

را از   شريف  حديث  اين  آه  دهم : گواهي مي گفت
همانا «فرمودند:   آه  ام شنيده صخدا  رسول
  شخص  در آن  داد آهخواهد  روي  اي فتنه  زودي به

  ايستاده  ، شخص ايستاده  بهتر از شخص  نشسته
بهتر از   رونده  و شخص  رونده  بهتر از شخص

الله! اگر   : يارسول گفتم». است شتابنده   شخص
در   بر من  مهاجم  شخص  بود آه  آار چنان

  قتل  تا مرا به  وارد شد و خواست ام  خانه
همانند   صورت  در آن«رساند؟ فرمودند: 

  ».(هابيل) باش  فرزندآدم

ـ اجماعا   از نفس  ما دفاع  هر چند در شريعت
  مورد هجوم ناحق   به  آه  و آسي  ـ جايز است

از خود   دفاع  گيرد، مأمور به قرار مي
  واجب  بروي  دفاع  اين  آه  باشد اما در اين مي
نظر وجود   علما اختلاف  يا خير؟ ميان  است

  از نفس  دفاع  تر، وجوب صحيح  ما قولدارد ا
از منكر وجود   نهي  معناي  زيرا در آن  است

خداوند   فرموده  اين دليل  دارد و نيز به 
ِ النَّاسَ بعَْضَھُمْ ببِعَْضٍ لفَسََدَتِ الْأرَْضُ :  متعال :   ﴾﴿ وَلوَْلَا دَفْعُ اللهَّ

  وسيله را به   از مردم  (واگر خداوند بعضي
آرد، همانا فساد زمين  نمي  ديگر دفع بعضي 



  آه  است  گفتني». ٢۵١ بقره/) « گرفت را فرا مي 
  آه  است ، در شرايطي  از نفس  دفاع  ارجحيت
  گاه آن  نباشد ولي  در ميان  اي و شبهه  فتنه
  از طرفين بود و هريك   پا خاسته به  فتنه  آه

  د پسجنگ مي خدا  در راه  آه  پنداشت مي  چنين
  دفاع  ، ترك شرايطي از نظر برخي؛ در چنين 

  و ارجح  ـ اولي  آيات  همين  دليل ـ به  از نفس
  . است

   

إنِِّي أرُِيدُ أنَْ تبَوُءَ بإِثِْمِي وَإثِْمِكَ فتَكَُونَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ وَذَلكَِ جَزَاءُ الظَّالمِِينَ 
)٢٩ (  

  گناه  آه  اهمخو مي  من«:  گفت  در ادامه  هابيل
  وگناه«مرا   آشتن  : گناه يعني »مرا ببري
از   قبل  را آه  : گناهاني يعني »خود را
  سبب ، و به ، نيز برداري اي شده  مرتكب  آشتنم
  پذيرفته  قربانيت  بود آه  هم  گناهان  همين

  قابيل  گناهان  آن  آه  شويم نشد. يادآور مي
و   ، آينه لدينوا  بود از: نافرماني  عبارت
  و اين  باشي  دوزخ از اهل   در نتيجه  پس«حسد 
  سزاي  : دوزخ يعني »ستمگران  سزاي  است

  . است  ستمگران
   

عَتْ لهَُ نفَْسُهُ قتَْلَ أخَِيهِ فقَتَلَهَُ فأَصَْبحََ مِنَ الْخَاسِرِينَ (   ) ٣٠فطَوََّ
و   سهل  را در نظرش  برادرش  آشتن  وي  نفس  پس«

» باالسوء  اماره« : نفس  يعني »نمود  آسان
  نمايان  آسان  برادر را بر وي  ، آشتن قابيل
تصور   آرد و اين  ترغيب و او را بدان   ساخت

برادر بسيار   قتل  را در او القا نمود آه
  و دستاوردي  شرف  و او از آن  و گواراست  سهل

داشت   در دست  آه  با آهني »پس«  خواهد داشت



  با ريختن »شد  و از زيانكاران  را آشت او« 
  برادر.  ناحق به  خون

   

ُ غُرَاباً يبَْحَثُ فيِ الْأرَْضِ ليِرُِيهَُ كَيْفَ يوَُارِي سَوْأةََ أخَِيهِ قاَلَ ياَ وَيْلتَاَ  فبَعََثَ اللهَّ
بحََ مِنَ النَّادِمِينَ أعََجَزْتُ أنَْ أكَُونَ مِثْلَ ھَذَا الْغُرَابِ فأَوَُارِيَ سَوْأةََ أخَِي فأَصَْ 

)٣١(  
 »را  زمين  را فرستاد آه  خداوند زاغي  پس«

  وسيله آاويد تا بدين مي«  و منقارش  با چنگال
را   جسد برادرش  چگونه  او بنماياند آه  به

  هابيل  برادرش قابيل   ! چون آري »آند  پنهان
  را پنهان  جسدش  چگونه  آه  دانست ، نمي را آشت
بود   از اولاد آدم  آس  اولين را هابيل آند زي

را   دو زاغ خداوند   بود پس  باخته  جان  آه
  باهم  قابيل  چشم  در پيش  دو زاغ  فرستاد وآن

را   از آنها ديگري  يكي  جنگيدند و درنهايت
  گودالي  و منقار برايش  با چنگ  گاه ، آن آشت

ر ب  افگند و سپس  را در آن  جسدش  حفر آرده
را ديد   صحنه  اين  آه  پاشيد، قابيل  خاك  آن
  ناشي  اي : آلمه ويل !» بر من  ويل  : اي گفت«

:  ، يعني است  هلاآت  معني و به   و حزن  از حسرت
  آيا ناتوان«باد!   بر سرم  نابودي  خاك  اي

  و سوأت  باشم   زاغ  مانند اين  آه  از آن  هستم
پيكر جان   : يعني سوأت »برادر خود رابپوشم

 »شد  شدگان از پشيمان  پس«را.   قابيل  باخته 
  جسد برادر را به  و اندوه  با افسوس  گاه آن
روايت   به  شريف  سپرد. در حديث  خاك

  آه  است  آمده صخدا  از رسول مسعود ابن 
شود،  نمي  آشته ستم   به  شخصي  هيچ«فرمودند: 

نيز از   زند آدمفر  قاتل  اولين  آه  مگر اين
  آسي  اولين  دارد زيرا قابيل  سهمي  وي  خون

  ».گذاشت  را بنيان  آشتن  شيوه  بود آه



   

مِنْ أجَْلِ ذَلكَِ كَتبَْناَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أنََّهُ مَنْ قتَلََ نفَْسًا بغَِيْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فيِ 
مِيعًا وَمَنْ أحَْياَھَا فكََأنََّمَا أحَْياَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلقَدَْ الْأرَْضِ فكََأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَ 

 ) ٣٢جَاءَتْھُمْ رُسُلنُاَ باِلْبيَِّناَتِ ثمَُّ إنَِّ كَثيِرًا مِنْھُمْ بعَْدَ ذَلكَِ فيِ الْأرَْضِ لمَُسْرِفوُنَ (
بود   يادشده  قتل  سبب : به يعني »جهت  اين  به«

:  يعني »آرديم حكم   اسرائيل بر بني«  آه
و   دو فرزند آدم  در ميان  پديدآمده  حادثه
  عمد بود آه  از قتل  مفاسد برآمده  انواع
  اسرائيل بر بني  حكم  اين  ساختن  مشروع  سبب

 »آسي  غير عوض  را به  آسي هر آس   آه«گرديد: 
قصاص   موجب  آه  آسي  آشتن  غيرعوض  : به يعني

  آه »زمين  ساد در رويغيرف  يا به«  است 
  بكشد پس«باشد  مي  عزوجل  خداي  به  همانا شرك

 »باشد  را آشته  مردم  همه  آه  است  چنان
  جزاي  عزوجل  : خداي يعني«گويد:  مجاهد مي

آشد،  عمد مي را به   مؤمني  انسان  را آه  آسي
، او را  گرفته  ، بر او خشم قرارداده  جهنم
  آماده  را برايش  بزرگ  يو عذاب  آرده  لعنت

را   مردم  تمام  اگر او بر فرض  پس  است ساخته 
  ».نبود  از اين  بيش  وي  ، جزاي آشت مي  هم

اند:  ) گفته در تفسير (فساد در زمين  برخي
و   و غير آن  در شرك  است  عام  فساد در زمين

از:   است  از مظاهر فساد عبارت  برخي
  آردن و پايمال  دريدن،  ريزي ، خون راهزني
  و چپاول  و ارزشها، غارت  و نواميس  مقدسات
،  ناحق به خدا  ، تجاوز بر بندگان اموال
، از بين  درختان  آباديها، قطع  آردن ويران

فساد   نهرها و هرگونه  و خشكاندن  بردن 
و هر «باشد.   آن  فاعل  آشتن  موجب  آه  ديگري

از   : هر آس يعني »بدارد  را زنده  ، آسي آس
، درگذرد. مجاهد  شده  واجب  قتلش  آه  آسي



  وي  دادن  ، نجات نفس  داشتن زنده «گويد:  مي
، يا از زير آوار،  سوزي  ، يا از آتش از غرق

  آه  است  چنان  پس«» است  نابودي  يا از ورطه
:  يعني »است  داشته  را زنده  مردم  همه

.  است  لازم  مردم  بر همه  از وي  سپاسگزاري
  وي  : پاداش اند: يعني گفته  آن  در معني  برخي
  را زنده  همه مردم  گويي  آه  است  عظيم  چنان
در   فوق  حكم  آه  اين  به  . با توجه است داشته
، شايد دليل  است  و مشترك  عام  اديان  همه

،  آيه  در اين  حكم  اين  به  اسرائيل بني  تخصيص 
)  آرديم حكم  اسرائيل : (بر بني عبارت از  آه

  امتي  اولين  : آنان باشد آه  آيد، اين بر مي
، بر  نفس  در مورد قتل  وعيد الهي  بودند آه

  ديگر اين  عامل  آه شد چنان  نازل  ايشان
از  ‡ پيامبران  وآشتن  خونريزي  ، آثرت تخصيص
ما   پيامبران  و هرآينه«.  است  آنان  سوي
آوردند   روشني  هاي نشانه اسرائيل  بني  براي
  در زمين  از آنان  ، بسياري از آن  پس

تا   در آشتار و خونريزي »آنند مي  روي زياده
  را آشتند. ‡پيامبران  آنان  بدانجا آه

   

َ وَرَسُولهَُ وَيسَْعَوْنَ فيِ الْأرَْضِ فسََادًا  أنَْ يقُتََّلوُا إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللهَّ
أوَْ يصَُلَّبوُا أوَْ تقُطََّعَ أيَْدِيھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِلَافٍ أوَْ ينُْفوَْا مِنَ الْأرَْضِ ذَلكَِ لھَُمْ 

نْياَ وَلھَُمْ فيِ الْآخَِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (   )٣٣خِزْيٌ فيِ الدُّ
  يا حكم» حرابه«حد   درباره  آريمه  آيه  اين

از   ) و آساني الطريق طاع(ق  راهزنان
  در روي  فسادافگني  به  شد آه  نازل  مسلمانان

  پردازند. مي  زمين

  با خدا و پيامبر وي  آه  آساني  همانا جزاي«
  با ستيز عليه »خيزند برمي  محاربه  به
.  وي  و دوستان  و شريعت  و آتاب خدا دين



  عليه و گردنكشي   ؛ عصيانبا خدا  محاربه
برضد   سلاح  ؛ حملصخدا  با رسول  ، محاربه وي

در عصر   با مسلمانان  و جنگيدن  است  ايشان
باشد؛  مي  همانند آن  پيامبر و بعد از آن

  حمله  بر مردم با اسلحه   محاربان  چنانچه
  مردم  اموال  منظور غصب  آنند و راهها را به

  ، يا اراده وجود شبهه آنها بدون   و آشتن
نمايند. بايد   قطع  فسادي  ، يا دفع اصلاح
و   در مورد مشرآان  آريمه آيه  حكم  آه  دانست

  جنايت  اين  مرتكب  آه از آساني  غير آنان
و   ابوحنيفه  . امام است  گردند، عام مي بزرگ 

  ، فقط شامل محاربه«گويند:  مي  يارانشان
در شهرها   ديگران  به  و حمله  است راهزني
شود زيرا در شهرها  نمي  مضمون  ناي  شامل
  ، برخلاف هست  فريادرسي  فريادگر امكان  براي

». باشد دور مي به  امكاني  از چنين  راهها آه
قصد   به  در زمين«  آه  آساني  همانا جزاي »و«

  فساد افروزي  : در آن يعني »شتابند فساد مي
  به بدون »شوند  آشته  آه  است  اين«آنند  مي
فقط   و پا، چنانچه  دست  و قطع  آويختن دار
يا «بودند  رسانده   قتل را به  گناهي بي  نفس

را   مال  هم  چنانچه »شوند  بر دار آرده
بودند.   آشتار آرده  و هم  گرفته

جايز   پس  است  فقط بعد از آشتن  دارآويختن به
دار   به شدن  از آشته   قبل  محارب  آه  نيست

  در خلاف  يا دستها و پاهايشان«شود   آويخته
را   فقط مال  چنانچه »شود ديگر بريده يك  جهت

بودند. مراد   آشتار نشده  و مرتكب  گرفته
  است  چپ  و پاي  راست  دست  : فقط بريدن ازآن

مرتكب   نه  چنانچه »تبعيد شوند  يا از وطن«
باشند   را گرفته  مالي  و نه  شده  نفس  قتل 



  ارعاب  فقط به  مسلحانه  هزنيبا را  بلكه
و   مسلح  باشند زيرا راهزن  پرداخته مردم 
شود  مي  قرار داده  نيرو مورد تعقيب  داراي
  اقامه  دستگير شود و حد بر وي  آه  تا آن

  تا بدانجا ادامه  وي  تعقيب  گردد، يا به
بگريزد و ديگر   از دار اسلام  شود آه مي داده 
  باشد. وجود نداشته   وي  قيبتع  براي  امكاني

  تبعيد، آراي  يعني» نفي«فقها در تفسير 
گويد:  مي آن  در معني :دارند. شافعي  متعددي

  به  و از سرزميني  شهري  به  از شهري«
و   شوند و مورد تعقيب مي  گريزانده  سرزميني

  شوند تا حد بر آنان مي  وجو قرار داده جست
از   راهزن«گويد:  مي :مالك». گردد  اقامه

  مرتكب  را در آن  جنايت  اين  آه  سرزميني
گردد و در  تبعيد مي  ديگري  محل  ، به شده

». شود، همانند زناآار مي  آنجا زنداني
  است  اين  نفي  معناي«گويد:  مي :حنبل احمدبن

  امكان آنان   تارومار شوند و به  محاربان  آه
». نشود  داده  سرزميني  در هيچ  اقامت

گويند:  و يارانش ـ رحمهم الله ـ مي  ابوحنيفه
  راهزن  آردن در اينجا، زنداني  مراد از نفي«

استنباط   چنين  اما از ظاهر آيه». است
در   آه  سرزميني  فقط از آن  : راهزن شودآه مي
شود، بدون  ، طرد مي شده  عمل  اين  مرتكب  آن

  بر وي  ديگري  يا مجازات  زندان  آه  اين 
اند:  ديگر از علما گفته  شود. برخي  اعمال
  اين  آار بردن به   ) در ميان (حاآم  امام

از   هرچه  پس  مخيراست  چهارگانه  مجازاتهاي
  نمايد.  خواهد، اعمال مي  آنها را آه



  مسلح  راهزنان  ، مجازات بنابراين
چهار حالت   ) مجموعا داراي الطريق (قطاع

  : است 
  قتل  فقط مرتكب  آه ؛ درصورتي آنان  تنـ آش ١

  باشند.  شده

  مرتكب  ؛ چنانچه آنان  دار آويختن  ـ به ٢
ـ هردو ـ گرديده   اموال  و چپاول  قتل

  باشند. 

  آه  آيفيتي  به  آنان  و پاي  دست  ـ بريدن ٣
و   آرده  را چپاول  فقط مال  ذآر شد؛ چنانچه

  باشند.  نشده  قتل  مرتكب

  ـ با تفصيلي  از وطن  و تبعيدشان  فيـ ن ۴
  اند. نگريسته  آن  فقها به  آه

شرط بايد   سه» محاربان«در   آه  بايد دانست
  يابد:  تحقق

و   و شوآت  قوت  داراي  : محاربان آه  ـ اين ١
باشد، يا   تن  يك  محارب  باشند، چه  اسلحه

  متمايز گردند.  تا از دزدان  بيشتر از آن

  در دار اسلام  راهزني  : عمل آه  ـ اين ٢
  باشد.  گرفته  انجام

را علنا بگيرند   مال  : محاربان آه  ـ اين ٣
  بگيرند، دزد به  را پنهاني  زيرا اگر آن

حد   صورت  در آن  ، آه محارب  روند نه شمارمي
  . است  آنها حد سرقت

  براي  خزيي«ذآرشد   آه  هايي  مجازات »اين«
  است  و رسوايي  : ذلت خزي »ستدر دنيا  آنان

 »است  بزرگ  عذابي  آنان  براي  هم  و در آخرت«
  باشد. مي دوزخ   همانا آتش  آه

  بن از انس» حرابه»  آيه  نزول  سبب  در بيان
هشت   فرمود: گروهي  آه  است  شده  روايت  مالك

  نزد رسول  مدينه  به» عكل»  از قبيله  نفره 



آردند اما   بيعت  اسلامو بر   آمده صخدا
سازگار نيفتاد و   بر آنان  مدينه  وهواي آب

 صخدا  نزد رسول  حالت از اين  بيمار شدند پس
آيا با «فرمودند:  ص حضرت  آردند، آن  شكايت

رويد تا از شير  نمي  صحرا بيرون  به  ساربان
بنوشيد (و بهبود   وي  و ادرار شتران

  . پس رويم مي  گفتند: چرا! بيرون» يابيد)؟
رفتند و از شير و ادرار شتران   بيرون

را   ساربان  گاه نوشيدند و بهبود يافتند، آن 
را ربودند. خبر به   و شتران  رسانده  قتل به 

  آنان  تعقيب  به ص حضرت  رسيد، آن صخدا  رسول 
،  تعقيب  گماشته مأموران   فرستادند. سرانجام

  آوردند. آن ص تحضر  نزد آن  آرده  دستگيرشان
  دستور دادند تا دستها و پاهايشان صحضرت

  آهنين  ميخ  و بر چشمهايشان  را بريده
افگنند تا   را در آفتاب  آنان  بكوبند، سپس

  آردند.  بميرند. و چنان  ذلت  به

   

 َ   )٣٤ غَفوُرٌ رَحِيمٌ (إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ قبَْلِ أنَْ تقَْدِرُوا عَليَْھِمْ فاَعْلمَُوا أنََّ اللهَّ
  دست  بر آنان  آه  از آن  پيش  آه  مگر آساني«

  : در اين يعني »باشند  آرده  يابيد، توبه
شود،  ساقط مي  از آنان  ، حدود ياد شده صورت

العباد)  (حق بندگان   حق  به  آه  جز آنچه
  الله آمرزنده  بدانيد آه  پس«مربوط باشد 

را   آنند، آنان  هاگر توب »است  مهربان
  و عذابشان  آورده  رحمت  آمرزد و بر آنان مي
  آند. نمي

از   قبل  را آه  محارباني  آن  آريمه  لذا آيه
  آنند، از مجازات مي  توبه  بديشان  يافتن  دست

  قبل  آه  ، محاربي بنابراين  است  استثنا آرده
  هيچ  آند، به مي توبه   بر وي  يافتن از قدرت



  در آيه  ياد شده  مجازات  از بندهاي  يبند
  بعضي  گيرد. ولي قرارنمي  ، مورد مجازات قبل

:  برآنند آه  احناف  ، ازجمله علم  از اهل
،  وي  به  يافتن از قدرت  قبل محارب   توبه

  را از وي  بندگان  و ساير حقوق  قصاص  مجازات
در مورد   آه  ديگري  گرداند. حكم ساقط نمي

  خون  : طالب آه  است  وجود دارد، اين» ربمحا«
در مورد   و اختياري  سلطه  ) هيچ دم (ولي

در مورد   ندارد و عفوش  قاتل  محارب  مجازات
  به  موآول  قضيه  بلكه  جايز و نافذ نيست  وي

  اختياراتش  در محدودده  آه  ) است (حاآم  امام
  بگيرد.  تصميم  وي  در قبال

   

َ وَابْتغَُوا إلِيَْهِ الْوَسِيلةََ وَجَاھِدُوا فيِ سَبيِلهِِ لعََلَّكُمْ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا اتَّقوُا اللهَّ
  ) ٣٥تفُْلحُِونَ (

با » ! از خداوند پروا داريد مؤمنان  اي«
  وسيله او طلب   سوي و به«  وي  پرهيز از نواهي

شما را   آنيد آه  را طلب  : چيزي يعني »آنيد
و   اتفاق به» وسيله»  سازد. پس  او نزديك  هب

و   قربت  از: عمل  است  ، عبارت مفسران  اجماع
شود و  مي  خواسته  الهي  قرب  آن  به  آه  طاعتي

  است  نيكي  تقوا و ديگر صفات  آن  از مصاديق
  پروردگارشان  به  آن  به  با توسل  بندگان  آه

  ، اگر به خلوقم  به  جويند. اما توسل مي  تقرب
  باشد، در جايز بودن  دعا از وي  طلب  معني
  زنده مخلوق   آن  آه  ؛ در صورتي نيست  شكي  آن

استسقا   در هنگام عمر  آه  گونه باشد، همان
  عموي  عباس  حضرت  ) به باران  طلب  (دعاي

  مخلوق  اگر آن  . ولي جست  توسل صپيامبراآرم
  و اين  جايز نيست  وي  به  باشد، توسل مرده 
از  يك  هيچ  آه  است  هايي از بدعت  توسل  گونه



  اند. امام نداده  را انجام  آن  صالح  سلف
و   ازبندگان  يكي  به  جستن نيز توسل : ابوحنيفه

از   يكي  حق  را به  خداوند متعال  دادن  قسم
  تيميه ابن  ورأي  ، ناجايز دانسته وي  مخلوقات

گويد:  مي  . بايزيد بسطامي است  نيز همين
  مانند استغاثه مخلوق   به  مخلوق  استغاثه«

  علامه  ليكن». ديگر است  زنداني  به  زنداني
  آه  با آن» المعاني  روح«در تفسير» الوسي«

  دهد اما توسل مي  اسماءالله را ترجيح  به  توسل
نيز   و مرگشان  را در زندگي صخدا  رسول به

  داند. جايز مي

  : عليه يعني »او جهاد آنيد  و در راه«
  مورد قبول  شان و آيين  دين  آه  آساني

، با مالها، جانها و  نيست  تعالي حق
رستگار   باشد آه«جهاد آنيد   زبانهايتان

و جهاد،   صالح  ، عمل ؛ تقوي بنابراين »شويد
از   در يكي  آه  آسي  پس  است  رستگاري  راه

  سوي به  آرد، قطعا در حرآت  اينها آوتاهي
  . است آرده   آوتاهي  رستگاري

   

إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا لوَْ أنََّ لھَُمْ مَا فيِ الْأرَْضِ جَمِيعًا وَمِثْلهَُ مَعَهُ ليِفَْتدَُوا بهِِ مِنْ 
  )٣٦عَذَابِ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ مَا تقُبُِّلَ مِنْھُمْ وَلھَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ (

  است  در زمين  آنچه  ، اگر تمام قيقتدر ح«
  را نيز با آن  آن  باشد و مثل  آافران  براي

خود را از   آن  وسيله باشند تا به  داشته
  باز خرند، هرگز از آنان  روز قيامت  عذاب

  عذابي  است  آنان  شود و براي نمي قبول 
  فرارويشان  نجاتي  راه  هيچ  پس »دردناك
  . نيست

   

 ) ٣٧دُونَ أنَْ يخَْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا ھُمْ بخَِارِجِينَ مِنْھَا وَلھَُمْ عَذَابٌ مُقيِمٌ (يرُِي



آيند، در   بيرون  از دوزخ  خواهند آه مي«
نيستند و براي   آمدني  بيرون  از آن  آه  حالي

و   دائم  عذاب  اين »پايدار است  عذابي  آنان 
  گنهكاران براي   نه  آفار است  پايدار، براي

بعد از معذب   مسلمين  زيرا گنهكاران  مسلمين
  ، از آن گناهانشان  اندازه به  در دوزخ  شدن 

  وارد ساخته  بهشت  و به  شده آورده  بيرون
  . است  آمده  شريف  در احاديث  آه شوند چنان مي

   

ارِقةَُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيھَُمَا جَزَاءً  ُ عَزِيزٌ  وَالسَّارِقُ وَالسَّ ِ وَاللهَّ بمَِا كَسَباَ نكََالًا مِنَ اللهَّ
  )٣٨حَكِيمٌ (
  به  را آه» محارب»  حكم  سبحان  خداي  چون

آشكار   و راهزني  مردم  اموال  علني  زورگيري
،  آن  دنبال به   ، اآنون داشت  پردازد، بيان مي
  پنهاني  ربودن  به  ) را آه دزد (سارق  حكم
و مرد «نمايد:  مي  پردازد، بيان يم  مردم  مال

:  يعني »را ببريد  آنان  دزد؛ دست  دزد و زن
  دست  آه  است  دزد اين  مرد و زن  حد شرعي

  به«را از بند ببريد   از آنان  هر يك راست 
  . اين دزدي  از عمل »اند آرده  آيفر آنچه
  است  : عذابي يعني »است  نكالي« مجازات 
بر   پس »الله  از جانب«انگيز  برتو ع  بازدارنده

و خداوند عزيز «نباشيد   اندوهگين  آنان
  آه است   غالبي  تعالي  : حق يعني »است  حكيم

گيرد،  قرار نمي  مورد معارضه  خويش  در حكم
  دست  بر بريدن خويش   در حكم  آه  گونه  همان

:  . سرقت نيز هست  حكمت  دزد، صاحب  مرد و زن
  حفاظ يا نگهبان  داراي  آه  است زيچي  گرفتن

.  ديگران  از چشم  طور پنهاني (حرز) باشد به
  حريم  داراي  مال  حرز؛ يعني  داراي مال 
  آه است  مالي  آن  : يكي است  بر دو نوع  حفاظتي



  شده  نهاده  مال  باشد، چون حرز مي  خود داراي
  آه  است  مالي  . ديگري آسي  يا صندوق  در خانه

  آه  اماآني  ، چون است  حرز بيروني  داراي
  دارد. و نگهبان   پاسبان

  باشد:  داشته  بايد چهار صفت  مسروقه  مال

  باشد. لازم  شرعي  مقدار نصاب  ـ بايد به ١
،  در نزد احناف  سرقت  نصاب  آه  ذآر است  به
و در آمتر   است  شرعي  درهم  دينار يا ده  يك

  شود. اما نصاب نمي جاري   ديح  درهم  از ده
دينار، يا   در نزد جمهور فقها، ربع  سرقت
  . است  درهم  سه
  ، ماليت بايد از نظر شرعي  مسروقه  ـ مال ٢

  جايز باشد. پس  آن  و فروش  داشته  و ملكيت
ندارند،   ماليت  ـ مثلا ـ آه  و خوك  اگر شراب

به   مسروقه  مورد دستبرد قرار گيرند، مال
  روند. شمار نمي 

  يا شبهه  ، ملكيت مسروقه  در مال  ـ سارق ٣
  باشد.  نداشته  ملكيت

باشد   اموالي  بايد از جمله  مسروقه  ـ مال ۴
ـ   باشد، نه  داشته  موضوعيت  در آن  سرقت  آه

  موضوعيت  آن  سرقت  آه  بزرگسال  مثلا ـ برده
  ندارد.

  از:  است  عبارت  اما شرايط معتبر در سارق

  مال  ملكيت  ـ عدم ٣.  ـ عقل ٢.  ـ بلوغ ١
  مالي  آه بر آسي   وي  ولايت  ـ عدم ۴.  مسروقه

  دزدد. را از او مي

شوند  مي  دفع  شبهات  حدود به  آه  بايد دانست
ادراوا : « است  آمده  شريف  در حديث  آه چنان

  ها دفع : حدود را با شبهه الحدود باالشبهات
  ».آنيد

   



َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ (فَ  َ يتَوُبُ عَليَْهِ إنَِّ اللهَّ   ) ٣٩مَنْ تاَبَ مِنْ بعَْدِ ظلُْمِهِ وَأصَْلحََ فإَنَِّ اللهَّ
: بعد از  يعني »آردنش  بعد از ستم  هرآه  پس«

  آند و به  توبه«  دزدي  سبب به  دستش  بريدن
  مال  را با برگرداندن  خويش  عمل »آورد  صلاح

پذيرد زيرا  او را مي  خدا توبه«  شده دزدي 
  از در رحمت »است  مهربان  خداوند آمرزنده

را   وي  گردد و توبه باز مي  وي  سوي به 
  رسول  آه  است  آمده  شريف  پذيرد. در حديث مي
  وي  به  سارقي  دست بعد از قطع  صخدا

:  گفت  سارق». آن  خدا توبه  سوي به«فرمودند: 
را   ات خداوند توبه«ودند: . فرم آردم  توبه

  ».پذيرفت

وجود دارد بر   دلايلي ص پيامبر اآرم  در سنت
)  (حكام  ائمه  سوي : اگر حدود به آه  اين

و اسقاط   و لازم  آنها واجب  شد، اجراي  ارجاع
  از ارجاع  اما اگر قبل  است  آنها ممتنع

، يا  مورد عفو قرار گرفت  ، سارق حاآم  سوي به
  گردد. ساقط مي رد، حد از وي آ  توبه

   

بُ مَنْ يشََاءُ وَيغَْفرُِ لمَِنْ يشََاءُ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يعَُذِّ َ لهَُ مُلْكُ السَّ ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ اللهَّ
ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ (   ) ٤٠وَاللهَّ

!  انسان  ! يا ايص محمد  اي »اي آيا ندانسته«
  از آن  ها و زمينآسمان  فرمانروايي  آه«

او   پس »آند مي  را بخواهد عذاب  ، هرآه خداست
اند،  برآفر مرده  را آه  تا آساني  است خواسته
و  »بخشد را بخواهد، مي  و هرآه«نمايد   عذاب

را بيامرزد   آاران توبه آه  است  داده  او وعده
بر   از جمله »تواناست  و خدا بر هرچيزي«

  . عفو و بر عذاب
   



سُولُ لَا يحَْزُنْكَ الَّذِينَ يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قاَلوُا آمََنَّا يَ  ا أيَُّھَا الرَّ
اعُونَ لقِوَْمٍ  اعُونَ للِْكَذِبِ سَمَّ بأِفَْوَاھِھِمْ وَلمَْ تؤُْمِنْ قلُوُبھُُمْ وَمِنَ الَّذِينَ ھَادُوا سَمَّ

فوُنَ  الْكَلمَِ مِنْ بعَْدِ مَوَاضِعِهِ يقَوُلوُنَ إنِْ أوُتيِتمُْ ھَذَا فخَُذُوهُ  آخََرِينَ لمَْ يأَتْوُكَ يحَُرِّ
ِ شَيْئاً أوُلئَكَِ  ُ فتِْنتَهَُ فلَنَْ تمَْلكَِ لهَُ مِنَ اللهَّ وَإنِْ لمَْ تؤُْتوَْهُ فاَحْذَرُوا وَمَنْ يرُِدِ اللهَّ

ُ أنَْ يطُھَِّرَ قلُوُبھَُمْ لَ  نْياَ خِزْيٌ وَلھَُمْ فيِ الْآخَِرَةِ عَذَابٌ الَّذِينَ لمَْ يرُِدِ اللهَّ ھُمْ فيِ الدُّ
  )٤١عَظِيمٌ (

  اند: اين گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  شد آه نازل  اي يهودي  مرد و زن  درباره  آيات

سنگسار   حكم  آه  بودند و يهوديان  زنا آرده
  سبك  ومجازاتي  را لغو آرده  ) زناآاران (رجم

  قضيه  بودند، در آن  ساخته  آن  نشينرا جا
  منظور آه  آمدند، بدين صخدا  نزد رسول

خود   همچون  يهودي  مرد و زن  نيز برآن  ايشان
بتوانند   وسيله آنند تا بدين  حكم  يهوديان

  حكم  بر تغيير دادن خداوند  در پيشگاه
آورند.   دست به  ، حجتي در مورد رجم  تورات

  دو فرمان  آن  رجم  به صخدا  اما رسول
  .١دادند

  در آفر شتاب  آه  پيامبر! آساني  اي«
و به   وجود هر فرصت  هنگام  به »ورزند مي

نسازند؛ از   تو را اندوهگين«  اي بهانه  اندك 
  نخود گفتند: ايما  زبان  به  آه آنان

  ايمان  دلهايشان  آه  آن  !حال آورديم
و از «اند  و آنها منافقان »است نياورده

  به«:  هستند آه  گروهي »شدند يهودي  آه  آنان
دروغ   : سخنان يعني »سپارند مي  گوش  دروغ  سخن

  تورات  تحريف  به  را آه  گرشان تحريف  رؤساي 
:  تاس  اين پذيرند. يا معني  اند، مي پرداخته
،  بسته  تو هستند تا بر تو دروغ  سخن  شنواي

                                                 
  . است  آمده  تفصيل  به  حديث  در آتب  داستان  ١



  ديگري  گروه  براي«نمايند   را تحريف  سخنت
هنوز «ديگر   گروه  اين  آه» آنند مي  خبرچيني

حاضر   مجلست  و به »اند تو نيامده  پيش
بودند   از يهوديان  اي اند. آنها طايفه نشده
  به  تكبر و تمرد، خودشان  انگيزه به  آه 
شدند اما از  حاضر نمي ص اآرم  رسول  مجلس
 صحضرت  آن  مجلس  را به  خود جاسوساني  ميان

  خود توجيه و آنها را با تعليمات   فرستاده
را «  آسماني  آتاب »آلمات  اينان«آردند  مي

  آنها در مواضع خود بعد از ثبوت   از جاهاي
  اوصاف  : از جمله يعني »آنند مي  آنها تحريف

را  خدا  : آلمات آه است   اين  يادشده  هگرو
،  است نهاده  در آن  تعالي  حق  آه  آن  از مواضع
دهند.  تغيير مي  معني  لفظ يا از حيث  از حيث

را   : آنها تورات باشد آه  شايد مراد اين
،  تحريفاتشان  اين  آنند و از جمله مي تحريف 

ر زناآا  ) مرد و زن (سنگسارآردن  رجم  حكم
و   روي  آردن سياه   ، حكم آن  بجاي  بود آه

  را نهادند.  زناآاران  رسواآردن

خود   پيروان  به  گران تحريف  اين »گويند مي«
  شما داده به «  شده  تحريف  حكم »اگر اين«

  حق  آن  و بدانيد آه »را بپذيريد  شد، آن
  دوري  نشد پس  شما داده  به  و اگر اين«  است
  شده  تحريف  سخن  اين ص: اگر محمد نييع» آنيد

را بگيريد و   داد، آن شما تحويل   ما را به
شما   را به  آنيد اما اگر غير آن  عمل  بدان
بپرهيزيد   آن  به  و عمل آن   ، از پذيرفتن گفت
او   : گمراهي يعني »او را  الله فتنه  و هرآه«

او در برابر   آند، هرگز براي  اراده«را 
: تو  يعني »آيد برنمي  تو چيزي  ند ازدستخداو

را از او   و گمراهي  فتنه  آن  تواني هرگز نمي



  او نفعي  به  آه  و قادر نيستي  آني  دفع
.  آني  هدايت راست   راه  و او را به  رسانده

از  ص حضرت  اميد آن  آننده  ، قطع عبارت  اين
 هستند  آساني  اينان«  آنهاست آوردن   ايمان

  را پاك  دلهايشان  است  خداوند نخواسته  آه
  آه  چنان  آفر و نفاق  از پليديهاي »آند

زيرا آنها خود   ساخت  را پاك  مؤمنان  دلهاي
  در دنيا براي«اند  را برگزيده  آفر و نفاق

،  خداوند متعال  از سوي» است  اي رسوايي  آنان
  جزيه  ، تحميل منافقان  نفاق  باآشكار آردن

تحريفها   يهود و برملا آردن  بر آافران
  منزله  در مورد احكام  آنان  هاي آاري وپنهان
  عذاب در آخرت   آنان  و براي«  در تورات  الهي
  در دوزخ  همانا جاودانگي  آه »است  بزرگي

  باشد. مي

   

حْتِ فإَنِْ جَاءُوكَ فاَحْكُمْ بَ  الوُنَ للِسُّ اعُونَ للِْكَذِبِ أكََّ يْنھَُمْ أوَْ أعَْرِضْ عَنْھُمْ سَمَّ
 َ وكَ شَيْئاً وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بيَْنھَُمْ باِلْقسِْطِ إنَِّ اللهَّ وَإنِْ تعُْرِضْ عَنْھُمْ فلَنَْ يضَُرُّ

 ) ٤٢يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ (
  و خورنده  دروغ  سخن  پذيرا و شنواي  آنان«

  بهو   است  حرامي  : هر مال سحت »اند  سحت
را   طاعات  حرام  ، چرا آه است  شدن  زايل  معني
  آند. بعضي را محو مي آن  و پاداش  برده  ازبين
  است  در اينجا رشوه  اند: مراد از سحت گفته

شد  نازل   يهوديان  درباره آريمه   زيرا آيه
  نزد حكامشان  و مقصر با رشوه  مجرم  چون  آه
  خصم  قول  د و بهش مي  شنيده  وي  ، سخن رفت مي
اگر   پس«آمد  نمي  عمل به  توجهي  ، هيچ وي  محق

، يا از  آن  حكم  آنان  نزد تو آمدند، ميان
! تو صما رسول   : اي يعني »بگردان  روي  آنان



  حكم  در ميانشان  ، آه مخيري  آنان  در قبال
  . برگرداني روي   يا از آنان  آني

و   اگر مسلمان  آه  دارند بر اين  علما اجماع
  اي در قضيه  مسلمين  نزد حكام  اي ذمي

تا   است  آردند، بر آنها واجب  دادخواهي
نمايند اما در مورد   حكم  آنان  ميان

در   مسلمان  نزد حكام  ذمه  اهل  دادخواهي
نظر   علما اختلاف  ، ميان شان داخلي  قضاياي

  آنان  ميان  نمودن : حكم قولي  وجود دارد؛ به
تواند  مي  مسلمان حاآم   ، يعني جايز است

را   تواند آنان مي  آند و هم  حكم  ميانشان
  نكند. به  حكم  و در ميانشان  برگردانده

.  است  واجب  آنان  ميان  آردن  ديگر: حكم  قولي
  برآنند آه  از مفسران  ، جمعي قول  بنابراين
از بعد   مسلمان  و حكام صخدا  رسول  مخيرآردن

  اين  به  است  شده  مورد، منسوخ  در اين  ايشان
ُ :  تعالي  حق  فرموده : (و  ﴾ ... ﴿ وَأنَِ احْكُمْ بيَْنھَُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ

  خداوند نازل  آنچه  بر حسب  آنان  در ميان
و اگر از «». ۴٩ مائده/) « آن ، حكم است  آرده
 تو  به  ، هرگز زياني برتابي  روي  آنان
و   تو اعراض  : اگر انتخاب يعني »رسانند نمي

در   نكردن و حكم   از آنان  گرداني روي 
  سوي به  راهي  باشد، آنها هيچ  ميانشان

و «بر تو ندارند   رساني  و زيان  گري سلطه
، داوري  : اگر انتخابت يعني »آردي  اگر حكم

  به  در ميانشان  پس«بود   در ميانشان  آردن 
  آه  و انصافي  عدالت  : به يعني »آن قسط حكم

را   و آن  داده  فرمان  تو را بدان  تعالي  حق
الله   هرآينه«  است  آرده  بر تو نازل

  را دوست«امور   در همه »آنندگان عدالت
  ».دارد مي



   

ِ ثمَُّ يتَوََلَّ  مُونكََ وَعِنْدَھُمُ التَّوْرَاةُ فيِھَا حُكْمُ اللهَّ وْنَ مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ وَمَا وَكَيْفَ يحَُكِّ
  )٤٣أوُلئَكَِ باِلْمُؤْمِنيِنَ (

  دهند و حال تو را داور قرار مي  و چگونه«
  در آن  آه  است  در نزد آنان  تورات  آه  آن

 صخدا  ، رسول آيه  در اين »است  خدا آمده حكم 
  حكميت  به  يهوديان  از سوي  امر آه  از اين
شوند،  مي  درافگنده  عجبت  شوند، به  برگزيده

  آه  برانگيز است  رو شگفت  از آن  امري  چنين
  دارند و نه  ايمان ص حضرت  آن  به  نه  يهوديان

ديگر،   ، از سوي بر ايشان  شده نازل  آتاب   به
  داوري به  را در مورد آن صخدا  رسول  آه  آنچه
  در آتابشان  خوانند، نزد خودشان فرامي
و نظاير   رجم  حكم  ـ چون  ود استموج  تورات

  به صخدا  رسول  ، فراخواندن ـ بنابراين  آن
  تواند از يك آنها، فقط مي  از سوي  داوري
  آنها به  طمع  باشد و آن  شده  ناشي  عامل

ها و  گري با تحريف صپيامبر و همراهي   موافقت
  آه  اما هنگامي  و بس  است  آنان  هوسبازيهاي
و   همراه  ناپاآشان  با اهداف صاپيامبرخد

 »بعد از اين  آنان  گاه آن«آوا نشدند  هم
آنند  مي  پشت« ص، از پيامبر خدا خواهي داوري

  تو و نه  به  نه »نيستند  مؤمن  و واقعا آنان
  . خودشان  آتاب  به

   

يُّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُوا للَِّذِينَ ھَادُوا إنَِّا أنَْزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِھَا ھُدًى وَنوُرٌ يحَْكُمُ بھَِا النَّبِ 
ِ وَكَانوُا عَليَْهِ شُھَدَاءَ فلََا  بَّانيُِّونَ وَالْأحَْباَرُ بمَِا اسْتحُْفظِوُا مِنْ كِتاَبِ اللهَّ وَالرَّ

مَا أنَْزَلَ تخَْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تشَْترَُوا بآِيَاَتيِ ثمََناً قلَيِلًا وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بِ 
ُ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْكَافرُِونَ (   )٤٤اللهَّ

  ، در آن را فرود آورديم  همانا ما تورات«
  و نور عبارت  هدايت  آن» است  و نوري  هدايت



  بعثت  ، مژده شرعي  احكام  از: بيان  است
  موجب  به  آه«  ازايشان  پيروي  و وجوب صمحمد
  آه  پيامبراني«  تورات  موجب  : به يعني »آن

  آه  اسرائيل بني  : انبياي يعني »اند  مسلم
  براي«بودند  خدا  و منقاد فرمان  مسلمان

  آه : (آنان )الَّذِينَ أسَْلمَُوا( »آردند مي يهود حكم 
  پيامبران  در مدح  است  بودند)؛ صفتي  مسلمان

  با اين  پروردگار عزوجل  آه ‡اسرائيل بني
مالد، چرا  مي خاك   يهود را به  ، پوزه توصيف

  گويد: اي آنها مي  به  در واقع  آه
  پيرو و منقاد دين  ! پيامبرانتان نگونبختان

  احياي  براي صمحمد  اآنون  اند آه بوده  اسلامي
شما در   آه ، در حالي است شده  برانگيخته  آن

  هيچ  ! به زنيد! آري وپا مي دست  هلاك  هاي ورطه
  يا نصراني  ، يهودي ازپيامبران  پيامبري

  آنها مسلمان  تمام  شود بلكه نمي  گفته
  حكم  تورات  به »ربانيون  وهمچنين«اند  بوده
  برخوردار از حكمت  : علماي آنند. ربانيون مي

و تدبير   مردم  سياست  به  و آگاه  و بينش
:  يعني »احبار«  اند. همچنين امور آنان
  حكم  تورات  يهود به  خبرهو   فهيم  دانشمندان

  حكم تورات   آنها به  ! همه آنند. آري مي
از   آنچه  سبب به«آنند  مي  آردند و حكم مي

:  يعني »بود شده  سپرده  آنان  خدا به  آتاب
را   رباني  علماي  ، آن اسرائيل  بني  انبياي

تغيير و  از هرگونه   تورات  نگهداري  به
  امانتي  عنوان  را به  آنو   امر آرده  تبديلي

، شهدا  و بر آن«بودند   سپرده  ايشان  به
و   مراقبان  : ايشان شهدا: يعني »بودند

  ، تورات خويش  با نظارت  بودند آه  نگهباناني
آردند و بر  حفظ مي  را از تغيير و تبديل



يهود!   رؤساي  اي »پس«بودند.   گواه الله  آتاب
  بترسيد و آيات  من نترسيد و از  از مردم«

  : حكم يعني »نفروشيد  ناچيزي بهاي   مرا به
  سبب را به   الهي  شده  نازل  آتاب  به  آردن
  به  تمايل  انگيزه ، يا به از ديگران  ترس

، آنار  اي رشوه  آوردن  دست ، يا به منفعت
خداوند   آنچه  بر وفق  آه  و آساني«نگذاريد 

 »خود آافرند  ، آناننكنند  حكم  آرده  نازل
  شود آه نيز مي  آساني  همه  شامل  آيه اين  حكم
شوند  مي  اسلامي  جامعه  دار امر حاآميت عهده

  آنند. بعضي نمي  حكم خدا  آتاب  اما به
  آه  است  برآن  محمول  آيه  اين  برآنند آه
  الله)؛ از روي  بما انزل  (حكم  فروگذاشتن
  ، يا انكار احكام مردنش ، يا حلال  استخفاف
  باشد.  الهي  منزله

هر «فرمود:   آه  است شده  روايت  عباس از ابن
  نازل خدا  آه  آنچه به  آردن  منكر حكم  آس

  آسي  ولي  است  ، گردد، قطعا آافر شده آرده
بود اما   و مؤمن  الله) معترف (ما انزل   به  آه
». است  قو فاس  نكرد، قطعا ظالم  حكم  آن  به

  آه  است شده   روايت  عباس از ابن همچنان 
آه   نيست  آفر؛ آفري  مراد از اين«فرمود: 

سازد   خارج  اسلام  را از آيين  مسلمان  حاآم 
در   است آفري   دارد و اين  آفر مراتبي  بلكه
  مراتبي  هم  ظلم  آه تر چنان پايين  اي مرتبه

ديگر،   ميفروتر از ظل  است  دارد و ظلمي
  دارد و فسقي  نيز مراتبي  فسق  آه  طوري همان
و   آفر و ظلم  ديگر پس فروتر ازفسقي   است
  ».است ها و مراتبي  پله  داراي  فسق

  حكم  : در اينجا در خصوص بايد يادآور شد آه
  آه  داريم آيه   الله) سه  (ما انزل  به  نكردن



  آيه ). در۴٧و  ۴۵، ۴۴(  عبارتند از: آيات
ُ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْكَافِرُونَ﴾ :  است ) آمده۴۴( ﴿ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ

خداوند   آنچه  بر وفق  آه  : (و آساني
آافرند). در   آنان  نكنند پس  ، حكم آرده نازل
ُ فأَوُلَ  : است  ) آمده۴۵(  آيه ئكَِ ھُمُ ﴿ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ

خداوند   آنچه  بر وفق  آه  : (و آساني  الظَّالمُِونَ ﴾
ستمگرند) و   آنان  نكنند پس ، حكم  آرده  نازل

ُ فأَوُلئَِكَ  ﴿:  است ) آمده۴٧(  در آيه وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ
خداوند   آنچه  بر وفق  آه  : (و آساني)ھُمُ الْفاَسِقوُنَ 

اند).   فاسق  آنان  نكنند پس  ، حكم دهآر  نازل
  درباره  اول  آيه«گويد:  مي  جريرطبري ابن

  سوم  يهود و آيه  درباره  دوم  ، آيه مسلمين
  ».است  نصاري  درباره

   

لْأذُُنَ وَكَتبَْناَ عَليَْھِمْ فيِھَا أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالْأنَْفَ باِلْأنَْفِ وَا
نِّ وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ فمََنْ تصََدَّقَ بهِِ فھَُوَ كَفَّارَةٌ لهَُ وَمَنْ لمَْ  نَّ باِلسِّ باِلْأذُُنِ وَالسِّ

ُ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الظَّالمُِونَ (   )٤٥يحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ
 »بر آنان«  : در تورات يعني »و در آن«

در   جان  هآ  مقرر داشتيم«: بر يهود  يعني
را ـ   قصاص  : در تورات يعني »است  برابر جان
  ـ بر يهود لازم  دربرابر نفس  نفس  با آشتن

  باشد چه  بزرگسال  مقتول  ، چه گردانيديم
. يادآور  زن  مرد باشد و چه  ، چه خردسال

  ما ـ اگر منسوخ  پيشينيان  شريعت  آه  شويم مي
،  بنابراين  ما نيز هست  باشد ـ شريعت  نشده
  . است  بر ما نيز لازم  قصاص  حكم
  اين  بودن  عام  به  با استدلال : ابوحنيفه  امام
در برابر آافر   : مسلمان آه  است  برآن  آيه
شود.  مي  آشته  و آزاد در برابر برده  ذمي

  ، مخالف دو حكم  جمهور فقها در اين  اما رأي
قها در جمهور ف  . ليكن است  ايشان  با رأي



اند  القول ، متفق مرد در برابر زن  قصاص  حكم
  : اگر چشم يعني »است  در برابر چشم  و چشم«

عمد آور   به  ديگري  توسط انسان  انساني
شد و در   در آورده  شد، يا از حدقه  ساخته
نماند،   باقي  بينايي  براي  امكاني  هيچ آن 

رابر جنايتكار در ب  شخص  ، چشم صورت  در اين
و «شود  مي  شود يا برآنده مي  آور ساخته  آن

  : اگر آسي يعني »است  در برابر بيني  بيني
  پيشه  جنايت  را تماما بريد، بيني  آسي  بيني

دربرابر   و گوش«شود  مي  بريده  در برابر آن
را تماما   آسي  گوش  : اگر آسي يعني »است  گوش

و «شود  مي  بريده  در برابر آن  وي  بريد، گوش
: اگر  يعني »است  در برابر دندان  دندان
شد،   يا شكسته  عمد آنده  به آسي   دندان

  عمل  گونه  همان  جاني  مقابلتا با دندان
  طور برابر عمل دندانها به  شود و در همه مي
ندارند   ديگر برتري  بر بعضي  شود و بعضي مي
،  پسين  دندانهاي  ميان  فرقي  هيچ  پس

.  و... نيست  آسياب  ، دندانهاي نيش  دندانهاي
با   از جاني  گرفتن  تا قصاص  است  لازم  همچنان
، همانند  است  رفته  عليه  بر مجني  آه  آنچه

  بايد گوش  راست  باشد، مثلا دربرابر گوش
 »و زخمها نيز«  چپ  گوش  شود، نه  قصاص  راست
  از جانيلذا، » دارند  قصاص«  ترتيب  همان  به

،  وارد نموده  عليه بر مجني   آه همانند زخمي 
گرفتن   از قصاص  شود؛ چنانچه مي  گرفته  قصاص

،  حال  و در عين  رفت نمي  نفس  اتلاف  ، بيم زخم 
  يا عرض  يا طول  از نظر عمق  مقدار زخم

  (ديه  ارش  ، از جاني شد، در غيرآن مي  شناخته
  شود. مي  ) گرفته جراحت



هر   ، ارش فقه  ائمه  آه  است  يادآوري  ايستهب
اند.  آرده  ، تعيين مشخص  مقاديري  را به  زخمي
:  است  در مفصل  گاهي  زخم«گويد:  آثير مي ابن
اجماعا   ، آه ، پا و مانند آن دست  قطع  چون

  نيست  در مفصل  . گاهي است  واجب  در آن  قصاص
  بخش  ا در اينفقه  ، آه است  در استخوان بلكه 
و  : نظر دارند. ابوحنيفه اختلاف
، در ساير  گويند: بجز دندان مي يارانش

گويد:  مي :. شافعي نيست  واجب  استخوانها قصاص
  از استخوانها، مطلقا در هيچ  گرفتن  قصاص
  امام  . مشهور از مذهب نيست  واجب  موردي
  درصورتي  اينها همه». است  نيز همين :احمد
  صادر شده  عمدي  گونه به  فوق  جنايات  آه  است

يا   ديه  خطا موجب  درحال  باشد اما جنايت
  قصاص  از آن  و هرآه«  است  قضائي  تعويض

  آه »اوست  گناهان  ، آفاره آن  درگذرد پس
را   ، گناهانش از وي  با درگذشت  عزوجل  خداي

  روايت به   شريف  آند. در حديث محو مي
  آه  است  آمده صاآرم از رسول ابودرداء

از   در چيزي  آه  نيست مسلماني  هيچ«فرمودند: 
وارد گردد و   و جراحت  عمدا زخم  وي  به  جسمش

،  با آن خداوند  آه  درگذرد، مگر اين از آن 
را از   و گناهي  داده  برتري  وي  به  اي درجه
  ».آند مي  آم  وي

  داوند نازلخ  آنچه  بر وفق  آه  و آساني«
:  يعني» خود ستمگرند  نكنند، آنان  حكم  آرده

  به  ، ستمي سرزده  از آنان  آه  قطعا ستمي
  جز با حكم  عدالت  زيرا تحقق  است  بزرگ  غايت
  از حكم  لذا هر آس  متصور نيست  عزوجل  خداي
  بزرگي  ستم  برتابد، يقينا مرتكب  روي  وي
  . است  شده



   

قاً لمَِا بيَْنَ يدََيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيَْناَهُ وَقفََّيْناَ  عَلىَ آثَاَرِھِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ مُصَدِّ
قاً لمَِا بيَْنَ يدََيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَھُدًى وَمَوْعِظَةً  نْجِيلَ فيِهِ ھُدًى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ الْإِ

 )٤٦للِْمُتَّقيِنَ (
قبلا   آه  مسلمان »مبرانپيا  اين  دنبال  و به«

  را فرستاديم  پسر مريم  عيسي«  گذشت  وصفشان
از او بود،   پيش  را آه  تورات  آه  درحالي
  را ادامه پسر مريم   : عيسي يعني »بود  مصدق
  پيامبران  راه  آننده و دنبال  دهنده

او به   آه  درحالي  گردانيديم  اسرائيل بني
آرد و  مي  حكم  مفاد آن  بود، به  مؤمن  تورات 

  قرار داده خويش   و دعوت  دين  را اساس  آن
در   آه  را عطا آرديم  او انجيل  و به«بود 

  تورات آننده  و تصديق  است  و نوري  هدايت  آن
را تأييد و   آن  لذا حقايق »است  از آن  قبل

 »و«باشد   آن  ناقض  آه  اين  آند، نه مي  تثبيت
  براي  اي و موعظه  هدايت«  نهمچنا  انجيل
از   اند آه زيرا فقط آنان »است  متقيان

  گيرند. پند مي  آن  اندرزها و هدايات

   

ُ فأَوُلئَكَِ ھُمُ  ُ فيِهِ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ نْجِيلِ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ وَلْيحَْكُمْ أھَْلُ الْإِ
  )٤٧الْفاَسِقوُنَ (

خدا در   آه  آنچه  به  انجيل  اهل  هو بايد آ«
اهل   : به يعني »آنند  ، حكم آرده  نازل  آن

و «آنند   حكم  آن  به  آه  داديم  فرمان  انجيل 
  خداوند نازل  آنچه  بر وفق  آه  آساني
:  يعني »خود فاسقند  نكنند، آنان  حكم آرده

دستور  خارجند. پس   تعالي  حق  طاعت  از دايره
نبايد به   بود آه  اين  مسيحيان  به  الهي

  و هراس  در دنيا، يا بيم  رغبت  انگيزه 
!  آنند. آري  را ترك  انجيل  ، احكام ازمردم



  حق صمحمدي از بعثت   قبل  انجيل  به  آردن  حكم
  است  روشن  حقيقت  ؛ اين بود اما بعد از آن

  جا از آتاب در چندين  انجيل  پيروان  آه
در  خداوند  آه  بر آنچه  عمل  به  خودشان
اند  ، مأمور شده آرده  نازل صبر محمد  قرآن

  آتابهاي  از احكام  بخش  آن  ناسخ  زيرا قرآن
  مخالف  آن  با احكام  آه  است قبلي  شده   نازل
  باشد.

  جايز است«گويد:  مي  ابومنصور ماتريدي  شيخ
  ان) را بر منكر۴۴و ۴۵، ۴٧(  آيه  هر سه  آه
  منكران  ، يعني آنيم  الله) حمل  (بما انزل  حكم
  و هم  ظالم  آافر، هم  الله)؛ هم  (بما انزل  حكم

، آافر  مطلق  و فاسق  اند زيرا ظالم فاسق
ديگر در تفسير:   قول». مسلمان شخص   ، نه است

﴿  ُ : هر  است اين   آيه  در هر سه  ﴾وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ
نكند،   حكم  آرده  نازل خداوند  آنچه  به  آس

خود   آافر، در حكم تعالي   حق  نعمت  او به
  . است  خود فاسق  و در فعل  ظالم

   

قاً لمَِا بيَْنَ يدََيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُھَيْمِناً عَليَْهِ  وَأنَْزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ
ا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لكُِلٍّ جَعَلْناَ فاَحْكُمْ بَ  ُ وَلَا تتََّبعِْ أھَْوَاءَھُمْ عَمَّ يْنھَُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ

ةً وَاحِدَةً وَلكَِنْ ليِبَْلوَُكُمْ فيِ مَا  ُ لجََعَلكَُمْ أمَُّ مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجًا وَلوَْ شَاءَ اللهَّ
ِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فيَنُبَِّئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ فيِهِ تخَْتلَفِوُنَ آتَاَكُمْ فاَسْتبَقِوُا الْخَيْرَ  اتِ إلِىَ اللهَّ

)٤٨ (  
  حضرت  پيامبرش  به  خطاب  خداوند متعال  گاه آن

:  يعني »آتاب  و ما اين«فرمايد:  مي صمحمد
  آرديم  تو نازل  سوي به  حق را به«  قرآن

 »پيشين  هايآتاب  آننده تصديق  آه  درحالي
بر   تعالي  حق  آه  است  : آتابهايي يعني

  زيرا قرآن »است«  آرده  نازل  پيشين  انبياي



خير و   ، امر بهالله  سوي به  دعوت  دربرگيرنده
  پيشين  آتابهاي  آه چنان  از شر است  نهي

  ، قرآن آن  علاوه  به »و«  بر اينهاست  مشتمل
  شاهد صحت  قرآن : يعني »است  بر آنها مهيمن«

و   پيشين  شده  نازل  آتابهاي  و درستي
  و احكام  از آيات  بخش  آن  آننده تثبيت
  آن اند و ناسخ  نگرديده  منسوخ  آه  آنهاست

با   پسباشد.  مي  آن  آيات  مخالف  آه  است  بخش
  : آه  )، بايد گفت (هيمنه  معناي  به  توجه

  . و ناظر است  بمراق  پيشين  بر آتب  ـ قرآن ١
  هاي و برنامه  قوانين  اصول  نگهبان  ـ قرآن ٢

  . آنهاست  ديني
زيرا   است  و غالب  بر آنها حاآم  ـ قرآن ٣

آنها   و منسوخ  محكم  شناخت  تنها مرجع  قرآن
  باشد. مي

زيرا   است  و مؤتمن  بر آنها امين  ـ قرآن ۴
  است پيشين   از آتب  و آياتي  بر احكام  مشتمل

و   گيرند، يا منسوخ قرار مي  مورد عمل  آه
  اند. گرديده  متروك

  آننده بيان  قرآن  آه  ـ و نهايتا اين ۵
  علماي  آه  است از امور و احكامي  بسياري

و در   آرده  آنها را تحريف  يهود و نصاري
  ) در آيه اند. و لفظ (مهيمن برده  آنها دست

  . است  نيمعا  اين  همه  ، شامل آريمه
  خدا نازل  آنچه  بر وفق  آنان  در ميان  پس«

جمهور علما بر  ».آن  حكم«  در قرآن »آرده
در  صپيامبر  ، مخير گذاشتن آيه  اين  آنند آه
  آتاب  اهل  ميان نكردن  يا حكم   آردن  امر حكم
  ، منسوخ است آمده » ۴٣ مائده/»  در آيه  را آه

ها  : از هوس يعني »و از هواهايشان«آند.  مي
، با  نكن  پيروي«  پيشين  هاي امت  هاي و خواهش



:  يعني »تو آمده  سوي به  آه  از حقي  دور شدن
  بر تو نازل خدا  آه  از حقي  با دورشدن

  در اين  و آييني  هر دين  زيرا پيروان  آرده
و   مراد آنان  آار بر وفق  هستند آه  انديشه
  و قوانيني  احكام و  با اعتقادات  مطابق

اند،  آرده خود دريافت   از پيشينيان  باشد آه
يا   گشته  و منسوخ  ، باطل قوانين  هرچند آن

  نازل ‡خداوند بر انبيا  آه  اي حقيقي  از حكم
  فاصله  بشري  بردها و تحريفات ، با دست آرده
  چون  يهود احكامي آه  باشد. چنان  گرفته

را در   و نظاير آن) زناآار  سنگسار (رجم
! با صمحمد  تو اي  نمودند پس تحريف   تورات
يا   عدول  حق  ، از راه هايشان از هوس  پيروي
ها  امت »از شما  هريك  براي«  نكن  انحراف

:  يعني »ايم قرارداده  روشني  و راه  شريعت«
،  پيروانشان  را براي  و قرآن  ، انجيل تورات
.  ايم قرار داده  روشني و برنامه   شريعت
  شدن از منسوخ   قبل  حكم  اين  آه  است  گفتني
بود اما بعد   قرآن  وسيله به  پيشين هاي  شريعت
با خود  صمحمد  حضرت  ، ديگر جز آنچه از آن
  در ميان  حقي  و راه  شريعت  اند، هيچ آورده
  امت شما را يك   خواست و اگر خدا مي«  نيست
و   آتاب  ، يك شريعت  يك  با داشتن »گردانيد مي
نكرد تا شما را در   چنين  ولي«پيامبر   يك

: از  يعني »است  شما بخشيده  به  آنچه
  است آرده  برشما نازل   مختلف  شريعتهاي

  ها؛ تا ميزان شريعت  با اختلاف »بيازمايد«
  از شريعت  هر امت  و فرمانبرداري  متابعت

  آيا بدان  گردد آه  نمايان  ، در عمل آن
و باور دارد، يا   اذعان  و بدان  پايبند هست

هواها و   و به  آرده  را ترك  آن  آه  اين



در   و خريدار گمراهي  گشته  متمايل  هوسهايش
  . است  گرديده  برابر هدايت

از   يكي  آه  است  بر آن  دليل  آيه  اين
  رعايت علاوه   ها، به شريعت  اختلاف  هاي حكمت
  زمانها و اشخاص  با اختلاف  آه  بندگان  مصالح
  پس«  هاست امت  شود، ابتلا و آزمايش مي  مختلف

:  يعني »بگيريد  سبقت  نيك  آارهاي  در انجام
  ! بر غيرخود از اصحاب مسلمانان اي 
  سوي به خودشان   شريعت  بر اساس  آه  هايي شريعت
  ساسو برا  گرفته  اند، سبقت شتافته الله  طاعت
  بازگشت«آنيد   عمل الله طاعت   خود، به  شريعت

  درباره  ، سپس خداست  سوي شما يكجا به  همه
  آرديد، شما را آگاه مي  اختلاف  درآن  آه  آنچه

  آه  آنچه  به  با جزادادنتان »خواهد ساخت
و   حق  اهل  ميان  آه  ، امري شماست  حال  مناسب
دو   و اين  فگندها  از شما جدايي  باطل  اهل

  گرداند. اين ديگر متمايز مي را از يك  گروه
  درآارهاي  گرفتن سبقت   به  سفارش  علت  جمله
  آند. مي  را بيان  نيك

   

ُ وَلَا تتََّبعِْ أھَْوَاءَھُمْ وَاحْذَرْھُمْ أنَْ يفَْتنِوُكَ عَنْ  وَأنَِ احْكُمْ بيَْنھَُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ
ُ أنَْ يصُِيبھَُمْ بِبعَْضِ بعَْضِ مَا أَ  ُ إلِيَْكَ فإَنِْ توََلَّوْا فاَعْلمَْ أنََّمَا يرُِيدُ اللهَّ نْزَلَ اللهَّ

  )٤٩ذُنوُبھِِمْ وَإنَِّ كَثيِرًا مِنَ النَّاسِ لفَاَسِقوُنَ (
،  آرده  خدا نازل  آنچه  بر وفق  آنان  و ميان«

حكم   بر وجوب  تأآيد مجددي  اين» آن  حكم
و از «  است  الهي  منزله  احكام  به  آردن 

  : اگر اهل يعني »نكن  پيروي  آنان  هاي خواهش
  آني  حكم  نزد تو آمدند تا در ميانشان  آتاب

  پس  آني  حكم  ميانشان آه   خواستي مي  و تو هم
بر   باشد آه  چيزي  با آن  موافق  بايد حكمت
واها و ه  آه  آنچه  طبق  ، نه ايم آرده تو نازل 



در   آه  آنچه  طلبد، يا طبق مي  آنان  هوسهاي
  و از آنان«  آنهاست  شده تحريف  آتابهاي

از   تو را در بخشي  ؛ مبادا آه برحذر باش
  فتنه  ، به آرده  خدا بر تو نازل  آنچه

  به  : مبادا تورا از آن يعني »دراندازند
  عزوجل  خداي  آه  آنيم مي  برند. ملاحظه  بيراهه
بودند  و امين  معصوم  آه  را ـ با آن  پيامبرش
  آفار هشدار داد تا امت  فتنه  به  ـ نسبت
  اهل اقتدا آنند و تا طمع   ايشان  به  ايشان

  پس«گردد   قطع  آلي به  امت  از اين  هوا و هوس
  بدان«  حكمت از پذيرفتن »آردند  اگر اعراض

از   بعضيآيفر   را به  خواهد آنان خدا مي  آه
  اين  شك  : بدون يعني »برساند  گناهانشان
  اراده خداوند  آه  است  جهت  بدان  اعراضشان

از   آيفر برخي را به  تا آنان  آرده
  عبارت  گناهشان  اين  برساند آه  گناهانشان

  به  نمودن از تو و پشت   از: روگرداني  است
  هو هرآين«،  اي آورده  همراه  به  آه  آنچه

  ».نافرمانند از مردم   بسياري

  : هيچ آه  آند بر اين مي  دلالت  آريمه  آيه
  ، از حكم يا حكومتي  يا گروه  يا امت  انسان

  آه  تابد، مگر اين روبر نمي  خداوند متعال
  ، مصيبت روگرداني  اين  سبب به خداوند
خواهد آرد.   را بر او نازل  اي دنيوي
  آريمه آيه   نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
  صلوبا، عبدالله بن اسد، ابن  بن گويد: آعب مي

ديگر  با يك  يهودي  قيس  بن صوريا و شاس
، شايد  نزد محمد برويم  گفتند: بياييم

  ! پس آنيم رويگردان   او را از دينش  بتوانيم
محمد!   آمدند و گفتند: اي صخدا  نزد رسول

  يهود و اشراف  انما دانشمند  آه  داني تو مي



لذا اگر ما از تو   هستيم  ايشان  و رهبران
  از ما پيروي  يهوديان  ، تمام آنيم  پيروي

  اينك  ورزند پس نمي  آنند و با ما مخالفت مي
  پيشنهاد اين  ؛ آن دهيم مي تو پيشنهادي  به
و ما   است  خصومتي  مان ما و قوم  ميان  آه  است

  خواهيم  داوري  بهتو را   خصومت در اين 
  آنان  ما عليه  نفع تو به   طلبيد، آن وقت

  تو ايمان  به  صورت  در اين  ، آه آن  حكم
بود   ! همان آنيم مي  و از تو پيروي  آوريم مي
  شد.  نازل  آريمه آيه  آه

   

ِ حُكْمًا لقِوَْمٍ    )٥٠يوُقنِوُنَ ( أفَحَُكْمَ الْجَاھِليَِّةِ يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهَّ
  : اي يعني »اند؟ جاهليت  آيا خواستار حكم«

  بر آيات  مبتني  تو آه  پيامبر! آيا از حكم
آنند  مي  پشت  آن  به  رو برگردانده  است  الهي

،  برآيند جهل  را آه  جاهليت  دوران  و حكم
طلبند؟!.  مي  است  آنان  هاي و هوس  فكري آوته

  از رسول ك عباس ابن  وايتر  به  شريف  در حديث
  منفورترين«فرمودند:   آه  است  آمده ص اآرم

  : آسي اند؛ اول دوآس  عزوجل  نزد خداي مردم 
:  طلبد. دوم را مي  جاهليت  سنت  در اسلام  آه

  طلبد تا آن مي  ناحق را به   شخصي  خون  آه  آسي
  يقين  آه  مردمي و براي«». بريزد  را بر زمين

 »؟ از خدا بهتر است  آسي  چه  ، داوريدارند
  بهتر از حكم  ، حكمي يقين  : در نزد اهل يعني

و هوا   جهل  اهل  وجود ندارد، برخلاف خداوند
با   پسندند آه را مي  حكمي  فقط همان  آه

  آن  آه  سازگار باشد، ولو اين  هوسهايشان
  باشد.  هم  اساس و بي  ، باطل حكم

  آند و نشان مي  دلالت  يقين  لتبر فضي  آيه  اين
  بر مبناي  اسلامي امت   تجديد حيات  دهد آه مي



در نهاد   يقين  ، جز با پرورش و شريعت  قرآن
  . پذير نيست  امكان  مسلمانان

گويد:  مي  آيه  بر اين  آثير در تعليقي ابن
(ياسا)   نام به  ما، تاتارها آتابي  در زمان«

  پادشاهشان  تهايسياس  برساخته  را آه
از   برگرفته  از احكام  اي و آميزه  چنگيزخان

  است  و غيره  ، اسلام ، نصراني يهودي  هاي شريعت
  خود آن  بر هواهاي  آن  از احكام  و بسياري

را بر   و آن  ساخته  ، حاآم است  مبتني  پادشاه
گردانند  مي  مقدم صوي  رسول  وسنت خدا  آتاب
و   آند، آافر است  چنين  آناناز   هر آس  پس

  به  آه  گاه باشد تا آن مي  واجب  با وي  جنگيدن
  ».برگردد  ص  وي  و رسول خدا  حكم

گويد:  مي» الاساس«در تفسير   سعيد حوي  شيخ
  قابل را نمونه   آثير آن ابن  آه  آنچه«

، ما  ديده  خودش  استشهاد در عصر و زمان
  اسلامي آشورهاي از   در بسياري  اآنون هم
  مشاهده  غيراسلامي  قوانين  حاآميت  صورت به
  دهيم نيز فتوا مي فتوايي   همان  و به  آنيم مي
  سپس». است فتوا داده  آن  آثير به ابن  آه
  مجموعه  را آه  ما هرحكومتي«افزايد:  مي

  ، ناقض برآن  حاآم  ها و قوانين برنامه
  ، همين شناسيم يشود، آافر م  شمرده  شهادتين

  را ولي  حكومت  آن  و پشتيبانان  مؤيدان  گونه
  نظام  تكفير يك  : حكم آه  آنيم مي اضافه 

از   بر هر فردي  آه  نيست  معني  اين  ، به حاآم
آفر   آنند، به آار مي  نظام  در آن  آه  افرادي

،  نظام يك   است  ممكن  گاهي  شود بلكه  حكم
  خود آن  رئيس  شود ولي  ختهآافر شنا  نظامي
آفر بر افراد ـ  حكم   باشد پس  مسلمان  نظام



و   آگاه  شخص  فتواي  ـ تابع  بنابر تعين
  ».است  بابصيرتي

   

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تتََّخِذُوا الْيھَُودَ وَالنَّصَارَى أوَْليِاَءَ بعَْضُھُمْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ 
َ لَا يھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ (وَمَنْ يتَوََ   )٥١لَّھُمْ مِنْكُمْ فإَنَِّهُ مِنْھُمْ إنَِّ اللهَّ

  متعددي  روايات  آيات  اين  نزول  سبب  در بيان
  درباره  آيات اين   سدي  روايت  . به است آمده

بعد از   از آنان  يكي  شد آه  نازل  دو مردي
  نزد فلان  ما من: ا گفت  رفيقش  احد به  غزوه
تا اگر   آيم درمي  وي  آيين  و به  روم مي  يهودي
  پديد آمد، اين  داد، يا خطري  روي  اي حادثه

:  ديگر نيز گفت  سودمند باشد. آن  آار برايم
  به  رفته  در شام  نصراني  نزد فلان  هم  من

  . گيرم مي  پناه  وي  و به  آيم درمي  وي  آيين
  را دوست  يهود و نصاري!  مؤمنان  اي«

و   همياري  تا با آنان خدا  بجاي »نگيريد
  سخن  اين  : مخاطب قولي  آنيد. به  پيماني هم

و   موالات با يهود و نصاري   اند آه منافقان
،  ايمان  به  آردند و وصفشان برقرار مي  دوستي

  تعالي  حق  . سپس است اعتبار ظاهر حالشان   به
را ذآر   با يهود و نصاري  موالاتاز   نهي  علت

  دوستان  از آنان  بعضي«فرمايد:  مي  نموده
  دوستان  : يهوديان يعني »ديگرند  بعضي

  ديگرند پس يك  نيز دوستان  يكديگر و نصاري
نمايند هرگز در   اگر با شما اظهار دوستي

ديگر:   قولي  نخواهند بود. به  امر صادق اين
با  در دشمني  يهوديان  آه  است  اين  مراد آيه

و   ، دوستان ايشان  با دعوت  و دشمني صپيامبر
و   دوستان و نصاري   نصاري  پشتيبانان
خود   در ميان  آنانند، هرچند آه  پشتيبانان

باشند لذا آفار  و تضاد مي  نيز درگير دشمني



  اي واحده  ملت  و مسلمين  در برابر اسلام
  را دوست  اناز شما آن  و هر آس«هستند 

  : او از جمله يعني »است  گيرد، جزو آنان
، وعيد  جمله  .اين است  و در شمار آنان  آنان

در   آه  مسلماناني  به  است  و هشدار سختي
  با يهود و نصاري  پيوند دوستي  برقرارساختن

 »را  ستمكاران  همانا الله گروه«اند   متساهل
با   و دوستي  با موالات  راآه  : آساني يعني

 »آند نمي  هدايت«آنند  مي  آفار، بر خود ستم
  . راست راه  سوي به 

   

فتَرََى الَّذِينَ فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ يسَُارِعُونَ فيِھِمْ يقَوُلوُنَ نخَْشَى أنَْ تصُِيبنَاَ 
ُ أنَْ يأَتْيَِ باِلْفتَْحِ أوَْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فيَُ  وا فيِ دَائرَِةٌ فعََسَى اللهَّ صْبحُِوا عَلىَ مَا أسََرُّ

  )٥٢أنَْفسُِھِمْ ناَدِمِينَ (
 »است  بيماري  در دلهايشان  را آه  آساني  پس«

  است  در دين  و شك  نفاق  : بيماري يعني
با   پيماني و هم  دوستي »در  آه  بيني مي«
  در توجيه  گاه وآن »شتابند مي  يهود و نصاري«
  به  ترسيم گويند: مي مي«  با آنان  پيماني هم

،  : بيماردلان يعني »برسد ناگواري   ما حادثه
را   خود با يهود و نصاري  و موالات  دوستي
آفار بر   ترسيم آنند: مي مي  توجيه گونه  اين
  ازآن  و شوآت  دولت  گاه آنند، آن  غلبه صمحمد
  برافتد و در آن صمحمد  گردد و دولت  ايشان
بيايد. در   بر سرما بلايي  نآنا  از سوي  صورت
  آفار و به  آستان  به  ما نيز منافقان  زمان
و   وسايل  شتابند و به مي  آنان  خدمت
آفار   آنهارا به  برند آه مي  پناه  هايي شيوه
را   الله فتح  آه  است نزديك   پس«گرداند   نزديك

بر  صمحمد  و پيروزي  همانا غلبه  آه »بياورد
  زودي  به  وعده  الحمد اين الله  . آه است  آافران



  يهود از مدينه  زيرا طوايف  يافت  تحقق  هم
  جنگندگان  آه  سان تارومارگرديدند؛ بدين

و   و زنان  شده  آشته  قريظه بني  طايفه
  درآمدند و طايفه  اسارت  به آودآانشان 

  خود تبعيد گرديدند. به  نضير از سرزمين بني
و   مشرآان  هاي سرزمين  د، فتحديگر: مرا قولي

در آار   و رهايشي  گشايش  پديدآوردن
امر « خداوند  زودا آه »يا«.  است  مسلمانان

  امري  بياورد، چنان »خود  را از جانب  ديگري
و   يهود و همراهان  و شوآت  شكوه  آه
: مراد  قولي شكند. به  را درهم  پيمانانشان هم

و   منافقان  حال  ايامر ديگر، افش  از آوردن
  پنهاني  هاي از انديشه صخدا  رسول  آگاهانيدن

  آنهاست  قتل  فرمان  آنها و صادرنمودن  درون
  خود پنهان  در دل  ازآنچه  تا سرانجام«

  آنها را بر دوستي  آه  از نفاقي »اند داشته
 »گردند  پشيمان«  با آفار واداشت  و موالات

  آه  و عللي  اسباب  لانبط  آشكار گشتن  سبب به 
آردند و  با آفار تصور مي  موالاتشان  براي
،  . بنابراين واقعيت  در عرصه  آن  خلاف  ثبوت
:  آه  است  اين  بايد دريابيم  را آه  اصلي
  بيماري ، همچون  در قلب  است  اي ، بيماري نفاق

  ، آه يا آبر و غيره  آفر يا حسد يا آينه
با   ودوستي  ، ولايت آن  نمود و مظهر اصلي

  گاهي  ولايت  ؛ اين است  و منافقان  آافران
و   شكل  به  آشكار،گاهي  و گاهي  است  پنهاني
  ديگر پس  اي شيوه  به  و زماني  است  اي شيوه
و در   بوده  هوش به  بايد هميشه  مؤمن  انسان
  نفاق  هاي از شائبه  نهاد خويش  پاآسازي  جهت

،  با آفار و منافقان  و دوستي  يتو مظاهر ولا
  ورزد.  تلاش



   

ِ جَھْدَ أيَْمَانھِِمْ إنَِّھُمْ لمََعَكُمْ حَبِطتَْ  َّ وَيقَوُلُ الَّذِينَ آمََنوُا أھََؤُلَاءِ الَّذِينَ أقَْسَمُوا باِ
  ) ٥٣أعَْمَالھُُمْ فأَصَْبحَُوا خَاسِرِينَ (

:  يعني »گويند: آيا اينان مي  و مؤمنان«
به   از آنان  آريمه  در آيه  ، آه فقانمنا

  نفاق  ! چون . آري (أهؤلاء) تعبير شده  اشاره 
ديگر  يك  به  آشكار گردد، مؤمنان  منافقان

  را مخاطب  يهوديان  گويند، يا مؤمنان مي
  اشاره  منافقان سوي  به   آه و در حالي  ساخته

  بودند آه«  گويند: آيا اينان آنند، مي مي
خدا   نام را به  سوگندهايشان  ترين سخت
 »شمايند  و همدست  جدا همراه  خوردند آه مي

.  ازشما در جنگ  و پشتيباني  آردن با ياري
.  سوگند هاست  غليظترين»: جهد ايمان«
: امروز  يعني »نابودشد  آنان  امروز اعمال«

با آفار و   در موالات  منافقان  آه  اعمالي
. يا  گشت  دادند، تباه  انجام  يهود و نصاري

.  گشت  بودند، تباه  داده  انجام  آه  هر عملي
  اي گواهي  عنوان به   عزوجل  خداي از سخن   اين

زيانكار   پس«  است  اعمالشان  بر هدر رفتن
  . در دنيا و آخرت» گشتند

   

ُ بقِوَْمٍ يحُِبُّھُمْ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا مَنْ يرَْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ فسََ  وْفَ يأَتْيِ اللهَّ
ِ وَلَا  ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاھِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَاللهَّ   )٥٤(يخََافوُنَ لوَْمَةَ لَائمٍِ ذَلكَِ فضَْلُ اللهَّ
با آفار   موالات  آه  حقيقت  اين  بعد از بيان

  از انواع  ، آفر و نوعي مسلمانان  از سوي
  بيان  به  آيه  در اين  تعالي  ، حق ارتداد است

  ! هر آس مؤمنان اي«پردازد:  مي  مرتدان  احكام
خدا   زودي به   خود برگردد پس  از شما از دين

  را دوست  ايشان  هآورد آ مي  عرصه  را به  قومي



 »دارند مي  نيز او را دوست  دارد و ايشان مي
  آوردنشان  سبحان  خداي آه  قوم  مراد از اين

و   ، ابوبكر صديق است  داده  وعده  عرصه  را به
بعد از   اند آه و تابعين  از صحابه  لشكرش
)  (مرتدان رده   با اهل صخدا  رسول  رحلت

  مؤمناني  همه  آريمه  آيه  جنگيدند. همچنان
آيند و  مي  بعد ازايشان  گيرد آه را در بر مي
  زمانها. پس  جنگند؛ در همه مي  با مرتدان

جنگيدند، يا در   با مرتدان  آه  مؤمناني  اين
  عظيمي  اوصاف  داراي  جنگند، همگي مي  آينده

  پروردگار متعال  و ستايش  در مدح  هستند آه
  وصف  اين  ، چون است  دهگر ش جلوه  از ايشان

دارند و  مي  را دوست  عزوجل  خداي  : ايشان آه
با «:  آنان آه  دارد و اين مي  شان او نيز دوست

  و بر آافران  و فروتن  مهربان  مؤمنان
: در برابر  يعني »گيرند و سخت  طبع درشت

و در برابر   و فروتني  و شفقت  عاطفه  مؤمنان
  نمايش را به   فرازي وگردن  و غلظت  آفار، شدت

  در راه«:  آه  بزرگ  وصف  اين  گذارند و چون مي
  ملامتگري  هيچ  آنند و از ملامت الله جهاد مي

و   در عقيده  حدي  به  : آنان يعني »ترسند نمي
  هستند آه  و پايدار و سرسخت  راسخ  خويش  عمل

  شيطان  و حزب  حق  دشمنان  هاي نيرنگ  اصلا به
و   از حق  و نفرت  حسد و بغض  انگيزه به   هآ

را مورد تحقير و تمسخر   ، مؤمنان آن  اهل
  را زشت  هايشان ها و زيبايي و خوبي  قرارداده

گر  جلوه  را معيوب  ها ومفاخرشان و آارنامه
  دهند. نمي  و اهميتي  ارزش  سازند، هيچ مي

  هآ  است  آمده ابوذر  روايت  به  شريف  در حديث
چيز  هفت  مرا به صخدا  رسول من   خليل«فرمود: 

  داد:  فرمان



  و نزديكي  دوستي  با مساآين  آه  ـ اين ١
  . آنم
،  خود بنگرم  فرودست  به  هميشه  آه  ـ اين ٢
  خود.  فرادست  به  نه

)  (پيوند با نزديكان  رحم  صله  آه  ـ اين ٣
  ند.آن پشت   من  به  ، هرچند آنان را بجا آورم

  . نكنم  درخواست  چيزي  از آسي  آه  ـ اين ۴
  ، هرچند تلخ را بگويم  حق  سخن  آه  ـ اين ۵

  باشد.

  و ملامت  از سرزنش خدا  در راه  آه  ـ اين ۶
  . نترسم  ملامتگري  هيچ
الا باالله) را  و لا قوه   (لا حول  آه  ـ و اين ٧

در   از گنجي  آلمات  زيرا اين  بسيار بگويم
  ».است  سبحان  خداي  زير عرش

  است  الهي  فضل«ذآر شد:   آه  اوصافي »اين«
دهد وخداوند  بخواهد مي  هرآه  را به  آن  آه

  آه  است  وي  از گشايشگري »گشايشگر داناست
  وي  و از دانايي  بسيار است  و رحمتش  فضل
  بخشد آه مي  آساني  را به  اوصاف  اين  آه  است

  باشند.  را داشته آن  شايستگي

، نمايانگر  آريمه آيه   اين  آه  بايد دانست
زيرا  است   آريم  از ابعاد اعجاز قرآن  بعدي

  دهد آه خبر مي  از ارتداد اعراب  درحالي
  ظهور نكرده  در ميانشان  پديده  هنوز اين
!  . آري رفت شمار مي به  امر غيبي  بود و يك

هور آرد و در ارتداد ظ  پديده  بعد از مدتي
خود را   اي گسترده  شكل به   عهد ابوبكر صديق

از   بزرگي  قبايل  آه  طوري داد به   نشان
و » فزاره«و » غطفان»  ، چون اعراب

مرتد   گروه  يازده  و در مجموع» سليم بني«
  شدند.



   

ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمََنوُا الَّذِينَ يقُِ  كَاةَ إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اللهَّ لَاةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ يمُونَ الصَّ
  ) ٥٥وَھُمْ رَاكِعُونَ (

 »شما، تنها الله است  ولي  آه  نيست  جز اين«
  و ياوري  ولي  و تعالي  : خداوند تبارك يعني
  عين  فرض  با وي  و موالات  داشتن  دوست  آه  است
  آه  نيست  جز اين »و« است   هر مسلماني  ذمه
  آه  و آساني  اوست  رسول«شما   ولي

نماز را   آه  آساني اند؛ همان آورده ايمان
  دهند در حالي را مي  دارند و زآات برپا مي

و   : خشوع مراد از رآوع »اند در رآوع  آه
: نماز را درحالي  . يعني است الله  براي  خضوع

  دارند و زآات اند برپا مي و خاضع  خاشع  آه 
و بر   ر فقرا تكبر نورزيدهب  آه  را در حالي

  ايشان  پردازند پس جويند، مي نمي  برتري آنان 
)  (ولي  اند. خداوند متعال فروتن  پيوسته

  مفرد آورد درحالي  صيغه  به  آريمه  رادر آيه
  ؛ تا به است  ياد شده  جمع  يك  از ولايت  آه
و   اصل  وي  ولايت  دهد آه  توجه  حقيقت  اين
  جمع  صيغه  و اگر به  است  تبع  وي غير  ولايت

  ، اصل فرمود؛ ديگر در سخن مي...»  اولياؤآم«
  نبود.  مطرح  و تبعي

   

ِ ھُمُ الْغَالبِوُنَ ( َ وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمََنوُا فإَنَِّ حِزْبَ اللهَّ   )٥٦وَمَنْ يتَوََلَّ اللهَّ
را   خدا و پيامبر او و مؤمنان  آه  و هر آس«

  حزب«  ، چرا آه پيروز است »ود بداندخ  ولي
: خدا  حزب »پيروزمندانند  خدا همان

 خدا شريعت  ياري  به  هستند آه  مؤمناني
  عزوجل  ، خداي ترتيب  اين  اند. به  برخاسته

دهد  مي  بر دشمنانشان  پيروزي  وعده  آساني  به



  دوستي  را به  و مؤمنان  او و پيامبرش  آه
  بگيرند.

  روايت  آريمه  آيه  اين  نزول  سبب  اندر بي
با   قينقاع بني يهودي   طايفه  : چون است شده
بر   منافق  ابي جنگيدند، عبدالله بن صخدا  رسول
  ، از ياري داشت  با آنان  آه  پيماني  اساس

  : من گفت مي  آه  سر باز زد درحالي  مسلمانان
 و از  ترسم از روز بد مي آه   هستم  مردي

! اما  دارم بر نمي  دست  اتحاد با دوستانم
و   او نيز دوستان  آه  صامت بن عباده

، نزد  داشت  از يهوديان  زيادي  پيمانان هم
با   و دوستي  و از حلف رفت  صخدا  رسول

  آه  تعهداتي  و از تمام  جست  برائت  يهوديان
: از  يد آرد و گفت ، خلع با آنها داشت

  آافران  با اين  و دوستي  يتو ولا  سوگندي هم
  . جويم مي  بيزاري  و پيامبرش خدا بارگاه  به 
اند  آرده  الله را بيان  حزب  ، اوصاف آيه  سه  اين
  به  آه  است  مسلماني  بر هر فرد و هر جمع  پس

  آيا اين  بينديشد آه  خود بنگرد و نيك
  ياخير؟.  در او هست  اوصاف

   

ينَ آمََنوُا لَا تتََّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينكَُمْ ھُزُوًا وَلعَِباً مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا ياَ أيَُّھَا الَّذِ 
َ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ (   )٥٧الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلكُِمْ وَالْكُفَّارَ أوَْليِاَءَ وَاتَّقوُا اللهَّ

  شما را به  دين  را آه  ! آساني مؤمنان  اي«
آه   از آساني  اند، چه گرفته  و بازيريشخند 

  و چه  شده  داده  آتاب  آنان  از شما به  پيش 
  آيه  اين »خود نگيريد  ، دوستان از آافران
آند  مي  نهي  با آساني  پيماني و هم  از موالات

تمسخر و ريشخند   را به خدا  دين  آه
  در تمام  است  عام  معني  گيرند و اين مي



 خدا با دين  مخالفت  ورطه  به  آه  آساني
و   آتاب  ، اهل از مشرآان  افتند؛ اعم درمي
و «اند   منتسب  اسلام  به  آه  هايي بدعت  اهل

مؤمنيد، از خداوند پروا   راستي  اگر به
با   پيماني و هم  و ياري  و گرد دوستي »آنيد

نگرديد،   و رسولش با خدا  دشمن  گروههاي
  مسخره  را به  دينتان آنان   نباشد آه  چنان

  را به  ، آنان بگيرند اما شما در مقابل
آار آنها با   بايد اين  بگيريد بلكه  دوستي

  شود.  شما، مقابله  از جانب  انكار و دشمني

  ) از موالات۵١(  اگر آيه  آه  آنيم مي  ملاحظه
  ، نهي آيه  آرد، اين  نهي  با يهود و نصاري

،  از ملحدان  آفار، اعم  هبا هم  از موالات
ها و  ، هنود، بودايي پرستان ، آتش مشرآان

را دربر   معاند با اسلام  هاي ديگر فرقه
  گيرد. مي

   

لَاةِ اتَّخَذُوھَا ھُزُوًا وَلعَِباً ذَلكَِ بأِنََّھُمْ قوَْمٌ لَا يعَْقلِوُنَ (  ) ٥٨وَإذَِا ناَدَيْتمُْ إلِىَ الصَّ
  را به  آنيد، آن مي نماز ندا  سوي به  و چون«

  به  ازيهوديان  برخي »گيرند مي  و بازي  مسخره
را   شنيدند، آن را مي  أذان  صداي  آه  هنگامي

گفتند: خدا دروغگو را  و مي  گرفته  مسخره  به
نماز   به  مسلمانان  آند! و چون  لعنت
  آردند، به مي  و سجده  خاستند و رآوع برمي

  را مسخره  و ايشانخنديدند  مي  مسلمانان
  آنان  آه  است  آن  سبب به  اين«آردند  مي

  عادت  زيرا نفس »انديشند نمي  اند آه مردمي
و   نابخردان  و شيوه  استهزا و تمسخر، شأن

شعائر   آه  آن  رسد به  ، چه است  مغزان  سبك
  قرارگيرد.  مورد تمسخره  حق دين 



  د از هجرتبع  : أذان آه  است  آمده  در روايات
شد   مشروع  آعبه سوي  به  قبله  تحويل  هنگام  به

  جداآننده  و نشانه  از شعائر اسلام  و أذان
  آه چنان  است» داراسلام«و » دارحرب»  ميان
  را به  ) اي (سريه  جنگي  گروه  چون صخدا  رسول

دادند  دستور مي  آنان  فرستادند، به جهاد مي
را   أذان صداي   مينيو سرز  اگر در محله  آه

  نبرند و اگر در آن  سلاح  به  شنيدند، دست
  برند. را نشنيدند، حمله   أذان  صداي

   

ِ وَمَا أنُْزِلَ إلِيَْناَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ  َّ  قلُْ ياَ أھَْلَ الْكِتاَبِ ھَلْ تنَْقمُِونَ مِنَّا إلِاَّ أنَْ آمََنَّا باِ
  ) ٥٩فاَسِقوُنَ (قبَْلُ وَأنََّ أكَْثرََكُمْ 

  خاطر اين  ! آيا جز به آتاب  اهل  بگو: اي«
يا با ما ستيزه  »گيريد مي  بر ما عيب

ما   به  ورزيد، يا نسبت آنيد، يا انكار مي مي 
بر ما و   خدا و آنچه  به  آه«هستيد:   بدبين
  ، ايمان است شده  از ما نازل  پيش  آنچه
ما   انيد آهد مي  خوبي به   آه درحالي »داريم
رفتار شما   شيوه  اين »و آيا«هستيم؟   برحق

بيشتر شما   آه  است  خاطر آن جز به «با ما 
از   رفتن و بيرون   ايمان  با ترك »فاسقيد؟

و   جويي ! عيب ؟ آري اوامر الله  امتثال  حوزه
  . شماست  و نافرماني  از فسق  انكار شما ناشي

   

ُ وَغَضِبَ عَليَْهِ وَجَعَلَ قلُْ ھَلْ أنُبَِّئكُُمْ بِ  ِ مَنْ لعََنهَُ اللهَّ شَرٍّ مِنْ ذَلكَِ مَثوُبةًَ عِنْدَ اللهَّ
مِنْھُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَناَزِيرَ وَعَبدََ الطَّاغُوتَ أوُلئَكَِ شَرٌّ مَكَاناً وَأضََلُّ عَنْ سَوَاءِ 

بيِلِ (   ) ٦٠السَّ
  را به  حقيقت  اين  سبحان  خداي  گاه آن
  در اينجا مردمي  آند آه مي  روشن  يامبرشپ

  واقع به  آه  عيب  و داراي  هستند نكوهيده
  آه  است  آفرشان  و آن  گفت  را عيب  بايد آن



  بر آنان  وي  و خشم  سبحان خداي  لعنت  موجب
  به  و خشم  لعنت  اين  گرديد تا بدانجا آه

 »بگو«انجاميد:   آنان  مسخ  ناميمون  فرجام
  بدتر از اين  آيا شما را به« صپيامبر  اي
اعتبار آيفر   : به يعني »اعتبار مثوبت  به

الله خبر   در پيشگاه«  برگشت و غير قابل   ثابت
بد   مردم  شما را از اين  اينك »؟ دهم

خدا   آه  همانان«:  دهم تر خبر مي عاقبت
  طردشان  خويش  : از رحمت يعني »آرده  شان لعنت

را   و آنان  گرفته  خشم  و برآنان« نموده 
را   : برخي يعني »گردانيد  و خوآان  بوزينگان

  خوك  صورت را به   و برخي  بوزينه صورت  به 
  يهودند زيرا خداي  آرد. مراد قوم  مسخ

  بوزينه  را به  روز شنبه  شكنان حرمت سبحان 
در   آن  داستان  تفصيل  آه آرد ـ چنان  مسخ
نيز،   آيد ـ و از نصاري مي» رافاع»  سوره

  خوك  رابه  بر عيسي  شده نازل   مائده  منكران
و   ): غالبا در مورد احسان آرد. (مثوبت  مسخ
  به  آيه  رود اما در اين آار مي به  نيكي
نيز  »و«.  آار رفته به  آيفر و مجازات  معناي

:  يعني »طاغوت  پرستشگران« گردانيد از آنان 
:  پرستند. طاغوت را مي  طاغوت  آه  آساني
از نظر   اينانند آه«  است  يا آاهن شيطان
بدتر و از «  در روز قيامت  و جايگاه »منزلت
در مورد   آنچه  پس »ترند گمراه  راست راه

پندارند، ناروا و  مي  مسلمانان  گمراهي
  خودشان  الحال وصف  اين  بلكه  است  اساس بي
  باشد. مي

   

ُ أعَْلمَُ بمَِا وَإذَِا  جَاءُوكُمْ قاَلوُا آمََنَّا وَقدَْ دَخَلوُا باِلْكُفْرِ وَھُمْ قدَْ خَرَجُوا بهِِ وَاللهَّ
  ) ٦١كَانوُا يكَْتمُُونَ (



  گويند: ايمان آيند، مي نزد شما مي  و چون«
  و حال«آنند  مي  : اظهار اسلام يعني »آورديم

ر و قطعا با آف  با آفر وارد شده  آه  آن
! نزد تو صپيامبر  : اي يعني »اند رفته  بيرون

آفر وارد شدند و باز با آفر از   در حال
از تو   آنچه  رفتند پس  نزد تو بيرون

نكرد   تأثيري  هيچ  شنيدند؛ قطعا در آنان
  بودند، به  وارد شده  آه  طوري همان   بلكه
  و الله داناتر است«رفتند   بيرون  هم  وضع  همان
در نزد تو از  »داشتند مي  پنهان  نچهآ  به

با   ، همراه داشتند از اسلام آفر و اظهار مي
  تو. براي   ظاهري  شادماني  آشكار آردن

   

حْتَ لبَئِْسَ مَا كَانوُا  ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأكَْلھِِمُ السُّ وَترََى كَثيِرًا مِنْھُمْ يسَُارِعُونَ فيِ الْإِ
  ) ٦٢يعَْمَلوُنَ (

،  : از منافقان يعني »را  از آنان  ريو بسيا«
را   يا از يهود، يا جمعا از هردو گروه

:  يعني »آنند مي  شتاب  در گناه  آه  بيني مي«
 »و«شتابند  مي شرك   سوي ، يا به دروغ  سوي به
  به  آه  : ستمي يعني »تعدي«  سوي شتابند به مي

  در گذشتن  سوي شود، يا به مي متعدي   ديگران
  نيز شتاب »و«  گناهان  حد در ارتكاب از
  : مال سحت »خويش  حرامخواري«  سوي ورزند به مي

  اعمال  واقعا چه«  است  و مخصوصا رشوه  حرام
  ».دادند مي  انجام  بدي

   

حْتَ لَ  ثْمَ وَأكَْلھِِمُ السُّ بَّانيُِّونَ وَالْأحَْباَرُ عَنْ قوَْلھِِمُ الْإِ بئِْسَ مَا كَانوُا لوَْلَا ينَْھَاھُمُ الرَّ
  ) ٦٣يصَْنعَُونَ (

را از   ، آنان و دانشمندان  چرا خداپرستان«
  نهي  شان  و حرامخوارگي  شان گفتن دروغ
را از   مردم  : چرا علمايشان يعني »آنند؟ نمي



  و رشوت  ، حرامخواري دروغگويي  چون  منكراتي
  ، نهي يافته  شيوع  در ميانشان  آه  و ظلم

اند؟  ازمنكر را فروگذاشته  و نهي آنند نمي
 »دادند مي  انجام  آنچه  بد است  چه  راستي«

آار و آردار   اين  بد است  : چه يعني
بينند  را مي  خويش  و مردم  قوم  آه  علمايشان

با   اند ولي فرورفته  و گناه  در حرام  آه
گذارند،  خود وا مي  حال ، آنها را به وجود آن

امر بدهند،   اين  به  اهميتي چ هي  آه  آن بي 
برآيند، يا از   حالت  يا در صدد تغيير اين

  آشند.  درهم  چهره  منكرات اين  مشاهده

،  آيه  در اين  سبحان  خداي  آه  آنيم مي  ملاحظه
و » معروف امربه« تارك   علماي  را آه »خواص«
  و حتي  وجه  شديدترين  اند، به» ازمنكر نهي«

  دهندگان انجام  در حق  آه  وبيخيتر از ت سخت
  و سرزنش  ، توبيخ روا داشته  گناهان  اين
  گناه  به  جاهلان  علما از آن  آند زيرا اين مي

  تر و تيره ، بدبخت آلوده و حرام   و ستم
  خداي  ترند. پس تر و مجرم روزتر و بد فرجام

را آه   عالمي  دارد آن  ببخشايد و نگه  سبحان
از   و نهي  معروف  امر به  فريضه  عدر موضو 

آند. در  مي  خود قيام  مسؤوليت  منكر، به
  مردم  آه  گاه آن: « است  آمده  ترمذي  صحيح
  را از ارتكاب  وي  را ببينند اما دست  ظالم
  آنان خداوند  آه  است  نگيرند، نزديك  ظلم

از ». از نزد خود درافگند  عام  عذابي  را به
  اين«فرمود:   آه  است  شده  روايت  عباس ابن
  با توبيخ  در رابطه  قرآن  آيه شديدترين   آيه

  ».باشد علما مي

   



ِ مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ أيَْدِيھِمْ وَلعُِنوُا بمَِا قاَلوُا بلَْ يدََاهُ مَبْسُوطتَاَنِ  وَقاَلتَِ الْيھَُودُ يدَُ اللهَّ
كَثيِرًا مِنْھُمْ مَا أنُْزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ طغُْياَناً وَكُفْرًا  ينُْفقُِ كَيْفَ يشََاءُ وَليَزَِيدَنَّ 

وَألَْقيَْناَ بيَْنھَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ كُلَّمَا أوَْقدَُوا ناَرًا للِْحَرْبِ 
 ُ ُ وَيسَْعَوْنَ فيِ الْأرَْضِ فسََادًا وَاللهَّ   )٦٤ لَا يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ (أطَْفأَھََا اللهَّ

  آيه  اين  آه  است  آمده  نزول  سبب  دربيان
﴿ إنَِّ :  گفت  شد آه  نازل  يهودي» فنحاص»  درباره

َ فقَيِرٌ وَنحَْنُ أغَْنيِاَءُ ﴾ نياز و  : (خدا فقير و ما بي اللهَّ
  ، در اين»١٨١ عمران/  آل) « ثروتمند هستيم

  به .١زد  اي بر او سيلي  ابوبكر صديق  هنگام
  ديگري  يهودي  درباره  آيه  ديگر: اين  قولي
بخيل   محمد! پروردگارت  : اي گفت  شد آه  نازل

  آند. نمي  و انفاق  است 

 »است  خدا بسته  گفتند: دست  و يهوديان«
ـ در اينجا   الله عليهم ـ لعنه  نمراد يهوديا

  خداوند ـ العياذ باالله ـ بخيل  آه  است  اين
  اين »آنان باد دستهاي   بسته  گردن  به«  است

گرفتار   بخل  : به آه  آنان  عليه  است  نفريني
  اين  مراد آيه جايز است   گردند. همچنان

در دنيا،   با اسارت  آنان  : دستهاي باشد آه
  سبب و به«شود  مي  ، بسته در آخرت  ا عذابيا ب
  آن  سبب : به يعني »شدند  گفتند، لعنت  آنچه
  ، از رحمت است  بسته خدا  گفتند: دست  آه

  هردو دست  بلكه«شدند.   دور ساخته خداوند
شما   آه  نيست  : چنان يعني »است  او گشاده
  تعالي  حق پنداريد بلكه  مي  ملعون  يهوديان

  دستي  و گشاده  جود و سخا و بخشش  در منتهاي
در   آه  هايي نعمت  همه قراردارد، آيا اين

  دستان  فضل  ، جز ثمره است  آسمانها و زمين

                                                 
 ».عمران  /آل١٨١»  آيه  آنيد به  نگاه  ١
  



  باد! ملاحظه  و ثنا بر وي  اوست؟ سپاس  بلاآيف
مفرد گفتند:   صيغه  به  يهوديان  آه  آنيم مي

در   سبحان  )! اما خداي است خدا بسته (دست
  فرمود: (بلكه  تثنيه  صيغه  به  آنان  پاسخ

جود و   ) تا منتهاي است او گشاده   هردو دست
جود و   اوج دهد، چرا آه   را نشان  خويش  سخاي
  با هر دو دست  آه  است  جواد در آن  يك  سخاي

  بخواهد انفاق  آه هرگونه «خود ببخشد 
  به  نسبحا  خداي  و انفاق  : بخشش يعني »آند مي

و   اگر بخواهد رزق  پس  اوست مشيت   مقتضاي
  بخواهد آن  دارد و اگر هم مي  را گشاده  روزي
و   گشايش  گرداند زيرا پديدآورنده مي  راتنگ

  را تنگ  ونعمت  لذا اگر روزي  اوست  تنگدستي
او   بالغه  حكمت  مقتضاي  نيز به  گرداند، اين

  ابوهريره  ايترو  به شريف   باشد. در حديث مي
فرمودند:   آه  است  آمده ص اآرم از رسول

،  و انفاق  و بخشش  خدا پر است همانا دست «
  و قطعا آنچه«». آند... نمي  آم  چيزي  از آن

پروردگار تو فرو   تو از جانب  سوي به
  دربرگيرنده  آه  از قرآن »شده فرستاده 

از   و آفر بسياري  بر طغيان«  نيكوست  احكام
  از يهود و نصاري  : بسياري يعني »آنان

برتو، بر   منزله  : آيات يعني »افزايد مي«
و   رشك سبب  افزايد، به مي  آنان  آفر و طغيان

 »آنان  و در ميان«  است  در نهادشان  آه  حسدي
يهود و   يهود، يا در ميان  : در ميان يعني
  و آينه  دشمني  تا روز قيامت«  نصاري

هرگز  و آينه   دشمني  اين  آه »مافگندي
و   پذيرد و اگر اتفاق نمي  انقطاع

شود،   مشاهده  در ميانشان  هم  اي پيماني هم
  است  و نمايشي  ظاهري  پديده  فقط يك  اين



برافروختند،  جنگ  را براي  آتشي  هربار آه«
  : هربار آه يعني »ساخت  را خاموش  خداوند آن

آردند و   بسيج صخدا  ولرس جنگ   را به  جمعي
نمودند،   و نيرو آماده  سازوبرگ  آن  براي
  و نيرويشان  را پراآنده  جمعشان  سبحان خداي

بردند و   ازپيش  آاري  نه  پس  ساخت  را متلاشي
  ! آنها پيوسته آوردند. آري  چنگ به   نه سودي

ساز   آن  و براي  آرده  افروزي جنگ  اسلام  عليه
  عزوجل  آورند اما خداي يرو گرد ميو ن  و برگ
اثر و  را بي  ها و تكاپوهايشان تلاش اين 

گذارد. در عصر ما نيز يهود  مي  سرانجام بي
  از نبردها بر مسلمانان  در برخي  ونصاري

در برابر   آه  سبب  پيروز نگشتند، مگر بدين
  اسلام  نام به  جنگيدند آه مي  پرچمهايي
فساد   به  و در زمين«د بو  نشده  برافراشته

  آه  اعمالي  : در ارتكاب يعني »آوشند مي
جد و جهد   فسادبار و فسادانگيز است

و   اسلام  نابودي  در جهت  تلاش  ورزند، آه مي
  مصاديق از بزرگترين   اسلام  اهل  عليه  توطئه

انتشار فحشا   آه چنان  است  فسادانگيزيهايشان
يز از مفاسد ملتها ن  اخلاق  و نابودي

  را دوست  و خداوند مفسدان«باشد  مي  بزرگشان
  ».دارد نمي

   

يمِ وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْكِتاَبِ آمََنوُا وَاتَّقوَْا لكََفَّرْناَ عَنْھُمْ سَيِّئاَتھِِمْ وَلَأدَْخَلْناَھُمْ جَنَّاتِ النَّعِ 
)٦٥ ( 
  آنچه  به »آوردند مي  ايمان  آتاب  و اگر اهل«
  طوري ، همان است آورده   همراه  به ص مدمح  آه
  بر خود به  الهي  شده  نازل  هاي در آتاب  آه
  پرهيزگاري«اگر  »و«اند  آار مأمور شده  اين
خداوند   به  شرك  ، آه از گناهان »آردند مي



از  ص اآرم رسول  و انكار دعوت  متعال
  آه »را  قطعا گناهانشان«  آنهاست  بزرگترين

  بسيار و گوناگون  اند، هرچند هم شده  مرتكب
 »بوستانهاي  را به  و آنان  زدوديم مي«  است

ديگر در   چراآه »آورديم درمي  پرنعمت« بهشتي 
  بودند.  درآمده  شمار مسلمانان

   

نْجِيلَ وَمَا أنُْزِلَ إلِيَْھِمْ مِنْ رَبِّھِمْ لَأكََ  لوُا مِنْ فوَْقھِِمْ وَلوَْ أنََّھُمْ أقَاَمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِ
  )٦٦وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلھِِمْ مِنْھُمْ أمَُّةٌ مُقْتصَِدَةٌ وَكَثيِرٌ مِنْھُمْ سَاءَ مَا يعَْمَلوُنَ (

را بر پا   و انجيل  تورات  و اگر آنان«
در آنها   مندرج  : اگر احكام يعني »داشتند مي

  آن  از جمله  ص محمد  رسالت  به  ايمان  را آه
  آنچه«  اگر آنان »و«داشتند  ، بر پا مي است

  بر آنها نازل  پروردگارشان  از سوي  را آه
داشتند  ، برپامي الهي  از ديگر آتب »است شده

و «  آسماني  از برآات »سرشان  قطعا از بالاي«
  زميني  ازبرآات» از زير پاهايشان

  رزق  اسباب  شدن با فراهم »شدند برخوردار مي«
.  بر ايشان  آن  وتعدد انواع  آثرت و  و روزي

  به  عمل  آه  آند بر اين مي  دلالت  آريمه  آيه
از «  است  رزق  گشايش  سبب  عزوجل خداي   طاعت
و  »رو هستند ميانه  گروهي  آنان  ميان
و   سلام عبدالله بن  ـ چون  مؤمنانشان آنان

هستند.   از نصاري  اي و طايفه  پيروانش
اقتصاد و   تعالي  حق«ويد: گ آثيرمي ابن

يهود و   مقامات  را بلندترين  روي ميانه
از   روي ميانه  آه  ذآرآرد درحالي  نصاري
  و مرتبه  است  امت  متوسط اين  مقامات
  در سوره  آه ، چنان»باشد مي  آن ) فوق  (سابقين

فيَْناَ مِنْ ﴿ ثمَُّ أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ الَّذِينَ اصْطَ :  است آمده» ٣٢فاطر/«
 ِ .  ﴾ عِباَدِناَ فمَِنْھُمْ ظاَلمٌِ لنِفَْسِهِ وَمِنْھُمْ مُقْتصَِدٌ وَمِنْھُمْ سَابِقٌ باِلْخَيْرَاتِ بإِذِْنِ اللهَّ



و «خواهد آمد.   و تفسير آن  ترجمه  آه
آنان  »بدآردارند  چه  از آنان  بسياري

و از   اصرار ورزيده  بر آفرشان  اند آه آساني 
  رسالت  به  آوردن وايمان صمحمد  دعوت  اجابت
  تابند. سربر مي  ايشان

   

 ُ سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَهَُ وَاللهَّ  ياَ أيَُّھَا الرَّ
َ لَا يھَْدِي الْقوَْمَ الْكَا   ) ٦٧فرِِينَ (يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللهَّ

  پروردگارت  را از جانب  پيامبر! آنچه  اي«
دستور،  در اين »آن  ، ابلاغ شده  نازل  سويت به

را   آنچه  مأمور شدند تا تمام صپيامبر خدا
،  شده  نازل  ايشان به  عزوجل  خداي  از سوي  آه
  را پنهان  از آن  برسانند و چيزي  مردم  به

  منزله  و معارف  امچيز از احك  نكنند و هيچ
راز در   عنوان به  بر خود را، با احدي  الهي
  ابلاغ  همگان  را به  آن  نگذارند بلكه  ميان

  را به  مأموريت  اين صخدا  آنند. و رسول
از   دادند. بخاري  انجام  آن شكل  ترين شايسته
فرمود:   آند آه مي  الله عنها روايت رضي  عائشه

  از احكام  چيزي صويد: محمدتو بگ  به هر آس «
در   ساخته  را پنهان  الهي  و امور منزله

  مأموريت  او چنين  به  عزوجل  خداي  آه حالي 
او   آه بدان ؛﴿ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلِيَْكَ﴾:  آه  است  داده

الله عنها  رضي  از عائشه  همچنان». دروغگوست
 صحمدم  اگر حضرت«فرمود:   آه  است شده  روايت
  بود، بايد اين مي  از قرآن  چيزي  آننده پنهان
  با زينب  ايشان  درمورد ازدواج  را آه  آيه
ُ مُبْدِيهِ﴾ آرد: مي  پنهان  است : (و ﴿وَتخُْفيِ فيِ نفَْسِكَ مَا اللهَّ
بود، تو در   آن  خدا آشكارآننده  را آه  چيزي
،  ترسيدي مي  و از مردم  آردي مي  خود پنهان  دل

از وي   خدا سزاوارتر بود آه  آه  با آن



 »نكني  و اگر چنين«». ٣٧ احزاب/...) « بترسي 
را،   منزله  آيات  از اين  : اگر برخي يعني

را   پيامش«  سازي  پنهان  هرچند تا مدتي
امر تبليغ   خاطر اهميت و به ».اي نرسانده

  پيام  بعد از رساندن صخدا  رسول  بود آه 
  را گواه  جا آنان ، در چندين دممر  به  الهي

  الهي  ؟ آيا پيامبلغت  ھل«گرفتند و فرمودند: 
  ابلاغ به  و مردم». ام؟ شما رسانده  را به
و خدا «دادند.   گواهي  ايشان  از سوي  رسالت

مراد از  »دارد مي نگاه   تو را از گزند مردم
مابعد   دليل در اينجا، آفاراند، به  مردم
  را هدايت  آافران خداوند گروه   ههرآين«:  آن
را   هدايت  خود راه  زيرا آنان »آند نمي

را بر   ، آنان گونه اند، همين نكرده  انتخاب
نمايد  نمي  تو راه  به  و گزندي  آسيب  رساندن

تو را   منان  بعد خداي زيرا از امروز به 
  آه  آساني  از آيد و توطئه  اي وسيله  هيچ بي

  برسانند، نگاه  توآسيبي  شند بهبا  خواسته
تو در   فراروي  مانعي  ديگر هيچ  دارد پس مي

  به  تعالي  حق  از جانب  آه  آنچه  همه  ابلاغ
از   شود، وجود ندارد لذا چيزي مي  وحي  سويت
  . نكن  راپنهان  آن

رو   ازآن  رسولش  به  آيه  در اين  سبحان  خداي
  توهم  ا ايندهد ت مي  حفظ و حمايت  وعده

 صخدا  رسول  انديشي گويا مصلحت  را آه  دشمنان
  ، ايشان مردم  خود از آسيب در امر نگهداشت 

دارد،  وا مي  الهي  پيام  آردن  پنهان  را به
شده   الله عنها روايت رضي  نمايد. از عائشه  دفع

  از سوي صخدا  رسول«فرمود:   آه  است 
  گرفتند و چون ميقرار   مورد حراست  اصحابشان

ُ يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  ﴿  آيه را   شد، سر خويش نازل  ﴾وَاللهَّ



  نگهبانان  به  و خطاب  آورده  بيرون  از قبه
  ! بازگرديد زيرا خداي مردم  فرمودند: اي

و ». گرفت  خويش  نگهباني  مرا در پناه  عزوجل
  عليه  فراوان  ها و سوءقصدهاي توطئه هر آس

، يهود وغير  قريش  را از جانب صپيامبر  جان
  رغم  قراردهد و به  را مورد بررسي  آنان

  را از آسيب صحضرت  آن  ماندن اينها، سالم 
  معجزه  اين  نمايد؛ آمال  ها ملاحظه توطئه  اين

  يابد. را درمي

   

نْجِيلَ وَمَا أنُْزِلَ قلُْ ياَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لسَْتمُْ عَلىَ شَيْءٍ حَتَّى تقُيِمُوا التَّوْ  رَاةَ وَالْإِ
إلِيَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَليَزَِيدَنَّ كَثيِرًا مِنْھُمْ مَا أنُْزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ طغُْياَناً وَكُفْرًا فلََا 

  ) ٦٨تأَسَْ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِينَ (
  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان ك عباس از ابن
،  حارثه بن  فرمود: نافع   آه  است شده  روايت
بن  و رافع   صيف بن  ، مالك  مشكم بن  سلام 

آمدند و  ص اآرم از يهود، نزد رسول   حرمله 
  به  آه  پنداري محمد! آيا تو نمي  گفتند: اي

از   آه  آنچه  و به  هستي  ابراهيم و آيين   دين
  و گواهي  داري  ايمان  نزد ما است  تورات

خداوند   از سوي  راستي  اينها به آه   هيد مي
!  آري«فرمودند:  صخدا  ؟ رسول است  متعال
شما بدعتها پديد   گوييد ولي مي  آه  است  چنان

در مورد   در تورات  را آه  آورديد و آنچه
  آمده  من  از شما در امر تصديق  پيمان  گرفتن
مأمور   آه آنچه   ، انكار آرديد و به است

بوديد، آفر ورزيديد   شده  مردم  به  آن  تبيين
  برائت  هايتان بدعت نيز از اين   لذا من

  آه  ، بدان است  چنين  آه  گفتند: حال». جستم
در   آنچه  و به  قرارداريم  و هدايت  ما بر حق

  به  ، لذا نه جوييم مي  ، تمسك ما است  دست



  از تو پيروي  و نه  آوريم مي  توايمان
در رد   عزوجل  خداي  بود آه  ! همان مآني مي
  اي »بگو«نمود:   نازل  پندارهايشان اين

  ازحق »! شما بر چيزي آتاب  اهل  اي« صپيامبر
  تورات  به«  آه  گاه آن »نيستيد تا«  و هدايت
  آه  گاه : تا آن يعني »ايد نكرده  عمل  و انجيل

و   در تورات  آه  اي اوامر و نواهي  تمام  به
  دستور به  وجود دارد ـ و از جمله  انجيل
  با وي  و پرهيز از مخالفت صاز محمد  پيروي
نيزتا برپا نداريد  »و«ايد  نكرده  ـ عمل

  پروردگارتان  شما از سوي  به  را آه  آنچه«
  به  عمل  ، چرا آه است قرآن   آه» است شده  نازل
، اخير  آتاب  اين  به  عمل  ، بدون دو آتاب  آن
  از جانب  و قطعا آنچه«آند  پيدا نمي  صحت

  ، بر طغيان شده  تو نازل  سوي به   پروردگارت
:  يعني »افزايد مي  از آنان  و آفر بسياري

بر   و طغياني  بر آفرشان  ، آفري قرآن  نزول
  آافر اندوه  بر قوم  پس«افزايد  مي  طغيانشان

ر ب  خوردن وافسوس  : ديگر دريغ يعني »مخور
با وجود   آه  و بدان  آن  را بس  گروه  اين

  آنها و ايمانشان ، تو را به مؤمنت  پيروان
  . نيست  نيازي  هيچ

   

ِ وَالْيوَْمِ  َّ ابئِوُنَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمََنَ باِ إنَِّ الَّذِينَ آمََنوُا وَالَّذِينَ ھَادُوا وَالصَّ
  ) ٦٩عَليَْھِمْ وَلَا ھُمْ يحَْزَنوُنَ ( الْآخَِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فلََا خَوْفٌ 

  يهودي  آه  آوردند و آساني  ايمان  آه  آساني«
) در  (صابئين معناي   بيان »شدند، و صابئين

:  يعني »و نصاري«  گذشت» ۶٢ بقره/»  سوره
خدا و   به  آه«  از آنان »هرآس«  انجيل  حاملان

  آورد و آار نيكو آند پس  ايمان  روز آخرت
و «لقاءالله   در هنگام»  است بر آنان   ترسي  نه



از   ، هرآسي بنابراين »شوند مي  اندوهگين  نه
  راستين  باورها ايماني  اين  به  آه  طوايف آن 

  شايسته  باشد و آارهاي  داشته  و خالصانه
  و اندوهي  بيم  بر او هيچ  دهد، البته  انجام
او   به  بقشو اعتقاد سا  انديشه  ، يعني نيست
  رساند. نمي  زياني  هيچ

  مسلمانان  اجماع  آه  است  يادآوري  بايسته
و   ، نصرانيان : يهوديان آه  براين  منعقد است
  آنان  به صخدا  رسول  دعوت  آه  صابئياني

  دوزخ  اند، از اهل نشده  اما مسلمان  رسيده
  باشند. مي

   

ائيِلَ وَأرَْسَلْناَ إلِيَْھِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَھُمْ رَسُولٌ بمَِا لَا لقَدَْ أخََذْناَ مِيثاَقَ بنَيِ إسِْرَ 
  )٧٠تھَْوَى أنَْفسُُھُمْ فرَِيقاً كَذَّبوُا وَفرَِيقاً يقَْتلُوُنَ (

 »گرفتيم  پيمان  اسرائيل همانا ما از بني«
آنان   سوي و به«  بر توحيد و يكتاپرستي

ها و  امهتا برن »را فرستاديم  پيامبراني 
بشناسانند و از   آنان  را به  دين  قوانين

  آه  هرگاه«دهند اما   شان مخالفتها بيم
آورد،   دلخواهشان  برخلاف  احكامي  پيامبري
را   دادند و گروهي  نسبت  دروغ را به   گروهي
را   پيامبران  از آن  : برخي يعني »آشتند

  آشتند، آه  را هم  و برخي  دروغگو انگاشته
از   وي  و امثال  ، عيسي شدگان تكذيب   از جمله

، زآريا  شدگان انبيا هستند و از شمار آشته 
  و يحيي عليهما السلام.

   

وا كَثيِرٌ  ُ عَليَْھِمْ ثمَُّ عَمُوا وَصَمُّ وا ثمَُّ تاَبَ اللهَّ وَحَسِبوُا ألَاَّ تكَُونَ فِتْنةٌَ فعََمُوا وَصَمُّ
ُ بصَِيرٌ   )٧١بمَِا يعَْمَلوُنَ (مِنْھُمْ وَاللهَّ

 »در آار نيست  اي فتنه  و پنداشتند آه«
  آزمايش  پنداشتند آه  اسرائيل : بني يعني



ها ـ در آار  سختي  ـ با انواع  وامتحاني
پيمان   به  شان پايبندي  نخواهد بود تا ميزان

  آشكار شود. گفتني  واقعيت  مذآور در عرصه 
  بود آه اطر اينخ به   پندارشان  اين  آه  است
  وي  خدا و دوستان  گفتند: (ما فرزندان مي

  ازسوداي  بنابراين» ١٨ مائده/) « هستيم
آور و آر   پس«.  باشيم خاطر مي  آسوده  امتحان
آور و از   هدايت  راه  : از ديدن يعني »شدند
  با احكام  آه  گاه آر شدند، آن  حق  شنيدن
پيامبر » اءاشعي«و  ورزيده   مخالفت  تورات

آردند   توبه  آه  بعد از آن »سپس«را آشتند 
را از   و قحطي »را پذيرفت  آنان  خدا توبه«

  از آنان  ديگربار بسياري«؛  برداشت  آنان
  آه  است  اعمالي  به  اشاره »آور و آر شدند

يحيي   آشتن  شدند؛ چون  مرتكب  بعد از توبه
 عيسي  تحضر  جان  فرزند زآريا و سوء قصد به 
  پس »آنند، بيناست مي  آنچه  و خداوند به«

  دهد. جزا مي  اعمالشان  را بر حسب  آنان

   

َ ھُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ  لقَدَْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُا إنَِّ اللهَّ
َ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَ  ُ عَليَْهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ اعْبدُُوا اللهَّ مَ اللهَّ ِ فقَدَْ حَرَّ َّ نْ يشُْرِكْ بِا

  ) ٧٢النَّارُ وَمَا للِظَّالمِِينَ مِنْ أنَْصَارٍ (
پسر   مسيح  گفتند: الله همان  آه  قطعا آساني«

،  سخن  اين گويندگان  »، آافر شدند است  مريم
  و به، »يعقوبيه»  نام به  از نصاري  اي فرقه
بودند  ١»ملكانيه»  نام ديگر به  : فرقه قولي
  آرده  حلول  عيسي  در ذات گفتند: خداوند  آه

را   پندار غلطشان  اين  سبحان  ! اماخداي است

                                                 
دو فرقه،   معاصر در مورد اين  رايج  اصطلاح  ١
  باشد. يم»  ارتودآس«و »  آاتوليك«



  آه  آن  حال«آند:  رد مي  اش فرموده  با اين
! الله را بپرستيد؛  اسرائيل بني  : اي گفت مي مسيح

در حالي  پس  »و پروردگار شما  پروردگار من
توحيد بود، آنها   خود دعوتگر راه  مسيح  آه 

  آسي  در حق  دهند آه مي  خود اجازه  به  چگونه
  بندگي  به  خودش  آنند آه  الوهيت  ادعاي

  اي بنده  هم  گويد: من آند ومي مي  اعتراف
  آه  مسيحي  از شما هستم؟ همان  يكي  مچونه

ورزد، قطعا او   خدا شريك  به  هر آس«:  گفت
  وي  و جايگاه  است  آرده  حرام  را بر وي  بهشت
  هيچ  ستمكاران  و براي  است  دوزخ
نيز،   سخن  ! اين آري »نيست  اي دهنده ياري
قولي   . اما به است  عيسي  سخن  ادامه  حكايت

  . است خداوند سخن  : اينديگر 
   

َ ثاَلِثُ ثلََاثةٍَ وَمَا مِنْ إلِهٍَ إلِاَّ إلِهٌَ وَاحِدٌ وَإنِْ لمَْ ينَْتھَُو ا لقَدَْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُا إنَِّ اللهَّ
ا يقَوُلوُنَ ليَمََسَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْھُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ (   )٧٣عَمَّ

  آس  سه  تند: الله سومگف  آه  آساني  هرآينه«
  : خداي آس مراد از سه  »، آافر شدند است

ديگر:  قولي  اند. به و مريم  ، عيسي سبحان
گفتند: خداوند از   آه  است  شان سخن  مراد اين

  آه  اين  ، در عين است  گانه سه  شخصيت  حيث
  سه  باشد. اين مي  اويگانه  يا ذات  طبيعت
  اقنوم«، عبارتند از: »اقنوم»  يا سه  شخصيت
». القدس روح  اقنوم«و » پسر اقنوم «، »پدر

 »يكتا نيست  جز خداي  خدايي  آه  آن  و حال«
جز   ، معبود برحقي هستي  : در دايره يعني
  دنباله  : اين قولي  . به نيست  سبحان  خداي
  سه  گفتند: خدايان  . يعني است  نصاري سخن 
خدا، يكتا و   سه  آن  حال اند، در عين شخص

  آه» گويند مي  و اگر از آنچه«اند  يگانه



  راترك  و آن »باز نايستند«  سراسر آفر است
خواهد   دردناك  عذابي  آافرانشان  به«نكنند 

  آوردند، يا اسلام  اسلام  آه اما آساني  »رسيد
  مستثنا هستند.  حكم  آورند، از اين مي

   

 ِ ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ (أفَلََا يتَوُبوُنَ إلِىَ اللهَّ   )٧٤ وَيسَْتغَْفرُِونهَُ وَاللهَّ
به «نمايند  نمي  و رجوع »آنند نمي  آيا توبه«
  از بستن »خواهند نمي آمرزش   الله و از وي  سوي 

  را بر سر خشم  عزوجل  خداي  آه  افترايي  چنان
و   سخت  را در برابر مجازات  آورد وآنان مي

  و خدا آمرزنده«هد؟ د قرار مي  وي  سنگين
و جود و   آرم  از منتهاي  و اين »است مهربان 

  با وصف  باشد آه مي  بر خلقش  وي  و رحمت  لطف
  ، باز هم عظيم  افترا و بهتان  اين  ارتكاب
  خواند. فرامي و مغفرت   توبه  سوي  را به  آنان

   

يقةٌَ كَاناَ  مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ  هُ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ مِنْ قبَْلهِِ الرُّ
  )٧٥يأَكُْلَانِ الطَّعَامَ انْظرُْ كَيْفَ نبُيَِّنُ لھَُمُ الْآيَاَتِ ثمَُّ انْظرُْ أنََّى يؤُْفكَُونَ (

از او   پيش  آه  جز پيامبري  پسر مريم  عيسي«
:  يعني »اند، نيست  گذشته  نيز پيامبراني

قرار دارد و   پيامبري  مقامفقط در   عيسي
  فراتر نرفته  محدوده او از اين   هرگز مقام

  مرتبه  به  پندار باطلشان  رود تا به و نمي
برسد  ﴿ لمَْ يلَدِْ وَلمَْ يوُلدَْ﴾  خداي  يا فرزندي  الوهيت
از   قبل  آه  است  پيامبراني  او از جنس  بلكه
  يخدا  آه  هم  بودند و معجزاتي آمده   وي

  الوهيت ، موجب  پديدار ساخت  وي  دست به  سبحان
نيز،   از وي  قبل  شود زيرا پيامبران نمي  وي

  حق  آه اند چنان را آورده  معجزات  نظير اين
گردانيد و   زنده  موسي  عصا را در دست  تعالي
پندار   پدر آفريد لذا اگر طبق  را بدون  آدم



، خدا يا  زاتمعج  خاطر اين به   ، عيسي آنان
  از وي  قبل  پيامبران  پس فرزند خدا گرديده 

و «اند!!  نيز ـ العياذ باالله ـ خدا بوده
  زني  : مريم يعني »بود  صديقه  زني  مادرش
  فرزندش  آننده و راستگو، يا تصديق  صادق
او   امر آه  بود لذا اين  وي  دررسالت  عيسي

  نيست  يو  الوهيت  بود، مستلزم  مادر عيسي
مانند   ، زني بودنش  زن  در وصف  او هم بلكه

  از سوي  عيسي  تصديق  آه چنان  است  ديگر زنان
  مريم  آه  است  بر آن  ، دليل مريم  مادرش

وجمعي   حزم نظر ابن  پيامبر نيز نبود. پس
،  مادر عيسي  ندارد آه  محكمي  ديگر مبناي 

را پيامبر :  ابراهيم زن   و ساره  مادر موسي
با   فرشتگان  آه  اين  به  دانند، با استدلال مي

اند و پروردگار  گفته  سخن  و مريم  ساره
: (و  است  فرموده  مادر موسي  درباره  متعال

را شير   موسي  آه  آرديم  وحي  مادر موسي  به
  ».٧ قصص/) « بده

  آه  است  جمهور علما بر آن  ! رأي آري
  براي  ، پيامبري مردان  جز از جنس خداوند

  اشعري  ابوالحسن  شيخ  . حتي بشر برنينگيخت
  امر اجماع  بر اين  مسلمين«گويد:  مي

  : عيسي يعني »خوردند هر دو غذا مي«». دارند
ساير افراد بشر غذا  همچون   و مريم

  ساير آفريدگان  چون  آه  آسي  خوردند پس مي
را فقط زي  غذا بخورد، قطعا پروردگار نيست

غذا نيازمند باشد و   به  خورد آه غذا مي  آسي
گردد.   نمايد، هلاك  را ترك  اگر غذا خوردن

  قضاي غذا بخورد، براي   آه  ، آسي همچنان
پروردگار   آه  رود درحالي مي  مستراح  به  حاجت
ميرد  مي  دارد و نه غذا نيازي   به  نه  سبحان



  از اين  انپروردگار سبح  و برتر است  ـ پاك
بنگر «  بزرگ  و برتريي  پاآي  افتراها به

  روشن  آنان  خود را براي  آيات  چگونه
را   بنيادشان بي  پندارهاي و بطلان »سازيم مي

را   ، مخاطبان عبارت  ؟ و اين گردانيم برملا مي
را بر مسند   بشري  آه  گروهي اين  از حال
گند. اف در مي  تعجب  نشانند، به مي  خدايي

از  »شوند مي  رويگردان  باز بنگر چگونه«
  بيان  ، بعد از اين در آن  و تأمل  حق  شنيدن
  ! گروه  اين  ؟ عجبا بر حال روشن

   

مِيعُ الْعَليِمُ  ُ ھُوَ السَّ ا وَلَا نفَْعًا وَاللهَّ ِ مَا لَا يمَْلكُِ لكَُمْ ضَرًّ قلُْ أتَعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
)٧٦(  
  آيا غير از خدا چيزي« صپيامبر  اي »بگو«

را   و سودي  اختيار زيان  پرستيد آه را مي
تواند  مي  نه  آه  آسي  پس »شما ندارد؟  براي
را  تواند زياني  مي  برساند و نه  شما سودي به

شما مورد   از سوي  از شما باز دارد، چگونه
  ومادرش  گيرد؟ مراد، مسيح قرارمي  پرستش
و همانا خداوند «السلام اند عليهما   مريم
باشد، فقط او   چنين  و هر آس »داناست  شنواي

،  تواناست  زيان  و بازداشتن  نفع  رساندن  به
  اي ودانستني  او بر هر شنيدني  آه  جهت  بدان
  برحق  ، فقط او خداي دارد بنابراين  احاطه
  . غير وي  نه  است

   

لوُا فيِ دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تتََّبِعُوا أھَْوَاءَ قوَْمٍ قدَْ ضَلُّوا قلُْ ياَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لَا تغَْ 
بيِلِ (  )٧٧مِنْ قبَْلُ وَأضََلُّوا كَثيِرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّ

  ! در دين آتاب  اهل  اي« صپيامبر  اي »بگو«
: افراط  يعني »از حد نگذريد  ناحق  خود به
  و تجاوز از حد ـ چون  وييگ و گزافه  گرايي



  روشهاي  گرفتن و در پيش  عيسي  الوهيت  ادعاي
  ناروا ـ را آنار بگذاريد. ولي  افراطي

  ، يعني غلو و افراط در حق  آه  بايد دانست
در   بشري  و آوشش  سعي  تمام  آارگرفتن  به
و   است  ، مطلوب آن  و آشف  وحقيقت  حق  وجوي جست
  نفسي و خواهشهاي «  نيست  ذمومم  افراطي  چنين
شدند و   گمراه  از اين  پيش  را آه  قومي

آردند وخود   را گمراه«  از مردمان »بسياري
 »نكنيد  شدند، پيروي  منحرف  راست  از راه

  يهود ونصاري  و پيشوايان  ، پيشينيان آنان
  است  بودند. مراد اين صمحمدي  از بعثت  قبل
  از بعثت  خود قبل  نصارييهود و   اسلاف  آه

  از مردم  و بسياري  شده  گمراه صمحمد  حضرت
  شان ساختند و آيندگان  گمراه دوران  را در آن

  گمراه  روش  به ص حضرت  آن  نيز بعد از بعثت
  گمراهي  دادند زيرا روش  ادامه  مردم سازي 

و خط   گذاشته  خود بنيان  پسينيان  را براي
  آردند.  يمرا ترس  انحراف

   

لعُِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ بنَيِ إسِْرَائيِلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذَلكَِ 
  ) ٧٨بمَِا عَصَوْا وَكَانوُا يعَْتدَُونَ (

  آفر ورزيدند، به  آه  اسرائيل از بني  آساني«
  : درتورات يعني »مريم  بن داوود و عيسي  زبان

  قرار گرفتند، اين  مورد لعنت«  و انجيل
و از حد   ورزيده  عصيان  بود آه  سبب  بدان
  در شكستن  شان مانند از حدگذشتن »گذشتند مي

:  . يعني عيسي به  و آفرشان  روز شنبه  حرمت
و   ، نافرماني و نفرين  لعنت  اين  سبب

  . چيزديگري  بود، نه  تجاوزشان
  عصيان  در تفسير بيشتر اين  گاه آن
  فرمايد: مي



   

  ) ٧٩كَانوُا لَا يتَنَاَھَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فعََلوُهُ لبَئِْسَ مَا كَانوُا يفَْعَلوُنَ (
  آن  مرتكب  آه  زشتي  ديگر را از عمل يك  آنان«
  شدگان لعنت : آن يعني »آردند نمي  شدند، منع مي

گنهكار و متجاوز   ، انسانهاي اسرائيل  بني
بودند،   داده  انجام  آه  گناهي را از تكرار

  دادن  انجام  براي  آه  گناهي  يا از ارتكاب
  آردند. نمي شدند، نهي  مي  آماده  آن

  و نهي  معروف  امربه  آه  است  يادآوري  به  لازم
و   قواعد اسلام  از منكر، از مهمترين

  عطيه . ابن است  آن  شرعي  فرايض  بزرگترين
  آه  است  بر اين مسلمانان   اجماع«گويد:  مي
را دارد و   آن  توان  آه  از منكر بر آسي  نهي

بر   زيان  ، از رسيدن آن دادن   انجام  در صورت
باشد  مي  ، فرض است  ايمن  خود و بر مسلمانان

متصور بود، بايد   زياني  چنين اما اگر بيم
منكر   و مرتكب  منكر را انكار نموده  در دلش

  چه«». نكند  آميزش  مايد و با وين را ترك 
  انكار آنچه  از ترك »آردند مي  آنچه  بد است

  شريف  بود. در حديث  فرض  بر آنان  انكارش  آه
  است  آمده صخدا  ازرسول مسعود ابن  روايت  به
در آار   آه  نقصي  همانا اولين«فرمودند:   آه

  شد آه  وارد آمد، از آنجا ناشي  اسرائيل بني
  شد و وي روبرو مي  با مرد ديگري  مردي  چون

مرد!   : اي گفت او مي  ديد، به مي  را در منكري
بردار   منكر دست  و از اين  از خدا پروا آن

  آه اما همين  آار بر تو جايز نيست  زيرا اين
  ملاقات شخص   بار ديگر با همان  آن  فرداي

ا از ر  او، وي  منكر از سوي  آرد، ارتكاب مي
جا بخورد و بياشامد و  با او در يك  آه  اين

  چنين  وقتي  پس  داشت آند، بازنمي  همنشيني



  از آنها را به  بعضي  آردند، خداوند دلهاي
و   بغض  در ميانشان  ديگر زد (يعني  بعضي
  همچنان». آرد  شان لعنت  افگند) و سپس دشمني
ا همان«فرمودند:   شريف  در حديث صخدا  رسول

  آنان  خاصه  عمل  را به  مردم  خداوند عامه
  منكرات مرتكب   آه  از آنان  اندآي  (يعني

منكر را   آه  گاه آند تا آن نمي  شوند) عذاب مي
بر   آه  ببينند و با وجود آن  خويش  در ميان

  را انكار نكنند پس  قادرند، آن  انكار آن
 و تر را  آردند، خداوند (خشك  چنين  وقتي
هردو را   و عامه  سوزاند) و خاصه مي  باهم
  ».آند مي عذاب

   

 ُ ترََى كَثيِرًا مِنْھُمْ يتَوََلَّوْنَ الَّذِينَ كَفرَُوا لبَئِْسَ مَا قدََّمَتْ لھَُمْ أنَْفسُُھُمْ أنَْ سَخِطَ اللهَّ
  ) ٨٠عَليَْھِمْ وَفيِ الْعَذَابِ ھُمْ خَالدُِونَ (

را   از يهوديان : يعني »را  از آنان  بسياري«
  : با مشرآان يعني »با آافران  آه  بيني مي«
  بر دين  مشرآان  آه درحالي »آنند مي  دوستي«

  زشت  چه  راستي«ندارند قرار   استوار و حقي
  پيش  آنان  براي  آنان  هاي نفس  آنچه  است

  با آن  آه  ننگيني  از آارنامه »است  فرستاده
چيز   آن«شوند  ارد ميو  قيامت  گاه عرصه  به
  در عذاب  و آنان  است  الله بر آنان  گرفتن خشم

خود   براي  : آنها در واقع يعني »جاودانند
  اند پس فرستاده  را پيش  در آخرت خداوند خشم
شوند، در   برانگيخته  در روز قيامت  چون

،  آيند و اين فرود مي  الهي  خشم  جايگاه
  . آنهاست  حتمي  جايگاه

   

ِ وَالنَّبيِِّ وَمَا أنُْزِلَ إلِيَْهِ مَا اتَّخَذُوھُمْ أوَْليِاَءَ وَلكَِنَّ كَثيِرًا  َّ وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ بِا
  ) ٨١مِنْھُمْ فاَسِقوُنَ (



: پيامبر  يعني »خدا و پيامبر  و اگر به«
  و آنچه«  خود، يا پيامبر آخرالزمان

  ايمان«  باز آتا »او فرود آمده  سوي به آه
هيچ   بدون  خالصانه  ايماني  به »آوردند مي

 »را  آنان«  صورت  ، در اين از نفاق  اي آميزه 
 »گرفتند نمي دوستي   به«را   : مشرآان يعني

با   آنها را از دوستي  و پيامبرش زيرا خدا
  با مشرآان  دوستي  اند پس آرده  نهي  مشرآان

  از آنان  ياريبس  ولي«  است  نفاق  خود دليل
 الله  و طاعت  ولايت  : ازدايره يعني» فاسقند
  خويش  آفر و نفاق  و به  گرديده  خارج

  دهند. استمرار مي

   

لتَجَِدَنَّ أشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّذِينَ آمََنوُا الْيھَُودَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُوا وَلتَجَِدَنَّ أقَْرَبھَُمْ 
ةً للَِّذِينَ  يسِينَ وَرُھْباَناً  مَوَدَّ آمََنوُا الَّذِينَ قاَلوُا إنَِّا نصََارَى ذَلكَِ بِأنََّ مِنْھُمْ قِسِّ

  )٨٢وَأنََّھُمْ لَا يسَْتكَْبرُِونَ (
را   و مشرآان  مسلما يهوديان«!  مخاطب  اي

 »يابي مي  مسلمانان  به  نسبت  مردم  ترين دشمن
مخاطب   تصلاحي  آه  است هرآسي  متوجه  ، خطاب پس

و   : يهوديان رادارد. يعني  با آن  شدن 
در   مردم  همه  ترين الله ـ سرسخت ـ لعنهم  مشرآان
  اند.  با مؤمنان دشمني 

  در بيان» القرآن  ظلال  في«تفسير   صاحب
گويد:  مي با مؤمنان   يهوديان  تاريخي  دشمني

  مسلمانان  را عليه  احزاب  جنگ  آه  آسي«
  در فتنه  آه  بود... آسي يهودي،  برانگيخت

ها را  ، گروه را برانگيخت  عوام  عثمان  زمان
  را پراآند، يهودي  برشوراند و شايعات

از   دروغين  احاديث  وضع  حرآت  آه  بود... آسي
  را در تاريخ  جعلي  روايات  و وضع صخدا  رسول

  آه  بود... آسي آرد، يهودي  و سير رهبري



  مسلمانان  خلافت  را در آخرين  ميقو  هاي نعره
  يهودي  ، آتاتورك ) برانگيخت عثماني  (دوران

و   سر هر فتنه  بود... و شما در پشت
را   يهوديان  ، دست مسلمين عليه   اي توطئه

سر   ؛ در پشت بگذريم  آه  بينيد. از اين مي
... در  است  يهودي  ، يك الحادي مادي   انديشه
  بودن  ويرانگر محوري  انديشه  وراي
  يهودي  ، يك انسان  در زندگي  جنسي غريزه

  سر همه  در پشت  قراردارد... و بالاخره
قرار   ويرانگر، يهوديان  هاي مكاتب و انديشه

  به  نسبت مردم   و قطعا مهربانترين«». دارند
گفتند: ما   آه  يابي را مي  آساني  مؤمنان

  از آنان  آه  است  سبب  بدان  ، اين نصاراييم
را   : نصاري يعني »هستند  و راهباني  آشيشان

رو   ازآن  با مؤمنان  و مودت  دوستي  به
  ، آشيشان نصاري  در ميان  آه  يابي نزديكتر مي

  هستند آه پرستي  حق  دانشمند و راهبان
  به  ، سودرساني ، رحمخداوند  براي  فروتني

دهند.  مي  آموزش  آنان را به  جويي و حق  مردم
  ، نيايشگران آريمه در آيه  مراد از آشيشان

هستند.   ديني  دانشمندان  وپيروان  پرست حق
از: تعبد در   است  : عبارت و ترهب  رهبانيت
  و محبت  دوستي »و نيز«ها و آليساها  صومعه
  آنان  آه  است  آن  سبب به «  با مؤمنان  نصاري

در   بلكه  حق  سخن  از پذيرفتن »ورزند آبر نمي
از   آه  يهوديان متواضعند، بر خلاف   برابر آن

، آفر  باشند زيرا آفرشان دور مي به  وصف  اين
  آيه«گويد:  مي  . نسفي عناد و انكار است

  سودمندترين  علم  آه  است  برآن  دليل  آريمه
طور  باشد. همين  آشيشان  ، هرچند علم چيزهاست



؛  چيزهاست  دمندتريناز آبر، سو  بيزاري
  ».باشد  اي نصراني  از سوي  بيزاري  هرچند اين

   

ا عَرَفوُا مِنَ  مْعِ مِمَّ سُولِ ترََى أعَْينُھَُمْ تفَيِضُ مِنَ الدَّ وَإذَِا سَمِعُوا مَا أنُْزِلَ إلِىَ الرَّ
اھِدِينَ (  )٨٣الْحَقِّ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ آمََنَّا فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّ

  از نصاري  دسته  : اين يعني »اينان  ونو چ«
پيامبر  را بر اين  آنچه«  گذشت  وصفشان  آه

  چشمانشان  آه  بيني بشنوند، مي  است شده   نازل
  : آنها در هنگام يعني »شود لبريز مي  از اشك
ريزند  مي  اشك  چشمانشان  پري  ، به قرآن  شنيدن

:  ييعن »اند شناخته  ازحق  آنچه  سبب به «
اند زيرا  شنيده  از قرآن  آه  آنچه  سبب به

و   حق  هايشان شنيده  اين  اند آه دريافته
خود   را در آتاب  حقايق  زيرا اين  است  حقيقت
گويند:  مي«اند  ) نيزيافته (انجيل

  اين  به »ايم آورده  پروردگارا! ما ايمان
  است  شده  نازل صتو برمحمد  از سوي  آه  آتابي
  اين  آه  پيامبري  به  ايم آورده  ز ايمانو ني
ما را در   پس«  اي آرده  نازل را بر وي   آتاب
: ما را در شمار  يعني »بنويس  گواهان  زمره
در   بر مردم  آه  ، همانان قرار ده صمحمد امت 

دهند. يا ما را در  مي  گواهي  روز قيامت
و  صمحمد  و راستگويي  بر صدق  گواهان  زمره

،  است  مردم سوي  به  برحقت  او فرستاده  آه  ينا
  . بنويس

   

ِ وَمَا جَاءَناَ مِنَ الْحَقِّ وَنطَْمَعُ أنَْ يدُْخِلنَاَ رَبُّناَ مَعَ الْقوَْمِ  َّ وَمَا لنَاَ لَا نؤُْمِنُ باِ
الِحِينَ (   ) ٨٤الصَّ

از   خدا و آنچه  به  آه  است  شده  و ما را چه«
:  يعني »نياوريم ، ايمان  يدهما رس  به  آه  حق
  ما و ايمان  در ميان  سد و مانعي  چه



  است صمحمد  حضرت  همانا رسالت  ـ آه  حقيقت به
  مقتضي  آه  شود درحالي  تواند حايل ـ مي
  دريافت  ما به طمع  و آن  موجود است  ايمان
  داريم  طمع  آه  آن  و حال«:  است  الهي  انعام

  همراه  صالحان  ما را با قوم  پروردگارمان آه
  ما چشم  آه : در حالي يعني »و وارد آند

و  ‡ـ از انبيا  صالحان  تا در مصاحبت  داريم
وارد   بهشت  ـ به  فرمانبردارشان  پيروان
ما را   آه  عواملي  زيرا ديگر هرگز به  شويم

وادارد،   و پيامبرش خداوند  بر آفر به
  . آنيم نمي  التفاتي

   

ُ بمَِا قاَلوُا جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فيِھَا وَذَلكَِ جَزَاءُ  فأَثَاَبھَُمُ اللهَّ
  )٨٥الْمُحْسِنيِنَ (

  آنان  گفتند، خدا به  آنچه  پاس  به  پس«
آن   از زير درختان  داد آه  پاداش  باغهايي

مانند و  مي  جاودانه  ، در آن است  نهرها جاري 
  ! خداي آري »است  نيكوآاران  پاداش  اين

  را به  آن  آه  سخنشان  در برابر اين  عزوجل
نيز معتقد و  آن   مضمون  گفتند و به  اخلاص

  به  اي شايسته  پاداش  باورمند بودند، چنين
  داد.  ايشان

 صخدا  : رسول است آمده  نزول  سبب  در بيان
  اي با نامه  راهرا هم  ضمري  اميه عمروبن

او را   فرستاده  حبشه  پادشاه  نجاشي  سوي به
  دنبال  به  نجاشي آردند پس  دعوت  حق  دين  به

را گرد   آنان  همه  فرستاده  و آشيشان  راهبان
تا بر   خواست  طالب ابي از جعفربن  آورد، سپس

سوره   بر ايشان بخواند، جعفر  قرآن  آنان
  ايمان  آنان  همه  آرد پس  را قرائت» مريم« 

لبريز شد و   از اشك  آوردند و چشمانشان



ةً ﴿:  آيه خداوند  اند آه همانان  ﴾ وَلتَجَِدَنَّ أقَْرَبھَُمْ مَوَدَّ
اھِدِينَ ﴾را تا     در شأن  ٨٣ – ٨١مائده:  ﴿ فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّ

  آرد.  نازل  ايشان

   

 َ   )٨٦ياَتنِاَ أوُلئَكَِ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ (وَالَّذِينَ كَفرَُوا وَكَذَّبوُا بآِ
  چنين  قبل  از آيات  آسي  آه  اين  و براي
  همه ، شامل  يادشده  ستايش  نكند آه  برداشت
و «فرمايد:  مي  ، خداوند متعال است  نصاري
  ما را تكذيب  آافر شدند و آيات  آه  آساني

  هبدانيد آ  پس »اند  دوزخ  اهل  آردند، آنان
از   خاصي  گروه  ، از آن ذآر شده  ثنا و ستايش

  در آنها يكجا شده  فوق  اوصاف  آه  است  نصاري
در   ايشان  از سوي  اسلام پذيرفتن   ؛ آه است
  . است  اوصاف  آن  رأس

   

ُ لكَُمْ وَلَا تَ  مُوا طَيِّباَتِ مَا أحََلَّ اللهَّ َ لَا يحُِبُّ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تحَُرِّ عْتدَُوا إنَِّ اللهَّ
  ) ٨٧الْمُعْتدَِينَ (
  آريمه  آيه  نزول  سبب  دربيان  عباس  از ابن
عثمان   ـ آه  ازصحابه  : گروهي است شده  روايت

بود ـ گفتند:   از ايشان  يكي  مظعون  بن 
  و شهوات  آنيم مي  خود را قطع تناسلي  هاي آلت

و   عبادت  ط بهفق  نموده  دنيا را ترك
و همانند   شويم مي  مشغول  تعالي  حق نيايش
، در  و عبادت  گرفتن منظور عبرت  به  راهبان
  اين  ! چون پردازيم سير و سفر مي  به  زمين

 صحضرت  رسيد، آن صخدا  رسول  خبر به
خود را   هاي و شنيده  فرستاده  ايشان  دنبال به

ذاشتند. گ با آنها در ميان   باره  در اين
آردند و گفتند:   را تصديق  خبر رسيده  آنان
را   آاري  و قصد چنين  گفتيم  ! چنين آري



  روزه  من  ولي«فرمودند:  صخدا  ! رسول داريم
  خوابم و مي  خوانم ، نماز مي خورم ومي  گيرم مي

  سنت به  هر آس  پس  آنم مي  ازدواج  و با زنان
  سنت  به  و هر آس  است  زند، او از من  چنگ  من
  بود آه  همان». نيست نزند، او از من  چنگ  من

  شد:  نازل  از صحابه  گروه  اين  درباره

  شما حلال  الله براي  را آه  ! طيباتي مؤمنان  اي«
  : لذايذي طيبات »نشماريد حرام   است  ساخته
  بندگانش  آنها را به  عزوجل  خداي  آه  است

  ، خداوند متعال بنابراين . است ساخته  حلال 
از   چيزي  آه  آند از اين مي  را نهي  مؤمنان

پندار بر خود   اين  ها را برمبناي پاآيزگي
ها،  پاآيزگي  آردن  حرام  سازند آه  حرام
و از   است تعالي  حق  به  و تقرب  طاعت  معناي به

باشد،  از دنيا مي  زهد و رويگرداني  مقوله
از   نبايد حلالي  ديگري  هر بهانه  يا به

گردانند.   را بر خود حرام خداوند  هاي حلال
در هر عصر و   الناس از عوام  برخي  آه چنان
چيز   گويند: اين آنند؛ مثلا مي مي  چنين  زماني
  چيز را بر خود حرام  ! آن است  حرام  بر من
  نهي  مانند اينها ـ آه  ! و الفاظي ساختم
 »و از حد در نگذريد«شود  مي  آن  شامل  قرآني

را بر   آن  تعالي  حق  آه  آنچه  آردن با حلال
  . يعني: در اعمال گردانيده  شما حرام

،  گيري و آسان  در تساهل  رخصتها و فرورفتن
را بر   حرامي  آنجا نرسانيد آه  آار را به

آار نيز بر شما   گردانيد زيرا اين  خود حلال
مورد،  بي هاي  گيري سخت  آه  گونه ، همان نارواست

همانا «باشد  حلالها ناجايز مي  آردن حرام  چون
  ».دارد نمي  را دوست  الله ازحدگذرندگان



و   حنبل  احمدبن  ، امام ابوحنيفه  امام
را   چيزي  : هر آس برآنند آه  پيروانشان

  ساخته  را بر خود حرام  آن  آرد آه  تناول
  ) لازم (سوگند شكني  يمين  آفاره  بود، بر وي

  شود. مي

   

َ الَّذِي أنَْتمُْ بِهِ مُؤْمِنوُنَ ( ُ حَلَالًا طيَِّباً وَاتَّقوُا اللهَّ ا رَزَقكَُمُ اللهَّ   )٨٨وَكُلوُا مِمَّ
و   ؛ حلال است داده  شما روزي الله به   و آنچه«

آنها را بر خود   لذا نه »بخوريد  پاآيزه
  و از آن«  سپليد و نج  بشماريد و نه  حرام
 »داريد پروا داريد  او ايمان  به  آه  خدايي
پروا   امور از خداوند متعال  : در همه يعني

  . اين وي  و حرام  در حلال  داريد، از جمله
  به  ايمان  آه  آند بر اين مي  دلالت  آيه

در   از وي  تقوا و پرواداشتن  ، موجبخداوند
  . است  وي  امر و نهي

ها بر  پاآيزگي  آردن  حرام  آه ييو از آنجا
  بيان پس   است  خود، غالبا با سوگند همراه

  نمود، به مي  سوگند در اينجا مناسب  حكم
  فرمود:  جهت  همين

   

ُ باِللَّغْوِ فيِ أيَْمَانِكُمْ وَلكَِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بمَِا عَقَّدْتمُُ الْأيَْمَانَ فكََفَّارَتُ  هُ لَا يؤَُاخِذُكُمُ اللهَّ
إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أھَْليِكُمْ أوَْ كِسْوَتھُُمْ أوَْ تحَْرِيرُ 
رَقبَةٍَ فمََنْ لمَْ يجَِدْ فصَِياَمُ ثلََاثةَِ أيََّامٍ ذَلكَِ كَفَّارَةُ أيَْمَانكُِمْ إذَِا حَلفَْتمُْ وَاحْفظَوُا 

ُ لكَُمْ آيَاَتهِِ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ (أيَْمَانكَُمْ كَذَلكَِ يبُيَِّ    )٨٩نُ اللهَّ
  لغو بازخواست  سوگندهاي  خداوند شما را به«

و   لغو، بازپرسي  : سوگندهاي يعني »آند نمي
در   هم  آفاره  ندارند و پرداخت  اي مؤاخذه

  . سوگند لغو: در مذهب نيست  آنها واجب
  سخنش  يدر اثنا  شخص  آه  است  اين :شافعي

  از آن  آه  آن والله!، بي  والله! آري  بگويد: نه



  نوع  اين  باشد، آه را داشته  خوردن  قصد قسم
از   عادت  طريق به  ، اغلب بيهوده  ازسوگندهاي

شود. اما از نظر جمهور  صادر مي  انسان
در   شخص  آه  است  فقها: سوگند لغو آن

  خويش  ن، گما يا از حال  از گذشته  خبردادن
  خبر قرار داده  مفاد آن  وقوع  را بر مبناي
سوگند بخورد؛  امر پنداري   آن  و بر وقوع

  باشد. بيان  آن  امر برخلاف  واقعيت  آه درحالي
.  نيز گذشت» بقره»  سوگند لغو درسوره  حكم

سوگندها   آردن محكم   سبب شمارا به  ولي«
  به : شما را يعني »آند مي  قصد مؤاخذه به

قصد   از روي  آه  اي و منعقده  محكم  سوگندهاي
آند، در  مي  آنيد، مؤاخذه ياد مي  و اراده

  سوگندها را بشكنيد.  اين  آه  صورتي

  اند:   سوگندها عموما بر دو نوع  پس

و از   محكم  ـ سوگندهاي٢لغو.   ـ سوگندهاي١
از   سومي  جا نوع . اما در اين اراده  روي

نامند.  مي» غموس  يمين«را   آن  هآ  سوگند است
از:   است  عبارت  در نزد احناف  سوگند غموس
  در گذشته  امري  بر وقوع  قصدي  سوگندخوردن

برآنند   . احناف است  نشده  واقع آه   يا حال
ندارد زيرا سزاي   اي آفاره» غموس«سوگند   آه

  است  در جهنم  ور شدن و غوطه  فروغلتيدن  آن 
 »آن  آفاره پس«.  پيداست  آن  از نام  هآ چنان
با   آه  ، از آسي سوگند منعقده  : آفاره يعني
خورد و سوگند  سوگند مي  و آگاهانه  اراده

  است  مسكين  ده  دادن  طعام«شكند:  خود را مي
خود را   خانواده  آه  آنچه ميانه   از جنس

را از   مسكين  ده  : آن يعني »خورانيد مي
  و خانواده  آسان  عادتا به  آه  آنچه  ميانگين
  دادن آنيد و طعام   خورانيد، اطعام خود مي



،  نيست  اعلا بر شما واجب  ازغذاهاي  ايشان
  از طعام  مسكين  به  خوراندن  آه  گونه همان

  باشد و اطعام نيز جايز نمي  و پست ادني 
. احناف  آنهاست  آنها تا سرحد سيرآردن

غذا   نوبت  ؛ سه طور اعلي به  طعامگويند: ا مي 
؛  طور ادني به  ، اطعام خورش با نان  دادن
به   از خرما يا جو و اطعام  بار غذادادن يك

  در نهار و شام  غذادادن  طور اوسط؛ دو نوبت 
اند:  الله عنهما گفته رضي  . عمر و عائشه است
  از گندم  صاع  ، نيم مسكين از ده   هر يك  براي
  نيز همين  احناف  رما بپردازد. رأييا خ
  يك  هر مسكين  گويد: براي مي . اما شافعي است

سوگند قصدي   آفاره »يا«بپردازد. ١»مد«
  : پوشانيدن يعني »است  آنان  پوشانيدن« 

  بدنشان  آه  است  مسكين  ده  آن  به  لباسي
  باشد. به  لباس  قواره  رابپوشاند، هرچند يك

  مقدار ازلباس  )، آن از (آسوت: مراد  قولي
نماز جايز   ، خواندن آن  با پوشيدن  آه  است

  حد ادناي  برآنند آه  احناف  باشد. ولي
را بپوشاند،   بدن  تمام  آه  است ، لباسي لباس

  ازار و عمامه فقط يك   ، دادن جهت  از اين
آزاد «  سوگند قصدي  آفاره »يا«.  نيست  آافي
شرط   . شافعي ازقيد بردگي »است  اي برده  آردن

باشد اما   بايد مؤمن  برده  آن  آه  است آرده 
اند.  را شرط نكرده  وي  بودن ، مؤمن احناف

خورد و باز  سوگند مي  آه  ، آسي بنابراين
  آار ياد شده  سه  شكند، در ميان سوگند مي

                                                 
  صاع  چهارم ) گرم، و مد: يك٢٧۵١از (  : عبارت صاع  ١

 . است
  



خواهد،  مي  از آنها را آه  و هر يك  مخير است
  دهد.  تواند انجام مي

  سه  آه  ، بر اوست اينها را نيافت  هرآه  پس«
  از سه يكي   : هر آس يعني »بگيرد  روز روزه

روز   سه  گرفتن ، روزه  را نيافت  چيز يادشده
جمهور   رأي . و اين  است  وي  ، آفاره پياپي
  سه  گويند: گرفتن ها مي . اما مالكي فقهاست

  اين«.  است  تنيز درس طور متفرق  به  روز روزه
سوگند   آه شما هنگامي  سوگندهاي  آفاره  است

  و حانث  سوگند شكسته  و بعداز آن »خورديد
  ازسوگندشكني  قبل  آفاره  گرديديد زيرا دادن

و «  اند ـ جايز نيست گفته  احناف  آه ـ چنان
  عبارت  اين »داريد خود را نگاه   سوگندهاي

  : است  معني  سه  به
  داريد و به خود را نگاه  دهايـ سوگن ١

  نورزيد.  شتاب  سوگندخوردن

داريد  ايد نگاه خورده  را آه  ـ سوگندهايي ٢
  آنها نشتابيد.  شكستن  و به

خود را شكستيد، در   سوگندهاي  ـ چنانچه ٣
  نكنيد.  انگاري سهل  آفاره  پرداخت

خود را   شما آيات  خداوند براي  گونه اين«
باشد «  روشني  بيان  چنين ا اينب »آند مي  بيان
او بر   را آه  نعمتهايي  اين »شكر آنيد  آه

و   شريعت  بيان نعمت   ، چون است نهاده  شما منت
  خود.  احكام  ساختن روشن

   

لِ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَ 
 )٩٠الشَّيْطاَنِ فاَجْتنَبِوُهُ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ (

خمر و   آه  نيست  ! جز اين مسلمانان  اي«
وقمار) در   تفسير خمر و ميسر (شراب »ميسر
  شده  روايت  عباس . از ابن گذشت» بقره»  سوره



» ميسر«قمار از   انواع فرمود: تمام   آه  است
  هاي ا گردو و مهرهها ب بچه  بازي  ، حتي است

:  يعني »انصاب«  آه  نيست  جزاين »و«نرد. 
و «بودند   شده  نصب  پرستش  براي  آه  بتاني
در   تفسير آن  ، آه قرعه  : تيرهاي يعني »ازلام

: بر  رجس »است رجس«  گذشت  سوره  اين  اوايل
  و از عمل«شود  مي  پليديها و نجاستها اطلاق

  اعمال  آه  است  شيطان  زيرا اين »است  شيطان
و   داده  شما نيكو جلوه را براي   يادشده

پرهيز   ، از آن پس«دهد  مي آنها را آرايش
  شيطان  ، يا از عمل : از پليدي يعني »آنيد

  يكي  معني  پرهيز آنيد؛ ودر هر دو صورت
  فيض  و به »رستگار شويد  باشد آه«.  است

  گرديد.  نايل رستگاري 

  با چندين  تعالي  حق  آه  آنيم يم  ملاحظه
آرد:   اعلام  و قمار را حرام  تأآيد، شراب

  پرستش  : آنها را در رديف آه  اين  تأآيد اول
: آنها  آه  اين قرار داد. تأآيد دوم   بتان

آرد، هرچند   معرفي  معنوي  نجس  ، يعني را رجس
.  نيز هست  حسي  نجاست  : در شراب بعضي  قول  به
  شيطان  دو را از عمل  : آن آه  اين  يد سومتأآ

  جز شر خالص  از شيطان  آه  است  ناميد و روشن
  : مؤمنان آه  اين  زند. تأآيد چهارم سر نمي

  اين  بپرهيزند، آه  را دستور داد تا از آن
تر  ) بليغ آردن (ترك ، از معناي  تعبير در نهي

را  : پرهيز از آنها آه  . و نهايتا اين است
پرهيز از   هرگاه  آرد پس  اعلام رستگاري   موجب

  ارتكاب  آه  است  باشد، روشن  آنها رستگاري
  . است  و خسارت  آنها، سراسر زيان

فرمود:   آه  است شده  روايت كعمر از ابن
  ، اولين است شده   نازل  آيه  سه  شراب  درباره



» ٢١٩ بقره/«  الْمَيْسِرِ ﴾﴿ يسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَ :  آنها آيه
  از اصحاب  ، برخي آن  و بعد از نزول  است
لذا   گشته  حرام  شراب  آردند آه  تبصره  چنين
بدهيد تا   گفتند: اجازه صخدا  رسول  به

،  فرموده  آيه  در اين  خداوند متعال  آه چنان
در  صخدا  ! رسول گيريم  بهره  شراب  از منافع

نمودند. بعد  آنها سكوت   استدرخو  اين  قبال
لَاةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى:  آيه  از آن » ۴٣نساء/«  ﴾ ﴿ لَا تقَْرَبوُا الصَّ
  آردند آه  تبصره  چنين  شد، باز برخي  نازل
گفتند: يا   لذا اصحاب  است  شده  حرام  شراب
نماز   اوقات  ؛ در نزديك الله! بسيار خوب رسول
  سكوت صخدا  رسول  هم. باز  نوشيم نمي  شراب

شد.   نازل  ﴾  ...﴿ إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ :  آيه  نمودند. سپس
  فرمودند: اآنون صخدا  رسول  هنگام  در اين

  گرديد.  ) حرام طور قطع (به  ديگر شراب

مسكر   مسكر خمر، وكل  كل«:  است  آمده  شريف  در حديث
:  الآخرة  يشربھا في  ، لم يتب  يدمنھا لم وھو  الخمر فمات  شرب  ، ومن حرام

  آوري وهر مستي  است  شراب  آوري هر چيز مستي
  نوشيد و در حالي  شراب  هر آس  پس  است  حرام

  معتاد بود و از آن آن   هنوز به  مرد آه
  ».نوشد نمي  را در آخرت  بود، آن  نكرده  توبه

   

قعَِ بيَْنكَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ فيِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ إنَِّمَا يرُِيدُ الشَّيْطاَنُ أنَْ يوُ
لَاةِ فھََلْ أنَْتمُْ مُنْتھَُونَ ( ِ وَعَنِ الصَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ   )٩١وَيصَُدَّ

  حكم  سابق  در آيه  تعالي  حق  آه  بعد از آن
در   آرد، اآنون  و قمار را اعلام  شراب  تحريم
آند:  مي  آنها را بيان  تحريم  حكمت  آيه  اين

و قمار،   خواهد با شراب مي  همانا شيطان«
از   اين »بيندازد  و آينه  شما دشمني  ميان

از مفاسد  »و«  و قماراست  شراب  مفاسد دنيوي



  اين  ، از جمله نيز در آنها بسيار است  ديني
شما را از ياد الله و از «خواهد:  مي  شيطان  آه

 »داريد؟ برمي  آيا شما دست  بازدارد پسنماز 
:  ايستيد؟ يعني بازمي  طور نهايي و ازآنها به

  آيه  اين چون  ، بازايستيد! عمر است  ديگر بس
  پروردگارا!  را شنيد، فرمود: بازايستاديم

،  با نرد، شطرنج  : بازي برآنند آه  احناف
و مانند اينها   ، ورق چيني  قمار، منقل  قاب
با قمار   ، هرچند آه است  تحريمي  همكرو
با  بازي   ابويوسف  نباشد اما امام  همراه
  اين  ، مشروط به دانسته  را مباح  شطرنج

  : شرايط آه
  نباشد.  با قمار همراه  شطرنج  ـ بازي ١

  پايبند نباشد.  آن  به  طور دايم به  ـ شخص ٢

وارد   خلل  وي  از واجبات  واجبي  ـ به ٣
  نسازد.

  بسيار سوگند نخورد.  ـ بر آن ۴

   

سُولَ وَاحْذَرُوا فإَنِْ توََلَّيْتمُْ فاَعْلمَُوا أنََّمَا عَلىَ رَسُولنِاَ  َ وَأطَِيعُوا الرَّ وَأطَِيعُوا اللهَّ
  )٩٢الْبلََاغُ الْمُبيِنُ (

آنيد و برحذر   و از خدا و پيامبر اطاعت«
،  و پيامبرش خدا  از نافرماني »باشيد
  را با طاعت  و حذر از مخالفت  ترس : يعني
اگر رو  پس «يكجا گردانيد   و رسولش خدا

 از خدا  و ترس  از فرمانبرداري »گردانيديد
بر پيامبر ما   بدانيد آه« صرسولش  و اطاعت

  : در آن يعني »آشكار نيست  رساندن جز پيام 
وارد   زياني  ، شما بر پيامبر هيچ صورت

  آيات  فقط ابلاغ  وي  موريتايد زيرا مأ نساخته
ايد؛  رسانده  برخود زيان  بلكه  و بس  است

  ايد. برتافته  روي  خويش  از تكليف  چراآه



   

الِحَاتِ جُناَحٌ فيِمَا طَعِمُوا إذَِا مَا اتَّقوَْا  ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
الحَِاتِ ثمَُّ ا ُ يحُِبُّ وَآمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ تَّقوَْا وَآمََنوُا ثمَُّ اتَّقوَْا وَأحَْسَنوُا وَاللهَّ

  )٩٣الْمُحْسِنيِنَ (
  آوردند و اعمال  ايمان  آه  بر آساني«

  قبل »خوردند  آردند، در آنچه  شايسته
و   خوراآي  ، از هر نوع شراب  ازتحريم
،  نيست  گناهي«داشتند   ميل  آه  اي نوشيدني

از   : چرا آه يعني »آردند  تقوا پيشه  چون
  شرك  بود؛ چون  گشته  حرام  بر آنان  آنچه
آوردند و   و ايمان«، پرهيز آردند  وغيره
  آردند و باز تقوا پيشه  شايسته  اعمال
بعدا   آه  آردند از آنچه  وپرهيزگاري »آردند

قبلا   آه  شد، با وجود آن  حرام  بر آنان
  به »آوردند  و ايمان«بود   مباح برآنان 

و  »آردند  و باز تقوا پيشه«  آن  تحريم
  بعد از آن  آه  آردند از آنچه پرهيزگاري

  شد و قبلا بر آنان  حرام  ، بر آنان تحريم
  : اعمال يعني »آردند  و نيكوآاري«بود   مباح
  دادند.  انجام  نيك

ذآر شد؛   در اول  آه  مراد از تقوا و ايماني
،  است در آنان   ايمان  اصل تقوا و  اصل  تحقق

ذآر   بار دوم  آه  مراد از تقوا و ايماني
بر تقوا و ايمان   ايشان  و دوام  شد؛ ثبات

  ؛ پرهيز از ظلم سوم  و مراد از تقواي  است 
.  است با آنان   و مواسات  و احسان  بر بندگان

،  از شرك  ؛ خودداري اول  يا مراد از تقواي
و   از محرمات  ؛ خودداري مدو  مراد از تقواي
  است  از شبهات  ؛ خودداري سوم  مراد از تقواي

  ».دارد مي  را دوست  و الله نيكوآاران«



و قمار   شراب  تحريم  آيه  : چون نزول  سبب
  گفتند: چگونه  از صحابه  شد، گروهي  نازل

  از ما آه  آار آساني خواهد بود سرانجام 
  تا دم آه  درحالي درگذشتند   از تحريم  قبل
به   اموال  مرگ  نوشيدند و تا دم مي  شراب  مرگ

  خوردند و درحالي از قمار را مي  آمده  دست 
بود؟   شان در شكم  حرام  غذاهاي  اين  مردند آه

  چون  آه  ساخت  شد و روشن  نازل  آريمه آيه  پس
و قمار   شراب  از تحريم  آنها قبل

  نيست  گناهي  ناند لذا بر آنا درگذشته
  اند. بوده  پرهيزگار هم  آه  درحالي

، بنابر  حد شراب  آه  است  يادآوري  بايسته
  . ) است (دره جمهور فقها هشتاد شلاق   رأي

   

يْدِ تنَاَلهُُ أيَْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِ  ُ بشَِيْءٍ مِنَ الصَّ يعَْلمََ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا ليَبَْلوَُنَّكُمُ اللهَّ
ُ مَنْ يخََافهُُ باِلْغَيْبِ فمََنِ اعْتدََى بعَْدَ ذَلكَِ فلَهَُ عَذَابٌ ألَيِمٌ (   )٩٤اللهَّ

  خداوند شما را به  ! هرآينه مؤمنان  اي«
هاي  شما و نيزه  در دسترس  از شكار آه  چيزي

  : شما را به يعني »شما باشد خواهد آزمود 
  در آن  آه آزمايد مي  اي شكار آماده  چنان
و   شكاري  حيوانات  ، راندن تيراندازي به

نباشد   آنها نيازي  نمودن  و دنبال  تعقيب
ـ   منظور آزمايشتان  شكارها ـ به  آن  بلكه
  هايتان و در برد نيزه  در دسترس  همه

از موارد   ! شكار يكي باشد. آري  قرارداشته
  جلعزو  بود و خداي  اعراب  مادي  زندگي  تأمين
و در   احرام  در حال  آن  را با تحريم  ايشان
  آه قرار داد چنان ، مورد آزمايش حرم  سرزمين

تجاوز از حدود   را با عدم  اسرائيل بني
قرار داد   ، موردآزمايش در روز شنبه  مقرره

  از وي  غايبانه  آسي چه  بدارد آه  تا معلوم«



را   شآزماي  اين  عزوجل  : خداي يعني »ترسد مي
  ظهور معلوم  علم  خواهد داد تا به  ترتيب

  از چشم  از شما پنهان آسي  چه  بدارد آه
از   آه  گونه دارد، همان ، از او پروا مي مردم

دارد  پروا مي  مردم  و گوش چشم   او در پيش
  طور غايبانه به ازخداوند  زيرا پروا داشتن

  ، خود برهان مردم  و گوش  ازچشم  و نهان
تجاوز   بعد از آن  هر آس  پس«  است  ايمان

  جهت به »دردناك  عذاب  اوست  آند، براي
  . الهي  با امر و شرع  وي  مخالفت
  آيه  گويد: اين مي  نزول  سبب  در بيان  مقاتل

  انبوهي  آه  گاه شد، آن  نازل  حديبيه  در عمره
  در محل  بر مسلمانان  و پرندگان  از جانوران

را پوشانيدند،   محل  و آن  درآمده  شاناردوي
  جمع  چنين  در گذشته  ايشان  آه  اي گونه به

را   شكاري  وپرندگان  از حيوانات  انبوهي
  خداي  بود آه  بودند. همان  هرگز نديده

  احرام  شكار در حال  را ازآشتن  ايشان  عزوجل
  آرد.  نهي

  رايب  آزمايش  اين  آه  است  يادآوري  بايسته
  آه استمرار دارد چنان  تا روز قيامت  مؤمنان

  فرمايد: مي

   

دًا فجََزَاءٌ  يْدَ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ وَمَنْ قتَلَهَُ مِنْكُمْ مُتعََمِّ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تقَْتلُوُا الصَّ
دْياً باَلغَِ الْكَعْبةَِ أوَْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مِثْلُ مَا قتَلََ مِنَ النَّعَمِ يحَْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ھَ 

ا سَلفََ وَمَنْ عَادَ  ُ عَمَّ مَسَاكِينَ أوَْ عَدْلُ ذَلكَِ صِياَمًا ليِذَُوقَ وَباَلَ أمَْرِهِ عَفاَ اللهَّ
ُ عَزِيزٌ ذُو انْتقِاَمٍ ( ُ مِنْهُ وَاللهَّ   )٩٥فيَنَْتقَمُِ اللهَّ

:  يعني »محرميد  آه ! درحالي مؤمنان  اي«
يا هر   يا عمره  حج  انجام  جهت  آه  درحالي

شكار را نكشيد و هر «ايد  بسته  دو، احرام
  : درحالي يعني »را بكشد  از شما عمدا آن  آس



  خويش  احرام  يادآورنده به  را بكشد آه  آن
بايد «  است  آگاه آن   آشتن  ، يا از حرمت است

:  يعني »هدبد  اي آفاره  است  آشته  نظير آنچه
همانند   اي آفاره  آيفر و پرداخت  تحمل  بر وي

 »از چهارپايان«  است  ؛ واجب آشته  با آنچه
  حكم  آه«: از شتر، يا گاو، يا گوسفند  يعني

جزا و آيفر، يا   آن  : به يعني »آن  آند به
  دو تن«  است  آشته  آه  آنچه  همانند بودن  به

  به  دو مرد معروف:  يعني »شما  از ميان  عادل
آنند   حكم  آن  به  مسلمانان  از ميان  عدالت

  آفاره آردند، آن   حكم  آن  دو به  آن  چون  پس
  آعبه  به  هدي  صورت  و به«شود  مي  لازم  بر وي
  آفاره  به  عادل حكم   : اگر دو تن يعني »برسد
  آاري  ، همان آفاره  حيوان  آردند، با آن  حكم

شود؛ از  مي  انجام  باقرباني  شود آه مي  انجام
در   آن  نمودن  و ذبح  مكه  سوي به  آن  فرستادن

زيرا   نيست  آعبه  عين  مراد آيه  آنجا. البته
مراد   شود بلكه نمي  ذبح  در خود آعبه  قرباني
  نيست  در اين  خلافي  و هيچ  است  حرم  سرزمين

از:   است  عبارت  بدهد آه  اي يا بايد آفاره«
  روزه  ، يا برابر آن مساآين  دادن  طعام
عمد شكار را   بدون  آه  اما بر آسي »بگيرد

اند: بر  گفته  . برخي نيست  اي آشد، آفاره مي
  . است  نيز آفاره  وي

  علما مقدار آفاره  آه  است  ياد آوري  بايسته
  اند. شاه را مقرر داشته  صيدي  در هر گونه

  از سه  صيد يكي  جزاي«گويد:  مي  يالله دهلو ولي
  چيز تواند بود:

  آند. اين  ذبح  ـ همانند صيد را در حرم ١
و   و هيأت  خلقت  به  در نزد شافعي  همانندي

  زيرا مماثلت  است  قيمت  به  در نزد ابوحنيفه



مراد   باشد پس متعذر مي  و هيأت  خلقت  به
  آن  يمتبايد ق  و داوران  است  معنوي  مماثلت

  را.  مانند آن  حيواني  را بسنجند نه

را   و آن  خريده  اي صيد، خوراآي  قيمت  ـ به ٢
  بايد به  بدهد. در نزد شافعي  مسكينان  به

  و در نزد ابوحنيفه  از طعام  مدي  هر مسكين
از   صاع  يايك  از گندم  صاع  نيم  هر مسكين  به

  .١جو بدهد
شمار  به   هر نفر مسكين  اطعام  ـ بجاي ٣

در  جاني   بدارد. پس  روز روزه  يك  مسكينان
تا «  مخير است  يادشده  آفاره  نوع  سه  ميان
:  : يعني وبال »آردار خود را بچشد  وبال

الله از «شكار را   آشتن  بد و جزاي  سرانجام
  شما، درمورد شكارآردن  از جانب »گذشت  هآنچ

  عفو آرده«  آفاره  حكم  از نزول  قبل  صيد حرم
  آشتن  سوي به »بازگردد  آه هر آس  ولي  است

خدا از   پس«  قاطع  بيان  شكار، بعد از اين
  سبب و او را به  در آخرت »گيرد مي  او انتقام

و   و خداوند غالب«آند  مي  عذاب  گناهانش
  از حدود اسلام  آه  بر آسي »است  انتقام  صاحب

  آه  است  اين اند: معني گفته  تجاوز آند. برخي
  انتقام  آفاره  نمودن  از او با وضع خداوند

  امام  جمهور فقها از جمله  آه گيرد چنان مي
  را بر تكرارآننده  آفاره  ، پرداخت ابوحنيفه

، در  رايناند بناب شناخته ، واجب جنايت  اين
شود  جزا با تكرار شكار تكرار مي  نزد آنان
  دنيا بر وي  جزاي  وجوب  مانع  آخرت زيرا جزاي

اند:  جبير گفته  و سعيدبن  . اما شريح نيست
شد،  عمل  اين  مرتكب  آه  باري او در اولين
را   عمل  اگر اين  بدهد، ولي  بايد آفاره

                                                 
  . است  صاع  چهارم است، و مد يك  ) گرم٢٧٥١(  صاع  يك  ١



  حكم  هآفار  به  بر وي  تكرار آرد، بار دوم
  شود: برو آه مي  گفته  وي  به  شود بلكه نمي
:  گيرد! يعني مي  از تو انتقام  عزوجل  خداي
  با آفاره  آه  است  تو بزرگتر از آن  گناه
  شود.  جبران

  احاديث  بر مبناي  شود آه مي  خاطر نشان
  از حكم  ذيل موذي   و حشرات  ، حيوانات شريف
ـ  ١مستثنا هستند:   احرام  صيد در حالت  قتل
ـ  ۴.  ـ عقرب ٣).  (غليواج ـ زغن  ٢.  آلاغ
ملحق   سگ  نيز به  . و گرگ درنده  ـ سگ ۵.  موش

  اي و آفاره  آنها گناه  در آشتن  شود. پس مي 
  . نيست

   

مَ عَليَْكُ  يَّارَةِ وَحُرِّ مْ صَيْدُ الْبرَِّ مَا أحُِلَّ لكَُمْ صَيْدُ الْبحَْرِ وَطَعَامُهُ مَتاَعًا لكَُمْ وَللِسَّ
َ الَّذِي إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ (  ) ٩٦دُمْتمُْ حُرُمًا وَاتَّقوُا اللهَّ

شكار «نيز   احرام  در حال  حتي »شما  براي«
شكار دريا: شكار  »است  شده  دريا حلال

. مراد از دريا  ) است (آبزيان  آبي  حيوانات
شكار   درآن  آه  است  در اينجا: هر آبي

نهر   ، آب آب  شود، هرچند آن مي  يافت  رياييد
  شما حلال  براي  همچنين »و«باشد   يا چاهي

از   اي دريا: خوردني  طعام »دريا  طعام«  شده
  بيرون  دريا به  آه  است  آن  هاي خوردني

آيد. اما در نزد   آب  افگند، يا بر روي
دريا   آب  بر روي  آه  اي مرده  ، ماهي ابوحنيفه

  ، خوردن شود و بجز ماهي نمي  آيد، خورده مي
  نيز در نزد احناف  دريايي  ساير حيوانات

، (صيد) را در  غير احناف . ولي  روا نيست
  از دريا زنده  آه  شكاري  به  آريمه  آيه

دريا   آه  آنچه  ) را به شود و (طعام مي  گرفته
افگند،  مي  بيرون  را به  آن  بعد از مردن



دريا را   ! شكار و طعام اند. آري آرده تفسير
تا براي شما «  گردانيديم  شما حلال  براي

طور   را به  آن  آه  و مقيماني »باشد  منفعتي
و «نيرو برگيرند   آنند، از آن مي  مصرف  تازه
  باشد براي  : منفعتي يعني »قافله  براي

گيرند و  برمي  توشه  از آن  شما آه  مسافران
  آنند، يا آن مي  را خشك  شكارشده  وانحي  گوشت

عصر   آنند ـ چون مي را در يخچالها نگهداري 
  بر شما حرام  شكار بيابان  ولي«حاضر ـ 

:  يعني »باشيد  محرم  آه ، مادام  است  گرديده
  داشته  بر تن  احرام  لباس  آه  گاه تا آن

  بر محرم  شكار غير محرم  باشيد. همچنان
  را جهت  آن  اگر غير محرم ، است  حرام

  بود، مگر در رأي  شكار آرده  محرم  استفاده
  وسيله  به  را آه  شكار خشكي  خوردن  آه  احناف

  براي  باشد؛ در هرحال  صيد شده غيرمحرم 
  منظور استفاده  به  دانند، چه جايز مي  محرم
. شكار  در غير آن  باشد، چه  شكار شده  وي

  در خشكي  شود آه مي  حيواني هر  شامل  خشكي
نمايد، هرچند   و توليد نسل  گذاري تخم
  آند، چون در دريا زندگي  از اوقات  اي پاره

نزد او محشور   آه  و از خدايي«  مرغابي
زيرا او شما را در  »شويد پروا داريد مي

  دهد. جزا مي  برابر اعمالتان

   

ُ الْكَعْبةََ الْبيَْتَ الْحَ  ھْرَ الْحَرَامَ وَالْھَدْيَ وَالْقلََائِدَ ذَلكَِ جَعَلَ اللهَّ رَامَ قيِاَمًا للِنَّاسِ وَالشَّ
َ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَأنََّ اللهَّ َ يعَْلمَُ مَا فيِ السَّ لتِعَْلمَُوا أنََّ اللهَّ

)٩٧ (  
  ، سبب است  الحرام  بيت  را آه  خداوند آعبه«

و مدار   : مايه يعني »امور مردمان  قوام
و معاد و   امور معاش  و انتظام  يابي سامان



،  زيرا در حج »گردانيد«  و دنيايشان  دين
  رونق  سبب  آه  است  نهفته  و مصالحي  منافع
  ! در حج شود؛ آري مي  و دنيايشان  دين

شوند،  مي  واصل  عبوديت  اوج  به  نيايشگرانشان
  شود، ضعيفشان مي ايمن   ناآشانو هراس  خائف
سود   در آن  شود، تجارشان مي  داده  نصرت
شوند و  مي  اطعام  در آن  برند، فقرايشان مي

  را سبب  حج  مناسك خداوند  آه  اخيرا اين
  گردانيد، وگرنه  غيرمزروع  اي وادي آباداني 

 خداوند »و«گزيد  نمي  اقامت  آسي هيچ   در آن
  و سامان  انتظام  نيز سبب »را  حرام  ماه«

در   مردم  آه گردانيد، طوري  امور مردم  يافتن
و   ، محرم ، ذوالحجه ـ ذوالقعده  حرام  ماههاي

  با دشمني  طلبند، نه را مي  خوني  ـ نه  رجب
  و ارزش  امر مقدس  به  جنگند و نه مي

  ماههاي  آنند پس مي  حرمتي بي  مورداحترامي
  قوام  ـ نيز مايه  حيث  اينـ از   حرام

:  آه  بايد گفت  . ولي است  امور مردم  وانتظام
،  حرام در ماههاي   عادلانه  و قتال  قتل  حرمت

 خداوند »و«  است  شده  ما منسوخ  در شريعت
  مكه  به  را آه  : حيواناتي يعني »را  هدي«

نيز  »دار را قلاده  هاي و قرباني«شود  اهدا مي
گردانيد زيرا بجز   امور مردم  نتظاما  سبب

  آسي  ، وقتي در آنهاست  آه  ديگري  منافع
) را با خود  بند (قلاده گردن داراي   حيوان
يا   حج  او عزم  شود آه مي  آند، فهميده  همراه
  وي  متعرض  ، آسي را دارد و بنابراين  عمره
دار را مخصوصا   قلاده  گردد. و قرباني نمي

نيز از   قرباني  نوع  اين  آه  درحاليياد آرد 
بيشتر  آن   ثواب  آه  خاطر آن  ، به ) است (هدي

  بيان  اين«  گرتر است جلوه  با آن  حج  و شكوه



  را آه  الله آنچه  تا بدانيد آه  است  آن  براي
  است  در زمين  را آه  و آنچه  در آسمانهاست

چيز   همه  به  الله  داند و تا بدانيد آه مي
،  خويش  مطلق  و علم  حكمت  براساس  پس »داناست
  گرداند. مي  را مشروع  احكام

   

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ ( َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ وَأنََّ اللهَّ   )٩٨اعْلمَُوا أنََّ اللهَّ
  آه  بر آسي »است  الله سخت  عقوبت  بدانيد آه«

را   احرام  و حرمت  وي  قدسي  ، حرم وي  احكام
  وي  و ارزشهاي  مقدسات  انگارد و به  سبك
  خدا آمرزنده  وبدانيد آه«آند   حرمتي بي

  آنندگاني و بازگشت  بر تائبان »است  مهربان
  آيند. باز مي  وي  عفو و رحمت  آستان  به  آه

   

ُ يعَْلمَُ مَا تبُْدُونَ وَمَا تكَْتمُُونَ  سُولِ إلِاَّ الْبلََاغُ وَاللهَّ   )٩٩( مَا عَلىَ الرَّ
  براي »پيغام  پيامبر جز رساندن بر عهده«

  و اطاعت  اگر امتثال  پس »نيست«شما 
  نرسانده  زيان  خودتان نكرديد، مسلما جز به

ايد اما تا  نكرده  جنايت  خودتان  و جز در حق
  به  ؛ ايشان مربوط است صخدا  رسول  به  آه جايي
را   لعزوج  ، دستور خداي آرده  خود عمل  تكليف
  آرده  قيام  تبليغ  واجب  و به  داده  انجام
ها و  شما در آوتاهي  براي پس  است

و خداوند «  نيست  عذري  هيچ  تقصيرهايتان
  را پنهان  آنيد و آنچه را آشكار مي  آنچه
شما   يا وفاق  لذا نفاق »داند داريد، مي مي

  ماند. نمي بر او پنهان 

   

َ ياَ أوُليِ قلُْ لَا يسَْتوَِي الْخَبِ  يثُ وَالطَّيِّبُ وَلوَْ أعَْجَبكََ كَثْرَةُ الْخَبيِثِ فاَتَّقوُا اللهَّ
  ) ١٠٠الْألَْباَبِ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ (



:  يعني »و طيب  خبيث« صپيامبر  اي »بگو«
:  مراد از خبيث »برابر نيست«  پليد و پاك

. يا مراد؛  است  : حلال و مراد از طيب  حرام
و   خوب بد و شرور و مردمان   هاي نانسا

  نيك  بد و اعمال  پاآند. يا مراد؛ اعمال
  و همه  است  لفظ، عام«گويد:  مي  . قرطبي است
دو   ! اين آري». گيرد را دربر مي  معاني  اين

پليديها تو را   هرچند آثرت«برابر نيستند 
چيز، سود و   يك  زيرا پليدي »آورد  شگفت  به

را نابود   آن  و برآت  برده از بين را  ثمر آن
خرد! از الله پروا   صاحبان  اي  پس«آند  مي

  را بر آردارهاي  صالحه و اعمال  »آنيد
  و نيكان  برگزينيد و از پاآان  ناشايست

  و پليدان  از تبهكاران  باشيد، نه  مردم
  ».تا رستگار شويد«آنها 

   

سْألَوُا عَنْ أشَْياَءَ إنِْ تبُْدَ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ وَإنِْ تسَْألَوُا عَنْھَا ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تَ 
ُ غَفوُرٌ حَليِمٌ ( ُ عَنْھَا وَاللهَّ لُ الْقرُْآنَُ تبُْدَ لكَُمْ عَفاَ اللهَّ   ) ١٠١حِينَ ينُزََّ

  شكار در حال  حكم خداوند  آه  از آن  پس
را   آرد، در اينجا مؤمنان  را بيان  احرام

  انگيزه  به  آه  هايي پرسش  آردن  از مطرح
  شود، نهي مي  اشيا عنوان  تحريم  به  گرايش
  اي«آموزد:  مي  ادب  چنين  آنان  و به  آرده

  به  آه »نپرسيد چيزهايي  ! از آن مؤمنان
شما در   نداريد و به  از آنها نيازي  پرسيدن

! از  رسانند. آري مدد نمي  امر دينتان
نكنيد   سؤال  مواردي  در چنين مبر خداپيا
شما آشكار   آنها براي  زيرا اگر حقيقت«

  و بر شما ناخوش »آند مي  شود، شما را غمگين
از امور   آردن ديگر، سؤال  آيد. از جهتي مي
،  نيست  نيازي  بدان  آه  و از آنچه  فايده بي



و   آننده امر بر سؤال  آن  وجوب  سبب  است  ممكن
  وارده  ازروايات  يكي  آه شود چنان  ديگرانبر 

  بر اين  ، دال آيه  اين  نزول  سبب  در بيان
از   ؛ يكي است آمده  روايت  . در اين امر است

در هر   پرسيد: آيا حج صخدا  از رسول  اصحاب
شدند و   خشمگين صخدا  است؟ رسول  فرض  سال

 بر شما  گمان ! بي : آري فرمودند: اگر بگويم
  نازل  آريمه آيه   بود آه  شود. همان مي  واجب
  نازل قرآن   آه  و اگر از آنها هنگامي«شد. 

  با وجود رسول  بدانيد آه» آنيد  شود سؤال مي
  البته«؛  بر وي وحي  و نزول  در ميانتان صخدا

  آن  جواب »شود مي  ساخته  شما روشن  براي
  نزول يا با ص اآرم رسول  ؛ با پاسخ سؤالتان

 »خدا از آنها گذشت«  موضوع  آن  در باره  وحي
آرديد   سؤال  در گذشته  از آنچه : خدا يعني

  شيوه  اين  ديگربار به  پس  درگذشت
  به  آردنتان از مكلف  بازنگرديد. يا خدا

  و خداوند آمرزنده«  درگذشت  تكاليف  آن
شما   آه  است  وي  و از بردباري »بردبار است

  ـ مجازات  جز بعد از هشداردادنتان را ـ
  آند. نمي

  اموري  : در پيرامونتان است  اين  معني  حاصل
و شما را   آرده از آنها سكوت   قرآن  آه  است

،  پس  است  نكرده  مكلف  چيزي  در مورد آنها به
  رغم اگر به  نكنيد ولي چيزها سؤال   از آن

  ازلبر شما ن  آن  آرديد، حكم  سؤال  اين
آند. در   شما را غمگين  شود، هرچند آه مي

  مسلمانان  بزرگترين: « است  آمده  شريف  حديث
  آه  است  ، آسي از نظر جرم  مسلمانان در ميان 
اما  است   نشده  حرام  آند آه مي  سؤال  از چيزي

  ».شود مي  حرام  وي  سؤال  سبب به



  به صخدا  رسول  ، صحابه آيه  اين  بعد از نزول
  از طرح  آه طوري  پايبند شدند به   ادب  اين

  آنچه  و فقط به  پرهيز آرده  فايده بي  سؤالات
نمود،  مي  ابلاغ ايشان   به ص پيامبراآرم  آه

  آردند. اما بعد از عصر رسول اآتفا مي
جايز   در مورد امور شرعي  سؤالات  ، طرحصاآرم
  رود آه نمي  آن  ديگر بيم  زيرا امروزه  است
  شود.  نازل يا حرامي   حلال

   

  )١٠٢قدَْ سَألَھََا قوَْمٌ مِنْ قبَْلِكُمْ ثمَُّ أصَْبحَُوا بھَِا كَافرِِينَ (
از شما، از مانند آنها   پيش  همانا قومي«

:  يعني »آافر شدند  آن  آردند، باز به  سؤال
  مطرح  هايي ، سؤال پيشين  هاي از امت  آساني

آنها نبود و   طرح  به  زينيا  آردند آه
آرد  نمي  آنها را ايجاب  طرح  ديني  ضرورتي

  تكاليفي خود به   پرسشهاي  بر اساس  اما چون
  نكردند، آه  عمل  تكاليف  آن  شدند، به  مكلف
يهود و   هاي در آيين  اموري  چنين اين  نمونه
  . است  فراوان  نصاري

  آيد اين يبرم  آيات  از اين  آه  اي قاعده  پس
را   ابتدائا چيز نوي صخدا  : از رسول است

  نازل  آنچه  درباره  آه  نپرسيد اما جايز است
،  آن  به  آردن و عمل  قصد فهميدن  ، به شده

  بخواهيد.  توضيح

   

ُ مِنْ بحَِيرَةٍ وَلَا سَائبِةٍَ وَلَا وَصِيلةٍَ وَلَا حَامٍ وَلكَِنَّ الَّذِينَ كَ  فرَُوا مَا جَعَلَ اللهَّ
ِ الْكَذِبَ وَأكَْثرَُھُمْ لَا يعَْقلِوُنَ (   )١٠٣يفَْترَُونَ عَلىَ اللهَّ

  اي و حامي  و وصيله  و سائبه  بحيره  الله هيچ«
  شتري : ماده بحيره »است  نگردانيده  را مشروع

شگافتند و  را مي  آن  گوش  جاهليت  اهل  بود آه
  آسي  پس دادند مي  اختصاص بتان   را به  شير آن



  و شگافتن  خود نداشت  را براي  آن  دوشيدن  حق
:  امر بود. سائبه  بر اين  اي نشانه  آن  گوش
  آردند ورهايش مي  نذر بتان  بود آه  شتري ماده
  اين  به  آسي  بود آه  ساختند، يا شتر نري مي
اگر مثلا   آردآه مي  مشروط نذر بتان  نيت

  سلامت به  يا او را از بيماري خداوند
و   منزل  برهاند، يا او را از سفر به

شتر را   آن  صورت  برگرداند، در اين  مأوايش
  خواهد به مي در هر جايي   آزاد بگذارد آه

سوار نشود.   بر آن  برود و آسي  چرا و آب
  اگر دوشكم بود آه   شتري : ماده  وصيله
  گرفت مي  تعلق  خودشان  زاييد، به مي  مادينه

  اختصاص  بتان  زاييد، به مي  اي اما اگر نرينه
  از پشت  چون  بود آه  : شتر نري . حامي يافت مي
گفتند: حالا  آمد، مي وجود مي فرزند به  ده  وي

آردند  مي  رهايش  پس  شده  داغ  ديگر پشتش
او را   شد، نه سوار مي  بر آن  آسي  وديگر نه

  نها اموريداشتند. اي باز مي  و علفي  از آب
  آنها را اختراع  جاهليت  اهل  چند بود آه

  تمسك  پيشينيانشان روش   و در آنها به  آرده
 »بندند مي  بر الله دروغ  آافران  ولي«جستند.  مي

و   تدين  انگيزه چيزها را به  زيرا آنها اين
  را به  تحريم  و اين  آرده  تعبد بر خود حرام

  خداي  آه دند؛ درحاليدا مي  نسبت سبحان   خداي
و «بود   نكرده  آنها را حرام  عزوجل

و   زيرا افعال »آنند نمي  تعقل  بيشترشان
گيرد.  نمي  نشأت  و فهم  از عقل  آنان  ديدگاه
و   از جهل  ديگري  ، نمونه بعدي  آيه  آه چنان
  آند: مي  معرفي  گونه  را اين  آنان  خردي بي

   



سُولِ قاَلوُا حَسْبنُاَ مَا وَجَدْناَ عَليَْهِ وَإذَِا قيِلَ لھَُمْ تَ  ُ وَإلِىَ الرَّ عَالوَْا إلِىَ مَا أنَْزَلَ اللهَّ
 )١٠٤آبَاَءَناَ أوََلوَْ كَانَ آبَاَؤُھُمْ لَا يعَْلمَُونَ شَيْئاً وَلَا يھَْتدَُونَ (

خدا   آنچه  سوي شود: به  گفته  آنان  به  و چون«
بياييد؛   رشپيامب  سوي و به  آرده  نازل
  خود را بر آن  پدران  گويند: آنچه مي

  : هرگز به يعني »است  ما را بس  ايم يافته
زيرا   آوريم نمي  پيامبر ايمان و به   قرآن
آيا «  است  ما آافي  براي  پدرانمان  دين

  و هدايت  دانسته نمي  چيزي  هرچند پدرانشان
  شانپدران  اگر هم  : حتي يعني »بودند  نيافته

  بر دين  باشند، باز هم  بوده  گمراه جاهلاني 
سزاوار   آه  آن  مانند؟ حال مي  باقي  آنان
در   پيشينيانش  آه  خاطر اين فقط به  آسي  نيست
آنان   و آيين  آيش  اند، به بوده  روان  راهي

فساد   آه  گاه  آن  بماند، بويژه  باقي 
و   راهآشكار باشد، يا   پيشينيان  هاي شيوه
در  ص پيامبرش  و سنت خدا  با آتاب  آنان روش

، اگر  باشد. بنابراين  قرار داشته  مخالفت
  بايد عالمي  آس ؛ آن است  لازم  آسي  اقتدا به

  پدرانشان نه آه   باشد درحالي  يافته راه
برخوردار   از هدايتي  داشتند و نه  علمي

  بودند.

   

ِ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنُ  كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اھْتدََيْتمُْ إلِىَ اللهَّ وا عَليَْكُمْ أنَْفسَُكُمْ لَا يضَُرُّ
  )١٠٥مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فيَنُبَِّئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (

:  يعني »بپردازيد  خودتان  ! به مؤمنان  اي«
  هستيد پس  مسؤول  خودتان  شما در قبال

  را نگاه  د، يا خودتانرا بپايي  خودتان
آه   باشيد، آسي  يافته شما راه  هرگاه«داريد 

 »رساند نمي  شما زيان  ، به است شده  گمراه 
  شما خود در حدود مسؤوليت  : چنانچه يعني



  شده و هدايت  راهياب  حق  سوي ، به خويش  نفس
  گمراه  آه  از مردم آساني   باشيد، گمراهي

  رساند. نمي  انيشما زي  اند، به شده

  وجوب  نفي  معناي  به  آيه  اين  آه  بايد دانست
زيرا  از منكر نيست   و نهي  معروف  امر به

، بر  بسياري  نبوي  و احاديث  قرآني  آيات
ازمنكر  و نهي معروف  امربه  و قطعي  حتمي  وجوب
بر   آه  آريمه  آيه  اين  آنند. پس مي  دلالت

  حمل  آند، بر آساني مي تأآيد  شخصي  مسؤوليت
  امر به»  واجب  به  قيام  توانايي  شود آه مي

را ندارند، يا بر » ازمنكر  و نهي  معروف
آنند  نمي  گمان  شود آه مي  حمل  آساني
از   حالي  هيچ  ازمنكر به و نهي  معروف امربه
بجا گذارد، يا   تأثيري  در مخاطبشان  احوال
و   معروف امربه از  دارند آه  بيم  از آن

  روبرو شوند آه  زياني  ازمنكر با چنان نهي
  آنان  را به  آن  ، ترك آن  تصور وقوع  صرف

  روايت  به  شريف  آند. در حديث مي  توجيه
  فرمود: شما اين  آه  است  آمده  ابوبكرصديق

  را در غير جايگاه  خوانيد و آن را مي  آيه
  امر به  بر ترك را  آن  نهيد... (يعني مي  آن

  آنيد) درحالي مي از منكر حمل  و نهي  معروف
فرمودند:   آه  شنيدم صخدا  از رسول  من  آه
را   منكر را ديدند و آن  مردم  آه  گاه آن«

  عزوجل  خداي  آه  است  تغيير ندادند، نزديك
از ». گرفتار آند  خويش  عذاب  رابه  آنان  همه

  آه  است شده  تنيز رواي  خشني  ابوثعلبه
بسيار   از شخص  آيه  اين  فرمود: درباره

  ازرسول  آن  ! درباره ، آري آردم  سؤال  آگاهي
فرمودند:   شريف  در حديث  پس  آردم  سؤال صخدا

  امر و از منكر نهي  معروف  بايد به  بلكه«



قرار   [در زماني  چون  آه  گاه آنيد تا آن
و از   اطاعت  صوحر  فقط] از بخل  گرفتيد آه

و   شد و خودپرستي مي  پيروي  نفس  هواي
  رأي  مدار اعتبار بود و هر صاحب  دنيامحوري

و فريفته   دلخوش  خويش  رأي  فقط به  و نظري
بر شما مخصوصا   وقت  در آن  گرديد پس مي 

  همگي  بازگشت«...».  خود شماست  نفس  مسئوليت
شما را از   گاه ، آن خداوند است  سوي شما به

:  يعني »سازد مي  داديد، آگاه مي  انجام  آنچه
 خدا  سوي هر دو به   و گمراهان  يافتگان راه

آنها را از   تمام  زودي گردند و او به باز مي
  و در برابر عملشان  خبر داده  اعمالشان
را در   همگي  خواهد آرد، سپس  شان محاسبه

  جزا خواهد داد.  برابر اعمالشان

   

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا شَھَادَةُ بيَْنِكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْناَنِ 
ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوَْ آخََرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إنِْ أنَْتمُْ ضَرَبْتمُْ فيِ الْأرَْضِ فأَصََابتَْكُمْ 

ِ إنِِ ارْتبَْتمُْ لَا نشَْترَِي مُصِيبةَُ الْمَوْتِ تحَْبسُِونھَُ  َّ لَاةِ فيَقُْسِمَانِ باِ مَا مِنْ بعَْدِ الصَّ
ِ إنَِّا إذًِا لمَِنَ الْآثَمِِينَ (   ) ١٠٦بهِِ ثمََناً وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَلَا نكَْتمُُ شَھَادَةَ اللهَّ

، لفظ و  زير از نظر اعراب  گانه سه  آيات
  : است قرآني   تآيا  ، از دشوارترين حكم
 »شما  در ميان  شهادت  ! نصاب مؤمنان  اي«

  آه  است  اي از گواهي  در اينجا: عبارت  شهادت
  ! نصاب شود. آري مي  شهود ارائه  از سوي
از   يكي  مرگ  آه  هنگامي«شما  در ميان   شهادت

و   : حضور علائم حضور مرگ »شما حاضر آيد
  در موقع  آه  تاس  اين«  است  آن  هاي نشانه
:  يعني »را  خود دو تن  بايد از ميان  وصيت

در   گواهي  به«را   مسلمان  از مردان  دو تن
:  يعني »باشند  عادل  خود فراخوانيد آه  ميان
باشند   بايد عادل  شاهد مسلمان  دو تن  اين



: از آفار  يعني »را  از غيرتان  يا دو تن«
سفر   ر در زمينفراخوانيد، اگ  گواهي  به«را 
موجود نبود   مسلماني  و گواه »باشيد  آرده

:  يعني »شما را فرارسيد  مرگ  ومصيبت«
در   در رسيد. پس  مرگتان  هاي نشانه
  آافر را به  توانيد دو تن مي  شرايطي چنين
حامل   بعد از مرگتان  فراخوانيد آه  گواهي

  گردند و نيز حامل  تان ورثه  سوي به  تان وصيت 
  باشند. آنان   سوي از شما به  بجامانده  مال

  ذمه  اهل  گواهي  جايز بودن  دليل  آريمه  آيه
در سفر و در مورد وصايا   بر مسلمانان

آافر،   گرفتن : جواز گواه  باشد. يعني مي
  . واگر به است  دو شرط ياد شده  مقيد به
  آنها ادعاي  و عليه  شده  آافر مشكوك  گواهان
سوگند   اداي  براي »را آنان «آرديد:   تخيان

از نمازها   عصر، يا غيرآن »بعد از نماز«
  اداي  شود آه مي  خاطرنشان ».بازداريد«

قضايا بعد از نماز عصر در   سوگند و فيصله
در   بود. و حكمت  مرسوم مسلمانان   ميان

تكان  بعد از نماز، تغليظ و به   سوگند دادن
  است  ضمير سوگندخورنده و  وجدان واداشتن  

و مردد  »آرديد  شك  آنان  اگر در صداقت  پس«
شاهد،   دو تن  آن »خورند  الله قسم  به«بوديد 

  هيچ  را به  حق  : ما اين آه«  مضمون  اين  به
از   مان : ما بهره يعني »فروشيم نمي  قيمتي
ناچيز دنيا   متاع  اين  را به خداوند  سوي
  مال  به  خاطر دستيابي به تا  فروشيم نمي

!  يادآنيم  او سوگند دروغ  مقدس  نام دنيا، به
،  دهيم مي  او گواهي  نفع به  آه  هرچند آسي«

: هرچندفرد  يعني »باشد  قرابت  صاحب
ما باشد، ما قطعا   ) از نزديكان (مشهودله



و «  دهيم مي ترجيح  وي  را بر رضاي  و راستي  حق
  اي : گواهي يعني »آنيم نمي  انالله را پنه  گواهي
  و بزرگداشت  نگهداري به   عزوجل  خداي  را آه

در غير   آه«  آنيم نمي  ، پنهان امر آرده  آن
  اين »بود  خواهيم  ، از گناهكاران صورت  اين
  . است  داخل  قسم  نيز در حكم  جمله

   

 َ خَرَانِ يقَوُمَانِ مَقاَمَھُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتحََقَّ فإَنِْ عُثرَِ عَلىَ أنََّھُمَا اسْتحََقَّا إثِْمًا فآَ
ِ لشََھَادَتنُاَ أحََقُّ مِنْ شَھَادَتھِِمَا وَمَا اعْتدََيْناَ إنَِّا إذًِا  َّ عَليَْھِمُ الْأوَْليَاَنِ فيَقُْسِمَانِ باِ

  )١٠٧لمَِنَ الظَّالِمِينَ (
  گناه  دو دستخوش آن  شد آه  و اگر معلوم«

مراسم   : اگر بعد از اجراي يعني »ندا شده
دو شاهد، يا   آن  شد آه  حاصل  ، آگاهي تحليف 

يا در   درشهادت  گفتن ، با دروغ  دو وصي  آن
  ديگر مرتكب  سوگند، يا با ظهور خيانتي

  ديگر بجاي  دوآس  پس«اند؛  گرديده  گناهي
  متوفي  به  نزديكتري  قرابت  آنها بايستند آه

از   ديگر آه  : دوتن يعني »شندبا  داشته
  دو، جهت  آن  باشند، بجاي  متوفي  نزديكان

آنها بپا ايستند و بر   سوگند عليه  اداي
بدهند يا   ؛ شهادت است  و حقيقت  حق  آه  آنچه

از دو   هر يك  آه  از گروهي«سوگند بخورند 
  را حق  ، مال بر آنان  زبردستي  به  دروغ  گواه

  به  شاهد نزديك  دو تن  : اين نييع »خود ساخت
دو   آن  از سوي  باشند آه  ، از آساني متوفي

  شده  و ستم  جفا رفته  ، بر آنان شاهد اول
ما   گواهي  الله سوگند خورند آه  به  پس«  است
دو   يعني: عليه »دو است  آن  تر ازگواهي درست

ما   : شهادت شاهد آافر سوگند ياد آنند آه
و آنها دروغگو و   تر است آنها درست  ازشهادت

و ما «دار وراستگو  هستند و ما امانت  خائن



  : ما اين يعني »ايم از حد تجاوز نكرده
  و بهتان  دروغ  آنها به  سوگند را عليه

از   صورت  و در غير اين«  ايم نخورده
و   دروغ  گر در آارمانا» باشيم  ستمكاران

  باشد.  وجود داشته  دغلي

   

ھَادَةِ عَلىَ وَجْھِھَا أوَْ يخََافوُا أنَْ ترَُدَّ أيَْمَانٌ بعَْدَ أيَْمَانھِِمْ ذَ  لكَِ أدَْنىَ أنَْ يأَتْوُا بِالشَّ
ُ لَا يھَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ ( َ وَاسْمَعُوا وَاللهَّ   )١٠٨وَاتَّقوُا اللهَّ

  شهادت  آه  آن  به  نزديكتر است«  روش »اين«
  روش : اين  يعني »ادا آنند  نآ  را بر وجه
  بردارنده  گواهان  آه  است  آن  نزديكتر به

و   درست را بر وجه   ، گواهي وصيت  گواهي
را   ادا آنند و آن  طور شايد و بايد آن به

  خيانت و در آن   نكرده  و تبديل  تحريف
سوگندها بعد   بترسند آه  يا از آن«نورزند 

:  يعني »شود ردانده برگ  آنان  از سوگندهاي
  گواهان  آه  است  آن  نزديكتر به  روش  اين
سوگندها   آه  ترس باشند از اين   ايمن  وصيت
  و آنها برخلاف  شده  برگردانده  ورثه  به

  سوگند بخورند زيرا اگر آسي  آنان  گواهي
  ، سوگند ديگري بعد از سوگند وي  بداند آه
  وگند دروغنخواهد بود، س مدعي   از جانب

بعد از سوگند شهود   خورد لذا سوگند ورثه مي
از سوگند   شود تا شهود وصيت مي  ، سبب وصيت
و از «، پرهيز و احتياط آنند  دروغ به  خوردن

و سوگند   در امر خيانت »خدا پروا داريد
شنيدن   به »او را بشنويد  و حكم«  دروغ

  راهرا   فاسقان  و الله گروه«  و اجابت  پذيرش 
  از دايره  روندگان : بيرون يعني» نمايد نمي

  گرداند. نمي  راهياب  حق  خود را به  اطاعت



:  است  اين  فوق  آريمه  دو آيه  معناي  حاصل
دررسد، بايد  مرگ   هاي نشانه  آسي  اگر به

را بر   مسلمان  شاهد عادل  آند و دو تن  وصيت
ر بود در سف  بگيرد و چنانچه خود گواه   وصيت

نبود   وي  وحوش در حول  ديگري  آس  و جز آافران
تا   ، جايز است نيافت  شاهد مسلمان  و دو تن
  گواه خويش   شاهد آافر را بر وصيت  دو تن

، در  آننده وصيت  شخص  اگر ورثه  بگيرد. سپس
دو   آردند، بايد آن شك   دو تن  آن  گواهي

:  آه  سوگند بخورند بر اين خداوند  آافر به
را   از شهادت  و چيزي  داده شهادت   حق به

  آه  متوفي  متروآه  اند و در مال نكرده  آتمان
  گاه اند. آن ننموده  ، خيانت آنها سپرده  به

خلاف   سوگند، در عمل  اگر بعد از اين
  آه  رفت ظهور رسيد، يا تصور مي به  سوگندشان 

در   وهاز وج  وجهي  به  متوفي  از ترآه  چيزي
  ، در اين است  درآمده  دو تن  آن  ملكيت
  ، عليه متوفي ورثه   از مردان  ، دو تن هنگام

آافر سوگند بخورند و بعد از   دو گواه  آن
  شود. مي سوگند عمل  مفاد اين  به  آن

  آيه  اين  نزول  سبب  دربيان  عباس از ابن
  تميم«فرمود:   آه  است  شده  روايت  آريمه
  از نصرانياني  بداء دو تن  بن و عدي  يدار

  آردند... و چون مي  تجارت  در مكه  بودند آه
  آردند، آنان  هجرت  مدينه  به صاآرم رسول

  انتقال  مدينه  را به  خويش  مرآز تجاري
  از مسلمانان  تن  ، يك دادند. در مدينه

  قصد تجارت به  يكجا با آنان سهمي بديل   نام به
بيمار شد و   در راه  گرديد، بديل  شام  عازم

  سلامت به  جان  بيماري  از آن  آرد آه احساس 
و   نوشته وصيتي   خويش  دست به  نخواهد برد پس



نمود،   پنهان  اش تجارتي  آالاي  را در درون  آن
  خويش  آرد و آنهارا بر وصيت  وصيت  گاه آن

  ن، آنها از ميا درگذشت  . و چون گرفت  گواه
ونگار  با طلا نقش  را آه  ظرفي  اش تجارتي  آالاي
  خود برداشتند و چون  بود، براي  يافته

  بديل  و مرگ  بيماري  آمدند، ماجراي  مدينه به
  رابه  بازگفته و اموالش  اش خانواده  را به
  بديل  خانواده  آه سپردند. هنگامي  آنان
  صورت او را آه  نامه را گشودند، وصيت  آالايش
بود، يافتند   نوشته  خود را نيز درآن  اموال

نبود. لذا نزد   خبري  ظرف  اما از آن
  بود آه  نمودند، همان  شكايت ص اآرم رسول
  ».شد...  نازل  مبارآه  آيات

  آه  است  اين  ترجيح«گويد:  مي  جرير طبري ابن
  ».است  محكم بلكه   نيست  منسوخ  آيه  حكم

   

مُ الْغُيوُبِ يوَْمَ يجَْمَ  سُلَ فيَقَوُلُ مَاذَا أجُِبْتمُْ قاَلوُا لَا عِلْمَ لنَاَ إنَِّكَ أنَْتَ عَلاَّ ُ الرُّ عُ اللهَّ
)١٠٩( 
 »آورد را گرد مي  خدا، پيامبران  آه  روزي«
آيه   . مخاطب است  همانا روز قيامت  آه

ياد  روز را به  بايد اين  مؤمنانند آه 
  ! روزي نند. آريحذر آ  آورند، يا از آن

  پس«آورد  را گرد مي  پيامبران خداوند آه
 »شد؟ شما داده   به  پاسخي  فرمايد: چه مي

شما را به   عزوجل  خداي  آه  هايتان : امت يعني
  پاسخي  شما چه ، به برانگيخت  آنان  سوي 

  ، تويي نداريم  گويند: ما علمي مي«دادند؟ 
 ‡پيامبران  آه  آنبا »نهاني  رازهاي  داناي  آه
  ايشان  به  هايشان امت  آه  پاسخي  چگونگي  به

منظور اظهار  به  اند دانا بودند ولي داده
  خداي  خود در پيشگاه  عجز و ناتواني



  حق  سؤال  اين  و پاسخ گفته   ، چنين الغيوب علام
  آردند. به  تفويض  خود وي  را به  تعالي
  عرصه  و وحشت  از هول ‡ديگر:پيامبران قولي

را از ياد بردند.   هايشان امت  محشر، پاسخ
  اين  تواند يكجا آننده مي  آه  است  قولي  واين
  بعدا درباره  باشد آه  اي با گواهي  شان سخن
  ديگر: محتمل قولي  دهند. به مي  هايشان امت
  : ما به باشد آه اين ‡مراد پيامبران  آه  است
زيرا فقط   نداريم  ميعل  هايمان امت  اخلاص
  . هستي  آشكار و نهان  داناي  آه  تويي

   

ُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ اذْكُرْ نعِْمَتيِ عَليَْكَ وَعَلى وَالدَِتكَِ إذِْ أيََّدْتكَُ برُِوحِ  إذِْ قاَلَ اللهَّ
ابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ الْقدُُسِ تكَُلِّمُ النَّاسَ فيِ الْمَھْدِ وَكَھْلًا وَإذِْ عَلَّمْتكَُ الْكِتَ 

نْجِيلَ وَإذِْ تخَْلقُُ مِنَ الطِّينِ كَھَيْئةَِ الطَّيْرِ بإِذِْنيِ فتَنَْفخُُ فيِھَا فتَكَُونُ طيَْرًا  وَالْإِ
نيِ بإِذِْنيِ وَتبُْرِئُ الْأكَْمَهَ وَالْأبَْرَصَ بإِذِْنيِ وَإذِْ تخُْرِجُ الْمَوْتىَ بإِذِْنِي وَإذِْ كَففَْتُ بَ 

إسِْرَائيِلَ عَنْكَ إذِْ جِئْتھَُمْ باِلْبيَِّناَتِ فقَاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْھُمْ إنِْ ھَذَا إلِاَّ سِحْرٌ مُبيِنٌ 
)١١٠ (  
  پسرم  عيسي  : اي خداوند گفت  آه  هنگامي«

ياد  به مرا بر خود و بر مادرت   ! نعمت مريم
  نعمت  اين  يادآوري«گويد:  آثير مي ابن »آور
  آسمان  سوي به وي   بعد از بالابردن  عيسي  به

  در روز قيامت  وي  به  يادآوري  بود. يا اين
  آن  ، براي ماضي  صيغه به  و تعبير از آن  است
  هدف». آند  دلالت  آن  حتمي  بر وقوع  آه  است

، همانا  براو و بر مادرش  نعمت  از يادآوري
و  ، علو مقام  امتآر  ها به امت  آشنا ساختن

  دو را بدان آن خداوند  آه  است  شأني  رفعت
  اين  آه مفتخر، معزز و ممتاز گردانيد چنان

  نيز هست  آساني  توبيخ  ، دربرگيرنده يادآوري
  گرفتند زيرا آنان  خدايي  دو را به  آن  آه

  اند آه آرده  غفلت  حقيقت  از اين  در واقع



  از جانب  همه  و مادرش  ها بر عيسي انعام  اين
  از زمره  دو، بندگاني و آن  بوده  سبحان  خداي

  هايش نعمت  از اين  اند آه وي  بندگان
  هيچ  و مريم  عيسي  اند پس برخوردار شده

  خداي  آه  برآنچه  ، افزون وقدرتي  صلاحيت
!  ، ندارند. آري آرده  آنها عنايت  به  سبحان
ياد آور  به  مادرت مرا بر خود و بر  نعمت

: نيرو  يعني »تو را تأييد آردم  آه  گاه آن«
  آه  پاآي  : روح يعني »القدس روح  به«  دادم

گردانيد.   مخصوص آن   را به  عيسي خداوند
: تو  . يعني است  ، جبرئيل القدس : روح قولي  به

  آردم  تأييد و تقويت  جبرئيل وسيله  را به
اعجاز   به »ارهدر گهو  با مردمان«
و در «  آودآي  در حال »گفتي مي سخن«

  گفتنت  ، و سخن گفتي مي  نيز سخن »ميانسالي
و «  نداشت  باهم  تفاوتي  ، هيچ در هر دو حالت

: خط  يعني »را آموختم  تو آتاب  به  آه  گاه آن
را   آن  جنس  ـ يعني  آتاب  و سواد، يا مطلق

و «استوار را و  محكم   : سخن يعني »و حكمت«
 »را  و انجيل«را   موسي  : آتاب يعني »تورات
و «  آردم  وحي  بر خودت را آه   : آتابي يعني
  پرنده  شكل به  از گل  من  اذن  به  آه  گاه آن
  اذن به  پس  دميدي مي  در آن  گاه ، آن ساختي مي
، مانند  و زنده  متحرك »شد مي  اي پرنده  من

را   آور مادرزاد و پيسو «  ساير پرندگان
  مردگان  آه  گاه و آن  دادي شفا مي  من  اذن به

و   از قبرهايشان  زنده »آوردي مي را بيرون 
اذن  به «بود؛   بزرگ  اي تو معجزه  براي  اين

بود و   الهي  و فرمان  حكم  اينها به  همه »من 
  نداشت  جز اين  نقشي  اينها هيچ  در همه  عيسي
  و هنگامي«آند   پيروي  از امر الهيفقط   آه



  و برگردانيدم  آردم : دفع يعني» بازداشتم  آه
  قصد آشتن  وقتي »را  اسرائيل از تو شر بني«

  حجتهاي  آنان  براي  آه گاه  آن«تو را آردند 
  پس  آوردي«  روشن  هاي : معجزه يعني »آشكار
بودند گفتند:  آافر شده  آه از آنان  آساني
در برابر   چون »ا جز سحر آشكار نيستاينه

ماندند و   خيره  بزرگ  معجزات  اين  درخشش
،  را پر ساخت  و روانشان  آنها، چشم  تجلي

آنها را   بلكه  آنها نشده  انكار آلي قادر به
  دادند.  سحر و جادو نسبت  به

   

سُوليِ قاَلوُا آمََنَّا وَاشْھَدْ بأِنََّناَ وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمَِنوُا بيِ وَبرَِ 
  )١١١مُسْلمُِونَ (

  آردم  : الهام يعني »آردم  وحي  و چون«
و پيامبرم   من  به  ، آه حواريون  سوي به«
را در   نور توحيد و اخلاص  پس »آوريد  ايمان 

  اين ديگر معني قولي   . به افگندم  دلهايشان
  عيسي  پيامبرم  نبر زبا  حواريون  : به است

  پيامبرم و رسالت   من  به  آه  دستور دادم
  و پيروان  : شاگردان آوريد. حواريون  ايمان
 »آورديم  گفتند: ايمان«بودند   عيسي  راستين
 »و«آردند   را اجابت  عيسي  : آنها دعوت يعني

:  يعني »ما مسلمانيم  آه  باش  گواه«گفتند: 
ما در   آه  اين  به  باش  پروردگارا! گواه

  تو آاملا تسليم  و به  آاملا مخلص خويش  ايمان
  . هستيم

   

لَ عَليَْناَ مَائدَِةً  إذِْ قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ ھَلْ يسَْتطَِيعُ رَبُّكَ أنَْ ينُزَِّ
َ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ  مَاءِ قاَلَ اتَّقوُا اللهَّ   ) ١١٢(مِنَ السَّ



،  است» مائده»  بيانگر داستان  آيه  اين
بر   خود را ازآن  نسبت  سوره  اين  آه  داستاني
  . گرفته

پسر   عيسي  گفتند: اي  حواريون  آه  هنگامي«
بر ما   تواند آه ! آيا پروردگار تو مي مريم
:  قولي  به »فرو فرستد؟  از آسمان  اي مائده
در   رو نبود آه ازآن  حواريون  درخواست  اين

باشند زيرا   آرده  شك  خداوند متعال  توانايي
داشتند   باور راسخ  تعالي  حق  قدرت  آنها به

  بود. به  خوراآي  نياز آنها به  سبب  به  بلكه
،  مائده  ديگر: آنها با درخواست قولي

شدند   قلبي  و آرامش  خواستار طمأنينه
  من  ا! به: (پروردگار گفت  ابراهيم  آه چنان

  زنده  را چگونه  مردگان  آه  بنمايان
هر   بعد، گواه  و آيه». ٢۶٠ بقره/...)« آني مي

  و اطمينان  خوراك  زيرا نياز به  است  دو قول
:  . مائده است  شده  مطرح  هردو در آن قلبي
باشد.   شده  غذا نهاده  بر آن  آه  است  اي سفره
: اگر مؤمنيد،  گفت«  حواريون  در پاسخ  عيسي

  در ايمان  : چنانچه يعني »از خدا پروا آنيد
خود راستگوييد، از خدا پروا آنيد و از 

نظر نماييد  صرف  آن و امثال   درخواست  اين
  چنين  آه  دور است به  مؤمن  زيرا از شأن

  آند.  ارائه  تعالي  حق  را به  پيشنهاداتي

   

ھَا وَتطَْمَئنَِّ قلُوُبنُاَ وَنعَْلمََ أنَْ قدَْ صَدَقْتنَاَ وَنكَُونَ عَليَْھَا مِنَ قاَلوُا نرُِيدُ أنَْ نأَكُْلَ مِنْ 
اھِدِينَ (   )١١٣الشَّ

زيرا  »بخوريم  از آن  آه  خواهيم گفتند: مي«
  غذاي  بودند آه  همراه  با عيسي  بزرگي  جمع
ما   و دلهاي«نداشتند   خوردن  براي  آافي
، خداوند  قدرت آمال   با مشاهده »گيرد  آرام



  درخواست  خداوند متعال  امر آه  اين  يا به
و «  است  قرار داده ما را مورد اجابت 

  : به يعني »اي گفته  ما راست  به  آه  بدانيم
  نبوتت  تو در ادعاي  آه  بدانيم  اليقين  عين
:  يعني »آن  و در نزول«  اي گفته  ما راست  به

  از گواهان«  از آسمان ه مائد  در فرود آمدن
يا از   اسرائيل از بني  در نزد آساني »باشيم

  نيستند.  آن  شاهد فرودآمدن  آه  ساير مردم

   

مَاءِ تكَُونُ لنَاَ عِيدًا  قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ اللَّھُمَّ رَبَّناَ أنَْزِلْ عَليَْناَ مَائدَِةً مِنَ السَّ
لنِاَ وَآخَِرِناَ وَآيََ  ازِقيِنَ (لِأوََّ  ) ١١٤ةً مِنْكَ وَارْزُقْناَ وَأنَْتَ خَيرُ الرَّ

  آنها را آه  سخنان  اين »مريم  بن عيسي«  چون
بود،   مائده  از فرود آوردن  بيانگر هدفشان

  : بارالها! پروردگارا! از آسمان گفت«شنيد 
فرما تا  بر ما نازل «پر از غذا  »خواني
ا روز : ت يعني» ما باشد  براي  عيدي

  اول براي «باشد   ما عيدي  براي  آن  فرودآمدن
در   آه آنان  براي  : هم يعني »ما«  امت »و آخر

  آه  آساني  براي آنند و هم  مي  عصر ما زندگي
  مائده  : نزول قولي  آيند. به بعد از ما مي

  جهت  بود و از اين  در روز يكشنبه  بر آنان
 »و«رار دادند روز را عيد خود ق  آن  نصاري
:  باشد. يعني »تو  از جانب  اي نشانه«تا 
و   قدرتت  باشد بر آمال  روشني  و حجت  دلالت
  اي فرستاده  رسالتش  به  آه  آسي ادعاي   درستي

  بر عبادتت  با آن  آه »ده  و ما را روزي«
 »دهندگاني روزي  و تو بهترين« نيروگيريم 

  اي دهنده ي، غير از تو روز در حقيقت  بلكه
  . نيست

   



بهُُ أَ  بهُُ عَذَاباً لَا أعَُذِّ لھَُا عَليَْكُمْ فمََنْ يكَْفرُْ بعَْدُ مِنْكُمْ فإَنِِّي أعَُذِّ ُ إنِِّي مُنزَِّ حَدًا قاَلَ اللهَّ
  )١١٥مِنَ الْعَالمَِينَ (

آرد و   را اجابت  عيسي  خواسته »سبحان  خداي«
 »ا هستمبر شم  آن فرو فرستنده   فرمود: من«

  آنم نمي  وعده  خلف  و من  است  حق  من  و وعده
  از فرودآوردن  : پس يعني »از آن  پس  ولي«

و انكار  »از شما آافر شود  اگر آسي«  مائده
  به  آه  آنم  تعذيب  عذابي  او را به  پس«ورزد 

  از اهل  يك هيچ«  مانند آن : به  يعني »آن
آنها در   چرا آه »باشم  نكرده  را عذاب  عالم
اند آه  آرده  را تكذيب  اي ، معجزه صورت  آن
  اند پس سر ديده  چشم  را به  و آن  است  محسوس 

مانند خواهد  و بي  سنگين  نيز عذابي  عذابشان
  بود.

  بر آنان  مائده  بر آنند آه  جمهور مفسران
  گويد: وقتي مي  آه  قولي  شد، برخلاف  نازل

  نزول  هديد شدند، گفتند: بهت  عذاب  آنها به
  روايت  عباس . از ابن نداريم  نيازي  مائده
و   ، بر عيسي مائده«فرمود:   آه  است  شده

از   آماده  خواني  شد و آن  نازل  حواريون
  آه  در هرجايي  از آن  بود آه  و نان  ماهي
خواستند،  مي  آه  رفتند و در هر زماني مي
  عماربن  روايت  ير بر اساسآث ابن». خوردند مي

  آنها مأمور بودند آه«... گويد:  مي ياسر
  امروز را براي  و غذاي  نكرده  خيانت

  و ذخيره  نموده  نكنند اما خيانت  فرداذخيره
و   خوك  ، به آيفر آن  پروردگار به  آردند پس

  ».آرد  مسخشان  بوزينه

  به نيز  قريش  آه  است آرده  روايت  عباس ابن
تا   بخواه  گفتند: از پروردگارت ص اآرم رسول



  وقت ما طلا گرداند و آن   صفا را براي  آوه
دعا  صاآرم ...! رسول آوريم مي تو ايمان   به

:  فرود آمد و گفت  آردند و جبرئيل
فرمايد:  گويد و مي مي  بر تو سلام  پروردگارت

لا ط  به  آنان  صفا را براي  ، آوه خواهي اگر مي
آفر   بعد از آن  اما اگر آسي  آنم مي  تبديل

از   احدي  آه  آنم  عذاب  ورزيد، او را چنان
  . و اگرهم باشم  نكرده  را عذاب  جهانيان

  آنان  روي را به  و رحمت  ، در توبه خواهي مي
  طلا تبديل  صفا را به  [و آوه  بدارم  گشاده

و   هدر توب  بلكه«گفتند:  صخدا  نكنم].رسول
  ».دهم مي  طلا] ترجيح  را [برآوه  رحمت

  اين«گويد:  مي» القرآن  ظلال في«تفسير   صاحب
  ، ما را به و حواريون  عيسي  وگو ميان گفت

آشنا   هايشان ترين و برگزيده  عيسي  قوم  طبيعت
آنها و   ميان  آه  آنيم مي  سازد.. ملاحظه مي

زيرا   گبزر  است  فرقي ص اآرم  رسول  اصحاب
  آه  آشكاري  حسي  معجزات  همه با آن  حواريون
  اي خواستار معجزه ديدند، باز هم   از عيسي

بعد از  صمحمد  اصحاب  آه  ديگر شدند درحالي
  هم  معجزه  يك  آوردند، حتي اسلام   آه  آن

عظيم   تفاوت  است  نكردند... اين  درخواست
  ».صمحمد  با حواريون  عيسي  حواريون 

   

يَ إلِھََيْنِ مِنْ  ُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ أأَنَْتَ قلُْتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونيِ وَأمُِّ وَإذِْ قاَلَ اللهَّ
ِ قاَلَ سُبْحَانكََ مَا يكَُونُ ليِ أنَْ أقَوُلَ مَا ليَْسَ ليِ بحَِقٍّ إنِْ كُنْتُ قلُْتهُُ فقَدَْ  دُونِ اللهَّ

مُ الْغُيوُبِ ( عَلمِْتهَُ تعَْلمَُ مَا فيِ   ) ١١٦نفَْسِي وَلَا أعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِكَ إنَِّكَ أنَْتَ عَلاَّ
  خداوند گويد: اي  را آه  هنگامي  و ياد آن«

من   آه  گفتي  مردم  ! آيا تو به مريم  بن عيسي
 »گيريد؟  خدايي  را بجز خداوند به  و مادرم 



ر يادآو  را به  ! روز قيامتصمحمد  : اي يعني
  را به  سخن  روز اين  در آن  تعالي  حق  آه

در   جمهورمفسران  رأي  گويد. اين مي  عيسي
ديگر:   قولي  به  . ولي است  آريمه  تفسير آيه

  هنگام را به   سخن  اين  خداوند متعال
  رد پندارهاي  ، جهت آسمان  به  عيسي  بالابردن
  هب  بعد از بالابردنش  وي  در باره  نصاري
 خداوند  آه  . و با آن گفت  وي  به  آسمان

  نصاري  به  سخني  چنين  عيسي آه   دانست مي
و   نصاري  منظور توبيخ  اما به  است نگفته 

  سؤال  باره  در اين  ، از عيسي شان حجت  قطع
  را بدان  سخن  اين  تعالي  : حق قولي  آرد. به

بياگاهاند   مسيح  آرد تا به  نيز عنوان  جهت
او   و به  گرديده بعد از او منحرف   قومش  آه

  به  گرفتنش  اند؛ چون بسته  دروغين  پندارهايي
  آه  درحالي  و مادرش وي   و پرستش  خدايي

  اين  براي  سويشان او را به  خداوند متعال
  دعوت  پرستي  يگانگي را به  آنان  فرستاد آه
ياد   پاآي : تو را به گفت  عيسي«نمايد. 

  و من  : پروردگارا! تو منزهي يعني »آنم مي
مرا «  آنم مي  ها تنزيه بهتان  تو را از اين

 »بگويم  نيست  من  را از حق  آنچه  نسزد آه
را   خود چيزي  به  آه  نيست  : سزاوار من يعني
  . سپس ، ادعا آنم نيست  و حد من  از حق  آه

داد   ارجاع  ياله  علم  امر را به  اين  عيسي
  شك بي  پس  باشم  را گفته  سخن  اگر اين«:  وگفت

  تو چه  سوي به : من يعني »اي را دانسته  تو آن
  حقيقت  تو خود به  آه  درحالي  آورم  پيش  عذري

  را در ضمير من  آنچه  داني مي«  امر دانايي
و «  دارم مي  پنهان  را از مردم  و آن »است



  من  ليكن »را در ضمير توست  آنچه دانم  نمي
انجام   خواهي مي  آه  تو و آنچه  نهان  علم  به
  فقط تو هستي  اين«  ندارم  آگاهيي  ، هيچ دهي 

: تو فقط  يعني »نهاني  رازهاي  داناي  آه
و   حواس  از دسترس  آه  هستي  هر چيزي  داناي
  . دور است  آدم بني  ادراك

   

َ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَليَْھِمْ شَھِيدًا مَا مَا قلُْتُ لھَُمْ إلِاَّ  مَا أمََرْتنَيِ بهِِ أنَِ اعْبدُُوا اللهَّ
قيِبَ عَليَْھِمْ وَأنَْتَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِيدٌ  ا توََفَّيْتنَيِ كُنْتَ أنَْتَ الرَّ دُمْتُ فيِھِمْ فلَمََّ

)١١٧ (  
،  يبود داده   فرمان  آن  خود مرا به  جز آنچه«
  جز آنچه  آنان  : به يعني »ام نگفته  آنان  به

،  بودي  داده  فرمان  من  تو خود به  را آه
  آنان  به  ، من بنابراين  ام نداده  فرمان
و   پروردگار من  خداوند را آه  آه«:  ام گفته

در   آه  ، بپرستيد و مادام پروردگار شماست
:  يعني »شاهد بودم  ، بر آنان بودم  آنان ميان

  و احوالشان  و ناظر بودم  نگهبان  بر آنان
  و آنان  خود داشتم  و مراقبت  اشراف  را تحت

  پس«  داشتم بازمي  فرمانت  را از مخالفت
  ، تو خود بر آنان آردي  مرا متوفي  آه  گاه آن

  آسمان مرا به  : چون يعني »اي بوده  نگهبان
  آنان  بهو   نگهبان  ، تو خود بر آنان بردي

) در اينجا  (وفات  . پس اي بوده  دانا و گواه
بر   در آسمان  زيرا عيسي  نيست  مرگ  معني به

تا   است  ، باقي در دنيا داشت  آه  حياتي  همان
و «فرود آيد   زمين  به  در آخرالزمان  آه  آن

  و عمل  بر سخن  هم »چيز نگهباني  تو بر همه
  . آنان  و عمل  بر سخن  و هم  من

   

بْھُمْ فإَنَِّھُمْ عِباَدُكَ وَإنِْ تغَْفِرْ لھَُمْ فإَنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (   )١١٨إنِْ تعَُذِّ



  بندگان  ، آنان آني  را عذاب  اگر آنان«
  آني ، مي خواهي  هرآنچه  با آنان  پس »تواند

 »عزيز  تويي  پس  بيامرزي  و اگر بر آنان«
و  »حكيم«آار   و توانا بر اين: قادر  يعني

  . خويش  در افعال  هستي  فرزانه
  ، يعني استعطاف  را بر وجه  سخن  اين  عيسي

،  آنان  براي تعالي   از حق  مهرباني  درخواست
  خويش  غلام  در حق  مولي  آه آرد چنان  مطرح

  گيرد. همچنان قرار مي درخواست   مورد اين
، از  سخن  در اين  يسيع  آه  آنيم مي  ملاحظه

در روز   در مورد امتش  آردن حكم  توانايي
در   آردن حكم  جويد بلكه مي  بيزاري  قيامت
  متعال  خداوند يگانه  را فقط به  آنان باره 

خواهد با آنان   هرچه  داند آه مربوط مي
 ابوذر  روايت  به  شريف  آند. در حديث مي 

  تا بامداد اين  يشب صخدا  رسول  آه  است آمده
،  آيه  يك  و با همين  نموده  را تلاوت  آيه
دميد،   صبح  چون آردند پس مي  و سجده  رآوع
تا   پيوسته  شب  الله! شما تمام : يا رسول گفتم

  خوانديد و با آن را مي  آيه  بامداد اين
آار در   آرديد، راز اين مي  و سجده  رآوع

  امت  شب] براي  [در اين  من«چيست؟ فرمودند: 
شفاعت   درخواست  خود از پروردگار عزوجل

عطا آرد.   من  را به  شفاعت  و او اين  نمودم 
شاءالله  يابد ـ ان مي  دست  شفاعت  اين  به  من  امت

  به  آه  است  آسي  مخصوص  شفاعت  ـ اما اين
  ».نياورد  را شريك  چيزي  عزوجل  خداي

   

ُ ھَذَا يوَْ  ادِقيِنَ صِدْقھُُمْ لھَُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ قاَلَ اللهَّ مُ ينَْفعَُ الصَّ
ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ (   )١١٩خَالدِِينَ فيِھَا أبَدًَا رَضِيَ اللهَّ



  در آن  آه  است  روزي  خداوند فرمود: اين«
:  يعني »شان را راستي  راستگويان
در   شان در دنيا، يا: راستگويي  شان راستگويي

  هر دو قول  است و ممكن  »رساند مي  نفع«  آخرت
  راستگويي  : يعني آرد و گفت  را جمع
در روز   آنان  به  در دنيا وآخرت  شان پيوسته
  باغهايي  آنان  براي«رساند.  مي  نفع  قيامت
  آن  از فرودست  آه«  : دربهشت يعني »است

درآنند، خدا   ، جاودانه است  جاري  جويباران
  آه  اي خالصانه  با طاعات »خشنود شد  از آنان

نيز از او   و آنان«دادند   انجام  وي  براي
آردند،   دريافت  آه  با پاداشي »خشنود شدند

  خيالشان  اصلا به  آه  فراوان  پاداشي
ز عاج  از تصور آن  آرد و عقلهايشان خطورنمي
زيرا اين  »فوز عظيم  است  اين«بود 

  آه  درحالي  و ماندگار است  ، باقي رستگاري 
باشد. فوز:  دنيا ناپايدار مي  رستگاري

و   آاملترين  به  مطلوب  به  يافتن دست
  . است  آن  شكل  ترين عالي

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا فيِھِنَّ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ  ِ مُلْكُ السَّ َّ   )١٢٠شَيْءٍ قدَِيرٌ ( ِ
 »الله است  براي  آسمانها و زمين  فرمانروايي«
  ، نه است  عيسي  ازآن  نه  فرمانروايي  اين  پس

  به  آه  ساير آساني  از آن  ، نه مادرش  از آن
  اند و نه شده  داده  نسبت  پروردگاري  به  دروغ
  براي »و«  سبحان  خداي  از ديگر مخلوقات  هم
:  يعني »در آنهاست  آنچه  فرمانروايي«  است الله

  است  در آسمانها و زمين  آنچه  فرمانروايي
خداوند   تماما ملك  ، همگي خلايق  از تمام

فرزند   او از داشتن  رو آه  اند، از آن متعال
 »چيز تواناست و او بر همه«  است  و پدر منزه



  از آنان  ياريگري  دادن  ياري  هرگز به  پس
  . نيست  محتاج

   
   



 ﴾ انعام  ءسوره ﴿
 . است  ) آيه١۶۵(  و داراي  است  مکي

   

، ١٣٩(  در آيات  آه  آن  سبب  به : تسميه  وجه
  ) سخن ، از (انعام: چارپايان سوره  ) اين١٣٨
  ناميدند.»  انعام«را   ، آن است  رفته

 كعمر ابن  روايت  به  شريف  در حديث آن:  فضيلت
  سوره«فرمودند:   آه است  آمده صخدا  از رسول

  شد درحالي  نازل  بر من  تماما يكباره  انعام
و   تسبيح  با بانگ هفتادهزار فرشته   آه

  اسلام  علماي». آردند مي  را همراهي  تحميد آن
  و مبارزه  محاجه  آراي صف   سوره گويند: اين مي

و   معاد است  آنندگان و تكذيب  با مشرآان
در   و ايمان  عقيده  اصول  پايدارساختن به

  توجه  و خرد و ضمير انسان  بنياد انديشه
  دارد.

  . است  مدني  سوره  از اين  آيه  شش
   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَجَعَلَ الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذِينَ  ِ الَّذِي خَلقََ السَّ َّ ِ الْحَمْدُ 
 ) ١لوُنَ (كَفرَُوا برَِبِّھِمْ يعَْدِ 

با   همراه  تعالي  ، حق سوره  در آغاز اين
خبر  خويش   آامله  خود، از قدرت  ستايش

  اش و شايستگي  يگانگي  آه  دهد، حقيقتي مي
  آند پس مي ها را اثبات ستايش  تمام  براي
  آه  راست  خدايي  آن  ستايش«فرمايد:  مي

ها و  را آفريد وتاريكي  آسمانها و زمين
روز و   و روشني  شب  يعني: سياهي »نور

را پديد «  آفر و نور ايمان  هاي تاريكي
اما (نور)   جمع  صيغه  ) را به (ظلمات »آورد

  رو آه مفرد ذآر آرد، ازآن  صيغه  را به



  يكي  بسيار و نور هدايت  آفر و نفاق  ظلمات
حجتها و   باوجود اين » آافران  گاه آن«  است

را   غير وي » گار خويشبا پرورد«ها  نشانه
بعد از   يعني: آافران »آنند برابر مي«

فقط   آه  آن  ، بجاي عظيم  آفرينش  اين  مشاهده
را   هايش آنند، نعمت  را ستايش  تعالي  حق

را با او   باطلي  ، معبودان آرده  ناسپاسي
  بر چيزي  آورند آه مي  آنند و شريك برابر مي
،  تواناست  بدان  خداوند متعال  آه  از آنچه

  منتهاي  دهنده ، نشان قادر نيستند و اين
  . آنهاست شرمي  و بي  و ناداني  حماقت

   

  ) ٢ھُوَ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ طِينٍ ثمَُّ قضََى أجََلًا وَأجََلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثمَُّ أنَْتمُْ تمَْترَُونَ (
مراد،  »آفريد  شما را از گل  آه  آن  اوست«

بشر   و بنياد نوع  اصل  آه  است  آدم  ينشآفر
  براي » را مقرر داشت  اجلي  گاه آن«باشد  مي

و نزد او «شما را   مرگ  شما، يعني: وقت
.  قيامت  برپاساختن  براي » است  معين  ميعادي

  آفرينش  ميان  ؛ فاصله اول  قولي: اجل  به
  ميان  ؛ فاصله دوم  او و اجل  تا مرگ  انسان

ديگر:  قولي  . به مجدد اوست  شدن  تا زنده  رگم
  ؛ مدت دوم  و اجل  عمر دنياست  ؛ مدت اول  اجل

با «  است  وي  مرگ  تا هنگام عمر انسان 
  آه  يعني: با آن »آنيد مي  شما شك  همه اين

از آغاز تا انتها بر   آنيد آه مي مشاهده 
 ، خويش  در امر بعثت  رود، باز هم مي  شما چه

  آه  ذاتي  دانيد؛ آن آنيد!! آيا نمي مي  شك
دانا و با   آفريد و زندگاني  شما را از گل

  و اين  حواس  شما اين  خردگردانيد و براي
آنها را   همه  اندامها را پديد آورد، سپس

،  و شما را بعد از آن  آرده  ازشما سلب



  پوسيده  و استخوانهايي  جان بي  مردگاني
  اصل  به  آه  طوري گرداند به مي  وپراآنده

قادر   ذات  گرديد؛ همان خود باز مي  جمادي
  مجدد شما نيز ناتوان  ، از برانگيختن متعال
  اوليه  شكل شما را به  و يقينا اجسام  نيست
  را بدان  گرداند و ارواح برمي  آن

  گرداند؟! بازمي

   

مَاوَاتِ وَفيِ الْأرَْضِ  ُ فيِ السَّ كُمْ وَجَھْرَكُمْ وَيعَْلمَُ مَا تكَْسِبوُنَ  وَھُوَ اللهَّ يعَْلمَُ سِرَّ
)٣ (  
يعني:  » الله در آسمانها و در زمين  و اوست«

آسمانها و  ، يا متصرف  معبود، يا مالك  اوست
داند و نيز  و آشكار شما را مي  نهان«  زمين
  و هيچ »داند آنيد مي مي  عمل  را آه  آنچه

  . نيست  نبر او پنها  اي پوشيده
  اي مقدمه  چون  ، در واقع فوق  گانه سه  آيات
  اصلي  مضمون و به   است»  انعام»  سوره  براي
و   با مشرآان  از محاجه  عبارت  آه  سوره  اين

  عقيده  اصول  معاد و پايدار ساختن  منكران
  دارد.  ، اشاره در نهاد بشر است

   

  )٤ياَتِ رَبِّھِمْ إلِاَّ كَانوُا عَنْھَا مُعْرِضِينَ (وَمَا تأَتْيِھِمْ مِنْ آيَةٍَ مِنْ آَ 
  هيچ«  مشرآان  يعني: براي » آنان  و براي«

 »آيد نمي پروردگارشان   هاي از نشانه  اي نشانه
  آه  هايي و ساير نشانه ‡انبيا  همانند معجزات

شود  انگيز پروردگار صادر مي حيرت  از قدرت
  آن بي »تافتند بر مي  روي  از آن  آه  مگر اين«
  داشته  و التفاتي  توجه  آمترين بدان   آه

  روي  هايي ! آنها از نشانه باشند. آري
و خرد   عقل  اي ذره  هر آس  تابند آه برمي
  آه  حقيقت  تواند در اين باشد، نمي  داشته



آند،   اند، شك سبحان  خداي  آنها اثر فعل
ها،  و نشانه  آيات  همين  وسيله آنها بايد به

يافتند اما  مي  راه  خداوند متعال يگانگي   به
ها را  نشانه  از اين  اي نشانه  هيچ  اسفا! آه

برتافتند.   روي  از آن  آه  نديدند، جز اين
  رسول  به  مكه  : مشرآان آه  است  شده  روايت
شود،   دو نيم  تا ماه  گفتند؛ دعاآن صخدا
دعاآردند   ! ايشان آوريم مي  ما ايمان  گاه آن

  آوه  جانب  به  از آن  شد، نيمي  دونيم  و ماه
  آه ديگر، چنان  جانب  به  و نيمي  حراء رفت

حراء را در   آوه  من«گويد:  مي مسعود  ابن
اما آنها با ».  ديدم  ماه  دو نيمه  ميان

نياوردند و   ايمان  معجزه  اين  وجود مشاهده
  شكار!آ  است  سحري  گفتند: اين

   

ا جَاءَھُمْ فسََوْفَ يأَتْيِھِمْ أنَْباَءُ مَا كَانوُا بهِِ يسَْتھَْزِئوُنَ (   ) ٥فقَدَْ كَذَّبوُا باِلْحَقِّ لمََّ
را   يعني: قرآن »را  حق  آنان  تحقيق  به«
  معجزه بزرگترين   زيرا قرآن »آردند  تكذيب«

  چون  آه  اين  دليل ، به پروردگار است  و نشانه
)  (تحدي معارضه   به  ا در مورد قرآنآنه

  مانند آن  شدند، از آوردن  فراخوانده
است: اگر   اين  گرديدند. يا معني  ناتوان
  رو بگردانند، جاي  الهي  هاي از نشانه  آنان

،  بزرگتر از آن آه   درحالي  استبعاد نيست
 »آمد  سويشان به   آه  گاه آن«را   قرآن  يعني

  است: آن  اين  معني  قولي  و بهآردند   تكذيب
  آمد، او را تكذيب  سويشان به صمحمد  آه  گاه

استهزا   بدان  اخبار آنچه  زودي به پس «آردند 
يعني: به  »خواهد رسيد  آنان  آردند، به مي
  آنچه  آشكار خواهد شد آه  آنان براي   زودي 

آردند، در جايگاه  استهزا و تمسخر مي  بدان



  به  شان و آشنايي  است رار نداشته استهزا ق 
بر  الهي   عذاب  ارسال  حقيقت: در هنگام  اين
در   اسلام  و غلبه  پيروزي  ، يا در هنگام آنان

  . است  دنيا، يا در روز قيامت
   

نَّاھُمْ فيِ الْأرَْضِ مَا لمَْ نمَُ  نْ لكَُمْ ألَمَْ يرََوْا كَمْ أھَْلكَْناَ مِنْ قبَْلھِِمْ مِنْ قرَْنٍ مَكَّ كِّ
مَاءَ عَليَْھِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْناَ الْأنَْھَارَ تجَْرِي مِنْ تحَْتھِِمْ فأَھَْلكَْناَھُمْ  وَأرَْسَلْناَ السَّ

  ) ٦بذُِنوُبھِِمْ وَأنَْشَأنْاَ مِنْ بعَْدِھِمْ قرَْناً آخََرِينَ (
بسيار   چه  از آنان  پيش  اند آه آيا نديده«

  انقضاي قرن: بر مدت  » ديمآر  ها را هلاك قرن
شود. يعني: آيا  مي  اطلاق  هر عصري  عمر اهل
  آثار، اين  اخبار و معاينه  شنيدن  از طريق

بسيار   چه  آه  آشكار نشده  برايشان  حقيقت
  سبب از عصر ديگر ـ به  پس  ها را در عصري امت
آردند ـ  مي  خود را تكذيب  انبياي  آه  اين

  را در زمين  آنان  آه  امتهايي«  نابود آرديم
شما را   آه  بوديم  داده  تمكين  قدري به 

  هاي امت  آن  يعني: ما به » ايم نداده تمكين 
  از شما بودند، از مال  قبل  آه  پيشه  تكذيب

  ، به بدني  عمر و نيرومندي  دنيا و طول
  آه  بوديم  داده  اقتدار و امكانات  اي اندازه

  ، همگي حال  با اين  ولي  ايم ادهشما ند  به
شما   نابود آردن  پس  را نابود آرديم  آنان

بر ما آسانتر   اقتداريتان و بي  ضعف با اين 
نخستين   مكه  مردم  آه  است  . گفتني است

  و بارانهاي«موردند.   در اين  قرآن  مخاطبان 
  بوديم فروفرستاده  بر آنان  درپي را پي  آسمان

يعني: از زير  » ارها را از زير آنانو رودب
  گاه ، آن ساختيم  روان« آنان   و منازل  درختان
  پس » آرديم  هلاك  گناهانشان  سبب را به   آنان

  حالشان  به  سودي  هيچ  اقتدار و امكاناتشان



يعني:  »ديگر  امتي  و بعد از آنان«نكرد 
را   تا آنان » پديد آورديم«ديگر  نسلي 
نيز همانند آنها   نسل  اما آن  ييمبيازما

  نابود شدند پس  آردند وهمانند آنها هم  عمل
جا و   در همه  منكران  ! و اي مكه  اهل  شما اي
  خود آييد.  ! به هر زمان

و   آردن در عذاب  الهي  بيانگر سنت  آيه  اين
و   گناه غرق   آه  است  جوامعي  نابودساختن
شوند. بايد دانست:  مي  تعالي  حق  نافرماني
  بسيارزود فريب  در آن  مردم  آه  از اموري

و   سرآش  بدآاران  آه  است  خورند، اين مي
،  آافر را در زمين ، يا ملحدان عاصي  مفسدان

  اين  حقيقت  بينند... ولي مي  مقتدر و متمكن
آنند،  مي  شتاب  خويش  درقضاوت  مردم  آه  است

بينند اما  را مي  هرا  آنها آغاز يا ميانه
فقط   راه  آنند و پايان فكر نمي راه  پايان  به
  يابد! پايان  تحقق  شود آه مي  ديده  گاه آن
  هاي شود، مگر در ويرانه نمي ديده   راه

در   قرآن  . آه ستمگران  هاي و خرابه  گذشتگان
  همين  خود، ما را به  هاي از داستان  بسياري
  . بگيريم عبرت   رد تا درسب مي  ويران  وادهاي

   

لْناَ عَليَْكَ كِتاَباً فيِ قرِْطَاسٍ فلَمََسُوهُ بأِيَْدِيھِمْ لقَاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا إنِْ ھَذَا إلِاَّ  وَلوَْ نزََّ
  ) ٧سِحْرٌ مُبيِنٌ (

  نضربن  درباره  آريمه  آيه  نزول: اين  سبب
  شد آه نازل   ديگر از قريشيان  و دو تن  حارث

تا   آوريم نمي  تو ايمان  محمد! به  گفتند: اي
  آه  نياوري اي  ما از نزد خداوند نوشته  براي

  و درستي  آن  بر صحت  آن  همراه  چهار فرشته
  دهند.  گواهي  رسالتت



  بر آاغذ بر تو نازل  نوشته  و اگر آتابي«
را   آن  خويش  با دستان  آنان  گاه ، آن آرديم مي

  حس  از طريق  تا بدانجا آه »ندآرد مي  لمس
را   هر دو، آن  شان و بساوايي  بينايي
گفتند:  مي«  آنان » قطعا آافران«يافتند  درمي
  ، به بنابراين » آشكار نيست  ، جز سحري اين
  بودند، از روي  آرده  و لمس  مشاهده  آه  آنچه

  درحالي  آوردند پس نمي  ايمان  عناد و سرآشي
  و محسوس  ديدني  حقيقت  با يك  نانرفتار آ  آه
مجرد   آنها با وحي  باشد، ديگر حال  چنين اين

  موآلي  فرشته  وسيله به  آه صخدا  بر رسول
  بينند و نه را مي  آن  نه  شود آه مي  نازل
  خواهد بود؟  آنند، چگونه مي  احساس

   

  )٨لْناَ مَلكًَا لقَضُِيَ الْأمَْرُ ثمَُّ لَا ينُْظَرُونَ (وَقاَلوُا لوَْلَا أنُْزِلَ عَليَْهِ مَلكٌَ وَلوَْ أنَْزَ 
  

  سوي را به  خويش  قوم صخدا  نزول: رسول  سبب
  را به  عزوجل  خداي  فراخواندند و حكم  اسلام
  قريش  از سران  آردند اما جمعي  ابلاغ  آنان

  همراه  اي با تو فرشته  محمد! آاش  گفتند: اي
  با مردم  رسالتت  درباره شد تا مي  گردانيده

و «شد:   نازل  بود آه  ...! همان گفت مي سخن 
  اي گفتند: چرا بر پيامبر فرشته  آافران

محمد!   گويند: اي مي  يعني »نشد  فرودآورده
نكرد،   نازل  اي چرا خداوند بر تو فرشته

و او با ما   را ببينيم  ما آن  آه  اي گونه به
بگويد   ، سخن امبر هستيتو پي  آه  باره دراين

  و از تو پيروي  آورده  تو ايمان تا به 
 » آرديم مي  نازل  اي و اگر فرشته«؟  آنيم

آنها پيشنهاد   آه  اوصافي  همان  يعني: به
و   آرده  او را مشاهده  آه  اي گونه آردند، به 
شنيدند؛  مي  گفتند و از او سخن مي  با اوسخن



ترديد  يعني: بي »دبو  شده  قطعا آار تمام«
در   ؛ چنانچه بوديم  ساخته  را هلاك  آنان
  ، ايمان وي  و ديدن  فرشته  فرود آمدن  هنگام
  داده  و مهلتي  باز ديگر مجال«آوردند  نمي
  آن  ومشاهده  بعد از فرود آمدن »شدند نمي

را   است: اگر فرشته  اين  . يا معني فرشته
او   ديدن  هراسو   آردند، از هول مي  مشاهده

  هم ‡شدند. انبيا باختند و نابود مي مي  جان
آنها   اصلي  صورت را به   فرشتگان  گاهي  آه
 ص اآرم در مورد رسول  آه ديدند ـ چنان مي

  بود آه  دليل  اين  ـ به  است شده  روايت 
استعداد و   بشرند ولي  آه  با وجود آن  ايشان

آنها با   قلبيو   و روحي  رواني  هاي قابليت
  آند. مي  فرق  بشر عادي

   

 ) ٩وَلوَْ جَعَلْناَهُ مَلكًَا لجََعَلْناَهُ رَجُلًا وَللَبَسَْناَ عَليَْھِمْ مَا يلَْبسُِونَ (
  اي را فرشته  فرستاده  و اگر آن«
مردي   صورت او را به  گمان ، بي گردانيديم مي

  فرستاده  آن  يعني: اگر هم»  آورديم درمي 
اي  را فرشته ص پيامبراآرم  سوي به

آنند و مورد   او را مشاهده  آه  گردانيديم مي 
او را مردمي   گمان قراردهند، بي  خطابش

توانند  زيرا انسانها نمي  گردانيديم 
  حق  آه  اي حقيقي  صورت  را به  فرشتگان
، ببينند، مگر  آفريده  را بر آن  ايشان تعالي

  با اجسام  مشابه  اجسام  شكل به  آه  بعد از آن
  و چگالي  و جسامت  تراآم  ـ با همان  آدم بني
فرمود:   عباس ابن آه  شوند چنان  ـ مجسم  آن
  آن  اصلي  صورت  را به  اگر آنها فرشته«
  و توان  مردند زيرا تاب ديدند، قطعا مي مي

  در مقياس  حتي». را نداشتند  فرشته  ديدن



  درك  آه: ميدان  است شده  نيز ثابت  ماده  عالم
تواند  بشر نمي  و چشم  بشر محدود است  حواس
، يا در  آن  شده  تلطيف  را در صورت  ماده
بسيار   و تراآم  چگالي  داراي  آه  حالتي
  آه  گونه  باشد، ببيند، همان  بالايي

  . پس است داده  را توضيح  قانون  اين»  انشتين«
  باشد، در عالم  چنين  ماده  در عالم  هرگاه
  ، اگرخداي خواهد بود؟ بنابراين  چگونه  غيب

  بشر را فرشته  سوي به  خويش  رسول  عزوجل
داد، قطعا  قرارمي  مورد خطابي  شده  مشاهده

  گريختند و با او انس انسانها از او مي
  از او سراپاي  و وحشت  گرفتند و رعب نمي

  ، طبيعي قتو  ، آن گرفت را فرا مي  وجودشان
را از   امر، آنان  ازاين  حاصله  ترس  بود آه

باز   وي  و مشاهده  فرشته  با آن  گفتن سخن
  آه  آار را بر آنچه  و هرآينه«  داشت مي
  مشتبه  آنند، بر آنان مي  اشتباه  اآنون هم
  و خلطيتي  التباس يعني: همين  » گردانيديم مي
پيامبر   د آهگوين درآنند و مي  اآنون هم  آه
نيز   صورت  ، در آن مانند ماست  بشري  هم

را   فرشته  آنان  افتاد زيرا وقتي مي  اتفاق
ديدند، قطعا  مي وي   انساني  صورت  به
  نيست  و فرشته  است  انسان  هم  گفتند: اين مي
  و آشفته  مشتبه  بر آنان  آار همچنان  پس

  ماند. مي  باقي

   

برُِسُلٍ مِنْ قبَْلكَِ فحََاقَ باِلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْھُمْ مَا كَانوُا بهِِ  وَلقَدَِ اسْتھُْزِئَ 
  )١٠يسَْتھَْزِئوُنَ (

  آه  را از اين صپيامبراآرم  تعالي  حق  گاه آن
روبرو  قومش   انگاران  دروغ  با تكذيب

فرمايد:  مي  نموده  و دلجويي  گردد، تسليت مي



  به  برانياز تو نيز پيام  و همانا پيش«
يعني: اگر تو با  »شدند  استهزا گرفته

  پيشين ، انبياي  روبرو هستي  آنان  استهزاي
اند  قرارداشته  استهزايي  چنين  نيز در معرض

آردند، گريبانگير  را ريشخند مي  اما آنچه«
  بدان  يعني: آنچه »شد  آنان  ريشخندآنندگان

فرود آمد و   آردند، بر خودشان ريشخند مي
  نابوديشان  ، سبب» حق«  به  استهزايشان

  گرديد.

   

بيِنَ (   )١١قلُْ سِيرُوا فيِ الْأرَْضِ ثمَُّ انْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذِّ
سير آنيد،   در زمين« صپيامبر  اي »بگو«

آنندگان  تكذيب   فرجام  بنگريد آه  گاه آن
ر سيروسف  يعني: در زمين »؟ است  بوده  چگونه 

  بجامانده  هاي و آثار و ويرانه  آرده
  چه  را بنگريد تا بدانيد آه  ازپيشينيانتان

، بعد  است  فرود آمده  بر سر آنان  عقوبتهايي
  بودند پس  مستغرق  بزرگ  در نعمتهاي  آه  ازآن

  و نقش  نادرست  شيوه  اگر شما نيز همچنان
  آنيد، به  دنبال  حق  را در تكذيب  آنان  پاي
  شويد. مي  هلاك  آنان  و بسان  پيوسته  آنان

   

حْمَةَ ليَجَْمَعَنَّكُمْ  ِ كَتبََ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ َّ ِ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ قلُْ  قلُْ لمَِنْ مَا فيِ السَّ
  ) ١٢(إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ لَا رَيْبَ فيِهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ فھَُمْ لَا يؤُْمِنوُنَ 

در   آنچه«  آه صپيامبر  اي » بپرس  از آنان«
؟ بگو: از  آيست  ، از آن است  آسمانها و زمين

  را بپرس  سخن  اين  يعني: از آنان » خداست  آن
  ؟ بگو: از آن آيست اگر پرسيدند: از آن   پس

  مشرآان  ـ چراآه  خودتان  اعتراف  ، به خداست
  آنان  يا براينداشتند ـ   شكي  حقيقت در اين
 خدا از آن   آسمانها و زمين  آه  باره در اين



  اصل  اين  به  بياور و چون  و دليل  ، حجت است
  خداي  آه  حقيقت  اين  آردند؛ فهم  اعتراف
  عذابي  بر فرودآوردن  آسمانها و زمين  مالك
، نيز بر آنها دشوار نخواهد  قادر است  عاجل

را بر خود مقرر   مترح«  تعالي  حق  بود ولي
  اي آه: با وعده  است  مراد اين » است آرده

  وعده  بندگانش  را به  خويش  مؤآد، رحمت
  تحقق  ناخواه او خواه  و وعده  است داده

  را به  ، بندگانش بنابراين  است  پذيرفتني
و   توبه  از آنان  آند بلكه نمي  عذاب  شتاب
ستادن فر  آه پذيرد چنان را مي  انابت

و   آسماني  آتابهاي  ، فرودآوردن‡پيامبران 
  نيز از رحمت  حق  بر حقانيت  ادله  برپاداشتن

  . بر آنهاست  وي
  از رسول  ابوهريره  روايت  به  شريف  در حديث

  آه  گاه آن«فرمودند:   آه  است  آمده صخدا
  پايان  را به  خلق  آفرينش  عزوجل  خداي

را   و آن  زير نوشت  عبارت  به  اي رساند، نامه
نهاد: همانا   عرش  بر بالاي  در نزد خويش

يقينا «».  است گرفته  پيشي  بر خشمم  من  رحمت
  هيچ  آورد آه گرد مي  شما را در روز قيامت

در روز   شكي  يعني: هيچ » نيست در آن  شكي
اما   نيست  يا در گرد آوردنتان  قيامت

دهد و  يم  مهلتتان  خداوند متعال
  آه  تا روزي  را از قبرهايتان  گردآوردنتان

  آساني«اندازد  تأخير مي هستيد، به   منكر آن
 »آورند نمي  اند، ايمان زده  بر خود زيان  آه

  ايمان  حقيقت  اين  به  آه  يعني: آساني
  ، بر آنان در روز گردآوري  زودي ندارند، به 

خود   به  ويشخ  عمل  با اين  خواهد شد آه  روشن
  اند. آرده  خسران  و خود را غرق  زده  زيان



   

مِيعُ الْعَليِمُ (   ) ١٣وَلهَُ مَا سَكَنَ فيِ اللَّيْلِ وَالنَّھَارِ وَھُوَ السَّ
 » است  و روز ساآن  در شب  آنچه  اوست  و براي«

و   و روز آرام  در شب  آه  چيزهايي  يعني: همه
! با  تند. آريهس  تعالي  حق  ساآنند، از آن

  آه  آنيم مي  ، ملاحظه هستي هاي در پديده  تأمل
  و آرامش  سكون  درحال  وقت اشيا همه  بعضي
اشيا در   و بعضي  جمادات  برند؛ چون سرمي به
از   وبعضي  حيوانات  اغلب  اند؛ چون آرام  شب

از   اند؛ مانند بسياري آنها در روز آرام
قولي: مراد   .به و حشرات  و درندگان  پرندگان

و   است  و روز آرام  در شب  هرچه  آه  است  اين
از   و تكاپو دارد، جملگي تحرك  آه  هم  هرچه
  . است  تعالي  حق  آن

  ، به مقام  در اين  و سكون  حرآت  آردن  عنوان
زيرا   است  آافران عليه  حجت  برپاداشتن  معناي
  و حدوث  است  عالم  حدوث  ، مقتضي و سكون  حرآت
  دلالت  آن  براي  اي ، بروجود آفريننده عالم
و   است  آن  مالك  آن  آند و آفريننده مي

  ، آيه دليل  همين  ، به نيست  پنهان  از وي چيزي
و «برد:   پايان به  گونه را اين  آريمه
  چيز بر او پنهان  لذا هيچ» دانا  شنواي اوست
بايد   لفان، مك است  چنين  هرگاه  . پس نيست

  احوال  آه  حذر آنند زيرا ذاتي  ازروز قيامت
  همه  آند، به را نقد مي  و اوضاعشان

، جز  است  سخت  هم  و حساب  و بيناست  امورآگاه
  آسان  را بروي  خود آن خدا  آه  بر آسي
  سازد.

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْ  ِ أتََّخِذُ وَليِاًّ فاَطِرِ السَّ ضِ وَھُوَ يطُْعِمُ وَلَا يطُْعَمُ قلُْ إنِِّي قلُْ أغََيْرَ اللهَّ
لَ مَنْ أسَْلمََ وَلَا تكَُوننََّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (   )١٤أمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ أوََّ



آيا غيراز خدا ـ فاطر « صپيامبر  اي »بگو«
در  »؟ خود گيرم  ـ را ولي  آسمانها و زمين

  عدم  آنها را از آتم  آه  اوست  آه حالي
  آه  است  ؟ نقل است  و آفريده  آرده  تراعاخ

  دعوت  بتان  پرستش  را به صخدا  رسول  مشرآان
  سخن  اين  مأمور شدند آه ص حضرت آن  آردند پس
  به  آه  و اوست«بگويند   آنان  را به
 »خورد نمي  خوراند و خود روزي مي  روزي همگان

و خوراك   رزق  مردم  به  تعالي  يعني: حق
و   خود از خوردوخوراك  آه  دهد در حالي مي 

از   پس نياز است  آند بي  اطعامش  آه  آسي
  سبحان  جز خداي  نيرويي  هيچ  آه  آنجايي

  اين  دهد لذا شايستگي نمي  آفريند و روزي نمي
شود، نيز ندارد.   گرفته  پرستش  به  را آه

و   ولايت  آه  پيامبر! بعد ازآن  ! اي آري
  آنان  ، به آني را انكار مي يرخداغ  سروري

و   باشم  مسلمان  نخستين آه   مأمورم  بگو: من«
  هرگز از مشرآان  آه  شده داده   فرمان  من  به

خود   از قوم  آسي  تا اولين  مأمورم » نباش
  گردن  تعالي  و توحيد حق  طاعت  به  آه  باشم
  آه  باشم  امت  از اين  آس نهد و اولين  مي

.  است  عزوجل  خداي  فرمان  تسليم  دربست
از  صخدا  بود زيرا رسول  چنين هم  راستي به
  جلو بودند.  در اسلام  خويش  امت  همه

   

  )١٥قلُْ إنِِّي أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ (
اگر پروردگار خود را « صپيامبر  اي »بگو«

، يا  غير وي  با پرستش » آنم  نافرماني
  از عذاب  هرآينه«  وي  امر يا نهي  مخالفت

همانا روز قيامت   آه»  ترسم مي  روز بزرگ
در   و نافرمانان  گردنكشان  آه  گاه ، آن است 



قرار  و عذاب   مورد محاسبه  برابر اعمالشان
او را  خداوند   آه  آس  گيرند ـ جز آن مي

  گرداند.  خويش  رحمت  شامل

   

  )١٦صْرَفْ عَنْهُ يوَْمَئذٍِ فقَدَْ رَحِمَهُ وَذَلكَِ الْفوَْزُ الْمُبيِنُ (مَنْ يُ 
  برگردانده  از وي  عذاب  آه  روز، آسي  آن«

در روز   از وي  عذاب  آه  يعني: هرآسي »شود
  قطعا خدا بر او رحمت«شود   بازداشته  قيامت
،  عظمي  رحمت يعني: يقينا او از اهل  » آورده
  بهشت  به  زودي و به  است  نجات  ز اهلا  يعني

فوز آشكار   همان  و اين«وارد خواهد شد 
سود و   آوردن  دست از به   فوز: عبارت»  است

  نجات  آه  است  لذا مسلم  است  زيان شدن   منتفي
و   آامل  ، فوز و رستگاري در روز قيامت

  . است  آشكاري
   

ُ بضُِرٍّ  فلََا كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ ھُوَ وَإنِْ يمَْسَسْكَ بخَِيْرٍ فھَُوَ عَلىَ كُلِّ وَإنِْ يمَْسَسْكَ اللهَّ
  ) ١٧شَيْءٍ قدَِيرٌ (

و  »برساند  تو زياني  و اگر خداوند به«
  يا بلاي  فقر، بيماري  چون  و بلا و ضرري  سختي
جز او   آسي«آند   را بر تو نازل  ديگري
جز او   يعني: آسي » نيست  آن  آننده برطرف

  بر تو نازل  آه  زياني  آن  برداشتن  قادر به
» توبرساند  به  و اگر خيري«  شود، نيست مي
و   ، يا عافيت و رفاه  و نعمت  گشايش  چون

او بر   پس«ها  از نعمت  ، يا غير آن سلامتي
 توانايي  اين  و از جمله » چيز تواناست  همه
  شريف  . در حديث شر و خير است  ، رساندن وي

آردند:  دعا مي  چنين صخدا  رسول  آه  است  آمده
: الجد  ذا الجد منك  ولا ينفع  لما منعت  ولا معطي  لما أعطيت  لا مانع  اللھم«

  اي بازدارنده  تو را هيچ  بارخدايا! عطاي



  ، هيچ داري  تو بازش  را آه  و آنچه  نيست
  صاحب  هيچ  و ثروت  وجايگاه  نيست  اي بخشنده

از   وي  به  در دنيا، در آخرت  و ثروتي  جلال
  وي  به  آه  آنچه  بلكه» رساند نمي  سودي جانبت 
  . و بس است   صالح  و عمل  رساند، ايمان سود مي

  پيشنهاد آافران  عزوجل  خداي  آه  بعد از آن
  و فرود آوردن  فرشته  را در مورد فرستادن

  رسالت  صديقبر ت  دال  آه  از آسمان  اي نامه
  گونه اين  آه  ساخت آرد و روشن   باشد، بيان
  آنان  از عناد و استهزاي  ، ناشي پيشنهادات

  و دريافت  آشف  به  از سر اشتياق  ، نه است
  پيامبرش  به  آيات  در اين  ، اينك حقيقت

را   چهار سخن  مشرآان  به  دهد آه دستور مي
ر دستور، چها  اين  آار بستن  بگويد و به

  از اهل  هر آس  پس  است  درد آافران  داروي
  است  همين  آورد، راه  بخواهد ايمان  آفر آه

  بايد برود: آه 

از   گرفتن و عبرت   ـ سيروسفر در زمين ١
  . آنندگان آار تكذيب  فرجام

  جانبه همه  و فرمانروايي  مالكيت  ـ شناخت ٢
  ر همهب وي   آثار رحمت  و ديدن  تعالي  حق

  چيز.

  . تعالي  حق  در آفرينش  ـ نگرش ٣
  .خدا  از عذاب  و نگراني  ترس  ـ اعلان ۴
   

  )١٨وَھُوَ الْقاَھِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ وَھُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (
و برتر   و چيره  يعني: غالب »قاهر  و اوست«
  گردنكشان گردنهاي   آه »خود  بر بندگان«

در   جباران  و سرهاي  فتادهفرو ا  دربرابر وي
. خاطر  است  نگونسار شده  ذلت  به  وي  پيشگاه
  آه  است  مزيدي  معناي» قهر«شود؛ در  مي  نشان



از   ديگران  بازداشتن  و آن  نيست»  قدرت«در 
و اوست «  است  مراد و مقصود خويش  به  رسيدن

  آس  آن  به » آگاه«مراد خود   در اجراي » حكيم 
  . وي  از بندگان  سزاوار قهر است  آه

   

ُ شَھِيدٌ بيَْنِي وَبيَْنكَُمْ وَأوُحِيَ إلِيََّ ھَذَا الْقرُْآنَُ  قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبرَُ شَھَادَةً قلُِ اللهَّ
ِ آلَھَِةً أخُْرَى قلُْ لَا أَ  شْھَدُ قلُْ إنَِّمَا لِأنُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بلَغََ أئَنَِّكُمْ لتَشَْھَدُونَ أنََّ مَعَ اللهَّ

ا تشُْرِكُونَ (  ) ١٩ھُوَ إلِهٌَ وَاحِدٌ وَإنَِّنيِ برَِيءٌ مِمَّ
در   برتر است  آسي  چه« صپيامبر  اي »بگو«

  در گواهي  گواه  يعني: آدامين » شهادت  باب
بگو: خدا، «است:   اين  ؟ پاسخ خود برتر است

  يخدا  وقتي  پس » است و شما گواه   من  ميان  آه
  گواه  آنان  و ميان صپيامبر خود  ميان  سبحان

،  خويش  رسول  براي  باشد، قطعا او در گواهي
ُ (در  سؤال  قولي: جواب  . به برتر است  )قلُِ اللهَّ

در گواهي   شود، يعني: خدا برتر است مي  تمام
شَھِيدٌ بيَْنيِ ( بعد ازآن:  ، جمله صورت  . دراين دادن 

  . يعني: او ميان است  ديگري  مستقل  هجمل )وَبيَْنكَُمْ 
  به  قرآن  و اين«  است  شما گواه  و ميان  من
  دهم  بيم  تا شما را با آن  است  شده  وحي  من

  رسد، بيم او مي  به  قرآن را نيز آه   و آسي
  گواهي  بعد از بيان  عبارت  اين  آوردن » دهم
فرود   هرساند آ را مي  معني  ، اين عزوجل  خداي
  حق  ازگواهي  ، بخشي صبر پيامبر  قرآن  آوردن
  باشد. يعني: قرآن مي  پيامبرش  براي  تعالي
تا شما و   است شده   وحي  بر من  جهت  بدان
  ـ را با همه  و جن  از انس  ـ اعم  مردم  تمام
  آنان  ، چه مختلفشان  و اقشار و اصناف  ملل
در   آه  آنان  حاضر موجودند و چه  در حال  آه

وجود  ـ به  ـ تاروز قيامت  آينده زمانهاي 
زيرا   و هشدار دهم  بيم  خواهند آمد، با آن



  جن  بشر و همه  ، فراگير همه قرآن  احكام
موجود   در عصر رسالت  آه آنان  ، چه است
  وجود آمده بعدا به   آه آنان  اند و چه بوده

  به سلام ا  دعوت  آه  شرط آن آيند، به يا مي
  را بشنوند. همين  قرآن  برسد و اين  آنان

زيرا  آنهاست   دهنده نيز بيم صطور، پيامبر
  از چگونگي  الهي  لقاي  در هنگام  آنان
  وسيله به   آه الله  دعوت  خود به  گويي پاسخ

در دنيا   آه  و از اعمالي  شده  ابلاغ  پيامبرش
  خواستو باز  اند، مورد سؤال داده  انجام

  در حديث ص اآرم  رسول  آه گيرند چنان قرار مي
  (پيام  عزوجل  خداي  ازسوي«فرمودند:   شريف
  آنيد زيرا هر آس  را) برسانيد و ابلاغ  وي
  او برسد، در حقيقت  خدا به  از آتاب  اي آيه

  ». است  او رسيده  خداوند به  فرمان

  يديگر  خدايان  دهيد آه مي  آيا شما شهادت«
اگر  !صپيامبر  اي »با الله وجود دارند؟ بگو

 » دهم نمي  شهادتي  چنين  من«دهيد   شما شهادت
  هاست باطل  ترين از باطل  شهادت  زيرا اين

  يگانه  او معبودي  آه  نيست  بگو: جز اين«
او   شما شريك  از آنچه ترديد، من و بي  است

  آه يعني: از بتاني » دهيد، بيزارم قرار مي
دهيد، يا از  قرار مي  خويش آنها را خدايان 

، بيزار و  عزوجل  خداي  به  آوردنتان شرك
خداوند   يگانگي  فقط به  زيرا من  برآنارم
  . دهم مي  گواهي  متعال
  اسلام  تبليغ  آه  است  بر آن  دليل  آريمه  آيه

  . است  فرض  بر مسلمانان
   

يعَْرِفوُنهَُ كَمَا يعَْرِفوُنَ أبَْناَءَھُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ فھَُمْ  الَّذِينَ آتَيَْناَھُمُ الْكِتاَبَ 
  ) ٢٠لَا يؤُْمِنوُنَ (



 » ايم داده  آسماني  آتاب  آنان  به  آه  آساني«
 »شناسند او را مي«  و انجيل  تورات  چون

  و اوصافش  را با شمايل صخدا  يعني: رسول
در   و اوصاف  ايلشم  شناسند زيرا اين مي

  آه  گونه  همان«  است  شده  بيان  آتابهايشان
پدر   همچون  و آسي »شناسند رامي  فرزندانشان

  اهل  شناسد پس ، او را نمي و مادر انسان
را  صخود آه: ما محمد  سخن  در اين آتاب 

  آه  است شده  ، دروغگويند. روايت  شناسيم نمي
  به ، عمر مدينه  به صخدا  رسول  بعد از هجرت

را   آيه  اين  عزوجل  گفت: خداي  سلام  عبدالله بن
  را همچون  وي  شما پيامبر خاتم  ـ آه

لذا   فرموده  شناسيد ـ نازل مي  فرزندانتان
  چگونه  شما از ايشان  شناخت  بگو آه  من  به
  آه خدا  گفت: سوگند به  سلام  ؟ عبدالله بن است
  ، چنان شما ديدم  او را در ميان  چون

ـ   من  ، حتي شناسم را مي  فرزندم  آه  شناختمش
را ازفرزندم نيز بهتر  صترديد ـ محمد  بدون
  چه  زنان  آه  دانم نمي  زيرا من  شناسم مي

  بر خود زيان آه   آساني«». اند...! آرده
  و منكران  و ملحدان  از مشرآان »اند زده

آفار   وتمام  آتاب  از اهل  ـ اعم  رسالت
از   يعني: انكارشان »آورند نمي  ايمان  آنان«

  نيست  شناخت  ازعدم  ناشي صپيامبر  رسالت
، عناد و  است  از عناد و تمردشان  ناشي  بلكه
وارد   خود زيان  به  آن سبب   به  آه  تمردي
  اند. آرده

   

ِ كَذِباً أوَْ  نِ افْترََى عَلىَ اللهَّ كَذَّبَ بِآيَاَتهِِ إنَِّهُ لَا يفُْلحُِ الظَّالمُِونَ  وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
)٢١ (  



  بر خدا دروغ  آه  آس ستمكارتر از آن  و آيست«
  آس ستمكارتر از آن  آس  يعني: هيچ » بسته
  بودن  و مدعي  بسته  دروغ بر خدا  آه  نيست
  آه  شده  يا قرآن  يا انجيل  در تورات  چيزي

يعني:  »او را  اتيا آي«  در آنها نيست
  عظيم  قرآن  و آشكار، يا آيات  روشن  معجزات
  ، دروغ تكذيب  و با اين » آرده  تكذيب«او را 

  انگاشتن را با دروغ   عزوجل بر خداي   بستن
  به  ايمان  و وجوب  در مورد لزوم  وي  فرمان
  اين  و به  ، يكجا گردانيدهصو پيامبر  قرآن
ترديد  بي«  مكذب  و هم  هشد  آاذب  ، هم ترتيب

رستگار   و چگونه »شوند رستگار نمي  ستمكاران
  ـ يعني  دو چيز باطل  آه شوند؛ درحالي  مي

بر   بستن  و دروغ  حق  دين  انگاشتن  دروغ
  اند؟. يكجا آرده  ـ را باهم خداوند

   

يْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتمُْ وَيوَْمَ نحَْشُرُھُمْ جَمِيعًا ثمَُّ نقَوُلُ للَِّذِينَ أشَْرَكُوا أَ 
  ) ٢٢تزَْعُمُونَ (

از   آنان  به  آن  محمد! يادآوري  اي »و«
يعني:  » آنيم را حشرمي  آنان  همه  آه  روزي«

و   پرستندگان  عزوجل  خداي  ، آه از روز قيامت
گرد   يكجا در آن  را همه  باطل شدگان  پرستش

اند،  آورده  شرك  آه  آساني  به  گاه آن«آورد  مي
  شما آه  شريكان«  توبيخ  از روي » گوييم مي

 »پنداشتيد، آجايند؟ خدا مي  آنها را شريك
در   شما آه  پنداري  يعني: آجايند خدايان

رسانند؟ يا  نمي  سودي  شما هيچ  به  حالي  چنين
  آه  از آنجايي  شوند ولي احضار مي  خدايانشان

آيد،  بر نمي  از آنان منفعتي  وجه  هيچ به 
  است  وجودشان  وجود آنها همانند عدم

  آنان  خطاب  با اين  سبحان  ، خداي بنابراين



  براي  شريكي  ! درحقيقت آند. آري مي  را توبيخ
آنها   بلكه  وجود نداشته  عزوجل خداي 

  را آه  باطلي  ناروا معبودان  به  اند آه بوده
با او مورد   يا همراه  يگانه بجز خداي 

  ناميدند.  وي  دادند، شرآاي قرار مي  پرستش

   

ِ رَبِّناَ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (   )٢٣ثمَُّ لمَْ تكَُنْ فتِْنتَھُُمْ إلِاَّ أنَْ قاَلوُا وَاللهَّ
  آه  نيست  جز اين  آنان  فتنه  گاه آن«
ما   ـ آه  ـ پروردگارمان  الله  به  گويند: قسم مي

آنها جز انكار   يعني: جواب » ماي نبوده  مشرك
.  نيست  ، چيز ديگري از شرك  جستن و بيزاري 

،  آيه  در اين»  فتنه»  معناي  در بيان  مفسران
  آن  ترين قوي  اند آه ذآر آرده  چند وجه

  آفرشان  و فرجام  . يعني: عاقبت است»  عاقبت«
  افتخار آردند و بر سر آن  آن  به  آه

از   جستن جز انكار و بيزاري   جنگيدند، چيزي
، » فتنه»  در معناي  . از ديگر وجوه نيست  شرك
،  آنان  فتنه«است:   عباس نظر ابن  اين
،  آنان  فتنه«گويد:  عطاء مي».  آنان  حجت يعني
  ». آنان  عذرخواهي  يعني

   

  )٢٤يفَْترَُونَ (انْظرُْ كَيْفَ كَذَبوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَضَلَّ عَنْھُمْ مَا كَانوُا 
با  »بستند  بر خود دروغ  بنگر، چگونه«

داد   در دنيا روي  از آنان  آه  انكار شرآي
 » گشت  گم  آردند از آنان افترا مي  و آنچه«

و نابود شد و   بر باد رفت  يعني: افترايشان
  آنها را به  شريكان  آه  شان پندار ياوه  اين
و   گشت  باطل و  آنند، متلاشي مي  نزديك خدا

  پرستش بجز الله  آه  آنها و چيزهايي  ميان
  ، اين افتاد و در نتيجه  آردند، جدايي مي



را   نيازي  نتوانستند هيچ  باطل  معبودان
  آنند.  برآورده  آنان  براي

   

وهُ وَفيِ آذََانھِِمْ وَقْرًا وَمِنْھُمْ مَنْ يسَْتمَِعُ إلِيَْكَ وَجَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبِھِمْ أكَِنَّةً أنَْ يفَْقھَُ 
وَإنِْ يرََوْا كُلَّ آيَةٍَ لَا يؤُْمِنوُا بھَِا حَتَّى إذَِا جَاءُوكَ يجَُادِلوُنكََ يقَوُلُ الَّذِينَ كَفرَُوا 

ليِنَ (   ) ٢٥إنِْ ھَذَا إلِاَّ أسََاطِيرُ الْأوََّ
  آيه  نزول  سبب  در بيان  و ديگران  عباس ابن

  قريش و سران   بوجهلاند: ا گفته  آريمه
  يكي  آه  آن و بي  مردم  دور از ديده  شبانگاه

  قرآن  باشد، به  آگاه  ديگري  از آنها از حال
 » و از آنان«شد:  نازل   سپردند پس مي  گوش

تو   به  هستند آه  آساني« يعني: از مشرآان 
  ولي«  خواني مي  قرآن  آه  گاه آن »دهند مي  گوش

را   تا آن  ايم ها افگنده پرده  نما بردلهايشا
قطعا ما بر   آه يعني: درحالي »نفهمند

  دوست  ، چون ايم آشيده  هايي پرده  دلهايشان
و در «آنند   را درك  آنها قرآن  آه  نداريم

يعني: از  » ايم نهاده  اي سنگيني  گوشهايشان
تا «  ايم ساخته  ناشنوايشان  قرآن  شنيدن

نزد تو آيند، با تو   چون  آافران  بدانجا آه
يعني: آنها در آفر  »آنند مي  مجادله

  صرف به   اند آه بدانجا رسيده  وعنادشان
آنان  جدال  بلكه  اآتفا نكرده  نياوردن  ايمان

جز   گويند: اين مي«آيند و  نزد تو مي 
  يعني: اين » نيست  پيشينيان  هاي افسانه
  هاي هداستانها و افسان  ، جز از جنس قرآن
را در   آن  پيشينيان  آه  اي پايه بي

! آنها  . آري اند، نيست نوشته  آتابهايشان
را از اين   قرآن صمحمد  حضرت  پنداشتند آه

  آه  درحالي  است  داستانها و اخبار برگرفته 



عزيز و حميد   خداي  جز فروفرستاده  قرآن
  . نيست

   

  ) ٢٦نْهُ وَإنِْ يھُْلِكُونَ إلِاَّ أنَْفسَُھُمْ وَمَا يشَْعُرُونَ (وَھُمْ ينَْھَوْنَ عَنْهُ وَينَْأوَْنَ عَ 
دارند و خود  را از او باز مي  مردم  و آنان«

  يعني: مشرآان »شوند نيز از او دور مي
 ص، يا محمد قرآن  به  را از ايمان  مردم هم

دور  صحضرت  خود از آن  دارند و هم بازمي
  به  رساندن  سيبرا از آ  شوند. يا: مردم مي
، خود  حال  دارند اما درعين باز مي صحضرت  آن

گزينند. بنابر  مي  دوري صخدا  نيز از رسول
  درباره  آيه  نزول: اين  سبب  دربيان  روايتي
شد زيرا او در   نازل صپيامبر  عموي  ابوطالب

 صپيامبر  آفار را از آزاردادن  آه حالي  همان
  دعوت  ز اجابت، خود نيز ا داشت بازمي
آرد.  مي  دوري  اسلام  در مورد پذيرش صپيامبر

 »دانند نمي آنند مگر خود را ولي  نمي  و هلاك«
  و دور شدن  مردم  از بازداشتن  يعني: آنچه

  زند، سبب سر مي  از آنان  حق  دعوت  از اجابت
آار،   شود زيرا با اين مي  خود آنان  نابودي

قرار   وي  و خشم  الهي  عذاب خود را در معرض 
بر سر   بلايي  چه  دانند آه دهند اما نمي مي

  آورند. مي خويش 

   

بَ بِآيَاَتِ رَبِّناَ وَنكَُونَ  وَلوَْ ترََى إذِْ وُقفِوُا عَلىَ النَّارِ فقَاَلوُا ياَ ليَْتنَاَ نرَُدُّ وَلَا نكَُذِّ
  )٢٧مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ (

  عرضه  ر آتشب  آه  را هنگامي  و اگر آنان«
و  هولناك   ترديد منظره بي » شوند، ببيني مي

  ديد زيرا در حالي  را خواهي  دهشتناآي  حالت
  داشته  نگاه (صراط) بر فراز جهنم   بر پل  آه
آنند؛  مي  را مشاهده  شوند و آتش مي



 !» شويم  بازگردانيده  آاش  گويند: اي مي«
را   ر خويشپروردگا  آيات  گاه آن«دنيا   سوي به
و  » شويم  و از مؤمنان  ندهيم  نسبت  دروغ  به

.  نماييم  انگيز خود را جبران عبرت  گذشته
  آه  هيهات  آنند ولي مي آرزويي   ! چنين آري
  شود.  برآورده  آرزويشان  اين

   

وا لعََادُوا لمَِا نُ  ھُوا عَنْهُ وَإنَِّھُمْ بلَْ بدََا لھَُمْ مَا كَانوُا يخُْفوُنَ مِنْ قبَْلُ وَلوَْ رُدُّ
 ) ٢٨لكََاذِبوُنَ (

  نهان  از اين  را پيش  آنچه  ؛ بلكه نه«
يعني:  » است  آشكار شده  داشتند، بر آنان مي
  برآنان  نابكارشان  عقايد و اعمال  چون

  سبب  حتما به  آشكار شد و دانستند آه
و   استيصال  شوند، از روي نابود مي  شرآشان

  دروغين هاي  آرزوها و وعده  به،  درماندگي
در دنيا   آه  باوري  آوردند. يا: حقيقت  روي
را   داشتند اما آن صمحمد  راستگويي  به

  خود ايشان  و مجامع  و در محافل  آرده  پنهان
آشكار   در آخرت  آردند، بر آنان مي را تكذيب 

با   را درآخرت  آن  آه  شان شد. يا: آفر و شرك
خدا ـ   آردند: (به مي  پنهان  سخن  اين

)  نبوديم  ما مشرك  پروردگار ما ـ سوگند آه
اعضا   دادن با گواهي   ، در آخرت»٢٣ انعام/«

آيه   آشكار شد. پس  ، بر آنان و اندامهايشان
و اگر «دارد.   تفسيري  وجه  سه  آريمه 

طور  دنيا، آن   سوي به »بشوند هم   بازگردانده
  انجام » گردند به طعا برميق«آرزو آردند   آه

از امور  »بودند  شده  نهي  از آن  آنچه« دادن 
،  است  آنها شرك  در رأس  آه  ناروايي

  را از آيات  ديد آنچه  ابليس  آه  گونه همان
عناد ورزيد و سر به   بازهم  ديد ولي  الهي



در  »دروغگويند  و قطعا آنان«  تمرد برداشت 
دنيا   به بازگشت   ر صورتد  آه  شان وعده  اين

را فقط   سخن  اين  گردند بلكه مي  از مؤمنان
  در آن  آه  اي از مهلكه  نجات  انگيزه  به

  گويند. اند، مي درافتاده

  نابهنجار و اين  طبيعت  با اين  ! وقتي آري
  گاه ، آن آشنا شويم  نابكارشان  منش
در   چرا سزاوار جاودانگي  آه  يابيم درمي
  اند. گرديده  خدوز

   

نْياَ وَمَا نحَْنُ بِمَبْعُوثيِنَ (   ) ٢٩وَقاَلوُا إنِْ ھِيَ إلِاَّ حَياَتنُاَ الدُّ
  جهاني  اين  زندگي  جز همين  و گفتند: حياتي«

را براي   توانمان  لذا ما همه » ما نيست
  برداري دنيا و بهره  زندگاني  اين  ساماندهي 

  و هرگز براي  اريمگذ مي  ، مايه در آن  شهواني
وجود ندارد   زيرا آخرت  آنيم نمي  آاري  آخرت

.  بعد از مرگ » نيستيم  و ما برانگيختني«
  !! بزرگ  است  جهالتي  چه  ! اين وه

   

وَلوَْ ترََى إذِْ وُقفِوُا عَلىَ رَبِّھِمْ قاَلَ ألَيَْسَ ھَذَا باِلْحَقِّ قاَلوُا بلَىَ وَرَبِّناَ قاَلَ فذَُوقوُا 
  )٣٠الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ (

درحضور پروردگار   آه  گاه آن  و اگر ببيني«
،  وآتاب حساب  براي »شوند مي  بازداشته  خويش

  و دهشت  هولناك  اي ، منظره بزرگ  يقينا آاري
  آه  حال  ، در آن اي آرده انگيز را مشاهده 

 »؟ ستني  حق  گويد: آيا اين مي  آنان  خدا به«
  شما منكر آن  آه  رستاخيزي يعني: آيا اين 

  آه  آيفري  ندارد؟ و آيا اين  بوديد، حقيقت
  آرديد، حاضر و آماده را انكار مي  شما آن

گويند: چرا، سوگند  مي«؟  نيست
! آنها  . آري است  حق  اين  آه » پروردگارمان به



آنند و  مي بودند، اعتراف   منكر آن  آنچه  به
سازند  را با سوگند، مؤآد مي  اعترافشان  اين

آفر   آه  آن  سبب به  پس «  تعالي  حق »گويد مي«
  يعني: به »را بچشيد  عذاب  ورزيديد، اين مي
را   آيفرتان  ، اينك حق  به  آفرتان  سبب

  دريابيد.

   

ِ حَتَّى إذَِا جَاءَتْھُمُ ا اعَةُ بغَْتةًَ قاَلوُا ياَ حَسْرَتنَاَ قدَْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بلِقِاَءِ اللهَّ لسَّ
طْناَ فيِھَا وَھُمْ يحَْمِلوُنَ أوَْزَارَھُمْ عَلىَ ظھُُورِھِمْ ألََا سَاءَ مَا يزَِرُونَ  عَلىَ مَا فرََّ

)٣١ (  
  را دروغ  الهي  لقاي  آه  ، آساني در حقيقت«

  مراد، تكذيبشان »انگاشتند زيانكار شدند
  آه  گاه تا آن«  است  آخرترستاخيز و آيفر   به

  گويند: اي دررسد، مي  بر آنان  بناگاه  قيامت
  آوتاهي  آن  درباره  بر ما، بر آنچه  دريغ
ها! ما را فراگيريد،  دريغ  يعني: اي»  آرديم

و   برما و بر غفلت  و حسرت  و صد افسوس  واي
  بدان  ! آه قيامت  در باب  قصور بسيار مان

را   و آن  نشديم  قائل  اهميتو   بها نداديم
 »را  خويش  بارهاي و آنان «!  نكرديم  تصديق

 »دارند بر مي«را   خويش  يعني: بار گناهان
  گريبانگيرشان  گناهان چون  آه  معني  اين  به
گرانبار   آن  آشيدن  ، از بر دوش است  شده
  آنهاست  بر پشت  گناهان اين  اند، گويي شده

و  »دارند برمي  آنچه  بد است  هشويد؛ چ  آگاه«
آشند! يعني:  مي  بر دوش  آنچه  است زشت   چه

بر   گناهانشان  شوند آه حشر مي  آنها در حالي
  شوند.  عذاب  آن  سبب تا به   است  شان پشت

   

ارُ الْآخَِرَةُ خَيْرٌ للَِّذِينَ يَ  نْياَ إلِاَّ لعَِبٌ وَلھَْوٌ وَللَدَّ تَّقوُنَ أفَلََا تعَْقلِوُنَ وَمَا الْحَياَةُ الدُّ
)٣٢ (  



 » نيست  و سرگرمي  دنيا جز بازي  و زندگاني«
آه:   آفار است  سخن  اين  ، تكذيب مراد آيه

. لذا بشر  دنيا نيست  زندگاني  جز اين  حياتي
  بايد براي  آه اي  حقيقي  حيات  بايد بداند آه

زيرا   است  آخرت  آار آرد، همانا حيات  آن
و قطعا «  است  و ناگسستني  ، دائمي آخرت  حيات
  پرهيزگاري  آه  آساني  براي  آخرت  سراي
  اين » بهتر است«  ومعاصي  از شرك »آنند مي

  متقيان  جز اعمال  آه  است  بر آن  دليل  عبارت
  است  و بيهودگي  و سرگرمي  ؛ بازي هست  هرچه

آنيد تا  نمي  و انديشه »يابيد؟ آيا درنمي«
  زندگي  بودن  ارزش بي  آوريد؟ و آيا به  يمانا

انديشيد  نمي هيچ   آخرت  زندگي  به  دنيا نسبت
آنيد؟ آخر بايد   عمل  آخرت  تا براي

  مقطع  اين ؛ محدود به  حيات  بينديشيد آه
از نظر   حيات  بلكه  نيست  عمر دنيوي  آوتاه
  در عمق  ، از نظر عرضي زمان  در عمق  طولي
  عوالم  در ژرفاي  و از نظر عمقي  آفاق
و از نظر   امتداد يافته  تعالي  باري  آران بي

  . است  متنوع  خود هم  حقيقت
   

 ِ بوُنكََ وَلكَِنَّ الظَّالمِِينَ بآِيَاَتِ اللهَّ  قدَْ نعَْلمَُ إنَِّهُ ليَحَْزُنكَُ الَّذِي يقَوُلوُنَ فإَنَِّھُمْ لَا يكَُذِّ
  )٣٣يجَْحَدُونَ (

گويند تو  مي  آنان  آنچه  آه  دانيم نا ميهما«
  اندوهگين يعني: پس  »آند مي  را اندوهگين

  تو را تكذيب  آنان  در واقع«  آه  نباش
  دروغگويي  تو نسبت  شخص  يعني: به »آنند نمي
  و صداقت  راستگويي  به  دهند زيرا آنان نمي
  آنچه  آنها به  تكذيب تو معترفند ولي   شخص
،  اي آورده  همراه به   الهي  ز پياما  آه

  ولي«فرمود:  جهت   گردد، از اين برمي



يعني:  »آنند الله را انكار مي  آيات  ستمكاران
را   وي  و آتاب الهي   آيات  آنها درحقيقت

  نزول  سبب  در بيان  آه آنند. چنان مي  تكذيب
  گفت: بدان صاآرم  رسول به  است: ابوجهل آمده 

  ولي  شناسيم تو را دروغگو نمي  شخصما   آه
.  دانيم مي  ، دروغ اي با خود آورده  راآه  آنچه

گفت:...  آه   است  آمده  ديگري  در روايت
  او پيامبر است  دانم مي  من  خدا سوگند آه به
»  عبد مناف« پيرو طايفه   وقت  ما چه  ولي
  ؟! حالا باشيم  آه  ايم بوده

   

بتَْ  بوُا وَأوُذُوا حَتَّى أتَاَھُمْ نصَْرُناَ  وَلقَدَْ كُذِّ رُسُلٌ مِنْ قبَْلكَِ فصََبرَُوا عَلىَ مَا كُذِّ
ِ وَلقَدَْ جَاءَكَ مِنْ نبَإَِ الْمُرْسَليِنَ ( لَ لِكَلمَِاتِ اللهَّ   ) ٣٤وَلَا مُبدَِّ

  از تو نيز تكذيب  پيش  پيامبراني  و هرآينه«
آفر   هب  آه  اي بشري  نفس  طبيعت  پس »شدند

  گونه اين  ، در هر عصر و زماني شده آلوده 
  بر آنچه«  پيامبران  آن » ولي«  است  بوده
ديدند صبر   آه  شدند و بر آزاري  تكذيب

رسيد و براي   آنان  ما به  آردند تا ياري
  پيامبرانش  به  دادن  در ياري »الله  هاي وعده 
،  آيه  اين » نيست  اي تغيير دهنده  هيچ«

  ايشان  بخش  و تسلي صخدا  از رسول  دلجويي
ما! بر آزارها   گرامي  رسول  . يعني: اي است

  پيش  پيامبران  و به  و انكارها شكيبا باش
  آنان  آه نخور چنان  و اندوه  از خود اقتداآن

آردند تا   بر آزارها و انكارها صبر پيشه
  آه تو نيز برسد چنان  ما به  و نصرت  پيروزي

رسيد و تو يقينا بر دروغ   ايشان  هب
  خداي  ـ و سپاس  هستي  پيروز و غالب  انگاران 

و همانا از «شد   هم  چنين  را آه  عزوجل
يعني:  » است  تو رسيده  به  اخبار پيامبران



  نجات  و آيفيت  از اخبار پيامبران  بعضي
  آه  و اين  شان مؤمن و همراهان   ايشان  دادن
  را هلاك  آنندگان تكذيب  عزوجل  يخدا  چگونه

اخبار،   اين  پس  است  تو رسيده گردانيد، به 
ما تو   سرانجام  آه  است  آن  روشن  خود دليل

  . گردانيم را پيروز مي
   

مًا وَإنِْ كَانَ كَبرَُ عَليَْكَ إعِْرَاضُھُمْ فإَنِِ اسْتطََعْتَ أنَْ تبَْتغَِيَ نفَقَاً فيِ الْأرَْضِ أوَْ سُلَّ 
ُ لجََمَعَھُمْ عَلىَ الْھُدَى فلََا تكَُوننََّ مِنَ  مَاءِ فتَأَتْيِھَُمْ بآِيَةٍَ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ فيِ السَّ

  )٣٥الْجَاھِليِنَ (
 »آيد مي  بر تو گران  آنان  و اگر رويگرداني«

  از اجابت صخدا  رسول  قوم  ! رويگرداني آري
را   د و آنآم مي  گران  سخت  بر ايشان  حق  دعوت

  اندوهگين  سخت  بر آن انگاشته   بسيار بزرگ
 ص حضرت  آن  به  سبحان  خداي  شدند پس مي

آفار از   از رويگرداني  آنچه  آه  ساخت روشن
  دادني ناخواه روي  بينند، خواه مي  حق  دعوت
  او سبقت  آار در علم  اين  آه  جهت  ، بدان است

  آه  از آن  قبل  نحالشا لذا اصلاح   است گرفته 
  خارج ص حضرت  آن  دهد، از توان  اذن  او بدان

  بر تو گران  آنان  ! اگر رويگرداني .آري است
در زمين   نقبي  آه  تواني اگر مي  پس«آيد؛  مي

و   نشانه  آنان  براي  نقب  تا از آن » بجويي 
 » درآسمان  يا نردباني«  بياوري  اي معجزه
 » بياوري  اي معجزه  آنان  تا براي«  بجويي
و   حزن  آرد پس  نتواني  چنين  ! ولي آن  چنين
در   سبحان  ! خداي را آنار بگذار. آري  اندوه
  دائمي  حسي  معجزه ص پيامبرش به  امر آه  اين

زيرا اگر   است  قرار داده  روشني  نداد، حكمت
  وسيله به  داد آه مي  اي معجزه  پيامبرش  اوبه

ناچار سازد،   ايمان آوردن  ر را بهآفا  آن



بر   مدار آن  آه»  تكليف»  ، براي صورت  در آن
و   معني  ، هيچ است  بندگان  ابتلا و امتحان

  است  دليل  همين  ماند، به نمي  باقي  موضوعيتي
  ، قطعا آنان خواست و اگر خدا مي«فرمود:   آه

 اجبار و  شيوه  به »آورد گرد مي  را بر هدايت
  بلكه  آار را نخواست او اين  ولي  اآراه
ـ   وا گذاشت  خود آنان  انتخاب  را به  موضوع

  از جاهلان  پس«  بالغه  حكمت  خداست  و از آن
آفار و   اجابت  به  اشتياقت  زيرا شدت » نباش
  از آن  ـ قبل  آنان  بر اعراض  اندوهت  سختي
هد ـ د  اذن  ايمانشان  به  خداوند متعال  آه

  و تو قطعا از آنان  است  جهل  از آارآرد اهل
  حقيقت  اين آه   نباش  . يا: از آساني نيستي

را   تعالي  حق  بزرگ  هاي دانند و حكمت را نمي
  يابند. آار درنمي  در اين

   

ُ ثمَُّ إلِيَْهِ   ) ٣٦يرُْجَعُونَ ( إنَِّمَا يسَْتجَِيبُ الَّذِينَ يسَْمَعُونَ وَالْمَوْتىَ يبَْعَثھُُمُ اللهَّ
را   حق  دعوت »آنند مي  اجابت  تنها آساني«
،  و قبول  فهم  شنوايي  به »شنوند مي  آه«

  نمايد و فهم اقتضا مي  عقل  آه  گونه بدان
  از آنان  ياد شده  گروه  آند؛ آه مي  ايجاب

هستند   مردگاني  منزله به   آنان  نيستند بلكه
  و مردگان«آنند  مي  ركد  شنوند و نه مي  نه  آه

  انگيزد پس برمي  را خداوند در روز قيامت
يعني:  »شوند مي  او بازگردانيده  سوي به

را   مردگان  در روز قيامت خداوند  آه چنان
  دلهاي  آه  است  طور ممكن انگيزد، همين برمي
  آه  آنچه  فهم  سوي آفار را به  گروه  اين  مرده

  و راهياب  ، متمايل اي آورده همراه تو به
  دل  را زنده  دلمردگان  و اين  گردانيده

آفار   عزوجل  خداي«گويد:  آثيرمي گرداند. ابن



  تشبيه  مردگان  تن  اند، به  دل مرده  را آه
  و استهزاي  تهكم  از باب آرد و اين 

  ». آنهاست

   

لَ عَليَْهِ آيَةٌَ مِنْ رَبِّهِ قلُْ  لَ آيَةًَ وَلكَِنَّ  وَقاَلوُا لوَْلَا نزُِّ َ قاَدِرٌ عَلىَ أنَْ ينُزَِّ إنَِّ اللهَّ
  ) ٣٧أكَْثرََھُمْ لَا يعَْلمَُونَ (

بر   پروردگارش  از سوي  اي و گفتند: چرا آيه«
) در  از (آيه  مرادشان »؟ است نشده  او نازل

ايمان   به  آه  است  اي و معجزه  اينجا، نشانه
  نند فرودآوردنگرداند، ما  ناچارشان  آوردن 

  آوه  ، يا برآندن آنان  در جلو چشم  فرشتگان
  خداي  ... پس برفراز سرشان  آن  و بالابردن

  اي »بگو«دستور داد:   پيامبرش  به  عزوجل
خداوند قادر   گمان بي«  آنان  درپاسخ صپيامبر

  آه  بر من »فروفرستد  اي آيه  آه  برآن  است
  مجبور گرداند ولي  آوردن  ايمان شما را به 

  آه»  تكليف»  آار را نكرد تا فايده  او اين
،  گردد. همچنان  ، نمايان است  ابتلا وامتحان

  آنان  آه  دست  از آن  اي نشانه  تعالي  اگر حق
  آرد، ديگر بعد از نزول مي  آردند، نازل  طلب
اگر   داد بلكه نمي  مهلت  آنان  ، به نشانه  آن

آرد  مي  عذابشان  درنگ دند، بيآور نمي  ايمان
بر  خداوند  آه »دانند نمي بيشتر آنان   ولي«

،  قادر است  آنان  پيشنهادي  معجزه  فرودآوردن
  فرودآوردن  در صورت  دانند آه نمي  همچنان

قدر  ، چه آن  ، فرجام پيشنهادي  معجزه  اين
  بار خواهد بود. و فاجعه  سنگين  برايشان

   

طْناَ فيِ وَمَا مِنْ دَ  ابَّةٍ فيِ الْأرَْضِ وَلَا طَائرٍِ يطَِيرُ بِجَناَحَيْهِ إلِاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُمْ مَا فرََّ
  ) ٣٨الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ ثمَُّ إلِىَ رَبِّھِمْ يحُْشَرُونَ (



  هيچ  و نه  نيست  در زمين  اي جنبنده  و هيچ«
  نپرد مگر آ مي  خويش  با دو بال  آه  اي پرنده

 »همانند شما هستند  هايي امت«نيز  »آنها  آه
  گوناگوني هاي  يعني: آنها گروهها و دسته

،  در پيدايش  هر يك  همانند شما هستند آه
  ، نياز به ، تغذيه ، تجمع زيست  چگونگي

  از شئون  آارپرداز و مدبر... و غير اين
  به  مخصوص  وبرنامه  نظام  ، داراي خويش  زندگي
را نيز   آنان  عزوجل  باشند و خداي يخود م
  و اين  است داده   و روزي  شما آفريده  همچون

عزوجل   خداي  از مخلوقات  مختلف  گروههاي
  و احاطه  و تقدير و سلطه  علم  نيز، در حيطه 

: (أمثالكم ديگر: قولي  قرار دارند. به  وي
  است: اين  معني  اين  همانند شما هستند) به

  و راهيابي  عزوجل  نيز در ذآر خدايامتها 
  از هدايت  و برخورداري  وي  سوي به  فطري

، همانند شما هستند. قيد پرواز  تكويني
مجاز و   نفي  )، براي با (دو بال  پرندگان

.  پرواز است  حقيقي معناي  تأآيد بر اراده
 » ايم را فروگذار نكرده  چيزي  هيچ  در آتاب«

ها. مراد از  امت  ر ايناز امور شما و امو
  زيرا خداوند متعال  محفوظ است  ، لوح» آتاب«

.  است رسانده  ثبت  به  را در آن حوادث   تمام
چيز از   . يعني: هيچ است  يا مراد؛ قرآن

نياز دارند،   آن  بيان  به  خلق را آه   آنچه
را   قرآن  آه  ، مگر اين فروگذار نكرديم

  . ساختيم فراگير آن
  آريم  قرآن  و فراگيري  جامعيت  حقيقت  نبيا

  ، به زمين جنبندگان   ذآر انواع  در سياق
  علم  دارد، آه  اشاره  آريم  قرآن  اعجاز علمي



اعجاز را به   از اين  هايي گوشه  شناسي زيست
  . است گذاشته  نمايش 

 »شوند محشور مي  پروردگارشان  سوي به  همه  پس«
حشر   مذآور، در قيامت  هاي امت  يعني: همه

دارد   دلالت  حقيقت  تعبير براين  شوند. اين مي
  نيز همچون  و پرنده  جنبنده  هاي امت  آه
  روايت  شوند. از ابوهريره محشور مي  آدم بني
  اي و پرنده  جنبنده  هيچ«فرمود:   آه  است شده
محشور   در روز قيامت  آه  مگر اين  نيست

از آنها از   برخي  براي  گاه خواهد شد، آن
  ازحيوان  شود، حتي مي  گرفته  ديگر قصاص برخي 

  آن  به  ، سپس شاخ بي  حيوان  دار براي شاخ
شو! و در   تبديل خاك  شود: به مي  گفته  حيوان
  گويد: (يا ليتني آافر مي  آه  است  هنگام  اين
!). اما  بودم  خاك  هم  من آاش  ترابا: اي  آنت
  در اينجا، مرگ» حشر«ولي: مراد از ق  به
ديگر: مراد از  قولي  . به است جانوران   اين
  . ، حشر آفار است»حشر«
   

ُ يضُْللِْهُ وَمَنْ يشََأْ يجَْعَلْهُ  بوُا بِآيَاَتنِاَ صُمٌّ وَبكُْمٌ فيِ الظُّلمَُاتِ مَنْ يشََأِ اللهَّ وَالَّذِينَ كَذَّ
  )٣٩عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ (

انگاشتند،   ما را دروغ  آيات  آه  و آساني«
را   حق  سخن  هايشان يعني: با گوش »آرند
  سخن  با زبانهايشان »اند و گنگ«شنوند  نمي
يعني:  »هايند و در تاريكي«گويند  را نمي  حق

اند  سرگشته  و حيرت  آفر و جهل  هاي در تاريكي
  ، راهياب است  در آن  صلاحشان  آه چيزي   و به
هايشان  ها و شنوايي شوند زيرا از بينايي نمي

  رو همچون  گيرند، از اين نمي  بهره 
  ازحواس  حال هيچ   به  هستند آه  باختگاني حواس

آر   توانند، همانند شخص نمي  گرفته  خود بهره



وپا  دست  سختي  در تاريكي  آه  و آور و لالي
  را ببيند، نه  تواند راهش مي  زند، نه مي
فراخواند تا او را   ياري را به  دممر

او را از دور   آسي  هم  آنند و نه  راهنمايي
  چنين  چگونه آند پس  اش بيند تا راهنمايي مي
  شود و به مي  رهنمون  نجات  راه  سوي به  آسي

را بخواهد،   الله هرآه«رسد؟  مي  مقصد خويش
  را بخواهد، بر راه  آند و هرآه مي  گمراه
او را   آه  شيوه  اين  به »دهد مي  رارشق  راست
  آند. مي  هدايت  اسلام  سوي به 

  تعالي  آه: حق  است  بر آن  دليل  آيه  اين
  وي  اراده  شامل  و معاصي  است  افعال  خالق

  . نيست  بر او واجب»  اصلح»  اند و وضع
   

ِ أوَْ أتََ  ِ تدَْعُونَ إنِْ كُنْتمُْ قلُْ أرََأيَْتكَُمْ إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اللهَّ اعَةُ أغََيْرَ اللهَّ تْكُمُ السَّ
  ) ٤٠صَادِقيِنَ (

خبر دهيد: اگر   من  به« صپيامبر  اي »بگو«
شما   به شما دررسد، يا قيامت   به  الهي  عذاب

 »خوانيد؟ جز خدا را مي  دررسد، آيا آسي
  رسيدن حالت   ـ آه  حالت  يعني: آيا در اين

 غير خدا  ـ آسي  است  قيامت  ايييا برپ  عذاب
  آنيد ـ به مي  پرستش آه   بتاني  را ـ از قبيل

را   سبحان  خوانيد، يا فقط خداي مي  زاري
  ادعاي  در اين »اگر راستگوييد«خوانيد؟  مي

رسانند و  و ضرر مي  شما نفع  بتان  خود آه
  پنداريد، خدايانند؟ مي  آه چنان

   

  ) ٤١نَ فيَكَْشِفُ مَا تدَْعُونَ إلِيَْهِ إنِْ شَاءَ وَتنَْسَوْنَ مَا تشُْرِكُونَ (بلَْ إيَِّاهُ تدَْعُو
  ديگران  نه »خوانيد تنها او را مي  بلكه  نه«

بر   پريشاني  آه  سخت  احوال  ! در آن را. آري
  مادي  از اسباب  و دستتان  شده  شما چيره



  مه  خوانيد، آن گردد، فقط او را مي مي  آوتاه
  خداوند متعال » پس«  و تضرع  اخلاص  با نهايت

دعا   آن  دفع  براي  را آه  اگر بخواهد آنچه«
را   و وحشت  عذاب  و آن »آند مي  آنيد، دفع مي

او   براي  را آه  و آنچه«دارد  از شما برمي
از  »آنيد مي  ايد، فراموش قرار داده  شريك
آنها   نه  حال  در آن  و مانندآنها پس  بتان

  در آن  را آه  اي بليه  دفع  خوانيد و نه را مي
از   ايد، از آنها انتظار داريد بلكه افتاده

فراموشكار، رو   آنها همانند روگرداني
  هنگام  در آن  بينيد آه گردانيد زيرا مي برمي

.  متصور نيست  سودي  شما هيچ  از آنها براي
  سوي  به  سختي  در مواقع  انسان  ! بازگشت آري
  آه  براين است   قاطعي  ، خود دليل عزوجل  خداي
  ، در فطرت وي  و يگانگي خدا  به  ايمان
  . است  شده  سرشته  انسان

   

عُونَ  اءِ لعََلَّھُمْ يتَضََرَّ رَّ وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ إلِىَ أمَُمٍ مِنْ قبَْلكَِ فأَخََذْناَھُمْ باِلْبأَسَْاءِ وَالضَّ
)٤٢(  
از تو   پيش  آه  هايي امت  سوي ما به  ينيق و به«

را به   و آنان  فرستاديم  بودند، پيامبراني
  بأساء: فقر و مصايب » بأساء دچار ساختيم 

و   ضراء: بيماري »ضراء  و به«  است  در اموال
يعني:  »آنند  تا زاري«  است  در ابدان  مصايب

و   همانا شكستگي  آه  تا ما را با تضرع
  خويش  بخوانند و از گناهان  است  خاآساري

دلها در   آه  است اين   آنند زيرا قاعده  توبه
  و فروتن  ها، خاشع سختي  فرود آمدن  هنگام

  شوند. مي

   



عُوا وَلكَِنْ قسََتْ قلُوُبھُُمْ وَزَيَّنَ لھَُمُ الشَّيْطاَنُ مَا  فلَوَْلَا إذِْ جَاءَھُمْ بأَسُْناَ تضََرَّ
  ) ٤٣ونَ (كَانوُا يعَْمَلُ 

آمد،   سراغشان ما به   عذاب  آه  چرا وقتي  پس«
تمرد و افراط در   شدت  سبب  به »نكردند  تضرع

  اين  حقيقت » ولي«فرمايد:  مي  آه آفر چنان
و   يعني: سخت »شد قسي  دلهايشان«  آه  است
  نگرفته  عبرت  درس  عذاب  از اين  شد پس  درشت
، آار  و شيطان«ند افزود  شان بر سرآشي  بلكه

يعني: با  » آراست  را در نظرشان  و آردارشان
  اغوايشان  بر آفر، به  شان ساختن  مصمم

  . پرداخت
   

رُوا بهِِ فتَحَْناَ عَليَْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا  ا نسَُوا مَا ذُكِّ فلَمََّ
  )٤٤ھُمْ مُبْلسُِونَ ( أخََذْناَھُمْ بغَْتةًَ فإَذَِا

  شده  پند داده  بدان  را آه  آنچه  چون  پس«
هشدارها  يعني: چون  »آردند  بودند، فراموش

  انگيز ما در يادآوري عبرت  و تذآرهاي
از   اثري ، هيچ  و جاني  مالي  مصيبتهاي
ايجاد نكرد و   و دردوسوز در آنان  پندپذيري
همه   درهاي«برتافتند؛   پندها روي  از اين

  يعني: از باب » گشوديم  چيز را بر آنان 
  انواع  را با همه  نعمت  ، درهاي» استدراج«
  به  تا چون«  باز آرديم  آنان  روي  به  آن

  گون گونه  هاي ازنعمت »بودند  شده  داده  آنچه
  و ناسپاسي  سرمستي  شاد شدن  به »شاد شدند«

از اين   هو تكبر و پنداشتند آ  و گردنكشي
برخوردار   آن  سبب  به  و نعمت  رفاه  همه 

  و برحق  درست  آفر و انكارشان  اند آه گشته
طور  به » را فروگرفتيم  آنان  ناگهان«؛  است

  اصلا انتظار آن  آه  اي گونه و به  غيرمترقبه
مبلس: » نوميد شدند  يكباره  پس«را نداشتند 



  اي و بدروزي  تيبدبخ  شدت  سبب به   آه  است آسي
  و اندوه  حزن ، غرق  است فرود آمده   بر وي  آه

  شود. مي  مأيوس  و از هرخيري  گرديده

،  باشيم  گذرا داشته  ، نگاهي تاريخ  اگر به
  بشر، نمونه زندگي   واقعيت  آه  آنيم مي  ملاحظه
؛ زيرا  است  شناخته  را فراوان  هايي امت  چنين
  سبحان  خداي  آه  يابيم مي را  بسياري  هاي امت

  ، به و نعمت  و رفاه  مدنيت  آنها را در اوج
  است  درافگنده  و فروپاشيدگي  اضمحلال سراشيب 
  را هيچ  الهي  و سنت  است  الهي  سنت  و اين

  از رسول عامر  بن . عقبه نيست  اي دگرگوني
  شريف  در حديث آه   است آرده   روايت صخدا

  در عين  عزوجل  خداي  آه  ديدي  چون«فرمودند: 
او   ، به وي  هاي در نافرماني  بنده  فروروي

  آه  بدان  دهد پس دنيا را مي  هاي داشتني دوست
را   آريمه  آيه  اين  گاه ، آن» است  استدراج آن 
  روايت  صامت بن از عباده  آردند. همچنين  تلاوت
  شريف  در حديث صخدا  رسول  آه  است شده 

بقا يا   قومي  خداوند براي  چون«فرمودند: 
  باشد، به  داشته  را اراده  رشد و بالندگي

را   در تنعمات  روي و ميانه  وارستگي  آنان
  نابودي  اراده  آنان  به  آند و چون مي  ارزاني
  باشد، در خيانتي  را داشته  شدن  آن و ريشه

  آيه  اين  گاه آن». گشايد مي  را بر آنان
  آردند.  را تلاوت  بعدي و آيه   آريمه

   

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ ( َّ ِ  ) ٤٥فقَطُِعَ دَابرُِ الْقوَْمِ الَّذِينَ ظلَمَُوا وَالْحَمْدُ 
 »شد  برآنده  ستمكاران  و ريشه  بنيان  پس«

طور   تا آخر به  آنها از اول  يعني: همه
ز و نابود شدند و بعد ا  آن ريشه  يكپارچه

رشد   و دوران  وجود دنيوي  ساحت  ، ديگر به آن



  و سپاس«گردند  باز نمي  و بالندگي  و توسعه
 » است  پروردگار جهانيان  آه  خداوند راست
  را بر نابودي  عزوجل  خداي  يعني: سپاس

  . آنان
بايد در   آموزد آه مي  مؤمنان  به  آيه  اين

دي نابو  ها ـ آه  نعمت  فرودآمدن  هنگام
  عزوجل  ـ خداي  آنهاست  از بزرگترين  ظالمان 

  آنان  ـ يعني  گويند زيرا ظالمان  را ستايش
آوشند  نمي  و در صلاح  فساد آرده  در زمين  آه

و   از هر سختي  عزوجل  خداي ـ بر بندگان 
بارخدايا!   تر و خطرناآترند. پس سخت  مصيبتي
و   انبره  ظالمان  را از ظلم  مؤمنت  بندگان

آنها   و ريشه  آن  آم  شر آنها را از سرشان
  عدل  آاخ  آنان  ستم  هاي و بر ويرانه  را برآن
  را برافراز.  جايي و همه  همگاني

و   آه: رفاه  يابيم درمي  آيات  از اين  همچنين
  است  ديگري  ، ابتلاي شدت  ابتلاي  ، همچون نعمت

  ر مصيبتتر از ابتلا د ، سخت و ابتلا در نعمت
  . است

   

 ِ ُ سَمْعَكُمْ وَأبَْصَارَكُمْ وَخَتمََ عَلىَ قلُوُبِكُمْ مَنْ إلِهٌَ غَيْرُ اللهَّ قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ أخََذَ اللهَّ
فُ الْآيَاَتِ ثمَُّ ھُمْ يصَْدِفوُنَ (   )٤٦يأَتْيِكُمْ بهِِ انْظرُْ كَيْفَ نصَُرِّ

  عنيي »خبر دهيد  من  به«: صپيامبر  اي »بگو«
شما را و  اگر الله شنوايي «نظر شما:   به

  يعني: نيروهايي »شما را بازگيرد  چشمهاي
، از شما  شماست  دو حاسه  در اين  را آه

را آاملا   يادشده  بازگيرد، يا هردو حاسه
مهر  و بر دلهايتان «محو و نابود گرداند 

در   چيزي  ديگر فهم  تا بدانجا آه» نهد
غير از   معبودي  آيست«شد آنها نبا  امكان

  پس »شما برگرداند؟  آنها را به  خداوند آه



» بنگر«بينديشيد.   امر خوب  در اين
  گون خود را گونه  آيات  چگونه  آه« !صمحمد اي

تعجيب: «مفيد   جمله  اين !» آنيم مي  بيان
  بيان  ، يعني: از اين است»  واداشتن  شگفتي به

آيات:   شو. تصريف در شگفت   و بديع  بليغ
با هشدار   ؛ گاهي مختلف  آنها بر وجوه  آوردن

  عذرها، وقتي  با نماياندن و انذار، زماني 
و   و ارعاب  با تخويف  و گاهي  با ترغيب
از  »تابند برمي  روي  آنان  گاه آن«  تهديد است

  ؟!. آيات  اين

   

ِ بَ  غْتةًَ أوَْ جَھْرَةً ھَلْ يھُْلكَُ إلِاَّ الْقوَْمُ الظَّالِمُونَ قلُْ أرََأيَْتكَُمْ إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اللهَّ
)٤٧ (  
الله   نظر شما اگر عذاب به« صپيامبر  اي »بگو«

  خبر دهيد آه  من  يعني: به »بر شما بيايد
 » ناگهاني«شما برسد؛   به خدا  اگر عذاب
بروز   و بدون  طور غافلگيرانه بغته: به

  بر رسيدن  آه  اي مقدمهو   نشانه  گونه هيچ
  جهره: عذاب »ياآشكارا«آند   دلالت  عذاب

  آه  بعد از بروز مقدماتي  آه  است  آشكار اين
  دهد و با آن  آند، روي  دلالت  آن  بر وقوع

  آمدني  الهي  لابد عذاب  ها دريابند آه نشانه
  آيا جز قوم«شود؛   ! اگر چنين .آري است

يعني: قطعا اگر چنين  »؟شوند مي  ستمكار هلاك
پروردگار   با آفر به  آه  شود، جز گروهي 

  وخشم  عذاب  اند، به آرده  بر خود ستم  عزوجل
  شوند. نابود نمي  الهي

   

رِينَ وَمُنْذِرِينَ فمََنْ آمََنَ وَأصَْلحََ فلََا خَوْفٌ عَليَْھِمْ  وَمَا نرُْسِلُ الْمُرْسَليِنَ إلِاَّ مُبشَِّ
  )٤٨يحَْزَنوُنَ (وَلَا ھُمْ 



جز   فرستيم را نمي  و ما پيامبران«
  براي  بزرگ  پاداش  وعده  به » دهنده بشارت
و «آنند   پيروي  از ايشان  آه  آساني
آه   آساني  براي  سخت  از عذاب » دهنده بيم

  ايمان  هرآه  پس«آنند   را نافرماني  ايشان 
با  ‡پيامبران  آه  آنچه  به »آورد

خود را با   حال »آرد  و اصلاح«اند  هخودآورد
  آن سوي  به ‡پيامبران  آه  آنچه  دادن  انجام
  وجهي هيچ  به  » بيمي  هيچ  پس«خوانند  فرامي

  اي آينده  به نسبت  » نيست  بر آنان«  از وجوه
 »شوند مي  اندوهگين  و نه«رو دارند   پيش  آه

  اند. داده از دنيا از دست   آه  بر آنچه

   

ھُمُ الْعَذَابُ بمَِا كَانوُا يفَْسُقوُنَ ( بوُا بآِيَاَتنِاَ يمََسُّ   ) ٤٩وَالَّذِينَ كَذَّ
پنداشتند،   ما را دروغ  آيات  آه  و آساني«
يعني:  »رسد مي عذاب   فسقشان  سبب به  آنان  به
  با آفر از دايره  شدنشان  خارج  سبب به

تار گرف  عذاب  ، به عزوجل  خداي  هاي فرمان
  شوند. مي

   

ِ وَلَا أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلَا أقَوُلُ لكَُمْ إنِِّي مَلكٌَ إنِْ أتََّبِعُ  قلُْ لَا أقَوُلُ لكَُمْ عِنْدِي خَزَائنُِ اللهَّ
  ) ٥٠إلِاَّ مَا يوُحَى إلِيََّ قلُْ ھَلْ يسَْتوَِي الْأعَْمَى وَالْبصَِيرُ أفَلََا تتَفَكََّرُونَ (

  آه  گويم شما نمي  به« صپيامبر  اي »بگو«
تا هر  » است  خدا نزد من«  قدرت»  هاي گنجينه
و »  پيشنهاد آنيد، بياورم  را آه  اي معجزه
تا از امور »  دانم را مي  غيب  آه  گويم نمي

و شما را از   شما خبر داده  ناپيدا به
  واقع  آينده در روزگاران   آه  رويدادهايي

  . گردانم  خواهد شد، آگاه
را بر   پيامبرش خداوند  آه  است  گفتني
هر  گردانيد و به   آگاه  غيب  از علوم  اي پاره



  را الهام  امر حقي  نيز گاهي  ديگري  مسلمان
با امر   نوعي نيز به   بسا اين چه  آند ـ آه مي

بايد   باشد ـ ولي  پيوند داشته  اي غيبي
  آه  نيست  و زير بنايي  اساس  اين  آه  دانست

بنا   را بر آن  امور خويش  همه  مسلمان  يك
  آند.

تا  » هستم  فرشته  من  آه  گويم شما نمي  و به«
  مكلف اي  العاده خارق   آارهاي  مرا به

  من«را ندارد   آن  وتوان بشر تاب  گردانيد آه
  و به» شود مي وحي   سويم به  را آه  جز آنچه

  پيروي«  ام دهشما مأمور گردي  براي  آن  تبليغ
  تخطي  از آن  هم  سر سوزن يك   و حتي » آنم نمي
آيا نابينا و « صپيامبر  اي »بگو«  نمايم نمي

و   يعني: گمراهان »بينا برابرند؟
، هرگز با  ، يا آافر و مسلمان يافتگان هدايت

در  »آنيد آيا تفكر نمي«برابر نيستند   هم
را آنها   ميان  برابري  امر تا عدم  اين

آنيد   پيروي  آساني  از روش  گاه دريابيد و آن
  اند؟ را يافته  و راه  را ديده  حق  آه

   

وَأنَْذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَْ يحُْشَرُوا إلِىَ رَبِّھِمْ ليَْسَ لھَُمْ مِنْ دُونهِِ وَليٌِّ وَلَا 
  ) ٥١شَفيِعٌ لعََلَّھُمْ يتََّقوُنَ (

  از محشورشدن  را آه  انيآس  قرآن  وسيله و به«
انديشناآند، هشدار   در نزد پروردگارشان

در آنها تأثير   زيرا هشدار دادن » بده
  اند، برخلاف خداترس  آه  اين  سبب  آند، به مي

انكار   سبب  به  آفر آه  هاي از گروه  آساني
ترسند و  رستاخيز، از حشرونشر نمي

  ريدر آنها تأثي  ، هشدار دادن بنابراين
  آند. نمي



  به  آه  است  آساني  همه  دربرگيرنده  آيه  اين
  دارند؛ اعم  ايمان  از مرگ  پس  شدن برانگيخته

  از مشرآاني  و برخي  ذمه  ، اهل از مسلمانان
ـ روز حشر را باور   هرچند ـ در اصل  آه

  خبر دادن  دارند آه  بيم  از آن  ندارند ولي
باشد.   داشته  صحت مورد،  در اين صخدا  رسول

  معاد اعتقاد داشته  به  آه  ، آساني بنابراين
اند،   بيمناك آن   و از فرا رسيدن

  مفيدتر و هشدار دادنشان  پنددادنشان
  آن  دهنده خود نشان  . و اين سودمندتر است

؛  اسلامي  در دعوت  مهم  قضيه  اولين  آه  است
  آه  است دهش  روايت  آه . چنان است  ايمان  قضيه
ما   به  قرآن  آه  از آن  قبل«فرمود:  كعمر ابن

». شد مي  ما داده  به  شود، ايمان  آموخته
 » نيست  و شفيعي  دوست  بجز الله هيچ  آنان  براي«

  را هشدار بده  آساني  قرآن  وسيله يعني: به
  هيچ جز خداوند  بيمناآند آه  از آن  آه

باشند تا  نداشته   گري و ياور و شفاعت  دوست
  دهد، يا در نزد خداي  ونصرت  را ياري  آنان
را بكند تا در   آنان  و سفارش  شفاعت  عزوجل

باشد تا «يابند   نجات  وي  از عذاب نتيجه 
  اين  وسيله يعني: به  »آنند  پرهيزگاري

  درآيند.  تقوي  اهل  هشدار، در زمره

  به  از آفار معترف  ، پندار آساني آيه  اين
  آنند؛ پدران تصور مي  آند آه حشر را رد مي

  آنند و آنان مي  شفاعت  برايشان  يا بتانشان
  هستند آه ، يا مشرآاني  آتاب  اهل  منحرفان

  آنند. مي  شفاعت  برايشان  پندارند؛ بتان مي

   



دُونَ وَجْھَهُ مَا عَليَْكَ مِنْ وَلَا تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّھُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِي
حِسَابھِِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَليَْھِمْ مِنْ شَيْءٍ فتَطَْرُدَھُمْ فتَكَُونَ مِنَ 

  )٥٢الظَّالمِِينَ (
  آريمه  آيه  نزول  سبب  دربيان مسعود از ابن
، عمار،  ، بلال فرمود: مصعب  آه  است شده  روايت
  ها از ضعفا و فقرايو غير آن  خباب

  بودند، آه صخدا  در محضر رسول  مسلمانان
آمدند ص  حضرت  نزد آن  قريش  از اشراف  گروهي

  گروه  همين  محمد! آيا به  و گفتند: اي
؟  اي بريده و از قومت   آرده  خوش  چيز دل همه بي

خداوند از   بينوا هستند آه  گروه  آيا همين
؟ آيا  است  نهاده منت   ما بر آنان  ميان
؟!  شويم ها مي ما پيرو همين  آه  پنداري مي

را   ! شايد اگر آنان را از خود بران  آنان
  بود آه  ! همان آنيم  ، ما از تو پيروي براني
پروردگار خود را   را آه  و آساني«شد:   نازل

خوانند  مي  نيايش  به  و شامگاهان  بامدادان
خواهند، از خود  مي او را  خشنودي  آه در حالي

  براي  و شام  صبح  را آه  يعني: آساني » مران
گزارند و ذآر او را بر  نماز مي  تعالي  حق
  در عبادت  آه  دارند در حالي  و بر زبان  دل

و   هدف  او هيچ  و جز رضاي  داشته خود اخلاص 
آنند، از خود  نمي  را دنبال  ديگري  مرام
مراد، ادا «گويد:  مي  مسيب  . سعيدبن مران

را   ! اينان آري». اند  فرض  نمازهاي  آنندگان
  و رازداران  از نزديكان  بلكه  از خود مران
بر تو و   آنان  از حساب  چيزي«  خود قرار بده

تو   نه » نيست  تو بر آنان  از حساب  چيزي
و نه   هستي  آنان  از حساب  دار چيزي عهده

ديگر   تو پس  حساب از  دار چيزي عهده  آنان 
  آنان  به  ؟ پس راني را از خود مي  چرا آنان



و مبادا به   بنشين  آور، با آنان  روي
  و فضل  در دين  آه  آساني  حق  رعايت  انگيزه 

را از   آنها نيستند، آنان  و مقام  پايه  به
و از ستمكاران   برانيشان  آه«  خود براني

، از  برانيرا   يعني: اگر آنان » گردي 
  . گردي مي  ستمكاران

   

 ُ ُ عَليَْھِمْ مِنْ بيَْننِاَ ألَيَْسَ اللهَّ وَكَذَلكَِ فتَنََّا بعَْضَھُمْ ببِعَْضٍ ليِقَوُلوُا أھََؤُلَاءِ مَنَّ اللهَّ
اكِرِينَ (  ) ٥٣بأِعَْلمََ بِالشَّ

  برخي  را به  از آنان  ما برخي  گونه و بدين«
را با   كبرانيعني: مست » ديگر آزموديم

تا «  آرديم  و امتحان  آزموديم  مستضعفان
آيا «  و گردنكشان  مستكبران »بگويند
ما بر   خدا از ميان  آه«  آساني »اينانند

را با واصل   و آنان » است  نهاده  منت  آنان
  آه ؟ در حالي است  داشته  ، گرامي حق  به  آردن 

ند ؟ خداو هستيم  قوم  ما رؤسا و پيشوايان
  احوال  آيا خداوند خود به«فرمود:   متعال

  شما را چه پس  »؟ تر نيست آگاه  شكرگزاران
آنيد و منكر  مي  اعتراض  جاهلانه  آه  است  شده
  گرديد؟. فضلا مي  فضل

  رسول  پيروان  غالب  آه  است  يادآوري  شايان
  و بينوايان  ، مستضعفان در آغاز بعثت صخدا

ـ بودند و از   و بردگان  انو زن  ـ از مردان
  پيرويص حضرت  ـ از آن  ـ جز اندآي  اشراف

، از  آيات  در اين  عزوجل  خداي  نكردند، آه
در   آه  ديگري  مستضعفان  و همه  مستضعفان  اين
  و پيشاهنگ حق   پذيرفتن  ، پيشگام تاريخ  طول

  . است  آرده  شوند، تجليل مي  آن  قافله
   



كَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بآِيَاَتنِاَ فقَلُْ سَلَامٌ عَليَْكُمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ وَإذَِا جَاءَ 
حْمَةَ أنََّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بجَِھَالةٍَ ثمَُّ تاَبَ مِنْ بعَْدِهِ وَأصَْلحََ فأَنََّهُ غَفوُرٌ  الرَّ

  )٥٤رَحِيمٌ (
دارند،   ايمانما   آيات  به  آه  آساني  و چون«

  مؤمني مستضعفان   همان  آنان »نزد تو آيند
  را از راندن  پيامبرش خداوند  هستند آه

  براي صپيامبر  اي »بگو  پس«آرد   نهي  ايشان
  داشت و گرامي   خاطر و تجليل  ساختن  خوش

است:   اين  . يا معني»بر شما  سلام«شان:  مقدم
  . و چنان انبرس  آنان  را به خداوند  سلام

،  آيه  اين  بعد از نزول صخدا  رسول  بود آه
ديدند، در سلام  را مي  مستضعفان  آن  هر وقت

جستند  مي  ، سبقت بر ايشان  گفتن 
  را لازم  بر خود رحمت  پروردگارتان«

  بگو آه  مستضعفان  آن  يعني: به » گردانيده
،  خويش  و احسان  فضل  از روي  پروردگارتان

  را بر خود واجب  و مهرباني  رحمت  اين
  وسيع رحمت   را به  ايشان  پس  گردانيده

  ديگر، معني قولي  . به بده  مژده  پروردگارشان
محفوظ برخود   در لوح  است: پروردگارتان  اين
از   از شما آه  هر آس«.  است را نوشته   رحمت
يعني:  »شود  آار ناشايستي  مرتكب  جهالت  روي

حكمت   آار اهل  دهد، نه  را انجام  جاهلانآار 
يعني: بعد  » بعد از آن  گاه آن« ١و تدبير را 

  آند و اصلاح  توبه«  زشت  عمل  آن  از ارتكاب
فاسد   و گناه  با معصيت  را آه  آنچه »نمايد
و   صواب  راه  به  اخلاص  ز روي، ا بود پس  آرده
خداوند   بداند آه«بازآيد   طاعت  عمل

                                                 
زند.  سر مي  جهالت  از روي  هر گناهي  آه  بايد گفت  ١

 ».١٧نساء/ «تفسير   آنيد به  نگاه
  



  ايمان  بر اهل » است  مهربان  آمرزنده
  آند. مي  آمرزد و رحم مي

   

لُ الْآيَاَتِ وَلتِسَْتبَيِنَ سَبيِلُ الْمُجْرِمِينَ (   )٥٥وَكَذَلكَِ نفُصَِّ
  بيان  روشني  خود را به  آيات  سان و بدين«
را   هر گروهي  و حكم  در امر دين » يمدار مي

و   تفصيل  دارند، به  دين  به  آه  با نسبتي
  و رسم  تا راه«  سازيم مي  روشن  تمام  توضيح

 !صپيامبر  يعني: تا اي »آشكار گردد  مجرمان
  تو را به  آه  و معانداني  آافران  و روش  راه

  و روش  آنند، از راه امر مي  مستضعفان  راندن
  ، بر تو متمايز گردد. مؤمنان

   

ِ قلُْ لَا أتََّبعُِ أھَْوَاءَكُمْ قدَْ ضَللَْتُ  قلُْ إنِِّي نھُِيتُ أنَْ أعَْبدَُ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
  )٥٦إذًِا وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُھْتدَِينَ (

  يعني: به » شدم  نهي  من« صپيامبر  اي »بگو«
  از اين  شدم برگردانيده   يو عقل  سمعي  ادله

پرستيد،  شما بجز الله مي  را آه  آساني  آن  آه«
 »شما  از هوا و هوسهاي  . بگو: من آنم  عبادت

  فاسدتان  ها و هدفهاي و رسم  يعني: از راه
  پيروي«شود  مي  در گمراهي  افتادن  مسبب  آه
  معبودان  آه  خواسته  اين  از قبيل » آنم نمي

را   مؤمن  و مستضعفان  آنم  راپرستش  نباطلتا
اگر از هوا و  » گاه آن«!  از خود برانم

و   باشم شده   گمراه«  آنم  شما پيروي  هاي هوس
  ». نباشم  يافتگان از راه

از هوا و   پيروي  سازد آه مي  روشن  آريمه  آيه
  و آنان  است  در گمراهي  فروافتادن  ، سبب هوس
  نبودند.  يافتگان ز راه، ا سبب  همين  به

   



بْتمُْ بهِِ مَا عِنْدِي مَا تسَْتعَْجِلوُنَ بهِِ إنِِ الْحُكْمُ إلِاَّ  قلُْ إنِِّي عَلىَ بيَِّنةٍَ مِنْ رَبِّي وَكَذَّ
ِ يقَصُُّ الْحَقَّ وَھُوَ خَيْرُ الْفاَصِليِنَ ( َّ ِ٥٧ (  

  از سوي  من  هرآينه« صپيامبر  اي »بگو«
يعني:  » هستم آشكاري   حجت پروردگار خود بر

  پشتوانه  پروردگار خود به  از جانب  من
و   و شك  استوار هستم  روشني  و يقين  برهان

شما   آه چنان  نيست  من  گاه ، تكيه هوا و هوس
  ورزيهاي و شك  باطل از شبهات   در پيروي

ناروا   هاي جز هوس  گاهي تكيه  ، هيچ اساس بي
 »پنداشتيد  را دروغ  و شما آن«نداريد 

آشكار را.   يعني: پروردگار را، يا حجت
  از عذاب »طلبيد مي  از من  شتاب به  آنچه«

يعني: در اختيار  » نيست  در نزد من«  الهي
  از فرط تكذيب  مشرآان  آه  است  . نقل نيست من

  استهزا و تمسخر، خواستار نزول  و از روي
در   شدند. بعضي مي  الهي  و شتابان  عاجل  عذاب

  به  از من  آه اند: معجزاتي گفته  آن  معناي
جز   حكم«  نيست  طلبيد در نزد من مي  شتاب
  چيز، از جمله در همه » خداوند نيست  دست به

  عجولانه  درخواست  اجابت  يا عدم  در اجابت
  حق  او گوياي«  معجزات  ، يا فرودآوردن عذاب
  بدان  آه  در آنچه  يعني: خداوند متعال » است
و   است  و حقيقت  حق  آننده آند، بيان مي  حكم
.  نيست  ازحكمت  خالي  وي  از احكام  حكمي  هيچ

و او «  است  حق  قضاياي  آننده  يا او بيان
و   حق  ميان » است  آنندگان فيصله  بهترين
  حكم  بندگانش  در ميان  آه  ، با آنچه باطل
  و داوري  هد. فصل: قضاوتد مي آند و فيصله  مي
  . است

   



ُ أعَْلمَُ  قلُْ لوَْ أنََّ عِنْدِي مَا تسَْتعَْجِلوُنَ بهِِ لقَضُِيَ الْأمَْرُ بيَْنيِ وَبيَْنكَُمْ وَاللهَّ
  ) ٥٨باِلظَّالمِِينَ (

  شتاب  را به  اگر آنچه« صپيامبر  اي »بگو«
يعني: اگر  »بود  طلبيد، نزد من مي  از من

  شما در توان  شده  درخواست  عذاب  فرودآوردن
  وشما يكسره  من  همانا آار بين«بود   من
،  آوردم را بر شما فرود مي  زيرا آن »شد مي
  انجام  و شما به من   ديگر آار ميان  گاه آن

تر  آگاه  ستمكاران  و خداوند به«رسيد  خود مي
  مقتضاي را ـ به  ، عذاب جهت  همين  به » است
فرود   آن  مناسب  ـ در وقت  متشو حك  علم
  آورد. مي

   

وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَيْبِ لَا يعَْلمَُھَا إلِاَّ ھُوَ وَيعَْلمَُ مَا فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ 
لاَّ فيِ كِتاَبٍ وَرَقةٍَ إلِاَّ يعَْلمَُھَا وَلَا حَبَّةٍ فيِ ظلُمَُاتِ الْأرَْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا ياَبسٍِ إِ 

  )٥٩مُبيِنٍ (
  عزوجل  خداي  آه  طولاني  وگوي  گفت  بعد از اين

  ترتيب  حق دين   و معاندان  پيامبرش  ميان
  الهي  علم  موضوع  به  آيات  سياق  داد، اينك

يعني:  » غيب و آليدهاي «پردازد:  مي
  غيب  هاي گنجينه  . يا آليدهاي غيب  هاي گنجينه

را   جز او آن  آس  ، هيچ اوست تنها نزد«
از   چيزي  به  از خلقش  يعني: احدي »داند نمي

  خودش  آنها را به  او علم آه   اي امور غيبي
  ندارد.  ، آگاهي ساخته  مخصوص

،  آاهنان  هاي گويي و ياوه  ، اباطيل آيه  اين
  مدعي را آه   و ديگراني  ، رمالان منجمان
  خويش  حد و شأن فراتر از  اموري  دانستن

  آمده  شريف  آند. در حديث مي  هستند، دفع
)  ، رمال ، منجم (آاهن  نزد عراف  هر آس«است: 

  شب  آند، چهل  را سؤال  برود و از او چيزي



  همچنين». شود نمي  پذيرفته  نمازي  از وي
است:   آمده»  غيب  علم»  به  راجع  شريف  درحديث

  جز خداي  آه  است چيز  پنج  غيب  آليدهاي«
  ندارد:  آنها علم  به  آسي  سبحان

  آاري فردا چه  داند آه نمي جز خدا  ـ آسي١
  دهد. مي  انجام

  ها چيست در رحم  داند آه نمي جز خدا  ـ آسي٢
  ». جنين و ايماني  اخلاقي  از اوصاف«

  وقت چه  باران  داند آه نمي جز خدا  ـ آسي٣
  شود. مي  نازل

  وقت چه  قيامت  داند آه نمي جز خدا  ـ آسي۴
  شود. برپا مي

  در آدام  داند آه نمي جز خدا  ـ و آسي۵
  .١»ميرد مي  سرزمين

و   از نبات » و درياست  را در خشكي  و آنچه«
  و جماد و جواهر و عناصر وغيره  حيوان

فرو   برگي  و هيچ«  تفصيلي  علم  به »داند مي«
يعني:  »داند را مي  آن  آه  افتد مگر اين نمي
افتد، مگر  فرونمي  درختي  از هيچ  برگي  هيچ
و شمار،   است  آگاه  آن به   تعالي  حق  آه  اين
  و هيچ«داند  را مي  سقوط آن  و مكان  زمان
يعني:  » نزمي  هاي در تاريكي«  نيست » اي دانه

و هيچ «  زمين  بطن  ، چون آن  تاريك  در اماآن
  تمام  تعبير، شامل  اين » نيست  تر وخشكي 

  روشن  در آتابي  آه  مگر اين«شود  مي  موجودات
  محفوظ، يا علم  همانا لوح  آه » است  ثبت

  باشد. مي  خداوند متعال

   

                                                 
ور، ام  اين  بيشتر از مفاد و مصاديق  آگاهي  براي  ١

  ».٣۴/   لقمان»  تفسير سوره  آنيد به  نگاه



لمَُ مَا جَرَحْتمُْ باِلنَّھَارِ ثمَُّ يبَْعَثكُُمْ فيِهِ ليِقُْضَى أجََلٌ وَھُوَ الَّذِي يتَوََفَّاكُمْ باِللَّيْلِ وَيعَْ 
 )٦٠مُسَمًّى ثمَُّ إلِيَْهِ مَرْجِعُكُمْ ثمَُّ ينُبَِّئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (

  روح  شما را قبض  در شب  آه  آن  و اوست«
فرو   خواب شما را به   يعني: در شب »آند مي
قادر   آن  وسيله به  شما را آه  ارواح برد و مي
  قبض  گرديد، در آن مي تمييز و تصرف   به
  مرگ  اند آه: خواب رو گفته آند، از اين مي

  را در روز آسب  و آنچه«.  است  صغري
را از خير و شر با   يعني: آنچه »ايد آرده

  وجود خود در روز انجام  اندامها و اعضاي
  معني  تعبير بدان  ينا »داند مي«ايد  داده
  ما در شب  را آه  افعالي  تعالي  حق آه   نيست

داند، يا ما را در روز  ، نمي دهيم مي  انجام
  آند زيرا مخصوص نمي  روح  قبض  خواب  وسيله به

  بر نفي  ، دليل يادآوري  چيز به  يك  ساختن
يعني:  » شما را در آن  سپس«  نيست  آن  ماعداي

  مراد بيدار شدن »انگيزد يبرم«در روز 
تا ميعاد «  در روز است  از خواب  انسان
و   زندگي  براي  آه  يعني: تا ميعادي » معين
از افراد بندگان   هر فردي  و روزي  رزق

  شود، سپس  رسانده  انجام به«،  است  شده  تعيين 
شما را از  گاه  ، آن اوست  سوي شما به  بازگشت
  آريمه  آيه  اين »دهد مي آرديد خبر مي  آنچه

  تمام به  خداوند متعال  علم  بر احاطه
و   و اطوار هستي  احوال  در همه  مخلوقاتش
  آند. مي  دلالت  مرگشان

، » وفات«را   ، خواب آيه  در اين  عزوجل  خداي
؛  ناميده»  مرگ«را   آن  ديگري  و در جاي
  آيد آه برمي  چنين  ، از تعابير فوق بنابراين

را   ، چيزهايي خواب  وسيله  به  توانيم ما مي
، يا  ، عذاب برزخ  ، عالم مرگ  در مورد عالم



  آه  حالي  زيرا در همان  قبر بدانيم  هاي نعمت
و   و آرام  را ساآن  رفته خواب   به  ما شخص

  عذاب  او درحال  است  ، ممكن بينيم مي  حرآت بي
  خوابهاييباشد و با   قرار داشته  يا نعمت

  آند. البته  را احساس  حالات  بيند، اين مي  آه
و   مرده شخص   حال  آه  نيست  معني  بدان  اين
  بدان  اين  بلكه  است  يكي  رفته خواب  به  شخص

  از مرگ  شده آوچك  تابلويي  خواب  آه  است  معني
اخو  النوم «است:   آمده  شريف  . در حديث است

  ». است  ادر مرگبر  الموت: خواب

   

وَھُوَ الْقاَھِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ وَيرُْسِلُ عَليَْكُمْ حَفظََةً حَتَّى إذَِا جَاءَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ توََفَّتْهُ 
طوُنَ (   )٦١رُسُلنُاَ وَھُمْ لَا يفُرَِّ

  يعني: حق» خود  قاهر بر بندگان  و اوست«
  است آنها غالب   بر آار خود درباره  تعالي

يعني:  »فرستد مي  و بر شما نگهباناني«
شما از   آنها را نگهبان  آه  فرشتگاني
  اين  آه چنان  است قرار داده  در آفات  افتادن
دارند.  مي شما را نيز نگاه   ، اعمال فرشتگان
شما   در ميان«است:   آمده  شريف  در حديث
  درپي در روز پي  و فرشتگاني  در شب  فرشتگاني

در نماز بامداد و   دو گروه  د، اينآين مي
  آه  آنان  شوند، سپس يكجا مي  نماز عصر باهم

بودند،   شما گذرانده  را در ميان  شب
ـ   پروردگارشان  گاه آنند، آن مي عروج

  داناتر است  آار ايشان  او خود به  آه درحالي
  حالي  را در چه  پرسد: بندگانم مي  ـ ازايشان

  ترك را درحالي  گويند: آنان بجا گذاشتيد؟ مي
  به  خواندند و درحالي نماز مي  آه  آرديم

  ».خواندند نمازمي  آه  آمديم  ميانشان



،  نگهبان  فرشتگان  امر آه  در اين  حكمت
  خداي آه  نويسند ـ با آن را مي  انسان  اعمال
  داناتر است  آس چيز از همه همه  خود به  عزوجل

  براي  محسوسي مادي   لدلي  ـ همانا آوردن
  جهت  و نيز بدان  است  بر انسان  حجت  اقامه

  گونه اين  اعمالش بداند آه   اگر انسان  آه
شود، خود را از  مي  ، ضبط و تدوين دقيق

  روي  و عبادات  طاعات و به   بازداشته  منهيات
  از شما را مرگ  يكي  آه  تا وقتي«آورد.  مي

  روح  ا او را قبضم  فرا رسد، فرشتگان
  الموت ، ملك فرشتگان  اين  آه »آنند مي

او هستند. توفته:   ) وياوران (عزرائيل
او را.   روح  آرد دريافت  يعني: طلب

  يعني: آن »آنند تفريط نمي آنان   آه درحالي«
يا   ـ از اآرام  بدان  آه  ، در آنچه فرشتگان
  چاند، هي  ـ مأمور گشته  ارواح به   اهانت
آنند. در اينجا  نمي  و فروگذاشتي  آوتاهي
به   را آه  اي طولاني  شريف  حديث  ازيك  بخشي
،  است آثير آمده ارتباط در تفسير ابن  اين
  روايت ص اآرم از رسول  . ابوهريره آنم مي نقل
احتضار   درحال  فرشتگان«فرمودند:   آند آه مي
  اگر آن  شوند پس حاضر مي  سر وي  بر بالاي  شخص

  اي  آي گويند: بيرون نيكوآار باشد، مي شخص 
،  اي بوده اي  پاآيزه  در جسم  آه  اي پاآيزه  روح

آلود و  خشم  ، نه و ستوده  خوشحال  آي  بيرون
باشد،   بدآرداري ... و اگر شخص  ناستوده

  در جسم  آه  پليدي  روح  اي  آي گويند: بيرون مي
  و مژده  شده نكوهش   آي  ، بيرون اي بوده  پليدي

  ...». و چرآاب  جوشاب  باد تو را به

   

ِ مَوْلَاھُمُ الْحَقِّ ألََا لهَُ الْحُكْمُ وَھُوَ أسَْرَعُ الْحَاسِبيِنَ ( وا إلِىَ اللهَّ   )٦٢ثمَُّ رُدُّ



ـ   برحقشان  خداوند ـ مولاي  سوي به  گاه آن«
  موآل  يعني: فرشتگان »شوند مي  بازگردانيده

  نمودن  را بعد از قبض  بندگان  ، ارواح گمر
  عادل  مالك  آه  عزوجل  خداي  سوي آنها، به

  حكم  باشيد آه  آگاه«گردانند  باز مي  آنهاست
اگر   پس  در دنيا و آخرت»  اوست از آن 

  تعالي  ظاهرا در دنيا با حق  خدانشناسان
؛ در  نيست  چنين  آنند، قطعا در آخرت مي آشمكش
و «  اوست  از آن  در ظاهر و باطن  حكم آنجا

لذا در آار  » است  حسابرسان  ترين او سريع
ندارد   نيازي  تأمل به   و حسابگري  حسابرسي

تفكر و تدبر   به  در حسابرسي  بندگان  آه چنان
  نياز دارند.  و تأمل

   

يكُمْ مِنْ ظلُمَُاتِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ تدَْعُونَ  عًا وَخُفْيةًَ لئَنِْ أنَْجَاناَ مِنْ قلُْ مَنْ ينُجَِّ هُ تضََرُّ
اكِرِينَ (   )٦٣ھَذِهِ لنَكَُوننََّ مِنَ الشَّ

شما را از   آه  آيست« !صپيامبر  اي »بگو«
 »دهد؟ مي و دريا نجات   بيابان  هاي تاريكي

  پنهاني  و مناجات  زاري  او را به«  آه  گاه آن
يعني:  »دهد خوانيد آه: اگر ما را نجات  مي

  و شدتي » محنت  از اين«  دهي  اگر ما را نجات
از   گمان بي«  است بر ما فرود آمده   آه

  اخلاص  تو به  براي »شد  خواهيم  شكرگزاران
  از اين  مان دادن  نجات  ، در برابر نعمت تمام
  ها. سختي

   

يكُمْ مِنْھَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثمَُّ أنَْتُ  ُ ينُجَِّ   )٦٤مْ تشُْرِكُونَ (قلُِ اللهَّ
 » الله شما را از آن« صپيامبر  اي »بگو«

دهد و از هر  مي  نجات«ها  ها و سختي تاريكي
  انسان  روح  آه  است  و اندوهي  آرب: غم » آربي

  به »ورزيد مي و باز شما شرك «آزارد  را مي



  شما احسان  به  آه  بعد از آن  سبحان  خداي
ها و  سختي  زچنگالا  آرد؛ با رهاساختنتان

  آه  ها در حالي ها و غمها و گرفتاري محنت
شما   به  سودي  توانند هيچ نمي  شريكان

  را از شما برطرف  اي گرفتاري  برسانند و هيچ
  آن  جاي را به  گزاري شرك  اين  چگونه  آنند پس
بوديد، قرار   داده  خود وعده  آه  اي شكرگزاري

  هستيد؟!  ناسپاس و  قدر غافل دهيد؟ چه مي

   

قلُْ ھُوَ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَْ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِنْ فوَْقكُِمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ 
فُ الْآيَاَتِ لعََلَّھُمْ  يلَْبسَِكُمْ شِيعًَا وَيذُِيقَ بعَْضَكُمْ بأَسَْ بعَْضٍ انْظرُْ كَيْفَ نصَُرِّ

  ) ٦٥يفَْقھَُونَ (
  آه  توانا براين  اوست« صپيامبر  اي »وبگ«

و   اطراف از همه  »را بفرستد  بر شما عذابي
  عذابي  و آن» سر شما  از بالاي«جوانبتان: 

  آيد؛ چون فرود مي  از آسمان  آه  است
  هاي و صاعقه  سنگ  ويرانگر، باريدن  بارانهاي

لوط و   ، قوم پروردگار متعال  آه ـ چنان  مهلك
يا از زير «آرد   باران را سنگ  فيل  اصحاب

)  (خسف  در زمين  با فروبردنتان »شما پاهاي 
  را غرق  فرعون  آه چنان  و غرق  و با زلزله

  شريف  فرو برد. در حديث  را در زمين  وقارون
است:  آمده»  قيامت  هاي نشانه»  مربوط به

  و مسخ  ، خسف ، قذف امت  اين  همانا در ميان«
  هم به  گروه يا شما را گروه«». آيد يپديد م
  بر اين  تواناست  تعالي  يعني: حق »اندازد

ها و  متضاد، نحله  شما را گرفتار هواهاي  آه
بار  تفرقه  ، آرا و نظريات مختلف  هاي انديشه

  سرتاپا غرق  آه  طوري نمايد به  آلمه و اختلاف 
ديگر گرديد،  با يك  دروني  و معارضه  آشمكش

از   بعضي  و شر و بلاي«ديگر بجنگيد  ا با يكي



و   آشتن  چون »ديگر بچشاند بعضي   شما را به
در   آه همديگر چنان  گرفتن  اسارت و به   غارت

از نقاط   در بسياري  اسلام  عصر حاضر، امت
  بنگر چگونه«  است  عذاب  اين  مبتلاي  زمين
ني: يع » آنيم مي  بيان  گون خود را گونه  آيات
و   مختلف  آشكار را از وجوه  ها و دلايل حجت
  آنيم مي  بيان  برايشان  گون گونه  هاي شيوه به
  وسيله به  را پس  حقيقت »بفهمند  باشد آه«

  سوي ، به گون گونه  و روشهاي  متنوع  بيانهاي
،  ايم ساخته روشن  را برايشان  آن  آه  حقي

  ترواي  به  شريف  بازگردند. در حديث
  فرمود: روزي  آه  است  آمده  وقاص ابي سعدبن
  خود در بالاي  اقامت  از محل صخدا  رسول
  آمدند و چون  آن  سفلاي قسمت   سوي ، به مدينه

از   اي (قريه  معاويه مسجد بني  به  در راهشان
مسجد وارد شده   آن  انصار) رسيدند، به  قراي

ا نيز نماز گزاردند و م  دو رآعت  و در آن
با   گاه ، آن نماز گزارديم با ايشان 
  نمودند، سپس  اي طولاني  مناجات  پروردگارشان

از «ما بازگشتند و فرمودند:   سوي به
؛ اما  آردم  چيز را درخواست  سه  پروردگارم

را   داد و يكي  من  او دو تا از آنها را به
را   امتم  آه  بازداشت: از او خواستم  از من

نكند؛ و او   هلاك  و با قحطي نمودن  با غرق
  عطا آرد و از او خواستم  من  دو را به  اين
  خودشان  را در ميان  آنان  شر وبلاي  آه

  آلمه  را دچار اختلاف  نيفگند (آنان
».  بازداشت  را از من  نگرداند) اما او آن

  آه  نيست  معني  بدين  شريف  حديث  اين  البته
  و غرق  قحطي  ، هرگز به امت  ناز اي  هايي بخش

  آه  است  معني  اين  به  شوند بلكه گرفتار نمي



شود و  نمي  آن ريشه  بليات  با اين  اسلام امت 
آند  مي  آثير نقل گردد. ابن آاملا نابود نمي

  من«فرمودند:   شريف  در حديث ص اآرم رسول  آه
  گر بيم جز از ائمه (حكام) گمراه  بر امتم

  نهاده  امتم  شمشير در ميان  زيرا چون  مندار
  برداشته  از ميانشان شد تا روز قيامت 

  ».نخواهد شد

   

  ) ٦٦وَكَذَّبَ بهِِ قوَْمُكَ وَھُوَ الْحَقُّ قلُْ لسَْتُ عَليَْكُمْ بوَِكِيلٍ (
  آه  شمردند درحالي  تو دروغ  را قوم  و آن«
 يا  ، قرآن قريش  يعني: قومت » است  حق  آن

  اينها حق  آه  آردند درحالي  را تكذيب  عذاب
بر شما « !صپيامبر اي »بگو«اند   و راست
شما   اعمال  نگهبان  يعني: من » نيستم  نگهبان
آيفر   تا شما را در برابر تكذيبتان  نيستم
و بر   هستم  پروردگارم  رسول  من  بلكه  دهم

  . باشد و بس بلاغ   رسولان
   

  )٦٧سْتقَرٌَّ وَسَوْفَ تعَْلمَُونَ (لكُِلِّ نبَإٍَ مُ 
  يعني: هر خبري » است  را مستقري  هر خبري«

از امور   دهد ـ اعم خبرمي  از آن  قرآن  آه
لابد در   دارد آه  وقوعي  ـ وقت  دنيا يا آخرت

هر خبر   پيوندد. يا براي مي  وقوع به وقت   آن
  آن  امر آه  اين  آه  است  سرانجامي  در آينده
آشكار   ، در آن است  بوده  يا باطل  خبر حق

و   نهايت » خواهيد دانست  زودي و به«شود  مي
  آن  و نزول  از وقوع  من  را آه  آنچه  سرانجام

و   محكم هشداري   . اين ام بر شما خبر داده
  . است  اخبار قرآن  و تحقق  مؤآد بر وقوع

   



ي آيَاَتنِاَ فأَعَْرِضْ عَنْھُمْ حَتَّى يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ وَإذَِا رَأيَْتَ الَّذِينَ يخَُوضُونَ فِ 
كْرَى مَعَ الْقوَْمِ الظَّالِمِينَ ( ا ينُْسِينََّكَ الشَّيْطاَنُ فلََا تقَْعُدْ بعَْدَ الذِّ   )٦٨غَيْرِهِ وَإمَِّ

ما فرو   در آيات  را آه  آساني  و چون«
و رد و   ، يا تكذيب قصد تخطئه  به »روند مي
يعني:  » گردان روي   ، از آنان ببيني«ستهزا ا

  خود واگذار و با آنان  حال را به  آنان
  همراه  همچو منكر بزرگي  به  سپردن  درگوش

و در اين   نشستي  اگر با گروهي  مشو. پس
و   گرانه آندوآاو تخطئه  به  اثنا، آنان 

ما   در آيات  پردازانه  جدال  فروروي
تا «برخيز   آنان  از مجلس  درنگ پرداختند، بي

» بپردازند  غيراز آن  سخني  به  آه  وقتي
مغاير باشد،   با آن  را آه  يعني: تا سخني

  رسول  عزوجل  خداي  سان آورند. بدين  در ميان
  را، به  مؤمنان  ايشان  تبع و به  خويش

در آنها   آه  از مجالسي  و اعراض  رويگرداني
شود و از  مي  روا داشته  توهين خدا  آيات  به
گذاران  با بدعت  گرفتن و انس  نشيني هم

و   آند زيرا در همنشيني مي  نهي  آننده گمراه 
  است  برابر آفاتي  ، چندين با آنان  مؤانست

  وجود دارد.  با گناهكاران  در همنشيني  آه

  فرمود: آيه  آه  است  شده  روايت  عباس از ابن
  آه  است  با آساني  شينيناظر بر همن  آريمه

و بگومگو   جدال  عزوجل  خداي  در آيات
  فراموشي  تو را به و اگر شيطان «آنند.  مي

  و ترآشان  برخيزي  آنان  از مجلس  آه » انداخت
  فرمان » ياد آوردي به  آه  بعد از آن  پس«  آني

  دردم  بلكه » ستمكار منشين  با قوم«ما را 
  برخيز.

  در تبليغ ‡بر انبيا  ر شد آهبايد يادآو
، اصلا  است  واجب  برايشان  آه  شرع  احكام



  پديد آمدن  دهد بلكه نمي  روي  فراموشي
  همچون ، در امور عادي  بر ايشان  فراموشي

  . است  ممكن  نماز و مانند آن  سهو در اثناي
  عزوجل  خداي  در آيات  اند: هر آس علما گفته

  آرد ـ چه  فروروي صواب و در غير  ناحق  به
  با وي  آافر ـ بايد همنشيني  بود، چه  مؤمن

  با فاسق  و معاشرت  شود وآميزش  فروگذاشته
با   معاشرت  آه  ، مگر اين است  مطلقا مكروه

و   قصد موعظه ، به وفسادپيشگان  بدعتيان
  باشد.  مفاسدشان  و اصلاح  اندرزدهي

   

 ) ٦٩ونَ مِنْ حِسَابھِِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلكَِنْ ذِكْرَى لعََلَّھُمْ يتََّقوُنَ (وَمَا عَلىَ الَّذِينَ يتََّقُ 
  برعهده  آافران  از حساب  و چيزي«

از   آه  يعني: بر آساني » نيست  پرهيزگاران
 خدا  در آيات  گرانه تخطئه  و فروروي  جدال
در   با فروروندگان  پرهيزند، از همنشيني مي
آردند   همنشيني  با آنان  انچهـ چن  آيات  اين

در   فرورونده  زيرا گناه نيست   گناهي  ـ هيچ
بر   ولي«  است  خود وي  ، بر عهده الهي  آيات
  يعني: پرهيزگاران » است  لازم پنددادن   آنان

آار   برخيزند تا با اين  آنان  بايد از مجلس
يادآور   آنان  را، به  گناهشان  خود، عظمت

  گمراهان  آن »پرهيز آنند  د آهباش«شوند 
  نمايند.  خود را ترك  ناشايست  عمل  واين

  دارد: بنابر وجه  دو وجه  آريمه  تفسير آيه
ـ   مؤمن متقيان   با آفار براي  نشيني ؛ هم اول

نورزند ـ   مشارآت  هايشان در فروروي  چنانچه
  آه  است شده  زيرا روايت  شده  داده  رخصت

  آه  فتند: اگر ما در هر وقتيگ  مسلمانان
  آنند، از مجالسشان استهزا مي  قرآن  به  آنان

  در مسجدالحرام  توانيم مي  ، ديگر نه برخيزيم



  به  بود آه  ! همان آنيم  طواف و نه   بنشينيم
  دوم  شد. وجه داده  امر رخصت  در اين  ايشان
پرهيز   با آنان  نشيني است: اگر از هم اين

 خدا در آيات   آنان  فروروي  گناه آرديد،
  . شما نيست  برعهده

   

رْ بهِِ أنَْ تبُْسَلَ  نْياَ وَذَكِّ تْھُمُ الْحَياَةُ الدُّ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينھَُمْ لعَِباً وَلھَْوًا وَغَرَّ
ِ وَليٌِّ وَلَا شَفيِعٌ وَإِ  نْ تعَْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا نفَْسٌ بمَِا كَسَبتَْ ليَْسَ لھََا مِنْ دُونِ اللهَّ

يؤُْخَذْ مِنْھَا أوُلئَكَِ الَّذِينَ أبُْسِلوُا بمَِا كَسَبوُا لھَُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ ألَيِمٌ 
  ) ٧٠بمَِا كَانوُا يكَْفرُُونَ (

  حقي  دين  همان »خود را  دين  را آه  و آساني«
  است  واجب  بر آنان  آن  به  و عمل  پذيرش  آه
و  » گرفتند، رها آن  و سرگرمي  بازي  به«

اما   هستي  آنان  به حجت   هرچند مأمور رساندن
  زيرا آنها اهل  نكن  آنان  را آويخته  دلت
و «هستند   و گردنكشي  و سرسختي  تعصب

تا  » است  را فريفته  دنيا آنان  زندگاني
  آخرت  جاوداني  را بر حيات  آن  بدانجا آه

و «اند  و منكر رستاخيز گشته  داده  حترجي
  ، مبادا آسي اندرز ده قرآن   اين  وسيله به
 »افتد  مهلكه  به  آار و آردارش  سبب به

. يعني:  است  هلاآت  به شخص  شدن ابسال: تسليم 
،  پند گرفته  قرآن  وسيله  به  آه  بسا آسي چه 

از   ـ قبل  الهي  خود را از عذاب  بخواهد آه
دهد زيرا   گرفتار آيد ـ نجات  بدان  آه  آن
او را دربرابر «شد:   نازل  عذاب آه  گاه آن

و اگر هر   شفيعي  و نه  است  ياوري  خداوند نه
 »شود نمي  بدهد، از او پذيرفته  اي فديه

وا   الهي  عذاب  به  آه  انساني  يعني: اگر اين
  رهايي  را براي  و عوضي  ، هر فديه شده  نهاده

  پذيرفته  از وي  فديه  آند، آن  خود تقديم



  در مهلكه  ، او همچنان شود و درنتيجه نمي
  خويش دين  آه » گروه  آن«زند  وپا مي دست  خويش

  به  اند آه«  آنان اند، هم گرفته  بازي  را به
 »شدند گذاشته   مهلكه  آردند به  آنچه  وبال

آار و   سبب به   هستند آه  گروه  يعني: همان
  براي«شدند  سپرده  هلاآت  ، به آردار خويش

  چون  آه » است  جوشان  از آب  اي آشاميدني  آنان
آند  مي  را قطع  هايشان نوشند، روده را مي  آن
  و سخت » دردناك  عذاب  است  آنان  و براي«
  ».آافر بودند  آه  آن  سبب به«

   

ِ مَا لَا  ناَ وَنرَُدُّ عَلىَ أعَْقاَبنِاَ بعَْدَ إذِْ ھَدَاناَ قلُْ أنَدَْعُو مِنْ دُونِ اللهَّ  ينَْفعَُناَ وَلَا يضَُرُّ
ياَطِينُ فيِ الْأرَْضِ حَيْرَانَ لهَُ أصَْحَابٌ يدَْعُونهَُ إلِىَ  ُ كَالَّذِي اسْتھَْوَتْهُ الشَّ اللهَّ

ِ ھُوَ الْھُدَى وَأمُِرْناَ لنُِ    )٧١سْلمَِ لِرَبِّ الْعَالمَِينَ (الْھُدَى ائْتنِاَ قلُْ إنَِّ ھُدَى اللهَّ
آيا «آفار   گروه  اين  به !صپيامبر  اي »بگو«
  سودي  نه آه   را بخوانيم  خداوند چيزي  جاي به
  يعني: چگونه » زياني  رساند و نه ما مي  به
اگر   آه  را بپرستيم  بتاني خداوند  جاي  به

  وجه  هيچ  ، به گرديم  منفعتي  طالب  از آنان
  به  آه ما برسانند چنان  به  توانند سودي نمي
؟  نداريم  آنها نيز بيمي  از زيان  وجه  هيچ
  اي و سلطه  توان  فاقد هرگونه  آه  آسي  پس

و آيا بعد «  نيست  باشد، قطعا سزاوار پرستش
، بر  است آرده   خدا ما را هدايت  آه  از آن
ني: يع »؟ شويم  خود بازگردانيده  هاي پاشنه

  آه  بازگرديم  اي و گمراهي  شرك  سوي  به
  و به  آورده  بيرون  ما را از آن  سبحان خداي
  آه  مانند آسي«؟  است آرده  هدايت   اسلام

در  به   او را از راه  شيطانها در زمين
  ، يا سرآشان بياباني غولهاي   آنان »اند برده

را بر   راه  در بيابان  اند آه از جنيان



پدر و  و نام   نام و او را به   گرفته  سانان
پندار   ـ با اين  خوانند و او هم فرامي  جدش
شوند ـ از  مي  رهنمون  سلامت  راه  او را به  آه

  بر سر عقل  آند اما چون مي  روي دنباله  آنان
او را   بيند آه آند، مي باز مي  آيد و چشم مي
  ناپيدايي و  و علف  آب بي   برهوت  بيابان  به

شود و  مي  نيست سربه  در آن  اند آه درافگنده
بجز   آه  آسي  مثل  است  ميرد. اين مي  از تشنگي

  را به  دروغين  ، خدايان لاشريك  برحق خداي 
  درافتاده  انسان  ! اين گيرد. آري  پرستش
و  » است  حيران«بيابان:   غولان  دردام
داند  مي  رد و نهب مي  جايي به  راه  ، نه سرگشته

به   مهلكه  آار بايد بكند تا از اين چه آه
  او را به  آه  است  ياراني  وي  براي«درآيد  

ما   سوي خوانند، آه: به  مي  راه راست  سوي
  رفيقان  ، در راه سرگشته  شخص  يعني: آن »بيا

  راه  سوي  را به  وي  دارد آه  و همراهاني
رساند،  مي  أوايشو م  مسكن  به  آه  راستي
گويند: با ما بيا!  او مي  خوانند و به فرامي

دهد و از  فرانمي  گوش  آنان  سخن  اما او به
گيرد زيرا او  نمي  بهره  آنان  راهنمايي

از طرفين   يك  آدام  داند آه و نمي  است  حيران
  اي »بگو«خوانند  فرامي  درست  راه  او را به 

  الهي  هدايت ، همان  تهداي  گمان بي« !صپيامبر
  وي  ، دين و درست  راست  يعني: قطعا دين » است
و غير   پسنديده  بندگانش  را براي  آن  آه  است

است   آننده و گمراه  ، باطل هست  هر چه  از آن
  آه  اين  به  ايم دستور يافته«بگو:  »و« 

يعني:  » باشيم  پروردگار جهانيان  تسليم
  را با وي  و آسي  آنيم  بادتاو را ع  خالصانه

  . قرار ندهيم  شريك



   

لَاةَ وَاتَّقوُهُ وَھُوَ الَّذِي إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ (   ) ٧٢وَأنَْ أقَيِمُوا الصَّ
نماز را برپا داريد و از او   آه  و اين«

به   ايم دستور يافته  يعني: همچنين »بترسيد
  و خداترس  نماز را برپا داشته  آه  اين 

  است  هدايت  راه  همان  اين  . پس يمباش
يعني:  »شويد محشور مي  سويش به   آه  اوست وهم«

شويد و  مي او گرد آورده   سوي تنها و تنها به
  تنها و تنها به  در محشر و بعد از آن  حكم
  از اعمال  روز، جز آنچه و در آن   اوست  دست

ـ   آنها تقوا و نماز است  در رأس  نيكو ـ آه
شما   چيز ديگر به  ايد، هيچ فرستاده پيش 
  رساند. نمي  سودي

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ باِلْحَقِّ وَيوَْمَ يقَوُلُ كُنْ فيَكَُونُ قوَْلهُُ الْحَقُّ  وَھُوَ الَّذِي خَلقََ السَّ
ھَادَةِ وَھُوَ الْ  ورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّ حَكِيمُ الْخَبيِرُ وَلهَُ الْمُلْكُ يوَْمَ ينُْفخَُ فيِ الصُّ

)٧٣(  
را آفريد،   و زمين  آسمان  آه  است  و او آسي«
و   محكم  يعني: با تدبيري » حق«  آفرينشي » به
و مدبر   و مالك  آفريننده  اوست  پس  عدل  به

  و روزي«  در آنهاست  و هرچه  آسمانها و زمين
موجود شود؛   درنگ بگويد: موجود شو، بي  آه
حشر   را به  خلايق  يعني: چون » ستا او حق  سخن

  از وي  دهد، جملگي مي  و رستاخيز فرمان
  درنگ بي  هرچيزي  برند، چرا آه مي  فرمان

و   سخنان شود و همه  دستور او موجود مي به
  پس  است  و حكمت  بر حق  او مبتني  آارهاي
را   ، چيزي بزرگ خداي   اين  جاي ما به  چگونه

  رساند و نه ما مي  به  منفعتي  هن  آه  بخوانيم
  به  آن  ، با پرستش گذشته  و از آن  زياني

در صور   آه  و روزي«؟  گرديم قهقرا برمي



صور:  » اوست از آن   شود؛ فرمانروايي  دميده
  در آن  اسرافيل  آه  ) است (شيپوري  شاخي
  زندگان  ميراندن  براي  اول دميدن   دمد، آه مي

.  مجدد آنهاست  احياي  براي  ومد  و دميدن
آثير  . ابن است  دوم  مراد در اينجا دميدن

،  ) است (دميدن  نفخه  سه  درحقيقت«گويد:  مي
  از قيام  و هراس  ايجاد هول  ؛ براي اول نفخه
و  خلق   ساختن  هلاك  ؛ براي دوم  ، نفخه قيامت
حضور در   براي  برخاستن  ؛ نفخه سوم  نفخه

و   غيب داناي «»  است  العالمين رب  پيشگاه
  هر آنچه  به  داناست  سبحان  خداي » شهود است

  و اوست«  پيداست آه   و هر آنچه  است  نهان  آه
  استوارآار در تمام  يعني: فرزانه » حكيم
  در زنده  زند، از جمله سرمي از وي   آه  آنچه
چيز،   همه  به  است » آگاه«  و ميراندن  ساختن

  و جزا.  حساب به   از جمله

   

وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاھِيمُ لِأبَيِهِ آزََرَ أتَتََّخِذُ أصَْناَمًا آلَھَِةً إنِِّي أرََاكَ وَقوَْمَكَ فيِ ضَلَالٍ مُبيِنٍ 
)٧٤ ( 
پدر   به  ابراهيم  را آه  هنگامي  و ياد آن«

ابوالانبيا،   ابراهيم » خود آزر گفت
  اعراب  جد بزرگ»  سام«فرد از اولاد  دهمين
نور) از   (يعني» اور«در شهر   آه  است

»  اورفه»  نام به  اآنون هم  آه»  آلدان»  سرزمين
مرز   درمجاورت  ترآيه  و در جنوب  است  معروف
قولي:   دنيا آمد. به  ، به شده  واقع  سوريه
  بود، به»  تارح«،  پدر ابراهيم  نام
.  : آزر و تارحداشت  دو نام  ديگر: پدرش قولي
را   آيا بتان«گفت:   پدرش  به  ! ابراهيم آري
؟ در  پرستي و آنها را مي »؟ گيري مي  خدايي  به

  نيستند؟ اين  الوهيت  آنها شايسته  آه حالي 



  تو و قومت  همانا من«  است  ، توبيخي استفهام
در «موافقند   بتان  باتو در پرستش  آه »را

و   حق  از راه » بينم مي  آشكاري  اي گمراهي
آشكارتر و   گمراهي  ! آدامين .آري حقيقت

خدايي   به غير خداوند  بزرگتر از گرفتن
  ؟. است 

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَليِكَُونَ مِنَ الْمُوقنِيِنَ (   ) ٧٥وَكَذَلكَِ نرُِي إبِْرَاھِيمَ مَلكَُوتَ السَّ
» را  آسمانها و زمين  ، ملكوت گونه و اين«

و   وعظمت  در آنها از آفرينش  آه  ني: آنچهيع
  ابراهيم  به«  است  و فرمانروايي  قدرت

.  داديم  و نشان  نري: نمايانديم » نمايانديم
،  ؛ بتان آزر و قومش  بود آه  ! چنان آري

پرستيدند  را مي  ، خورشيد و مهتاب ستارگان
  تا آنها را به  خواست  عزوجل  خداي  پس

  گرداند لذا با نماياندن  متوجه  اشتباهشان
  ، زمينه بر ابراهيم  خويش  فرمانروايي  گستره

  گردانيد. به  فراهم را بر قومش   وي  احتجاج
  و فرمانروايي  ملك  گستره  تعالي  قولي: حق

  را به  آسمانها و زمين خود در پهناي   عظيم
  آه  ساخت  و مكشوف  نمايان  بدانسان  ابراهيم

  سوي به  و از پايين  عرش  سوي از بالا بهاو 
آثير  . ابن نگريست  زمين  طبقات  فروترين

حجابها را  خداوند  آه  است  محتمل«گويد:  مي
  دور آرده  ابراهيم  حسي  از برابر بينايي
سر  چشم   ، او آنها را به باشد و بنابراين

  دارد آه  احتمال  باشد. همچنين  ديده
خود،   دروني  و بينش  قلبي  ا بصيرتب  ابراهيم

  به». باشد و دريافته   را ديده  حقايق  اين
خداوند   را آه  فقط آنچه  ديگر: ابراهيم قولي



آسمانها و   از ملكوت  آيه  در اين  متعال
تا از «آرد   ، مشاهده است آرده  حكايت  زمين
  يعني: عجايب »باشد آنندگان  يقين  جمله

  ابراهيم  خود را به  ملكوت  رايبو غ  آفرينش
برخوردار از   تا او پيامبري داديم   نشان
  يقين  از روي  وي  و علم  بوده  و آگاهي  علم

  حق  و قدرت  عظمت  به  نسبت  آه  طوري باشد به
در نهاد خود   شكي  چيز، ذره بر همه   تعالي
  باشد.  نداشته

   

ا جَنَّ عَليَْهِ اللَّيْلُ  ا أفَلََ قاَلَ لَا أحُِبُّ الْآفَلِِينَ  فلَمََّ رَأىَ كَوْكَباً قاَلَ ھَذَا رَبِّي فلَمََّ
)٧٦ (  
يعني: او  »افگند  بر او پرده  شب  چون  پس«

را   اي او ستاره«پوشاند   خويش  را با تاريكي
، يا  مشتري  ستاره  ابراهيم  آه  است  نقل »ديد
 » است  نپروردگار م گفت: اين «را ديد   زهره

  وي  و ساير سخنان  ابراهيم  سخن  اين  درباره
آيد ـ  مي  بعدي  در دو آيه  ـ آه  باب در اين

نظر   دو نظر وجود دارد؛ يك  مفسران  ميان
  را هنگامي  سخنان  اين  آه: ابراهيم  است اين
برد و  سر مي به خويش  طفوليت  در دوره  آه  گفت

  نبود. نظر دوم  يعميق  آنچنان  بينش  داراي
  را در مقام  سخنان  آه: او اين  است  اين

و   از حال  حكايت  مثابه و به  مناظره
را   تا آنان  گفت مي  پرستان بت  آن  اعتقادات
  اين  از طرح  هدفش  گرداند پس  ملزم  در حجت
  اين  بود، نه  قومش  عليه  حجت ، اقامه  سخنان

  آثير اين باشد. ابن  آنها باور داشته  به  آه
، در  باب  در اين  ابراهيم  سخنان را آه  قول
و   تأمل  از روي  بود، نه  مناظره  مقام



  چون  پس«  است  داده  ؛ ترجيح وي  دروني قناعت
آرد   غروب  ستاره  آن  يعني: چون »آرد  افول

آند،   غروب  آنچه  گمان : بي ابراهيم » گفت«
و   ، پاينده زنده زيرا خدا؛  خدا نيست
باشد  مي  امور آسمانها و زمين  تدبيرآننده

را   يعني: خداياني »را  آنندگان افول  من«  پس
  ». ندارم  دوست«آنند  مي  غروب  آه

   

ا أفَلََ قاَلَ لئَنِْ لمَْ يھَْدِنيِ رَبِّي لَأكَُوننََّ  ا رَأىَ الْقمََرَ باَزِغًا قاَلَ ھَذَا رَبِّي فلَمََّ مِنَ  فلَمََّ
الِّينَ (   )٧٧الْقوَْمِ الضَّ

يعني:  »ديد  را تابان  ماه  چون  پس«
!  پروردگار من  است  گفت: اين«ديد   آنان طلوع
  آرد، گفت: اگر پروردگارم  افول  چون  گاه آن

قطعا «  حق و روش  راه  سوي به »نكند  مرا هدايت
  يعني: از آساني » شوم مي  گمراهان  از گروه

  و بر خود ستم  نيافته  راه  حق  به  آه  شوم مي
  ، محروم خير خويش  آنند و خود را از بهره مي
  قومش  به  ، ابراهيم سان گردانند. بدين مي

بگيرد؛   خدايي  را به  ماه  هر آس  فهماند آه
  استدلال  افول  به  . و چرا ابراهيم است  گمراه

، بر  فولا  به  ؟ زيرا استدلال طلوع  به  آرد نه
،  آننده  چيز افول  آن  الوهيت بطلان 

  . تر است آننده دلالت
   

ا أفَلَتَْ قاَلَ ياَ قوَْمِ إنِِّي  ا رَأىَ الشَّمْسَ باَزِغَةً قاَلَ ھَذَا رَبِّي ھَذَا أكَْبرَُ فلَمََّ فلَمََّ
ا تشُْرِكُونَ (   ) ٧٨برَِيءٌ مِمَّ

ديد، گفت:   آرده خورشيد را طلوع  چون  پس«
بزرگتر  اين «زيرا  » است  پروردگار من  ناي
  لذا اين  و مهتاب  از ستارگان » است

  وچون«خدا باشد   آه  است  آن  سزاوارتر به
از   من  ! هرآينه من  قوم  آرد، گفت: اي  افول



يعني: از  » آنيد بيزارم مقرر مي  شريك  آنچه
خدا قرار   آنها را شرآاي  آه  اي فلكي  اجرام
پردازيد، بيزار و  آنها مي  پرستش  و به  داده

  گفت  را هنگامي  سخن  اين  . ابراهيم برآنارم
ها  پديده  اين  شد آه  روشن برايش   آه

  و دفع  نفع  رساندن  به  هستند آه  آفريدگاني
  آنها هم  يك  باشند و هيچ قادر نمي  زياني
  افول  آه  اين  دليل نيستند، به  هستي  خداي
  ، قوم مناظره  از باب  آنند. يا ابراهيم مي

و   حكيمانه  با شيوه  قدم به خود را قدم
  آرد آه  باور رهنموني  اين  سوي ، به منطقي

و   از دليل  اي پشتوانه  ، هيچ اعتقاداتشان
  ندارد. برهان 

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ حَنيِفً  ھْتُ وَجْھِيَ للَِّذِي فطََرَ السَّ ا وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إنِِّي وَجَّ
)٧٩ (  
  و آليت  يعني: تمام »خود را  روي  همانا من«

  آسي  سوي به«خود را   و عبادت  وجود و شخصيت
  را آفريده  آسمانها و زمين  آه  گردانيدم

  پديد آورده عدم   و آنها را از آتم » است
  يعني: گراينده » هستم  حنيف  آه در حالي«  است

 خدا  از خلق  چيزي  آه  ادياني  از همه  هستم
،  حق  دين  سوي  آورند به  مي  شريك  را با وي

 » نيستم  و از مشرآان«  هستم  و پاآدل  پاآدين
شريك   را با وي خداوند  از خلق  چيزي  آه
  . گردانم 

   

ِ وَقدَْ ھَدَانِ  ونِّي فِي اللهَّ هُ قوَْمُهُ قاَلَ أتَحَُاجُّ وَلَا أخََافُ مَا تشُْرِكُونَ بهِِ إلِاَّ أنَْ  وَحَاجَّ
  )٨٠يشََاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أفَلََا تتَذََكَّرُونَ (



  اين  آند؛ ابراهيم تأييد مي  آه  از دلايلي
،  خود گفت  با قوم  مناظره  را در مقام  سخنان

  اين  يتالوه  به  و گرايش  از سر تأمل  نه
است:  خداوند متعال   فرموده  ها؛ اين پديده

يعني: با او » آردند  با او محاجه  و قومش«
  آردند، همان  و مجادله  در امر توحيد ستيزه

بود   رسيده  آن  او به  آه  اي توحيد خالصانه
  و درستي  صحت  خواستند تا او را به  پس

را از  و او  نموده  قانع  باطل  خدايان  پرستش
گفت: آيا «بترسانند   خدايان  آن  و خشم  زيان

يعني: در  »آنيد مي  الله محاجه  درباره  با من
و همتا   او از شريك  آه  روشن  حقيقت اين  باره
آرده   او مرا هدايت  آه  آن  حال«  است  منزه

  درحالي  خويش  توحيد و يگانگي  سوي به » است 
و   و گمراهي  در شرك  خواهيد تا من شما مي  آه

و «؟  ، همانند شما باشم هدايت  و عدم  جهالت
 » ندارم  سازيد، بيمي او مي  شريك از آنچه   من

از   خود مخلوقي  آه  از آنچه  يعني: من
  زياني  نه  آه  سنگي  ـ چون  خداست مخلوقات 

مگر «  ندارم  بيمي  ـ هيچ  نفعي  رساند و نه مي
  برايم  از زيان » چيزي  پروردگارم  آه  آن
  مرتكب  آه  دربرابر گناهي »آند  اراده«

از   فرمان  هنگام  در اين  ، آه باشم  گرديده
  از سوي  زيان  ، اين صورت  و در اين  اوست  آن

  و علم«شما   باطل  معبودات  از سوي  نه  اوست
 » است  يافته احاطه   هر چيزي  به  پروردگار من

اگر فرود   پس  فراگير است چيز همه  و به
شر،   آند، آن اراده   را بر من  شري  آوردن
آيا پند   پس«رسد  مي  من  به  ناخواه خواه
توانا   شويد تا ميان و متذآر نمي »گيريد نمي

  تمييز دهيد؟.  و ناتوان



   

 ِ َّ لْ بهِِ عَليَْكُمْ وَكَيْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلَا تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُْ باِ  مَا لمَْ ينُزَِّ
  )٨١سُلْطاَناً فأَيَُّ الْفرَِيقيَْنِ أحََقُّ باِلْأمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ (

گردانيد،  خدا مي  شريك  از آنچه  و چگونه«
خداوند   براي  آه  شما از آن  آه درحالي  بترسم
بر   دليلي  هيچ  ايد آه ساخته  را شريك  چيزي
 »هراسيد؟ ، نمي است بر شما فرونفرستاده  آن

رساند  مي  زيان  نه  آه  از آنچه  يعني: چگونه
دهد،  مي  روزي  آفريند و نه مي  سود، نه  و نه
  به  آوردن  شما از شريك  آه  آن  حال  بترسم
او   آه  ترسيد، با آن نمي لاشريك   خداي
و   و آفريننده  رسان و نفع  رسان زيان
  حجت  ديگر، او هيچ  و از سوي  است  دهنده روزي

  نكرده  بر شما نازل  شرك  بر اين  هم  و دليلي
آدام   پس«آنيد   و احتجاج  استدلال آن   به  آه

  از عذاب  و امان » امن  به  از ما دو گروه  يك 
  قوي  خداي  به  مؤمنان  گروه »؟ سزاوارتر است«

  ، يا گروه ناتوان  بت  به  قادر و آافران
  خداي  به  و آافران  ناتوان  بت  به  مؤمنان

  آدام خبر دهيد آه   من  ! به قادر؟ آري  قوي
  و عدم  و امان  امن  ، به دو گروه  از اين  يك
و  »دانيد اگر مي«  سزاوارتر است  و بيم  ترس

و آنها را از   را شناخته  راستين  برهانهاي
  دهيد؟. تمييز مي و باطل   نادرست  هاي شبهه

  پاسخ  چنين  سؤال  اين  خود به  ابراهيم  سپس
  داد:

   

 ) ٨٢الَّذِينَ آمََنوُا وَلمَْ يلَْبسُِوا إيِمَانھَُمْ بظِلُْمٍ أوُلئَكَِ لھَُمُ الْأمَْنُ وَھُمْ مُھْتدَُونَ (
خود را   آوردند و ايمان  ايمان  آه  آساني«
  راست ن ايشا  گروه  نيالودند، آن  ظلم  به

  يعني: ايشان » يافتگان و ايشانند راه ايمني



بودن   ايمن  اند، به آورده  شرك  آه  از آساني
  اين )وَلمَْ يلَْبسُِوا إيِمَانھَُمْ بظِلُْمٍ ( سزاوارترند. معناي: 

  شرك را به  ايمانشان  آه: ايشان  است
  در اينجا، شرك  نيالودند زيرا مراد از ظلم

  . است
  فرمود: چون  آه  است شده  روايت مسعود از ابن

  بر اصحاب  حكم  شد، اين  نازل  آريمه  آيه
از   يك  دشوار آمد و گفتند: آدام صخدا  رسول

  آند؟ اگر آار چنان نمي  خود ظلم  ما بر نفس
،  باشيم  بهره بي  ما از ايمني  همه  باشد آه
  ؟ همان ايم گشته  بيچاره  همه  صورت در اين 

فرمودند:   شريف  در حديث صخدا  رسول  ود آهب
شما   آه  نيست  چنان  آريمه آيه  معناي«
  به  لقمان  آه  است  چنان  پنداريد بلكه مي

نياور   خدا شريك  ! به گفت: فرزندم  فرزندش
يعني: ».  عظيم  است ظلمي   شرك  گمان زيرا بي

  . است  ، شرك آيه  در اين  مراد از ظلم
   

تنُاَ آتَيَْناَھَا إبِْرَاھِيمَ عَلىَ قوَْمِهِ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَنْ نشََاءُ إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ وَتلِْ  كَ حُجَّ
  ) ٨٣عَليِمٌ (

  آه  هايي يعني: حجت » ما است  حجت  و آن«
  آن  آرد و بيان  اقامه  بر قومش  ابراهيم

در   ابراهيم  به  آه«  ما است  ، حجت گذشت
  يعني: او را با آموختن » داديم  شبرابر قوم

آنها بر   وسيله و به  داديم  حجتها نصرت  اين
  بخواهيم  را آه  هرآس  درجات«آرد   غلبه  قومش

  وي  و راهنمايي  با هدايت » گردانيم بلند مي
  وي  به  و حكمت  و علم  حجت و تلقين   حق  سوي به

لند را ب  ابراهيم  و مراتب  درجات  آه چنان
در  » است  پروردگار تو حكيم  هرآينه« برديم 

بخواهد   آه  هرآسي  و مرتبه  مقام  بلند بردن



و   رفعت  اين  شايستگي  آه  آساني  به » داناست«
  را دارند.  برتري

   

يَّتهِِ دَاوُودَ وَوَھَبْناَ لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ كُلّاً ھَدَيْناَ وَنوُحًا ھَدَيْناَ مِنْ قبَْلُ وَمِنْ ذُرِّ 
  ) ٨٤وَسُليَْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَھَارُونَ وَكَذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنيِنَ (

و   اسحاق«  ابراهيم  يعني: به »او  و به«
  از سوي بخششي   عنوان به » را بخشيديم  يعقوب

و «  است  اسحاق  فرزند فرزندش  خود. يعقوب
  زيرا همه » آرديم  را هدايت  از آنان  هر يك
  آه »را  و نوح«  برگزيديم  نبوت  را به  ايشان

 » آرديم  هدايت  از اين  پيش«  است  جد ابراهيم
  بر ابراهيم  الهي  فضل  خود، ما را به  اين

و «آند  مي  نيز رهنمايي  در اجداد و احفادش
داوود و «  نوح  يعني: از نسل »او  از نسل
 » و يوسف  و ايوب«را   فرزند وي « سليمان

  را هدايت  و هارون  و موسي«  فرزند يعقوب
برد زيرا   نام  را جداگانه  نوح  نسل » آرديم
  بعد از آنها نام  در آيه  و لوط آه  يونس
نيستند،   ابراهيم  شود، از نسل مي  برده

فرزند آزر،   لوط فرزند هاران  چراآه
  خداي  آه  اين  . دليل ستا  ابراهيم  برادرزاده

  را از زمره ‡انبيا  گروه  اين  هدايت  سبحان
  بر ابراهيم  شمارد آه بر مي  نعمتهايي
  و شرف آه: فضل   است  ، اين داشت  ارزاني
،  گونه و اين«پيوندد  مي  پدران  ، به فرزندان

  يعني: همان » دهيم مي  را پاداش  نيكوآاران
خود   اعمال  انبيا را آه  هگرو  اين  آه  گونه

نيكو   و پايداري را با جهاد و دعوت 
هر نيكوآار   ، همچنين داديم  ساختند، پاداش

  . دهيم مي را پاداش   ديگري



   

الِحِينَ (   ) ٨٥وَزَكَرِيَّا وَيحَْيىَ وَعِيسَى وَإلِْياَسَ كُلٌّ مِنَ الصَّ
  را آه  و الياس  و عيسي  و زآريا و يحيي«

  به » آرديم بودند، هدايت   ز صالحانا  همگي
  اين  . ولي است  ادريس  ، همان قولي: الياس

  از نوح  قبل  زيرا ادريس  نيست  درست  قول
  است  نوح  از نسل  الياس  آه  درحالي  زيست مي

برادر موسي ـ   هارون زيرا او برادرزاده 
نيز   آيات  اين  آه . چنان عليهما السلام ـ است

  آند. مي  امر دلالت  ينبر ا

،  يا نوح  ابراهيم  نسل  در زمره  ذآر عيسي
  از نسل  دختري  فرزندان  آه  است  بر آن  دليل

  به  عيسي  آيند زيرا نسبت مي  حساب مرد به
  بودن . داخل مريم است  مادرش  از راه  ابراهيم

 صخدا  رسول  الله عنهما در نسل رضي و حسين  حسن
  شريف  در حديث  آه چنان  است  يننيز مانند ا

آن   آه  است آمده  البخاري صحيح  روايت  به
الله عنهما فرمودند:  رضي  علي بن  حسن   به صحضرت 
  و شايد آه سيد است   فرزندم  همانا اين«

  عظيم  دو گروه  او ميان  وسيله به  خداوند
  ».برقرار آند و آشتي   ، صلح از مسلمانان

   

لْناَ عَلىَ الْعَالمَِينَ (وَإسِْمَ    ) ٨٦اعِيلَ وَالْيسََعَ وَيوُنسَُ وَلوُطاً وَكُلّاً فضََّ
  به » آرديم  را هدايت  و يسع  و اسماعيل«

ديگر: او از  قولي   .به است ، خضر قولي: يسع
و   از يحيي  دو، قبل  و آن  است  الياس  اصحاب

 نيز »و«زيستند  عيسي ـ عليهما السلام ـ مي
  لوط برادرزاده »لوط را«  آرديم  هدايت

  برتري  را بر عالميان  وهريك«بود   ابراهيم
  پيامبران  گروه  از اين  يعني: هريك » داديم



  برتري  از مردم  ، بر غير وي را با نبوت
  بشرند.  بهترين ‡انبيا  پس  داديم

   

يَّاتھِِمْ وَإخِْوَانِھِمْ وَ  اجْتبَيَْناَھُمْ وَھَدَيْناَھُمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ وَمِنْ آبَاَئھِِمْ وَذُرِّ
)٨٧ (  
و   و فرزندانشان  از پدرانشان  و برخي«

و بر جهانيان   آرديم  هدايت »را  برادرانشان
 » را برگزيديم  و آنان«  داديم  برتري 

، يا  ساختن ، يا خالص  اجتباء: برگزيدن
  راه  سوي را به  و آنان«  است  دادن برتري 

  آه اسلام   سوي يعني: به » آرديم  هدايت  راست
  . عصرهاست  در همه خداوند  يگانه  همانا دين

،  فوق  در آيات  تعالي  حق  آه  آنيم مي  ملاحظه
  برد آه را نام ‡از انبيا  اولا چهارتن

و   ، اسحاق ، ابراهيم عبارتند از: نوح
  تن  چهارده  ) آنان (نسل  از ذريه  ، سپس‡يعقوب

  تن  هجده  در مجموع  را ـ آه ‡ديگر از انبيا
  در ميانشان  شوند ـ ذآر آرد. اما ترتيب مي

،  آيات  در اين» و»  زيرا حرف  معتبر نيست
  باشد. نمي  ترتيب موجب 

  سه  به  آيات  انبيا: دراين  آه  دراين  حكمت
  : آه  از اين  است اند، عبارت شده  تقسيم  دسته

و   ، موسي ، يوسف ، ايوب ـ داوود، سليمان ١
آردند   جمع  و پادشاهي  نبوت  در ميان ‡هارون

  بودند، ايوب  پادشاه  زيرا داوود و سليمان
  حاآم ‡و هارون  وزير و موسي  امير، يوسف
  درباره  خداوند متعال  فرموده  آه بودند چنان

  نيز به ٨۴عام: ان) وَكَذَلكَِ نجَْزِي الْمُحْسِنيِنَ ( ايشان:
را با يكجا   نيكوآاران  آه  است  معني  اين

و   آن  دنيا و نعمتهاي  رياست ميان   ساختن



  گونه ، اين و ارشاد مردم  ديني  هدايت  نعمت
  . دهيم مي پاداش

زهد در   به ‡و الياس  ، عيسي ـ زآريا، يحيي ٢
  ايشان  عزوجل  دنيا ممتاز بودند لذا خداي

  آرد.  ) توصيف (صالحين  وصف  را به

از   و لوط، نه  ، يونس ، يسع ـ اسماعيل ٣
از   و نه  اول  بودند؛ مانند گروه  پادشاهان

  دوم  بودند؛ مانند گروه  دنيا رويگردان
داشتند،   خود برتري  زمان  بر جهانيان  بلكه
  بر جهانيان  و برتري  فضل  به  جهت  ازاين
  شدند.  توصيف

   

ِ يھَْدِي بهِِ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَلوَْ أشَْرَكُوا لحََبطَِ عَنْھُمْ مَا كَانوُا ذَلكَِ ھُدَ  ى اللهَّ
  ) ٨٨يعَْمَلوُنَ (

و   و برتري  يعني: هدايت »الله  هدايت  است  اين«
 ‡در مورد انبيا  گذشته  از آيات  آه  گزينشي
  هرآه  آه«  است الله  شد، همانا هدايت  دانسته

  هدايت  آن  بخواهد، به  خويش  ا از بندگانر
را بخواهد   و هرآه  فضلش  از روي »آند مي

و   عدلش  گرداند؛ از روي مي  گمراه
 خداوند  هستند آه  آساني  يافتگان هدايت
  از حق  خير و پيروي گزينش   را به  ايشان
  يعني: آن » و اگر ايشان«  است داده  توفيق
و   و وابستگان شده  ياد  انبياي  گروه

  آردند، قطعا حبطه مقرر مي  شريك«  پيروانشان
  آنچه«  يعني: ازحسناتشان » از آنان  شدي

و   اثر گرديدن حبوط: بي» بودند  داده  انجام
  . است  شدن تباه

   

ةَ فإَنِْ يكَْفرُْ بھَِ  لْناَ بھَِا أوُلئَكَِ الَّذِينَ آتَيَْناَھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ ا ھَؤُلَاءِ فقَدَْ وَكَّ
  )٨٩قوَْمًا ليَْسُوا بھَِا بكَِافِرِينَ (



  آساني«  رفت  ذآرشان  آه  انبيايي » گروه  اين«
حكم:  » داديم  و حكم  را آتاب  آنان  هستند آه

  آه  داديم » و نبوت«  و حكمت  علم  يعني
  مقامات  و بلندترين  بشري  مراتب  بلندترين

  اگر اين  پس«  است تعالي  حق  براي  ديتعبو
  رسول  معاندان  آه  يعني: آفارقريش » گروه
  زمين  از ساير اهل  هستند و غير آنان صخدا

  ما براي  گمان آافر شوند، بي  قرآن آيات   به«
  آيات  به  ايمان  يعني: براي » آن  به  ايمان
هرگز   آه  ديگر را گمارديم  گروهي«  قرآن

را انكار   از قرآن  چيزي  نه »شوند افر نميآ
نمايند  را رد مي  از آن  حرف  يك  آنند و نه مي

برداشتن   به  و انصارند آه  مهاجرين  و ايشان
شدند تا بدانجا  داده  توفيق  امانت  بار اين 

اند.  شده  آار گمارده  بر اين  گويي  آه
  ايمان  به  و گماشتگان  از موآلان  همچنان
  به  شريف  درحديث صخدا  رسول  هستند آه  آساني
  از امت  گروهي«اند:  آرده  اشاره  چنين  ايشان

آشكار قرار دارند و  بر حق   پيوسته  من
  رسانده  زياني  ايشان  به  ايشان  مخالفان

) در  (قيامت امرخدا  آه  توانند تا آن نمي
  ».رسد

   

 ُ فبَھُِدَاھُمُ اقْتدَِهِ قلُْ لَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إنِْ ھُوَ إلِاَّ ذِكْرَى  أوُلئَكَِ الَّذِينَ ھَدَى اللهَّ
  )٩٠للِْعَالمَِينَ (

هستند   آساني«  ذآر شده  انبياي » جماعت  اين«
  آنان  هدايت به  آرد پس  را هدايت  الله آنان  آه

بر   آه  در اموري صخدا  لذا رسول » اقتدا آن
  بود، به  نشده  نازل نصي   آن  ارهدرب  ايشان
 »بگو«مأمور بودند   پيشين  انبياي  اقتداي

  برآن  مزدي  از شما هيچ« صپيامبر  اي



  يعني: دربرابر انجام » آنم نمي  درخواست
  مزدي  از شما هيچ  قرآن و تبليغ   خويش  رسالت
جهانيان   براي  جز تذآري  قرآن  اين«  طلبم نمي

، يادآور و  ي: قرآن: موعظهيعن » نيست 
  وانس  از جن  ، اعم خلق  تمام  براي  بيدارگري

  آن  نزول  در هنگام  آه  است  آساني  و همه
وجود  بعدا به   آه  موجود بودند، يا آنان

  آيند. مي

   

ُ عَلىَ بشََرٍ مِنْ  َ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُا مَا أنَْزَلَ اللهَّ شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَْزَلَ وَمَا قدََرُوا اللهَّ
الْكِتاَبَ الَّذِي جَاءَ بهِِ مُوسَى نوُرًا وَھُدًى للِنَّاسِ تجَْعَلوُنهَُ قرََاطِيسَ تبُْدُونھََا 

ُ ثمَُّ ذَرْھُمْ فيِ  وَتخُْفوُنَ كَثيِرًا وَعُلِّمْتمُْ مَا لمَْ تعَْلمَُوا أنَْتمُْ وَلَا آبَاَؤُكُمْ قلُِ اللهَّ
 ) ٩١بوُنَ (خَوْضِھِمْ يلَْعَ 

، قدر  سزاوار اوست  آه و خداوند را چنان«
  خداوند متعال  يعني: قدر و حرمت »نگذاشتند
بايد نشناختند، يا او را   آه را چنان

نشمردند؛   ، بزرگ اوست  عظمت  شايسته  آه چنان
چيز را بر   گفتند: خداوند هيچ  آه  گاه آن«

  آه  گاه يعني: آن » است نكرده   نازل  بشري  هيچ
  و نزول  پيامبران  ، منكر ارسال قريش  مشرآان

  اي »بگو«شدند  تعالي  حق  آتابها از سوي
را   آن  موسي  را آه  آتابي  آسي  چه« صپيامبر

  به  شما مشرآان »فروفرستاد؟  است آورده 
  و اعتراف  اذعان  بر موسي  تورات  فرودآوردن

  هودياناز ي  آه  اخباري  داريد واز طريق
دانيد، از  امر را مي  ايد، اين آرده  دريافت

  چنين  را در فرودآمدن  يهوديان  گذشته اين
آنيد؟  مي  هم  تصديق  بر آنان  آتابي

و   روشني«  آه  يعني: توراتي » آه  آتابي همان«
صورت   را به  بود، و آن  مردم  براي  هدايتي

  از مشرآان  خطاب »آوريد طومارها در مي 



  گردد، يعني: شمايهوديان يهود برمي  سوي به
  و از هم  جدا شده  هاي پاره را ورق  تورات
،  ترتيب  اين  گردانيد تا به مي  اي شكافته
  برحسب  تورات  و تبديل  از تحريف  هدفتان

  اوصاف  ساختن پنهان  از جمله   دلخواهتان
،  است  ذآر شده  در آن  آه صمحمد  حضرت

خواهيد  مي  را از آن  آنچه«شود   برآورده
  از تورات  آه  از آاغذهايي »آنيد آشكار مي
  يعني: بسياري »را  و بسياري«ايد  جدا آرده
،  يهوديان  پس »آنيد مي  پنهان«را   از تورات
  اي جداگانه  طومارهاي  دو بخش  را به تورات 
يا   آشكارساختن  بودند تا به  آرده  تقسيم
خواستند، قادر  مي  آه  آنچه  آردن  پنهان

در   يهوديان »شما  به  آه در صورتي«گردند 
دانستيد  نمي  شما و پدرانتان  آه  آنچه«  قرآن

،  از قرآن  يهوديان  هاي آموزه »شد  آموخته
از  صمحمد  پيامبر ما حضرت  آه  است  اخباري

  دادند زيرا وحي ايشان   به خداوند  وحي
  آه  است  بر خبرهايي  ملمشت  در قرآن  الهي

آنها را   خويش  از آتب  نه  يهود و نصاري
  خويش  پيامبران  از زبان  بودند، نه  آموخته
آنها را   پدرانشان بودند و نه   دريافته
  امت  اين  متوجه  بودند. يا خطاب  آموخته

شود:  مي  چنين  معني  صورت در اين  ، آه است
اخبار   در آن  آه را  بر شما قرآني  آسي چه

  آرد؟ اخباري  ، نازل است  و آيندگان گذشتگان 
  دانستيد و نه را مي  شما آن  نه  آه

را   آن يعني: خدا »بگو: خدا«؟  پدرانتان
را بگذار تا در   آنان  گاه آن«آرد   نازل

  گاه يعني: آن »آنند  بازي آندوآاوشان 
، در  گوش بازي  تا همانند آودآان  آن  رهايشان



  پروايشان  آنند و هيچ  خود بازي  باطل ژرفاي 
  . باش را نداشته

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان جبير  سعيدبن
  بن مالك نام  به  از يهوديان  گويد: مردي مي
  مشاجره  آمد و با ايشان صخدا  نزد رسول  صيف

  علي  الله  گفت: (ما أنزل  از سرخشم  گاه آرد، آن
  بشري  چيز بر هيچ  ء: خداوند هيچ شي  بشر من
در رد   آريمه  آيه  اين  )! پس است  نكرده نازل 

در   راجح  شد. اما روايت  نازل  پندار وي
  آه  است  عباس ابن  ، روايت نزول  سبب  بيان
  شد.  نازل  قريش  درباره  آريمه  گويد: آيه مي

   

قُ الَّذِي بيَْنَ يدََيْهِ وَلِتنُْذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَمَنْ حَوْلھََا  وَھَذَا كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ مُباَرَكٌ  مُصَدِّ
  )٩٢وَالَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلْآخَِرَةِ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَھُمْ عَلىَ صَلَاتھِِمْ يحَُافظِوُنَ (

يعني:  » مبارك  است  آتابي«  قرآن » و اين«
د و فواي  منافع  و داراي  بسيار بابرآت

دنيا و   بر منافع  مشتمل  آه  جهت  ؛ بدان عظيم
  ما آن  آه« است   و آخرين  اولين  و علوم  آخرت

  شما يهوديان  پس صبر محمد » را فروفرستاديم
چيز بر  گوييد آه: (خداوند هيچ مي  چگونه
آن   آننده  تصديق«)؟  است نكرده  نازل  بشري هيچ

يعني:  » است  آمده  از آن  پيش  آه است  چيزي 
  و انجيل  تورات  چون  آتابهايي  موافق  قرآن
  نازل  پيشين  بر پيامبران خداوند  آه است
را   و آساني  القري ام  و تا مردم«  است  آرده
و ساير   عرب  از قبايل »آنند  پيرامون آه 

 » دهي  بيم«  و عجم  ؛ از عرب آدم بني  طوايف
در   آه  است  كرمهم  (مادرشهر): مكه  القري ام

شهرها بزرگتر   ، ازهمه خويش  و جايگاه  منزلت
  عبادت  براي  آه  اي خانه  باشد زيرا اولين مي

،  است شده  واقع  ، درآن بنا گرديده  مردم



  اين  گاه قبله  مكه  آه  خاطر آن ، به همچنان
  زمين  و در ناف  است  آنان  حج  و محل  امت

و   مكه  مردم  به  پيام  قرار دارد لذا ابلاغ
  دهي ، معنا انذار و بيم آنان هشداردادن 

  را نيز دربر دارد، چراآه  زمين  ساير اهل
  امت  مادرشهر بزرگ  اين تابع   زمين  اهل

  ، به آخرت  به  مؤمنان  و البته«اند  اسلام
بر نماز خود   آورند وآنان مي  ايمان  قرآن

  به  آه  اوار آسانييعني: سز »آنند مي  محافظت
  اين  به  آه  است  معتقدند، آن آخرت   سراي
و   آخرت  به  آورند زيرا تصديق  ايمان  آتاب
  است  آسي  دعوت  پذيرفتن  ، موجب ازعاقبت  بيم
خير   خواندآه فرامي  چيزي  سوي را به   مردم  آه

  زيان  و دفع  در دسترس  آن  وسيله به  آخرت
  ايمان  باشد پس مقدورمي  آن  سيلهو به  هم  آخرت
و نماز   دين  ، اصل از عاقبت  و خوف  آخرت  به
دو امر   از اين  جهت  ، بدين است دين   ستون  هم

  مخصوصا ياد شد.

   

ِ كَذِباً أوَْ قاَلَ أوُحِيَ إلِيََّ وَلمَْ يوُحَ إلِيَْهِ شَيْءٌ  نِ افْترََى عَلىَ اللهَّ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
ُ وَلوَْ ترََى إذِِ الظَّالمُِونَ فيِ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَ  مَنْ قاَلَ سَأنُْزِلُ مِثْلَ مَا أنَْزَلَ اللهَّ

وَالْمَلَائكَِةُ باَسِطوُ أيَْدِيھِمْ أخَْرِجُوا أنَْفسَُكُمُ الْيوَْمَ تجُْزَوْنَ عَذَابَ الْھُونِ بمَِا كُنْتمُْ 
ِ غَيْرَ الْ    ) ٩٣حَقِّ وَكُنْتمُْ عَنْ آيَاَتِهِ تسَْتكَْبرُِونَ (تقَوُلوُنَ عَلىَ اللهَّ

بر   بر خدا دروغ  آه  و ستمكارتر از آسي«
گفتند:  آه   آساني  همچون »؟ بندد آيست مي

  چيز نازل  هيچ  بشري  بر هيچ خداوند
  است: چگونه  اين  . يا معني است نكرده

  چيزي  بشري  بر هيچ خداوند  گوييد آه مي
شما   سخن  اين آه  درحالي  است نكرده   نازل

  آس  و هيچ  است ‡انبيا  تكذيب  مستلزم
  دروغ بر خدا  آه  آس از آن   ستمكارتر نيست



  پيامبر است  بپندارد آه  بربندد و چنين
، يا  امر پيامبر نيست در واقع   آه  درحالي

ديگر ـ   از چيزهاي  در چيزي  سبحان  بر خداي
  بتان  به  يافته اختصاص  حيوانات  تحريم  همچون

  ستمكارتر از آن  آيست »يا«بربندد   ـ دروغ
  آه  آن  ، حال شده  وحي  من  گويد: به مي«  آه آس

  همچون » است نشده  وحي   بر وي  چيزي  در حقيقت
  شوند پس مي  نبوت  مدعي  دروغ  به  آه  آساني
!  اند. آري مردم  نيزستمكارترين  اينان

  را از گفتن  انبيايش  عزوجل  خداي  گمان بي
، بر  است  داشته  و محفوظ نگه  ، مصون دروغ
  در مورد ايشان  شما مشرآان  آنچه  خلاف
  و شيوه  ، شأن دروغ  پنداريد زيرا ادعاي مي

  ـ همچون  ضلالت جريانهاي   آذاب  رهبران
  ـ آه  است  و سجاح  ، اسود عنسي آذاب  مسليمه

ستمكارتر   آيست »و«شدند   نبوت مدعي  روغد به
را   نظير آنچه  زودي گفت: به  آه  آس  آن«از 

بر   چراآه » آنم مي  ، نازل است  آرده  خدانازل
  قرآني  توانم و مي  توانا هستم  قرآن  معارضه

  را از باب» انشاء. « انشا آنم  همانند آن
  ناميد.»  انزال«،  مشاآلت

در   آريمه  : آيه است  آمده  زولن  سبب  در بيان
﴿لوَْ نشََاءُ لقَلُْناَ مِثْلَ گفتند:   شد آه  نازل  مورد آساني

  قرآن  ، قطعا مانند اين خواستيم اگر مي(  ھَذَا﴾
ديگر در   روايت  يك».٣١ انفال/) « گفتيم را مي
  آه: آيه  است  اين  آريمه  آيه  نزول  سبب  بيان
  شد آه  نازل  سرح ابي  بنعبدالله در باره  آريمه

﴿ ثمَُّ آيه:  صخدا  رسول  بود و چون  وحي  نويسنده
با   درنگ را بر او املا آردند، بي  أنَْشَأنْاَهُ خَلْقاً آخََرَ﴾
ُ أحَْسَنُ الْخَالقِيِنَ﴾خود گفت:  او   به ص حضرت  آن. ﴿ فتَبَاَرَكَ اللهَّ
  تاس  شده  نازل  چنين ؛ اين بنويس«فرمودند: 



  موافق  با وحي  سخنش  چون  پس».  توخواندي  آه
افتاد و با خود گفت: اگر   گرديد، در شك
  راستگو باشد؛ در واقع  نبوت  محمد در ادعاي

و   شده  فرستاده  نيز مانند او وحي  من  به
  سخن  همسان  سخني  هم  اگر دروغگو باشد؛ من

و  مرتد شد  ، ازاسلام ! بنابراين ام گفته  وي
  مكه  . اما در روز فتح پيوست  مشرآان  به

  معروف  وي  داستان  آه آورد ـ چنان مجددا اسلام
  . است
  در غمرات  ظالمان  آه  گاه آن  و اگر بنگري«

  شدت  معني ، به غمره  غمرات: جمع »باشند  مرگ
ـ   ظالمان  آه  گاه آن  يعني: اگر بنگري  است
  دروغين  مدعيان ، ياخدا وحي  منكران  يعني
ـ در   با قرآن  معارضه  ، يا پرچمداران نبوت

قرار دارند؛   آندن جان  هاي و سختي  مرگ سكرات 
  وفرشتگان«  اي را ديده  آار بزرگي  گمان بي

  براي »اند گشوده  را بر آنان  دستهايشان
  نمودنشان عذاب   ، يا براي ارواحشان  گرفتن
  است  در دستهايشان  آهنين  پتكهاي  آه درحالي
خود   هاي روح«زنند:  مي  نهيب  چنين  آنان  و به

  هاي شدايد و سختي  از اين »آريد  را بيرون
ايد، يا  در افتاده  در آن  آه  آندن جان

آريد و   ما بيرون  خود را از دست  جانهاي
خود   دهيد، يا ارواح  نجات  آنها را از عذاب

از اجساد شما  را  آريد تا آن  را بيرون
  ما تسليم  را براي  وجانهايتان  برگيريم
خداوند   به  ناحق به  آنچه  سبب امروز به«آنيد 
آتابها   از انكار فرودآوردن »داديد مي  نسبت

و ادعاي   بر پيامبرانش  متعال  خداي  از سوي
  سبب  و به«دارد   شرآايي  عزوجل  خداي  آه  اين 

يعني:  »آرديد مي آشي او سر  از آيات  آه  آن



آنها تكبر   به  و عمل  الهي  آيات  از تصديق
  خوارآننده  آيفر عذاب  به«ورزيديد؛  مي
  بدان  آه  اي خوارآننده  عذاب  اين  پس »رسيد مي

و برابر با   متناسب  ايد، آيفري آيفر يافته
  . شماست  جرم

   

لْناَكُمْ وَرَاءَ ظھُُورِكُمْ وَلقَدَْ جِئْتمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُ  ةٍ وَترََكْتمُْ مَا خَوَّ لَ مَرَّ مْ أوََّ
وَمَا نرََى مَعَكُمْ شُفعََاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتمُْ أنََّھُمْ فيِكُمْ شُرَكَاءُ لقَدَْ تقَطََّعَ بيَْنكَُمْ وَضَلَّ 

  )٩٤عَنْكُمْ مَا كُنْتمُْ تزَْعُمُونَ (
روز قيامت:  در  آنان  به  گوييم مي »و«
يعني:  »ايد ما تنها آمده  همانا پيش«

و   و ياران  و مال  ، جدا از خانواده يكي يكي
خداي  بجاي   آه  خود و هرآنچه  پشتيبانان

ايد و  ما آمده  پرستيديد، پيش مي  سبحان 
آيد  نمي  آارتان از آنها به  امروز چيزي

يعني:  »بار آفريديم شما را نخستين  آه چنان«
  در هنگام  آييد آه ما مي  پيش  وصفي  همان بر

قرار   بر آن  مادرانتان  از شكمهاي  شدن خارج
  را به  و آنچه«  نشده  وختنه  داشتيد؛ عريان
 »ايد سر خود نهاده  پشت  بوديم  شما عطا آرده

در   را آه  و حشمي  ها و خدم خول: ناز و نعمت
سر   پشترا   ، همه بوديم  شما بخشيده  دنيا به

از آنها را نزد ما با خود   و چيزي  نهاده
،  از وجوه  وجهي  به  ايد و نه نياورده  همراه

ايد. در  آرده  خود استفاده  نفع ازآنها به
 صخدا  رسول  آه  است  آمده  شريف  حديث

  ! مال من  گويد: مال مي  فرزند آدم«فرمودند: 
  است  چيزي جز آن  تو از مالت  ! و مگر براي من
  اي ، يا پوشيده اي ساخته  و فنايش  اي خورده  آه

  و باقي  اي داده  ، يا صدقه اي آرده  اش و آهنه
،  اي گذاشته  جز اين  هرچه  آه  ؟ بدان اي گذاشته



را   آن  و در واقع  است  رفتني از بين   همه
  آنندگان و شفاعت«».  اي گذاشته  مردم  براي

در   آه  همانان»  يمبين شما را باشما نمي
آرديد و گفتيد: (ما آنها   دنيا عبادتشان

خدا   بيشتر ما را به  هرچه  آه  آن را جز براي
  همانان«». ٣٩/٣) « پرستيم آنند، نمي  نزديك
 »شما شريكند  آرديد؛ در عبادت مي  گمان آه 

شما سزاوار   و از سوي  با خداوند متعال
  تعالي  حق  هآ  گونه باشند، همان مي  پرستش

شما  پيوند ميان   يقين به«  است  سزاوار آن
  پيوند ميان  در آخرت  يعني: اينك »شد  بريده

  و آنچه«شد   بريده  باطلتان  شما و معبودان
  از دست«و شرآا   از شرك »پنداشتيد مي  را آه

  ، فاصله آنان  شما و ميان  و ميان »شما رفت
  افتاد.  نشدني  وصل

  آرده  روايت  نزول  سبب  دربيان  رطبريجري ابن
  من  براي  و عزي گفت: لات   حارث  ؛ نضر بن است

  نازل  آريمه آيه  بود آه  آنند! همان مي  شفاعت
  شد.

   

َ فاَلِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ  إنَِّ اللهَّ
ُ فأَنََّى تؤُْفكَُونَ (ذَلكُِ   )٩٥مُ اللهَّ
 » هاست ها و هسته دانه  الله شكافنده  هرآينه«

و   از آنها گياهان  آه  هاست دانه  شكافنده
  آورد و شكافنده مي  را بيرون  نباتات
  را بيرون  از آنها درختان  آه  هاست هسته
و   ، بر هر ميوه» نواه»  آورد. نوي: جمع مي

باشد،   هسته  داراي  شود آه مي  قاطلا  محصولي
را از   زنده«مانند خرما و زردآلو و هلو. 

  يعني: موجود داراي »آورد مي  بيرون  مرده
و   را از موجود ضعيف  و نباتي  حيواني  حيات



  مرده  و زمين  و بيضه  نطفه  همچون  ناچيزي
  آنها فاقد حيات  آه  آورد درحالي مي  بيرون

  هستند.

شده: مراد از   گفته  سير جديد علميدر تف
  گيري ؛ شكل از مرده  زنده  آوردن بيرون 

از   زنده  موجودات  حياتي  پذيري وقوام
با خوردن   ، موجود زنده بنابراين  غذاهاست

آند زيرا غذا  رشد و نمو مي  مرده  اشياي 
  آند. و رشد نمي  است  مرده

يعني:  » است  از زنده  مرده  آورنده و بيرون«
  زنده  از حيوانات  و بيضه  نطفه  آورنده بيرون
است:   اين  فوق  دو جمله  . يا معناي است

  آورنده از آافر وبيرون  مؤمن  آورنده بيرون
  . ـ با ولادت  است  آافر از مؤمن

شده: مراد از   گفته  در تفسير جديد علمي
  شدن ؛ خارج از زنده  مرده  آوردن  بيرون

  زنده  موجودات  شير از بدن  همچون  مايعاتي
  در آن  آه  است  سيالي  زيرا شير مايع  است

  نطفه  آه  وجود ندارد درحالي  اي چيز زنده
  آه  است  اي ) زنده (سلولهاي  حيوانات  داراي
  شود. مي  خارج  زنده  حيوان  از بدن

و   عجيب  صنع  اين  يعني: صانع » اين«
ذآر شد،   آه  بديع  گاهآار  اين  پديدآورنده

  بيراهه  به  چگونه  پس  الله است«همانا 
اين   آه  يعني: با آن »شويد؟ مي  برگردانيده

پروردگار را   آامل  قدرت  و اين  بديع  صنع 
  و از آن روي  برگشته  از حق  بينيد، چگونه مي

  تابيد؟. بر مي

   

صْباَحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنً  ا وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ حُسْباَناً ذَلكَِ تقَْدِيرُ الْعَزِيزِ فاَلقُِ الْإِ
  ) ٩٦الْعَليِمِ (



يعني:  » است  صبح  شكافنده  آه  اوست  هم«
، يا  است  شب  از تاريكي  صبح  ستون  شكافنده

را   و شب«  روز است  نور و روشني  آفريننده
از   درآن  مردم  آه »گردانيد  آرامگاه

  گرفته  آرام  معاششان  و تكاپو براي  وجوش جنب
  خواب  آسايند و به روز مي  و از خستگي

خداوند   دوستان  آه  گونه روند، همان مي
با   انس  سوي به  خلق  از وحشت  ، شبانگاه متعال

را   و خورشيد و ماه«گيرند  مي  ، آرام حق
  يعني: آنها را وسيله »گردانيد  معيار حساب

  مصالح  قرارداد آه  و آتابي  حساب  و نشانه
زيرا سيروسفر   است  وابسته  آن به  بندگان

استوار   معيني  هاي ، بر اندازه خورشيد و ماه
از   شود و هر يك و زياد نمي  آم  باشد آه مي

و   در تابستان  آه  است  آنها را منازلي
را   ، آن سال  وديگر فصلهاي  زمستان

و روز از نظر   شب  اختلاف  پيمايند پس مي
.  است  مترتب  حرآت  ، بر اين وآوتاهي  درازي
خورشيد و   پروردگار متعال  سان ! بدين آري
قرار داد تا   و معيار حساب  را وسيله  ماه

  خويش  بديع  و صنع  عظيم  قدرت  را به  بندگانش
  آن  گيري اندازه  است  اين«گردد   رهنمون
از  آه   ليذوالجلا  و ذات »دانا  تواناي

  راهبري  هم  او، يكي  هاي ها و دانايي توانايي
تدبير استوار و   بر چنين  خورشيد و ماه

  . است  محكمي
   

لْناَ  وَھُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ النُّجُومَ لتِھَْتدَُوا بھَِا فيِ ظلُمَُاتِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ قدَْ فصََّ
  ) ٩٧الْآيَاَتِ لقِوَْمٍ يعَْلمَُونَ (

را   شما ستارگان  براي  آه  آن  و اوست«
 » هاي آنها در تاريكي  وسيله بيافريد تا به



و   خشكي«در:   تان راهپيمايي  هنگام  ، به شب
  راههاي  آه  ! هنگامي آري »يابيد  دريا راه

و ناپيدا   و دريا بر شما مشتبه  خشكي
  پيداآردن  وسيله  بهترين  شود، ستارگان مي
  است  از منافعي  يكي  و اين  شماست  ايبر  راه
  برآوردن  را براي  ستارگان  عزوجل  خداي  آه
  . است آفريده  آن
ـ   علمي»  حقيقت  اين  اگر به  نيست  مناسبت  بي

،  و عرض  آه: خطوط طول  آنيم  اشاره»  تجربي
  قطب  ستاره  وضعيت  به  از اشكال  شكلي  به

  راهيابي  ط، اساسخطو  ارتباط دارند و اين
باشند  مي  معاصر در فضا، دريا و خشكي  انسان

  آه  گروهي  خود را براي  ما آيات  يقين  به«
تدبر   پس » ايم آرده  بيان  روشني  دانند، به مي

  سوي را به  روشني  افق  آه  است  و معرفت  و علم
  گشايد. مي  الهي  هاي و نشانه  آيات

   

لْناَ الْآيَاَتِ لقِوَْمٍ وَھُوَ الَّذِي أنَْ  شَأكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ فمَُسْتقَرٌَّ وَمُسْتوَْدَعٌ قدَْ فصََّ
  ) ٩٨يفَْقھَُونَ (

يعني: از  » تن  شما را از يك  آه  آن  و اوست«
بر   دلالت در عين   اين  آه »پديد آورد«  آدم
  انساني  و نوع  اصل  ، بر وحدت تعالي  حق  قدرت

  لزوم  خود مقتضي  آه آند، امري  مي  لالتنيز د
  آنان  ، چه است  مردم  ميان  و تعاون  شناخت
باشند  يكديگر مي  پدرند و برادران از يك  همه

  ، نه و برادر با برادر يار و غمخوار است
و   است  شما قرارگاهي  براي  پس«مكار   دشمن

زمين   شما بر روي  يعني: براي » وديعتگاهي
.  است  وديعتگاهي  آن  و در اندرون  ارگاهيقر 

شما   است: براي  اين  ديگر معني قولي   به
  و وديعتگاهي  زنان  در رحم  است  قرارگاهي



را   آيات  هرآينه«.  ) مردان (پشت  در صلب  است
  و اهل »فهمند مي  آه  قومي  براي  تفصيل  به
  ». ايم آرده  بيان«و خردند   درك

در ذآر   خداوند متعال  آه  آنيم يم  ملاحظه
و در اينجا تعبير:   )لقِوَْمٍ يعَْلمَُونَ ( ، تعبير: نجوم

  به  بردن آار برد زيرا پي را به )لقِوَْمٍ يفَْقھَُونَ (
  واحد و تطور آن  تن بشر از يك  آفرينش  حكمت

و   فهم  نظر و عمق دقت   ، به مختلف  احوال  به
  نيز همين»  فقه»  يمعنا  فكر نياز دارد،آه

و   ستارگان  جايگاههاي  اما دانستن  است
و دريا، با   آنها در خشكي وسيله  به  راهيابي
  ممكن  هم  ظاهري  و مشاهده  از دانش  مقداري

،  نيست  متوقف  نظر و تفكر عميق دقت و به  است
متناسب   آن  براي»  علم«، تعبير  جهت  از اين

،  از دو تعبير فوق  ، هريك بود بنابراين 
  باشد. مي  حال  مقتضاي  مطابق

   

مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بهِِ نبَاَتَ كُلِّ شَيْءٍ فأَخَْرَجْناَ مِنْهُ  وَھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ مِنَ السَّ
جَنَّاتٍ مِنْ خَضِرًا نخُْرِجُ مِنْهُ حَباًّ مُترََاكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طلَْعِھَا قنِْوَانٌ دَانيِةٌَ وَ 

انَ مُشْتبَھًِا وَغَيْرَ مُتشََابهٍِ انْظرُُوا إلِىَ ثمََرِهِ إذَِا أثَْمَرَ  مَّ يْتوُنَ وَالرُّ أعَْناَبٍ وَالزَّ
  )٩٩وَينَْعِهِ إنَِّ فيِ ذَلكُِمْ لَآيَاَتٍ لقِوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ (

  آه »فرودآورد  آبي  از آسمان  آه  آن  و اوست«
  ، هرگونه آب آن  وسيله  به  سپ«  است  باران  آب

را «  گياهي  مختلف  هاي يعني: گونه » گياه
  وسيله  به  : (پس)فأَخَْرَجْناَ بهِِ (تعبير:  » برآورديم

  غايب  از حالت  است  )؛ التفاتي بر آورديم  آن
، مفيد » التفات»  اين  ، آه تكلم  حالت  به

  به  هآ  است  و نعمتهايي  انسان  شأن  به  عنايت
،  گياه  و از آن«شود  او مربوط مي  زندگي
  خضر: سبزيجات » آورديم  بيرون  سبزي  جوانه

سبز،   جوانه  از آن  آه«  است تروتازه 



يعني:  » آوريم برمي  متراآمي  هاي دانه
به   با برخي  برخي  آه  اي رسته درهم هاي  دانه

ها  خوشه  در ترآيب  آه اند چنان پيوسته هم  
خرما   درختان  و از شكوفه«  بينيم يم

  يعني: به » زمين  به  نزديك  است  هايي خوشه
خرما از   درختان  هاي خوشه  تعالي  حق  فرمان
  آه  آيد، درحالي مي  بيرون  آن  هاي شكوفه

  است  . دانيه: يعني: نزديك است » دانيه«
و   ايستاده  در هر دو حال  شخص  آه  طوري به

گويد:  مي  دارد. زجاج  دسترسي  آن  هب  نشسته
ها  خوشه  از اين  آه: بعضي  است  اين  معني«

  دور. و جمله  و بعضي  است  و در دسترس  نزديك
  شد زيرا ماقبل  ) حذف از آنها دور است (بعضي

از   و نيزباغهايي«». آرد مي  دلالت  بر آن  آن
و انار ـ همانند و   انگور و زيتون  درختان

يعني:  » آورديم  رهمانند ـ بيرونغي
همانند و در   و رنگ  در حجم  آه  هايي ميوه
  غيرهمانند هستند.  و مزه  طعم

  فرمان  آدم  فرزندان  به  سبحان  خداي  سپس
  ها در مرحله ميوه  اين  سوي دهد تا به مي

  آنها آه  و نضج  پختگي  و در مرحله  دهي شكوفه
  و براي  آنهاست از  برداري بهره  مرحله
بسيار سازگار و مفيد   هنگام  در آن  بدنشان

  حقيقت  بنگرند و در اين عبرت   ديده  ، به است
از   چگونه  عزوجل  خداي  آنند آه  تأمل  نيك
آورد،  پديد مي  الوان  هاي ميوه تيره  خاك

  گونه  ، هزاران آب  و يك  خاك  از يك  چگونه
و   و طعم  خواص  گونه  و ثمر با هزاران  گياه
  به«فرمود:   آند؟ پس مي  انسان  تقديم  رنگ

  چگونه  آه »ثمر دهد بنگريد  چون  آن  ميوه
  است  گيري بهره و غيرقابل   ضعيف  آن  شكوفه



  گاه ، آن آن  پختگي«  سوي نيز بنگريد به »و«
  آه  مردمي  برسد. قطعا در اينها براي  آه

  يعني: در آنچه » هاست هآورند، نشان مي  ايمان
  اهل  ذآر شد؛ براي  و تفصيل  اجمال  به  آه

وجود و   سوي گشا به راه  است  هايي نشانه  ايمان
  زيرا پديد آوردن  حكيم  تواناي  خداي  يگانگي
؛ فقط  اصل  از يك  و گوناگون  مختلف  اجناس

  به  آه  است  ممكن  توانايي  آفريننده  قدرت به
  است  آگاه  خوبي به  مخلوقاتش  زهايراز و رم

  بابي  از آنها، فتح  در هر بخشي  تأمل  پس
  . هاست و نشانه  آيات اين  سوي به
  چهار نوع  )، متضمن٩۵) تا (٩٩(  آيه!  آري

و بر   آفريننده  بر وجود خداي  از ادله
  است:  وي  و حكمت  ، قدرت ، علم يگانگي

و   نباتات  احوال  تاز دلال  اول: برگرفته  نوع
  . است  حيوانات

  و افلاك  نجوم  از احوال  دوم: برگرفته  نوع
  . است
  و خلقت  انسان  از احوال  سوم: برگرفته  نوع
  . است  ريشه  و يك  اصل  از يك  وي

و   رويانيدن  از روش  چهارم: برگرفته  و نوع
  و اختلاف  اشجار و نباتات  هاي گونه  تنوع
جديد   علم  . آه است  ها و محصولات يوهم  انواع

  عظيمي  ، ميادين ابواب  از اين  در هر بابي
  را در جهت  جديدي  و افقهاي  را پيموده

  انسان  و قلب عقل   روي  به  و يقين  ايمان
ما   در واقع  . پس است  جستجوگر گشوده  رهپوي

  هستي  باز شده  ، دربرابر آتاب آيات  در اين
  . اسفا! آه قرار داريم  گار عزوجلپرورد
گذرند اما  از آنار آنها مي هر لحظه   غافلان
  و دمي  نكرده  در برابر آنها درنگ  هم  لختي



ها و  را بر شگفتي  و دلشان  جان  ديده
  آنند. باز نمي  آن  ابداعات

   

ِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلقَھَُمْ وَخَرَقوُا لهَُ بَ  َّ ِ نيِنَ وَبنَاَتٍ بغَِيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانهَُ وَجَعَلوُا 
ا يصَِفوُنَ (   ) ١٠٠وَتعََالىَ عَمَّ

 »قرار دادند  از جن  خدا شريكاني  و براي«
  خداي  را شريك  جني  هاي ، شيطان يعني: مشرآان

آنها   و تعظيم  پرستش  و به  پنداشته  عزوجل
  و تعظيم  پرستش  به  آه  گونه پرداختند، همان

خداوند   آه  آن  حال«پرداختند  وردگار ميپر
  به  آه يعني: در حالي » است  را آفريده  آنان
را   جنيان خداوند  دانند آه مي  قطعيت
طور  به  مشرآان  آه . يا: در حالي است آفريده

  آفريننده عزوجل   خداي  دانند آه مي  قطع
را با آفريدگار   ديگران  چگونه  پس  آنهاست
او،   و براي«گيرند؟  مي پرستش   خود به  متعال
  يعني: مشرآان »تراشيدند  و دختراني  پسران

و   پسران  خداوند متعال  خود براي  در خيال
  برساختند زيرا ادعا آردند آه  دختراني

نيز ادعا   خدايند. نصاري  دختران فرشتگان 
ادعا   ، يهود هم پسر خداست  مسيح  آردند آه
  بلكه » علم  بدون«  زير پسر خداستع  آردند آه
  او پاك«  محض و ناداني   خالص  جهل  از روي

از «و فراتر  » و برتر است«  و مقدس » است
و   باطل  از سخنان  برايش »آنند مي وصف   آنچه
  . اساس بي

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ أنََّى يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُنْ لهَُ صَ  احِبةٌَ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ بدَِيعُ السَّ
  )١٠١وَھُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ (

يعني:  » است  آسمانها و زمين  نوپديدآورنده«
  آنها بر اين  و نوآورنده  مبدع  تعالي  حق



  و استوار، بدون  و منظم  و متين  محكم  وضع
او   براي  چگونه«  است  پيشيني  برداري نمونه
  وصف  به  آه  آسي  : چگونهيعني »باشد  فرزندي

در   و آنچه  آسمانها و زمين آفرينندگي 
؟  فرزند است  باشد؛ داراي مي  ، موصوف آنهاست

  ، به خود آفريده  را آه  او آنچه  آخر چگونه
از   ديگر، ولادت  گيرد؟ از سوي مي  فرزندي
  ، خود جسم اجسام  و مخترع  است  اجسام  صفات
در «باشد   زنديا ماننديفر  تا برايش  نيست
  هرگاه  پس » نبوده  او همسري  براي  آه  صورتي
باشد، وجود   وجود نداشته همسري   برايش

  . همچنان است  ناممكن  وي  براي  فرزند هم
  تناسب  با هم  آه  فرزند بايد از دو شيئي

  هيچ  آه باشند، متولد گردد در حالي  داشته
  با او هيچ  عالخداوند مت  چيز ازمخلوقات

او «ندارد؛ زيرا   و تشابهي  تناسب  نوع
  جمله و از آن » است  چيز را آفريده همه

  و او به«و عزير را   و مسيح  فرشتگان
  اوصاف  بر اين  هر آس  پس » داناست هرچيزي 

  آه  درحالي  نياز است چيز بي  باشد، از همه
  خواستار فرزند هستند.  فقط نيازمندان

   

ُ رَبُّكُمْ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ فاَعْبدُُوهُ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ذَ  لكُِمُ اللهَّ
)١٠٢ ( 
  يعني: ذات »الله، پروردگار شما  است  اين«

، همانا الله  برتر سابق  اوصاف  به  متصف
،  جز او نيست  خدايي  هيچ«  پروردگار شماست

 »او رابپرستيد  پس  چيز است همه  آفريننده
باشد، فقط او   اوصاف  اين  جامع  يعني: هر آس

، غيراو را  بنابراين است   سزاوار پرستش



و  » است  چيز نگهبان و او بر همه «نپرستيد 
  باشد. شما مي  اعمال  ناظر همه

   

 ) ١٠٣طِيفُ الْخَبيِرُ (لَا تدُْرِكُهُ الْأبَْصَارُ وَھُوَ يدُْرِكُ الْأبَْصَارَ وَھُوَ اللَّ 
  يعني: چشمها به »يابند چشمها او را درنمي«

در اينجا   رسند. لذا آنچه او نمي  حقيقت  آنه
بر   نمودن و احاطه   ، دريافتن است شده   نفي
؛ زيرا  وي  رؤيت  اصل  ، نه است  تعالي  حق

بينند  مي  را در آخرت  ، خداوند متعال مؤمنان
إلِىَ  )٢٢(﴿ وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ فرمايد:  يخود م  آه چنان

  شاداب  روز، صورتهايي  : (در آن ﴾ )٢٣(رَبِّھَا ناَظِرَةٌ 
نگرند)  مي  پروردگار خويش  و مسرورند و به

  تعالي  حق  ديدن  همچنان». ٢٣ـ  ٢٢ القيامه/«
  چنان  متواتر ـ به  با احاديث  در آخرت
  راهي  را در آن  اي هو شبه  شك  آه  تواتري
را   و او ديدگان«  است  شده  ـ نيز ثابت  نيست
  آنها احاطه  به تعالي   يعني: حق »يابد درمي
رسد به  آنها مي  و حقيقت  آنه  آند و به مي

از آنها بر او  اي  پوشيده  هيچ  آه  طوري 
  ماند. نمي  پنهان

: (چشمها )صَارُ لَا تدُْرِكُهُ الْأبَْ ( آيه:  درباره  از عكرمه
  شد، در پاسخ يابند)، سؤال  او را درنمي

بينيد؟ گفتند:  را نمي  گفت: آيا شما آسمان
بينيد و  را مي  آن چرا؟ گفت: آيا همه 

آند؟ گفتند:  مي  را احاطه  آن  همه  نگاهتان
  در آخرت  خداوند متعال ديدن   خير! گفت: پس

او «گويد:  مي  . قتاده است  چنين نيز اين
او را   ديدگان  آه  است  بزرگتر از آن

  ».دريابند

گويد:  مي»  القرآن  ظلال في«تفسير   صاحب
او   ذهني و ادراآات   بشر و حواس  بينايي«



  وسيله  تا او به  شده  آفريده  آن  براي  همه
  و به  آرده  تعامل  آائنات  آنها با اين

ر نمايد و آثا  قيام  در زمين  خلافت  تكليف
  آفريده  هستي  اين  را در صفحات  وجود الهي

  خداي  ذات  نمايد اما در باره  درك  شده
  به  وي  دريافت آه: قدرت   بايد گفت  سبحان

را   آن  توان  زيرا حادث  نشده  بشر داده
را ببيند...  و ابدي   وجود ازلي  ندارد آه

در   امر خلافت  به  قيام  آه  از اين  بگذريم
نيز   سبحان  خداي  ديدن  ، مستلزم نزمي
  گاهي  ؛ اگر پيشينيان هر حال  ... به نيست
آنها   آه  گوييم آردند، مي مي  درخواستي  چنين
  درخواست  اند ولي نظر بوده و آوته  انديش ساده

  جز سماجت  مورد را بر امري در اين   معاصران
و »  اتم«از   آرد زيرا اينان  حمل  توان نمي

  سخن»  نيوترون«و »  پروتون«و »  الكترون«
  از آنها، اتم  يك  هيچ  آه  گويند درحالي مي

  اند ولي آنها را نديده  و امثال  والكترون
بينند؛ وجود  ها را مي پديده  آثار اين  چون

  براي  اند اما وقتي گرفته  مسلم  آنها را هم
  رود، آن مي سخن   سبحان  از وجود خداي  آنان
  وجود مطلق  آه  نهايتي آثار بي  از طريق  هم
  و برهان  و هدايت  دانش  هيچ دارد؛ بي  وي

  آنند و خواهان مي  جدال  موضوع  ، دراين روشني
  هستي  اين  گردند، گويي مي  محسوس مادي   دليل
با همه   زندگي  خود و اين  تمامي  به
  اين  در مقام  آه  نيست  آافي  هايش اعجوبه 

  يعني: حق » لطيف و اوست «». قرار گيرد  دليل
  از سوي  . لطف است  مهربان  بر بندگانش  تعالي

  . بعضي اوست  و عصمت تعالي: توفيق   حق
  رازها را به  آه  است  آسي  اند: لطيف گفته



  به  آه»  آگاه«  آند. و اوست مي درك   آساني
 آنها  از آشكار و نهان  اشياء، اعم  همه

  دارد.  علمي  احاطه

   

قدَْ جَاءَكُمْ بصََائرُِ مِنْ رَبِّكُمْ فمََنْ أبَْصَرَ فلَنِفَْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فعََليَْھَا وَمَا أنَاَ عَليَْكُمْ 
  ) ١٠٤بحَِفيِظٍ (

  براي  پروردگارتان  از سوي  بصائري  راستي به«
چند   ؛ به بصيرت بصائر: جمع  » است شما آمده 

  ، شناخت شود: نور و باور قلب مي  قاطلا  معني
  آه  و نيرويي  ، عبرت و پايدار، يقين  ثابت
  و دريافت  درك  علمي  حقايق  آن  وسيله  به
  قرار دارد آه» بصر»  آن  شود. و درمقابل مي

مراد   شود پس مي  درك  آن  وسيله به  حسي  اشياي
  آه  است  روشني  هاي از بصائر: حجتها و برهان

را   خرد بنگرد، حق  چشم در آنها به  هر آس
و   سوره  اين  حجتها در آيات  بيند. اين مي

  در احاديث  ها، و همچنين از سوره  غير آن
يافته   باشد، تجلي مي  خفي  وحي  آه صخدا  رسول

بنگرد، به   بصيرت  ديده  به  هرآه  پس«.  است 
را   حجت  يعني: هر آس » سود خود اوست 

  مفاد آن  و به  و باور آرده درك   ورزانهخرد
  و هر آس«  خود اوست  نفع آار به آند؛ اين  عمل

  را درك  و آن  حجت  از ديدن »نابيناماند
  زيان  به  پس«باور ننمايد   آن  و به  نكرده

آور   حقيقت  و خود او از مشاهده » خود اوست
  . است  مانده

  نگهبانبر شما   و من« صمحمد!  بگو: اي
و بر   را بر شما شمرده  تا اعمالتان»  نيستم

  پيامبري  من  بلكه  آنم  و نگهباني  شما نظارت
شما   را به  پروردگارم  پيامهاي  آه  هستم
  . است  بر شما نگهبان  آه  و اوست  رسانم مي



   

فُ الْآيَاَتِ وَليِقَوُلوُا دَرَسْتَ وَلنِبُيَِّنهَُ لِ    ) ١٠٥قوَْمٍ يعَْلمَُونَ (وَكَذَلكَِ نصَُرِّ
  بيان  خود را گوناگون  ، آيات گونه و اين«
  وعد و وعيد، القاي  هاي گونه  به » آنيم مي
  در بيان  و تنبيه  و اميد و موعظه  بيم

تا مبادا بگويند: تو «توحيد   عقيده
  آيات  شنيدن  در هنگام  مشرآان » اي خوانده درس
  تو اين  گمان د! بيمحم  خواهند گفت: اي  قرآن
  بلكه  اي پروردگار نياورده  را از سوي  پيام
  آن  آه  است  آتاب  اهل  و دانش  علم  همان  اين

  خداي  . پس اي آموخته  و از آنان  را فراگرفته
  طوري را به  ؛ قرآن شبهه  اين  دفع  براي  متعال

  القائات  اين  آرد تا مجال  بيان  گوناگون
  نشود زيرا بياني  فراهم  آنان  براي نادرست 

و   پيشين  آتابهاي  خواندن  صرف ، به چنين اين
و تا «آيد  برنمي  ، از آسي الهي وحي   بدون
  گروهي براي «را   يعني: قرآن »را  آن  آه  اين
  پيروي  از آن  را؛ پس  حق »دانند مي  آه
  از آن  را؛ پس  شناسند باطل آنند و مي مي

  ». بيان آنيم«آنند  مي  اجتناب

   

  ) ١٠٦اتَّبعِْ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (
  از جانب  از آنچه«محمد!   اي » آن  پيروي«

  در اينجا خداي » شده  تو وحي به  پروردگارت
و   ذهن  دهد آه دستور مي  پيامبرش  به  متعال

  به  نكند بلكه مشغول   مشرآان  فكر خود را به
  ، مشغول است  مأمور شده  بدان  آه  آنچه  پيروي
رو  از اين » جز او نيست معبودي   هيچ«باشد 

انديشيد و از   و امر وي  وحي  فقط بايد به
 » بگردان  روي  و از مشرآان«آرد   پيروي  آن

آزارها و   و تحمل  با عفو و گذشت



  ؛ تا خداي و ملايمت نرمي   به  نمودنشان ترك
و جهاد   هجرت  از طريق  بر تو و دعوتت  عزوجل

  گاه پديد آورد و آن  گشايشي و غير آن 
  را در ميانشان خداوند  احكام  بتواني

  آيه  از نزول  قبل  حكم  . اين برپاداري
  شد.  منسوخ  قتال  آيه  بود و به»  قتال«

   

ُ مَا أشَْرَكُوا وَمَا جَعَلْناَكَ عَليَْھِمْ حَفيِظًا وَمَا أنَْتَ عَليَْھِمْ بوَِكِيلٍ وَلوَْ شَاءَ  اللهَّ
)١٠٧ (  
 »آوردند نمي  شرك  آنان  خواست و اگر خدا مي«

  بر اين  قادر است  يعني: قطعا خداوند متعال
  آه  طوري گرداند به  را مؤمن  آنان  همه  آه
را   ايمان  آه  انستد نياورند و اگر مي  شرك

  سوي را به  آنند، يقينا آنان مي  انتخاب
  علم  به  تعالي  حق  آرد ولي مي رهنمايي   ايمان

را انتخاب   شرك  آنان  آه  دانست  فراگير خويش
را   شرك  آنان  رو براي از اين  آنند، هم مي 

  لذا اي اوست   در دست  فرمان  آرد؛ پس  اراده
.  نباش  حريص  قدر بر ايمانشان تو اين !صمحمد
  نيز به  آه: شرك است  بر آن  دليل  آيه  اين

و تو را «دارد.   تعلق  سبحان  خداي  مشيت
يعني: تو را  » نگردانيديم  نگهبان  برآنان
  سبب به  و محكوم  آنان  و ناظر اعمال  مراقب
  آنان  و تو وآيل«  نگردانيديم آنان   جرايم
در   نفعشان  آه  آنچه  تو قيميعني:  » نيستي

  جلب  آنان  سوي را به  تا منفعت  نيستي است   آن
و  مسؤوليت   ، هيچ رسالت  لذا تو جز ابلاغ  آني

  . نداري  آنان  در قبال  تعهد ديگري
   

َ عَدْوًا بغَِيْرِ عِلْ  ِ فيَسَُبُّوا اللهَّ مٍ كَذَلكَِ زَيَّنَّا لِكُلِّ وَلَا تسَُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
ةٍ عَمَلھَُمْ ثمَُّ إلِىَ رَبِّھِمْ مَرْجِعُھُمْ فيَنُبَِّئھُُمْ بِمَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ (   ) ١٠٨أمَُّ



  آيه  اين  نزول  سبب  دربيان  عباس از ابن
  فرمود: مشرآان  آه  است  شده  روايت  آريمه
  نداد محمد! يا از دشنام  گفتند: اي  مكه

را   پروردگارت بردار، يا آه  ما دست  خدايان
و ناسزا   باد دشنام و او را به  آنيم هجو مي

  اي »و«شد:   نازل بود آه  ! همان گيريم مي
جز خدا   مشرآان  را آه  آنهايي«!  مسلمانان

آنها از سر   ندهيد چراآه  پرستند، دشنام مي
 »خواهند داد  خدا را دشنام  و ناداني  دشمني

ندهيد   را دشنام  مشرآان  باطل يعني: خدايان 
و   ظلم  ، آنها از روي صورت  زيرا در آن
  به  نسبت  ناداني  و از روي  تجاوز از حق

و   از تقديس  سبحان خداي   در حق  آه  آنچه
خواهند داد   ، او را دشنام است  واجب تعظيم 

را   آردارشان  هر امتي  براي  گونه اين«
  اين  دادن مانند آرايش   يعني: به » مآراستي
  ، براي مشرآان و دل   چشم  آشكار در پيش  باطل

آفر، آردار آنان را   هاي از امت  هر امتي
  سوي  به  شان بازگشت گاه  آن«  آراستيم

  را از حقيقت  و او آنان  است  پروردگارشان
و در برابر  »سازد مي  آگاه  آار و آردارشان

  دهد. مي  انجزايش  آن

  آه  آساني  حال  بار است و نفرت  قدر زشت چه
و   چشم  در پيش  پروردگار متعال  دادن دشنام 
  آراسته  يا طاغوتي  از بت  دفاع  ، براي دلشان

  رسول  آه  است  آمده  شريف  شود. در حديث مي
را   پدر و مادرش  آه  آسي«فرمودند:  صخدا

گفتند: يا   . اصحاب است  دهد، ملعون مي  دشنام
  را دشنام پدر و مادرش   شخص  الله! چگونه رسول
را   ديگري  دهد؟ فرمودند: او پدر شخص مي

را   مقابلتا پدرش  هم شخص   دهد و آن مي  دشنام



  ديگري  او مادر شخص  دهد، همچنان مي  دشنام
مقابلتا   هم  شخص  دهد و آن مي  را دشنام

آه  در صورتي  پس». دهد مي  را دشنام  مادرش
پدر و   دادن  دشنام  زمينه  ساختن فراهم  

  باشد، چگونه  توبيخ  همه اين   مادر، مستوجب
خداوند   دادن دشنام   سبب  آه  آساني  حال  است

  شوند! مي  و تقدس  تعالي

  مناسبت  به»  الاساس«در تفسير   سعيدحوي  شيخ
  نقل  الوسي  را از علامه  ، سخني آيه  اين
  چنانچه«گيرد:  مي  نتيجه  چنين  گاه ، آن آرده
بود،   يا مستحب  يا سنت  يا واجب  ، فرض طاعت

  پروا داشتن  داد، بدون  را انجام  بايد آن
شود اما اگر  مي  مترتب بر آن   آه  از پيامدي

  دادن بود و بر انجام   از امور، مباح  امري
  ؛ در اين شتگ مي  مترتب  و مصلحتي  مفسده  آن

مصلحت   جنبه  بايد ببيند آه  ، شخص صورت
با   گاه ، آن مفسده  دفع  يا جنبه  تر است مقدم 

  آند و در هر دو صورت  عمل  آن  در نظر داشت
  ». مأجور است  هم

   

ِ جَھْدَ أيَْمَانھِِمْ لئَنِْ جَاءَتْھُمْ آيَةٌَ ليَؤُْمِننَُّ بھَِا قلُْ  َّ ِ وَأقَْسَمُوا باِ إنَِّمَا الْآيَاَتُ عِنْدَ اللهَّ
  ) ١٠٩وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّھَا إذَِا جَاءَتْ لَا يؤُْمِنوُنَ (

  به  سوگندهايشان  ترين با سخت«  مشرآان »و«
  ترين سخت  يعني: به »خدا سوگند خوردند

  آه«بود   و توانشان  در قدرت  آه  سوگندهايي
  آن  ، حتما بهبيايد آنان   براي  اي اگر معجزه

  اي معجزه صيعني: اگر محمد »آورند مي  ايمان
اند  پيشنهاد داده  آنان  را آه  از معجزاتي

  او ايمان  دهند، بياورد؛ قطعا به يا مي
  عقيده  مشرآان آورند. و از آنجا آه  مي

، از  است  اعظم  ، خدايخداوند  داشتند آه



  اي »بگو«اوسوگند خوردند.   نام رو به اين
تنها در   معجزات  آه  نيست  جز اين« صپيامبر

شما و   پيشنهادي  معجزه  اين » اختيار الله است
  در اختيار حق  ، همه از معجزات  غير آن
در   معجزات  چيز از اين  و هيچ  است تعالي 

را  بخواهد، آن اگر خدا  پس  نيست  اختيار من
د آور آورد و اگر نخواهد فرود نمي فرود مي

  هم اي  اگر معجزه  دانيد آه مي  و شما چه«
  يعني: اي »آورند نمي  بيايد، باز ايمان

  است ساخته   چيز شما را آگاه  ! چه مسلمانان
  بيايد، ايمان  آنان  براي  اي اگر معجزه  آه
  ايمان  ، آنان نيست  ! چنين آورند؟ نه مي
ما ش  من  آه  است  همين  حال  آورند و حقيقت نمي

  قدر بر ايمان اين  پس ساختم   آگاه  را از آن
  نباشيد.  حريص  آوردنشان

  آيه  نزول  سبب  دربيان  قرظي  آعب از محمدبن
 صخدا  گفت: رسول  آه  است  شده  روايت  آريمه

خواستند   و از آنان  وگو آرده گفت  با قريش
گفتند:   بياورند اماآنها در پاسخ  ايمان  آه
  با موسي  آه  دهي ما خبر مي  بهمحمد!   اي

  را زنده  مردگان  بود... عيسي عصايي 
تو   و... پس  داشت  شتري آرد... ثمود ماده مي

بياور تا   معجزات  گونه ما از اين  هم براي
فرمودند:  صخدا  ! رسول آنيم  تو را تصديق

را   چيزي  شما چه  به  داريد آه  دوست«
ما   فا را برايص  گفتند: آوه» ؟ بياورم
، مرا  آنم  اگر چنين«. فرمودند:  طلاگردان
اگر  ! والله آه  ، گفتند: آري»آنيد؟ مي  تصديق
.  آنيم مي  از تو پيروي  ، ما همه آني  چنين
  دعا مشغول برخاستند و به  صخدا  رسول  گاه آن

  دررسيد و به  جبرئيل  بود آه  شدند، همان



 ، خداوند خواهي ياگرم«فرمود:   چنين  ايشان
آند اما اگر در  مي  طلا تبديل  صفا را به  آوه
نكردند، قطعا   نيز تورا تصديق  هنگام آن 

را   آنان  خواهي مي  آند و اگر هم مي  عذابشان
  توبه  آارشان واگذار تا توبه  خودشان  حال  به
  بلكه«فرمودند:  صخدا  رسول». آند

». آند  توبه  آارشان توبه  آه  دهم مي ترجيح
ِ جَھْدَ ( آيه:  عزوجل  خداي  بود آه  همان َّ وَأقَْسَمُوا باِ

  آرد.  را نازل )أيَْمَانھِِمْ...

   

ةٍ وَنذََرُھُمْ فيِ طغُْياَنھِِمْ  لَ مَرَّ وَنقُلَِّبُ أفَْئِدَتھَُمْ وَأبَْصَارَھُمْ كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُا بهِِ أوََّ
  )١١٠يعَْمَھُونَ (

در  » گردانيم را برمي  ديدگانشانو دلها و «
  و اخگرهاي  سوزان  هاي بر شعله  روز قيامت

 » آن  بار به  نخستين  آه چنان«  جهنم  فروزان
در دنيا  »نياوردند  ايمان«  قرآن  يعني: به

  باطلي  هاي آرا و انديشه  قرآن  درباره  بلكه
  و برهم  درهم بافتند و سخنان   هم را به
  چنين  معني  است  تند. يا ممكنگف  بسياري

ما دلها و  دانيد آه  مي  باشد: شما چه
  ، در نتيجه گردانيم را بر مي  ديدگانشان

بينند  را نمي  و حق  را درنيافته  حقيقت
  نازل  هم  محسوس  اي معجزه  ، اگر حتي بنابراين

بار در  اولين  آه آورند چنان نمي  شود ايمان
و «نياوردند   ما ايمان  آيات  نزول  هنگام
يعني: در دنيا  » آنيم را رها مي  آنان
تا «  آنيم نمي  و مجازاتشان  دهيم مي  شان مهلت

و   و سرگشته »بمانند  سرگردان در طغيانشان 
  وپا زنند. دست  و تجاوزشان  در طغيان  حيران

   



لْناَ إلِيَْھِمُ الْمَلَائكَِةَ وَكَلَّمَھُ  مُ الْمَوْتىَ وَحَشَرْناَ عَليَْھِمْ كُلَّ شَيْءٍ قبُلًُا مَا وَلوَْ أنََّناَ نزََّ
ُ وَلكَِنَّ أكَْثرََھُمْ يجَْھَلوُنَ (  )١١١كَانوُا ليِؤُْمِنوُا إلِاَّ أنَْ يشََاءَ اللهَّ

را   مشرك  گروه  اين  درخواست »و اگر ما«
  آنان سوي   را به  فرشتگان«و   آرده  اجابت

و   سر آنها را ديده  چشم  تا به » فرستاديم مي
از   ايشان بگويند و از زبان   سخن  با آنان

و اگر «باخبر شوند   ات و راستگويي  صدق
يعني: اگر  »گفتند مي  سخن  با آنان  مردگان

  آه  دادند، مردگاني  آه  پيشنهاد ديگري  طبق
ما   فرمان هستند، به  شده  شناخته  آنان  براي
گفتند:  مي  آنان  و بهشدند  مي  ساخته  زنده

  از سوي  رسالتش  در ادعاي صپيامبر همانا اين
 »و«آوريد؛   او ايمان  به  پس  راستگوست خدا

  معجزات  از جنس »را  هر چيزي  بر آنان«اگر 
قبلا:  » آورديم گردمي  دسته  دسته«ها  و نشانه

و   طور روياروي ، يا به گروه و گروه  دسته دسته
  به »آوردند نمي  هرگز ايمان«  مشاهده  قابل

خدا   آه  مگر آن«خود   اختيار و انتخاب
  تو اي  آورند. يعني: پس  ايمان آه  »بخواهد

  نباش  آوردنشان  ايمان  نگران پيامبر! دل
  ، فقط پيامت اي مأمور شده  آه  همچنان بلكه 
  از آنان  بسياري  ولي«.  آن  آنها ابلاغ  را به

را تا از خداوند   حقيقت  ينا »دانند نمي
آنند. يا   هدايت  درخواست  ملتمسانه  متعال
دانند  نمي  از مؤمنان  است: بسياري  اين  معني
  اينان ها و پيشنهادات  اگر خواسته  حتي  آه

  آورند. نمي  ايمان  بشود؛ باز هم  هم  برآورده

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن
  و زعماي  از آفار مكه  ند: گروهيآ مي  روايت

گفتند:   ايشان  و به  آمده صخدا  نزد رسول  آن
بر   آه  بده  ما نشان  را به  يا فرشتگان



از   بدهند، يا بعضي  تو گواهي  رسالت
بپرسيم   تا از آنان  آن را زنده   مردگانمان

يا خير؟ يا خدا و   هستي  آيا تو بر حق  آه 
  ...! همان گردان  روياروي را با ما  فرشتگان
  شد.  نازل  آريمه  آيه  بود آه

   

نْسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بعَْضُھُمْ إلِىَ بعَْضٍ  ا شَياَطِينَ الْإِ وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبَيٍِّ عَدُوًّ
  ) ١١٢ونَ (زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُورًا وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فعََلوُهُ فذََرْھُمْ وَمَا يفَْترَُ 

را   هر پيامبر دشمناني  براي  گونه و بدين«
آفر   تو را به  آه يعني: چنان » پديد آورديم
،  معاند مبتلا آرديم  مشرآان  و عناد اين

  اين  از تو را نيز به  قبل  پيامبران
  از آنان  و بر هريك  آزمايشها مبتلا آرده

زيرا   برگمارديم  از آفار زمانشان  دشمناني
اجر   و بسيار شدن  و پايداري  ثبات ابتلا سبب 

  به  نوفل  بن ورقه  آه  است  . نقل است  و ثواب
  همچون  پيامي  آس قطعا هيچ«گفت:  صخدا  رسول
مورد   آه  مگر اين  است  تو نياورده  پيام
از «  دشمنان  ! اين آري».  قرار گرفته  دشمني
و   احرانو س  آاهنان  اند، چون » انس  شياطين
ترسند  نمي  ذوالجلال  از خداي  آفر ـ آه  رؤساي

جن:   اند. شياطين » جن«  از شياطين »و«
  ساير جنيان  الله هستند آه لعنه  ابليس  فرزندان
سازند. در  مي  را گمراه  آدميان  وهمچنان

 ابوذر  آه  است  آمده  شريف  حديث
او فرمودند:   به صخدا  خواند، رسول نمازمي

  پناه و جن  انس  ابوذر! آيا از شياطين  اي«
  هم  ابوذر گفت: مگر از آدميان». ؟ جستي

فرمودند:  صخدا  وجود دارند؟رسول  شياطيني
آردند.   را تلاوت  آيه  اين  گاه آن!»  آري«
ظاهر  به   ديگر سخنان بعضي  از آنها به  بعضي«



از آنها   يعني: بعضي »آنند القا مي  آراسته
آنند  مي  وسوسه  پنهاني  طريق ديگر را به بعضي

دروغين   خود را با روآشي  باطل  و سخنان
  سخنان  با آن »دهند  تا فريب«آرايند  مي 

،  خواست و اگر پروردگار تو مي«همديگر را 
،  خواست يعني: اگر او مي »آردند نمي  چنين

  ولي  داشت بازمي  افگني را از وسوسه  شياطين
را   ر را نكرد تا مؤمنانآا  او اين

  آنان  پس«بيفزايد   بيازمايد و بر ثوابشان
بر تو و بر  »سازند مي  دروغ  به  را با آنچه

را   آنان تعالي   زيرا حق »واگذار« خداوند
  ، تو را بر آنان و سرانجام  نموده  مجازات

  گرداند. پيروز مي

   

 يؤُْمِنوُنَ باِلْآخَِرَةِ وَليِرَْضَوْهُ وَلِيقَْترَِفوُا مَا ھُمْ وَلتِصَْغَى إلِيَْهِ أفَْئدَِةُ الَّذِينَ لَا 
  ) ١١٣مُقْترَِفوُنَ (

  ظاهر آراسته  به  فريبنده  سخنان  شياطين »و«
  به آه  آساني  تا دلهاي«آنند  را القا مي

يعني: تا  »آند  ندارند، ميل  ايمان  آخرت
ي سو دنيا به  و عاشقان  پرستان باطل  دلهاي

و   انس  شياطين  هاي ظاهرآرايي  سوي و به  باطل 
 » آن«  پرستان باطل  اين »و تا«آند   ، ميل جن

خود،   براي »را بپسندند«  باطل  و سخن  فريب
و تا هر «  آن  به  وگرويدن  سپردن بعد از گوش

و   از گناهان »آنند، بكنند  آننده  عمل  چه
  . است  شأنشان لايق   آه  اي معاصي

   

لًا وَالَّذِينَ آتَيَْناَھُمُ  ِ أبَْتغَِي حَكَمًا وَھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ إلِيَْكُمُ الْكِتاَبَ مُفصََّ أفَغََيْرَ اللهَّ
لٌ مِنْ رَبِّكَ باِلْحَقِّ فلََا تكَُوننََّ مِنَ الْمُمْترَِينَ (   ) ١١٤الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ

  جز خدا طلب  اوريآيا د« صپيامبر  اي »بگو«
دهد  دستور مي پيامبرش   به  تعالي  حق »؟ آنم



  داور ميان  را در تعيين  مشرآان  تا درخواست
  بر سر آن  آه  در مورد آنچه  خود و آنان

  سبحان  دارند، رد آند زيرا خداي  اختلاف
  و چگونه  است  عادل  داوري او و آنان   ميان
  آه  اوست  آه  اين با«طلبند:  جز او مي  داوري

  شده  شما واضح  سوي را به آتاب   اين
شما   را به  يعني: آتابي »فروفرستاد

و   شده  ، تبيين شيوا و روشن  فروفرستاد آه
طور  و به  و باطل  حق  ميان  فراگير، جداآننده

  آه  وآساني«  قضاياست  همه  جوابگوي  مفصل
  آتاب  يعني: اهل » ايم داده  آتاب  بديشان

  پروردگار تو به  از جانب  قرآن دانند آه  مي«
  اين  و به » است شده  فرو فرستاده  راستي
اظهار   دارند، هرچند آه  راسخ علم   حقيقت

در   نزد آنان  آنند، چرا آه  انكار و مكابره
ـ بر   و انجيل  تورات  ـ چون  الهي منزله  آتب
،  پس«د وجود دار  روشني  دلايل  حقيقت  اين

  رسول  آه  است  نقل»  مباش  ازترديدآنندگان
  نه«فرمودند:   آيه  اين  بعد از نزول صخدا
  پس ». نمايم مي  سؤال  و نه  آنم و ترديد مي  شك
 ص حضرت  آن  از سوي  شك وقوع   مقتضي  خطاب  اين

، يعني:  است  شنونده  متوجه  . يا خطاب نيست
و   حق  به  آتاب  اهل  آه  ! در اين شنونده  اي

  . مباش دانا هستند، از ترديدآنندگان   حقيقت
   

مِيعُ الْعَليِمُ ( لَ لكَِلمَِاتهِِ وَھُوَ السَّ تْ كَلمَِةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلًا لَا مُبدَِّ   )١١٥وَتمََّ
  سرانجام  و عدل  صدق  به  پروردگارت  و سخن«

  وعده  لعزوج  خداي  گمان يعني: بي » است  گرفته
را   خويش  و شريعت  رسانده  اتمام  را به  خويش
را آشكار و   حق  آن  وسيله و به  آرده  نازل
ها، هشدارها  ، وعده است  را رسوا نموده  باطل



و   و راستي  صدق  به  او آراسته  و خبرهاي
برخوردار از عدل   و قوانينش  اوامر و احكام

  اي آننده ناو را دگرگو  آلمات«  و داد است 
براي   و نه  است  در آنها خلافي  نه » نيست

  اي ، تغييردهنده آرده  حكم  آن  او به  آه  آنچه 
  آنچه  به  شنواست » داناست و او شنواي «  است
  در اندرون  آه  آنچه  به  گويند، داناست مي

  دارند. مي  پنهان خويش 

   

ِ إنِْ يتََّبِعُونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ  وَإنِْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الْأرَْضِ  يضُِلُّوكَ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ
  )١١٦ھُمْ إلِاَّ يخَْرُصُونَ (

يعني: از آفار  » زمين  و اگر از بيشتر اهل«
اآثريت   زيرا آنان » آني  فرمانبرداري«
و  »آنند مي  خدا گمراه  تو را از راه«هستند  

  آشند. مي  بيراهه  به  وي  از دين

  بر آن  در خلقش  سبحان خداي  ! سنت آري
  اقليتها پاي  دست جز به  حق  آه  است رفته
، پيرو خواهشها و  گيرد اما اآثر مردم نمي

هستند و   در امور دين  خويش  نفساني  هواهاي
و   وهم »آنند نمي  پيروي  و گمان  جز از وهم«

  و عقل  از علم و اساسي  اصل  هيچ  آه  گماني
  باطل  آه: معبودان  گمان  ندارد، مثلا اين

  را به  بندگان اند و آنان  سزاوار پرستش
ساير   سازند! همچنان مي  نزديك  خداوند متعال

و «بشر   ديني  در انديشه  اساس بي  پندارهاي
  يعني: آنان »بافند مي  دروغ  آه  نيست  جز اين

  روغو د  و تخمين  خود، حدس باطل  در ادعاهاي
  بندند. مي  هم به

   

  ) ١١٧إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلمَُ مَنْ يضَِلُّ عَنْ سَبيِلهِِ وَھُوَ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِينَ (



  از راه  آه  آساني  پروردگار تو به  گمان بي«
و او به   شوند داناتر است دور مي  وي

  ادعاهاي  پس » نيز داناتر است  يافتگان راه 
قدر و قيمتي   هيچ  ر نزد وي، د آنچناني

  ندارد. 

   

ِ عَليَْهِ إنِْ كُنْتمُْ بآِيَاَتهِِ مُؤْمِنيِنَ ( ا ذُكِرَ اسْمُ اللهَّ   )١١٨فكَُلوُا مِمَّ
  بر آن  ذبح  هنگام  خدا به  نام  ، از آنچه پس«

را بر   از آن  و چيزي »، بخوريد است شده  برده
، از  ينتد  عنوان  و تحت  نگردانيده  خود حرام

  حلال  نكنيد زيرا حيوان  امتناع  آن  خوردن
  بر آن خدا  نام  آن  ذبح  در هنگام  آه  گوشتي
 »او  آيات  اگر به«  است شود، حلال   برده

  او از اوامر و نواهي  احكام  يعني: اگر به
را   حيواناتي  فقط گوشت »داريد  ايمان«

  شود، نه مي  برده  بر آن خدا  نام  بخوريد آه
  حيوان  گوشت  و نه  آنان  پنداري  خدايان  نام

  (مردار) را.  خود مرده

   

مَ عَليَْكُمْ إلِاَّ مَا  لَ لكَُمْ مَا حَرَّ ِ عَليَْهِ وَقدَْ فصََّ ا ذُكِرَ اسْمُ اللهَّ وَمَا لكَُمْ ألَاَّ تأَكُْلوُا مِمَّ
بأِھَْوَائِھِمْ بغَِيْرِ عِلْمٍ إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلمَُ اضْطرُِرْتمُْ إلِيَْهِ وَإنَِّ كَثيِرًا ليَضُِلُّونَ 

 ) ١١٩باِلْمُعْتدَِينَ (
خدا   نام  از آنچه  آه  است شده  و شما را چه«

چيز   يعني: چه »خوريد؟ ، نمي شده  برده  بر آن
  نام  آه  حلالي  حيوان  گوشت  شما را از خوردن

 ايد، برده  آن ذبح   را در هنگام خدا
خود   عزوجل  خداي  آه  دارد، بعد از آن بازمي
  حال«  است داده  خوردن  اذن  شما از آن  براي
،  آرده  را بر شما حرام  خداوند آنچه  آه  آن
يعني:  » است آرده  بيان برايتان   تفصيل به

  و روشن  مفصل  بياني  را به  حرام  هاي خوراآي



  باقي  يتانبرا  وشبهه شك  براي جايي   هيچ  آه
﴿ قلُْ لَا أجَِدُ فيِ مَا خود:   فرموده  گذارد، با اين نمي

مًا   تفسير آن  ـ آه» ١۴۵/  انعام« ﴾... أوُحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ
  بيان . همچنين  است آرده   آيد ـ بيان بعدا مي
نيز »  مائده»  ) سوره١ـ  ۵(  در آيات  محرمات
يعني:  »ناچار باشيد  بدان  جز آنچه«  گذشت

ناچار و مضطر   آن  خوردن به  آه  جز محرماتي
گرداند  مي  را مباح  ، حرام باشيد زيرا ضرورت

  نفس  خواهش  را به  ، مردم و همانا بسياري«
همانند  »آنند مي  گمراه  ناداني از روي   خويش
و »  سائبه«و »  بحيره»  حيوانات  آه  آفاري

و نيز  ١دآردن  مانند آنهارا بر خود تحريم
  هاي و تحليل  با تحريم  آه  آساني  همه

  را گمراه  خود، مردم  و هوس  ازهوي  برخاسته
  آرده  نيز از آنها پيروي  اند و مردم ساخته

  ، پيروي و رسم  راه  اين  از آنند آه  و غافل
  در ميان  آه چنان  است گمراهي  و  از جهل
  دارد آه  رواج  از ملتها محرماتي  بسياري

  و ناداني  و هوس  آنها فقط هوي  منشأ تحريم
  پروردگار تو به  گمان بي«باشد  مي

داناتر «  باطل  سوي به  از حق » تجاوزآاران
  ». است

   

ثْمِ وَباَطِنهَُ إنَِّ الَّذِينَ  ثْمَ سَيجُْزَوْنَ بمَِا كَانوُا يقَْترَِفوُنَ وَذَرُوا ظاَھِرَ الْإِ يكَْسِبوُنَ الْإِ
)١٢٠ (  
  گناه »را رها آنيد  آشكار و پنهان  و گناه«

  بيروني  اعضا و اندامهاي  آشكار: گناه
  اين  . يا معني است  قلب  پنهان: افعال  وگناه

آشكارا مرتكب   را آه  گناهاني  است: هم
                                                 

 ».١٠٣ مائده/«تفسير   آنيد به  نگاه  ١
  



  انجام  در نهان  را آه  يگناهان  شويد و هم مي 
ديگر:  قولي آنيد. به  را ترك  دهيد، همه مي

  ، يا انجام پنهان  و زناي  علني  مراد زناي
و مشهور، يا   معروف  زنا با زناآاران  فعل

  شريف  . در حديث است  پنهاني  هاي با معشوقه
گفت:   آه  است  آمده  سمعان بن نواس  روايت به 

،  پرسيدم  گناه  به  راجع صخدا  از رسول
: عليه  الناس  يطلع  أن  وكرھت  صدرك  في  ما حاك  الإثم« فرمودند:

  آند و دوست  رسوخ در دلت   آه  است  چيزي  گناه
». شوند  آگاه  برآن  مردم  آه  باشي  نداشته

شوند، جزا  مي  گناه  مرتكب آه   آساني  شك بي«
  برابر آنچه در«  در قيامت »خواهند شد  داده
  در دنيا. »آردند مي  آه

   

ياَطِينَ ليَوُحُونَ إلِىَ  ِ عَليَْهِ وَإنَِّهُ لفَسِْقٌ وَإنَِّ الشَّ ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اللهَّ وَلَا تأَكُْلوُا مِمَّ
  )١٢١أوَْليِاَئھِِمْ ليِجَُادِلوُكُمْ وَإنِْ أطََعْتمُُوھُمْ إنَِّكُمْ لمَُشْرِكُونَ (

  نشده  برده  خدا بر آن  امن  و از آنچه«
) و  مردار (خودمرده  حيوانات  چون »نخوريد
. اما  است شده   ذبح غيرخدا  نام  به  آه  آنچه

  ، ترك است آرده  را ذبح  آن  مسلمان  آه  حيواني
ـ   آن  ذبح  در هنگام از الله  بردن نام   عمدي

  آن  تناول  حرمت  در نزد جمهورفقها ـ موجب
  زياني  فراموشي  به  آن  ترك  ردد وليگ مي

  اند: بردن گفته  و ديگران  شافعي  ندارد. ولي
، مستحب  ذبح  الله...) در هنگام  خدا (بسم  نام

را ـ ولو   آن  اگر مسلمان  پس  واجب  نه  است 
ندارد و   زياني  آرد، هيچ  عمد ـ ترك  به

  در قلب خدا  گردد زيرا نام نمي  حرمت  موجب
  اند: آيه گفته  وجود دارد. بعضي  هر مسلماني

مردار   حيوانات  حكم  در بيان  آريمه



  اند و حكم نشده  اصلا ذبح  ) آه اي (خودمرده
  ذبح غير خدا  نام به  آه  شده  نازل  حيواناتي
يعني:  » است  قطعا فسق  وآن«اند.  گرديده
  بحذ غيرخدا  نام به   آه  حيواني  گوشت  خوردن
،  و مانند آن  خودمرده  گوشت  و خوردن  شده

  وحكم  تعالي  حق  فرمان  از دايره  رفتن  بيرون
القا   وسوسه  شياطين  و هرآينه«  است  وي
تا با شما   خويش  دوستان  سوي آنند به مي

و ضمير   در ذهن  يعني: شياطين »آنند  خصومت
  آهافگنند  مي و شبهاتي   خود القائات  دوستان
با شما قرار   آنان  و جدال  خصومت  پايه
در مورد   آنان سخن   گيرد، مانند اين مي

دوستانشان:   به  خودمرده  حيوان  گوشت  خوردن
،  است  را آشته  خدا آن  آه شگفتا! از آنچه«

را   شما خود آن  آه  خوريد اما از آنچه نمي
،  باطل  القاي  اين  ، آه»خوريد؟ ايد، مي آشته
و جدال   خودمرده  حيوانات  خوردن  را به  آنان

و اگر «انگيزد  امر، بر مي  با شما در اين 
در امر و  »آنيد  فرمانبرداري  از آنان

 خدا  حلالهاي  شمردن و در مورد حلال   شان نهي
  مانند آنان »هستيد  مشرك  قطعا شما هم«

 خداوند  آه  چيزي  آردن به حلال   زيرا هر آس
  داشته  ، اعتقاد يقيني آرده  را حرام  آن

  . باشد، قطعا آافر است
  روايت  نزول  سبب  در بيان  عباس از ابن

ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ ( آيه:  فرمود: چون  آه  است شده وَلَا تأَكُْلوُا مِمَّ
ِ عَليَْهِ  از   در جاهليت  آه  شد، فارسيان  نازل) اللهَّ

و   مراوده  نشانبودند و ميا  قريش  دوستان
و   فرستاده  برقرار بود، نزد قريش  مكاتبه

  دادند: با محمد جدال  پيغام  چنين  آنان  به



  را آه  او بگوييد؛ آيا حيواني  آنيد و به
  آني مي  آارد ذبح  وسيله خود به  تو با دست

از   با آاردي خداوند  آه  اما آنچه  است  حلال
  حيوان  عني(ي  نموده  را ذبح  طلا آن
  آيه بود آه   باشد؟! همان مي  )، حرام خودمرده
  شد.  نازل  آريمه

   

أوََمَنْ كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلْناَ لهَُ نوُرًا يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَنْ مَثلَهُُ فيِ 
  ) ١٢٢مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ (الظُّلمَُاتِ ليَْسَ بخَِارِجٍ مِنْھَا كَذَلكَِ زُيِّنَ للِْكَافِرِينَ 

  اش زنده  بود پس  مرده  آه  آيا آسي«
  اسلام سوي  به  يعني: آافر بود پس » گردانيديم

  دلهاست  حياتبخش  زيرا ايمان  نموديم  هدايتش
  ميان  با آن  آه  او بخشيديم  به  و نوري«

مراد از نور در اينجا:  »رود مي  راه  مردم
اند: نور،  گفته . بعضي  است  و ايمان  هدايت
.  است  ديگر: نور، حكمت قولي  . به است  قرآن
؛ در امور  و حكمت  و قرآن ايمان   صاحب  پس

  بصيرت  ، با پشتوانه مردم  و در ميان  زندگي
آند  مي  حرآت  پروردگار خويش  از سوي  و بينشي
آسي   ! آيا چنين نمايد، آري مي  و زندگي

  آه  است  اين  وصفش  آه  است  همانند آسي« 
و   است« آفر و گمراهي   ي »ها گرفتار تاريكي

  و فضاي  و زمينه » نيست  آمدني بيرون  از آن
بكشد، از   دست از آفر و گمراهي   را آه  اين
آار   آافران  براي  سان بدين«؟  است  داده  دست

  ». است  شده آراسته   و آردارشان

  شده  نقل  نزول  سبب  بياندر  اسلم  از زيدبن
  الخطاب عمربن در شأن   آيه  گفت: اين  آه  است

دو   گرديد زيرا آن  نازل  هشام  بن و ابوجهل
  عزوجل  بودند اما خداي  مرده  گمراهي  در حال

بخشيد   گردانيد و عزت  زنده  اسلام  را به عمر



ابقا آرد   اش را در آفر و گمراهي  و ابوجهل
دعا  صخدا  رسول  بود آه  جهت  بدان  و اين

  بن جهل ابي  را به  بارخدايا! اسلام«آردند: 
  و دعايشان»  بخش عزت   الخظاب  يا عمربن  هشام

گويد:  آثير مي گرديد. ابن  مستجاب عمر  در حق
و   است  عام  آريمه  مفاد آيه  آه  است  آن صحيح«

  ».شود مي  و آافري  هر مؤمن  شامل

   

ذَلكَِ جَعَلْناَ فيِ كُلِّ قرَْيةٍَ أكََابرَِ مُجْرِمِيھَا ليِمَْكُرُوا فيِھَا وَمَا يمَْكُرُونَ إلِاَّ وَكَ 
  ) ١٢٣بأِنَْفسُِھِمْ وَمَا يشَْعُرُونَ (

  را فاسقان  مكه  بزرگان  آه » گونه  و بدين«
  گناهكاران در هر شهري «  قرار داديم  آن

مكر   ر آنتا د  را پديد آورديم  بزرگش
براي   مكر: تدبير پنهاني »ورزند

با   اش خواسته  از برآوردن  ديگري  برگردانيدن 
  آن  و معناي  است  زباني يا چرب  و نيرنگ  حيله

  آار بردن و به  و ستم  در اينجا: گردنكشي
  استقامت  باراه  در مخالفت  و نيرنگ  حيله
  ساختن مخصوص   آه  است  باشد. گفتني مي

  آه  روست از آن  يادآوري به بزرگ   گناهكاران
فساد تواناتر   بر ارتكاب  رؤسا و سردمداران

ورزند مگر  مكر نمي  گمان و بي«و جسورترند 
بد مكر   و فرجام  يعني: وبال »خود  در حق

  و درك«گردد  برمي  خودشان  به  ورزيدنشان
و   را از فرط جهل  حقيقت  اين »آنند نمي

  پليد.  ها و هوسهاي در خواهش  انش فروروي

  اين  بشري  در جوامع  عزوجل  خداي  ! سنت آري
را   و باطل  حق  ميان  آشمكش  آه  است

و آفر را   ايمان  ميان  بندي و صف  برافروخته
آند و در آغاز؛ نفوذ و تسلط از  تشديد مي

و   و عصيان  فسق  و رهبران  جرم  سردمداران  آن



آار؛ فوز و   سرانجام  ولي  است  انحراف  اهل
و   و ايمان  حق  اهل  از آن  نهايي  فلاح

  باشد. مي  استقامت

   

ُ أعَْلمَُ  ِ اللهَّ وَإذَِا جَاءَتْھُمْ آيَةٌَ قاَلوُا لنَْ نؤُْمِنَ حَتَّى نؤُْتىَ مِثْلَ مَا أوُتيَِ رُسُلُ اللهَّ
ِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا حَيْثُ يجَْعَلُ رِسَالتَهَُ سَيصُِيبُ الَّذِينَ أجَْ  رَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللهَّ

  )١٢٤كَانوُا يمَْكُرُونَ (
  يعني: چون »بيايد  برآنان  آيتي  و چون«

بر تو   عزوجل  خداي  را آه  از آياتي  آيتي
  قريش  و رؤساي  بزرگان  ، به است  آرده  نازل

؛  بياوري  اي معجزه  ، يا برايشان خبر دهي
  گاه تا آن  آوريم نمي  ند: هرگز ايمانگوي مي«
  داده  الهي  پيامبران  به  مانند آنچه  آه
  اين  مرادشان »شود  ما نيز داده  ، به شده
  وحي  به آه   آورند مگر آن نمي  آه: ايمان  است

داند  خدا بهتر مي«شوند   برگزيده  و رسالت
،  زيرا رسالت »را در آجا قرار دهد  رسالتش
را   آن  بتوان  آه  نيست  دنيوي  مناصب مانند

آورد،   دست به  و جاه  و مال  وآوشش  سعي  به
و منصبي   و مقام الله  از جانب  فضلي  بلكه
خود   به  ضوابط و شرايط مخصوص  آه  است  ديني

  هر آه را به   آن  تعالي  را دارد لذا حق
  الهي  انتخاب  بدانيد آه  بخشد پس خواهد مي

  را درشخص  تا رسالت  قرار گرفته  اينبر
قرار   خويش  و محبوب  برگزيده  ، رسولصمحمد

و   شما نيست  از شأن  را آه  دهد لذا آنچه
نكنيد. از   را نداريد، درخواست  آن  لياقت
 صخدا  رسول  آه  است  شده روايت   اسقع بن وائله

خداوند از اولاد «فرمودند:   شريف  در حديث
،  را برگزيد و از قريش  ، اسماعيل ابراهيم

  زودي به«». مرا  هاشم را و از بني  هاشم بني



خواهد   الله صغاري  را از جانب  مجرمان اين 
و «  است و رسوايي  و ذلت  صغار: خواري »رسيد
زيرا  »آردند مكر مي  آه  آن  سبب به  سخت  عذابي
گفتند،   راآه  نگفتند آنچه  سردمداران  اين
وجود   در دلهايشان  آه  آبري  سبب به مگر
  . داشت
  آمده  نزول  سبب  در بيان  آه چنان  آيه  اين
گفت:  شد آه  نازل  مغيره  وليدبن  ؛ درباره است

از   من  گمان بود، بي  حق  نبوت  راستي اگر به
سنا   هم  زيرا من  سزاوارتر بودم  آن  محمد به

اولاد از او و   در مال  و هم  از او بزرگترم
  !. باشم و افزونتر مي  بيش

   

سْلَامِ وَمَنْ يرُِدْ أنَْ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ  ُ أنَْ يھَدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِْإِ فمََنْ يرُِدِ اللهَّ
جْسَ عَلىَ الَّ  ُ الرِّ مَاءِ كَذَلكَِ يجَْعَلُ اللهَّ عَّدُ فيِ السَّ ذِينَ لَا ضَيِّقاً حَرَجًا كَأنََّمَا يصََّ

 ) ١٢٥يؤُْمِنوُنَ (
آند،   خدا بخواهد هدايت  را آه  هرآه  پس«

يعني:  »آند مي  گشاده  اسلام  را براي  وي  سينه
را با   آند تا اسلام مي  را باز و گشاده  دلش

  شريف  بپذيرد. در حديث  باز و منشرح  سينه
و غير   جريرطبري ، ابن عبدالرزاق روايت  به

  راجع صخدا  از رسول  است: اصحاب  هآمد  ايشان
  الله! چگونه پرسيدند ؛ يا رسول  آيه  اين  به

  شود؟ رسول مي  گشاده  يافته راه  انسان  سينه
  : نوريوينفسح  له ، فينشرح  فيه  نور يقذف«فرمودند:  صخدا
از   اش سينه  شود پس مي  در او افگنده  آه  است
گفتند: آيا ». شود مي  نور، باز و گشاده  آن

  هم  اي ، نشانه و انشراح  گشادگي  اين  براي
 إلى  الإنابة«شود؟ فرمودند:   شناخته  با آن  آه  هست

: لقاء الموت  قبل  دار الغرور، والاستعداد للموت  عن  دار الخلود، والتجافي
،  جاودانگي  سراي  سوي به  رجوع  آن  ! نشانه آري



ر و قرار و آرام غرو  از سراي  برآندن  دل
از   قبل  مرگ  براي  ، و آمادگي در آن  نگرفتن 

  در حديث  همچنين».  است  با آن  روبروشدن
شد:   سؤال صخدا  از رسول آه   است  آمده  شريف

؟  هشيارتر و زيرآتر است  آسي  چه  از مؤمنان
از   در يادآوري  آنان  بيشترين«فرمودند: 

بعد  براي   آمادگيدر   آنان  و بيشترين  مرگ
 خداوند » را آه  و هر آس«».  از مرگ

را تنگ   اش آند، سينه  بخواهد گمراه«
  در آن  آه  طوري به » تنگي  گرداند در نهايت مي 

نباشد.  و هدايت  ايمان  براي  جايي  هيچ
  را براي  اش سينه  يعني«گويد:  آثير مي ابن

ند تا بدانجا گردا مي الا الله) تنگ  (لااله  پذيرش
». شود وارد نمي  آن  به  طيبه  آلمه  اين  آه

».  است  تنگي  ، نهايت حرج«گويد:  مي  زجاج
 »رود بالا مي  در آسمان  زحمت به  گويي  آه چنان«

  دليل بالا رود، به   آسمان  به  آه  زيرا آسي
  احساس  ، سخت فشار هوا و آمبود اآسيژن

  خفه  آه  است  زديكن  آند، گويي مي  تنگي سينه
  شود.

،  جديد علمي  با اآتشافات  آه  است  گفتني
  قرآن از معجزات   تشبيه  اين  آه  شده  روشن
  اين  آه  اي علمي  باشد زيرا حقيقت مي  آريم
  ، در عصر نزول پرداخته  آن  بيان  به  آيه
  ! اين نبود. آري  شده  شناخته  آريم  قرآن
  اسلام  سوي به  را آه  آسي  معنوي  ، حال آيه

  وي  براي  آه شود ـ درحالي مي  فراخوانده
  آسي  حسي  حالت  ـ به  است مقدر شده   گمراهي
آسمان   سوي  به  از بالا رفتن  آند آه مي  تشبيه

خواهد  مي  آند، گويي مي  تنگي سينه  احساس  سخت 
بالا  صعود به  آه   معني  بگيرد و اين  خفقان



  قرآن  شود در روزگار نزول مي  تنگي  نفس  سبب
شود؛  مي  نبود. خاطر نشان شده   شناخته  آريم
  آه  فقره  اين  معجز در سياق  آيه  اين  آوردن

  مشرآان  از سوي  معجزه  درخواست با بيان 
  همراه  به  روشني  بس  آغاز گرديد، پيام

  را بر آساني  خداوند رجس  گونه اين«دارد. 
  رجس: پليدي »اندازد آورند مي نمي  ايمان  آه

  آه  است  ، يا هر چيزي ، يا عذاب و ناپاآي
  فاقد خير باشد.

   

كَّرُونَ ( لْناَ الْآيَاَتِ لقِوَْمٍ يذََّ   )١٢٦وَھَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتقَيِمًا قدَْ فصََّ
  آه  يعني: راهي » پروردگار توست  راه  و اين«

  بر آن مؤمنشان   هانو همرا صپيامبراآرم
  آه«  است  پروردگار عزوجل  هستند، دين

  در آن  وانحرافي  آجي  و هيچ » است  مستقيم
  گروهي  خود را براي  ما آيات  هرآينه«  نيست
  و درك  فهم  يعني: داراي» پذيرند پند مي  آه

  به«هستند   وي  خدا و رسول  از سوي  پندپذيري
  ». ايم آرده بيان   روشني

   

لَامِ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَھُوَ وَليُِّھُمْ بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ (   ) ١٢٧لھَُمْ دَارُ السَّ
پند   آه  گروهي  اين  يعني: براي » آنان  براي«

 » است  دارالسلام  نزد پروردگارشان«پذيرند  مي
  ، سراي زيرا بهشت  است  دارالسلام: بهشت

و   است  ملايماتيو نا  از هر ناخوشي  سلامتي
  سلامتي  سراي  اين  رو مستحق از آن  مؤمنان

  از آفات  با سير در صراط مستقيم هستند آه 
و او «اند  مانده  باقي  سالم  و آجروي  انحراف
مددآار و  يعني: خداوند » است  آنان ولي 

  آه  تا آن  است  امر آنان  آارساز و متولي
و   از هر ستم  درآيند آه  بهشت  به  درحالي



 »آردند مي آنچه   سبب به«ايمنند   اي ناخوشي
  . شان و پاآيزه  نيك  اعمال  سبب يعني: به 

   

نْسِ وَقاَلَ أوَْليِاَؤُھُمْ  وَيوَْمَ يحَْشُرُھُمْ جَمِيعًا ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ قدَِ اسْتكَْثرَْتمُْ مِنَ الْإِ
نْسِ رَبَّناَ اسْتمَْتعََ بعَْضُ  لْتَ لنَاَ قاَلَ النَّارُ مِنَ الْإِ ناَ ببِعَْضٍ وَبلَغَْناَ أجََلنَاَ الَّذِي أجََّ

ُ إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (   ) ١٢٨مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيِھَا إلِاَّ مَا شَاءَ اللهَّ
را يكجا حشر   آنان  خداوند همه  آه  و روزي«

را در محشر گرد   بشر و جن  يعني: همه »آند
يعني:  » جنيان  گروه  اي«فرمايد:  مي آورد،

بسيار   پيروان  از آدميان«  جني  شيطانهاي  اي
را اغوا و   بسياري  يعني: از آنان »گرفتيد
شما شدند،   پيروان  آرديد تا درحكم  گمراه

را با شما يكجا   ، ما نيز آنان در نتيجه
  آنها از آدميان  و دوستان«.  حشر آرديم

،  از آفار انسي  : پيروانشانيعني »گويند مي
گويند:  مي  تعالي  حق  فرموده آن   به  در پاسخ

 » مند شديم پروردگارا! ما از همديگر بهره«
  شان گرفتن ، لذت از آدميان  جنيان  برداري بهره

  آدميان  مندي اما بهره  است  آدميان  از پيروي
  گناهان  دهي آرايش  آه: چون  است  اين  ازجنيان

  پذيرفتند و در گناهان  ا از جنيانر
بردند و   لذت  گناهان  فروافتادند، از آن

  جاهليت  اهل  مند شدند، همچنان بهره
  را در القائاتشان  ، جنيان قطارانشان وهم

  لذت خويش   تصديق  آردند و از اين مي  تصديق
در برابر   هم  و عرافان  بردند و آاهنان مي
دنيا دست   هاي هرهاز ب  چيزي  ، به آن
ما مقرر   براي  آه  ميعادي  و به«يافتند  مي 

ميعاد روز   يعني: به » ، رسيديم بودي  داشته
و   بر گذشته  خوردن حسرت   نوعي  . اين قيامت

  ميعادگاه فرارسيدن   به  از سويشان  اعترافي



  را در دنيا تكذيب  آن  آه  است  اي الهي
  جايگاه  دوزخ د: آتش فرماي خدا مي«آردند.  مي

شما و   و منزلگاه  يعني: اقامتگاه » شماست
  درآنيد مگر آنچه  جاودانه«  شماست  دوستان

، خداوند  آه  وقتي  مگر در آن» خدا بخواهد
بخواهد. يا: مگر در   را در دوزخ  نبودنتان

سرد   عذاب  به  سوزان  از عذاب  آه  اوقاتي  آن
  گمان بي«رآييد د  جوشان  زمهرير يا آب

با   آه  آنچه  به » داناست  پروردگار تو حكيم
  دهد. مي  انجام  و دشمنانش  دوستان

بر   اي در تبصره ك عباس ابن  آه  است شده  روايت
  سزاوار نيست  آس هيچ  براي«فرمود:   آيه  اين
  آرده  حكم  در مورد خلقش  عزوجل  بر خداي  آه

  يا دوزخ  بهشت  خود به  را از پيش  و آنان
  آه  است  اين ك عباس مراد ابن». فرود آورد
  ـ اعم  را در مورد آسي خدا  حكم  نبايد آسي
و   آرده  يا آافر ـ پيشگويي  از مؤمن
ـ مثلا ـ در   فلان  بگويد آه: جايگاه  قاطعانه

  . است  يا در دوزخ  بهشت
   

  )١٢٩ا بمَِا كَانوُا يكَْسِبوُنَ (وَكَذَلكَِ نوَُلِّي بعَْضَ الظَّالمِِينَ بعَْضً 
را بر بعضي   از ستمكاران  بعضي  گونه و اين«
گونه   يعني: اين » آنيم ديگر مسلط مي 
و نيز   انس  را بر ستمكاران  جن  ستمكاران 

ديگرمسلط  را بر بعضي   از ستمكاران  بعضي
  ذلت  آنند و به  را هلاك  تا آنان  آنيم مي

از   است: بعضي  اين  آشانند. يا معني
  يا پيروان  ، دوستان را در دوزخ  ستمكاران

آيفر آنچه   به«؛  دهيم ديگر قرار مي  بعضي
از   بعضي  يعني: مسلط ساختن »آردند مي 

آار وآردار   سبب  ديگر، به بر بعضي  ظالمان



  . از اعمش است  آلودشان آفرآميز و گناه
  شنيدم  الحص  ازسلف«گفت:   آه  است شده  روايت

  فاسد شود، خداي  زمانه  گفتند: چون مي  آه
  حاآم  را بر مردم  مردم بدترين   عزوجل

  آه  ديدي  هرگاه«گفت:   عياض  بن فضيل». آند مي
  گيرد پس مي  ديگر انتقام  از ظالم ظالمي

  ». تماشا آن  بپاخيز و با خوشحالي

   

نْسِ ألَمَْ  ونَ عَليَْكُمْ آيَاَتيِ وَينُْذِرُونكَُمْ ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِ يأَتِْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يقَصُُّ
نْياَ وَشَھِدُوا عَلىَ  تْھُمُ الْحَياَةُ الدُّ لقِاَءَ يوَْمِكُمْ ھَذَا قاَلوُا شَھِدْناَ عَلىَ أنَْفسُِناَ وَغَرَّ

  ) ١٣٠أنَْفسُِھِمْ أنََّھُمْ كَانوُا كَافرِِينَ (
  آنان  آه  يعني: روزي » انسو   جن  گروه  اي«

  سرزنش از باب   آنان  ، به آنيم را محشور مي
  آيا از ميان«!  و انس  جن  گروه  گوييم: اي مي

  آيات  شما نيامدند آه  براي  شما فرستادگاني
  اين  مرا بر شما بخوانند و از ملاقات

يعني: آيا  »دهند؟  شما را بيم  روزتان
  نزد شما نيامدند آه  از انس  فرستادگاني

  تلاوت و جن   را بر انس خداوند  آتابهاي
  بيم  روز قيامت  آنند و شما را از ملاقات

از   برآنند آه و خلف   دهند؟ زيرا جمهور سلف
فقط   و جنيان  است  نشده  مبعوث  پيامبري  جن

  آن  هستند آه  خويش  طايفه سوي  به  پيامي  حامل
گويند:  مي«شنوند.  مي  را از پيامبر انسي

آمدند و   پيامبران  آه » آرديم برخود اعتراف 
  اقراري  آردند. اين  ما ابلاغ  را به  پيامت

  خداي  حجت  آه  است  حقيقت  اين به   از سويشان
واجب   پيامبرانش  در فرستادن  بر آنان  عزوجل

  را فريب  دنيا آنان  و زندگي«  است  گرديده 
دنيا با آرايشها و   ندگيز »بود  داده

  خود مشغول  را به  خود، آنان زينتهاي



  سوي به  ، دلهايشان بود بنابراين  گردانيده
  ، آنان گرايش  اين  گرويد تا بدانجا آه  آن

و از   آشانيده  پيامبران  تكذيب  سوي را به
  و بر خود گواهي«  باز داشت ايشان   به  ايمان

  در دنيا به »دان آافر بوده  دادند آه
  ايشان  آه  و آياتي  تعالي  حق  مرسل  پيامبران

از   ديگري  گواهي  بودند. اين  با خود آورده
  . است  بر ضد خودشان  آنان  سوي

   

  )١٣١ذَلكَِ أنَْ لمَْ يكَُنْ رَبُّكَ مُھْلكَِ الْقرَُى بظِلُْمٍ وَأھَْلھَُا غَافلِوُنَ (
  آيات  اندنو خو  پيامبران  فرستادن » اين«
هرگز پروردگار تو   آه  است  آن  سبب به«

  درحالي  نيست  ستم  شهرها از روي  آننده هلاك
  ! خداي آري »باشند  آنها غافل  مردم  آه

  نيست  ستم شهرها به  مردم  آننده هلاك  عزوجل
  آند بلكه  ستم آه   است  زيرا او برتر از آن

  ر صورتيو فقط د  امتها عذر نمايانده  به
باشند و   هلاآت  سزاوار اين  آند آه مي  هلاآشان

و اميد   بيم  حامل  پيامبران  او با فرستادن
  خبري و بي  پندار و غفلت ، پرده  مردم  سوي به

  دارد. يا معني برمي  آنان  را از جلو روي
  به  شهرها نيست  آننده هلاك است: خداوند  اين
مگر بعد از  اند، آرده  آه  ستمي  سبب

  . بر آنان  حجت  برپاآردن
   

ا يعَْمَلوُنَ ( ا عَمِلوُا وَمَا رَبُّكَ بغَِافلٍِ عَمَّ  )١٣٢وَلكُِلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّ
  درجاتي  آار و آردارشان  طبق  هريك  و براي«

در   و انس جن   از دو گروه  هريك  براي » است
  و مراتب  ، درجات اعمالشان  ، برحسب آخرت
و «  ـ است  يا دوزخ  ـ در بهشت  اوتيمتف

 » نيست  آنند، غافل مي  از آنچه  پروردگارت



  آيه  ومحمد ـ رحمهماالله ـ با اين  ابويوسف
نيز در   آه: جنيان  اند بر اين آرده  استدلال

شوند و  مي  داده  پاداش  تعالي  حق برابر طاعت 
  شوند. وارد مي  بهشت  به

   

حْمَةِ إنِْ يشََأْ يذُْھِبْكُمْ وَيسَْتخَْلفِْ مِنْ بعَْدِكُمْ مَا يشََاءُ كَمَا  وَرَبُّكَ الْغَنيُِّ  ذُو الرَّ
يَّةِ قوَْمٍ آخََرِينَ (   ) ١٣٣أنَْشَأكَُمْ مِنْ ذُرِّ

 » است  رحمت  و صاحب  و پروردگار تو غني«
  ، نه نياز است بي از خلقش   سبحان  يعني: خداي

  ، نه عبادتشان  به  هدارد ن  نيازي  خودشان  به
  آفرشان  رساند، نه مي  نفعي  وي  به  ايمانشان

، بر  نيازي بي  اما با وجود اين  زياني  وي  به
  رحمت  ، آه است  و مهرباني  رحمت  صاحب  آنان
، خود  نيازي بي  با وجود آمال  بر ايشان  وي

و از   است  وي  و آرم  فضل  بيانگر منتهاي
  چندي تكاليف   را به  آنان  هآ  اوست  رحمت
  را در معرض  تا ايشان  است  آرده  مكلف

اگر بخواهد، شما «قرار دهد   هميشگي  منافعي
  آن ريشه  و با عذاب »برد مي  را از ميان

 »وبعد از شما«!  نافرمان  بندگان  آند اي مي
را   هرآه«  يعني: بعد از نابود ساختنتان

  از آنان »سازد مي ن جانشي«  از خلقش »بخواهد
  شما در برابر او فرمان  به  نسبت  آه

  قومي  شما را از نسل آه  همچنان«پذيرترند 
  قولي: مراد از آن  به »ديگر پديد آورد

  اند.  نوح  آشتي  ، سرنشينان قوم

   

  )١٣٤إنَِّ مَا توُعَدُونَ لَآتٍَ وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ (
از  »شود مي  داده  وعده شما  به  قطعا آنچه«

  در آخرت  و مجازات  در قيامت  برانگيختن
زيرا   طور حتم و به  ناخواه خواه » است  آمدني«



  و شما گريزنده«آند  نمي وعده   خلف خداوند
توانيد مرا  و نمي  من  از عذاب »نيستيد
  أعجزني«گويند:  مي  آنيد. اعراب  درمانده

از   آه  گاه ؛ آن» ساخت  مرا درمانده  فلان: فلان
  وي  بگريزد و او نتواند خود را به  نزد وي

پندار   اين  تعبير رد آننده  برساند. اين
  : هر آسفقد فات  مات  من«گفتند:  مي  آه  است مشرآان 

در  به   شد وجان  ابدي  فناي  مرد؛ در حقيقت
  آه  است شده   روايت  سعيد خدري از ابي». برد
  ، إن آدم  يا بني«فرمودند:   شريف  درحديث صاخد  رسول

وما   لآت  إنما توعدون  بيده  نفسي ، والذي  تىالمو  من  فعدوا أنفسكم  تعقلون  كنتم
خرد   ! اگر شما اهل آدم  فرزندان  اي بمعجزين:  أنتم

  هستيد، خود را از مردگان  و انديشه
  جانم  آه  ذاتي  آن  بشماريد زيرا سوگند به

  ايد البته شده  داده  وعده  ، آنچه در يد اوست
  ».نيستيد  و شما گريزنده  است  آمدني

   

قلُْ ياَ قوَْمِ اعْمَلوُا عَلىَ مَكَانتَكُِمْ إنِِّي عَامِلٌ فسََوْفَ تعَْلمَُونَ مَنْ تكَُونُ لهَُ عَاقبِةَُ 
ارِ إنَِّهُ لَا يفُْلحُِ الظَّالِمُونَ (   ) ١٣٥الدَّ

  ! بر حالت من  قوم  اي« صيامبرپ  اي »بگو«
  دو معني داراي   جمله  اين »آنيد  عمل  خويش
  است:

  هستيد پايداري  آه  و روشي  راه  ـ بر همان ١
  هدايت بر جاده   پنداريد آه آنيد، اگر مي

  هستيد.  روان

دهيد و بر   انجام  شماست  در توان  ـ هرچه ٢
  بفشاريد.  پاي  تان آفر و دشمني

شما   پروا به بي  هم  من » ام آننده نيز عمل  من«
  ، بر راه بدهم  اهميتي  آفرتان  به  آه  آن و بي

خود پايبند و پايدار و   و برنامه  و روش



خواهيد   زودي به«  و برقرار هستم  مقاوم
و   بر باطل  آسي و چه  است  برحق  آسي چه » دانست

  نديدهپس  عاقبت  آه«  خواهيد دانست  زودي به
  در سراي  زمين  و وراثت  يعني: پيروزي »سرا

»  آيست  از آن«  آخرت  سراي  فرجامي دنيا ونيك
  گمان بي«شما؟   يا از آن  ماست  آيا از آن
 »شوند رستگار نمي«  يعني: آافران » ستمكاران

  پيامبرش  را براي  اش وعده عزوجل   ! خداي آري
  مخالفانش  يها آرد و او را بر سرزمين  محقق

گشود و او   وي  را براي  مكه  مسلط گردانيده
و بر آل   غالب  قومش  آنندگان را بر تكذيب

اينها در   مسلط گردانيد و همه  العرب جزيره 
  داد و بعداز حيات  روي ص حضرت  آن  حيات
نيز، شهرها و   ايشان خلفاي   در دوران  ايشان

  د.گردي فتح   ديگري  بزرگ  قلمروهاي

  هاي از شيوه  يكي  سبحان  خداي  آيه  در اين
  تعجيز و تحدي  انذار و هشدار را آه  ادبي
نيز   ديگري  هاي نمونه  آريم  و در قرآن  است

  . است  آار برده دارد، به
   

ِ بِ  َّ ِ ا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأنَْعَامِ نصَِيباً فقَاَلوُا ھَذَا  ِ مِمَّ َّ ِ زَعْمِھِمْ وَھَذَا وَجَعَلوُا 
ِ فھَُوَ يصَِلُ إلِىَ  َّ ِ ِ وَمَا كَانَ  لشُِرَكَائنِاَ فمََا كَانَ لِشُرَكَائھِِمْ فلََا يصَِلُ إلِىَ اللهَّ

  ) ١٣٦شُرَكَائھِِمْ سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ (
چند از   انواعي  عزوجل  ، خداي ذيل  در آيات
  تراعخود اخ  براي  جاهليت  اهل  را آه  احكامي
  اول  نوع  گذارد، آه مي  بودند، در ميان آرده 
و   خداوند از زراعت و براي«از:   است  عبارت

  اي ، بهره است خود او آفريده  آه  چهارپاياني
  پندار خود گفتند آه: اين  شدند و به  قائل
  آه  شرآايي  براي  سهم  و اين  الله است  براي  سهم

  براي  : آفار عربيعني » ايم ما مقرر آرده



  و ميوه  خود از آشت  از آنچه خداوند
  ، سهمي آفريده  چهارپايان  هاي و نسل درختان 

و ميهمانان   مسكينان  را صرف  آن  مقرر آرده
خود   باطل  خدايان  براي  گونه آردند، همين مي 

را   وآن  اشيا مقرر آرده  از اين  اي نيز بهره
  آنان  آستان  خدمتكارانو   بتان  متوليان  صرف
  به  يافته  اختصاص اموال   آردند و چون مي

خدا   براي  آه  شد؛ از سهمي مي  تمام  بتان
  وجوه  و به  بودند، برداشته  مقرر آرده

گفتند: خداوند  افزودند و مي مي  بتان  مصارف
از   . يا اگر چيزي نياز است بي وجوه   از اين

،  آميخت مي  در هم  تانب  در سهم خداوند  سهم
گفتند: خدا  و مي  خود واگذاشته  حال  را به آن

بتان   اگر از سهم  ندارد. ولي  نيازي  بدان
را جدا   ، آن آميخت در مي خداوند  در سهم 

نيازمندند.   بدان  گفتند: بتان و مي  آرده
خدا   بود، به  شرآايشان  خاص  آنچه  پس«

  رسيد آه نمي في مصار  يعني: به »رسيد نمي
  در آنها را مشروع  اموال  صرف خداوند

  و اطعام  رحم ، صله صدقه ، همچون  گردانيده
  شرآاي  خدا بود، به  خاص  آنچه  ولي«  ميهمان
مربوط   را در مصارف  يعني: آن »رسيد مي آنان 

آردند  مي  مصرف  سالاران و بت  بتان  دستگاه  به
  خدايان  آه  در اين »آنند مي  بد حكم  چه«

و   برگزيده  سبحان  خود را بر خداي  باطل
  توانا ترجيح  را بر خالق  ناتوان  مخلوقي

،  و اعمال  سخنان  گونه دهند. قطعا اين مي
  ، آه است  متكي  صرفا بر پندار غلط آنان

  ، نه امر آرده  آنها را بدان  نه خداوند
  شروعم  را برايشان  اي بندي همچو تقسيم

  . است  گردانيده



   

وَكَذَلكَِ زَيَّنَ لكَِثيِرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قتَْلَ أوَْلَادِھِمْ شُرَكَاؤُھُمْ ليِرُْدُوھُمْ وَليِلَْبسُِوا 
ُ مَا فعََلوُهُ فذََرْھُمْ وَمَا يفَْترَُونَ (   )١٣٧عَليَْھِمْ دِينھَُمْ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ

  جاهليت  اهل  آرده اعاختر  از احكام  دوم  نوع    
  شياطين  آه » گونه  و اين«بود از:   عبارت
ديگر   و سهمي خدا  براي  سهمي  دادن  اختصاص

آراستند،   مشرآان را در چشم   بتان  براي
از   در نظر بسياري  شرآايشان«  گونه همين
يعني:  »را آراستند  فرزندانشان  قتل  آنان

و   يز در چشمرا ن  زشت  عمل  اين  شياطين
  را هلاك  تا آنان«دادند   نيكو جلوه  دلشان
و   دختران  ، آن يعني: تا سرانجام »آنند
و   آنند، با آشتن را هلاك   گناه بي  پسران
،  . يا شياطين آنان  ناحق به  گورآردن به زنده

و نابود   هلاك  آردنشان را با گمراه  مشرآان
 »سازند« هم برو   و درهم » و تا مشتبه«آنند 
  و در نتيجه »را  شان دين  بر آنان«  شياطين
  مشروع  برايشان آه   آنچه  نتوانند ميان  آنان
  ، فرق نيست  مشروع  آه  ، با آنچه است

اند :مراد از شرآا در  گفته  بگذارند. بعضي
و   از آاهنان  بتان  اينجا، خدمتكاران

  ختراند  گور آردن به زنده اند آه   داران پرده
  درآمدن  اسارت يا به   نيازمندي  را از بيم

فقر و   را از بيم  فرزندان آنها و آشتن 
آراستند.  مي  مشرآان  و دل  ، در چشم درويشي
سوگند ياد   بزرگ  خداي  نام طور به  همين
  تعداد (عددي  اين  آنان  اگر به  آردند آه مي

  يتآردند) از اولاد پسر عنا را ذآر مي  معين
  او قرباني  را براي  از آنان  نمايد، يكي

نذر آرد و   ، چنين عبدالمطلب  آه آنند چنان مي
برآمد،  ص عبدالله پدر پيامبر اآرم  نام به  قرعه



صد شتر، از   دادن او با فديه   و سرانجام
  چنين  خواست و اگر خدا مي«شد   منصرف  وي  ذبح
  آنان  وياز س  جنايت  يعني: اين »آردند نمي
  سرزد، بر اساس خداوند تكويني  اراده  به

  پس«  داناتر است  آن  او خود به  آه  حكمتي
 »بندند واگذار افترا مي  را با آنچه  آنان

  سبحان  بر خداي  شان و افترابستن  يعني: آنان
تو   اعمالشان به  ؛ زيرا اين را رها آن

  رساند. نمي  زياني

   

مَتْ وَقاَلوُا ھَذِهِ أَ  نْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يطَْعَمُھَا إلِاَّ مَنْ نشََاءُ بزَِعْمِھِمْ وَأنَْعَامٌ حُرِّ
ِ عَليَْھَا افْترَِاءً عَليَْهِ سَيجَْزِيھِمْ بمَِا كَانوُا  ظھُُورُھَا وَأنَْعَامٌ لَا يذَْكُرُونَ اسْمَ اللهَّ

 ) ١٣٨يفَْترَُونَ (
  اهل  تگيساخ  احكام  از انواع  سوم  نوع

  چهارپايان و گفتند: اين «بود:   اين  جاهليت
  و ممنوع  يعني: حرام » است  ممنوع  و زراعت
  ما اختصاص  بتان  زيرا به  ) است (قرنطينه

  آس ، هيچ ما بخواهيم  آه  و جز آسي«دارد 
  و آنان » خودشان زعم  بخورد، به  نبايد از آن
منحصرا   د آهبودن  و مردان  بتان  خدمتگزاران

و «را داشتند   اموال از آن   استفاده  حق
  بر پشت  سواري  آه  ديگر است  چهارپاياني
از:   است  عبارت  و آن»  است شده  آنها حرام

  آه»  حام«و »  سائبه«، » بحيره»  حيوانات
  از روي  پس ١بودند.  عصر جاهلي  توتم نوعي  به

از  نوع   بار بر اين  يا حمل  ، سواري جهالت
  و چهارپايان«آردند  مي  را تحريم  چهارپايان

خدا را بر آنها   نام  آه  است  ديگري
  از چهارپايان  سوم  نوع  اين »گيرند نمي

از:   عبارت  و آن  است  آيه  در اين  ذآرشده
                                                 

  ».١٠٣ مائده/«تفسير   آنيد به  نگاه  ١



  بتانشان  نام آنها را به  آه  است  چهارپاياني
نام  به  آردند، نه مي  ذبح  آنان  و براي

  است  اين  اند: مراد آيه گفته  . بعضيخداوند 
  به  چهارپايان  سوار بر اين  آنان  حتي  آه

  آنها نام  رفتند تا بر پشت نمي  هم  حج  مناسك
 »افترا بر خدا  محض به«را ببرند  خدا

از   اعمال  اين  خود آه  ادعاي  يعني: در اين
و بر خدا   گو بوده  ، دروغ است خدا  دين

را در   آنان  زودي خداوند به«بستند  افترا مي
بستند، جزا خواهد  افترا مي  آه  برابر آنچه

  ».داد

   

مٌ عَلىَ أزَْ  وَاجِناَ وَإنِْ وَقاَلوُا مَا فيِ بطُوُنِ ھَذِهِ الْأنَْعَامِ خَالصَِةٌ لذُِكُورِناَ وَمُحَرَّ
  )١٣٩يكَُنْ مَيْتةًَ فھَُمْ فيِهِ شُرَكَاءُ سَيجَْزِيھِمْ وَصْفھَُمْ إنَِّهُ حَكِيمٌ عَليِمٌ (

  چهارپايان  اين  در شكم  و گفتند: آنچه«
  چهارپايان  شكم  هاي مراد آنها جنين » است

 » ماست  مردان  خاص«بود »  سائبه«و »  بحيره«
و بر «  است  حلال آنها  يعني: فقط براي

  زنان  همه  مرادشان » است  ما حرام  همسران
و مانند   ، همسران ، خواهران از دختران  اعم

مراد   برآنند آه  بودند. بعضي  آنها از زنان
  را براي  آن  بود آه  حيوانات  آيه: شير آن

و «گردانيدند   حرام  زنان  و براي  حلال  مردان
در   آه  : اگر جنينييعني »باشد اگر مرده 

  پس«باشد   ، مرده است  چهارپايان  آن  شكم
  مرده  يعني: در جنين » در آن  همه آنان 

  هر دو از آن  و مرد و زن »شريكند«
  آه  است  شده  روايت ك عباس خورند. از ابن مي

زاييد،  نر مي  اگر گوسفند، جنين«فرمود: 
  تناول  حق  آردند و فقط مردان مي  را ذبح آن

ماده   و اگر جنين  زنان  را داشتند نه  از آن



آردند  نمي  و ذبح  را رها آرده  زاييد، آن مي 
و   شد، مردان متولد مي  ، مرده و اگر جنين

  حق  آه بودند چنان  شريك  در آن  همه  زنان
خداوند «».  است فرموده   آيه  در اين  تعالي

يعني:  »داد را جزا خواهد  آنان  وصف  زودي به
  و احكام  سخنان در برابر اين  زودي به

خواهد داد   مناسب  سزاي  آنان  به  شان اختراعي
و   و اقوال  در افعال  است » زيرا او حكيم«

  عقيده  به » داناست«  خويش  و مقدرات  شريعت
  همه  جزاي  پس  خويش  خير و شر بندگان  واعمال
  داد.خواهد   وجه  آاملترين  را به

   

ُ افْتِرَاءً  مُوا مَا رَزَقھَُمُ اللهَّ قدَْ خَسِرَ الَّذِينَ قتَلَوُا أوَْلَادَھُمْ سَفھًَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّ
ِ قدَْ ضَلُّوا وَمَا كَانوُا مُھْتدَِينَ (   ) ١٤٠عَلىَ اللهَّ

يعني:  »خود را  فرزندان  آه  آساني  هرآينه«
گور  به  با زنده  »آشتند«خود را   دختران
از   نه » و ناداني  سفاهت  از روي«  آردنشان

 »زيانكار شدند« يا شرعي   عقلي  حجت  روي
.  است  و ناداني  خردي ، آم مغزي سفاهت: سبك

ندانستند   خردي  و آم  جهل  از روي  ! آنان آري
  دهنده روزي   آه  است خداوند  اين  آه

ز ني »و«  خودشان  ، نه است  فرزندانشان
را خداوند   آنچه«  آه  زيانكار شدند آساني

از  »آردند  بود، حرام  داده  روزيشان
»  سائبه«و »  بحيره«آنها را   آه  چهارپاياني

زيرا  »خداوند  افترا به  از روي«ناميدند  مي
  اشيا را حرام  چيز از اين  هيچ  سبحان  خداي
شدند و   گمراه  آنان  در حقيقت«  است  نكرده
  در اين  صواب راه   سوي به »نبودند  يافته  راه

  . خويش  هاي ساختن  حرام



اگر «فرمود:   آه  است شده  روايت ك عباس از ابن
  پس  شوي  آگاه  اعراب  از جهالت  آه  داري  دوست
قدَْ خَسِرَ ( انعام:  از سوره  بعد از صدوسوم  آيات

  ». را بخوان) الَّذِينَ قتَلَوُا...

   

رْعَ مُخْتلَفِاً وَھُوَ  َ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّ الَّذِي أنَْشَأ
انَ مُتشََابھًِا وَغَيْرَ مُتشََابهٍِ كُلوُا مِنْ ثمََرِهِ إذَِا أثَْمَرَ وَآتَوُا  مَّ يْتوُنَ وَالرُّ أكُُلهُُ وَالزَّ

  )١٤١إنَِّهُ لَا يحُِبُّ الْمُسْرِفيِنَ (حَقَّهُ يوَْمَ حَصَادِهِ وَلَا تسُْرِفوُا 
يعني:  »دار داربست  باغهاي  آه  آسي  و اوست«

  داربست  و بدون«بر ستونها   شده برداشته 
  زمين  بر روي  فروگذاشته  يعني: درختان »را

پديد «نيستند  بر ستونها برافراشته   را آه
دار  داربست  قولي: درختان به »آورد

  زمين  بر روي  آه است   درختاني)،  (معروشات
و خيار و   شود، مانند انگور و خربزه مي  پهن

شود تا  ستونها برپا مي وسيله  ، يا به غيره
  بدون  فرو غلتد و درختان  ها بر آن شاخه

بر   آه  است  )، درختاني (غيرمعروشات داربست 
خرما و   باشد، مانند درخت خود ايستاده   ساق

  و پديد آورد درختان«دار  ستون  ساير درختان
  گوناگون آن   محصولات  را آه  خرما و زراعتي

  و ميوه  و لذت  يعني: بر وبار و طعم » است
خورند،  مي از آن   آه  يا گوشتي  و دانه  آن

  با اين  عزوجل  خداي  سان . بدين است  گوناگون
  نوع  براي  آه  طعمها و لذتهايي  گوناگوني
  را بر بندگانش  اش ، مهرباني است  دهبشر آفري

و انار   و پديد آورد زيتون«گذارد  مي  منت
در  »اند ديگر و غيرشبيه يك  به  شبيه  را آه

  در آيه  مفاهيم  خود. تفسير اين و طعم  رنگ
  چون  آن  هاي بخوريد از ميوه«  ) گذشت٩٩(

  پختگي  به  ميوه  آن  هرچند آه» داد ميوه 



از   برداري را در روز بهره  آن  حقو «نرسيد 
  فرضيت  مبين  آيه  قولي: اين  به» بدهيد آن 
ديگر:  قولي   . به است  و ميوه  آشت  زآات  اداي

و   تا در روز درويدن  است  واجب  بر مالك
بر سر   آه ، بر مساآيني  و ميوه  آشت  چيدن
  يك  ؛ چون از آن  حاضرند، مقداري  محصول  چيدن
  بدهد و آنان  و مانند آن دسته   ، يا يك مشت

  به  با تمسك :ابوحنيفه  نكند. امام  را محروم
  بخاري  آه  اي نبوي  حديث  بودن و عام   آيه  اين
  روايت كعمر مورد از ابن  را در اين  آن

از   آه  را در هرآنچه  زآات  ، پرداخت است آرده
يا  باشد  مواد خوراآي  رويد، چه مي  زمين
  و سبزيجات  خشك  و علف  ـ بجز هيزم  غيرآن
خرما و   درخت  خشك  و انجير و شاخه  تازه
  دانسته  شكر ـ واجب ) و ني بوريا (اقارون ني
  اين كعمر ابن  روايت  به  شريف  حديث  . آن است

دهد،  مي را آب   آن  آسمان  آه  در آنچه«است: 
شتر يا به   وسيله  به  آه  و در آنچه  عشر است

  شود، نصف مي  آبياري آبكش  دلو و چرخ  وسيله 
  ». عشر است

  آه: زآات  است  جمهور فقها بر اين  اما رأي
  آه  ، مگر در آنچه نيست  واجب  و ميوه  در آشت
  آردن ذخيره  و قابل  غذايي  برداري بهره قابل 

  آه  راجح  قول ـ به  زآات وجوب   باشد. وقت
يا   ـ روز چيدن  است :ابوحنيفه  همانا رأي

 »نكنيد  اسراف  ولي«  است  روز درو آردن
او   آه«  دادن  يا در صدقه  يعني: در خوردن

  حق  زيرا آنان »ندارد  را دوست  آاران اسراف
  اند. و از حد در گذشته  آرده  را پايمال

وَلَا (  گويد: آيه مي  نزول  سبب  در بيان  جريج ابن
  نازل  شماس  بن قيس  بن  ثابت   درباره) ..تسُْرِفوُا.



خود را چيد و گفت:   نخلستان  خرماي  شد آه
او   آه  آيد مگر اين نمي  امروز نزد من  آس هيچ

را با   مردم  تا شامگاه  پس  آنم مي  را اطعام
چيز   هيچ  آرد آه  اطعام  اي و دلبازي دست  چنان
  نماند.  باقي  خودش  براي

   

ُ وَلَا تتََّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ وَمِنَ  ا رَزَقكَُمُ اللهَّ الْأنَْعَامِ حَمُولةًَ وَفرَْشًا كُلوُا مِمَّ
  )١٤٢إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبيِنٌ (

  ، حيوانات و نيز پديد آورد از چهارپايان«
 »را  دهنده  و فرش  آرك  و حيوانات  بارآش

از شما   براي  يعني: خداوند متعال
را پديد آورد   اي گانه هشت  ، اصناف چهارپايان

  آه  آند، در حالي ذآر مي  بعدي  در آيه  آه
  اند. حموله: حيوان دهنده و فرش  باربردارنده

  است  اما فرش: حيواني  شتر است  ، يعني باري
خود   براي  آن  وآرك  از مو و پشم  مردم  آه

  ؛ شتران لهاند: حمو گفته  سازند. بعضي مي  فرش
بر   آه  خردسال  اند وفرش: شتران  سال بزرگ

  از اين »الله  از آنچه«شود  نمي  آنها بار حمل
بخوريد و از   است  داده  شما را روزي«اشياء 
  مشرآان  آه چنان »نكنيد  پيروي  شيطان  گامهاي

  حرام خداوند  آه  آنچه  آردند؛ با تحريم
او حلال   آه  آنچه  ساختن و حلال   نكرده

  شما دشمني  او براي  هرآينه«  نگردانيده 
را در   لعين  شيطان  هميشه  پس » آشكار است
  بدانيد.  و محكوم  متهم  امر دينتان

   

مَ أمَِ الْأنُْثيَيَْنِ  كَرَيْنِ حَرَّ أنِْ اثْنيَْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنيَْنِ قلُْ آلَذَّ  ثمََانيِةََ أزَْوَاجٍ مِنَ الضَّ
ا اشْتمََلتَْ عَليَْهِ أرَْحَامُ الْأنُْثيَيَْنِ نبَِّئوُنيِ بعِِلْمٍ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ (  )١٤٣أمََّ

  عوف  بن  : مالك است  آمده  نزول  سبب  در بيان
  اين در شكم   گفتند؛ آنچه  و يارانش



  خاص  است»  سائبه«و »  بحيره»  چهارپايان
و   است  آنها حلال  ي، لذا فقط برا ماست  مردان

  گرديد:  نازل  باشد پس مي  ما حرام  بر همسران

و   بارآش  شما از چهارپايان  براي »آفريد«
 »را  جفت  هشت«  و پشم  آرك  داراي  حيوانات

  از نر و ماده  فرد را زيرا هريك  يعني: هشت
  گفته  هم»  زوجان»  آن  و به ديگر است   آن  جفت
.  نر و ماده » ند دو قسماز گوسف«شود  مي

و از بز دو «اند  پشم  داراي  ضأن: گوسفندان
، گوسفند  ضأن  . معز: برخلاف نر و ماده » قسم

 »بگو«دارد   آوتاهي  گوشهاي  آه  است  موداري
دو نر را يا   آيا خداوند اين« صپيامبر  اي
مراد از  »؟ است  آرده  را حرام  دو ماده  اين

نر و مراد از دو ماده: و بز   دو نر: قوچ
  آن  رحم  را آه  يا آنچه«  است  و بز ماده  ميش

؛  استفهام اين »؟ است  در بر گرفته  دو ماده
  در امر تحريم  بر مشرآان  انكار و توبيخ

  حيوان  ، يعني: آيا رحم است  حيوانات  اين
گيرد  را دربر مي  ماده  نر يا يك  از يك  بيش
  را حلال  و بعضي  را حرام  ناز آ  چرا بعضي  پس
  بودن  نظر شما ماده گردانيد؟ اگر به مي

  ، بايد هر حيوان است  آن حرمت  سبب  حيوان
  سبب  باشد، و اگر نر بودن  حرام  اي ماده
  حرام  نري  ، بايد هر حيوان است آن   حرمت

  آن  حيوان  رحم  آه  باشد، و اگر هر چيزي
ها  جنين  بايد همه  پس باشد  دارد حرام رابرمي
  پس  ماده  حيوان  فقط جنين  باشند، نه  حرام
مرا از «.  فاسد است  شما همه  و قياس  علت
  آه علمي   يعني: به »خبر دهيد  علم  روي

باشد لذا   صادقي  خبر خبردهنده  مستند به
نداريد   تحريم  بر اين  اي عقلي  دليل  هرگاه



  يا از شريعت  الهي  از آتب  صحيح  نقلي  پس
و  و اسماعيل ـ عليهما السلام ـ   ابراهيم
اگر «بياوريد   خداوند متعال  از آلام دليلي

آنها   متعال  خداي  آه  در اين »راستگو هستيد
  . است  آرده  را حرام

در   از اسلام  قبل  اعراب  بيانگر جهل  آيه  اين
بر خود از   آه  است  چيزهايي  مورد آن

  خداي  آردند. يعني مي  تحريم  يانچهارپا
و   چهارپايان  اين  فرمايد: ما نه مي  عزوجل

  آنها را بر شما حرام  از نتاج  چيزي  نه
  آنها را براي  همه  ، بلكه ايم نساخته
  . ايم آفريده  آدم بني  برداري بهره

   

بلِِ اثْنيَْنِ وَمِنَ الْبقَرَِ اثْنيَْنِ قلُْ آلَذَّ  ا اشْتمََلتَْ وَمِنَ الْإِ مَ أمَِ الْأنُْثيَيَْنِ أمََّ كَرَيْنِ حَرَّ
نِ افْترََى  ُ بھَِذَا فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ اكُمُ اللهَّ عَليَْهِ أرَْحَامُ الْأنُْثيَيَْنِ أمَْ كُنْتمُْ شُھَدَاءَ إذِْ وَصَّ

َ لَا  ِ كَذِباً ليِضُِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إنَِّ اللهَّ   ) ١٤٤يھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ ( عَلىَ اللهَّ
و از گاو دو   از شتر دو قسم  و همچنين«

اي  »آفريد. بگو«  يعني: نر و ماده » قسم
  است آرده  آنها را حرام  آيا نرهاي« صپيامبر 

  را آه  آنها را، يا آنچه  هاي يا ماده
 »؟ است  در بر گرفته  دو ماده  آن هاي رحم

  و توبيخي  انكاري  قبل  آيه  همچون  استفهام
  تحريم  بر اين  اي عقلي  دليل  حالا آه  . پس است

مگر وقتي «بياوريد:   اي نقلي  نداريد، دليل
آرد، حاضر   سفارش  آن  خداوند شما را به  آه 

در  اي  مستند علمي  يعني: اگر دليل »بوديد؟
  به خداوند  آه  نداريد؛ آيا در هنگامي  دست
  آرد، حاضر و شاهد بوديد آه  حكم  حريمت  اين

  مالك  آه  است  پنداريد؟ نقل مي  آنها را حرام
.  نگفت  آرد و چيزي  سكوت  هنگام در اين  عوف بن

فرمودند: بگو، چرا سخن  صخدا  رسول



  گفتن  براي  حرفي  : تو بگو، من ؟ گفت گويي نمي 
  دنباله ص حضرت . لذا آن  شنوم مي  ، من ندارم
  ستمكارتر است  آسي  چه  پس«را خواندند:   آيه

را   بندد تا مردم  برخدا دروغ  آه  آس از آن
 »بكشاند؟  گمراهي  به  و اطلاعي  علم  هيچ بي

  دروغ بر خدا  آه  آس  از آن آس  يعني: هيچ
  باري  گرداند آه  را حرام  بندد و چيزي

  بهرا   ، و باز آن نكرده  را حرام  آن  تعالي
دهد،   نسبت  سبحان  خداي  و افترا به  دروغ

  چنين  مشرآان  رهبران  آه چنان  ستمكارتر نيست
را   پيشه ستم  خداوند قوم  گمان بي«آردند 
  وي  علم  را آه  يعني: آساني »آند نمي  هدايت
  ميرند، به بر آفر مي  آه  گرفته پيشي  برآن
  اند. هگرديد  مرتكب  از ستم  آه  آنچه  سبب

  آه  است  آسي  گناه  بيانگر بزرگي  آيه  اين
  دليل  را بدون  تعالي  حق  هاي از آفريده  چيزي

  آند. مي  تحريم  و سند صحيحي

   

مًا عَلىَ طاَعِمٍ يطَْعَمُهُ إلِاَّ أنَْ يكَُونَ مَيْتةًَ أوَْ دَمًا  قلُْ لَا أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ
ِ بِهِ فمََنِ اضْطرَُّ غَيْرَ مَسْفوُحًا أَ  وْ لحَْمَ خِنْزِيرٍ فإَنَِّهُ رِجْسٌ أوَْ فِسْقاً أھُِلَّ لِغَيْرِ اللهَّ

  ) ١٤٥باَغٍ وَلَا عَادٍ فإَنَِّ رَبَّكَ غَفوُرٌ رَحِيمٌ (
  وحي  من  به  در آنچه« صپيامبر  اي »بگو«

ـ زيرا بعد   آيه اين   نزول  تا ساعت » است شده
گرديد ـ   حرام  ، چيزهايي آيه  اين  از نزول

  خورد حرام را مي  آن آه  اي چيز بر خورنده هيچ«
ها. يا  از خوردنيها و آشاميدني » يابم نمي
  وحي  از قرآن  بر من  است: درآنچه  اين  معني
  زيرا وحي  يابم نمي  چيز حرامي  ، هيچ است  شده

يا گردانيد.   را حرام  چيزهايي  سنت  از طريق
در مورد   بر من  است: در آنچه  اين  معني

  چيز حرامي  ، هيچ است  شده  وحي  چهارپايان



مردار:  »مردار باشد  آه  مگر آن«  يابم نمي
  نشده  ذبح  آه  است  گوشتي حلال  از حيوان  عبارت
اما   روان  يعني: خون » ريخته يا خون«باشد 

  ز ذبحبعد ا  آه  خوني  ؛ چون غير ريخته  خون
آبد و  ماند و خون مي  باقي  حيوان در عروق 

  حيوان  از گوشت  (جگر و سپرز) و آنچه  طحال
،  شده  آغشته  خون  به  ذبح  در هنگام  آه

  زيرا آه  خوك  يا گوشت«  است  و مباح  بخشوده
از   آه  ، يا آنچه پليد است«  يعني: خوك » اين
  رخدا بر آنغي  نام  ذبح  هنگام به  فسق  روي
  شده  ذبح  بتان  نام يعني: به »باشد  شده  برده

  آن  مرتكب فروروي   سبب آار به   اين  باشد. آه
شد. از   ناميده  ، فسق و نافرماني  در فسق

  است شده  روايت  عمر و عايشه ، ابن عباس ابن
در   سبحان  خداي  آه  جز آنچه«فرمودند:   آه

وجود   ديگري  حرام  هيچ،  ذآر آرده  آيه  اين
مًا...( ! آيه: آري». ندارد ، )قلُْ لَا أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ

ذآر شد،   آه  در آنچه  بر انحصار محرمات
بود ـ  نمي مكي   آيه  آرد ـ اگر اين مي  دلالت

در   ، بعد از آن است  مكي  آيه  اين  اما چون
چهار »  مائده«  سوره  با نزول  منوره  مدينه

،  ، موقوذه از: (منخنقه  عبارت  چيز ديگر آه
  فوق  ، نيز بر محرمات ) است و نطيحه  مترديه
  هر درنده  اينها، تحريم  علاوه  به ١شد.  اضافه
و   دار، خر اهلي  چنگال  دار، هر پرنده نيش
  رسيده  اثبات به ص اآرم رسول  نيز در سنت  سگ
  و زياده  سرآشي  دونب  آه  آسي  پس«.  است

گردد، «  محرمات  اين خوردن   به »ناچار  خواهي
مضطر و ناچار   بر شخص »قطعا پروردگار تو

                                                 
  ». مائده»  از سوره  سوم  تفسير آيه  آنيد به  نگاه  ١



آرد   تناول  يادشده  از محرمات  چنانچه
  .١» است  مهربان  آمرزنده«

فرمود:   آه  است  شده  روايت ك عباس از ابن
خوردند و  را مي  چيزهايي  جاهليت  اهل«

خوردند  دانستند و نمي را پليد مي  چيزهايي
و   را برانگيخت  پيامبرش عزوجل   خداي  پس

و   خود را حلال  آرد و حلال  را نازل  آتابش
  را آه  نمود لذا آنچه  خود را حرام  حرام

و   است  حلال ، گردانيده  حلال  خداوند متعال
  و آنچه  است  ، حرام آرده  حرام را آه   آنچه
  گاه . آن است  ، بخشوده آرده  سكوت  از آن  آه

  ».نمود  را تلاوت  آريمه  آيه  اين

   

مْناَ عَليَْھِمْ  مْناَ كُلَّ ذِي ظفُرٍُ وَمِنَ الْبقَرَِ وَالْغَنمَِ حَرَّ وَعَلىَ الَّذِينَ ھَادُوا حَرَّ
ا إلِاَّ مَا حَمَلتَْ ظھُُورُھُمَا أوَِ الْحَوَاياَ أوَْ مَا اخْتلَطََ بعَِظْمٍ ذَلكَِ جَزَيْناَھُمْ شُحُومَھُمَ 

  )١٤٦ببِغَْيھِِمْ وَإنَِّا لصََادِقوُنَ (
  آنچه  سازد آه مي  روشن  خداوند متعال  گاه آن

بود،   آرده حرام   بر يهوديان  را در تورات
  شود پس ذآر مي  آيه  در اين  آه  است  محرماتي

  استنادي  از آجا و با چه  جاهليت  اهل
آردند   را بر خود تحريم  خاصي  چيزهاي
  آمده  درتورات  آنها نه  تحريم  آه  درحالي

  ؟ در قرآن  و نه  است
  را حرام  داري و بر يهود هر جانور ناخن«

گفت:   آه است  شده   از مجاهد روايت » ساختيم
  است  دار: هر حيواني ور ناخنمراد از جان«
نباشد   شكافته از هم   آن  پاي  انگشتان  آه

  آنها از هم  انگشتان  آه  زيرا حيواناتي

                                                 
»  بقره»  در سوره» اضطرار»  و حالت» مضطر«تفسير   ١

 . ) گذشت١٧٣(  آيه
  



بود. او  حلال   ، بر يهوديان است  شكافته
  خانگي  مرغ  پاي  انگشتان  آند: چون مي  اضافه

  اين  پس  است شكافته   از هم  و گنجشك
  بود و يهوديان  حلال  ، بر يهوديان پرندگان
  پاي  آف  خوردند اما چون آنها مي  از گوشت

  انگشتان  و غاز، داراي  شتر، شترمرغ
يا   ، اينها و هر پرنده نيست  شده شكافته
و   ) بوده (سم  سپل  داراي  آه  ديگري  حيوان

ندارند، بر   اي شده شكافته  از هم  انگشتان
  گوسفند، پيه و از گاو و«». بود  حرام  آنان
  عبارت  آه » آرديم حرام  دو را بر آنان  آن

بر   آه  است  رقيقي  ها و پيه آليه  از: پيه
تعالي   حق  گاه آنها قراردارد. آن  شكمبه  روي
  ها و استخوانها را از اين و روده  پشت  پيه

بر   مگر آنچه«فرمود:   استثنا آرده  تحريم
  به  ، يا آنچه تهاس دو، يا بر روده  آن  پشت

  بدن  مواضع  در تمام » است چسپيده   استخوان
  به  زيرا دنبه  وي  دنبه  جمله  و از آن  حيوان

  سه  اين  پس  است  چسپيده  حيوان  دم  استخوان
نيست   حرام  ، بر يهوديان و چربي  پيه  نوع

  به  آردنشان ستم  سزاي را به «  تحريم » اين« 
بر  آه   اشيائي  يعني: اين » يمآيفر داد  آنان

  اعلام  حرام  گرديد و در قرآن  حرام  يهوديان
  مثابه  اما به  هاست ، اساسا از پاآيزه نشده
، بر  و تجاوز يهوديان  و ستم  بر ظلم  آيفري
و همانا ما «شد   گردانيده  حرام  آنان

  تحريم  پيرامون  آه  در خبري » راستگوييم
  پس تو داديم   ، به يهوديانبر   فوق  اشياي
) آنها را  (اسرائيل  يعقوب  آه  پندارشان  اين

. يا  نيست  بود، اصلا درست  آرده  بر خود حرام



  آنان  به  آه  است: ما در آيفري  اين  معني
  . هستيم  ، عادل داديم

   

بوُكَ فقَلُْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يرَُدُّ  بأَسُْهُ عَنِ الْقوَْمِ الْمُجْرِمِينَ  فإَنِْ كَذَّ
)١٤٧ ( 
يعني:  »اگر تو را دروغگو انگاشتند  پس«

تو  به   آه  اموري  تو را در اين  اگر يهوديان
، دروغگو شمردند، يا: اگر  نموديم  وحي

  مختلف  اقسام  را به  چهارپايان  آه  مشرآاني
آردند   ) تقسيم١٣٨ـ  ١٣٩(  در آيات  ذآر شده

  را حرام  و بعضي  از آنها را حلال  بعضي و
بگو: «پنداشتند، تو را دروغگو شمردند؛ 

و  » است  گسترده  رحمتي پروردگار شما صاحب 
شما و   او به  و بردباري  حلم  اوست  از رحمت

او   عقوبت  ولي«  آيفردادنتان  به شتابش   عدم
زيرا  »شود نمي  بازگردانده  مجرمان  از گروه

  باشند، آن  و عاجل  شتابان  سزاوار عذاباگر 
  انگاران دروغ  آورد پس را بر آنها فرود مي

  فريفته  تعالي  باري  واسعه  رحمت  نبايد به
  خاطر باشند. آسوده  عذابش  و از بيم  شده

و اميد)   (بيم  و ترهيب  ترغيب  آيه  در اين
شيوه   و اين  شده گردانيده   پيوست  با هم

  . است  آن  از آيات  در بسياري  آريم  قرآن 
   

مْناَ مِنْ شَيْءٍ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلَا آبَاَؤُناَ وَلَا حَرَّ سَيقَوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ اللهَّ
خْرِجُوهُ كَذَلكَِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْناَ قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَُ 

  ) ١٤٨لنَاَ إنِْ تتََّبِعُونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَْتمُْ إلِاَّ تخَْرُصُونَ (
  و غيرآنان  قريش » مشرآان  زود باشد آه«
پراآني:  و شبهه   مناظره  بر سبيل »بگويند«
  پدرانمان  ما و نه  ، نه خواست اگر خدا مي«

  خودسرانه »را و چيزي   آورديم نمي  شرك



  سخن  از اين  مشرآان  هدف » آرديم نمي  تحريم«
و   است  اند، حق داده  انجام آنچه   آه  است  اين

  سوي به  سبحان  بود، بايد خداي نمي  اگر حق
فرستاد تا آنها را  مي  پيامبراني پدرانشان 

او   آه  آنچه  تحريم  و ترك  شرك  فروگذاشتن  به
او   آه  آنچه  دننشمر  و حلال  نگردانيده  حرام
  حق  هرگاه  ، دستور دهند پس گردانيده  حرام
  آه  است  معني  بدان  ، اين نكرده  چنين  تعالي

  است بوده  راضي  اعمالشان  او از اين
  تكذيب  گونه همين  به  هم  آنان  پيشينيان«

با استناد   هم  يعني: پيشينيانشان »آردند
  خويش  پيامبران،  اساسي بي  هاي همچو حجت  به

ما را   عقوبت آه   تا آن«آردند   را تكذيب
فرود   را بر آنان  خويش  و عذاب »چشيدند
بود،  مي  درست  آنان اگر حجت   . پس آورديم
بگو: «چشانيد  نمي  عذاب  آنان  به  سبحان  خداي

ما   را براي  تا آن  هست  آيا نزد شما علمي
امر   ر اينب  يعني: آيا دليلي» آشكار آنيد

شما و   شرك  به  سبحان  خداي  داريد آه  در دست
شما راضي   سازيهاي سازيها و حرام حلال  نيز به

  بدانيد آه  پس  نيست  ؟ قطعا چنين است بوده  
بر   وجه هيچ  شما، به  فساد از سوي  وقوع  صرف

آند،  نمي  از شما دلالت  خداوند متعال  خشنودي
  ، عين حال  در همه  تعالي باري  مشيت  چرا آه

  پيروي  شما جز از گمان«  او نيست  رضاي
شما جز   آه  است  اين  يعني: حقيقت »آنيد نمي

  فاسد پيروي  و اعتقادات  از پندار و خيال
  آه  آنيد، پندارها و باورهايي نمي

  و اشتباه  و ناداني  جز جهل  خواستگاهي
عني: ي »و شما جز دروغگو نيستيد«ندارند 

  بافيد. مي  هم به  و خيال  شما فقط دروغ



   

ةُ الْباَلِغَةُ فلَوَْ شَاءَ لھََدَاكُمْ أجَْمَعِينَ (   ) ١٤٩قلُْ فلَلَِّهِ الْحُجَّ
  آه » رسا و روشن  حجت« صپيامبر  اي »بگو«

و   شده  منقطع  آن  در پيشگاه  عذرهايشان
  در برابر آن  ها، پندارها و توهماتشان شبهه
و   و مختص » خداوند است از آن «شود  مي  هيچ
  همگي  آه » خواست اگر خدا مي  پس«  اوست  ويژه

  و ارشاد و انديشه  تعليم  شمارا يكجا بدون
شما را   قطعا همه«آند،   ، هدايت و استدلال

شما را خلقتا   فرشتگان  و چون »آرد مي  هدايت
  گردانيد تا در حوزه مي  و مطاع  مؤمن  هميشه
خير و   ميان  و تمييز دادن  و اراده  انتخاب

باشيد   نداشته نقشي  ، هيچ و باطل  شر و حق
ـ هر   و گمراهي  هدايت  آه  اوست  از حكمت  ولي

گردانيد لذا   آنها معلق دو ـ را بر اسباب 
  را دارند ـ به  هدايت  شايستگي  آه  در آساني
  سانيرا آفريد و در آ  ـ هدايت  خويش توفيق 

ـ   خويش عدل   هستند ـ به  سزاوار گمراهي  آه
  را آفريد.  گمراهي

   

مَ ھَذَا فإَنِْ شَھِدُوا فلََا تشَْھَدْ مَعَھُمْ  َ حَرَّ قلُْ ھَلمَُّ شُھَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يشَْھَدُونَ أنََّ اللهَّ
لَا يؤُْمِنوُنَ باِلْآخَِرَةِ وَھُمْ برَِبِّھِمْ  وَلَا تتََّبعِْ أھَْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاَتنِاَ وَالَّذِينَ 

  ) ١٥٠يعَْدِلوُنَ (
  خود را آه  گواهان« صپيامبر  اي »بگو«

 »خدا اينها را  آه  اين  دهند به مي  گواهي
  حرام«شما را   پنداري  اشياي  يعني: اين

» دادند شهادت   اگر هم  بياوريد پس  است آرده 
  گويي گزافه  فقط از روي و  و اطلاع  علم  بدون

يعني: تو  » نده شهادت   تو با آنان«  و تعصب
  دروغ  گواهي  اين  و به  نكن  را تصديق  آنان
  آه  آساني  و از هوسهاي«نشو   تسليم  آنان



  به  آه  آردند و آساني  ما را تكذيب  آيات
زيرا  » نكن  آورند، پيروي نمي  ايمان  آخرت
  ما بوده  آيات  انگاران غ سردمدار درو  آنان
با پروردگار   و آنان«ناباوراند   آخرت  و به

او از   يعني: براي »دهند خود همتا قرار مي
قرار   ـ همتاياني  بتان ـ چون   مخلوقاتش

  آه  آني مي  پيروي  از آساني  چگونه  دهند پس مي
و   بنياد داشته و بي  سست  چنين اين  خردهايي

  آنند؟. مي  پيروي  هوسشانفقط از هوا و 

  آه  است  بر آن  دليل  آريمه  آيه
، پيرو هوا و هوس  الهي  آيات  آنندگان تكذيب

  پيروي  هستند زيرا اگر از دليل  خويش 
را تصديق   الهي  آردند، بايد آيات مي

  نمودند. مي 

   

مَ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ ألَاَّ تشُْ  رِكُوا بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً وَلَا قلُْ تعََالوَْا أتَْلُ مَا حَرَّ
تقَْتلُوُا أوَْلَادَكُمْ مِنْ إمِْلَاقٍ نحَْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيَِّاھُمْ وَلَا تقَْرَبوُا الْفوََاحِشَ مَا ظھََرَ 

ُ إلِاَّ باِلْحَ  مَ اللهَّ اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ مِنْھَا وَمَا بطَنََ وَلَا تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ قِّ ذَلكُِمْ وَصَّ
  )١٥١تعَْقلِوُنَ (
  وصيت  خواهد به مي  فرمود: هر آس مسعود ابن

  بنگرد، بايد آياتص خدا  رسول  مهر شده
  را بخواند: »  انعام»  از سوره» ١۵١ـ١۵٣«

را   بياييد تا آنچه« صپيامبر اي  »بگو«
  براي ، است آرده  بر شما حرام  پروردگارتان
اند  عبارت  الهي  محرمات  اين » شما بخوانم

  را با او شريك  چيزي  آه  اين«از: 
  چيز از محرمات  يعني: نخستين» قرارندهيد

بر شما   تعالي  آه: حق  است  اين
  آفريده  آن  ، يا شما را براي گردانيده لازم
  و به. «قرار ندهيد  را با او شريك  چيزي  آه

امر و   با امتثال »آنيد  حسانپدر و مادر ا



از   نهي  معناي  خود به  آنها و اين  نهي
خود   و فرزندان«.  آنها نيز هست نافرماني 
را   نكشيد، ما شما و آنان  املاق  را از بيم

  بر عهده  بندگان  زيرا رزق » رسانيم مي  روزي
  ؛ آشتن حرام  ، سومين . بنابراين است  مولايشان
. يادآور  . املاق: فقر است تاس  فرزندان

خود را ـ   فرزندان  جاهليت  اهل  آه  شويم مي
فقر و   ـ از بيم  از ذآور و اناث  اعم

،  دختران  درخصوص  علاوه آشتند و به مي  تنگدستي
  عار و ننگ  را از بيم  رفتار ظالمانه  اين

يعني:  » فواحش  وبه«آردند.  مي  نيز اعمال
  است  جمله  و از آن »شويدن  نزديك«  گناهان

و   آشكار باشد از آن آنچه «زنا و لواط 
  آارهاي  آن  يعني: چه »باشد  پوشيده  آنچه
  . اين پنهان  باشد، چه  علني  و ناشايست  زشت

  را آه  نفسي  و هيچ«.  است  حرام  چهارمين
  حق ، جز به است ساخته   را حرام  خداوند آشتنش

  سبب به آن   ، آشتن قصاص  به  نفس  آشتن »نكشيد
  آن  و آشتن  احصان  زنا در حال  ار تكاب

  همان و اين   است  ارتداد، از حق  سبب به
  قتل  در باب  شريف  شرع  آه  است  اسبابي
.  است گردانيده  آنها را مشروع  مسلمان
، از  است  ناطق  بر آن  بسياري  احاديث  آه چنان
 صخدا  از رسول مسعود ناب روايت   جمله  آن
  خون  ريختن«فرمودند:   شريف  در حديث  آه  است
  خداوند و رسالت  بر يگانگي  آه  مسلماني  شخص
از   يكي  مگر به نيست   دهد حلال مي  گواهي  من
شوهردار،   دار يا زن  مرد زن  سبب: زناي  سه

  دين  آه  آسي  و آشتن  نفس قصاص  به  نفس  آشتن
  بريده  مسلمين  و از جماعت  آرده  ترك خود را

.  است  ناحق  به  نفس  آشتن  پنجم  حرام  پس». است



  آن  خدا شما را به  آه  اينهاست«
آنها امر   يعني: شما را به » است آرده سفارش
  آنها را بر شما فرض  و رعايت  آرده

امر و  »شما بفهميد  باشد آه«  است گردانيده 
  را.  عالخداوند مت  نهي

   

وَلَا تقَْرَبوُا مَالَ الْيتَيِمِ إلِاَّ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يبَْلغَُ أشَُدَّهُ وَأوَْفوُا الْكَيْلَ 
وَالْمِيزَانَ باِلْقسِْطِ لَا نكَُلِّفُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَھَا وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُا وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ 

 ِ اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ (وَبعَِھْدِ اللهَّ  ) ١٥٢ أوَْفوُا ذَلِكُمْ وَصَّ
  يعني: به »نشويد  نزديك  يتيم  مال  و به«

 » مگربه«نشويد   يتيم  مال  متعرض  وجه هيچ
نيكوتر   هرچه«  شيوه  آن » آه  اي نحوه«و   شيوه
  ها و آن از شيوه  غير آن  به  نسبت »باشد
و رشد و   يتيم  و نفع  صلاح  آه  است  اي شيوه

  تا زماني«باشد   نهفته ، در آن  وي  نمو مال
  و سن  بلوغ  يعني: آمال» حد رشد  به  آه

  يتيم  آه  است  زماني  و آن »خودبرسد«  جواني
استوار و   اي ، شيوه خويش  مالي  در تصرفات

  را دنبال  رشديافتگان  و روش  هنجار و راه به
  را. پس  آاران و اسراف  خردان بي  روش  آند، نه

و «.  است  يتيم  مال  ؛ خوردن حرام  ششمين
  يعني: به »قسط  و ترازو را به  پيمانه
در  »بپيماييد«در دادوستد   تمام  عدالت
؛  حرام  هفتمين  . پس خريد و فروش  هنگام
  . است  و وزن  از پيمانه  آاستن

  تكليف  قدر توانش  را جز به  آس هيچ«
  و از آن  شرعي  تكاليف  در تمام » آنيم نمي
  و ترازو به  پيمانه  پيمودن  تكليف  جمله
و   پرهيز از آاستن  آه  اي عادلانه  شيوه

  سخن  و چون«باشد   ممكن  در آن  افزودن
، يا  ، ياجرح ، يا شهادت در داوري »گوييد



  و در سخن »آنيد  را رعايت  انصاف  پس« ١تعديل
  خاطر رعايت باشيد، لذا به  صواب جوياي   خويش

؛ روش  آسي  دوري  انگيزه ، يا به  آسي  نزديكي
نگيريد   را در پيش  اي و طرفدارانه  متعصبانه 

ـ   دوستي سوي  ، به و عدل  حق  حساب  و هرگز به
نشويد و بر   ـ متمايل  اش دوستيخاطر  به

  دشمني  انگيزه دادن  دخالت  صرف ـ به   دشمني
  روا نداريد بلكه  و ستم  ـ اجحاف  خود با وي
و داد رفتار آنيد  عدل   به  مردم  در ميان

يا   نفع به   سخن  ، آه دعوي  صاحب  آن »هرچند«
  با شما. پس »باشد  قرابت  صاحب« اوست   عليه
  به  دادن  و شهادت  گفتن ؛ دروغ هشتم  حرام
  . و نارواست  ناحق

در   يعني: هرگاه »عهد الله وفا آنيد  و به«
با  ديگري   نذر، يا سوگند، يا هر امر حق

  وفا آنيد. همچنان  آن  عهد بستيد، به خدا
  با خداي  ، درحقيقت است  آورده  اسلام  آه  آسي

،  بنابراين  است  عهد بسته  وي  بر طاعت  عزوجل
عهد   ، شامل عزوجل  عهد خداي  تعبير وفا به

بر   و عهد وي  ربوبيتش  به  در اعتراف  وي
  نهمين  شود. پس نيز مي  در امر و نهيش  طاعتش
ذآر شد   آه »اينها«.  است  عهدشكني  حرام

يعني:  » است آرده  سفارش  آن  خدا شما را به«
آنها  ا به ، شما ر مؤآد و محكم  با امري

و از  »پند گيريد  باشد آه«  است  داده  فرمان
، خود را  آرده  نهي  شما را از آن خدا  آنچه

  باز داريد.

                                                 
را   آسي  شهادت  روايت، يا اداي  صحت  بطلان  به  حكم  ١

و   در وي،جرح  و ايراد شرعي  خاطر وجود عيب به
 گويند.  را تعديل  شخص  عدالت  به  حكم

  



   

قَ بِكُمْ عَنْ سَبيِلِهِ  بلَُ فتَفَرََّ وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِمًا فاَتَّبعُِوهُ وَلَا تتََّبعُِوا السُّ
اكُمْ بهِِ لعََلَّ    ) ١٥٣كُمْ تتََّقوُنَ (ذَلكُِمْ وَصَّ

  و درست  راست  راه  است  اين  و بدانيد آه«
  من  رضاي سرمنزل   به  رساننده  يعني: راه » من
 » پس«  است  راه  ، همين است  من  همانا دين  آه

  پيروي  از آن«  آه  است شما اين   به  من  فرمان
 »نكنيد  ديگر پيروي  آنيد و از راههاي

  راههاي  آه  هايي وانديشه  يانيعني: از اد
  آنند، پيروي مي  را دنبال  متضاد و بينابيني

 »آنند راهها شما را جدا مي اين   آه«نكنيد 
از «آنند  مي  افگنند و منحرف يعني: دور مي

همانا   آه الله  راست  يعني: از راه »الله راه 
ديگر) در   . تعبير (راههاي است  اسلام  دين
  شامل  آه  عام  است  ، مفهومي هآريم  آيه

و نيز   و سايرملل  ، مجوسيت ، نصرانيت يهوديت
و   و گمراهي  بر بدعت  مبتني  هاي شيوه  تمام
انگيز   انحراف  هاي بر هواها و انديشه  متكي

  ؛ پيروي حرام  دهمين  شود. پس و فساد آميز مي
  .  است  غيرالهي  و روشهاي  از راه

  است  آمده مسعود ابن  روايت  به  شريف  در حديث
خود   مبارك  با دست صخدا  رسول«فرمود:   آه

  فرمودند: اين  آشيدند، سپس  خطي  در زمين
از   خطوطي  گاه ، آن خداست  و مستقيم  راست  راه

خط آشيدند وفرمودند: اينها   آن  و چپ  راست
  از آنها نيست  راهي  و هيچ  ديگر است  راههاي
  قرار دارد آه  شيطاني بر آن   آه  ينمگر ا

آريمه:   آيه  گاه خواند. آن فرامي  آن  سوي به
». آردند  را تلاوت) وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِمًا فاَتَّبِعُوهُ...(
آرده  سفارش  آن  خدا شما را به  آه  اينهاست«



  و از پيروي »آنيد  تقوا پيشه  ، باشد آه است 
  بپرهيزيد. و هوسها  هوي

  آه  است شده  روايت  صامت  بن از عباده
  اصحاب  به  خطاب شريف   در حديث ص اآرم رسول

از شما بر مفاد   يك  آدام«خود فرمودند: 
  تلاوت  آند؟ سپس مي  بيعت با من   آيه  سه  اين

آيه   هر سه  تا از تلاوت )قلُْ تعََالوَْا أتَْلُ...( نمودند:
  به  فرمودند: هر آس  گاه آنشدند...   فارغ 

و هر   است بر خدا  وي  آنها وفا آند، پاداش
او   عزوجل  آند و خداي  آم  از آنها چيزي  آس

  همان  ) دريابد، اين مجازات را در دنيا (به
بيندازد   آخرت  به  را آه  و هر آس  آيفر اوست

را   اگر خواهد، وي  آه  با اوست  سروآارش  پس
دهد و اگرخواهد،  قرار مي  د مؤاخذهمور  بدان

  ، ده اينها در مجموع  پس». گذرد درمي  از وي
  . است انسان   براي  الهي  وصيت
  از اين  اول  آيه  تعالي  حق  آه  آنيم مي  ملاحظه

لعََلَّكُمْ ( را با  دوم ، آيه)لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ ( را با  آيه  سه
  پايان به   )لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ ( ا بار  سوم  و آيه )تذََكَّرُونَ 

  از تعابير در هريك  هريك مناسبت   آورد، آه
  زيرا اگر انسانها تعقل  است  روشن  از آيات

آيند و پند  مي  هوش  و تفكر آنند، به
  گيرند و اگر پند گرفتند؛ از محرمات مي

  هر يك  گرايند پس مي تقوي  و به   پرهيز آرده
  . است  ساز ديگري مينهاز آنها ز

   

ثمَُّ آتَيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ تمََامًا عَلىَ الَّذِي أحَْسَنَ وَتفَْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَھُدًى 
  ) ١٥٤وَرَحْمَةً لعََلَّھُمْ بلِقِاَءِ رَبِّھِمْ يؤُْمِنوُنَ (

تقدير  » داديم  آسماني  آتاب  موسي  به  گاه آن«
بگو؛   مشرآان حمد! به م  است: اي  چنين  سخن



  نازل صرا بر محمد  قرآن  آه  از آن  ما قبل
  داديم  آسماني نيز آتاب  موسي  ، به آنيم

ذآرشد،   آه  هايي ، توصيه بنابراين
  . پس است  ديگر نيزآمده  الهي  هاي درشريعت

تمََامًا عَلىَ (.  است  رآانبا مش  در مجموع  سخن  روي
  دو وجه  را به  جمله  اين  فسرانم  )الَّذِي أحَْسَنَ 

  اند: آرده  معني

و   نيكوترين  آه  اي شيوه  را به  ـ تورات ١
  . رسانديم اتمام  ، به هاست شيوه  ترين جامع

  آسماني  آتاب  موسي  منظور به  اين  ـ به ٢
با پايبندي   آه  را بر آسي  تا نعمت  داديم

  ـ آه  ستا آرده  نيكي  عزوجل  خداي  طاعت  به 
.  برسانيم  اتمام  پايه ـ به   است  خود موسي

  بيان  روشني چيز را به  همه  آه  اين  و براي«
  براي »و«چيز را  همه  يعني: احكام » آنيم
باشد تا   و رحمتي  هدايت«  تورات  آه  اين
  ملاقات به«  اسرائيل يعني: بني » آنان

: يعني »بياورند  ايمان  پروردگار خويش
  و ديدار پروردگار عزوجل  رستاخيز و حساب

  در محشر را باور آنند.

   

  )١٥٥وَھَذَا كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ وَاتَّقوُا لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ (
 » است  مبارك  آتابي«  آريم  قرآن » و اين«

  آه  آن سبب   ، به است  يعني: بسيار بابرآت
  است  و دنيوي  ديني  خير و منفعت  دربرگيرنده

  پيروي  از آن پس  ايم آرده  را نازل  ما آن  آه«
و «  است  بر شما حتمي  از آن  و پيروي »آنيد

و   با قرآن  از مخالفت» آنيد  پرهيزگاري
 »شما  باشد آه«  است  در آن  آه  آنچه  تكذيب

نورزيد   مخالفت  رابپذيريد و با آن  اگر آن
  ».قرار گيريد«  خداوند متعال » رحمت مورد«



   

أنَْ تقَوُلوُا إنَِّمَا أنُْزِلَ الْكِتاَبُ عَلىَ طَائفِتَيَْنِ مِنْ قبَْلنِاَ وَإنِْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتھِِمْ 
  ) ١٥٦لغََافلِيِنَ (

 » آسماني  آتاب  آه«  اعراب  اي »تا نگوييد«
  فقط بر دو طايفه«  و انجيل  يعني: تورات

  يهود و نصاري  آه » است شده  از ما نازل  پيش
و « نشده   نازل  هستند و بر ما آتابي

يعني: از  » آنان  ما از تلاوت  آه  تحقيق به
خبر  بي«  زبانهايشان  به  آنان  آتابهاي  تلاوت
  در آنها چه  آه  دانستيم يعني: نمي » ايم بوده
را   زبانشان  ، چرا آه است  بوده
آتابها   آن  و مخاطب  ايم فهميده نمي

  . ايم نبوده
  با فرودآوردن  بر مشرآان  حجت  مراد؛ اثبات

در روز   تا مشرآان  است صبر محمد  قرآن
بر دو   و انجيل  نگويند آه: تورات  قيامت
بود و ما از   گرديده از ما نازل   قبل  امت

  . بوديم  آنها غافل  مضامين
   

أنُْزِلَ عَليَْناَ الْكِتاَبُ لكَُنَّا أھَْدَى مِنْھُمْ فقَدَْ جَاءَكُمْ بيَِّنةٌَ مِنْ رَبِّكُمْ أوَْ تقَوُلوُا لوَْ أنََّا 
ِ وَصَدَفَ عَنْھَا سَنجَْزِي الَّذِينَ  نْ كَذَّبَ بآِيَاَتِ اللهَّ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ

  )١٥٧انوُا يصَْدِفوُنَ (يصَْدِفوُنَ عَنْ آيَاَتنِاَ سُوءَ الْعَذَابِ بمَِا كَ 
بر ما   آسماني  يا بگوييد آه: اگر آتاب«

از   پيش  بر دو طايفه  آه چنان »شد مي  نازل
تر  يافته راه  قطعا از آنان«شد   مانازل
بيدارتر،   ؛ اذهاني زيرا ما اعراب » بوديم
.  نيرومندتر داشتيم  اي راسختر و حافظه فهمي 

  ازسوي  معذرتي  نينو چ  سخن  ، چنين بنابراين
  قرآن  و فرودآوردن صمحمد  شما با فرستادن

  پس«  ناوارد و مردود است  آلي ، به بر وي
  از جانب  شما حجتي  براي  آه  تحقيق به



  گروه  يعني: اي » است آمده   پروردگارتان
  روشن  آتابي  بر پيامبرتان ! خداوند عرب
خود   پيامبر از ميان  و اين  آرده  نازل
  هاي و بهانه  باطل  عذرهاي  به  پس  شماست

و   و هدايت«نجوييد   مردود و ناوارد توسل
  بندگاني  براي  الهي  آتاب  اين » است  رحمتي

  آه  آس ستمكارتر از آن  پس«پيرو آنند   آه
  براي  و هدايتي  رحمت  آه» خدا را  آيات
  پندارد و از آنها اعراض  دروغ«اند  مردم

شود   از آنها گمراه  و با رويگرداني» ندآ
ما   از آيات  را آه  آساني  زودي ؟ به آيست«

  عذابي  ، به اعراضشان  سبب گردانند، به مي  روي
  ».آرد  خواهيم  مجازات سخت 

   

آيَاَتِ رَبِّكَ يوَْمَ  ھَلْ ينَْظرُُونَ إلِاَّ أنَْ تأَتْيِھَُمُ الْمَلَائِكَةُ أوَْ يأَتْيَِ رَبُّكَ أوَْ يأَتْيَِ بعَْضُ 
يأَتْيِ بعَْضُ آيَاَتِ رَبِّكَ لَا ينَْفعَُ نفَْسًا إيِمَانھَُا لمَْ تكَُنْ آمََنتَْ مِنْ قبَْلُ أوَْ كَسَبتَْ فيِ 

 ) ١٥٨إيِمَانھَِا خَيْرًا قلُِ انْتظَِرُوا إنَِّا مُنْتظَِرُونَ (
  يعني: ما حجت »انتظار دارند  آيا جز اين«

  پيامبر خويش  رسالت  و ثبوت  نيترا بر وحدا
  را ابطال  شان نادرست  و باورهاي  برپاداشته

  انتظاري ، جز اين  لذا بعد از اين  ايم آرده
 »بيايند  سويشان به  فرشتگان  آه«ندارند؛ 

  ارواحشان قبض   براي  مرگ  يعني: فرشتگان
در روز  »يا پروردگار تو بيايد«بيايند 

  يا بعضي« ميانشان   نهايي  ريداو  براي  قيامت
يعني:  »پروردگار تو بيايد  هاي از نشانه

  قيامت بر فرارسيدن   آه  ها و علائمي نشانه
  هاي از نشانه  بعضي  آه  روزي«آند  مي  دلالت

  هايي نشانه يعني: همان  »پروردگار تو بيايد
از   اند و عبارت پيشنهاد آرده  آنان  آه

  آوردن ايمان  را به   آنان  آه  است  هايي نشانه



و   خورشيد از مغرب  طلوع  آند؛ چون مجبور مي
گويد؛  مي  با آنها سخن  آه » الارض  دابه»  خروج

را   آسي  بخشد هيچ نمي  نفعي«روز:   در آن
روز   در آن  آه  اين  سبب به»  آن آوردن  ايمان
شود زيرا  مي  برداشته  آوردن ايمان   تكليف

  را به  حق  همگان  آه  است  ، روزيروز آن
آن   باالاجبار به  بينند و همه مي  العين رأي

در   آوردن  ، ايمان آورند بنابراين مي  ايمان 
  ايمان  آه«رساند، چرا  نمي  سودي  آسي  به  آن

از   يعني: پيش » ازاين  بود پيش  نياورده
يا در ايمان «ها  نشانه  از آن  بعضي  آمدن

با  »بود  نياورده  دست به  خود خيري  نآورد 
باشد. يعني: در   آرده  تقديم  آه  صالحي  عمل
  پروردگارت  هاي از نشانه  بعضي  روز آه  آن

  پذيرفته  صالحي  عمل  آس بيايد، از هيچ
  صالح  عمل  آن  قبلا به  آه  شود؛ در صورتي نمي
از   پيش  ، هر آس باشدبنابراين  نبوده  عامل
  آورده  ، فقط ايمان قيامت  هاي نشانه  دنآم

  اي شايسته  عمل  هيچ  خويش اما در ايمان 
  ولي  آرده  اي شايسته  باشد، يا عمل نكرده

يا   ايمان  اين  گمان باشد؛ بي  نياورده ايمان 
ندارد   سودي  هيچ  وي  حال  ، به نيك  عمل  اين

چيز ياد  از سه  يكي »بگو: انتظار بكشيد«
 » ما نيز منتظريم«را،   آيه  در اول  دهش

  از آنها را.  شما يكي  براي

برپا   قيامت«است:   آمده  شريف  در حديث
خود   خورشيد از غروبگاه  آه  شود تا آن نمي
خود   خورشيد از غروبگاه  چون  نكند پس  طلوع
  را ديدند، در آن  آن  مردم  آرد و همه  طلوع

  آورند اما اين مي  نآنها ايما  همگي  هنگام



  هيچ  براي  آه  است در وقتي   آوردنشان ايمان 
  ».بخشد... نمي  سودي  آن  آوردن ايمان   آسي

   

ِ ثمَُّ  قوُا دِينھَُمْ وَكَانوُا شِيعًَا لسَْتَ مِنْھُمْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُھُمْ إلِىَ اللهَّ إنَِّ الَّذِينَ فرََّ
  )١٥٩نوُا يفَْعَلوُنَ (ينُبَِّئھُُمْ بمَِا كَا

  خود را پراآنده  دين  آه  آساني  تحقيق  به«
،  آرده  تكه  خود را تكه  يعني: دين »ساختند
را   را گرفتند و برخي  از آن  برخي

اند  و مشرآان  وانهادند. مراد: يهود، نصاري
  را پرستيدند و بعضي  از آنها بتان  بعضي  آه

هستند   آساني  همهمراد   را، همچنان  فرشتگان
را   و اموري  نهاده  بدعت خدا  در دين  آه
بدانها   عزوجل  خداي  آورند آه مي  ميان به

يعني:  »شدند  فرقه و فرقه«  است نداده   فرمان
بر   معني  اين  شدند. پس  حزب وحزب  گروه گروه

در امر   آارشان  اساس  آه  است  صادق  هر امتي
استوار   و يگانگي  ماعو اجت  بر وحدت  دين
  نادرست ، رأي  از آنان  هر گروهي  ، سپس بوده
و در   آرده  خود را پيروي  از سرآردگان  شخصي
  مختلفي  ها وگروههاي ، از آنها فرقه نتيجه

  آنان  مسؤول  گونه تو هيچ«  است پديد آمده
يعني: تو از بدعتها و  » نيستي
و مبرا   اك، بيزار و پ آنان هاي  سازي تفرقه
  دادن وبيم   و بر تو فقط هشدار دادن  هستي
  رسول  آه  است  آرده  روايت . عمر و بس  است
الله  رضي  صديقه  عايشه  به  شريف  در حديث صخدا

خود را   دين  آه  آساني«عنها فرمودند: 
شدند، آنها   فرقه و فرقه  ساخته  پراآنده
  حابهواها و اص  بدعتها و اصحاب  اصحاب
!  عائشه  هستند، اي  امت از اين  گمراهي
،  است  اي توبه  گناهي  هر صاحب  براي  آه بدان



  برايشان  بدعتها و هواها آه  بجز صاحبان
  و آنان  بيزارم  از آنان  ، من نيست  اي توبه

  نيست  جز اين«». نيز از ما بيزارند
  آه  اوست  پس » فقط با خداوند است  آارشان آه
  ، مجازاتشان است  وي  مشيت  مقتضاي آنچه   هب
را از   آنان«  در روز قيامت » گاه آن«آند  مي

  مخالف  آه  از اعمالي »آردند مي  آنچه  حقيقت
بر   وي  معينه  و واجبات  و تكاليف  با شريعت

  اعمالشان  و حقيقت »سازد مي  آگاه«بود   آنان
  دهد. خبر مي  آنان  را به

   

يِّئةَِ فلََا يجُْزَى إلِاَّ مِثْلھََا وَھُمْ مَنْ جَ  اءَ باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ عَشْرُ أمَْثاَلھَِا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّ
  ) ١٦٠لَا يظُْلمَُونَ (

  آن  چندان بياورد، ده  آار نيكي  هر آس«
  خداي  آه  است  پاداشي  همان  اين »دارد  پاداش
  . و گاهي گردانيده  را بر خود لازم  آن  منان

  اي افزايد، همانند دانه نيز مي  چندان بر ده
صد   روياند و در هر خوشه مي  خوشه  هفت  آه

بر   آه  است  آمده رواياتي   . حتي است  دانه
  از اعمال  بعضي  دهنده ، انجام مفاد آن  اساس
  طوري آند به مي  دريافت  حساب بي ، پاداشي  نيك
محدود   معين  حدومرزي  را به  آن  توان نمي  آه

  از آارهاي »بياورد  آار بدي  و هر آس«آرد 
جزا داده   جز مانند آن  پس«  ناشايست

  شود. پس  افزوده  بر آن  آه  آن بي »شود نمي 
در  است   همانند آن  اي آيفر آار بد، بدي

،  خود. مثلا آيفر شرك  و سنگيني  سبكي
  يك  آه  يو آيفر گناه  است  در آتش  جاودانگي
  همانند آن  دهد، سزايي مي  انجام  مسلمان

  مرتكب  آه  است  درصورتي  اين  . البته است
آرد، يا   توبه  نكند اما چنانچه  توبه  معصيت



  آرد، يا خداي  غلبه  بر گناهانش ثوابهايش 
خود درپوشانيد و با   رحمت  او را به  منان

  اين  در همه  بر او بخشيد پس  خويش آمرزش
  آه است  . گفتني نيست  مجازاتي  صورتها، بر وي

  ساخته  در دنيا نيز مشخص  حد و آيفر عقوبات
  . است شده

  از رسول  عباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث
  گمان بي«فرمودند:  آه   است  آمده صخدا

قصد آار   هر آس  پس  است  رحيم  پروردگارتان
  يك  ندهد، برايش  انجامرا   آن آند ولي   نيكي
  را انجام  شود اما اگر آن مي  نوشته  حسنه

بسيار   تا مراتب  تا هفتصد حسنه داد، از ده 
شود و هر  مي  او نوشته  ، براي بيشتر از آن

را   را بكند اما آن  آار بدي  قصد انجام  آس
  نوشته  بدي  او يك  نياورد، براي  عمل به
را از   بدي  آن  عزوجل  خداي  شود، يا هم مي

 » و بر آنان«» آند... محو مي  وي  آارنامه
در   يا بدي  آار نيك  آه  يعني: بر آساني

از   با آاستن »نخواهدشد  ستم«آورند  مي  آخرت
بر آيفر   ، يا افزودن نيكوآاران  حسنات  ثواب

  . بدآاران
   

مٍ دِيناً قيِمًَا مِلَّةَ إبِْرَاھِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ قلُْ إنَِّنيِ ھَدَانيِ رَبِّي إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِ
  ) ١٦١مِنَ الْمُشْرِكِينَ (

مرا   پروردگارم  هرآينه« صپيامبر  اي »بگو«
  راه  اين » است آرده  هدايت   راست  راه  سوي به

در   و پايدار، آه »استوار  است  ديني«؛  راست
  روش و  راه  ، اين نيست اي  آجي  هيچ  آن

حنيف:  » است  حنيف  ابراهيم  آيين«استوار؛ 
. در »نبود  و او از مشرآان«گرا  يعني: حق

  شب صاآرم رسول  چون  آه  است  آمده  شريف  حديث



اصبحنا «فرمودند:  آوردند، مي مي  صبح  رابه
نبينا  و دين   الاخلاص  و آلمه  الاسلام  مله  علي

  من  ا آانحنيفا و م  ابراهيم  محمد و مله
  و دين اخلاص  و آلمه  اسلام  المشرآين: بر آيين

  گراي حق  و ملت صمحمد  حضرت  پيامبرمان
  ». آرديم  نبود، صبح  از مشرآان  آه  ابراهيم

   

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ ( َّ ِ   )١٦٢قلُْ إنَِّ صَلَاتيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ 
مراد  » نماز من  درحقيقت« صپيامبر  اي »بگو«

 » من  و نسك«  نمازهاست  انواع  از نماز: تمام
.  است  ذبيحه  معناي ، به نسيكه  نسك: جمع

  اند: نسك گفته  . بعضي من  يعني: قرباني
و «  من  ، يعني: عبادات است  عبادت  معني به

از   را آه  يعني: آنچه » من و مرگ   زندگاني
، يا  دهم مي  نجاما  ام خير در زندگاني  اعمال
  به  از مرگم  آنها پس  ثواب  آه خيري   اعمال

و انواع   صدقات  به  آردن وصيت  رسد؛ چون مي  من
  و مايه  است  خير جاري  آه  ديگر از اموري 

اند: مراد؛  گفته . بعضي است خدا  سوي به  تقرب
  ! اينها همه . آري است  و مرگ  خود زندگاني

يعني:  » است  وردگار جهانيانخدا، پر  براي«
  . اوست  براي  و خالص  خاص

   

لُ الْمُسْلمِِينَ (   )١٦٣لَا شَرِيكَ لهَُ وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّ
چيز را   يعني: هيچ » نيست  شريكي  او را هيچ«

  و مرگم  و زندگاني  با او در نماز و نيايش
  فرمان  و روش  راه  همين  و به«  آورم نمي  شريك
  نخستين  و من« پروردگارم   از سوي » ام يافته

  خويش  امت  مسلمان  يعني: نخستين » مسلمانانم
  امتش  بر اسلام  هر پيامبري  زيرا اسلام  هستم
  علي  روايت  به  شريف  . در حديث است  مقدم



  نماز را شروع  چون صخدا  رسول  آه  است آمده
  للذي  وجهي وجهت «: گفتند مي  آردند، چنين مي

  تا ـ و انا اول  و الارض  فطر السماوات
  همين  به ها با استدلال  شافعي  . آه» المسلمين

را   آيه  اين  ، بعد از تكبير افتتاح روايت
...) را  اللھم (سبحانكها:  خوانند و حنفي مي
  ها بعد از تكبير هيچ مالكي  خوانند ولي مي

  فاتحه  قرائت  سا بهو رأ  چيز ديگر نخوانده
  آنند. آغاز مي

   

ِ أبَْغِي رَباًّ وَھُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تكَْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إلِاَّ عَليَْھَا وَلَا تزَِرُ  قلُْ أغََيْرَ اللهَّ
  ) ١٦٤خْتلَفِوُنَ (وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى ثمَُّ إلِىَ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فيَنُبَِّئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ فيِهِ تَ 

آيا غير از الله « صپيامبر  اي »بگو«
 جز الله  يعني: چگونه»  بجويم  پروردگاري
را رها  الله  و پرستش  ديگر جسته  پروردگاري

و   قرارداده  شريكي الله  براي  ؟ يا چگونه آنم
  آه  آن  حال »و«؟  آنم  پرستش  دو را باهم آن 

مرا   آه  آنچه  پس »چيز پروردگار همه اوست «
او و   خوانيد، پرورده فرامي  عبادتش  به

يا   نفع  و بر رساندن  است  همانند من مخلوقي 
تعالي   جز حق  چگونه  پس  قادر نيست  ضرري

جز بر   آس و هيچ«؟  ديگر بجويم  پروردگاري 
يعني:  »دهد نمي  انجام  خود گناهي  زيان
غير   زيان  به  گناهي  آه  قادر نيست  آس هيچ

دهد،  انجام  اگر گناهي  دهد پس  خود انجام
  و هيچ«  خود اوست  زيان  به  گناه  اين

 »دارد را برنمي  ديگري  ، بار گناه باربرداري
  ، گناه گناهي و بي  پاك  انسان  ، هيچ بنابراين

  دارد و به را برنمي  و گنهكاري  ناپاك  شخص
  بازگشتتان  سسپ«شود  نمي  او مؤاخذه  گناه
شما را از   گاه ، آن است پروردگارتان   سوي به



در امر  »داشتيد  اختلاف  در آن  آنچه  حقيقت
بوديد   گشته  در آنها متفرق  آه  ادياني

آيفر   را به  سازان و تفرقه »سازد مي  آگاه«
  رساند. مي

  با گناه  آه  جاهليت  اهل  ، روش آيه  در اين
  را، يا با گناه  نزديكانش از  ، آسي شخص  يك

  قبيله  از آن  ، عضو ديگري قبيله  از يك  عضوي
  دادند، مردود اعلام قرار مي  را مورد مؤاخذه

  حق  فرموده  آه  شويم . يادآورمي است  شده
﴿ ليِحَْمِلوُا »:  نحل»  ) از سوره٢۵( در آيه   تعالي
خود   ، بار گناهان : (تا روز قيامت﴾...أوَْزَارَھُمْ 

از بار   بردارند و نيز بخشي  را تمام
را   آنان  ندانسته  را آه  آساني  گناهان
را   بدباري  باشيد؛ چه  آنند. آگاه مي  گمراه

  آه: شخص  است  معني  آشند!)، بدين مي
  گمراهي  از بار گناه  گر، بخشي گمراه

  بر دوش  را نيز در روز قيامت  پيروانش
  گمراه  شخص  آن  از گناه  آه  آن آشد، بي مي

  شود.  آم  چيزي

   

وَھُوَ الَّذِي جَعَلكَُمْ خَلَائفَِ الْأرَْضِ وَرَفعََ بعَْضَكُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ ليِبَْلوَُكُمْ فيِ 
  )١٦٥مَا آتَاَكُمْ إنَِّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقاَبِ وَإنَِّهُ لغََفوُرٌ رَحِيمٌ (

  جانشين  ا در زمينشما ر  آه  آسي  و اوست«
  يعني: شما را در عمران »ديگر قرار داد يك

ديگر  يك  و جانشين  ، خليفه زمين  و آباداني
  آه  است  اند: مراد اين گفته  گردانيد. بعضي

و «  است خداوند  ، خليفه در زمين  انسان  نوع
  درجاتي  ديگر به از شما را بربرخي  برخي
و   و نيرومندي  زقو ر  در خلقت »داد  برتري
دارد   آار حكمتهايي  و او در اين  و علم  فضل
از  » است شما داده   به  تا شما را در آنچه«



  اين  چگونه  آه »بيازمايد«نعمتها   اين
با فقير،   گزاريد و غني نعمتها را شكر مي

  چگونه  با محكوم  و حاآم با وضيع   شريف
و همانا پروردگار ت«آند؟!  رفتار مي

  آيفر در آخرت  و هرچند اين » زودآيفر است
  است  نزديك  اي هر امر آمدني  باشد، ليكن مي
  يعني: حق » است  مهربان  او آمرزنده و هم«

و   او و پيامبران  به  آه  بر آساني  تعالي
از   را آه  آورند و آنچه  ايمان آتابهايش 

آنند و شكرگزارش   ، پيروي آرده  نازل  هدايت
  و بسيار مهربان  باشند، بسيار آمرزنده 

  . است
  بر حقيقت  منان  خداي  آه  آنيم مي  ملاحظه

در   سرعت  به  خود نسبت  و مهرباني  آمرزگاري
خود   گذارد و اين ، بيشتر تأآيد مي آيفرش

تر  وسيع  از خشمش  تعالي  حق رحمت   رساند آه مي
  ديثدر ح صخدا  رسول  آه چنان  و بزرگتر است

  خلقش خداوند  آه  گاه آن«اند:  فرموده شريف
بر فراز   نزد وي  آه  را آفريد، در آتابي

  رحمت  گمان نوشت: بي  ، چنين قرار داشت  عرش
در   همچنين».  است  آرده  غلبه  بر خشمم  من

  آه  است  آمده  ابوهريره  روايت  به  شريف  حديث
را   رحمت  لعزوج  خداي«فرمودند:  صخدا  رسول

را در   از آن  بخش  گردانيد، نودونه  صد بخش
را   از آن  بخش  و فقط يك  داشت نگه  نزد خويش

  است  بخش  يك  از همين  فرود آورد پس  زمين  به
  مهر و مرحمت  ديگر به يك  در ميان  خلايق  آه
خود را   سمُ  حيوان  پردازند تا بدانجا آه مي

  آه  آن  دارد، از بيم مي  دور نگه  اش از بچه
  او آسيبي  آند و به  اصابت  وي به   سمُش

  ».برسد



 ﴾أعراف ء سوره﴿
 . است  ) آيه٢٠۶(  و داراي  است  مکی

   

  اسم  آمدن  سبب به  سوره  اين : تسميه  وجه
خواهد آمد ـ  داستانش   ـ آه  در آن  اعراف

  شد.  ناميده» اعراف«

  ـ مكي  از آن  يهآ  ـ بجز هشت  اعراف  سوره
خداوند   فرموده از اين   مكي  آيات  است، آه

وَإذِْ (:  و تا آيه  شروع ﴾...﴿ وَاسْألَْھُمْ عَنِ الْقرَْيةَِ :  متعال
  دارد.  ادامه) نتَقَْناَ الْجَبلََ فوَْقھَُمْ كَأنََّهُ ظلَُّةٌ...

  عقيده  اصول  مبارآه، بيان  سوره  اين  موضوع
  . است ‡انبيا  نهايداستا  و تفصيل

   

 ) ١المص (
و   است  مقطعه  از حروف ». ص . ميم . لام الف«

  حروف  اين  از آوردن  مرادش  به خداوند
  در باره  سخن  آه  است  باشد. گفتني داناتر مي

نيز » بقره»  در آغاز سوره  مقطعه  حروف
  . گذشت

   

  ) ٢رِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لتِنُْذِرَ بهِِ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ (كِتاَبٌ أنُْزِلَ إلِيَْكَ فلََا يكَُنْ فيِ صَدْ 
  است  آتابي  قرآن  : اين يعني »است  آتابي«
نبايد  پس   شده  تو فرو فرستاده  سوي به  آه«

 »باشد  اي تنگي  هيچ  آن  از ناحيه  ات در سينه
تو را   مردم آه   آن  ! از بيمصمحمد  : اي يعني

تو   و به  آرده  تكذيب  آتاب  ينا  در ابلاغ
  مباش  تنگدل برسانند، هيچ   آزار و اذيتي

.  و ياور توست  خود نگهبان  عزوجل  زيرا خداي
  قرآن  به  آه  مباش  امرتنگدل  از اين  همچنان
  تو لبيك  دعوت  و به  نياورده  ايمان



.  و بس  است  تو فقط بلاغ اند زيرا وظيفه نگفته
: نبايد در  است  ديگر؛ مراد اين  قولي  به
  و آن  است  تعالي  حق  آتاب  قرآن  امر آه  اين

  حق  دين  سوي به  خويش  بندگان  دعوت  را براي
ترديد و   هيچ  ات آرده، در سينه  بر تو نازل

آن   وسيله  تا به«باشد.   وجود داشته  ابهامي
  برتو فرود آورده  : قرآن يعني »هشدار دهي 

و هشدار   را بيم  مردم  آن  وسيله تا بهشد 
زيرا  »باشد  پندآموزي  مؤمنان  و براي«  دهي
ياد  به  گاه به را گاه  مردم خدا  آتاب

  آنچه  را به  و ايشان  افگنده  پروردگارشان
  شود پس مي است، رهنمون   وي  طاعت  شايسته  آه
 ص پيامبر اآرم  از طريق  آتاب، در واقع  اين
  . است شده  فرستاده  مردم  سوي به

   

  ) ٣اتَّبعُِوا مَا أنُْزِلَ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تتََّبِعُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليِاَءَ قلَيِلًا مَا تذََكَّرُونَ (
شما   سوي به  پروردگارتان  را از جانب  آنچه«

همانا   آه »آنيد  شده، پيروي  فرود آورده
زيرا سنت،   است صآريم نبي   تو سن  عظيم  قرآن
خداوند   آه باشد چنان مي  و مفسر قرآن  مبين
سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْهُ فرمايد:  مي  متعال ﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ
شما داده،  پيامبر به  را آه  (و آنچه: فاَنْتھَُوا﴾

شما را بازداشته،   بگيريد و از آنچه
  و بجز او از دوستان« ».٧حشر/«بازايستيد) 
  دارد:   دو وجه  جمله  اين» نكنيد  ديگر پيروي

نگيريد و   را معبود خويش ـ غير خدا ١
  قرار ندهيد.  يگانه  خداي  آنها را شرآاي

  پيروي  از دوستاني خداوند  آتاب  ـ بجاي ٢
تقليد  را از آنان   خويش  دين  نكنيد آه



از   با اطاعت  جاهليت  اهل  آه ايد چنان آرده
  آردند. مي  و حرام، چنين  خود در حلال  رؤساي

  : بشر از آن يعني »گيريد! پند مي  اندك  چه«
و   آرده  توجه  آم  امر ايمان  حقيقت  رو به

آند، يا از  مي  را فراموش  بديهي  حق  اين
  خداي  دين  گذرد، آه مي  ناداني  به  برابر آن

  و معبودان  ز مراجعو ا  را فروگذاشته  عزوجل
  آند. مي  ديگر پيروي

   

  )٤وَكَمْ مِنْ قرَْيةٍَ أھَْلكَْناَھَا فجََاءَھَا بأَسُْناَ بيَاَتاً أوَْ ھُمْ قاَئلِوُنَ (
 »آرديم  هلاآشان  بسيار شهرها آه و چه «

  آننده تكذيب شهرهاي   از مردم  : بسياري يعني
  انبا پيامبرانش  شان مخالفت  سبب را به  حق

  سوي  ما به  عذاب  پس، شبانگاه«  نابود آرديم
  آرميده  خواب  به  آه درحالي  »آمد  آنان

 »بودند  در قيلوله  آه  هنگامي يا به«بودند 
اند:  گفته  . بعضي نيمروز است  : خواب قيلوله

  شدت  سبب در نيمروز به  قيلوله، استراحت
اشد. نب  باشد چه  همراه  با خواب  گرماست، چه

  را مخصوصا براي  دو وقت  اين  سبحان  خداي
دو   مقرر آرد زيرا اين  عذاب  فرودآوردن

لذا فرود   است  و استراحت  آرامش  وقت، اوقات
تر  تر و وحشتناك در آنها سخت  عذاب  آمدن
  شبانگاه لوط  قوم«گويد:  مي  باشد. نسفي مي
  قيلوله  وقت  به  شعيب  سحر و قوم وقت  به

  ».شدند  نابود ساخته

   

  ) ٥فمََا كَانَ دَعْوَاھُمْ إذِْ جَاءَھُمْ بأَسُْناَ إلِاَّ أنَْ قاَلوُا إنَِّا كُنَّا ظاَلمِِينَ (
آمد،   ما بر آنان  عذاب  آه  و هنگامي«

  آه  راستي گفتند: به  نبود آه  جز اين  سخنشان
  به  آنان  : دعاي يعني »ما ستمكار بوديم



فرودآمدن   در هنگام  وردگارشانپر  بارگاه
بر خويشتن،   ظلم  به  عذاب، جز اعترافشان 

بعد از   اعتراف  نبود اما اين  چيز ديگري
  . نداشت  حالشان به  سودي  وقت، هيچ

   

  ) ٦فلَنَسَْألَنََّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْھِمْ وَلنَسَْألَنََّ الْمُرْسَليِنَ (
  سوي به  امبرانپي  آه  پس، قطعا از آساني«

: از امتهاي  يعني »اند شده  فرستاده  آنان
  دعوت  به  آه  از اين »پرسيد  خواهيم«  گذشته 

وقطعا از «اند  داده  پاسخي  چه  پيامبرانشان
:  يعني »پرسيد  نيز خواهيم  خود فرستادگان
  ايم را برانگيخته  آنان  آه  از پيامبراني
  به  يشانامتها  پرسيد آه  نيز خواهيم

  از آنان  آسي اند، چه داده  پاسخي  چه  دعوتشان
  . است  ورزيده  عصيان  آسي و چه  آرده  اطاعت
از «گويد:  مي  در تفسير آن  عباس ابن

اند،  آرده  ابلاغ  آه  در مورد آنچه  پيامبران
  است  خاطر آن ها به پرسش  پرسيد و اين  خواهيم

ما   ويدا گردد آهه  بر همگان  حقيقت  اين  آه
نكرديم،   ستم  نابود شده  شهرهاي  بر مردم
خود   آنان  بلكه  ساختيم  نابودشان آه   هنگامي

ستمگر   بر خويشتن ‡پيامبران  با تكذيب
  همه: « است  آمده  شريف  در حديث». اند بوده

مورد   خويش از رعيت   هستيد و همه  شما راعي
(زمامدار) از   امام  گيريد پس قرار مي  پرسش
از   خويش، زن  خويش، مرد ازخانواده  رعيت
  خويش  مولاي  از مال  و برده  شوهر خويش  خانه

  ».گيرند قرار مي  مورد سؤال

   

نَّ عَليَْھِمْ بعِِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائبِيِنَ (   ) ٧فلَنَقَصَُّ



  خواهيم  بيان  آنان  به  علم  همانا از روي«
  به در ميانشان   را آه  : آنچه يعني» آرد

  است، به داده  روي ‡پيامبران  دعوت  هنگام
  به  آه  داد درحالي خواهيم   گزارش  آنان
آشكار و   احوال  رخدادها و به  آن  حقيقت

  پيامبرانشان به  پاسخگويي  در نحوه  نهانشان
  از آنان »ايم نبوده  و ما غايب«  دانا هستيم
در   آه  ز آنچها  تا چيزي  و احوالشان

  باشد.  است، بر ما پنهان داده   روي  ميانشان

  تعالي  حق  پرسش  آه  است  بر آن  خود دليل  اين
از اخبار   آگاهي  خاطر آسب از آنان، به

از   آردنشان  آگاه  براي  بلكه  نيست  مجهولي
  شده  واقع  در ميانشان  آه  است  رويدادهايي

  . است
   

  ) ٨مَئذٍِ الْحَقُّ فمََنْ ثقَلُتَْ مَوَازِينهُُ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ (وَالْوَزْنُ يوَْ 
  : اعمال يعني »است  حق  روز وزن  و در آن«

ميزان   وسيله به  در روز قيامت  بندگان
  ستم  اي ذره  و بي  عادلانه  شيوه  (ترازو)، به 

شود. و  مي سنجيده   حقيقي  وزن  و اجحاف، به
امر،   اند و در حقيقت اعراض  اعمال  چند آههر

از   آه ـ چنان  ندارند ولي  و جسامتي  جرم
در روز   تعالي  ـ حق  است شده  روايت  عباس ابن

  پس«آند  مي  تبديل  اجسام  آنها را به  قيامت
  اعمال  : آفه يعني »او  اعمال  آفه  آه  هر آس
خود   نباشد، ايشا  سنگين«او   شده وزن نيك 

  ».رستگارانند

در   اعمال  هاي نامه  جمهور علما برآنند آه
و   زبانه  داراي  آه  با ترازويي  روز قيامت

  آن  سوي به  شود تا خلايق مي  و زن  است  دو پله
  آشكار و راه الهي  بنگرند و درنتيجه، عدل



  آه مسدود شود چنان  خواهان عذر بر معذرت
  نيز بر اعمالشان  زبانها و اندامهايشان

  از علما برآنند آه  دهند. بسياري مي  گواهي
  و اعمال  است  مؤمنان مخصوص   اعمال  وزن

  شود. باشد نابود مي  آفار؛ هرچه

   

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينهُُ فأَوُلئَكَِ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ بمَِا كَانوُا بآِيَاَتنِاَ يظَْلِمُونَ 
)٩ (  
و  »باشد  او سبك«  نيك »اعمال  آفه  آسو هر «

يابد   و سنگيني  برتري  بديها و گناهانش  آفه
  خود زيان  به  گروه، آنانند آه  آن  پس«

  ما ستم  آيات  به  آه  آن  سبب اند، به زده
  اي شيوه  ما برخلاف  : با آيات يعني »آردند مي
آردند زيرا  مي بود، تعامل   سزاوار آن  آه

و   مورد تعظيم  بود آه  ما اين  ار آياتسزاو
و   با تكذيب  آه  اين قرار گيرند، نه   احترام

چيز در   يك  : نهادن انكار روبرو شوند. ظلم
  . است آن   غير جايگاه

   

نَّاكُمْ فيِ الْأرَْضِ وَجَعَلْناَ لكَُمْ فيِھَا مَعَايشَِ قلَيِلًا مَا تشَْكُرُونَ (   ) ١٠وَلقَدَْ مَكَّ
 »استقرار داديم  همانا شما را در زمين و«

قرار  بودوباش   شما در آن، جاي  : براي يعني
توانا   در زمين  داديم، يا شما را بر تصرف

  معيشت وسايل   شما در آن  و براي«  گردانيديم
  ها و غيره ها و نوشيدني از خوردني »نهاديم

 »آنيد مي سپاسگزاري   آم  اما چه«
  اندك  ها چه نعمت  ر برابر ايند  شكرگزاريتان

  !. است

   

رْناَكُمْ ثمَُّ قلُْناَ للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدََمَ فسََجَدُوا إلِاَّ إبِْليِسَ لمَْ   وَلقَدَْ خَلقَْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ
اجِدِينَ (   )١١يكَُنْ مِنَ السَّ



  : آدم يعني »شما را آفريديم  آه  تحقيق و به«
شما   صورتگري  باز به«  ريديمآف  را از خاك
شما   همه  آن  تبع  و به  : آدم يعني »پرداختيم
: ما  است  اين  . يا معني بخشيديم  را صورت

آالبدها را در   و سپس  را آفريده  اولا ارواح
  اين  . يا معني بخشيديم  و سامان  آنها صورت

و در   آفريده  مردان  : شما را در پشتهاي است
  به  گاه آن«  آرديم  نگاري صورت  زنان  رحمهاي
  به »آنيد سجده   آدم  : براي گفتيم  فرشتگان

 »آردند  سجده  پس«  و شادباش  تحيت  سجده
  سجده  درنگ آردند و بي  ما را اجابت  فرمان

  آنندگان از سجده  آه  مگر ابليس«نمودند 
  براي  آردن تكبر ازسجده  انگيزه و به  »نبود
  ابا ورزيد.  آدم

   

قاَلَ مَا مَنعََكَ ألَاَّ تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ قاَلَ أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلقَْتنَيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتهَُ مِنْ 
 ) ١٢طِينٍ (

امر   سجده  تو را به  چون«  ابليس  به  خداوند متعال» فرمود«
  آني  سجده  آه  چيز تو را از اين  آردم، چه
منظور   به  سؤال  اين  طرح »؟ بازداشت

آفر   و نماياندن  ابليس عليه   حجت  برپاداشتن
و   خويش  اصل  و آبر و عناد و افتخار او به

  خداي  است، وگرنه  وي  وتوبيخ  آوبيدن  براي
  از اطاعت  ابليس  سرپيچي  علت  به  سبحان

  نيازي  پرسش  اين  طرح  و به  داناست فرمانش 
  خداوند متعال  در پاسخ  ابليس »گفت«ندارد 

  لذا به »از او بهترم  من  آه  اين  براي«
  از سجده  اش بازدارنده  پندار ابليس، عامل

  و عيب  بر آدم  برتري  به  ؛ باورش آدم  براي



  پايه  به  آسي  امر بود آه  اين  پنداشتن
مرا از «آند   سجده  آدم  پايه به  آسي  براي وي

  ابليس »و او را از گل  اي دهآفري  آتشي
  از عنصر گل  عنصر آتش  باور بود آه  براين

عنصر آتش   آه  اين  دليل  بهتر است، به
  آه  درحالي  است  ظلماني  و عنصر گل  نوراني 

  واشتباهي  باطل  ابليس، قياسي  قياس  اين
  بود زيرا از شأن  ملعون  آن  آشكار از سوي

و   و وقار وبردباري  و گل، سنگيني  خاك
و   سبزه  رويش  محل  گل  آه چنان  است  پايداري

  آه  درحالي  نيز هست  و اصلاح  رشد و بالندگي
  است  و سبكي  و شتاب  آتش، سوزندان  از شأن

  باشد درحالي نيز مي  عذاب  وسيله  آتش آه  چنان
  بود آه  دليل  همين  نيست، به  چنين  خاك  آه

  ساخت  او را تباه  ابليس  عنصر سازنده
  ساحل آدم، او را به   عنصر سازنده  آه درحالي
و   و انقياد و نهايتا مغفرت  و انابت  توبه
  آشانيد.  نجات

   

اغِرِينَ (   ) ١٣قاَلَ فاَھْبطِْ مِنْھَا فمََا يكَُونُ لكََ أنَْ تتَكََبَّرَ فيِھَا فاَخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ الصَّ
  از آن  پس«  ابليس  به خداوند »فرمود«

اي، از  تكبر ورزيده  آه  : اآنون يعني »فروشو
  جايگاه  زيرا آسمان  فرودآي  آسمان

  خداي  آه  است فرشتگان   چون  فرمانبرداراني
آنند، از  نمي  سرآشي  وي  را در فرمان  عزوجل
مقر   فرو شو آه  زميني سوي  به  مقام  اين

تو را نرسد   پس«  هردوست  و مطيعان  عاصيان
  براي  زيرا آسمان» تكبر نمايي  در آن  آه

پروردگار   از فرمان  تو آه  چون  متكبراني
  و آماده  مناسب  تابند، جايگاهي سربرمي  خويش
: از بهشت  يعني »شو  بيرون  پس«  نيست



آيفر   تو به »تو از خوارشدگاني  هرآينه« 
و  حان سب  ات، نزد خداي آشي استكبار و گردن

و   و ذلت  خواري  نيكوآارش، از اهل  بندگان
استكبار را  رداي   آه و هرآسي   هستي  حقارت

و   و خردي  خواري  افگند، با پوشش  بر دوش
  رداي  آه شود و هرآسي مي  عذاب  مقداري بي

  عزوجل  را درپوشد؛ خداي  و فروتني  تواضع
  د.گردان و فراتر مي  را گرامي  قدر و مرتبتش

   

  ) ١٤قاَلَ أنَْظِرْنيِ إلِىَ يوَْمِ يبُْعَثوُنَ (
  آه  بارالها! مرا تا روزي«  ابليس »گفت« 

او  گويي » ده  شوند مهلت  برانگيخته  آدميان
از   هرگز نميرد زيرا پس  آرد آه  درخواست

. اما  درآار نيست  روز رستاخيز، ديگر مرگي
  براي  اش و ذريه  آدم  شدن او تا برانگيخته

در صور   تا دميدن  روز قيامت، يعني  حسابرسي
  بيشتر.  شد، نه  داده مهلت 

   

  ) ١٥قاَلَ إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (
همانا تو از «  ابليس  به خداوند »فرمود«

  تا روز رستاخيز بلكه  نه »شدگاني داده مهلت 
در   : حكمت قولي در صور. به  تا روز دميدن

در   بندگان  : قراردادن وي  هب  دادن مهلت 
در   از عاصيان  تا مطيعان  است  آزمايش  معرض
  آه  است  شوند. گفتني  ظهور شناخته  عرصه
اين   اش، جسارت با وجود نافرماني  ابليس

  ذات  حلم  خود داد زيرا به  را به  درخواست 
  دانا بود.  ذوالجلال

   

  )١٦نَّ لھَُمْ صِرَاطكََ الْمُسْتقَيِمَ (قاَلَ فبَمَِا أغَْوَيْتنَيِ لَأقَْعُدَ 



  مرا گمراه  آه  آن  سبب به  پس«  ابليس »گفت«
حتما بر سر   آنان  فريفتن  براي  هم  آردي، من

  آه  آن  سبب : به يعني »نشينم تو مي  راست  راه
  سجده  تا بدانجاآه  افگندي  بيراهه  مرا به

  مرا به  و درنتيجه  آردم  را ترك  آدم  براي
در   هم  من  روبرو ساختي، اينك  مهلك  عذابي

فروگذار   آوششي  از هيچ  آدميان  فريفتن
  آه گردند، همچنان تباه  من  سبب تا به  آنم نمي
  پدرشان  براي  سجده  فروگذاشتن  سبب به  من

  بنابراين، بر سر راه گرديدم   آدم، تباه
را   ايشان تا  نشينم مي  آنان  در آمين  اسلام
  دشمن  آه چنان  درافگنم خويش   گمراهي  دام  به

  آند. مي  آمين  دشمن  بر سر راه

   

ثمَُّ لَآتَيِنََّھُمْ مِنْ بيَْنِ أيَْدِيھِمْ وَمِنْ خَلْفھِِمْ وَعَنْ أيَْمَانھِِمْ وَعَنْ شَمَائلِھِِمْ وَلَا تجَِدُ 
  )١٧أكَْثرََھُمْ شَاكِرِينَ (

» تازم مي  آنان  روي از پيشبر آنها   گاه آن«
  درافگنم  شك  به  را در امر آخرت  تا ايشان

تا   تازم مي  بر آنان »سرشان  و از پشت«
  و از طرف«  گردانم  دنيا راغب را به  ايشان
  ها و حسناتشان نيكي  : از طرف يعني »شان راست

  را از آن تا ايشان  تازم مي  بر آنان
  : از طرف يعني »پشانچ  و از طرف«  برگردانم
  نيز برايشان  و بدآاريهايشان  گناهان

با   ؛ پس درافگنم  آن  را به  تا ايشان  تازم مي
از   ممكن هر وسيله   را به  آنان  آه  هدف  اين
  برم، از هر چهار جهت  بيراهه  به  راستت  راه

چهار   از همين  زيرا دشمن  تازم مي  بر آنان
بالا و   تازد. ذآر دو جهت مي  بر دشمنش  جهت

از   رحمت  آه  فروگذاشت  آن  سبب را به  پايين



  هم  آيد و پايين فرود مي  آدميان  سوي بالا به
  . است سجده   محل

فرمود:   آه  است شده  روايت عمر  از عبدالله بن
و   دعاها را در صبح  اين  گاه هيچ صخدا  رسول
، الآخرةالدنيا و في  العافية  أسألك  يإن  اللھم«آردند:  نمي  ترك  شام
استر   ومالي، اللھم  وأھلي  ودنياي  ديني  في  العفو والعافية  أسألك  إني  اللھم

  يميني  وعن  خلفي  ومن  يدي  بين  من  احفظني  روعاتي، اللھم وآمن   عوراتي
  .١»تحتي  من  أغتال  أن  وأعوذ بعظمتك  فوقي  ومن  شمالي  وعن
را   و بيشترشان«افزود:   شيطان  گاه آن

و   تأثير وسوسه  علت  به »يابي شكرگزار نمي
  . در آنان  من  اغواي
  آدم در بني  ابليس  بود آه  سان ! بدين آري

و   نشست هدف   به  زد و تير گمانش  گماني
  ؛ يعني از شاآران  آدم بني  اآثريتبنابراين، 
  تعالي  باري آه  نشدند چنان  از مؤمنان

﴿ وَلقَدَْ صَدَّقَ عَليَْھِمْ إبِْليِسُ ظَنَّهُ فاَتَّبعَُوهُ إلِاَّ فرَِيقاً مِنَ فرمايد:  مي
خود را در مورد   گمان  : (قطعا شيطان  الْمُؤْمِنيِنَ﴾

نان، از مؤم  و جز گروهي  يافت  آنها راست
  ».٢٠سباء / «آردند)   از او پيروي بقيه 

   

قاَلَ اخْرُجْ مِنْھَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لمََنْ تبَِعَكَ مِنْھُمْ لَأمَْلَأنََّ جَھَنَّمَ مِنْكُمْ أجَْمَعِينَ 
)١٨(  

                                                 
.  طلبم مي  عافيت  بارخدايا! از تو در دنيا و آخرت  ١

و در   و دنيايم  از تو در دين  بارخدايا! من
  خدايا! عيبهايم.  طلبم مي  عافيت  و مالم خانواده

.  آن  مبدل  آرامش  را به  هايم و نگراني  را بپوشان
  و از جانب  سرم  و از پشت  رويم خدايا! مرا از پيش

  و به  حفظ آن  و از فرازسرم  چپم  و از جانب  راستم
  پايين  از طرف  آه  ازاين  برم مي  پناه  ات بزرگي

  . گرفتار گردم



از «  ابليس  به  خطاب  خداوند متعال »فرمود«
  : از آسمان، يا از بهشت يعني »رو  بيرون  آن
  آه«  من  از رحمت »شده و رانده  هيدهنكو«

آند،  از تو پيروي   از آدميان  قطعا هرآه
 »آنم شما يكجا پر مي  را از همه  قطعا دوزخ

  به  تعالي  حق از سوي  سوگند و هشداري  اين
و از   او را وانهاده  طاعت  آه  است  آساني
  آنند. مي  پيروي  شيطان  راه

   

نْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكَُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتمَُا وَلَا تقَْرَباَ ھَذِهِ الشَّجَرَةَ وَياَ آدََمُ اسْكُنْ أَ 
  ) ١٩فتَكَُوناَ مِنَ الظَّالمِِينَ (

  در بهشت  ! تو و همسرت آدم  : اي و گفتيم«
  ابليس بعد از اخراج   سخن  اين »شويد  ساآن

شد   گفته  ايشان  به  از آسمان، يا از بهشت
از هر  »خواهيد بخوريد مي  از هرجا آه  پس«

  آه  بهشتي  هاي ميوه  از انواع  نوعي
نشويد   نزديك درخت   اين  به  ولي«خواهيد.  مي
  با نافرماني »خواهيد شد  از ستمكاران  آه
  گيري بهره  تعالي  حق . پس امر من  و مخالفت  من

  يك  را ـ بجز اين  بهشت  درختان  از تمام
  گردانيد.  و حوا مباح آدم   ـ براي  تدرخ

  ممنوعه  درخت  اين  در نوعيت  مفسران
  روايت  آن  نظر دارند و در تعيين اختلاف
  درباره  لذا از بحث  است  نشده  نقل  هم  صحيحي

  متصور نيست، و ما وارد اين  اي فايده  آن
  . شويم نمي  بحث

   

يْطَانُ ليُِ  بْدِيَ لھَُمَا مَا وُورِيَ عَنْھُمَا مِنْ سَوْآتَھِِمَا وَقاَلَ مَا فوََسْوَسَ لھَُمَا الشَّ
جَرَةِ إلِاَّ أنَْ تكَُوناَ مَلكََيْنِ أوَْ تكَُوناَ مِنَ الْخَالدِِينَ (   ) ٢٠نھََاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ ھَذِهِ الشَّ

: با  يعني» آرد  دو را وسوسه آن  شيطان  پس«
تا «  گفت  رار سخنتك  و به  طور آهسته به  آنان



از   آه  را از شرمگاههايشان  آنچه  برايشان
:  يعني »بود آشكار گرداند  پوشيده  ديدشان
  عورتهاي  تا با آشكارساختن  خواست  شيطان
  مستور بود، به  از ديدشان  و حوا آه  آدم
و حوا   از آن، آدم  آند زيرا قبل  بدي  آنان
  يكي  دند و نهدي را مي  خويش خود عورتهاي  نه

  ديد. را مي  ديگري  از آنها عورت

  (آشف  برهنگي  آه  است  بر آن  دليل  آيه  اين
  و پوشش  مصيبتهاست  )، از بزرگترين عورت
باشد  مي  سليم  و عقل  طبع  از ايجابات  عورت
  آه  است  حيواني  برهنگي، فطرتي آه  چنان
علما يابد.  نمي  گرايش  آن  به  سليم  انسان
  خودشان  و حوا فقط براي  آدم  اند: عورت گفته

 »و گفت«  ديگران  براي  آشكار گرديد نه
شما را   پروردگارتان«و حوا   آدم  به  ابليس
درخت، جز   اين«  از خوردن »است نكرده  نهي
:  يعني »گرديد  مبادا دو فرشته  آه  اين  براي
يا از «نگرديد   فرشته  آه  آن  براي
  : تا از آساني يعني» شويد  انگانجاود

  ساآن  ميرند و هميشه هرگز نمي  نگرديد آه
  هستند.  بهشت

   

  ) ٢١وَقاَسَمَھُمَا إنِِّي لكَُمَا لمَِنَ النَّاصِحِينَ (
قطعا   من  دو، سوگند ياد آرد آه  آن  و براي«

از  پيش  زيرا من »شما هستم  از خيرخواهان
  آه  دانم و مي  ام بوده  مكان  اين  شما ساآن

:  است اين   . يا معني در چيست  راز جاودانگي
  آنان  براي  خويش  بر خيرخواهي  ابليس  آه چنان

  مرام  اين  دو نيز، برقبول سوگند خورد، آن
و حوا او را   آدم  او سوگند خوردند، يعني

  در نهادشان  انديشه آردند و اين   تصديق



  اي آننده گمراه  او دروغگوي  خطور نكرد آه
  مفاعله  از باب  و تعبير (قاسمهما) آه  است
آند،  مي  دلالت  فعل  دو طرفه  و بر انجام  است

  . است  معني  نيز مؤيداين
   

جَرَةَ بدََتْ لھَُمَا سَوْآتَھُُمَا وَطَفقِاَ يخَْصِفاَنِ عَليَْھِمَا  ا ذَاقاَ الشَّ ھُمَا بِغُرُورٍ فلَمََّ فدََلاَّ
جَرَةِ وَأقَلُْ لكَُمَا إنَِّ مِنْ وَ  رَقِ الْجَنَّةِ وَناَدَاھُمَا رَبُّھُمَا ألَمَْ أنَْھَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّ

  )٢٢الشَّيْطاَنَ لكَُمَا عَدُوٌّ مُبيِنٌ (
 »سقوط آشانيد  به  دو را با فريب  آن  پس«

  چيز از بالايي  يك  و ادلاء: فرستادن  تدليه
:  است  اين  معني  . پس است  پاييني  سوي به

و   فريبنده سوگند دروغ   اين  وسيله به  شيطان
  و حوا را از مرتبه  خود، آدم  وسوسه  با اين
و   طاعت  همانا مرتبه  آه  و برتري  بلندي
  پس«و هبوط آشانيد   پستي  است، به  آرامت
  : چون يعني »چشيدند درخت   دو از آن  آن  چون

  بر آنان  عورتهايشان«دند خور  درخت  از آن
و «  فروريخت  شان از تن  زيرا لباس »آشكار شد

درختان   برگهاي  چسبانيدن  آردند به  شروع
  برگها؛ برگ  : آن قولي  به »بر خود  بهشت 

خود   را بر عورتهاي  آن  انجير بود آه  درخت
  اي طبقه  از برگها بر بالاي  اي طبقه  صورت به 

خود را  دند تا عورتهاي چسبان ديگر مي
ندا   آنان  به  و پروردگارشان«بپوشانند 

:  گفت مي  آنان به  آنان سرزنش  آه درحالي »درداد
  نكرده  نهي  درخت  مگر شما را از اين  آه«

از   و سرزنشي  خطاب، عتاب  ! اين آري »بودم
  و حواست، از آن  بر آدم  خداوند متعال  سوي

و   آرده  مخالفت ر خدابادستو  آنان  رو آه
  خوردند و از آنچه  ممنوعه  معين  درخت  از آن

همانا   آردند ـ آه بايد حذر و احتياط مي آه 



  حق  آه بود ـ حذر نكردند در حالي  آيد شيطان
  شيطان  هاي را از نيرنگ  قبلا آنان  تعالي

  و به«فرمايد:  مي  آه بود چنان  برحذر داشته
  دشمن  شيطان  گمان بي  آه  بودم  شما نگفته

با شما تا   وي  : دشمني يعني »آشكار شماست
  خويش  دشمني  او اين  آه  بدانجا آشكار است

  آند. نمي  هم  را پنهان

   

 ) ٢٣قاَلَا رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَْفسَُناَ وَإنِْ لمَْ تغَْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (

پروردگارا! بر خود «و حوا   آدم »فتندگ«
  با اين  آه  آنيم مي  اعتراف »آرديم  ستم

و بر خود   ايم گرديده  گناه  مخالفت، مرتكب
و حوا،   آدم  اعتراف  . اين ايم آرده  ستم

  خويش  از معصيت  بود آه  ابليس  شيوه  برخلاف
  آمرزش  نكرد و از پروردگار خويش  عذرخواهي

و اگر بر ما «استكبار ورزيد   لكهب  نخواست
نكني، قطعا از   ما رحم و به  نيامرزي

دعا و   اين  البته ».بود  خواهيم  زيانكاران
  . آنهاست  نيز نمايانگر توبه  زاري

   

قاَلَ اھْبِطوُا بعَْضُكُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ وَلكَُمْ فيِ الْأرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَمَتاَعٌ إلِىَ حِينٍ 
)٢٤ ( 
  هم  الهي  خطاب  اين »رمود: فرود آييدف«

  شامل  دو و هم  آن  و حوا و ذريه  آدم  شامل
ديگر  بعضي  از شما براي  بعضي«  است  ابليس
  آنها در ميان  دشمني  خداوند متعال »دشمنيد

  آنان  براي  از مجازات  ديگر را، نوعي يك
  مستقري  شما در زمين  و براي«قرار داد 

  براي »و«  است  استقراري  : جايگاه يعني »است
از   در آن  آه »است  اي مندي بهره« شما در آن 



ها و مانند آنها  ها و آشاميدني خوراآي
  تا وقتي«شويد  مند مي برخوردار و بهره

شما، يا وقت   مرگ  همانا وقت  آه »معين
  . است  قيامت  برپايي 

   

  )٢٥توُنَ وَمِنْھَا تخُْرَجُونَ (قاَلَ فيِھَا تحَْيوَْنَ وَفيِھَا تمَُو
: در  يعني »در آن«:  خداوند متعال »فرمود«

ميريد و از  مي آنيد و در آن  مي  زندگي«  زمين
آخرت،   سراي  سوي به »شويد مي  برانگيخته  آن
  . خويش  و جزاي  پاداش  منظور دريافت  به

آيات،   در اين  تعالي  حق  آه  آنيم مي  ملاحظه
آند:  مي را معرفي   خويش  از خلق  نهنمو  سه

  آامل  و تسليم  مطلق  در طاعت  آه  اي نمونه
  مطلق  در عصيان  آه  ديگري  قراردارد، نمونه

  سوم  و طبيعت  ور است و استكبار منفور غوطه
  دارد، آه  از خير وشر را باهم  ترآيبي  آه

  . است  بشري  همانا طبيعت
   

أنَْزَلْناَ عَليَْكُمْ لبِاَسًا يوَُارِي سَوْآتَكُِمْ وَرِيشًا وَلبِاَسُ التَّقْوَى ذَلِكَ  ياَ بنَيِ آدََمَ قدَْ 
كَّرُونَ ( ِ لعََلَّھُمْ يذََّ   )٢٦خَيْرٌ ذَلكَِ مِنْ آيَاَتِ اللهَّ

  ما بر شما لباسي  ! هرآينه آدم  فرزندان  اي«
شما را   عورتهاي  آه  را فرود آورديم

و از   و پنبه  از پشم  لباس  اين »پوشاند مي
  صنعت خداوند متعال   آه  است  ساير اجناسي
و با   آموخت  آدم  فرزندان  آنها را به

تا   گذاشت  منت  آنها بر آنان  فرودآوردن
آشكار   بر آنان  ابليس  خود را آه  عورتهاي

:  انزال« به   ساخت، بپوشانند. و از آن
طور  به  آه  تعبير شد؛ زيرا آب» فرودآوردن

و   منافع  سرمنشأ همه  يا غير مستقيم  مستقيم
فرود   است، از آسمان  لباس  جمله  از آن



مراد از  »است شما ريشي   و براي«آيد.  مي
بر   است، يعني  زينت  در اينجا: لباس  ريش

  براي  فرود آورديم، لباسي  شما دو لباس
  براي  ديگري  و لباس  عورتهايتان  پوشش
لباسها و   از انواع  حكمت  پس  ايشتانآر

از آنها   استفاده  تعالي  حق  آه  هايي پوشيدني
  و هم  پوشش  آرد، هم  الهام آدم  بني  را به
  علي  روايت  به  شريف  . در حديث است  زينت
  آه  شنيدم صخدا  فرمود: از رسول  آه  است آمده

  الذي   الحمد«فرمودند:   لباس  پوشيدن  در هنگام
:  عورتي  به  وأواري  الناس  في  به  ما أتجمل  الرياش  من  رزقني

فاخر،   هاي از جامه  من  به  را آه  خدايي ستايش
در   با آن  فرمود آه  مقدار ارزاني  آن

را نيز  و عورتم  خود را بيارايم  مردم ميان
  تقوا؛ اين  لباس  ولي«». بپوشانم  با آن

صالح،   و عمل  ايمان  : لباس ييعن» بهتراست
و لباس   از گناهان  زهد و پرهيزگاري  لباس

  و زيباترين  ؛ بهترين عزوجل  از خداي  ترس 
تقوا،  : مراد از لباس  قولي  . به هاست لباس
  الله آن سبيل مجاهد في  آه  است  و آلاهخودي  زره

  انواع  فرودآوردن »اين«پوشد  را در جهاد مي
الله   هاي از نشانه«تقوا   لباس  و بيانلباسها 

  بندگانش  به  وي  و رحمت  بر فضل  آه »است
  و اين »متذآر شوند  باشد آه«آند  مي  دلالت
  را بشناسند.  عظيم  نعمت

  در اين  خداوند متعال  آه  آنيم مي  ملاحظه
  دادن  را به  بر ما بندگان  خويش  آيه، نعمت
  تقوي  و لباس  حسي  لباس  ؛ يعني دو لباس

  هردو نوع  ميان  يادآور گرديد زيرا درواقع
؛  تقوي  لباس  وجود دارد چه  لباس، تلازم

پوشاند و  را مي  انسان  ضمير و قلب  عورتهاي



  آرايد و لباس مي  نور معنويت  را به  نهاد وي
  وي  پوشاند و تن را مي  وي جسم   ؛ عورتهاي حسي

از   اي نيز نشانه  جسم  شپوش  آرايد پس را مي
  . تقواست هاي  نشانه

   

يْطَانُ كَمَا أخَْرَجَ أبَوََيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ينَْزِعُ عَنْھُمَا  ياَ بنَيِ آدََمَ لَا يفَْتنِنََّكُمُ الشَّ
وْنھَُمْ إنَِّا جَعَلْناَ لبِاَسَھُمَا لِيرُِيھَُمَا سَوْآتَھِِمَا إنَِّهُ يرََاكُمْ ھُوَ وَقبَيِلهُُ مِنْ حَيْثُ لَا ترََ 

ياَطِينَ أوَْليِاَءَ للَِّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ (   )٢٧الشَّ
شما را   ! زنهار تا شيطان آدم  فرزندان  اي«

پدر و مادر شما را از   آه نسازد چنان  گمراه
: برحذر باشيد از  يعني »راند  بيرون  بهشت
  شما را بفريبد و از طاعت  شيطان  آه  اين
  لباس  از تنتان  گاه برد؛ آن  بيراهه  به  الهي

تقوا را   لباس  و قلبتان  حسي، يا از روح
  آشد و در نتيجه، شما را از ورود به  بيرون
را در برابر   آند. يا برهنگي  محروم  بهشت

  بر آنان  عورتتان  به  نظرآردن  آه  ديد آساني
بيارايد؛ زيرا   و دلتان  نيست، در چشم  حلال
ـ   است  يد طولايي  ميدان  را در اين  يطانش

و «  را فريفت  پدر و مادرتان  آه  گونه همان
  برآند تا عورتهايشان  را از آنان  لباسشان

را   ايشان سان  بدين »آند  نمايان  را بر آنان
  نمايان  آن  مجازات  درافگند آه  در معصيتي

بود   پنهان  ازديدشان  بود آه  هايي عورت  گشتن
شما را از آنجا   اش و قبيله  شيطان  هرآينه«
لذا خود  »بينند بينيد، مي آنها را نمي  آه

ببيند،   شما را عريان  شيطان  آه  را از اين
شما را از نمايان  تعالي   نگهداريد زيرا حق

  . است  آرده  نهي  عورتهايتان  ساختن 
ـ   ـ همانند شيطان  هر آس  آه  نيست  ترديدي

  آنان  ببيند آه  را از آنجايي  آدم  زندانفر



  داراي  آسي  چنين  گمان بينند، بي او را نمي
  آه  است  آن  شايسته پس   است  بزرگي  بس  نيرنگ
  بزرگي، نهايت  دشمن  چنين  در قبال  انسان

  ارزشهاي  را از حريم  وپاسداري  خودداري
  اين در  وارده  احاديث  آه بنمايد. چنان  خويش
  مصري  . ذوالنون است معني  نيز، مؤآد اين باب 

بيند  مي  تو را از جايي  اگر شيطان«گويد:  مي
  از آسي  تو هم  ؛ پس بيني تو او را نمي  آه

بيند  مي را از جايي   شيطان  آه  بخواه  ياري
  آريم  ؛ همان آس  بيند. آن را نمي  او وي  آه

):  (قبيله». تآمرزگار اس  و رحيم  پوش پرده
شيطان،   . مراد از قبيله شيطان  قبيله  يعني
از   وتبار وي و نسل  و لشكريان  ياران
  را اولياي  همانا ما شياطين«اند  شياطين

را   : ما شياطين يعني »ايم گردانده  نامؤمنان
و   و مربي  آننده ياور و توجيه  بر آافران
  . ايم مسلط ساخته

، در »المعاني  روح«سير در تف» الوسي»  علامه
  امكان را پيرامون   تحقيقي  آيه  اين  ذيل
  نتيجه  چنين  و از آن  آرده  بيان  جن  ديدن
  اي وهميشگي  مطلق  قضيه  آريمه  گيرد: آيه مي

  جن  ديدن  آند بنابراين، نفي نمي  را بيان
  بشر امكان  براي  آن و ديدن  است  عادت  برحسب

و اخبار و آثار   در احاديث  آه دارد چنان
  . است  آمده

   

َ لَا يأَمُْرُ  ُ أمََرَناَ بھَِا قلُْ إنَِّ اللهَّ وَإذَِا فعََلوُا فاَحِشَةً قاَلوُا وَجَدْناَ عَليَْھَا آبَاَءَناَ وَاللهَّ
ِ مَا لَا تعَْلمَُونَ (   ) ٢٨باِلْفحَْشَاءِ أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اللهَّ

  گويند: پدران ميآنند،   آار زشتي  و چون«
  و خدا ما را بدان  يافتيم  خود را بر آن

  پدرانشان  بودن  آه درحالي »است داده   فرمان



و ناشايست، هرگز   زشت  ورسمي بر راه
  آنان  را از سوي  آار زشت  آن  دادن انجام
را   هرگزآنان  سبحان  آند و خداي نمي  توجيه

  آنان  بلكه  است  نداده  فرمان  زشت  آارهاي  به
  و عمل ‡انبيا  و راه  از شيوه  پيروي  را به

و از   داده  فرمان  شده نازل  آتابهاي  به
  و از جمله  خويش و آتابهاي ‡با انبيا  مخالفت
عفت،   خلاف  فحشا و ديگر اعمال  ارتكاب
  . است آرده   نهيشان

  آيه  : اين است آمده  نزول  سبب  در بيان
آعبه   خانه  به  مشرآان  برهنه  طواف  درباره

  پدران  با اقتدا به  شد زيرا مشرآان  نازل 
  طواف  آعبه  خانه  به  طور برهنه خويش، به

  خداي  از سوي  بودند آه  آردند و مدعي مي
  مأمور هستند. تأويلشان  شيوه  اين  به  سبحان

آنند  نمي  طواف  اي در جامه  بود آه  نيز اين
اند.  آرده  نافرماني جامه   ا در آنر خدا  آه
» دهد نمي  فرمان  آار زشت  بگو: قطعا خدا به«

  سبحان  بر خداي  افترايي چنين   چگونه  پس
  دانيد به نمي  را آه  آيا چيزي«بنديد؟  مي

  گفتن سخن  آه درحالي »دهيد؟ مي  خداوند نسبت
  زشت  و ناداني، در هر امري  جهل  از روي

خواهد بود اگر   آار چگونه  پس  ستوناپسند ا
با  و آميخته   از جهل  برخواسته  سخن  اين

  شود؟  داده  نسبت  سبحان  خداي  دروغ، به

   

قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُوا وُجُوھَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لهَُ 
ينَ كَمَا بدََأكَُمْ تعَُودُونَ    ) ٢٩( الدِّ

قسط   به  پروردگارم« صپيامبر  اي »بگو«
در نزد هر   آه  آنچه  و به »است داده  فرمان
  به  او چگونه  پس  نيكو و زيباست  عاقلي



! اوامر  دهد؟ آري مي  ها فرمان زشتي
بر قسط   خداوند متعال، مبتني  وفرمانهاي

و ديگر   برهنگي  بگوييد آه  من  لذا به  است
دارد   جاي  قاموس  اين  شما درآجاي  زشت  اعمال

  ايد ؟. قسط: عدل و اينها را از آجا آورده
  قسط، روشن  با تعبير به  عزوجل  و خداي  است
  به  دهد نه مي  فرمان عدل   به  سازد آه مي

 »و«اند  پنداشته  آنان  آه  گونه فحشا؛ آن
  در هر مسجدي  آه  اين«  به  است  داده  فرمان
: در هر  يعني »آنيد  ود را مستقيمخ  روي

نماز   تعالي  حق  بوديد،براي  آه  مسجدي
  دل  روي  در نماز خويش  آه  بگزاريد درحالي

  قبله  سوي به  تن  و روي او آرده   سوي به
  دين  آه و او را بخوانيد درحالي«نماييد 

:  يعني »ايد گردانيده خالص  خود را برايش
  آنيد آه  عبادت  حالي را در  خداوند متعال

  او خالص  را براي  خويش دعا يا عبادت 
آوريد  نمي  را با او شريك  و چيزي  گردانيده

او   سوي شما را آفريد، به  آه همچنان«
شما را در   آه  گونه : همان يعني »گرديد برمي

  پديد آورد، باز آفرينشتان  آغاز آفرينشتان
  از نوآفريني  آند و بازآفريني مي  را اعاده

  آه ديگر: چنان قولي   . به تر نيست بر او مشكل
و   عريان  مادرانتان شما را از شكمهاي

او   سوي آورد، باز به  چيز بيرون همه بي
  چيز با شما نيست هيچ  گرديد آه برمي  درحالي
 ك عباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث  آه چنان

  اي موعظهدر  صخدا  رسول  آه  است آمده 
و   شما لخت  گمان ! بي مردم  اي«فرمودند: 

حشر   عزوجل  خداي  سوي به نشده  و ختنه  عريان
  را تلاوت  آريمه آيه  اين  گاه شويد. آن مي



لَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْدًا عَليَْناَ إنَِّا كُنَّا فاَعِليِنَ آردند:   ﴾ ﴿ كَمَا بدََأْناَ أوََّ
  ». ١٠٤الأنبياء:  

  آه  شويم مي  حقيقت  اين  آيات، متوجه  ينبا ا
؛ جدا از  آرايش و نحوه   و پوشش  لباس  موضوع
نيست،   زندگي  براي  وي  و برنامه خدا  شريعت

  آيات، ميان  در سياق  آه  است جهت   از اين
و شرك، چنين   ايمان  لباس، و موضوع  موضوع

  . است  برقرار گرديده  ارتباطي 
   

ياَطِينَ أوَْليِاَءَ مِنْ دُونِ  فرَِيقاً لَالةَُ إنَِّھُمُ اتَّخَذُوا الشَّ ھَدَى وَفرَِيقاً حَقَّ عَليَْھِمُ الضَّ
ِ وَيحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ مُھْتدَُونَ (   )٣٠اللهَّ

گرديد  باز مي  درحالي  تعالي  حق  سوي ! به آري
را   گروهي«ايد:  شده  تقسيم  دو گروه  به  آه

  يعني  نيكبختان  همانا گروه  آه »نمود  راه
  ثابت  برآنان  گمراهي  و گروهي«مسلمانانند 

باشند  آفار مي  بدبخت  گروه  آه »است شده 
خدا سرور و  جاي را به  شياطين  زيرا آنان«

و   بدبختي  : اين يعني »اند معبود خود گرفته
را در   شياطين  آه است   آن  سبب به  شان گمراهي

و «اند  آرده  اطاعت خدا  نافرماني
و   حال  واين »اند  يافته راه  پندارند آه مي
  با وجود قرار داشتن  آه  است  هرآافري  وضع

  درنهايت  پندارد آه ؛ مي گمراهي  در نهايت
  قرار دارد.  و صواب  و معرفت  هدايت

   

ا وَاشْرَبوُا وَلَا تسُْرِفوُا إنَِّهُ لَا يحُِبُّ ياَ بنَيِ آدََمَ خُذُوا زِينتَكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلوُ
 ) ٣١الْمُسْرِفيِنَ (

خود را در هر   ! زينت آدم  فرزندان  اي«
ترتيب، خداوند   اين  به» برگيريد  مسجدي
و   زينت  به  شدن آراسته  را به  بندگانش  متعال



  حضور در مساجد جهت  در هنگام  عورت  پوشيدن
  دهد. اف، دستور مينماز و طو  انجام

  به  نزول  سبب  در بيان  آه ـ چنان  آيه  اين
را   مشرآاني  ـ عمل  است آمده  عباس ابن  روايت

آردند،  مي  طواف  برهنه  آعبه  در خانه  آه
و   آيه  همين  دليل  آند. به مي  مردود اعلام

  است، سنت شده  روايت  آن  در معني  آه  احاديثي
  نماز به  نمازگزار درحال شخص   آه  است

حاضر شود زيرا   خويش  وشمايل شكل  بهترين
  است  با پروردگار متعال  نماز، مناجات
  و استعمال  زينت  آارگرفتن بنابراين، به

باشد  مي  نماز مستحب  اداي  در هنگام خوشبويي 
  است، لباس آمده  شريف  در احاديث  آه و چنان

. جمهور فقها  تلباسهاس  سفيد از بهترين
  از فرايض  عورت، فرضي  پوشيدن  برآنند آه
  و بخوريد و بياشاميد ولي«.  نماز است

در   روي و زياده  : اسراف يعني» نكنيد  اسراف
  چيز، ناپسند است و در همه  خوردونوش

  : متجاوزان يعني» را  آاران الله اسراف  هرآينه«
 »داردن  دوست«را   حرام  سوي  به  از حلال

از   روي ميانه  بنابراين، بايد با رعايت
غذا و   ترك  آرد پس  برداري ها بهره پاآيزگي

آلا غذا و   آه  و آسي  نوشيدني، از زهد نيست
  خويش  نفس  آند، آشنده مي  را ترك  نوشيدني

غذا و   آه  باشد و آسي مي  دوزخ  و از اهل  است
دراثر   آه خورد مي  آم  اي گونه  را به  نوشيدني

  گرايد و از انجام  ضعف  به  وي  بدن  آن
و عبادات، يا   از طاعات  ـ اعم  خويش  تكاليف
  تحت  خود و آسان  مربوط به  هاي مسؤوليت  اداي
  گردد؛ با اوامر و ارشادات  ـ ناتوان  تكفلش
  اسراف  آه  گونه . همان است  آرده  مخالفت  الهي



و آرايشها و   نوشو خورد و   مال  در انفاق
و   خردان جز بي  آه  بر وجهي  زندگي  آسايشهاي

  آورند، نيز مخالف نمي  روي  بدان  ورزان اسراف
  براي  تعالي  حق  آه  است و احكامي   با فرامين

اينها   . و همه است گردانيده  مشروع  بندگانش
  . است  داخل  قرآني  نهي  در اين
  همه  داوند متعالاند: خ گفته  از سلف  برخي
كُلوُا (:  است  گردآورده  آيه  را در نصف  طب  علم

  .) تسُْرِفوُاوَاشْرَبوُا وَلَا 

   

زْقِ قلُْ ھِيَ لِلَّذِينَ  ِ الَّتيِ أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ وَالطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ مَ زِينةََ اللهَّ قلُْ مَنْ حَرَّ
نْياَ خَالصَِ  لُ الْآيَاَتِ لقِوَْمٍ يعَْلمَُونَ آمََنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ ةً يوَْمَ الْقيِاَمَةِ كَذَلكَِ نفُصَِّ

)٣٢ (  
  را آه  الهي  زينت  آسي چه« صپيامبر  اي »بگو«

  آرده  آورده، حرام  بيرون  بندگانش  براي
  خود را به  انسان  آه  است  : چيزي زينت »؟ است
از   يا غيرآن  از لباس  آرايد، اعم مي  آن

زيورآلات، جواهر و   ؛ همچون مباح  اشياي
)  آورده  بيرون  بندگانش : (براي . معناي غيره
ها را  زينت  اين  تعالي  : باري آه  است  اين

  ؛ با آفريدن ومسخر گردانيده  رام  برايشان
و   از زمين  پنبه  آفرينش  آنها ـ همچون  اصل

  آه  ـ بنابراين، بر آسي  از آرم  ابريشم
و   مانع  پوشد، هيچ مي  قيمت فاخر و گران  مهجا

نشود   داخل  در حد اسراف  نيست، چنانچه حرجي 
  حق نباشد آه  از چيزهايي  پوشيدني  و آن
بر   . همچنان است  آرده  آنها را حرام  تعالي
را   آن  آرايد آه مي  چيزي  خود را به  آه  آسي
داد،   جاي  توان مي» زينت»  آلي  عنوان  تحت
در   شرعي  مانع  آه نيست، درصورتي  حرجي  هيچ

  باشد و هر آس وجود نداشته   برابر آن



با   الهي  از زينت  گيري بهره پندارد آه  مي
با زهد   ذآر آرديم، مخالف  آه  مصاديقي  اين

  . است  در اشتباه  شك  است، بدون  وپرهيزگاري
  است نكرده  حرام  نيز خداوند متعال »و«
ها و  : خوردني يعني »ها را از رزق پاآيزه«

  اين  ترك  آه بدان  را پس  پاك  هاي نوشيدني
  خوردن  . ترك ها نيز از زهد نيست پاآيزگي

و لذيذ ديگر ـ   پاآيزه  هاي و خوردني  گوشت
  ـ نيز شامل  ها و غيره ها، شيريني ميوه  چون
  يبرا  آريمه ! آيه باشد. آري مي  الهي  نهي  اين

  اين  آه  تا بر آساني  است آمده  اين 
ها و زينتها را بر خود يا بر  پاآيزگي
  آنند، انكار نمايد و اين مي تحريم   ديگران

آند. از   را مردود اعلام  شان نادرست  روش
  شريف  در حديث  آه  است شده  روايت صخدا  رسول

و تكبر و   دور از خودپسندي«فرمودند: 
آنيد و   ، بنوشيد، صدقهبخوريد  اسراف

دارد تا اثر   دوست  تعالي  بپوشيد زيرا حق
  ».ببيند  اش را بر بنده  نعمتش

  نعمتها براي  اين« صپيامبر  اي »بگو«
: اين  يعني »دنيا است  در زندگاني  مؤمنان

ها،  ها، نوشيدني از خوردني  نعمتها ـ اعم 
ها ـ اصالتا در  ها و ديگر پاآيزگي پوشيدني

است، هرچند   مؤمنان  دنيا براي  دگانيزن
در اين   و طفيلي  طور تبعي آفار نيز به

دارند تا   مشارآت  برخورداريها با آنان 
در روز   آنان  براي«باشند   زنده  آه  گاه آن

نعمتها در   : اين يعني »است  شده  خالص  قيامت
باشد  مي  مؤمنان و مختص   نيز خاص  روز قيامت
ندارند   مشارآت  آنها با ايشان و آفار در

تا  »آنيم مي  خود را بيان  آيات  سان بدين«



  آه  گروهي  براي«متمايز گردد   از حرام  حلال
  ندارد.  شريكي  عزوجل  خداي  آه »دانند مي

   

ثْمَ وَالْبغَْ  مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظھََرَ مِنْھَا وَمَا بطََنَ وَالْإِ يَ بِغَيْرِ الْحَقِّ قلُْ إنَِّمَا حَرَّ
ِ مَا لَا تعَْلمَُونَ  لْ بِهِ سُلْطاَناً وَأنَْ تقَوُلوُا عَلىَ اللهَّ ِ مَا لمَْ ينُزَِّ َّ وَأنَْ تشُْرِكُوا باِ

)٣٣ (  
  آه  نيست  جزاين« صپيامبر  اي »بگو«

» است آرده  را حرام   فواحش  پروردگارم
  تاس  و ناشايست  بسيار زشت  : گناهان فواحش

  پوشيده  و آنچه آشكار باشد از آن   آنچه«
  علني  گونه به  فواحش  اين  : چه يعني »باشد
  و گناه«  طور پنهاني به  بگيرد و چه  انجام

  معني، شامل  و اين »است آرده   را حرام
گردد   الهي  عذاب  سبب  آه  است  معصيتي  هرگونه

:  نييع »را  ناحق  تعدي«  است آرده  حرام »و«
از   را آه  بر مردم  اي و آبر و گردنكشي  ستم

را با   چيزي  آه  و اين«  متجاوز است  حد و حق
بر   دليلي  او هيچ  مقرر آنيد آه  خدا شريك

  روشن  البته »است نكرده   نازل  آن  حقانيت
  ديگري  امر آه  بر اين  سبحان  خداي  آه  است

و   حجتشود؛ هرگز   گردانيده  با او شريك
  تعبير، به  اين  آند پس نمي  نازل  برهاني

شده   آار گرفته به  منظور رد پندار مشرآاني
  شرك خدا  فرمان  ادعا آردند؛ به  آه 

  اين«بر شما   است آرده   حرام »و«اند  آورده
را و   آن  حقيقت »دانيد نمي  را آه  چيزي  آه
خدا   به«باشد؛  را گفته   آن خداوند  آه  اين
  آه  مانند حلالها و حرامهايي »دهيد  نسبت

دادند در  مي  نسبت  سبحان  خداي  به  مشرآان
  نداده  هرگز بدانها فرمان خداوند  آه  حالي
  . است



   

ةٍ أجََلٌ فإَذَِا جَاءَ أجََلھُُمْ لَا يسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةً وَلَا يسَْتقَْدِمُونَ (   ) ٣٤وَلكُِلِّ أمَُّ
هر   : براي يعني »است  اجلي  هر امتي  و براي«

  تعالي  حق  آه است   و محدودي  معين  وقت  امتي
ميراند و  مي  ميعاد معين  را در آن  امت  آن
 »فرارسد  اجلشان  چون پس «گرداند  مي  هلاك
از امتها فرارسد   ميعاد امتي  : چون يعني

  پيش  ساعتي  افتند و نه  پس  ساعتي  نه«
است،   مقدر گرديده  بر آنان  و آنچه »افتند

شود. اما از نظر  مي واقع  ساعت  در آن  هم
  امت، به  يك  و سعادت  و عزت  معنوي، حيات

و   و پايبندي  عزوجل  خداي از شرع   پيروي
است   وابسته  و فضيلت  و اخلاق  دين  به  تمسك

  روگرداني  امت، به  آن  و بدبختي  مرگ  آه چنان 
  و مظالم  و انتشار مفاسد و منكرات  يناز د

  نيز ميعاد معيني  مرگ  باشد و اين مي  وابسته
  دارد.

   

ونَ عَليَْكُمْ آيَاَتيِ فمََنِ اتَّقىَ وَأصَْلحََ فلََا  ا يأَتْيِنََّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يقَصُُّ ياَ بنَيِ آدََمَ إمَِّ
  ) ٣٥خَوْفٌ عَليَْھِمْ وَلَا ھُمْ يحَْزَنوُنَ (

  شما پيامبراني  ! اگر براي آدم  فرزندان  اي«
: اگر نزد شما  يعني »بيايند  خودتان  از جنس

  آيات«  آمدند آه  خودتان  از جنس  پيامبراني
را   من  : احكام يعني »خوانند مرا بر شما مي

شما   را براي  دهند و آن شما خبر مي  به
 ‡پيامبران گروه   از اين  آنند پس مي  تبيين
  و پيروي  را تصديق  آنيد و ايشان  اطاعت

  از معاصي »آند پرهيزگاري   هرآه  پس«نماييد 
  خويش  نفس  حال »آند  و اصلاح«  سبحان  خداي

  به  گفتن : و لبيك ازپيامبران  را؛ با پيروي
  بر آنان  ترسي  هيچ  پس«  آنان  دعوت  نداي



  در آينده  آه  يا عذابي  از ستم »نيست
  اندوهگين  ايشان  و نه«شود   ريبانگيرشانگ
در دنيا   آه  بر آنچه  در روز قيامت »شوند مي
: آنها  است  اين  اند. يا معني سر گذاشته  پشت

ندارند؛ زيرا در   بيمي  حالي  اصلا در هيچ
سر  به  الهي  عنايت  زير سايه  امور خويش  تمام
يستند ن  اندوهگين  هم  حالي  برند و در هيچ مي

  آنند. مي  توآل خدا به  امورشان  زيرا در همه

   

بوُا بآِيَاَتنِاَ وَاسْتكَْبرَُوا عَنْھَا أوُلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فيِھَا خَالِدُونَ  وَالَّذِينَ كَذَّ
)٣٦ (  
ما   پيامبران  آه »ما را  آيات  آه  و آساني«

انگاشتند و از   دروغ«اند  خوانده  بر آنان
  آه  آنچه  به  و عمل  : از اجابت يعني »نهاآ

همدم   تكبر ورزيدند، اينان«  در آنهاست
  سبب لذا به »جاودانند  دوزخند و در آن 

  شوند. نمي  برده  بيرون  هرگز از آن  آفرشان

   

ِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ بآِيَاَتِهِ أوُلئَكَِ يَ  نِ افْترََى عَلىَ اللهَّ ناَلھُُمْ نصَِيبھُُمْ مِنَ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ
 ِ الْكِتاَبِ حَتَّى إذَِا جَاءَتْھُمْ رُسُلنُاَ يتَوََفَّوْنھَُمْ قاَلوُا أيَْنَ مَا كُنْتمُْ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

  )٣٧قاَلوُا ضَلُّوا عَنَّا وَشَھِدُوا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ أنََّھُمْ كَانوُا كَافرِِينَ (
  بر خدا دروغ  آه  آس  ستمكارتر از آن  پس«

 »؟ آند، آيست  او را تكذيب  بندد، يا آيات
  آه  نيست  آس  ستمكارتر از آن  آس : هيچ يعني

  و از آار دين  بسته دروغ   سبحان  بر خداي
  فرمان  او بدان  گرداند آه  را مشروع  چيزي

 ‡ پيامبران  را آه  است، يا آنچه  نداده
دروغگو  »گروه  آن«نمايد   اند، تكذيب آورده

  به  آه  انگار آنچه و دروغ  عزوجل  بر خداي
  به«؛  است  آمده  سويشان به ‡پيامبران  وسيله

:  يعني »در آتاب  از آنچه  آنان  آنها بهره



از خير  »شده  نوشته  بر آنان«محفوظ   در لوح
از   ـ اعم  آن  هاي دنيا و پاآيزگي و زينت 
رسد تا  مي«  شيدنيو پو  و نوشيدني  خوردني

 »ما  فرستادگان  نزد آنان  چون  آه گاه آن
  بيايند آه«  و همكارانش  الموت : ملك يعني

  آنچه  را بستانند، گويند: آجاست جانشان 
  : آجاست يعني »پرستيديد؟ بجز خداوند مي

خوانديد و  بجز خداوند مي  آه  باطلي  خدايان
و آنيد تا وج آنها را جست  پرستيديد؟ اينك مي

  بكنند و نفعي  شما آاري  امروز براي
از نظر ما ناپديد   گويند: آنان مي«برسانند 

  دانند آه نمي  آردند پس  و ما را گم »شدند
. يا از نزد ما رفتند و ناپديد  ما آجاييم

و «آنها آجايند   آه  دانيم شدند و ما نمي
 »اند آافر بوده  دادند آه  خود گواهي  عليه
  و اقرار آردند.  آفر خود اعتراف  : به يعني

   

نْسِ فيِ النَّارِ كُلَّمَا دَخَلتَْ  قاَلَ ادْخُلوُا فيِ أمَُمٍ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلكُِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِ
ارَكُوا فيِھَا جَمِيعًا قاَلتَْ أخُْرَاھُمْ لِأوُلَاھُمْ رَبَّ  ناَ ھَؤُلَاءِ أمَُّةٌ لعََنتَْ أخُْتھََا حَتَّى إذَِا ادَّ
 ) ٣٨أضََلُّوناَ فآَتَھِِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ قاَلَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلكَِنْ لَا تعَْلمَُونَ (

  آتش  داخل  آه«  خداوند متعال »فرمايد مي«
از شما   پيش  آه  هايي امت  شويد در ميان

  قبل  آه  هايي با امت  : همراه يعني »اند بوده
  و آنان »و انس  از جن«اند؛  گذشته از شما

امتها هستند   از همه  و انس  جن  آفار دو نوع
  از امتهاي »درآيد در آتش   امتي  آه  هرگاه«

  ديگر مانند خود را لعنت  امت«  گذشته
از او   قبل  را آه ديگري   : امت يعني »آند مي
  آند، چرا آه مي  است، لعنت درآمده   دوزخ  به
پيشين،   امت  اقتدا به سبب  اخير به  متا  اين
  تا وقتي«  است  پيوسته  شوم  سرانجام  اين  به



 »ديگر رسند يك  به  يكجا در دوزخ  همه  چون  آه
و   و رهبران  و پسين  پيشين  از امتهاي  اعم

و ملحق   ديگر پيوستن يك  : به . تدارك پيروان
  است  آمدن  و گردهم  آمدن درپي شدن، پي 

  : آساني يعني »متأخر از آنان  گويد گروه مي«
  هايند، آه آخرين  دوزخ  در ورود به  آه

  در زمان  يا متأخران  و پيروان  فرومايگان
ك  »از آنان  متقدم  گروه  در حق«باشند  مي
اند  بوده  پيشگام  بر آنان  دوزخ  در ورود به ه

در  رؤسا و بزرگانشان، يا متقدمان   و آنان
  پروردگارا! آنان«گويند:  ! مي اند. آري مانز

  اين  مرادشان جايزاست  »آردند  ما را گمراه
اند  آرده  ما را گمراه  متقدم  : گروه باشد آه

و   آرده  تبعيت  از آنان  زيرا ما متأخران
و   اقتدا آرديم  شان دين  به  بعد از آنان

.  قرار داديم خويش   را الگو و پيشواي  آنان
: رؤسا  باشد آه  مراد اين  جايز است  همچنان

  از عذاب  پس«آردند  ما را گمراه   و رهبران
  شدن  : افزون ضعف »بده  آنان  به  آتش، مضاعف

بار است،  بار يا چندين  يك  بر مانند خود به
برابر   دوچند يا چند و چندين  : عذابي يعني
  آدامهر  فرمايد: براي الله مي«  بده آنان   به

از شما؛   : هر گروه يعني »است  مضاعف  عذاب
  و چه  متقدمان  آخر، چه  و چه  اول  گروه چه

پيروان، همه   و چه  رهبران  متأخران، چه
برابر   چندين  مراتب يا به  دوچندان  عذابي 

  بودند، رهبران نمي  داريد زيرا اگر پيروان
  اننداشتند و اگر متأخر  اي سلطه  از خود هيچ
توانستند  آردند، نمي نمي  پيروي  از متقدمان

را   عذابي »دانيد شما نمي  ولي«آنند   چنين



مقدار   گروه  . يا يك هست  هر گروه  براي  آه
  داند. ديگر را نمي  گروه  عذاب

   

ذَابَ بمَِا كُنْتمُْ وَقاَلتَْ أوُلَاھُمْ لِأخُْرَاھُمْ فمََا كَانَ لكَُمْ عَليَْناَ مِنْ فضَْلٍ فذَُوقوُا الْعَ 
  ) ٣٩تكَْسِبوُنَ (

متأخر   گروه  به  از آنان  متقدم  و گروه«
  به در دوزخ   درآمدگان : پيش يعني »گويند مي

پيوندند، يا  مي  آنان  بعدا به  آه  آساني
شما را بر «گويند:  مي  پيروان  به  پيشوايان
  شما هيچ  : براي يعني »نيست  برتريي  ما هيچ

در اينجا  زيرا آنچه   نيست  در عذاب  فيتخفي
  است  خود انسان  معتبر است، دستاورد و عمل

  است  بوده  در دنيا پيرو باطل  آه  و در اين
  از او پذيرفنه  عذري  رو در آن، هيچ پيش  نه

از پيشوا و   ؛ اعم لذا ما هر دو گروه  نيست
  عذاب، برابريم  پيرو، در آفر و استحقاق

ما   آه چنان »را بچشيد  آتش  ذابع  پس«
از  »آرديد مي  آنچه  سبب به«  ايم چشيده

  . وي  و آفر به تعالي   حق  هاي نافرماني
   

مَاءِ وَلَا يدَْخُلوُنَ  إنَِّ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاَتنِاَ وَاسْتكَْبرَُوا عَنْھَا لَا تفُتََّحُ لھَُمْ أبَْوَابُ السَّ
  )٤٠لجَِ الْجَمَلُ فيِ سَمِّ الْخِياَطِ وَكَذَلكَِ نجَْزِي الْمُجْرِمِينَ (الْجَنَّةَ حَتَّى يَ 

آردند   ما را تكذيب  آيات  آه  آساني  هرآينه«
آنها تكبر ورزيدند، هرگز   و از پذيرفتن

  گاه ارواحشان، آن  : براي يعني »آنان  براي
گشوده   آسمان  هاي دروازه«بميرند   آه

  بسياري  احاديث  باب  در اين  آه چنان »شود نمي 
  ديگر: درهاي قولي  . به است شده  نيز روايت

دعا نمايند و   ؛ چون دعاهايشان  روي به  آسمان
بكنند،   نيكي  عمل  ؛ چنانچه اعمالشان روي  به

  سوي به  نه  دعا و عملشان  شود پس نمي  گشوده



مورد   شود و نه مي  برداشته  عزوجل  خداي
  خودشان به  گيرد بلكه رار ميق  پذيرش

را بر   آن  فرشتگان  گاه شود، آن مي  برگردانده
  نه«گويد:  مي  جريج آوبند. ابن مي  رويشان
شود  مي  گشوده  ارواحشان  روي به  آسمان  درهاي
  سخن، جامع  اين  آه». اعمالشان  روي به و نه 

آيند تا  درنمي  بهشت  و به«.  است  هر دو قول
:  يعني »درآيد  سوزن  شتر در سوراخ  آه  وقتي

آيند،  درنمي بهشت   به  از احوال  حالي  در هيچ
  محال  را به  بهشت  به  درآمدنشان  جهت  بدين
شتر   آه  گردانيد و فرمود: (تا وقتي  معلق

را   سوزن  درآيد). سوراخ  سوزن  در سوراخ
  در غايت  ياد آرد آه جهت   از اين  بويژه
  . بعضي : شتر نر است قرار دارد. جمل  يتنگ
و «  است  آلفت  طناب  معني  به  اند: جمل گفته
  جزاي  مانند اين : به يعني »سان بدين

را آيفر   مجرمان«  آرديم  بيان آه  وحشتناآي
  ».دهيم مي

   

  )٤١المِِينَ (لھَُمْ مِنْ جَھَنَّمَ مِھَادٌ وَمِنْ فوَْقِھِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلكَِ نجَْزِي الظَّ 
  است  مهاد: فرش »فرشهاست  را از دوزخ  آنان«
: لحافهاست،  غواشي »پوششهاست و از بالايشان«

را   آنان  آه  است  هايي آتش  از بالايشان  يعني
:  آه  اين  سخن  پوشاند. حاصل مي  همانند لحاف

و «  است  جهنم از آتش  بسترها و بالاپوشهايشان
را «  خويش  بر نفسهاي »نگونه، بيدادگرا اين

  ».دهيم سزا مي

پرداخته،   مؤمنان  نيك  سرانجام  به  گاه آن
  فرمايد:  مي

   



الحَِاتِ لَا نكَُلِّفُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَھَا أوُلئَكَِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ  وَالَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
  ) ٤٢ھُمْ فيِھَا خَالدُِونَ (

  آوردند و آارهاي  ماناي  آه  و آساني«
قدر توانش  را جز به   آس  آردند، هيچ  شايسته

  فهميده  بنابراين، چنين »آنيم نمي  مكلف 
انجام   ؛ منوط به بهشت  ورود به  نشود آه

  و امكان  توان  در حيطه  آه  است  اعمالي  دادن 
مؤمن  »گروه  آن«قرار ندارد   انسان

در آنجا   يشانبهشتند، ا  همدم«نيكوآردار  
  ».باشند مي  جاودان

   

 ِ َّ ِ وَنزََعْناَ مَا فيِ صُدُورِھِمْ مِنْ غِلٍّ تجَْرِي مِنْ تحَْتھِِمُ الْأنَْھَارُ وَقاَلوُا الْحَمْدُ 
ُ لقَدَْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّناَ بِ  الْحَقِّ الَّذِي ھَدَاناَ لھَِذَا وَمَا كُنَّا لنِھَْتدَِيَ لوَْلَا أنَْ ھَدَاناَ اللهَّ

  )٤٣وَنوُدُوا أنَْ تلِْكُمُ الْجَنَّةُ أوُرِثْتمُُوھَا بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (
  هايشان را از سينه  اي آينه  و هرگونه«
را  هايي  آينه  عزوجل  : خداي يعني »زداييم مي
اند،  ديگر داشته در دنيا بر يك  بهشتيان  آه

د تا ستر آند و مي مي  پاك  هايشان از سينه
شود و  مي  و شفاف  صاف  دلهايشان  بدانجا آه

اگر   دارند، چه مي دوست   دل  ديگر را از ته يك
  و آينه  وغش مانند دنيا غل  به  در دلهايشان
امر در التذاذ   باشد، قطعا اين  وجود داشته

و   آاستي  بهشت  از نعمتهاي  و برخورداريشان
ديگر  با يك  آه  آورد زيرا آساني پديد مي  آمي
  در آنار هم  بر آنان  ورزند، زندگي مي  آينه
در   پنهان  : آينه گذرد. غل نمي  خوش
در   آينه  : زدودن برآنند آه  . بعضي هاست سينه

در   بهشتيان  آه  است  معني  اين  بهشت، به
و منزلتهايشان، با   مقامها و درجات  برتري

  به  فشري  ورزند. در حديث ديگر حسد نمي يك
  رسول  آه  است آمده  ابوسعيد خدري  روايت



  از آتش  مؤمنان  آه  گاه آن«فرمودند:  صخدا
  ميان  آه  يابند، بر سر پلي مي  نجات  دوزخ
  شوند، سپس مي ساخته   متوقف  است  و دوزخ  بهشت

  است در دنيا بوده   ميانشان  آه  در مظالمي
  آه  شود تا آن مي  گرفته قصاص   ديگرشان از يك

  اجازه  آنان  و مصفا گشتند، به  پاك  چون
  ذاتي  شود. سوگند به مي  داده  بهشت  ورود به

  و مأواي  منزل  دريد اوست، آنان  جانم  آه
در   آه  را بهتر از مسكني  در بهشت  خويش

  ».شناسند اند، مي دنيا داشته

  آريمه  آيه  نزول  سبب  دربيان  علي
ما   درباره  آيه  اين  خدا آه به: « ستا فرموده

  از زير قصرهايشان«». گرديد  بدر نازل  اهل
  گويند: ستايش و مي  است  نهرها جاري

 »نمود  اين، هدايت  ما را به  آه  راست خدايي
همانا   آه  بزرگ  پاداش  اين  : ما را به يعني

از   آينه  و زدودن  در بهشت  جاودانگي
  نمود. يا در دنيا به راه  است،  دلهايمان

  رستگاري  اين  وسيله  آه  صالح  و عمل  ايمان
و ما هرگز «نمود   است، هدايتمان  عظيم

  يابي راه  و توان» نبوديم  يافتن مستعد راه
اگر الله «  را نداشتيم  و منزلت  فيض  همه اين  به

او راهبر شد تا   پس »ننمودي  ما را رهبري
پروردگار  فرستادگان   شك بي«  يافتيم  ما راه
از   بهشتيان »آمدند  و درستي  راستي  ما به

  آه  خوشي از عاقبت  و شادآامي  سر شادماني
و «گويند  را مي  سخن  اند، اين رسيده  بدان

  تبريكي پيام  مثابه به » شوند  ندا داده
  اينك«:  الهي  عظماي  نعمت  بر اين  برايشان

  آنچه  پاداش  را به  آن  آه  است  بهشتي  اين
  : آن يعني »ايد يافته  داديد، ميراث مي  انجام



برشما   الهي  از فضل  آه  خويش  را با عمل
  آمده  شريف  ايد. در حديث آورده  دست بود، به

  آنيد و با اعمال  پيشه  ودرستي  راستي: « است
  بدانيد آه  جوييد ولي  خدا تقرب  به  شايسته

شود.  نمي  وارد بهشت  با عملش ي هرگز آس
 ص حضرت الله؟ آن شما يارسول  گفتند: حتي  اصحاب

  عزوجل  خداي  آه  ؛ مگر اين من  فرمودند: حتي
  اگر فضل  پس». درپوشاند خويش   رحمت  مرا به

نباشد و او   آننده عمل  بر شخص  سبحان  خداي
  نبخشد، او هرگز موفق  توانايي  را بر عمل

شود. همچنين  نمي  شايسته  عمل  نجاما  به
  شريف  در حديث صخدا  رسول  آه  است شده  روايت 

  مورد خطاب  چنين  بهشتيان«فرمودند: 
باشيد؛ و   و تندرست  گيرند: صحيح قرارمي

و در   و نيكوحال  هرگز بيمار نشويد، شادمان
و   و سختي  باشيد؛ و هرگز در رنج  نازونعمت

شويد؛ و هرگز پير   د، جوانآزار قرار نگيري
باشيد؛ و هرگز   نگرديد، جاودان  و فرتوت
  ».نميريد

    
وَناَدَى أصَْحَابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابَ النَّارِ أنَْ قدَْ وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ رَبُّناَ حَقاًّ فھََلْ 

ِ عَلىَ  وَجَدْتمُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقاًّ قاَلوُا نعََمْ فأَذََّنَ مُؤَذِّنٌ  بيَْنھَُمْ أنَْ لعَْنةَُ اللهَّ
ِ وَيبَْغُونھََا عِوَجًا وَھُمْ باِلْآخَِرَةِ ٤٤الظَّالمِِينَ ( ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ ) الَّذِينَ يصَُدُّ
 )٤٥كَافرُِونَ (

بعد  »را ندا دهند  دوزخ  اهل  بهشت  و اهل«
  و مقام در منزل   از دو گروه  هريك  آه  از آن
را   ما آنچه  آه«يابند:  ستقرار ميا  خويش

  داده  وعده«از نعمتها  »ما  به  پروردگارمان
  رسيديم  آن  : به يعني »يافتيم  بود، راست

  به  را پروردگارتان  آنچه  آيا شما هم  پس«
بود،   آرده  وعده«  دردناك  از عذاب» شما



رسيديد؟   آن  : به يعني »يافتيد  راست
  به  اعتراف  را در مقام  نسخ  اين  بهشتيان
 »گفتند«آنند  مي  مطرح خداوند  نعمتهاي
  پروردگارمان  ما نيز وعده »آري«  دوزخيان
  رسول«گويد:  آثير مي . ابن يافتيم  را راست

  چاهي  به  در بدر را آه  مشرآان  آشتگان صخدا
  آوبنده  نداي  شدند، نيز با اين  افگنده

!  هشام  بن اباجهل  اي قراردادند:  مورد خطاب
...! آيا  ربيعه  بن شيبه  ! اي ربيعه بن عتبه  اي

  آرده  شما وعده به  پروردگارتان  را آه  آنچه
  را آه  آنچه  يافتيد؟ زيرا من  بود، راست
بود،   آرده  وعده  من  به  پروردگارم

: يا  گفت اثنا عمر  در اين». يافتم راست
ا مورد خطاب ر  الله! شما گروهي رسول

  اند؟ رسول گنديده  اآنون  دهيد آه قرارمي 
در   جانم آه  خدايي  سوگند به«فرمودند:  صخدا

  به  گويم، نسبت مي  من  آنچه  يد اوست، شما به
توانند  نمي  آنان  آنها شنواتر نيستيد ولي

  ».دهند  پاسخ

:  يعني »آنان  در ميان  اي آوازدهنده  گاه آن«
:  قولي به »دهد آواز درمي«  روهدو گ  در ميان

  بر دوزخ  گماشته  از فرشتگان  آوازدهنده  اين
باد!   خدا بر ستمگران  : لعنت آه«  است
: از  يعني »الله  را از راه  مردم  آه  آنان هم

  آن  داشتند و براي باز مي«  حق  راه  پيمودن
را از   : مردم يعني »خواستند را مي  آجي  راه
  آن  و درستي رمانيدند و در راستي  مي  راه آن

  آردند؛ با اين وارد مي  و اشكال  راه، عيب
  و ناصوابي  ناحق راه، راه   اين  آه  شان سخن
ما خود در   آه  است  چيزي  فقط همان  و حق  است
رو،   از اين »را منكرند  آخرت و آنان «  آنيم



 ندارند،  منكرشان  و اعمال  از سخنان  باآي
  ترسند. نمي  و حسابي  از عقاب  چرا آه

   

وَبيَْنھَُمَا حِجَابٌ وَعَلىَ الْأعَْرَافِ رِجَالٌ يعَْرِفوُنَ كُلّاً بسِِيمَاھُمْ وَناَدَوْا أصَْحَابَ 
  ) ٤٦الْجَنَّةِ أنَْ سَلَامٌ عَليَْكُمْ لمَْ يدَْخُلوُھَا وَھُمْ يطَْمَعُونَ (

: در  نييع »است  دو، حجابي  آن  و در ميان«
و   بهشت  دو گروه، يا در ميان  آن  ميان

  مردماني  و بر اعراف«  است  دوزخ، ديواري
در   آه  است ديواري   : بلنديهاي اعراف »هستند
و در   است شده   زده  و دوزخيان  بهشتيان  ميان
  باشد. مي  بلند و مرتفع  مكان  معني  : به لغت

  د وجهبر چن  اعراف  اصحاب  علما درباره
  اصحاب برآنند آه   نظر دارند: بعضي اختلاف

آنان،   برآنند آه  اعراف، شهدايند. بعضي
  از مشغله  فارغ اند آه  مؤمنان  فضلا و صلحاي

  احوال  مطالعه  به  خود در اعراف  وانفساي
مجاهد   قول  اين  باشند ـ آه مي مصروف   مردم
اعراف،   اصحاب  برآنند آه  . بعضي است

  ديوار گماشته  بر آن  اند آه فرشتگاني
از   را قبل  و آافران  اند و مؤمنان شده

جدا   از هم  و دوزخ  بهشت  به ورودشان 
  اند آه مردمي  آنان  برآنند آه  آنند. بعضي مي

  و اعمال  برابر است  ها و گناهانشان ثواب
بتوانند   آه  است  آمتر از آن  نيكشان

  فضل  به  گردند، سپس  د بهشتوار  آن  وسيله به
شوند و آخرين  مي  وارد بهشت  الهي  و رحمت

اند.  شوند، ايشان وارد مي  بهشت  به  آه  آساني 
الله  مسعود رضي و ابن  عباس ابن  قول  اين  آه

آثير  و ابن  است  از سلف  ديگري  عنهما و عده
و از ديگر   داده  را ترجيح  قول  نيز اين

  ؛ بر اعراف هرحال باشد. به تر مي قوي  اقوال



و   بهشت  از اهل  هريك  آه«هستند:   مردماني
:  يعني »شناسند مي  آنان  سيماي  را به  دوزخ
  يا سياهي  سپيدي ؛ چون  آنان  هاي نشانه  به

 »دهند را ندا مي  بهشت  و اهل«  هايشان چهره
  آه  بر اعرافند، هنگامي  آه  : آساني يعني
  عنوان را به  بينند، ايشان را مي  هشتب  اهل
ندا   چنين  و اآرامشان  و شادباش  تحيت
هنوز   بر شما باد. اينان  سلام  آه«دهند:  مي

 »را دارند  آن  اند اما طمع نشده  وارد بهشت
  هنوز وارد بهشت  اعراف  : اصحاب يعني
و   داشته  طمع  ورود درآن  به  اند ولي نشده
  پرورانند زيرا فضل را در سر مي  اميدي  چنين

بينند و  را مي  بهشت  بر اهل  الهي  و رحمت
  وي  بر خشم  خداوند متعال  رحمت  نگرند آه مي

  . است آرده   غلبه
  در حديث ص اآرم  رسول  آه  است  شده  روايت
از   العالمين رب آه   گاه آن«فرمودند:   شريف
  اصحاب  د، بهشو مي  فارغ  بندگانش  ميان  داوري
در   منيد پس  گويد: شما آزادآردگان مي  اعراف

ببريد   خواهيد، بهره مي  آه  از بهشت  هر جايي
  ».و بخراميد

   

وَإذَِا صُرِفتَْ أبَْصَارُھُمْ تلِْقاَءَ أصَْحَابِ النَّارِ قاَلوُا رَبَّناَ لَا تجَْعَلْناَ مَعَ الْقوَْمِ 
  ) ٤٧الظَّالمِِينَ (

  اصحاب  : چشمان يعني »انشانچشم  و چون«
شود،   گردانيده  دوزخيان  سوي به«  اعراف

  گروه  گويند: پروردگارا! ما را در زمره مي
قرار «اند  درافتاده  دوزخ  به  آه »ستمكاران

  ».نده

   



مْ جَمْعُكُمْ وَناَدَى أصَْحَابُ الْأعَْرَافِ رِجَالًا يعَْرِفوُنھَُمْ بسِِيمَاھُمْ قاَلوُا مَا أغَْنىَ عَنْكُ 
  ) ٤٨وَمَا كُنْتمُْ تسَْتكَْبرُِونَ (

را «آفار   از سران »مرداني  اعراف  و اهل«
  هايشان قيافه  را به  آنان  دهند آه ندا مي

و   هايشان نشانه  : به يعني »شناسند مي
  را براي  آن  آه »شما  گويند: جمعيت مي«

آورديد. يا  گرد مي خدا  از راه  بازداشتن
گرد   باطل  در جهت  را آه  مالهايي  نآ
 »آرديد مي  آه  سرآشي  همه و آن«آورديد  مي

  تان آفايت« تان  : استكبار و گردنكشي يعني
  سرانجام  نيامد، بلكه  آارتان  و به »نكرد
ابد  عذاب   روزگار بد و اين  اين  به

  درافتاديد.

   

ُ برَِحْمَةٍ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَليَْكُمْ وَلَا أھََؤُلَاءِ الَّذِينَ أقَْسَمْتمُْ لَا ينَاَ لھُُمُ اللهَّ
  )٤٩أنَْتمُْ تحَْزَنوُنَ (

شما سوگند ياد   بودند آه  اينان آيا هم«
رحمتي   هيچ  هرگز خدا شامل  آرديد آه مي

در   اعراف  : اصحاب يعني »دهد؟ نمي  قرارشان 
  آه  مسلمان  فقرا و مستضعفان  سوي به  آه  حالي
  آنند، خطاب مي  اند، اشاره درآمده  بهشت  به
  نبودند آه  اينان گويند: مگر هم آفار مي  به

آورديد و سوگند  نمي  حساب  شما آنها را به
  آنان  به  رحمتي  هيچ خدا آرديد آه ياد مي

  درآييد، نه  بهشت  به  اينك«نخواهد رسانيد 
  اين »شويد مي  يناندوهگ  و نه  برشماست  بيمي

. يعني  است  اعراف  اصحاب  سخن  از ادامه
  گويند: اينك مي  مسلمانان  به  اعراف  اصحاب 

  سخن  ديگر: اين قولي  درآييد... به  بهشت  به
  آه  است  اعراف  خود اصحاب  به  خطاب خداوند
  گرداند. مي  خود وارد بهشت رحمت  را به  ايشان



  اعراف  اصحاب: « گفت  آه  است  شده  نقل  از سدي
  دوزخ  شناسند؛ اهل مي  را از سيمايشان  مردم

را با   بهشت  و اهل  هايشان چهره  را با سياهي
  از برابر گروهي  چون  پس  هايشان چهره سپيدي 

برند، عبور  مي  بهشت  سوي را به  آنان  آه
از   ! و چون عليكم  گويند: سلام آنند؛ مي مي

دوزخ   سوي را به  آنان  آه  وهيبرابر گر
گويند:  آنند؛ مي برند، عبور مي مي 

  ستمگر همراه  پروردگارا! ما را با قوم
  ».مگردان

   

ا رَزَقكَُمُ  وَناَدَى أصَْحَابُ النَّارِ أصَْحَابَ الْجَنَّةِ أنَْ أفَيِضُوا عَليَْناَ مِنَ الْمَاءِ أوَْ مِمَّ
َ حَ  ُ قاَلوُا إنَِّ اللهَّ مَھُمَا عَلىَ الْكَافرِِينَ (اللهَّ   ) ٥٠رَّ

:  دهند آه را ندا مي  بهشتيان  و دوزخيان«
شما  الله به  آه  از آب، يا از ساير آنچه  چيزي
ـ   چرا آنان »است، بر ما بريزيد داده  روزي

اند ـ  مأيوس  خويش  طلب  از اجابت  آه درحالي
  آنند؟ براي مي  درخواستي  چنين  از بهشتيان

  و متحير، سخنان  درمانده  شخص  آه  آن
گويد. و  هردو را مي  فايده و بي  بافايده

بر   تعبير (افيضوا: بر ما بريزيد)، دليل
قرار دارد   بر فراز دوزخ  بهشت  آه  است  آن
هردو   الله اين  هرآينه«  بهشت اهل  »گويند مي«
ها و  و ديگر خوردني  : آب يعني »را

  حرام  بر آافران«را  گوارا  هاي نوشيدني
  خداي  آه  ما با چيزهايي  پس »است  ساخته
  توانيم ؛ نمي است  آرده  بر شما حرام  سبحان

  . بكنيم  شما مدد و معاونتي  به
   

نْياَ فاَلْيوَْمَ ننَْسَاھُمْ كَمَا نَ  تْھُمُ الْحَياَةُ الدُّ سُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينھَُمْ لھَْوًا وَلعَِباً وَغَرَّ
  )٥١لقِاَءَ يوَْمِھِمْ ھَذَا وَمَا كَانوُا بآِيَاَتنِاَ يجَْحَدُونَ (



  آه  آساني«فرمايد:  مي  خداوند متعال  گاه آن
  گرفتند و زندگاني  بازي  خود را به  دين

  را فراموش  لذا آخرت »داد  دنيا فريبشان
  در دنيا فريفته  طولاني  بقاي  و به  آرده

 »آنيم مي  را فراموش  ز آنانامرو  پس«شدند 
  آه چنان« آنيم  مي  رهايشان  : در دوزخ يعني
  : ملاقات يعني »را  روز خويش  اين  ملاقات  آنان

  آيات  آه آردند و چنان  فراموش«را   روز آخرت
  هايي بنابراين، خصلت »آردند ما را انكار مي

  بود از: حب  گرديد، عبارت  شان هلاآت سبب   آه
  انگاشتن و دروغ   آخرت  آردن  يا، فراموشدن

  . الهي  آيات
   

لْناَهُ عَلىَ عِلْمٍ ھُدًى وَرَحْمَةً لقِوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ (  ) ٥٢وَلقَدَْ جِئْناَھُمْ بكِِتاَبٍ فصََّ
  آه  حقيقت  اين  اعلام  براي  تعالي  حق  گاه آن

  مشرآان، حجت سوي  : به پيامبران  با فرستادن
  عذري  گونه هيچ  و جاي  آرده  نها تمامرا بر آ

فرمايد:  است، مي نگذاشته   باقي  را برايشان
  آه »آورديم  آتابي  آنان  براي  و هرآينه«

  و شيوايش  روشن  آه«  است  همانا قرآن
و اندرزها و   و حرام  : حلال يعني »ايم ساخته

  ايم و متمايز ساخته  را روشن آن  داستانهاي
آيفيت   به  آه  : درحالي يعني »علم  از روي«
  ايم بوده  دانا و عالم  آن  احكام  ساختن روشن 
  پس» است  ايمان  اهل  براي  و رحمتي  و هدايت«

است،   و روشن  واضح  آه  اين  در عين  قرآن
  براي  نيز هست، ليكن  و رحمتي  هدايت
  . مؤمنان

   



وْمَ يأَتْيِ تأَوِْيلهُُ يقَوُلُ الَّذِينَ نسَُوهُ مِنْ قبَْلُ قدَْ جَاءَتْ ھَلْ ينَْظرُُونَ إلِاَّ تأَوِْيلهَُ يَ 
رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقِّ فھََلْ لنَاَ مِنْ شُفعََاءَ فيَشَْفعَُوا لنَاَ أوَْ نرَُدُّ فنَعَْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا 

  )٥٣انوُا يفَْترَُونَ (نعَْمَلُ قدَْ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَضَلَّ عَنْھُمْ مَا كَ 
» آنند؟  جز در انتظار تأويل  آيا آنان«

  به  در قرآن  را آه  : آفار جز عذابي يعني
آشند،  است، انتظار نمي  شده  داده  وعده  آنان
  منتهي  بدان  سرانجام، آارشان  آه  عذابي

گويد:  مي  در تفسير آن  خواهد شد. ربيع
ميان  نو به  ليمسائ  قرآن  از تأويل  پيوسته«
  فرارسد و در آن  روز حساب  آه  آيد تا آن مي 

». رسد مي اتمام   به  آن  تأويل  آه  روز است
همانا روز   آه »فرارسد  آن  تأويل  آه  روزي«

  از آن  را پيش آن  آه  آساني«  است  قيامت
  قرآن  آه  : آساني يعني »بودند  آرده  فراموش
فرارسد   آن  هاي وعده داق مص  آه  از آن  را قبل

  يابد، ترك  در آن، تحقق  مورد بحث  و فرجام
  فرستادگان  شك گويند: بي مي«بودند؛   آرده

 »بودند  را آورده  و حقيقت  پروردگار ما حق
اقرار و   حقيقت  اين  به  گونه، در جايي بدين

در آنجا هيچ   اعتراف  اين  آنند آه مي  اعتراف
آيا امروز ما   پس«ندارد   شانحال  به  سودي 

  معناي  به  جمله  اين »؟ هست  را شفاعتگراني
  ما شفاعتگراني  براي  آاش  : اي . يعني تمناست

در نزد  »آنند ما شفاعت  تا براي«بود  مي
  معاف  دوزخ  پروردگار ما تا ما را از عذاب

ما   يا براي »شويم  يا بازگردانيده«گرداند 
  سوي ما را به  سبحان  خداي  آنند آه  شفاعت

اگر  »آنيم  عمل  گاه آن«دنيا بازگرداند 
از  »آرديم مي  غير آنچه«  شويم  داده  بازگشت
خود   به  آه  راستي به«آلود  شرك  واعمال  معاصي
و   از زندگي  : آنان يعني »زدند  زيان



  خويش  و فلاح  صلاح  خود در جهت  توانمنديهاي
بر   آنان  زندگي  گرفتند پسن  اي بهره  هيچ
خود را   هستي  گرديد، گويي  بلا و محنت  آنان
خود   المال رأس آه   اند، همانند تاجري باخته
افترا   آنچه  شد از آنان  و گم«بازد  را مي

در   آه  هايشان بافي : دروغ يعني »آردند مي
و نابود شد، يا   ساختند، تباه دنيا برمي
  سبحان  خداي  دنيا شريكدر   آه  معبودهايي
  ناپديد شد و هيچ  دادند، از نزدشان قرار مي

  نرسانيد.  آنان به   سودي

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ  ُ الَّذِي خَلقََ السَّ إنَِّ رَبَّكُمُ اللهَّ
رَاتٍ الْعَرْشِ يغُْشِي اللَّيْلَ النَّھَارَ يطَْلبُهُُ حَثيِ ثاً وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ (   ) ٥٤بأِمَْرِهِ ألََا لهَُ الْخَلْقُ وَالْأمَْرُ تبَاَرَكَ اللهَّ
  آه  است  اللهي  همانا پروردگار شما آن«

  به »روز آفريد  را در شش  آسمانها و زمين
  بود. به دنيا  روزها از روزهاي  : اين قولي
بود   آخرت  روزها از روزهاي  ديگر: اين قولي
.  دنياست  هزار سال  اندازه به  هر روز آن  آه

  روزهاي  روز از اين  : اولين آه  است نقل 
  آن، روز جمعه  و آخرين  شنبه گانه، يك شش

  بود.

  تدريجي  آفرينش  اين  حكمت  علما در بيان
  اند:  گفته

در   خلقت  بر آفرينش  حانسب  ـ هرچند خداي ١
  آن  به  آه  و همين  قادر است  واحد هم  آن  يك

موجود   درنگ ، بي»: موجود باش آن«بگويد: 
و   است  هرچيز نزد او ميعادي  براي شود ولي مي

  روند تدريجي  آفرينش  آه  رفته  بر آن  سنتش
  برسد.  تكامل  به  مرحله به و مرحله  داشته



تدريجي،   آفرينش  با اين  ليتعا  ـ باري ٢
در امور را   ما تأني  تا به  است  خواسته

  بياموزاند.

چيز بعد از چيز ديگر، بر   ـ ايجاد يك ٣
ما  مدبر مريد مختار و فعال   وجود آفريننده

  . تر است آننده يشاء دلالت
از   استواء: عبارت »شد  مستوي  بر عرش  سپس«

  خود به  سبحان  و خداي  و استقرار است  برتري
  آن  باشد و ما به داناتر مي  آن  آيفيت

سزاوار   وي  و عظمت  جلال  به  آه  اي گونه به
ثمَُّ (در تفسير:   سلمه . از ام داريم  است، عقيده

  فرمود: درك  آه  است شده  روايت )اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ 
اما استوا   نيست  عقل  استوا در حيطه  آيفيت
و   ايمان  آن  نيست، و اقرار به  هم  مجهول

نيز   انس بن . از مالك آفر است  انكار آن
  پرسيد: خداي  از وي  شخصي  آه  است  شده  روايت
:  گفت  استوا يافت؟ مالك  برعرش  چگونه  سبحان

) و آيف  در لغت  (يعني  است  استوا معلوم«
و   است  استوا) مجهول  اين  آيفيت  (يعني 

  بدعت از آن   آردن  و سؤال  واجب  آن  به  نايما
  در اين  صالح  سلف  مذهب  است  اين». باشد مي

  آه  است  جهانداري  از تخت  : عبارت . عرش باب
  شب«باشد.  مي  عزوجل  خداي  مخلوقات  بزرگترين
  شب  تعالي  : حق يعني» پوشاند روز مي را به 

با   گرداند آه روز مي  براي  اي پرده  را همچون
شب، «پوشاند  را مي  آن  خويش، روشني  ظلمت

  شب  : درحالي يعني »طلبد مي  شتاب روز را به
  در طلب  شتابان  شب  پوشاند آه روز مي  را به

  آن  از طلب  اي و لحظه  حال  و در هيچ  روز است
  تعبير، يكي  اين  آه  است  شود. گفتني نمي  سست

  آه  است  آريم قرآن   علمي  بزرگ  از معجزات



آند.  مي را اثبات   زمين  محوري  و دوران  حرآت
  آه«آفريد  »را  و ستارگان  و ماه  و آفتاب«

و   اراده  : برطبق يعني »اويند  فرمان  شده رام
سير   تخلفي  گونه هيچ او بي  امر تكويني

 »و امر او راست  خلق  شو آه  آگاه«آنند  مي
در   او و فرمان  آفريده  همه  : آائنات يعني

از:   عبارت» امر. « اوست  آن، فرمان
  تعالي  حق  تشريعي  و احكام  تكويني  فرمانهاي

  بزرگ  غايت  به  الله، پروردگار جهانيان«  است
و   و خير او بسيار بزرگ  : برآت يعني »است

  . است  پرگستره
  اين  شريف  در حديث ص اآرم از رسول ابودرداء

  كله  الملك  لك  اللھم«:  است آرده  مأثور را روايت  دعاي
  من  وأعوذ بك  الخير كله  من  الأمر كله، أسالك  يرجع  وإليك  الحمد كله  ولك

و   توست  ازآن  ملك  : بارخدايا! تمام الشر كله
تو   سوي امر به  و تمام  توست  حمد از آن  تمام
و   طلبم را مي خير  گردد پس، از تو تمام برمي

  ».برم مي  تو پناه  شر به از تمام 

   

عًا وَخُفْيةًَ إنَِّهُ لَا يحُِبُّ الْمُعْتدَِينَ (   ) ٥٥ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ
:  يعني »بخوانيد  زاري  را به  پروردگارتان«

و رغبت،   و اخلاص  و تملق  و تذلل  با تضرع
  به را  پروردگارتان »و«او دعا آنيد   سوي به
خداوند   : خواندن بخوانيد. خفيه »خفيه«

  است  مردم  و گوش  از چشم  طور پنهان به  متعال
  وريشه شيوه، رگ  بدين  تعالي  حق زيرا خواندن 

  با اين  آند. احناف مي  قطع  آلي ريا را به
  در نماز استدلال  آمين  خواندن  آيه، برخفيه

دعاء   اند زيرا در نزد آنان، آمين آرده
:  يعني» را  او از حدگذرندگان  هرآينه«.  است

  از مرز اوامر خود را ـ چه  تجاوزآنندگان



  دوست«در امور ديگر ـ   در دعا و چه
  ».ندارد

  است  ؛ تجاوز در دعا چنين شويم يادآور مي
را بسيار بلند   در دعا صدايش  : دعاآننده آه

ا ر  چيزي  آند و فرياد برآورد، يا در دعايش
در   جاودانگي  ؛ چون نيست  وي  حق  بخواهد آه

  ذاتا محال  آه  آنچه  به  يافتن دنيا، يا دست
 ‡انبيا  و مقامات  منازل به   است، يا دستيابي

  روايت  اشعري  از ابوموسي  آه . چنان در آخرت
را در   صداهايشان  فرمود: مردم  آه  است شده 

  در حديث صخدا  رسول  دعا بلند نمودند پس
  ! بر خود آسان مردم  اي«فرمودند:   شريف

را   ناشنوا يا غايبي  بگيريد زيرا شما ذات
شنوا   خوانيد آه را مي  ذاتي  خوانيد بلكه نمي

  از فرزندش  مغفل  عبدالله بن...». است  و نزديك
از تو   بارخدايا! من«گويد:  مي  شنيد آه

  من  شوم، به ميوارد   بهشت  به  چون  آه خواهم مي
! از  : فرزندم گفت  ! عبدالله سپيد ببخشي  قصري

  پناه  او از دوزخ  و به  را بخواه  خدا بهشت
  از رسول  زيرا من است   قدر آافي  ببر و همين

فرمودند:   شريف  در حديث  آه  شنيدم صخدا
در دعا و وضو، از حد در  هستند آه   گروهي«

  ».گذرند مي

  :  است  دعا اين  آداب  خلاصه

  بايد باوضو باشد.  ـ دعاآننده ١

  باشد.  قبله  ـ رو به ٢

  ها خالي و مشغوليت  را از خطرات  ـ قلبش ٣
  گرداند.

ـ دعا را با درود آغاز و با درود  ۴
  برد.  پايان به

  بردارد.  آسمان  سوي ـ دستها را به ۵



  سازد.  شريك  را در آن  ـ مؤمنان ۶

  اجابت  ساعات  باشد آه  ساعاتي  ـ جوياي ٧
افطار،   اخير شب، وقت  ثلث  ؛ همچون دعاست

در   آه  سفر و ديگر مواردي  روز جمعه، حالت
  . است  آمده  روايات

   

ِ قرَِيبٌ  وَلَا تفُْسِدُوا فيِ الْأرَْضِ بعَْدَ إصِْلَاحِھَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا إنَِّ رَحْمَةَ اللهَّ
  ) ٥٦ينَ (مِنَ الْمُحْسِنِ 

 »فساد نكنيد  آن  بعد از اصلاح  و در زمين«
  با فرستادن  منان  خداي  آه  : بعد از آن يعني

  قوانين  و تبيين  آتب  آردن  و نازل ‡پيامبران
آورد و بعد از  صلاح   را به  و احكام، زمين

آرد،   را آبادان  آن  يا آافري  مؤمن  آه  آن
  و ويران  مردم  فساد نكنيد؛ با آشتن  درآن
و مسدود   درختانشان  و قطع  منازلشان  ساختن
:  فساد در زمين  . و ازجمله انهارشان  ساختن

و   وي  در معاصي  سبحان، افتادن  خداي  آفر به
بعد از   وي  و شرايع  قوانين لغو آردن 
و   و او را با بيم«  آنهاست  برقرار شدن

  عزوجل  دايخ  آه  ازاين  بيم» اميد بخوانيد
  آه  اين  نكند و اميد به  را اجابت  دعايتان
آثير  قراردهد. ابن  را مورد اجابت  دعايتان

  از فرجام  بيم«گويد:  مي  در تفسير آن
  ثواب  و اميد به  تعالي  باري بار عذاب  فلاآت
  خدا به  رحمت  هرآينه«». وي  و فرخنده  خجسته

  عبير، بندگانت  اين »است  نزديك  نيكوآاران
  جهت  آنها در اين  و به  خير ترغيب  سوي را به

:  بخشد. نيكوآاران مي  نشاط و شادابي
  خداي  وجود و يگانگي  به  ايمان  اند آه آساني
يكجا آرده،   غيب  به  را با ايمان  سبحان
  وي  و از محرمات  را بجاآورده خدا  فرايض



  را در دل الله  و مراقبت  پرهيزند و ترس مي
  را نيك  رو اعمالشان  از اين دارند، هم 

  گردانند. مي

   

ياَحَ بشُْرًا بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثقِاَلًا  وَھُوَ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ
لِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ نخُْرِجُ سُقْناَهُ لبِلَدٍَ مَيِّتٍ فأَنَْزَلْناَ بهِِ الْمَاءَ فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِنْ كُ 

  )٥٧الْمَوْتىَ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ (
  از نعمتهاي  ذآر نعمتي  آيه، متضمن  اين
  بر بندگانش خداوند  آه  است  شماري بي

از   دليلي  آه  حال نموده، در عين  ارزاني
نيز   تعالي  حق الوهيت   و ثبوت  وحدانيت  دلايل
  رسان بادها را مژده  آه  آن  و اوست«:  هست

  است  باران آه  »خود  رحمت  پيشاپيش
بارانند   رسان : بادها مژده يعني »فرستد مي«
 »گرانبار را بردارند  ابرهاي  آه  گاه تا آن«

را   بادها ابرهايي  چون  آه  گاه : تا آن يعني
  خود گرانبارند، حمل  آب  با محموله  آه

: ابر را  يعني »را  آن«:  هنگام  آنند، دراين
باير و   : سرزمين يعني »اي مرده زمين   سوي به«
ابر  ». پس، از آن رانيم مي«  گياهي بي

  سرزمين  آن  به »آوريم فرود مي آب «گرانبار 
  اي هر ميوه  از آن  گاه آن«  باير و مرده

و   ميوه  گونه همه  آب  : با آن يعني »برآوريم
  سان بدين«  آوريم و برمي  رويانيم مي  سبزه

  : مردگان يعني »آوريم مي  را بيرون  مردگان
ها و  ميوه  آوردن را نيز همانند بيرون 

  ها، در روز محشر از قبرها بيرون رستني
  حق  قدرت  در پيشگاه  زيرا وقتي  آوريم مي

  صورت  اين  ها به ميوه  آوردن بيرون  تعالي 
و عظيم، ممكن   يدهپيچ  عمليه  و با اين  عجيب

را از   قادر لايزال  چيزي، آن  بود، ديگر چه 



  ناتوان از قبرهايشان   مردگان  آوردن بيرون
  قدرت  و به »پند گيريد  باشد آه«گرداند؟  مي

  و اين  وي  بديع و صنع   خداوند متعال  عظيم
  مجدد و برانگيختن  ساختن  او بر زنده  آه

  ببريد زيرا ميان  يشما تواناست، پ  دوباره
  . نيست  فرقي  فوق، هيچ  آوردن دو بيرون 

   

فُ  وَالْبلَدَُ الطَّيِّبُ يخَْرُجُ نبَاَتهُُ بإِذِْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَُ لَا يخَْرُجُ إلِاَّ نكَِدًا كَذَلكَِ نصَُرِّ
 ) ٥٨الْآيَاَتِ لقِوَْمٍ يشَْكُرُونَ (

  گارشپرورد  اذن به   و شهر پاك، گياهش«
  در اينجا مراد از بلد: زمين »آيد برمي
  اذن به   پاك، گياهش  : خاك . يعني است  وخاك

  براي  شرايط ضروري  ساختن پروردگار و فراهم
و   نيكوترين، تمامترين  ؛ به آن  روييدن

  و آن«آيد  مي  خود بيرون  شكل  آاملترين
و بي   جز اندك  است، گياهش  ناپاك  آه  زميني

پليد، جز   : خاك يعني »آيد برنمي  فايده 
آورد. نكد:  نمي  پليد و ناچيز بيرون  گياهي
  براي  تمثيلي  خير و ناچيز. اين بي  يعني

  زمين  را به  پندپذير مؤمن  قلب  دلهاست، آه
  زمين  پندگريز را به  فاسق  و قلب  پاآيزه

خود   گونه، آيات اين«  است  آرده  پليد تشبيه
  از حق »آنند مي  شكرگزاري  آه  مردمي  رايرا ب
آنند  مي  اعتراف  وي  هاي نعمت  و به  تعالي

  ».آنيم مي  بيان گون  گونه«

گويد:  مي  )...وَالْبلَدَُ الطَّيِّبُ ( در تفسير: ك عباس ابن
  مؤمن  براي  عزوجل خداي   آه  است  مثلي  اين«

  است  پاآيزه  فرمايد: مؤمن زيرا مي  است زده 
  زمين  آه چنان   است  نيز پاآيزه  و عملش
  )...وَالَّذِي خَبثَُ ( دارد، و:  پاآيزه  ميوه  پاآيزه
زيرا   است شده   آافر زده  براي  آه  است  مثلي



  از آن  آه  است  زاري شوره  او همانند زمين
و   آافر خود پليد است  آيد پس برنمي برآت 

  ».باشد نيز پليد مي  وي  عمل

  رسول  آه  است شده  روايت  اشعري  موسي از ابي
  آه  آنچه  مثل«فرمودند:  شريف   در حديث صخدا
  و علم  از هدايت  مرا بر آن  تعالي  حق

  بسيار است  ؛ همانند باراني است  برانگيخته
  از آن  بخشي  فرود آيد پس  بر زميني  آه

را   آب  آه  و حاصلخيز است  زمين، پاك
روياند و  مي  فراوان  و سبزه  پذيرد و علف مي

را بر   آب  آه  است  و سخت  خشك  از آن  بخشي
را  مردم  دارد و خداوند مي  بستر خود نگه

و   نوشيده  از آن  رساند آه مي  نفع  از آبش
  آشت  آنند و با آن مي  خود را سيراب  حيوانات
  از آن  ديگري  نمايند. اما بخش مي  و زرع

را بر   آبي  نه  آه  هموار است  زمين، بياباني
را   گياهي  دارد و نه مي  بستر خود نگه

  در دين  آه  آسي مثل   است  اين  روياند. پس مي
و بنابراين،   نموده  آسب  آگاهي  عزوجل  خداي
برانگيخته،   مرا بر آن  عزوجل خداي   آه آنچه
خود   هم رو،  از اين  است  بخشيده  نفع  وي  به
  ديگران  را به  آن  و هم  را دريافته  آن

  آساني  مثل  است  اين  . همچنان است داده  تعليم
  آن  ابلاغ  براي  آه  الهي  و علم  آه هدايت
اما در   رسيده  آنان  ام، به شده  برانگيخته
را   و آن  بلند نكرده  سري  برابر آن
  ».اند نپذيرفته

   

َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ إنِِّي  لقَدَْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قوَْمِهِ فقَاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُوا اللهَّ
  ) ٥٩أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ (



  را در آغاز سوره  آدم  داستان  خداوند متعال
  داستانهاي بيان   به  آرد، اآنون  بيان

  ابتدا از نوحو   پرداخته ‡ديگر  انبياي
  فرستاده  آند زيرا او اولين آغاز مي

:  است  بشر بعد از آدم  سوي به خداوند
  نوح »فرستاديم قومش  سوي را به  نوح  هرآينه«

او   عزوجل  و خداي  زيست مي  عراق  در سرزمين
  مبعوث  رسالت  به  سالگي پنجاه   را در سن

و   آدم  ميان«گويد:  آثير مي گردانيد. ابن
بود،   فاصله  قرن  نوح ـ عليهما السلام ـ ده

  بر آيين  همه  قرن، مردم  ده  اين  در طول  آه
  و توحيد پايدار بودند و در عصر نوح  اسلام

  نام». پديدار شد  و انحراف  شرك  بود آه
و   ذآر شده  آريم  ) بار در قرآن۴٣نوح، (
 هاي در سوره  تفصيل  نيز به  وي  داستان

  اعراف، هود، مؤمنون، شعرا، قمر و نوح 
و   بود. ترمذي  نجاري  وي  و شغل  است  آمده

  از نسل  اآنون هم  خلق  اند: تمام گفته  ديگران
از   قبل  ادريس  هستند. بعضي برآنند آه  نوح
 »من  قوم  اي«  نوح »گفت«.  است  زيسته مي  نوح

او  شما را بجز  خدا را بپرستيد آه«فقط 
  باشد آه  تا سزاوار اين »نيست  خدايي  هيچ

  پرچم  سان، نوح معبود شما قرار گيرد. بدين
  حق  توحيد و پرستش  را بر مبناي  خويش  دعوت
  سوي تا به  خواست  و از قومش  برافراشت  تعالي
  آدم  آه  آييني  توحيد بازگردند، همان  آيين

اند  هبود  بر آن  بعد از وي  هاي و نسل
  بزرگ  روزي  بر شما از عقوبت  من  هرآينه«

را   سبحان  : اگر خداي يعني »بيمناآم
روز قيامت، يا  نپرستيد، بر شما از عذاب 



  بتاني  نوح  . قوم بيمناآم  روز طوفان  عذاب
خداوند   بودند آه  برگزيده  پرستش  را براي

  ذآر آنها پرداخته  به» نوح»  در سوره  متعال
  آنها: ود، سواع، يغوث، يعوق  و نامهاي  تاس

  و نسر بود.

  در ميان  پرستي بت  اولين  پديد آمدن  ماجراي
  : در ميان بود آه  گونه اين  آدم  فرزندان

  زندگي  نيكوآار و صالحي  آنها اشخاص
بر سر   آنها مردند، قومشان  آردند و چون مي

نها آ  و تمثال  بنا آرده  مساجدي  گورهايشان
  تصوير آشيدند تا احوال مساجد به   را در آن

و خود را   ياد آورده به  آنها را هميشه  نيك
  زمان  گردانند و چون  ايشان  پايبند شيوه

  رفته گذشت، رفته  منوال  بر اين  درازي
تصويرها   اين  بر مثال  ها و نمادهايي مجسمه
  صالح  گروه  آن  نام  و آنها را به  ساخته

  آردند و در نتيجه، بتاني گذاري  امن
  و نسر آه  ود، سواع، يغوث، يعوق  نامهاي به
  بودند، تراشيدند.  ازصالحان  همه

   

  )٦٠قاَلَ الْمَلَأُ مِنْ قوَْمِهِ إنَِّا لنَرََاكَ فيِ ضَلَالٍ مُبيِنٍ (
  و رؤساي  ملأ: اشراف »گفتند  نوح  ملأ از قوم«

  در گمراهي ما تو را  گمان بي«اند  قوم
  پرستش  سوي به  در دعوتت »بينيم مي  آشكاري

  . خداوند يگانه
   

  )٦١قاَلَ ياَ قوَْمِ ليَْسَ بيِ ضَلَالةٌَ وَلكَِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالمَِينَ (
  گونه هيچ  ! در من من  قوم  اي«  نوح »گفت«

  از سوي پيامبري  من  بلكه  نيست  اي گمراهي
شما   سوي مرا به  آه »هستم  الميانپروردگار ع

شما   سوي را به تا خير و فضيلت   است  فرستاده



  را از شما دفع  و شر و رذيلت  داده  سوق
را از خود   ضلالت  نوح بود آه  سان . بدين آنم
  نمود.  خود اثبات  را براي  و رسالت  نفي

   

ِ مَا لَا تعَْلمَُونَ ( أبُلَِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأنَْصَحُ لكَُمْ    )٦٢وَأعَْلمَُ مِنَ اللهَّ
 »رسانم را مي  پروردگارم  شما پيامهاي  به«
  به ابلاغ   پيامها را براي  آن  تعالي  حق  آه

شما   و براي«  است  آرده  وحي  من  شما به
خود را در   : نيت يعني »آنم مي  نيكخواهي
اد فس  هاي شما، از شائبه  براي  خيرخواهي

امورشما را   و فقط صلاح  ام گردانيده  خالص
را   خداوند چيزهايي  و از جانب«  جويم مي
  از اوصاف »دانيد شما نمي  آه  دانم مي
بر   وي  خشم  و شدت  عظيم  مثال، قدرت بي

امور   مرا از اين  تعالي  زيرا حق  دشمنانش
  گرداند. مي  آگاه

   

كْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلىَ رَجُلٍ مِنْكُمْ ليِنُْذِرَكُمْ وَلتِتََّقوُا وَلعََلَّكُمْ أوََعَجِبْتمُْ أنَْ جَاءَكُمْ ذِ 
  ) ٦٣ترُْحَمُونَ (

  آيا بعيد پنداشتيد، يا: تكذيب »او عجبتم«
آرديد  آرديد، يا: انكار ورزيديد و تعجب 

و   : وحي يعني »شما ذآري به  آه  از آن«
از   ر مرديب  پروردگارتان  از جانب«  اي موعظه
  از ميان  مردي  : بر زبان يعني »آمد؟  خودتان
  شناسيد واو از جنس او را مي  آه  خودتان
  ـ نيست  و جن  فرشتگان  ـ مثلا از جنس  ديگري

  همانند شماست  بشري  تا از او برميد بلكه
از   او مردي  گيريد، همچنان مي  او انس  به  آه

  به  نوجواني  او را از اوان  آه خود شماست 
دانيد  شناسيد و مي مي  و امانتداري  راستگويي

دروغگو و   و نه  است بوده  گمراه  نه  آه



  از عاقبت »دهد  تا شما را بيم«  است آمده
 »آنيد و باشد آه  وتا شما پرهيزگاري«آفر 

شما   به  دادن بيم  اين  آه  فوايدي  سبب به
مورد «  پرهيزگاريتان  سبب رساند و به مي

  ».قرار گيريد«  سبحان  خداي  و رضاي »رحمت

   

بوُهُ فأَنَْجَيْناَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فيِ الْفلُْكِ وَأغَْرَقْناَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاَتنِاَ إنَِّھُمْ كَانوُ ا فكََذَّ
  )٦٤قوَْمًا عَمِينَ (

را   او و آساني  آردند پس  اما او را تكذيب«
و   آورده  : ايمان يعني »بودند  با وي  آه

  اين »در آشتي  داديم  نجات«بودند   وي  همراه
را   نوح  خداوند متعال  آه  است  اي آشتي  همان
  دستور داد تا او و مؤمنان  آن  ساختن  به

  نجات  از خطر طوفان  آن  وسيله به  همراهش
  ما را دروغ  آيات  را آه  و آساني«يابند 

ناروا استمرار   شيوه  اينو بر  »پنداشتند
 »آرديم  غرق«بازنگشتند   توبه  سوي به  ورزيده

  گروهي  زيرا آنان«  دار وديارشان  در همان
بودند،   : آوردل يعني »نابينا بودند

سود   آنان  به  اي موعظه  نه  آه  اي گونه به
آارگر بود.   در آنان  پندي  رسانيد و نه مي

  ) سوره٣۵ـ  ۴٨  آياتدر (  داستان اين  تفصيل
  . است  آمده» هود«
   

َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ أفَلََا تتََّقوُنَ  وَإلِىَ عَادٍ أخََاھُمْ ھُودًا قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُوا اللهَّ
)٦٥ (  
هود را   عاد برادرشان  قوم  سوي و به«

آنها   قبيله  از اعضاي  : يكي يعني »فرستاديم
  در اينجا به» برادر«را زيرا » دهو»  نام به

  . نيست  برادر نسبي  معني



  امتهاي  ترين از قديمي  عرب  عاد، قومي  قبيله
تر از  و ظاهرا قديمي  زمين  موجود در روي

  اند لذا ذآر داستانشان بوده  ابراهيم  قوم
نمود. مراد از  مي مناسب   نوح  بعد از داستان

  آه  است  اد اولع  عاد در اينجا، قوم  قوم
  و حضرموت  عمان  ـ ريگزار ميان  احقاف  ساآن

  اند و بعد از نابودي ـ بوده  يمن  در سرزمين
آنها   پديد آمد آه  عاد ديگري  آنان، قبيله
  بلكه  در احقاف  ـ اما نه  يمن  نيز ساآنان

اند  زيسته و سبا ـ مي  قحطان  در حدود سرزمين
  است  نامند. گفتني مي  را عاد دوم  آنان  آه

  آسماني  ذآر عاد بجز قرآن، در ساير آتب آه 
! خدا  من  قوم  : اي گفت«.  است  نيامده

  جز او نيست  شما معبودي  براي  رابپرستيد آه
بود آه   چنين »آنيد؟ نمي  آيا پرهيزگاري  پس

  و توحيد الهي  عبادت  سوي را به  آنان هود 
و   تقوي به   درنهايت  آه  آرد، دعوتي  دعوت

  انجامد. مي  پرهيزگاري

   

قاَلَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ قوَْمِهِ إنَِّا لنَرََاكَ فيِ سَفاَھَةٍ وَإنَِّا لنَظَنُُّكَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ 
)٦٦ (  
آافر بودند از قومش،   آه  و بزرگاني  اشراف«

  ما تو را در سفاهت  گفتند: هرآينه
.  است  و حماقت  خردي : سبك سفاهت »مبيني مي

پيامبر  ناروا آن  آنها به  بود آه  گونه بدين
  متهم  خردي و آم  مغزي سبك  عاليقدر را به

  و هرآينه«گفتند:   آه  تر اين آردند و وقيح
در  »پنداريم مي  ما تو را از دروغگويان

  . رسالت  ادعاي
   



أبُلَِّغُكُمْ  )٦٧وَلكَِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالمَِينَ ( قاَلَ ياَ قوَْمِ ليَْسَ بيِ سَفاَھَةٌ 
 )٦٨رِسَالَاتِ رَبِّي وَأنَاَ لكَُمْ ناَصِحٌ أمَِينٌ (

  بلكه  نيست  سفاهتي  ! در من من  قوم  : اي گفت«
  پروردگارعالميان  از بارگاه  اي فرستاده  من

شما   را به  پروردگارم  هستم، پيامهاي
 »امينم  شما خيرخواهي  و براي  رسانم مي

و صداقت،   داري امانت  به  شده : شناخته امين
در   : مطمئنا من . يعني است  ضد خيانت  آه

وارد   تغييري  گونه هيچ  الهي  پيامهاي
  . ام نكرده

   

وَاذْكُرُوا إذِْ جَعَلكَُمْ أوََعَجِبْتمُْ أنَْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلىَ رَجُلٍ مِنْكُمْ ليِنُْذِرَكُمْ 
ِ لعََلَّكُمْ  خُلفَاَءَ مِنْ بعَْدِ قوَْمِ نوُحٍ وَزَادَكُمْ فيِ الْخَلْقِ بسَْطَةً فاَذْكُرُوا آلََاءَ اللهَّ

  ) ٦٩تفُْلحُِونَ (
  از خودتان  بر مردي  آرديد آه  آيا تعجب«

  آمده  برايتان  پروردگارتان  از جانب  پندي
را   هد؟ و ياد آنيد زمانيد  تا شما را بيم

  جانشينان  نوح  از قوم  خداوند شما را پس  آه
 خداوند  فرمان  به هود »قرار داد آنان 
  خود يادآوري  قوم  را به  از نعمتهايش  نعمتي

  عنوان آنها به   ؛ قراردادن نعمت  آرد، اين
،يا  نوح  قوم  بعد از هلاآت  زمين  ساآنان

  زمين  روي  پادشاهان  عنوان هآنها ب  قراردادن
و «:  پرداخت ديگري   ذآر نعمت  به  گاه بود. آن

: در  يعني »شما افزود  در خلقت، بر قوت
تنومند و بلند ـ  شما قدوقامتي   آفرينش، به

  از نظر بدني  ديگران  آه  بر آنچه  افزون
  : بلندي آه  است نمود. نقل  داشتند ـ عنايت

صد گز و از   دشانبلندق  شخص  قامت
خدا   نعمتهاي  پس«گز بود   شصت  قدشان آوتاه
آنها،   از جمله  بر خود آه »ياد آوريد را به



  و افزودن  در زمين  ساختنتان  جانشين  نعمت
  و ساير نعمتهايي  و نيرومنديتان  در خلقت

  باشد آه«  است داشته   شما ارزاني  به  آه  است
نعمت،   وريزيرا يادآ »رستگار شويد

  شكر و سپاس  و هرآه  است  شكر آن  بخش انگيزه
رستگار  شك  را بجا آورد، بي  تعالي  حق
  گردد. مي

   

َ وَحْدَهُ وَنذََرَ مَا كَانَ يعَْبدُُ آبَاَؤُناَ فأَتْنِاَ بمَِا تعَِدُناَ إنِْ كُنْتَ  مِنَ قاَلوُا أجَِئْتنَاَ لنِعَْبدَُ اللهَّ
ادِقيِنَ (   ) ٧٠الصَّ

تا تنها الله   اي ما آمده  سوي گفتند: آيا به«
شيوه   اين  آه  آن  حال »را بپرستيم

و ناپسند   در نزد ما ناشناخته  پرستي يگانه 
  شيوه اين   را برخلاف  زيرا ما پدرانمان  است

ـ   خواني مي  آن  سوي تو ما را به  ـ آه
آيا  »و«رو گفتند:   . از همين ايم يافته

پرستيدند، رها  مي  پدرانمان  هرا آ  آنچه«
  خويش پدران   و رسم  راه  و ديگر دنبال »آنيم

  نيست  از ما ساخته  چيزي  ! چنين ؟ نه نگرديم
  را به  هستي، آنچه  اگر از راستگويان  پس«

آنها از  »ما بياور  دهي، براي مي  ما وعده
متمرد و متكبر  سبحان   در برابر خداي  آه  بس

  بدان هود  را آه  عذابي  سخن  اين بودند، با
  طلبيدند.  شتاب داد، به  مي  هشدارشان

   

يْتمُُوھَا  قاَلَ قدَْ وَقعََ عَليَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أتَجَُادِلوُننَيِ فيِ أسَْمَاءٍ سَمَّ
ُ بھَِا مِنْ سُلْطاَنٍ فاَنْتظَِ  لَ اللهَّ رُوا إنِِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتظَِرِينَ أنَْتمُْ وَآبَاَؤُكُمْ مَا نزََّ

)٧١ (  
  بر شما از جانب  آه  راستي : به گفت«

:  يعني »شد  ثابت  و خشم  عقوبت  پروردگارتان
گشتيد و   الهي  و عذاب  سزاوار خشم  حقا آه



بر شما   و خشم  عذاب  اين  ناخواه خواه
انتظار   را آه  عذابي . هود است  فرودآمدني

  معرفي  رفت، همانند امر واقع مي  آن  عوقو
  آه  آنان  هشدار به  اين  منظور دادن آرد، به

:  گردد. رجس مي واقع   حتما برآنان  عذاب  اين
  نامهايي  در باب  آيا با من«  است  سخت  عذاب

  بتاني  : نامهاي يعني »آنيد مي چند مجادله 
  يرا مجرد نامها  بتان پرستيد؟ هود مي  آه
  فقط مسميات  آرد زيرا نه  معرفي مسمي  بي

  حتي  بلكه  نيست  حقيقتي  هيچ  آنها داراي
  پايه بي  برآنها در اصل» خدايان»  نام اطلاق 

اند و هيچ  خدايان، معدوم  اين  گويي  پس  است
موجود است،   آه  ندارند و آنچه  وجود خارجي 

  نشما وپدرانتا  آه«؛  آنهاست  فقط نامهاي
  : شما و پدرانتان يعني »ايد آرده  نامگذاري

  اين  را به  باطلتان  از نزد خود معبودان
امر، اينها   ايد و در واقع نامها ناميده

  حجت  و خداوند هيچ«ندارند   حقيقتي  هيچ
  آن  به  آه »است نكرده  نازل  بر آن  وبرهاني
آوريد.  حجت   باطلتان  ورسم راه  اين  بر صحت

هشدار تهديد آرد   ترين سخت  را به  آنان  پسس
با   هم  من  منتظر باشيد آه  پس«و فرمود: 

  : منتظر عذابي يعني »شما از منتظرانم
  ايد زيرا من آرده  را درخواست  آن  باشيد آه

  هستم  عذاب  اين  نزول  با شما از منتظران  هم
  . است  قطعا بر شما آمدني  عذاب  و اين

   

جَيْناَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِنَّا وَقطََعْناَ دَابرَِ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاَتنِاَ وَمَا كَانوُا فأَنَْ 
  ) ٧٢مُؤْمِنيِنَ (

:  يعني »با او بودند  را آه  او و آساني  پس«
از   رحمتي به «بودند   آورده  ايمان  دعوتش  به



  فرودآمده  از عذاب »داديم  نجات  خويش  جانب
ما را   آيات  را آه  و آساني«  بر آافران

  آه  طوري به »آرديم  آن شمردند، ريشه  دروغ
  نماند آه  باقي  هم  از آنان  تن  يك  حتي

 »نبودند  و از مؤمنان«گردد   شان جانشين
  ميان  را آه سرآشي   قوم  اين  : ريشه يعني

  آرده  جمع  حق به  ايمان  و عدم  آيات  به  تكذيب
  در جاي  آردن  آن ريشه اين   پس  بودند، بريديم

  خود بود.  مناسب

بر   سبحان  خداي  آه  ؛ عذابي شويم يادآور مي
بسيار   آرد، تندباد سرآش  نازل هود  قوم
  را پاك  ديار و اشجارشان  بود آه  سردي
را   بزرگ  هاي صخره آه   آرد، تندبادي  ويران

  هايشان آرد و بر چهره مي  با خود حمل
  بر زمين  آوبيد و آنها را از جا برآنده مي
» الحاقه»  در سوره  تعالي  حق  آه چنان  آوفت مي
  تندبادي  وسيله فرمايد: (اما عاد؛ به مي

  را هفت  خدا آن  شدند آه  هلاك  و سرآش  توفنده
  آن  پس  گماشت  بر آنان  روز پياپي  و هشت شب 
  ديدي، گويي مي  فروافتاده  مدت  نرا در آ  قوم

 ٨  آيات«هستند)   تهي  ميان  نخلهاي  آنها تنه
  ».۶ـ 

   

َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ قدَْ جَاءَتْكُمْ  وَإلِىَ ثمَُودَ أخََاھُمْ صَالحًِا قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُوا اللهَّ
ِ لَ  وھَا بيَِّنةٌَ مِنْ رَبِّكُمْ ھَذِهِ ناَقةَُ اللهَّ ِ وَلَا تمََسُّ كُمْ آيَةًَ فذََرُوھَا تأَكُْلْ فيِ أرَْضِ اللهَّ

  )٧٣بسُِوءٍ فيَأَخُْذَكُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ (
  ثمود، برادرشان  قوم  سوي به«  فرستاديم »و«

  اوليه از اعراب   اي ثمود: قبيله »را  صالح
  در شمال  واقع »حجر«  در منطقه  بودند آه

  نزديك حجاز و شام   ر مياند  منوره  مدينه
ثمود بعد   داشتند. قبيله  سكونت  القري وادي



آنها شدند   ديار وسرزمين  عاد وارث  از قوم
  تصريح  سوره  ) از همين٧۴(  آيه  آه چنان
  اوليه  از اعراب  همه قبايل   آند. اين مي

اند.  زيسته مي  از ابراهيم  قبل  اند آه بوده
  رسول  آند آه مي  عنهما روايتالله  عمررضي ابن
  به آه   ـ هنگامي  هجري  نهم  در سال صخدا

بودند ـ از برابر ديار و   روان  مقصد تبوك
  چون«گويد:  ثمود گذشتند، او مي  قوم  منازل
فرود آوردند،   لشكر را در تبوك صخدا  رسول
  ثمود آب  قبيله  آه  آبي  ازچاههاي  مردم

آردند،  مي  ز آنها تهيهخود را ا  آشاميدني
ديگها   خمير ساخته  آب  آشيدند و از آن آب 

  به صخدا  آردند تا غذا بپزند، رسول  را نصب
  ديگها را بيرون  غذاي  دادند آه  فرمان  آنان
آنند،   شتران  و خميرها را علوفه  ريخته

آوچانيدند تا   محل  را از آن  ايشان  گاه آن
  از آن  شتر صالح  رسيدند آه  چاهي  به
». فرود آمدند  محل  در آن  نوشيد پس مي

  را از ورود به  شان اصحاب ص حضرت آن  همچنين
  گرفتار شده  الهي  عذاب  به  آه  قومي  منازل

در «فرمودند:  آردند و مي مي  بودند، نهي
  آه  شما مانند آنچه به  آه  ترسم مي  حقيقت، من

وارد   منازلشان  بهرسيد، برسد لذا   آنان  به
  آثار مدائن  بايد يادآور شد آه». نشويد
  نام و به  است  امروز باقي  تا به  صالح

  شود. مي  شناخته» الناقه فتح«

! خدا را بپرستيد،  من  قوم  اي«  صالح »گفت«
  قومش  صالح »جز او نيست  شما معبودي  براي

  يفراخواند، عبادت  سبحان خداي  عبادت  را به
  خاطر آن را به  خلق  تعالي  باري  آه



  عبادت  فهماند آه  آنان  است، او به آفريده
  و جز وي  سزاوار نيست  يگانه  خداي  جز براي

  به  را ندارد آه  صلاحيت  اين  معبودي  هيچ
توحيد   سوي به  ! دعوت شود. آري  گرفته  پرستش

  همه  دعوت  و عصاره  شرك، خلاصه  و نفي
  خداوند متعال  آه چنان  است  بوده ‡ امبرانپي
  پيامبري  فرمايد: (و همانا درهر امتي مي

را   يگانه  : خداي آه  پيام  فرستاديم، با اين
/   نحل«آنيد)   اجتناب بپرستيد و از طاغوت 

در «افزود:   قومش  به  خطاب  صالح». ٣۶
  پروردگارتان  شما از جانب  حقيقت، براي

  روشن  معجزه  : يعني بينه »است  آمده  اي بينه
  آوردن بود از: بيرون  عبارت  و آشكار، آه

  ماده  اين«و خارا   سخت  از سنگ  شتري ماده
را   آن  پس  شماست  براي  اي معجزه  آه  شترخداست

  : آن يعني »خدا بخورد  بگذاريد تا در زمين
  در زمين  را رها آنيد و آزاد بگذاريد آه

بخورد زيرا  از آن   خواست  بچرد و هرچه خدا
  زمين  آه  هم  و زمين  است شتر؛ شتر خدا  اين
  و ملك  مال  آه  او را از آنچه  باشد پس مي  وي

را شتر   آن  شما نيست، بازنداريد. صالح
  شتر با امر تكويني  ناميد زيرا آن خدا

  آفريده  پدر و مادري  داشتن  بدون خداوند
  آسيبي«  گونه هيچ »او  و به«بود   شده

با گزند و   وجه  هيچ  : به يعني »نرسانيد
شما را   گاه آن  آه«او نشويد   آزار متعرض

  ».گيرد فرومي  دردناك  عذابي

خود از او خواستند   صالح  قوم  آه  است  نقل
  شتري خارا، ماده  سنگي  از صخره  تا برايشان

  العين رأي  را به  آن  خروج  آورد آه  بيرون



از آنها عهدها و پيمانها   صالح  ببينند پس
آند،   را اجابت  شان اگر خواسته  آه  گرفت

آنها   خواهند آورد و چون او ايمان   قطعا به
دعا   عهدها و پيمانها را سپردند، صالح  اين

در آمد و ـ   جنبش  به  سنگ  صخره  آرد و آن
شتري  ند ـ مادهبود  خواسته  آه  گونه همان

آمد و   بيرون  از آن  عيب پاك، تنومند و بي 
از   چون بود آه   و پرهيبت  و قوي  بزرگ  چنان

از او   گذشت، همه ديگر مي  برابر چهارپايان
و   قوم  آن  هنگام، رئيس  رميدند. در اين مي

  فرمان  به  آوردند. صالح  ايمان  پيروانش
  روز آن  يك  آه مقرر آرد چنين  عزوجل  خداي
را بنوشد و روز ديگر   چاهشان  شتر آب ماده
  آنند و در آن  استفاده  چاه  آن از آب   آنان

نوشيد، آنها از  را مي  چاه  او آب  روز آه
شيرآور بود   نوشيدند زيرا چنان مي شير وي 

دوشيدند، هر مقدار از  او را مي  چون  آه
شد و  پر مي  خواستند، از شير آن مي  آه ظروفي 

  شدند. مي  سير و سيراب  از شيرش  همه  قوم

   

أكَُمْ فيِ الْأرَْضِ تتََّخِذُونَ مِنْ سُھُولھَِا  وَاذْكُرُوا إذِْ جَعَلكَُمْ خُلفَاَءَ مِنْ بعَْدِ عَادٍ وَبوََّ
ِ وَلَا تعَْثوَْا  فيِ الْأرَْضِ مُفْسِدِينَ قصُُورًا وَتنَْحِتوُنَ الْجِباَلَ بيُوُتاً فاَذْكُرُوا آلََاءَ اللهَّ

)٧٤ ( 
  شما را پس  را آه  ياد آوريد هنگامي و به«

:  يعني »گردانيد  آنان  عاد جانشينان  از قوم
عاد   قوم  جانشين  شما را در زمين  تعالي  حق

فرمانروا   گردانيد. يا شما را در آن
  مناسب  جاي  شما در زمين  و به«گردانيد 

مستقر گردانيد،   در آن: شما را  يعني »داد
  آن  هموار و نرم  از بخشهاي  آه«  طوري به

  : ازخاآهاي يعني »ساختيد خود قصرها مي  براي



از   و آجر و مانند آن  سرزمين، خشت  آن
و با آن،   ديگر ساخته  ساختماني  مصالح

آرديد. (بوأ): از  آاخها و قصرها بنا مي
  آه  از: منزلي است  ، عبارت»مباءه«مصدر 
  ها براي و از آوه«شود  مي  ساآن  در آن  انسان

ثمود، با   قوم »تراشيديد مي هايي  خود خانه
و تنومند   بدني  از نيرو و صلابت  گيري بهره

و در   هايشان، آوهها را تراشيده هيكل بودن 
هاي  ها و خانه خود مغاره  آوهها براي  دل

  درون  : انتخاب قولي  ساختند. به مي  مسكوني 
  سكونت  براي  مستحكم و آوههاي   سخت  هاي صخره

  بود آه  دليل  اين  آنها، به  از سوي
  از به  ديگر، قبل ساختمانها و سقفهاي 

عمر   شد ـ از بس مي  ويران  عمرشان  آمدن پايان
  خدا را به  نعمتهاي  پس«داشتند   اي طولاني

در   عبارت  تفسير نظير اين» ياد آوريد
فساد   سر به  و در زمين«  گذشت  قبل  استاند

خدا   با نافرماني  : در آن يعني »بر نداريد
  وفساد برپا نكنيد.  و رسولش، فتنه

   

قاَلَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتكَْبرَُوا مِنْ قوَْمِهِ للَِّذِينَ اسْتضُْعِفوُا لمَِنْ آمََنَ مِنْھُمْ أتَعَْلمَُونَ 
  ) ٧٥لٌ مِنْ رَبِّهِ قاَلوُا إنَِّا بمَِا أرُْسِلَ بهِِ مُؤْمِنوُنَ (أنََّ صَالِحًا مُرْسَ 

  ورزيدند، به استكبار مي  او آه  قوم  سران«
  وتحت »بودند  آورده  ايمان  آه  مستضعفاني

گفتند: «قرار داشتند   آنان  و استضعاف  ستم
  پرورگارش از سوي   صالح  دانيد آه آيا مي
  را از باب  سخن  اين »؟ است  شده  فرستاده

:  يعني »ايمان اهل «استهزا و تمسخر گفتند. 
  آنچه  ترديد ما به گفتند: بي«  صالح  پيروان

:  يعني »است، مؤمنيم يافته  رسالت  بدان  وي
ادعا   او در اين  و راستي  صدق  فقط به  ما نه



و   بوده  مؤمن  او و رسالتش  به  بلكه  داناييم
نيز   امرش  و مطيع  ، تابعگذشته  از آن
  . هستيم

   

  ) ٧٦قاَلَ الَّذِينَ اسْتكَْبرَُوا إنَِّا باِلَّذِي آمََنْتمُْ بهِِ كَافِرُونَ (
ورزيدند، گفتند: ما  استكبار مي  آه  آساني«
:  يعني »ايد آورده ايمان   شما بدان  آنچه  به
را   سخن  اين »آافريم«  صالح  رسالت  به

  آشكار و حجت  معجزه  آه گفتند  درحالي
  بود ـ پس  آنان  درميان  تعالي  پايدار حق

  باد.  بر آافران خداوند  لعنت

   

فعََقرَُوا النَّاقةََ وَعَتوَْا عَنْ أمَْرِ رَبِّھِمْ وَقاَلوُا ياَ صَالحُِ ائْتنِاَ بمَِا تعَِدُناَ إنِْ كُنْتَ مِنَ 
  )٧٧الْمُرْسَليِنَ (

  هاي : پي يعني »آردند  ا پيشتر ر ماده  آن  پس«
آردند. و با   را ذبح  را بريدند، يا آن  آن
شتر مستقيما  ماده  آنها درآشتن  همه  آه آن

او را   از آنان تن   يك  نداشتند بلكه  شرآت
آار با رضا و   اين  از آنجا آه  ولي  آشت

  عمل  لذا اين  گرفت  انجام  آنان  همگي  موافقت
  و از فرمان«شد   داده  نسبت  آنان  همه  به

  : از قبول يعني »پروردگار خود سرپيچيدند
شتر و  در مورد ماده  تعالي  باري  فرمان
استكبار و   وي  دين  به  نهادن ازگردن   همچنان

! اگر از  صالح  و گفتند: اي«عناد ورزيدند 
ما وعيد   را به  هستي، آنچه  پيامبران

  سخن  اين »ما بياور  براي«  از عذاب »دهي مي
  ) و استخفاف طلبي (مبارزه  تحدي  را از روي

  گفتند.

   

جْفةَُ فأَصَْبحَُوا فيِ دَارِھِمْ جَاثمِِينَ (   ) ٧٨فأَخََذَتْھُمُ الرَّ



  : يعني رجفه »فرو گرفت  را رجفه  آنان  پس«
  اند: رجفه، فريادي گفته  . برخي سخت  زلزله
سخت،   تكان  كبا ي  بود آه  و سهمگين  سخت

  و در سراي«را از جا برآند   دلهايشان
از پا «  خويش  : در شهر و سرزمين يعني »خويش

  هاي : بر زانوها و چهره جاثمين »در آمدند
  حرآت و بي  جان و بي  چسبيده  زمين  به  خويش

  بر روي  آه  اي گرديدند، همانند پرنده
:  آه  است  شده  درافتد و از پا درآيد. روايت

در روز   آنان  شتر از سوي ماده آردن  پي
در روز   بر آنان  عذاب  و نزول  چهارشنبه

از   و پيروانش  ـ جز صالح  همه  بود پس  شنبه
  شدند.  ـ هلاك  ايمان  اهل

   

لكَِنْ لَا تحُِبُّونَ فتَوََلَّى عَنْھُمْ وَقاَلَ ياَ قوَْمِ لقَدَْ أبَْلغَْتكُُمْ رِسَالةََ رَبِّي وَنصََحْتُ لكَُمْ وَ 
  ) ٧٩النَّاصِحِينَ (

  آه  گاه آن »برتافت  روي  از آنان  صالح  پس«
شد و   مأيوس آنان   از سوي  حق  دعوت  از اجابت

  و از آنان  آرده  پشت  آنان  به  آه درحالي
و «  رفت  شان بود، ازسرزمين  شده  رويگردان

  به  خويش  حال  حقيقت  ، در بيان صالح »گفت
  پيام  من  آه  راستي  ! به من  قوم اي«:  آنان

شما   و براي  شما رساندم  را به  پروردگارم
  را دوست  شما نصيحتگران  ولي  آردم خير خواهي

  رسالت  در ابلاغ  آوششي  از هيچ  من »داريد نمي
  شما فروگذار نكردم، اما شما اين  به  حق

برتافتيد  سر  را نپذيرفتيد و از آن  دعوت
  آنچه  و اينك  گشت  بر شما لازم  الهي  عذاب  پس

طلبيديد،  مي شتاب   و به  آرده  تكذيب  را آه
  آه  است  محتمل  آيد. همچنان بر شما فرود مي

  ـ از روي  را بعد از مرگشان  سخن  اين  صالح



از   و سلامتي  از ايمان  آه  بر آنچه  حسرت
  گفته  آنان  به  طابدادند ـ خ از دست   عذاب

  باشد.

   

  ) ٨٠وَلوُطاً إذِْ قاَلَ لقِوَْمِهِ أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَبقَكَُمْ بھَِا مِنْ أحََدٍ مِنَ الْعَالمَِينَ (
 . لوط رسالت  به »لوط را«  فرستاديم »و«

  ابراهيم  فرزند آزر، برادزاده  فرزند هاران
  عراق  ز سرزمينا  ابراهيم  با عمويش  بود آه

  خداي  آرد، سپس  هجرت المقدس  بيت  سرزمين  به
  نام به  شهري  اهالي  سوي او را به  عزوجل

  رسالت  المقدس، به بيت  در نزديكي» سدوم«
: آيا  خود گفت  قوم  به  آه  هنگامي«  برانگيخت

  خصلت  : آن يعني »شويد مي  را مرتكب  فاحشه  آن
لواط   فعل  را آه  ناشايست  و سخت  بسيار زشت

بر   در آن  از جهانيان  آس  هيچ  آه«باشد  مي
از   قبل  : احدي يعني »؟ است نگرفته   شما پيشي
  ؟ زيرا فعل است  نگرديده  را مرتكب  شما آن

از   امتي  هيچ  در ميان  از آنان  لواط، قبل
  نبود.  ها شايع امت

   

جَالَ    )٨١شَھْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بلَْ أنَْتمُْ قوَْمٌ مُسْرِفوُنَ (إنَِّكُمْ لتَأَتْوُنَ الرِّ
با   زنان  جاي شهوت، به  همانا شما از روي«

  : شما، همسراني يعني »آميزيد در مي  مردان
و   است  آفريده  برايتان  خداوند متعال  را آه

و   بوده  آماده آميزش   براي  فطرت  حسب به
  را دارند و فقط آنانند آه  مقاربت  صلاحيت
  جويي لذت  و موضع  شهوت  برآوردن  جايگاه

لواط با   فعل  و به  باشند، فروگذاشته مي
  هدفي  آه  ناشايستي  آوريد، فعل رو مي  مردان

و جز   نداشته  سالم  و فطرت  سازگار با عقل
نداريد   از آن  منظور ديگري  هيچ راني  شهوت



زشت، همانند   عمل  اين  شما در ارتكاب  پس
  انگيزه  صرفا به  هستيد آه  چهارپاياني

شما  بلكه «جهند  بر همديگر فرومي  راني شهوت
شما   فعل  اين  آه »و تجاوز آاريد  مسرف  قومي

  زيرا اين  است خداوند و خشم  لعنت  مستوجب
  و فطرت  سليم  با عقل  آه  انحرافي  است  فعلي

  خارج  ندارد و علت  ريسازگا  هيچ  مستقيم
  و خارج  فطرت، اسراف  از مقتضاي  آن  بودن
  باشد. مي  بشري  لواطكار از حد اعتدال شدن 

  دوتن  : گواهي آه  است  برآن  ابوحنيفه  امام
  و مجازات  است  لواط آافي  فعل  در انجام

  مرتفع  از مكاني  آه  است  لواطكار اين
  سنگ  با پرتاب  پسس  شده  افگنده  پايين به

شد و   لوط چنين  با قوم  آه گردد چنان  دنبال
حد. اما جمهور فقها   نه  جزا تعزير است  اين

:  ) برآنند آه حنبل و احمدبن  (مالك، شافعي
تعزير و حد لواط،   نه  لواط، حد است  مجازات

  تا مرگ  و مفعول  (سنگسار) فاعل  رجم
دار)  (زن  حصنلواطكار م  شخص  آنهاست، خواه

ديگر از  روايت  . در يك غير محصن  باشد، خواه
  حد لواط مانند حد زنا است :شافعي

  بود، رجم  بنابراين، اگر لواطكار محصن
شود.  مي  زده  شود، در غيرآن، صد شلاق مي

  (دبر) نيز آه پشت   از راه  با زنان  مقاربت
 علما  اجماع  شود، به مي  ناميده» لواط صغري«

  . است  حرام
   

وَمَا كَانَ جَوَابَ قوَْمِهِ إلِاَّ أنَْ قاَلوُا أخَْرِجُوھُمْ مِنْ قرَْيتَِكُمْ إنَِّھُمْ أنُاَسٌ يتَطَھََّرُونَ 
)٨٢ ( 
دربرابر انكار و  »او  قوم  جواب  ولي«

  جز اين« لوط  از سوي  عمل  اين  آردن محكوم



: لوط و  يعني »را  گفتند: آنان  نبود آه
و از  »آنيد بيرون   از شهرتان«را   يروانشپ

  مردمي  آنان  هرآينه«استهزا افزودند:   روي
  در عمل  از افتادن  آه »هستند  طلب  منزه

طلبند بنابراين،  مي  و پاآي  جسته  لواط تبري
  داشته  نبايد با ما در شهر ما سكونت

  استهزا آلودشان، هيچ  پاسخ  باشند. اين
  پاسخ  بلكه  نداشت لوط نصيحت   به  ارتباطي
  آرده  را تصديق  وي  نبوت  بود آه  اين  مناسب

  خواسته  آردند و به مي  اطاعت  وي و از فرمان 
پاسخ   اين  آنان  دادند ولي مساعد مي  پاسخ  وي
  پليد و فطرتهاي  هاي از نفس  را آه  زشت 

  وي  بود، به  برخاسته  شان واژگونه
!  واژگونه  منطق  د، عجبا از ايندادن تحويل
و   پاك  آه  گويد: بايد آساني مي  آه  منطقي

  روند تا پليدان  پرهيزآارند، از شهر بيرون
؛  منطق  بمانند؟! اين  باقي  در آن  و ناپاآان

  است  و مكاني  در هر زمان  جاهليت  منطق
  آه  آنيم مي در عصر حاضر نيز مشاهده   آه چنان
و پرهيزآاران، در طرد و تبعيد   آانپا  اغلب
  برند. سر مي به

   

  )٨٣فأَنَْجَيْناَهُ وَأھَْلهَُ إلِاَّ امْرَأتَهَُ كَانتَْ مِنَ الْغَابِرِينَ (
 »داديم  او رانجات  خانه  او و اهل  پس«
ما بر   عذاب  آه  شبي  در صبحگاه  آه  گاه آن

فرود آمد، لوط و » سدوم«شهر   مردم
مگر « ١ آورديم شهر بيرون  را از آن  اش خانواده

  را از اهلش لوط  زن  تعالي  حق »را  زنش

                                                 
 ٧٧ــ  ٨٣  هود ( آيات  ر سورهد  داستان  اين  تفصيل  ١

   است  ) آمده



  نياورده  ايمان لوط استثنا آرد زيرا او به 
از « لوط  زن  جهت  همين  به »آه«بود 
  و حكم  نديخداو  در عذاب »بود ماندگان  باقي
  او نيز در زمره  بود آه  اين  تعالي  حق

  باشد. نابودشدگان 

   

  ) ٨٤وَأمَْطَرْناَ عَليَْھِمْ مَطَرًا فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُجْرِمِينَ (
  غيراز آن »بارانيديم  بارشي  و بر سر آنان«  

بارش،  اين   بودند، آه  عادي  بدان  آه  بارشي
بود   بر آنان  شده سنگ  پخته  گل  ارشهمانا ب

يلٍ﴾:  در آيه  آه چنان هود « ﴿ وَأمَْطَرْناَ عَليَْھَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّ
آخر آار   بنگر آه  پس«.  است  آمده» ٨٢/ 

  ».بود!  چگونه«  : آافران يعني »مجرمان

   

 َ  مَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ قدَْ جَاءَتْكُمْ وَإلِىَ مَدْينََ أخََاھُمْ شُعَيْباً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُوا اللهَّ
بيَِّنةٌَ مِنْ رَبِّكُمْ فأَوَْفوُا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْياَءَھُمْ وَلَا تفُْسِدُوا 

  ) ٨٥(فيِ الْأرَْضِ بعَْدَ إصِْلَاحِھَا ذَلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ 
در  ‡انبيا  از داستانهاي  داستان  پنجمين  اين
نوح، هود،   سوره، بعد از داستانهاي  اين
  :  است ‡و لوط  صالح

را   شعيب  مدين، برادرشان  قوم  سوي و به«
مدين،   مردم  سوي : به يعني »فرستاديم
بود   شعيب  را آه  از خودشان  پيامبري
ـ از   مدين  شـ پيامبر قوم  . شعيب فرستاديم
ـ   آريم  در قرآن  و از وي  است  عرب  انبياي

ـ   اعراف، هود، شعراء و عنكبوت هاي  در سوره
  وي  و بعثت  است  بار ياد شده  يازده

بود. علما   موسي  از حضرت  پيامبري، قبل به
او   آه آن  سبب نامند، به مي ‡انبيا  او را خطيب

  ابلاغ  قومش  بهرسا   را با حجتي  خويش  دعوت



  ، نزديك»مدين«شهر   آه  شويم آرد. يادآور مي
  بر سر راه  اردن  شرق در جنوب  واقع» معان«

  مدين  بر قبيله  هم  حجاز قرار دارد و مدين
  قوم  : اي گفت«شود  مي  اطلاق  بر شهرشان  و هم

  معبودي  شما هيچ  ! خدا رابپرستيد، براي من
  نكته  اين  با يادآوري  شعيب »جز او نيست

از   او هستند و او يكي  قوم  آنان  آه  قومش به
  آه  است دار چيزي  طبعا دوست  پس  خود آنهاست

  سوي باشد، آنها را به مي  در آن  صلاحشان
  آنها را به  آرد سپس دعوت  خداوند  پرستش
  دعوت  در رأس  آه  پرستي و يگانه  شناسي يگانه
  داد و اين  قرار دارد، فرمان ‡پيامبران  همه

  حق  از بتانشان  چيزي  پرستش  پندار را آه
  و نابود شده  را باطل  باشد، رد آرد و همه

  شما از جانب  در حقيقت، براي«خواند 
  اي : معجزه يعني »روشن  برهاني  پرورگارتان

  آه  نكرده  بيان  قرآن  ولي »است  آمده«آشكار 
  بر آن  خود دليل  اين  بود پس  چه  شعيب  معجزه
  است، چه  داشته  اي معجزه هر پيامبري   آه  است

  ! اين نشود. آري  شود و چه  بيان  وي  معجزه
  اعتقادي  از جنبه  قومش  بود به  شعيب  پيام

  روي  نيز، به  عملي  آن، اما او از جنبه
و   گذاشت  انگشت  شان عملي  انحراف  ترين عمده
 »نهيد و ترازو را تمام   پيمانه  پس«:  گفت
آار  خريدار يا فروشنده، با به  : به يعني
ندهيد و  ناقص، آم   يا عياري  پيمانه  گرفتن

و   ديگر آاستن  هاي از شيوه  غير آن  به
  خوري حق  مورد معامله، به  در اشياي  افزودن

  شعيب  ! قوم نپردازيد. آري  از ديگران
  و ترازو انجام  را با پيمانه خود  معاملات



  و ترازو را تمام  پيمانه  دادند ولي مي
  و به«آاستند  مي حق   صاحب  و از حق  ننهاده
:  بخس »ندهيد  را ناقص  آنان  اشياي  مردم
  ساختن يا با معيوب   وآن  از: نقص  است  عبارت

تردستي،   از آن، يا به  آردن آالا، يا با آم
  گيرد و همه مي  انجام  يرنگبازيو ن  فريبكاري

به   مردم  اموال  خوردن  معناي  اينها شامل
از هر   شعيب  اند: قوم گفته  . بعضي نارواست 

  شد، عوارض وارد مي  در بازارهايشان  آه  چيزي
ناظر   الهي  گرفتند و نهي مي  گمرآي  و حقوق
  آن  از اصلاح  پس  ودر زمين«  است  معني  بر اين

عبارت، در   تفسير نظير اين »ساد نكنيدف
  برايتان«رهنمودها  »اين«  ) گذشت۵۶(  آيه

اگر باور «  در دنيا و آخرت» بهتر است
  را.  سخنم »داريد

   

ِ مَنْ آمََنَ بهِِ وَتبَْغُونھََا  ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ وَلَا تقَْعُدُوا بكُِلِّ صِرَاطٍ توُعِدُونَ وَتصَُدُّ
  ) ٨٦كُرُوا إذِْ كُنْتمُْ قلَيِلًا فكََثَّرَكُمْ وَانْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِينَ (عِوَجًا وَاذْ 

 »بترسانيد  ننشينيد آه  و بر سر هر راهي«
:  آه  است . نقل  و آزارتان  را از شكنجه  مردم
  وي  خانه  به  آه  هايي بر سر راه  شعيب  قوم

قصد   را آه  و آسانينشستند  شد، مي مي  منتهي
  و عقاب  را داشتند، از عذاب  نزد وي به  رفتن
  است  گفتند: او شخصي ومي  داده  بيم  خويش
  را آه  آسي«تا  »و«لذا نزد او نرويد   آذاب
الله   است، از راه  آورده او ايمان   به

، الله  از راه  مراد از بازداشتن »بازداريد
.  است  شعيب  به  از رسيدن  مردم  بازداشتن

  از نشستن  آنان  اند: مراد؛ نهي گفته  بعضي
  آه  است  آساني  و بازداشتن دين   بر سر راه
  حقيقي  نشستن  را دارند، نه  آن  به  قصد رفتن



و «  لفظ، مراد نيست  حقيقت  ها پس بر سرراه
  : براي يعني »نجوييد  راه، آجي  آن  براي
نجوييد   و ناهنجاري  يآجي، ناهموار خدا راه

  معرفي وصف   اين  به  مردم  را براي  و آن
شما   يادآوريد آه  را به  و هنگامي«نكنيد 

شما را   پس«از نظر تعداد  »بوديد  اندك
.  توالد و تناسل  از طريق »بسيار گردانيد

اند: شما فقير  گفته  آن  در معني  بعضي
 شما را توانگر  تعالي  بوديد، اما حق

آار   فرجام  و بنگريد آه«گردانيد 
  نوح  قوم  ؛ چون گذشته  از امتهاي »فسادآاران

 »؟ است  بوده  چگونه« ‡و لوط  و هود و صالح
آرد   هلاآشان  عزوجل  خداي  بود آه  مگر جز اين

محو   هستي  را از عرصه  و آثار وجودشان
  گردانيد؟!

   

وَإنِْ كَانَ طاَئفِةٌَ مِنْكُمْ آمََنوُا باِلَّذِي أرُْسِلْتُ بهِِ وَطاَئفِةٌَ لمَْ يؤُْمِنوُا فاَصْبِرُوا حَتَّى 
ُ بيَْننَاَ وَھُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (   )٨٧يحَْكُمَ اللهَّ

  بدان  من  آنچه  از شما به  و اگر گروهي«
يگر د  و گروهي  آورده  ايمان  ام شده  فرستاده
:  يعني »صبر آنيد  نياوردند پس  ايمان

  ما حكم  تا خداوند در ميان«انتظار بكشيد 
زيرا  »است  آنندگان حكم  او بهترين  آند، آه

و  است   مبتني  و عدل  او، بر حق  و داوري  حكم
  ستم  خويش  او در حكم  رود آه نمي  آن  بيم

دو گروه،   درميان خداوند  ! حكم آند. آري
  : يعني است  دو خصم  ميان  آردن  انند حكمم

  سازد. پيروز مي  را بر مبطلان  محقان  آه اين

صبر بر آزار آفار   به  آيه، مؤمنان  در اين
  عزوجل  خداي  آه اند تا آن مأمور گرديده

  گرداند.  پيروزشان



   

ياَ شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمََنوُا مَعَكَ مِنْ  قاَلَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتكَْبرَُوا مِنْ قوَْمِهِ لنَخُْرِجَنَّكَ 
 )٨٨قرَْيتَنِاَ أوَْ لتَعَُودُنَّ فيِ مِلَّتنِاَ قاَلَ أوََلوَْ كُنَّا كَارِھِينَ (

 »بودند  استكبار ورزيده  آه  قومش  سران«
سرآش، مستكبر و   و بزرگان  : اشراف يعني

تو و   گمان ! يا بي شعيب  گفتند: اي«  آافرشان
اند، از شهر  آورده با تو ايمان  را آه  سانيآ

ما   آيش  آنيم، يا به مي  بيرون  خودمان
مستكبر فقط   سران گونه، آن   بدين »برگرديد

اآتفا   حق  و انكار دعوت  ايمان  ترك  به
سرآشي، سبكسري، غرور،   از روي  بلكه  نكرده

حد فراتر   و تجاوز، پا را از اين  ناسپاسي
  را به  و مؤمنان  پيامبر خويشگذاشتند و

  از شهر نيز تهديد آردند. يعني  آردن بيرون
ناگزير دو   و همراهانش  از نظر آنها، شعيب

رو ندارند: يا بيرون   بيشتر در پيش  راه
  آفري  باطل  آيش  به  از شهر و يا بازگشت  شدن 

 »نخواهد؟ اگر دلمان   حتي«  شعيب »گفت«  آنان
باز   خويش  آيش  ما را به: آيا  يعني
  آن به   گردانيد، هرچند ما از بازگشت مي

  اين  ؟ يا معني باشيم  داشته  و نفرت  آراهت
آنيد، هرچند  مي  : آيا از شهر بيرونمان است

؟ قطعا  نباشيم  از آن  شدن  بيرون  ما خواهان
  شما روا نيست نداريد و براي   حقي  شما چنين

را   آن  دلمان  آنيد آه  نمجبورما  چيزي  به
زير فشار و اجبار  آه  خواهد زيرا آسي نمي

باشد،   نداشته  قرار گيرد و از خود اختياري
  آيد و نه مي  حساب به   موافقت  موافقتش  نه

  حقيقي  ديگري، بازگشت  آيين  به  بازگشتش
  شود. مي  تلقي

   



ِ كَذِباً إنِْ عُ  ُ مِنْھَا وَمَا يكَُونُ لنَاَ قدَِ افْترََيْناَ عَلىَ اللهَّ اناَ اللهَّ دْناَ فيِ مِلَّتكُِمْ بعَْدَ إذِْ نجََّ
لْناَ  ِ توََكَّ ُ رَبُّناَ وَسِعَ رَبُّناَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلىَ اللهَّ أنَْ نعَُودَ فِيھَا إلِاَّ أنَْ يشََاءَ اللهَّ

  ) ٨٩وَأنَْتَ خَيْرُ الْفاَتحِِينَ ( رَبَّناَ افْتحَْ بيَْننَاَ وَبيَْنَ قوَْمِناَ باِلْحَقِّ 
خدا ما را از   آه در حقيقت، اگر بعد از آن«
  است شرك   آه »شما  دين  بخشيد، به  نجات  آن
زيرا  »ايم بسته  خدا دروغ  برگرديم، به«

رو  است، ازآن سبحان   خداي  به  بستن شرك، دروغ
  جز آفريدگار، مدبر و معبودي  آائنات  آه

  است، آفريدگار ديگري همانا الله  آه  يگانه
قايل   شريك  سبحان  خداي  به  هر آس  ندارد پس

نقص   و مدعي  بسته  او دروغ  به  گمان شود، بي 
: (بعد  . جمله است  شده  وي  و ربوبيت  الوهيت 

بخشيد)   نجات  خدا ما را از آن  آه از آن
  به  نمؤم  بازگشت جرم   آه  است  معني  مفيد اين

  براي  حق  آه  است  آسي  آفر، بزرگتر از جرم
  است  آافر بوده  و در اصل  نشده  روشن  وي

شود، در  مرتد مي  بعد از ايمان  آه زيرا آسي
  تر از آفر آساني سخت  بزرگتر و الحادي  آفري

و هرگز «اند  آافر بوده  در اصل  آه  فرورفته
  درستما   : هرگز براي يعني »ما را نسزد

  آه«  مند است و قاعده  اصولي  هم  و نه  نيست
از احوال،   حالي  هيچ  به »بازگرديم  آن به

نجات   ما را از آن خداوند  آه بعد از آن
 »الله، پروردگار ما بخواهد  آه مگر آن«بخشيد  

  چنين خداوند  در مشيت  آه : مگر آن يعني
زيرا   گرديم آفر برمي  ما به  باشد آه  رفته

  از خير و شر ـ به ـ اعم   همه  امور آائنات
  پرورگار ما از روي«  است  او وابسته  مشيت
  : علم يعني »دارد احاطه   بر هر چيزي  دانش
او   دارد پس  احاطه  موجودات  همه  به  وي
  بر احوال  هايي دگرگوني  چه  داند آه مي



 »يما آرده  بر خدا توآل«دهد  مي  روي  بندگانش
در   ايم و اعتماد آرده  فقط بر او تكيه

  قدم پايدار و ثابت  ما را بر ايمان  آه اين
و   مانع  آن  ما و آفر و اهل  بدارد، ميان

  را بر ما تمام  خويش  ايجاد آند، نعمت  حائل
  عصمت  خود در پناه  گرداند و ما را از عذاب

  ما و ميان  پروردگارا! ميان«دارد  نگه  خويش
  تو بهترين  آن، آه  فيصله  راستي ما به  قوم

  قوم  ما و ميان  : ميان يعني »آنندگاني فيصله
آن، با   و داوري  حكم  و راستي  حق ما به

. گويي  باطل  بر اهل  حق  اهل  پيروز ساختن
  بر آافران  عذاب  خواستار فرود آمدن  ايشان 

  شدند.

   

  ) ٩٠رُوا مِنْ قوَْمِهِ لئَنِِ اتَّبعَْتمُْ شُعَيْباً إنَِّكُمْ إذًِا لخََاسِرُونَ (وَقاَلَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَ 
  آافر بودند، به  آه  از قومش  اشرافي  و آن«

پيروي   خود گفتند: اگر از شعيب  ياران
  در آييد و دين  وي  دين  : اگر به يعني »آنيد 

قطعا  صورت   در اين«را فروگذاريد   خودتان
؛  از زيانكار شدن  مرادشان »كاريدزيان
  سبب به آردن   . يا مراد: زيان است  شان هلاآت
  اي فروشي آم  و ترك  و وزن  پيمانه  دادن  تمام
  معامله با مردم   آن  بر اساس  آه  است
  آردند. مي

   

جْفةَُ فأَصَْبحَُوا فيِ دَارِھِمْ جَاثمِِينَ (   ) ٩١فأَخََذَتْھُمُ الرَّ
را فرو   آنان«  : زلزله يعني »هرجف  پس«

مرگبار   اند: رجفه، بانگ گفته  بعضي »گرفت
زانو   به  خويش، مرده  در سراي  پس«بود   عذاب

و آاملا از پا  »آردند  صبح  درافتاده



عبارت، در   درآمدند. تفسير نظير اين
  . گذشت  صالح  داستان

   

غْنوَْا فيِھَا الَّذِينَ كَذَّبوُا شُعَيْباً كَانوُا ھُمُ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ كَذَّبوُا شُعَيْباً كَأنَْ لمَْ يَ 
)٩٢(  
بودند،   آرده  را تكذيب  شعيب  آه  آساني«

ساآن   سرزمين  خود هرگز در آن  گويي
شدند   آن ريشه  چنان  قوم  : آن يعني »اند نبوده 

و   خراب عذاب، چنان   ديار بعد از نزول  و آن
  سكونت  قبلا در آن  آسي  گويي  شد آه  خالي

  غنيت«گويند:  مي . اعراب  است  نداشته
  اقامت  در مكاني  آه  گاه آن» باالمكان
  شعيب، خود همان آنندگان   تكذيب«گزينند 

  خويش  خود و مايملك  آه »بودند  زيانكاران
نبود   گونه  : آن باختند. يعني  پاك  را همه

آردند زيرا بر  مي مستكبر ادعا  اشراف  آه
  به  مؤمنان  زيان، نصيب پندارشان، آن   عكس
  به  در فرجام  زيان  آن  نگرديد بلكه  شعيب

  . پيوست  وموافقانشان  خود آنان
   

فتَوََلَّى عَنْھُمْ وَقاَلَ ياَ قوَْمِ لقَدَْ أبَْلغَْتكُُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنصََحْتُ لكَُمْ فكََيْفَ آسََى 
  ) ٩٣قوَْمٍ كَافرِِينَ (عَلىَ 
  چون  : شعيب يعني »برتافت  روي  پس، از آنان«

آرد، از   مشاهده  را بر آنان  عذاب  نزول
  ! به من  قوم  : اي و گفت«  برتافت  روي  آنان
شما   را به  پروردگارم پيامهاي   آه  راستي
آردم، ديگر   شما خيرخواهي  و براي  رساندم
سبحان،   خداي به »فرآا  بر قوم  چگونه
  دعوت  بر آفر و متمرد از اجابت  فشارنده پاي
  دريغ  ! هرگز بر آنان نه »؟ بخورم  اندوه«  حق

  . خورم نمي  و اندوه



   

اءِ لعََلَّھُمْ  رَّ وَمَا أرَْسَلْناَ فيِ قرَْيةٍَ مِنْ نبَيٍِّ إلِاَّ أخََذْناَ أھَْلھََا باِلْبأَسَْاءِ وَالضَّ
عُونَ  رَّ   ) ٩٤( يضََّ

  از پيامبران »شهري، پيامبري  و در هيچ«
شهر  آن   مردم  بعد از آن  آه »را نفرستاديم«

مگر «باشند   آرده  او را تكذيب  و منطقه
و   : سختي يعني »بأساء  را به  آن  مردم  آه آن

گرفتار «  و مرض  : رنج يعني» و ضراء«فقر 
:  ييعن »درآيند  زاري  به  تا باشد آه  آرديم
در آيند و   و خاآساري  زاري  به  آه اين  براي

را  ‡پيامبران  در نتيجه، استكبار و تكذيب
  فروگذارند.

   

اءُ  رَّ يِّئةَِ الْحَسَنةََ حَتَّى عَفوَْا وَقاَلوُا قدَْ مَسَّ آبَاَءَناَ الضَّ لْناَ مَكَانَ السَّ ثمَُّ بدََّ
اءُ فأَخََذْناَھُمْ بغَْتةًَ وَھُمْ    )٩٥لَا يشَْعُرُونَ ( وَالسَّرَّ

شهرها و   آن  مردم  بعد از گرفتارآردن »سپس«
  و عدم  و مرض بد، تنگدستي  احوال  به  مناطق
  غفلت  آنها از خواب  و بيدارشدن  گرفتن عبرت

  را دگرگون  غرور و استكبار، وضع  و سكرات
از   آنان  به  آه  اي »بدي  جاي به«و   ساخته

را   نيكي«؛  بوديم  انيدهها رس بلاها و محنت
  بر اثر آن  قصد امتحان، آه  به »قرار داديم

قرار   و گشايش  ، ايمني در خير، فراواني
و   در جمعيت »شدند  انبوه  آه تا آن«گرفتند 

ما را   و گفتند: پدران«  خويش  و مكنت  درمال
 »است رسيده  مي  و راحت  رنج  گونه همين  هم

، فقر و  ما از رنج  به  هآ  : قطعا آنچه يعني
  و نعمت ، گشايش  و بعدا از فراواني  بيماري

از ما بر   قبل  آه  است  رخدادي  رسيد، همان
  گذشته  نيز همانند آن  و نياآانمان  پدران
  . است



: رخدادها  بود آه  اين  سخن  از اين  مرادشان
  و رنج  وآساني  بر سختي  مشتمل  هاي و دگرگوني

  آه  است  زمانه  روزگار و عادت  گردش و راحت،
و   جاري  يكسان  همه  و آيندگان  در پيشينيان

  و زندگي  باشد و تا زمان و مي  بوده  ساري
  قطعا اين  پس  است  بوده  هم  تحولات بوده، اين

  در برابر اعمال  و مجازات  مؤاخذه  از باب
ما   ابتلا و امتحان  عنوان  ورفتار ما و به

  . يستن
  آنها تصديق  بود آه  نگرشي  نحوه  با چنين

  خداي رويدادها از جانب   اين  نكردند آه
در   آنها و مجازاتشان  ابتلاي  با هدف  سبحان

  حال  . البته است بوده  شان و ستم  برابر ظلم
در   آه  است  مؤمناني  حال  برخلاف  مكذبان  اين

  و ناخوشي  جو بر رن  شكر آرده و نعمت   راحتي
  به  شريف  در حديث  آه آنند چنان صبر مي

شگفتا بر : « است آمده  و مسلم  بخاري روايت
را براو   حكمي  هيچ  عزوجل  ؛ خداي آار مؤمن
خير   برايش  حكم  آن  آه آند، مگر اين اجرا نمي

برسد؛   اي وسختي  او رنج  زيرا اگر به  است
و اگر   ر اوستخي  به  آند و اين مي  صبر پيشه

گزارد  برسد؛ شكر مي  اي و راحتي  او خوشي  به
  در حديث  همچنين». خير اوست  به  هم  و اين
  مبتلاي  پيوسته  مؤمن: « است  آمده  ديگري شريف
و صفا   پاك از گناهانش   آه تا آن  و بلاست  رنج

خر   مثل  منافق، همچون  آيد، اما مثل  بيرون
او را در آجا و   صاحبشداند  نمي  است، آه

رها   خاطر چه و به  آرده  بسته  خاطر چه به
  ».است  آرده

:  يعني »فروگرفتيم  را بناگاه  آنان  سپس«
را گفتند،   سخن  اين  آه آن  دنبال به



  تأخير و مهلتي  هيچ  را بي  آنان بناگاه
  آمده  شريف  . در حديث آرديم  گرفتار عذاب

  أسف  و أخذه  للمؤمن  رحمه  الفجأه  موت: « است
و   مؤمن براي   ناگهاني، رحمتي  مرگ للكافر: 
!  آري». آافر است  براي  باري تأسف  فروگرفتن

  آه درحالي« فروگرفتيم   را بناگاه  آنان
و   ناگهاني  فروگرفتن  از اين »خبر بودند بي

  نحوه  رانداشتند. اين  آن  اصلا انتظار وقوع
تعالي، خود   باري  از جانب  شان فروگرفتن

  تعالي  حق  است، چه  شان برعذاب  افزودن  براي
و   در رنج  آه  فرو نگرفت  را درحالي  آنان

را گرفتار   آنان  درحالي  بودند بلكه سختي 
و   در نعمت  آه  ساخت  خويش  عذاب  سرپنجه
قرار داشتند تا   و رفاه  و گشايش  راحتي
تر و  را سخت  شان ؛ عذاب نگرفتارساخت  گونه اين

  تر گرداند. هولناك

   

مَاءِ وَالْأرَْضِ  وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمََنوُا وَاتَّقوَْا لفَتَحَْناَ عَليَْھِمْ برََكَاتٍ مِنَ السَّ
بوُا فأَخََذْناَھُمْ بمَِا كَانوُا يكَْسِبوُنَ (  ) ٩٦وَلكَِنْ كَذَّ

  خويش  رانپيامب  آه »شهرها  آن  و اگر اهل«
 »بودند آورده  ايمان«  فرستاديم  سويشان را به

  آرده  و پرهيزگاري«:  پيامبران  آن  به
بر آفر و اصرار بر   از پافشاري »بودند
گشتند  مي  مرتكب  آه  هايي ها و پليدي زشتي

و   از آسمان  برآاتي  قطعا بر آنان«
و   خيرات  آنان  : براي يعني »گشوديم مي زمين
و ميسر   را فراهم  و زمين  آسمان  اتبرآ
  با بازآردن  بسته  درهاي  آه چنان  ساختيم مي

و   : باران شود. مراد از خير آسمان مي  گشوده
  ها و ساير برآات : رستني مراد از خير زمين

  رفاه  آه  است بر آن  دليل  آيه  . اين است  آن



  و پايبندي  و تقوي  اقتصادي، با ايمان  سالم
  اهالي »وليكن«  است  در دسترس الله  شريعت  به
  و پيامبران  آيات »آردند  تكذيب«شهرها   آن

  آوردند و نه  ايمان  رو، نه  ما را، از اين
  سبب »را به  آنان  پس«آردند   پيشه  تقوي

و آفر   از گناه »آردند مي  آنچه«
  و بلا.  عذاب  به »فروگرفتيم«

   

  )٩٧الْقرَُى أنَْ يأَتْيِھَُمْ بأَسُْناَ بيَاَتاً وَھُمْ ناَئمُِونَ ( أفَأَمَِنَ أھَْلُ 
  ايمن«آنها   : آافران يعني »شهرها  آيا اهل«

ـ   ما شبانگاه  عذاب  آه اند از اين شده
  آنان  اند ـ به فرو رفته  خواب  به  آه  درحالي
عاد و   چون  شهرهايي  مراد؛ ساآنان »برسد؟

  . به رفت  قبلا ذآرشان  آه اند ثمود و مدين
و   ، شهر مكه»قري«ديگر: مراد از  قولي
را  صخدا  رسول  رو آه  است، از آن  آن  ماحول
  آردند. مي  تكذيب

   

  ) ٩٨أوََأمَِنَ أھَْلُ الْقرَُى أنَْ يأَتْيِھَُمْ بأَسُْناَ ضُحًى وَھُمْ يلَْعَبوُنَ (
  ابعذ  آه اند از اين شده  شهرها ايمن  يا اهل«

  آه  گاه آن »در رسد  آنان  ما نيمروز به
  آه  درحالي«آيد  درخشد و بالا مي مي  آفتاب

  مشغول  آه : در حالي يعني »سرگرمند  بازي به
در   برايشان  اي فايده  هيچ  هستند آه  اموري

  ماند؟ مي  بازي  بر ندارد لذا بيشتر به

   

ِ فلََا يأَمَْنُ  ِ إلِاَّ الْقوَْمُ الْخَاسِرُونَ ( أفَأَمَِنوُا مَكْرَ اللهَّ   ) ٩٩مَكْرَ اللهَّ
  برايشان  آه  : از عذابي يعني »آيا از مكرالله«

خبرند  بي از آن   آه ـ در حالي  است  انديشيده
ديگر: مكر خدا در   قولي  به »اند؟ شده  ايمن«

  با بخشيدن  آنان  او براي  اينجا، استدراج



  بر همين  شان شتنو فروگذا  و سلامتي  نعمت
با «  است  شان ناگهاني  فروگرفتن  ؛ سپس حال
همانا آافرانند   آه »زيانكار  جز گروه  آه آن
  ».داند نمي  خود را از مكر خدا ايمن  آسي«

   

بِھِمْ أوََلمَْ يھَْدِ للَِّذِينَ يرَِثوُنَ الْأرَْضَ مِنْ بعَْدِ أھَْلھَِا أنَْ لوَْ نشََاءُ أصََبْناَھُمْ بذُِنوُ
  )١٠٠وَنطَْبعَُ عَلىَ قلُوُبھِِمْ فھَُمْ لَا يسَْمَعُونَ (

  از هلاك  را پس  زمين  آه آساني  آيا براي«
  است  نشده  برند، روشن مي  ارث  به  آن  ساآنان

آيفر   را به  آنان  خواستيم اگر مي  آه
و نابودشان  »رسانديم مي  گناهانشان

  آن  قبلي  آنانسا  آه  گونه  آرديم، همان مي 
  و بر دلهايشان«؟  را نابود آرديم  سرزمين

: مهر  طبع »تا ديگر نشنوند  نهيم مي  طبع
  هيچ  آه  طوري به است   چيزي  آردن  و قفل  نهادن

: آنها  نفوذ نكند. يعني  آن  اندرون  چيز به
  بر دلهايشان، چنان  مهر نهادن  سبب به

و   يمپندها، حجتها و ب  اند آه گشته
شنوند لذا  را نمي  الهي  پيامبران  هشدارهاي

ـ با   عذاب  چنگ  به  شان گرفتار ساختن  حقيقت
  خود ـ برآنها روشن  و وضوح  روشني  وصف
  آنان  ميان  امر غافلند آه  شود و از اين نمي

  وجود ندارد.  فرقي  گونه هيچ  و پيشينيانشان

   

مِنْ أنَْباَئھَِا وَلقَدَْ جَاءَتْھُمْ رُسُلھُُمْ باِلْبيَِّناَتِ فمََا كَانوُا تلِْكَ الْقرَُى نقَصُُّ عَليَْكَ 
ُ عَلىَ قلُوُبِ الْكَافرِِينَ (   ) ١٠١ليِؤُْمِنوُا بمَِا كَذَّبوُا مِنْ قبَْلُ كَذَلكَِ يطَْبعَُ اللهَّ

و   قبلا ذآر آنها رفت  آه »شهرها را  اين«
  شهرهاياز:   عبارت  ساختيم، آه  نابودشان

بودند،  ‡نوح، هود، صالح، لوط و شعيب  اقوام
 صمحمد  اي »را بر تو آن  از خبرهاي  برخي«
  هم  ديگري  آنها خبرهاي  ولي »آنيم مي  حكايت«



  ايم نكرده  را بر تو حكايت  ما آن  دارند آه
  روشن  معجزات  پيامبرانشان  در حقيقت«

دند نبو  بر آن  آوردند، اما آنان برايشان 
  پيامبران  آمدن  در هنگام »آورند  ايمان  آه

  آرده  قبلا تكذيب  آنچه  به«معجزات،  حامل 
 ‡ پيامبران  آه از آن  : قبل يعني »بودند

  بياورند. يا معني  را برايشان  معجزات آن
را ديدند،   معجزات  اين  آه  : هنگامي است  اين

  ز ديدنا  قبل  آه آن  سبب نياوردند، به  ايمان
  بودند پس  آرده  پيشه  تكذيب  معجزات  آن

  با اين  پيامبران  آمدن  در هنگام  حالشان
  است  از آن  قبل  معجزات، همانند حالشان

مهر   آافران  گونه، خدا بر دلهاي  اين«
  آنها پايداري  آه  است  زيرا دانسته »نهد مي

  رو، هيچ  آنند، از اين مي  بر آفر را انتخاب
  و تهديدي  وبيم  و تشويق  پند و تذآر، ترغيب

  شود. نمي  سودمند واقع  در آنان

   

  ) ١٠٢وَمَا وَجَدْناَ لِأكَْثرَِھِمْ مِنْ عَھْدٍ وَإنِْ وَجَدْناَ أكَْثرََھُمْ لفَاَسِقيِنَ (
  : در بيشتر مردم يعني »و در بيشتر آنان«
  خوي  عهدشكني  بلكه »عهد نيافتيم  به  وفاي«
  عهدي  . مراد از (عهد)، همان آنهاست  شيوه و

  شد. به  گرفته ١»ذر  عالم«از بشر در  آه  است
ديگر: مراد از عهدشكنان، آفارند   قولي
ندارند   عهد و وفايي  اآثرشان آه   طور عام به

  عهد خويش  به  گاهي  ناز آنا  و فقط اندآي
مانند  مي  پايدار باقي  و بر آن  وفا نموده

 »يافتيم  را جدا نافرمان  و بيشتر آنان«
  شهرها، جز اين  آن  مردم  ساختن هلاك   لذا علت

                                                 
 ) .١٧٢ تفسير ( اعراف/  آنيد به  نگاه  ١
  



و   پا افگنده  ما را پشت  فرمانهاي  نبود آه
  نداشتند.  راپاس  آن

   

آيَاَتنِاَ إلِىَ فِرْعَوْنَ وَمَلئَِهِ فظَلَمَُوا بھَِا فاَنْظرُْ كَيْفَ ثمَُّ بعََثْناَ مِنْ بعَْدِھِمْ مُوسَى بِ 
  )١٠٣كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِينَ (

: بعد از  يعني »بعد از آنان  گاه آن«
 »را فرستاديم  موسي«  ياد شده  پيامبران

  انبياي  بزرگترين  فرزند عمران  موسي  يعني
 »خويش آيات   همراه  به«را   اسرائيل بني
  آيد؛ چون مي  ذآر آن  آه  : با معجزاتي يعني

  آه  شويم . يادآور مي اژدها، يد بيضا و غيره
  آريم  بار در قرآن  از صدوسي  بيش  موسي  نام

آغاز تولد   او ـ از همان  و زندگي  ذآر شده
  نهاد و به  صندوقي  او را در درون  مادرش  آه

  در آاخ  آه  تربيتش  تا مرحله  انداخت نيل 
و  هجرتش، باز بعثتش  شد، سپس  سپري  فرعون

  شگفتي  ـ داستانهاي  بعد از آن  داستانهاي
  سوي به« خويش   ! او را با معجزات دارد. آري

:  يعني »و ملاء وي«مصر   پادشاه »فرعون
  اشراف  ساختن . مخصوص فرستاديم  قومش  اشراف
  آه  روست ازآنيادآوري،   به  فرعون  قوم

؛  ذآر است  هستند. شايان  پيروانشان  ديگران
مصر   بر سرزمين  آه  هر آسي  دوران  در آن

  لذا نام  گرفت مي  لقب  آرد، فرعون مي  پادشاهي
  : منتاح قولي  بنا به  موسي  زمان  فرعون

آنها   ولي«بود. » .م ق ١٢٢۵»  فرزند رمسيس
ما را   : آيات نييع »آردند  ما ستم  آيات  به

از   آه  آنچه  به  آردند زيرا تكذيب  تكذيب
  بزرگ  ستمي  شك راستهاست، بدون  ترين راست
  : بر مردم است  اين  ديگر معني  قولي  . به است
آردند زيرا آنها را   ما ستم  آيات اين  سبب به



باز داشتند. يا   آيات  اين  به  از ايمان
  آيات  اين  سبب خود به  : در حق است  اين  معني
را دروغ   آيات  اين  رو آه آردند، از آن  ستم

  چگونه  مفسدان  فرجام  آه  ببين  پس«انگاشتند  
  انگاران آار دروغ  : پايان يعني »بود

  ننگين  بس  آيات، پاياني  اين  به  وآافران
  شدند.  دريا غرق  به  بود زيرا آنان

   

  )١٠٤وْنُ إنِِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالمَِينَ (وَقاَلَ مُوسَى ياَ فرِْعَ 
با   موسي  از مناظره  عزوجل  خداي  گاه آن

و   با حجت  او بر وي  زدن و لگام  فرعون
او در   دست  به  روشن  معجزات  آشكارساختن
و «فرمايد:  مي  خبر داده و قومش  حضور فرعون

  ترديد من ! بي فرعون  : اي گفت  موسي
 »هستم  پروردگار جهانيان از سوي   اي ستادهفر
  جهانيان  پروردگار تمام  فرستاده  آه آسي  پس

  و سزاوار تصديق  اجابت  باشد، قطعا شايسته
  . است

   

ِ إلِاَّ الْحَقَّ قدَْ جِئْتكُُمْ بِبيَِّنةٍَ مِنْ رَبِّكُمْ فأَرَْسِلْ مَعِ  يَ حَقيِقٌ عَلىَ أنَْ لَا أقَوُلَ عَلىَ اللهَّ
 ) ١٠٥بنَيِ إسِْرَائيِلَ (

  نسبت  حق  خداوند جز سخن  به  آه  سزاوارم«
  و سزوار آن  مشتاق  سخت  : من يعني »ندهم
ـ   خويش  پيام  شما را از متن  آه  هستم
ـ با   در آن  وتصرفي دخل  هيچ  هست، بي  آه چنان

شما   براي  در حقيقت  من«  گردانم  خبر و آگاه
:  يعني »ام آورده  اي بينه  گارتانپرورد از سوي
  وسيله  به  آه  ام آورده  همراه  به  هايي برهان

  آه  حقيقت  در اين  ام آنهاراستگويي
  هستم، واضح  العالمين رب  از سوي  اي فرستاده

  را همراه  اسرائيل بني  پس«شود  و آشكار مي



تا   خواست  از فرعون  موسي »بفرست  من
  وي  را آزاد بگذارد تا همراه  اسرائيل بني
  اسرائيل بازگردند زيرا بني  مقدس  سرزمين  به

  در تبعيد و اسارت  نزد فرعون  زمان  در آن
باز   المقدس بيت  به و از بازگشت   قرار داشته

  بودند.  شده  داشته

   

ادِقِ    ) ١٠٦ينَ (قاَلَ إنِْ كُنْتَ جِئْتَ بآِيَةٍَ فأَتِْ بھَِا إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ
  تو را در آنچه  ، نه موسي  به  فرعون »گفت«
  تو را در آنچه  و نه  آنم مي  تصديق  گفتي  آه

  اي اگر معجزه«  ولي  نمايم مي  اجابت  خواستي
ادعا   آه چنان از نزد خداوند »اي آورده

  را مشاهده  تا آن »را حاضر آن  آن«  آني مي
  از راستگويان اگر«  بنگريم و در آن   آنيم
  خود.  در ادعاي »هستي

   

  ) ١٠٧فأَلَْقىَ عَصَاهُ فإَذَِا ھِيَ ثعُْباَنٌ مُبيِنٌ (
در  »را افگند و بناگاه  عصايش  موسي  پس«

  وبي  طور نمايان رؤيت، به  قابل  واقعيتي
و  »آشكار شد  اژدهايي«  التباسي  گونه هيچ
را ديد،   واقعي  اژدهاي  اين  فرعون  چون

و فرياد زد؛   خود برجست  از جاي  گشته  متوحش
  تو ايمان  به را بگير! آه  ! آن موسي  اي
:  . ثعبان را گرفت  آن  ...! و موسي آورم مي

  . است نرينه   بزرگ  اژدهاي
   

  )١٠٨وَنزََعَ يدََهُ فإَذَِا ھِيَ بيَْضَاءُ للِنَّاظِرِينَ (
  ي: موس يعني »آشيد  خود را بيرون  و دست«

آرد، يا   خارج خويش  خود را از گريبان  دست
  پس«آشيد   بيرون  خويش  را از زير بغل  آن



  سپيد و درخشنده تماشاگران  براي  بناگاه
سپيد و   اي گونه به  وي  : دست يعني »پديدار شد

  ساطع  نوري  چنان  پديدار شد و از آن  درخشان
بود،  آشكار  اي هر بيننده  براي  آه  گشت مي
  ديگري  و عيب  پيسي  علت  به  سپيدي  آن آه  آن بي

  باشد.

   

  )١٠٩قاَلَ الْمَلَأُ مِنْ قوَْمِ فرِْعَوْنَ إنَِّ ھَذَا لسََاحِرٌ عَليِمٌ (
با   فرعون  از قوم«  : اشراف يعني »ملاء«
عصا   شدن  تبديل  آه  هنگامي» ديگر گفتند يك

  را بي  وسيم  دست  شدن  اژدها و درخشان  را به
آردند؛   مشاهده  ديگري  يا عيب  پيسي  گونه هيچ
ساحري «  : موسي يعني »شخص  اين  شك بي«
سحر، بسيار   : او در علم يعني »داناست 

  . داناست
از   ، در حكايت»شعراء»  در سوره  سخن  همين
  است  شده  بيان  قومش  اشراف  نه  فرعون  زبان
  است  اين  دو آيه  ميان در  آردن  جمع  طريق  پس
  سخن  هر دو اين  قومش  و اشراف  : يا فرعون آه

را   سخن  اين  را گفتند، يا در آغاز، فرعون
قرار   را مبنا  قوم، سخنش  اشراف  گفت، سپس

  دادند.

   

  ) ١١٠يرُِيدُ أنَْ يخُْرِجَكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ فمََاذَا تأَمُْرُونَ (
  ديگر گفتند، يا فرعون  برخي  به  برخي  گاه آن
خواهد شما را از  مي«:  گفت  آنان  به

آند   بيرون«مصر بود   سرزمين  آه »سرزمينتان
  چه  موسي : درباره  يعني »فرماييد مي  چه  پس
دهيد؟  دستور مي  داريد و چه  و نظري  رأي
  وانمود آند آه  چنين  خواست مي  فرعون  گويي

  آه در حالي   ستاوامر آنها  او اجراآننده



)  الاعلي  (انا ربكم  قبل  فقط چند لحظه
  . گفت مي

   

  ) ١١١قاَلوُا أرَْجِهْ وَأخََاهُ وَأرَْسِلْ فيِ الْمَدَائنِِ حَاشِرِينَ (
  اي«:  وي  در پاسخ  فرعون  قوم  اشراف »گفتند«

:  يعني »را بازدار  ! او و برادرش فرعون
آنها   ازاترا باز دار و مج  و برادرش  موسي

و «تأخير انداز  ديگر به   را تا زماني
:  يعني »شهرها بفرست  را به  گردآورندگاني

  در آن  ساحران  آه  را در شهرهايي  گروهي
  . آنند، بفرست مي  زندگي

   

  )١١٢يأَتْوُكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَليِمٍ (
 »را  هر ساحر دانايي«  گماشته  گروه  آن »تا«

  فن  اين  و به  داشته  هارتسحر م  در فن  آه
 »نزد تو آورند«  بسيار دانا و آشناست

و   زمان، رواج سحر در آن   آه  ذآر است  شايان
  . داشت  بسياري  رونق

   

  ) ١١٣وَجَاءَ السَّحَرَةُ فرِْعَوْنَ قاَلوُا إنَِّ لنَاَ لَأجَْرًا إنِْ كُنَّا نحَْنُ الْغَالبِيِنَ (
  : فرعون يعني »مدندآ  نزد فرعون  و ساحران«

  شهرها فرستاد و آنها ساحران  را به  گروهي
و «آوردند   آردند و نزد فرعون  را جمع

  بايد اگر غالب مي  گفتند: همانا ما را مزدي
خواستند تا اگر با   از فرعون  ساحران »شويم

  شدند، برايشان  غالب  بر موسي  سحر خويش
  رد.مقرر دا  درخور و شايسته  پاداشي

   

بيِنَ (   )١١٤قاَلَ نعََمْ وَإنَِّكُمْ لمَِنَ الْمُقرََّ
! و مسلما  : آري گفت«  آنان  در پاسخ  فرعون

: قطعا  يعني »خواهيد بود  شما از مقربان



  بزرگ  پاداشي  شويد، برايتان  اگر غالب
و   مقام آن، نزد من  علاوه  خواهد بود و به

  : او به ي. يعن نيز خواهيد يافت  ويژه  قربي
  را داد.  و مقام  منصب  وعده  آنان

   

ا أنَْ نكَُونَ نحَْنُ الْمُلْقيِنَ ( ا أنَْ تلُْقيَِ وَإمَِّ   ) ١١٥قاَلوُا ياَ مُوسَى إمَِّ
  عصايت »افگني تو مي  ! اول موسي  گفتند: اي«

  : انتخاب يعني »؟ افگنيم ما مي  آه يا اين«را 
گفتند تا  را  سخن  . اين با تو است  نوبت

  نمايش  آار به  را در اين  خويش نفس  اعتمادبه
پيروز   وانمود آنند آه  و چنين  گذاشته
آخر از   نوبت  خواهند بود؛ هرچند آه ميدان 

  باشد.  آنان

   

ا ألَْقوَْا سَحَرُوا أعَْينَُ النَّاسِ وَاسْترَْھَبوُھُمْ وَجَاءُوا بسِِحْرٍ عَظِيمٍ   قاَلَ ألَْقوُا فلَمََّ
)١١٦ (  

 »: شما بيفگنيد گفت«  در پاسخشان  موسي
باشند   آننده  شروع داد تا آنان   ترجيح  موسي

او   بود آه  واقعيت  اين  خود، نشانه  و اين
با خود   دهد و از آنچه نمي  آنها اهميتي  به

  ندارد زيرا موسي  اي و واهمه  اند، ترس آورده
  غالب  بر معجزهچيز   هيچ  آه  داشت آامل   يقين
  ساختن  درمقدم  : حكمت آه  است  شود. نقل نمي

آار آنها را   بود تا مردم  اين  ساحران
از   آنند و چون  تأمل  خوب  بنگرند و در آن

شوند،   آنها فارغ  آرده بزك  باطل  مشاهده
  آيد، آه  در ميان آشكار و روشن   حق  گاه آن

  نهادشان در  هنگام، اثر آن  قطعا در اين
» افگندند  چون  پس«تر خواهد بود  عميق

  ديدگان«خود را   ريسمانها و عصاهاي  ساحران
با   : آنان يعني »سحر بستند  را به  مردم



و با   خويش  داده و آرايش  آرده بزك  باطل
و   بازان جادوگران، شعبده  آه  اي خيالي  نيروي

  ديگراندر   بازي و حقه  تردستي  عرصه  آوران فن
  آه را از اين  مردم  افگنند، چشمان مي

  داشته  و واقعي  درست  بتوانند ادراآي
و   هول  را به  و مردم«باشند، فروبستند 

در دلهاي   سختي  و هراس  ترس »انداختند  هراس
  در ميان  بزرگ  و سحري«افگندند   مردم 

؛  و تماشاگران  بينندگان  در چشمهاي »آوردند
  حقيقتي  امر، هيچ  در واقع  سحرشان  ههرچند آ

و   افگني خيال  از سحربود آه  و نوعي  نداشت
  آه  است  آمده  . در روايات١ نيست  بيش  تردستي
  در زير طنابها و عصاهايشان  فرعون  ساحران
آن   آردند و چون  را جاسازي» زئبق»  ماده

تمدد آغاز   به  حرارت  براثر نيروي  ماده 
  حرآت  نيز به  طنابها و عصاهايشانآرد، 
  در آمد.  وجوش وجنب

   

  )١١٧وَأوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى أنَْ ألَْقِ عَصَاكَ فإَذَِا ھِيَ تلَْقفَُ مَا يأَفْكُِونَ (
خود را   عصاي  آه  فرستاديم  وحي  موسي  و به«   

و اژدها شد و  را انداخت   عصايش »! پس بيفگن
از  »بودند  ساخته  دروغ  را به  آنچه«

  تعالي  حق »فروبلعيد«ريسمانها و عصاها 
  ناميد زيرا آن  را دروغ  هايشان ساخته
نبود   حقيقتي هيچ   داراي  ها در واقع ساخته
و   اساس بي  اي افكني و خيال  بازي شعبده  بلكه

  . بود و بس  دروغين
   

                                                 
.   و تأثير است  حقيقت  از سحر ، داراي  نوعي  ولي  ١

 ) . ١٠٢ تفسير ( بقره/  آنيد به  نگاه
  



  ) ١١٨(فوََقعََ الْحَقُّ وَبطَلََ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ 
  آه  با آنچه  : حق يعني »شد  واقع  حق  پس«

  گشت  بود، آشكار و روشن  با خود آورده  موسي
 »شد  باطل«از سحر  »آردند مي  آنان  و آنچه«

  آشكار شد.  سحرشان : بطلان  يعني

   

  ) ١١٩فغَُلبِوُا ھُناَلكَِ وَانْقلَبَوُا صَاغِرِينَ (
و   انشو پيرو  فرعون »شدند  مغلوب  پس«

  آه  اي صحنه : در آن  يعني »در آنجا«  ساحران
افگندند و   ميدان  را به  سحر خويش

خوار «  و ميدان  صحنه  از آن »بازگشتند«
خورده، با آارها  و شكست  و خرد و ذليل »شده

  . برباد رفته  هاي و آوشش
   

 )١٢٠وَألُْقيَِ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (
در   سجده  به«اختيار  بي »و ساحران«

بودند،   ديده  زيرا آنها از آنچه »افتادند
  برده  ماجرا پي  حقيقت  و به  خورده  تكان  سخت

  سجده  به  عزوجل  خداي  بودند لذا براي
  درافتادند.

   

  )١٢٢) رَبِّ مُوسَى وَھَارُونَ (١٢١قاَلوُا آمََنَّا بِرَبِّ الْعَالمَِينَ (
  عالميان پرودگار  به«  ساحران »گفتند«

 »و هارون  آورديم، پروردگار موسي  ايمان
و   سحر نيست  آار موسي  آنها دانستند آه

بشر   دست  ساخت وي   معجزه  ندارد آه  امكان
  اعلام  صراحت  را به  حقيقت  باشد لذا اين

؛ پروردگار  پروردگارجهانيان  به  آردند آه
اند تا  آورده  ايمان  و هارون  موسي

  گمان  در اين  فرعون  از قوم  زناني گمانه



  بوده  فرعون  آنها براي  سجده  نيفتند آه
  . است

   

قاَلَ فرِْعَوْنُ آمََنْتمُْ بِهِ قبَْلَ أنَْ آذََنَ لكَُمْ إنَِّ ھَذَا لمََكْرٌ مَكَرْتمُُوهُ فيِ الْمَدِينةَِ 
قطَِّعَنَّ أيَْدِيكَُمْ وَأرَْجُلكَُمْ مِنْ ) لَأُ ١٢٣لتِخُْرِجُوا مِنْھَا أھَْلھََا فسََوْفَ تعَْلمَُونَ (

  )١٢٤خِلَافٍ ثمَُّ لَأصَُلِّبنََّكُمْ أجَْمَعِينَ (
شما   به  من  آه از آن  : آيا پيش گفت  فرعون«

اين  »آورديد؟  او ايمان  دهم، به  اجازه
خرد   و سبكي  از سوء انديشه  پرسش، ناشي 

يا   امر غفلت  بود زيرا او از اين  فرعون
  حق، به  به  آوردن  ايمان  آرد آه  تغافل
نجات   مربوط نيست، چرا آه  آسي  اجازه

در   وي  و نابودي  ايمان  انسان، در گرو اين 
و   نجات  سوي به حرآت   چگونه  پس  است  آن  ترك

نيازمند   آسي  اذن  هلاك، به  فرار از ورطه
  به بود،  خودپرستي  غرق آه   ؟ اما فرعون است
  مكري  قطعا اين«داد:   ادامه  چنين  خويش  سخن
» ايد شهر انديشيده  را در اين  آه آن  است
  به  شما ساحران  آه  است  نيرنگي  : اين يعني

  آه  قرار و توافقي  ـ براساس  موسي  همدستي
  ايد ـ درشهر به ديگر داشته با يك  از قبل

از شهر :  يعني »تا از آن«ايد  انداخته  راه
 »آنيد  بيرون« از قبطيان  »را  آن  اهل«مصر 

  اسرائيل مسلط شويد و با بني  و خود بر آن
)  المدينه : (في گرديد. معناي  حاآم  در آن

را   و توطئه  نيرنگ  : شما اين است  اين
در   ديديد آه  و تدارك  سازماندهي  هنگامي

  نميدا  به  با موسي  آه از آن  شهر بوديد، قبل
  پس«آييد   بيرون  مبارزه  از شهر جهت  خارج
دستها   البته«:  آه »خواهيد دانست  زودي  به

  : پاي يعني »ديگر يک  خلاف  را به  و پاهايتان



هر   راست و دست   چپ  چپ، يا پاي  و دست  راست
 »را  تان همگي  گاه برم، آن مي«از شما را   يك

  هاي بر تنه »آويزم دار مي  به«استثنا   بدون
  خرما.  درختان

   

  )١٢٥قاَلوُا إنَِّا إلِىَ رَبِّناَ مُنْقلَبِوُنَ (
بكن، ما از   خواهي  ؛ هرچه ساحران »گفتند«

  سوي ما به«زيرا   نداريم  پروايي  هيچ  مرگ
  او روي  و به »گشت  باز خواهيم  پرورگارمان

  خداي  زودي به آه   داريم  آورد و يقين  خواهيم
  مجازات  عملت  اين  تو را در قبال  جلعزو

در   آه  آنچه  پاداش  خواهد آرد و با ما ـ به
  نيكويي  ـ به  ايم خريده  جان  به  وي  راه

  رفتار خواهد نمود.

  عذاب  را به  ساحران  فرعون  آه  هنگامي  پس
  عذاب او را به   دنيا هشدار داد، ايشان

  هشدار دادند.  در آخرت  الهي

   

ا جَاءَتْناَ رَبَّناَ أفَْرِغْ عَليَْناَ صَبْرًا وَتوََفَّ  ناَ وَمَا تنَْقمُِ مِنَّا إلِاَّ أنَْ آمََنَّا بآِيَاَتِ رَبِّناَ لمََّ
  ) ١٢٦مُسْلمِِينَ (

و ما را  »گيري و ايراد نمي  و بر ما عيب«
  آه اين جز براي «  آني نمي  مجازات  توزانه آينه

  آه ـ هنگامي  گارمانپرورد  معجزات  ما به
  اين  آه با آن »آورديم  آمد ـ ايمان  برايمان
  و خيري  بزرگ  آوردن، يقينا شرفي ايمان 

و   بزرگ  شرف  اين  به  شدن و آراسته   است  آامل
و   درود و شادباش  خير و آمال، مستوجب  اين

  . گيري و انكار و انتقام  عيب است، نه   تحسين
را   وگو با فرعون گفت ساحران،  گاه آن

  معبود برحق  جناب  به  سخن  روي  فروگذاشته
آردند و با   نياز پيشكش  آوردند، تحفه  خويش



پروگارا! «او گفتند:   به  آار خويش  سپردن
  بارشي  : چنان يعني »فرو ريز  بر ما شكيبايي

  ريزش  بر ما فروريز آه  از صبر و شكيبايي
آن، آاملا   بخش انو اطمين  نوراني  قطرات
آنها   بود آه  گونه گرداند. بدين  غرقمان
صبر را   انواع  و آاملترين  ترين بليغ

از   آه  آردند زيرا اولا بر عذابي  درخواست
  بود، آمادگي  فرودآمدن  در شرف  فرعون  سوي
درخواست،   داشتند و خود اين  و تام  عام

ا و ثاني  است  آمادگي  اين  روشن  نشانه
خود را   بود آه  اين  درخواست از اين   شان هدف
بر   قدمي و ثابت  حق  در راه  پايداري  به

  و با استقامت، پيماني  ساخته مصمم   ايمان
پروردگار   به  استوار ببندند، از آنجا آه

را در   و ارواحمان«اند  پيوسته استقامت 
 گر تحريف  نه »باشيم  مسلمان  آه  آن  قبض  حالي

  و نه  حق  به  باطل  آننده تبديل  گر، نه وتقلب
پرستان، يا فريبنده  و باطل  باطل  فريفته

  . راستي  از راه  مردم 
  همه  فرعون: « گفت  آه  است شده  روايت  از سدي

». آرد  شان قطعه و قطعه  را آشت  ساحران  آن
آنها در آغاز روز «گويد:  مي  عباس ابن

  در آخر آن، شهدايي فريبگر و  ساحراني
  ».پيكر بودند پاك  روح پاآيزه 

   

وَقاَلَ الْمَلَأُ مِنْ قوَْمِ فرِْعَوْنَ أتَذََرُ مُوسَى وَقوَْمَهُ ليِفُْسِدُوا فيِ الْأرَْضِ وَيذََرَكَ 
  ) ١٢٧ونَ (وَآلَھَِتكََ قاَلَ سَنقُتَِّلُ أبَْناَءَھُمْ وَنسَْتحَْييِ نسَِاءَھُمْ وَإنَِّا فوَْقھَُمْ قاَھِرُ 

و   گفتند: آيا موسي  فرعون  از قوم  و اشراف«
فساد   تا در زمين  آني را رها مي  قومش
  وحدت  زدن پراآندگي، برهم  با افگندن »آنند؟

  اين  مردم آه  ديني  و نابود آردن  و يكپارچگي



  آه  است  گونه قرار دارند؟ اين  بر آن  سرزمين
  و براندازي دخداون  حاآميت  سوي به  دعوت

طاغوت، از نظر طاغوتيان،   حاآميت
آيا  »و«شود  مي  شناخته  در زمين  فسادافگني

» تو را رها آند؟«تا   آني را رها مي  موسي
  پرستشت  و به  جسته  برائت  : ازعبادتت يعني
  معبودانت«  همچنان، عبادت »و«ننهد   گردن
  تداش  بتاني  : فرعون قولي  رهاآند؟ به »را
پرستيدند  مي قصد قربت   آنها را به  قومش  آه

خود، خورشيد را   ديگر: فرعون قولي  و به
  پسرانشان  زودي  : به گفت  فرعون«پرستيد  مي

  نگاه  را زنده  و دخترانشان  آشيم را مي
  اسرائيل ذآور بني : فرزندان  يعني »داريم مي

  را براي  اناثشان  و فرزندان  آشيم را مي
  . داريم مي  نگاه  و آنيزي، زنده  دمتكاريخ

  بر اين  فرعون  از سوي  فرمان  دومين  اين
نيز   از تولد موسي  بود؛ زيرا او قبل  جنايت
  اسرائيل ـ با بني  منجمان  پيشگويي  سبب  ـ به
  بود، اما در عمل، خلاف  آرده  چنين

  فرمان زيرا به   يافت  تحقق  وي  ريزي برنامه
و «  يافت  پرورش  آاخش  در درون  ي، موسياله

  اسرائيل  : بر بني يعني »مسلطيم  ما بر آنان
  خويش، بر آنان  و با قهر و غلبه  برتريم

  مقهور و محكوم  آنان  پس  بالا را داريم  دست
.  آنيم مي  با آنان  بخواهيم  ما هستند و هرچه

  وي  يبرا  سبحان  خداي  آه  از آنچه  فرعون  ولي
بود   بود، غافل  آرده  ريزي برنامه  وپيروانش

در انتظار   شومي  فرجام  چه  آه  دانست و نمي
  !. است  وي

   



ِ يوُرِثھَُا مَنْ يشََاءُ مِنْ  َّ ِ ِ وَاصْبرُِوا إنَِّ الْأرَْضَ  َّ قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِهِ اسْتعَِينوُا باِ
  ) ١٢٨ينَ (عِباَدِهِ وَالْعَاقبِةَُ للِْمُتَّقِ 

  ايشان  آه  گاه  آن »خود گفت  قوم  به  موسي«
از «افتادند  وحشت   به  تهديد فرعون  از اين

  بر اين »آنيد و صبر نماييد  خدا مدد طلب
را   خداونداست، آن  از آن  زمين  چراآه«  محنت
  ميراث  بخواهد، به  آه  از بندگانش  هر آس  به
قومش،   به  موسي  يازسو  اي وعده  اين »دهد مي
  . سپس است  وي  و قوم  بر فرعون  پيروزي  به

از   و عاقبت«:  آه اين  داد به  را بشارت  آنان
  نيك  : عاقبت يعني» است  پرهيزگاران  آن

در دنيا و   و پسنديده  ستوده  وسرانجام
تعالي،   پرهيزگار حق  بندگان  آخرت، از آن

هر چيز:   . عاقبت تاس  من  و همراهان  من  يعني
  . است  آخر آن

   

قاَلوُا أوُذِيناَ مِنْ قبَْلِ أنَْ تأَتْيِنَاَ وَمِنْ بعَْدِ مَا جِئْتنَاَ قاَلَ عَسَى رَبُّكُمْ أنَْ يھُْلِكَ 
كُمْ وَيسَْتخَْلفِكَُمْ فيِ الْأرَْضِ فيَنَْظرَُ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ (   ) ١٢٩عَدُوَّ

و   شك  روي از  غرولندآنان  اسرائيل  بني
تو   آه از آن  پيش«!  موسي اي »گفتند«ترديد 

مورد «پيامبر   عنوان به  »نزد ما بيايي
  قبل فرعون   آه  هنگامي »آزار قرار گرفتيم
و «  آشت ذآور ما را مي  از تولدت، فرزندان

  عنوان به »ما آمدي  سوي به  آه بعد از آن
 زيرا  پيامبر، نيز مورد آزار قرار گرفتيم

  قتل  به  ذآورمان نيز فرزندان   اآنون  هم
  : قبل است  اين  ديگر معني  قولي  رسند. به مي

و   تو نزد ما بيايي، مورد اذيت  آه از آن
از   آارگرفتنمان ؛ با به آزار قرار گرفتيم

مزد و بعد   بدون  شاقه در اعمال   فرعون  سوي
و   نزد ما آمدي، نيز مورد اذيت  آه از آن



  اآنون  هم  آه  ؛ با ترسي ار قرار گرفتيمآز
  هايمان و خانواده  در مورد خود و فرزندان

  آه  اميد است«  موسي »گفت«.  داريم
آند و شما را   را هلاك  دشمنتان  پروردگارتان

شما در   : به يعني »گرداند  خليفه در زمين 
آند.   عنايت  و پادشاهي  فرمانروايي  زمين
قبلا   موسي  آه  بر آنچه  است  تصريحي  اين
  آرده اشاره   آن  به  و سربسته  طور رمزگونه به

  خداست، آن  از آن  : (زمين گفت  بود، آنجا آه
  بخواهد به آه  از بندگانش  هر آس  را به
  بنگرد آه  گاه آن«». ١٢٨«دهد...)  مي  ميراث
آيا شما نيز همانند  »آنيد مي  عمل  چگونه
  ورزيد، يا به استكبار مي  قومش و  فرعون
  تعالي  حق  مورد رضاي  آنيد آه مي  عمل  اي شيوه
  . است

   

كَّرُونَ ( نيِنَ وَنقَْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لعََلَّھُمْ يذََّ   )١٣٠وَلقَدَْ أخََذْناَ آلََ فرِْعَوْنَ باِلسِّ
  مراد از آل» را  فرعون  ما آل  و در حقيقت«

ها  قحطي به «  است  وي  ومدر اينجا، ق  فرعون
ها و  خشكسالي  : به يعني »گرفتار آرديم

  نقصان  و به«بار  و مصيبت  پياپي  هاي قحطي
و   باران  فرود آمدن  عدم  سبب به »ها ميوه

  عبرت  باشد آه«  و بليات  آفات  بسياري
از   و پند بپذيرند و در نتيجه »گيرند

ها،  سختي در  باز گردند؛ زيرا مردم  گمراهي
  تر اند. تر و فروتن نرمدل

   

فإَذَِا جَاءَتْھُمُ الْحَسَنةَُ قاَلوُا لنَاَ ھَذِهِ وَإنِْ تصُِبْھُمْ سَيِّئةٌَ يطََّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ 
ِ وَلكَِنَّ أكَْثرََھُمْ لَا يعَْلمَُونَ (  )١٣١ألََا إنَِّمَا طاَئِرُھُمْ عِنْدَ اللهَّ

  روي  آنان  به  اي حسنه  آه  هنگامي  پس«
  و فراواني  ؛ گشايش  مراد از حسنه »آورد مي



گفتند: سزاوار  مي«  هاست نرخ  و ارزاني  نعمت
  نعمتها را بر اساس  : اين يعني »هستيم  اين

  ايم آورده  دست  به  خودمان  و استحقاق  لياقت
  و اگر به«  خود ماست  هاي از شايستگي  و اين
و   خشكسالي  چون »رسيد مي  اي شيناخو  آنان
  از بليات  و مانند آن  امراض  و بسياري  قحطي

 »زدند بد مي  او شگون  و همراهان  موسي  به«
!  آنهاست  از شومي  همه  گفتند: اين مي  يعني

تنها نزد  بد آنان   شگون  باشيد آه  آگاه«
و منشأ خير و شر و   : سبب يعني »خداست
از   رسد، همه مي آنان   به  آه  اي و قحطي  گشايش

و   از نزد موسي  است، نه  نزد خداوند متعال
  همان به  آنان  به  است  پاسخي . اين  همراهانش

؛  دليل  همين  خودشان، به  اعتقاد و فهم  شيوه
و   قدر خداوند متعال  به  آه  از خير وشري

» طائر»  شود، به مي  جاري  وي  و مشيت  حكمت
  از باب  تعبير شد و اين  و شگون  فال  يعني

  لذا مراد از آن، اثبات  است ١»مشاآله«
بيشتر   ولي«.  نيست  و شگون  فال  اعتقاد به

چيز   همه  را آه  حقيقت  اين »دانند نمي  آنان
  فقط از روي  بلكه  است  از نزد خداوند متعال

غير خداوند   و ناداني، خير و شر را به  جهل
  دهند. مي  نسبت  متعال

   

  ) ١٣٢وَقاَلوُا مَھْمَا تأَتْنِاَ بهِِ مِنْ آيَةٍَ لتِسَْحَرَناَ بھَِا فمََا نحَْنُ لكََ بمُِؤْمِنيِنَ (
  هر گونه«!  موسي  فرعون، اي  قوم »و گفتند«

  وسيله به آه   بياوريما   براي  شگرفي  نشانه
  آورنده  تو ايمان  ما را سحر آني، ما به  آن

عناد و اصرار بر آفر و فساد،  »نيستيم
                                                 

از :   گويي؛ عبارت  شكل هم  معناي  : به  مشاآله  ١
  .  ستا  در معني  اتحاد در لفظ و اختلاف



بود   آميخته  درهم  و روانشان  با جان  چنان
  گونه و سحر هيچ  معجزه  ادعا آردند؛ ميان  آه

  پندار بود آه  اين  و بر مبناي  نيست  فرقي
با   آه  ساحران ان گفتند: اگر بس  موسي  به

آورند؛ تو نيز  مي  شگرفي  هاي پديده  سحر خويش
و   راه  تا ما را از اين بياوري   ما هرچه  به
  تو ايمان  برگرداني، ما به  مان روش
را   گونه، خواستند موسي . بدين آوريم نمي

آنند تا   خود مأيوس  آوردن  آاملا از ايمان
  نكند.  پيشكش  آنان  را به حق   ديگر دعوت

   

لَاتٍ  مَ آيَاَتٍ مُفصََّ فاَدِعَ وَالدَّ لَ وَالضَّ فأَرَْسَلْناَ عَليَْھِمُ الطُّوفاَنَ وَالْجَرَادَ وَالْقمَُّ
  ) ١٣٣فاَسْتكَْبرَُوا وَكَانوُا قوَْمًا مُجْرِمِينَ (

:  طوفان »را فرستاديم  طوفان  برآنان  پس«
و   غرقرا  زمين   آه  و فراگير است  سخت  سيلي
  قولي  آند. به را نابود مي  و درختان  منازل

را  »و ملخ«  است ؛ مرگ  ديگر: مراد از طوفان
  را بخورد و فوج  تا آشتزارهايشان  فرستاديم

ريز  و آنه  : شپش يعني »و قمل«آرد   چنين  ملخ
  آوچك  ، ملخ»قمل: « قولي  . به را فرستاديم

  بپرد. به  آه از آن  قبل  ) است پياده (ملخ
.  رافرستاديم »و غوآها«  است  ديگر: آك  قولي

در   آه  است  معروفي  غوك (قورباغه): حيوان
.  فرستاديم »را و خون «آند  مي  زندگي  آب

  خون  بر آنان  رود نيل  آه  است  شده  روايت
ديگر: مراد از آن،   قولي  آرد. به  سيلان
  به«  ستاديم! اينها را فر . آري است  بيني خون
و آشكار   : روشن يعني» مفصل هايي  نشانه  صورت

: بعد از  يعني »استكبار آردند  و باز هم«
  از ايمان  ها، باز هم نشانه  اين  فرود آوردن

و قومي «تكبر ورزيدند   خداوند متعال  به



و از   نيافته  راه  حق  به  آه »بودند  مجرم 
  آشيدند. نمي  دست  باطل

   

جْزُ قاَلوُا ياَ مُوسَى ادْعُ لنَاَ رَبَّكَ بمَِا عَھِدَ عِنْدَكَ لئَنِْ كَشَفْتَ وَلمََّ  ا وَقعََ عَليَْھِمُ الرِّ
جْزَ لنَؤُْمِننََّ لكََ وَلنَرُْسِلنََّ مَعَكَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ (   ) ١٣٤عَنَّا الرِّ

با  »فرود آمد  بر آنان  عذاب  آه  و هنگامي«
: مراد  قولي  ذآر شد. به  آه  و بلياتي  آفات

فقط در   آه  است  در اينجا، طاعون  از عذاب
خود   آام را به  از قبطيان  تن  روز هزاران  يك

  را به  ! پروردگارت موسي  گفتند: اي«آشيد 
 »ما بخوان نزد تو دارد، براي  آه  عهدي  آن

  به  آه  اي اسماء و ادعيه  آن  : او را به يعني
تو را   آه  آنچه است، يا به  آرده  تو وحي

است،   گردانيده  مخصوص  نبوت  به  آن  وسيله به
  دعا آن  ما درحالي  . يا براي ما بخوان  براي
نزد   تعالي  از حق  آه  عهد و پيماني  به  آه

را   عذاب  اگر اين«  گردي مي  خود داري، متوسل
تو ايمان   آني، حتما به  از ما برطرف

و «  آنيم مي  را تصديق  : نبوتت يعني »آوريم مي 
  آه »فرستيم را قطعا با تو مي  اسرائيل بني

  بروند.  مقدس  سرزمين  با تو به

   

جْزَ إلِىَ أجََلٍ ھُمْ باَلِغُوهُ إذَِا ھُمْ ينَْكُثوُنَ ( ا كَشَفْناَ عَنْھُمُ الرِّ   )١٣٥فلَمََّ
  بدان  آنان  آه  را ـ تا مدتي  عذاب  و چون«

:  يعني »برداشتيم  اند ـ از آنان رسنده
  غرق  وسيله به  شان ساختن هلاك  براي  آه  تامدتي

و  »شكستند عهد مي  بناگاه«  بوديم  مقرر آرده
محابا  بودند، بي  داده  را آه  پيماني  آن
  آنچه  رو برخلاف از اين  زدند، هم  پا مي پشت
بودند، از   متعهد گرديده  قبلا بدان  آه



  امتناع  با موسي اسرائيل  بني  دنفرستا
  ورزيدند.

   

فاَنْتقَمَْناَ مِنْھُمْ فأَغَْرَقْناَھُمْ فيِ الْيمَِّ بأِنََّھُمْ كَذَّبوُا بِآيَاَتنِاَ وَكَانوُا عَنْھَا غَافلِيِنَ 
)١٣٦ (  
  چرا آه »گرفتيم  انتقام  از آنان  سرانجام«

 ساختيم، و در دريا غرقشان «آردند   عهدشكني
انگاشتند و  مي  ما را دروغ  آيات  آه آن  سبب به

  هاي : در نشانه يعني »بودند  از آنها غافل
  انديشيدند. نمي  ما هيچ  شگرف

   

وَأوَْرَثْناَ الْقوَْمَ الَّذِينَ كَانوُا يسُْتضَْعَفوُنَ مَشَارِقَ الْأرَْضِ وَمَغَارِبھََا الَّتيِ باَرَكْناَ 
تْ كَلمَِ  رْناَ مَا كَانَ فيِھَا وَتمََّ ةُ رَبِّكَ الْحُسْنىَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ بمَِا صَبرَُوا وَدَمَّ

  )١٣٧يصَْنعَُ فرِْعَوْنُ وَقوَْمُهُ وَمَا كَانوُا يعَْرِشُونَ (
  آشيده  استضعاف  به  آه  قومي  آن  و به«
با   آه  اسرائيل بني  : به يعني »شدند مي

  و قومش، پيوسته  فرعون  و خدمتكاري  شدن آشته
و   مشارق«شدند  مي  و تحقير آشيده  خواري  به

» نهاديم  برآت  در آن  را آه  سرزميني  مغارب
 »داديم  ميراث  به«بود  فلسطين   و سرزمين

  ؛ بيرون فلسطين  در سرزمين  نهادن  برآت
  به  در آن  زراعتي  ها ومحصولات ميوه  آوردن
زيرا سرزمين   است  شكل  و سودبارترين  بهترين

  ترين و آماده  فلسطين، حاصلخيزترين 
  نيك و وعده«  است  آشاورزي  ها براي سرزمين

 »يافت  تحقق  اسرائيل بر بني  پروردگارت
و   خودتحقق  آامل  شكل  به  وعده  : آن يعني

﴿ وَنرُِيدُ أنَْ نمَُنَّ بود از:   عبارت  استمرار يافت، آه
ةً وَنجَْعَلھَُمُ الْوَارِثيِنَ ﴾عَلىَ الَّذِينَ اسْ  :   تضُْعِفوُا فيِ الْأرَْضِ وَنجَْعَلھَُمْ أئَمَِّ

به   در زمين  آه  بر آساني  خواهيم (مي 
  و ايشان  نهاده  اند، منت شده  آشيده  استضعاف 



را   و ايشان  گردانيم  مردم  را پيشوايان
  آه آن  سبب به «» ۵ القصص/) « آنيم  زمين  وارث

  از سوي  آنان  به  آه  بر آنچه »صبر آردند
بر جهاد   گونه رسيد، همين مي  و قومش  فرعون

و «آردند   نيز صبر وپايداري خدا  در راه
از  »بودند  ساخته  و قومش  فرعون  را آه  آنچه

  آه  و آنچه«ها  آباديها و قصرها و آارخانه
  ويران«از بوستانها  »افراشتند بر مي
  معناي  ) به : (يعرشون قولي  به »آرديم

  را آه  استواري  : آاخهاي است، يعني» يبنون«
!  . آري آرديم  آردند، آاملا ويران بنا مي

  اسرائيل بني  را به  فلسطين  خداوند متعال
  بودند ـ و اآنون  مسلمان  آه داد ـ هنگامي

  زيرا ما مسلمان  است  ما داده  را به  آن
امروز و   فلسطين  آافر پس و آنها  هستيم

  است  و بر آنان  است  مسلمانان  فردا از آن
  بازگيرند.  دشمن  را از چنگ  آن  آه

   

وَجَاوَزْناَ ببِنَيِ إسِْرَائيِلَ الْبحَْرَ فأَتَوَْا عَلىَ قوَْمٍ يعَْكُفوُنَ عَلىَ أصَْناَمٍ لھَُمْ قاَلوُا ياَ 
 )١٣٨ھُمْ آلَھَِةٌ قاَلَ إنَِّكُمْ قوَْمٌ تجَْھَلوُنَ (مُوسَى اجْعَلْ لنَاَ إلِھًَا كَمَا لَ 

 »را از دريا گذرانديم  اسرائيل و بني«
عبور از   و توان  قدرت  آنان  : به يعني

با   موسي  آه  گاه را داديم، آن» سرخ  درياي«
  دريا از هم  دريا زد و آب  آن  به  عصايش

تا «عبور آردند   از آن  شد و ايشان  شكافته
  مجاورت خويش   بر بتان  رسيدند آه  قومي  به
  خود را عبادت  : بتان يعني »آردند مي
» لخم« از قبيله   : آنان قولي  آردند. به مي

  بود از: تمثالهاي  عبارت  بودند و بتانشان
  از آنعانيان  قوم  ديگر: آن قولي   گاو. به
!  موسي  اي«  اسرائيل بني »گفتند«بودند. 



  است، براي  خداياني  آنان  براي  آه  گونه همان
  : برايمان يعني »قرار ده  ما نيز معبودي

آنيم،  را پرستش  آن  آه  قرار ده  بتي
پرستند  را مي  بتاني  قوم  اين  آه  گونه همان

  ناداني  هستيدآه  شما قومي  راستي : به گفت«
  هاي و نشانه  معجزات  زيرا شما چنان »آنيد مي
  آمترين  هر آس  آرديد آه  را مشاهده  شنيرو

  داشت، بعد از مشاهده مي  اي و دانايي  علم
آرد و  مي  وحشت  تعالي  غيرحق  آنها، از پرستش

و عناد   خورد، اما شما در جهل مي  تكان  سخت
خدا هستيد   خلق  ترين شدن، سرسخت رنگ به و رنگ

  ينمعجزات، چن  همه  آن  زيرا با وجود مشاهده
  آنيد. مي  را عنوان  اي وقيحانه  درخواست

 صخدا رسول  : ياران است  آمده  در روايات
» انواط ذات« نام  به  درختي  مشرآان  ديدند آه

  را بر آن  خويش  و سلاح  گرفته  پرستش  را به
  براي«گفتند:  صخدا  رسول  به  آويزند پس مي

نها آ  آه قرار دهيد چنان  انواطي ما نيز ذات
برآشفتند و  صخدا  رسول»! دارند  انواطي ذات

  سخني  شما نيز همان  است  نزديك«فرمودند: 
  گفتند: براي  وي  به  موسي  قوم  را بگوييد آه

  خداياني  آنان آه  چنان  قرار ده  ما خدايي
  ».دارند!

   

  ) ١٣٩لوُنَ (إنَِّ ھَؤُلَاءِ مُتبََّرٌ مَا ھُمْ فيِهِ وَباَطِلٌ مَا كَانوُا يعَْمَ 
:  گفت  تأآيد نهاده  آنان  بر جهل  موسي  گاه آن
در «  پرست  بت »گروه اين  آنچه  در حقيقت«

بر باد و نابود «  بتان  از پرستش »آنند
  و آنچه«  است  و تباهي  تبار: نابودي »است

  : تمام يعني »است  دادند باطل مي  انجام
  ز جملهدادند ـ و ا مي انجام   آه  اعمالي



  اي  پس  بنياد است ـ بر باد و بي  بتان  پرستش
و   شده  دلتنگ  ! چرا از حق من  جاهل  قوم

  گرديد؟. مي  مزخرفات  اين  دنبال

   

لكَُمْ عَلىَ الْعَالمَِينَ ( ِ أبَْغِيكُمْ إلِھًَا وَھُوَ فضََّ   ) ١٤٠قاَلَ أغََيْرَ اللهَّ
  رايب  آيا غير از خدا معبودي«  موسي »گفت«

 غير از خدا  : چگونه يعني »شما بجويم
شما   آه درحالي  شما بجويم  براي  معبودي
  حق  را از جانب  بزرگي  ها و معجزات نشانه
  بعضي  مشاهده  حتي  ايد آه آرده  مشاهده  تعالي

  پرستي يگانه  به  گرايشتان براي   از آنها هم
  آه با آن«:  آنم  چنين  بود، آخر چگونه  آافي

  برتري«  زمانتان »او شما را بر جهانيان
بر شما   آه  هايي  با نعمت »؟ است  داده

دشمنانتان،   نابودآردن  ؛ چون است  بخشيده
  آردنتان  در زمين، بيرون  ساختنتان جانشين

  جايگاه  سوي به  و پستي  از زير بار خواري
  دين  سوي به  نمودنتان  و هدايت  و عزت  برتري

را   معبود يگانه  نعمت  همه  اين  ؟ چگونه حق
  دهيد؟! مي  پاسخ  غير وي  با پرستش

  روايت  چنين  آيه  اين  مناسبت  به  نسفي
: شما  گفت  علي  حضرت  به  اي يهودي: « است آرده

  آه از آن  ـ قبل  پيامبرتان  بعد از درگذشت
آرديد!   اختلاف  شود ـ باهم  خشك ١وي  آب  حتي
فرمود: شما هنوز   وي  در پاسخ  علي
  موسي  به  بود آه  نشده  خشك ٢ پاهايتان آب

  !!». ما خدا قرارده  را براي  گفتيد: بتي

                                                 
پاشيديد   بر قبرش  آه  ، يا آبي  وي  غسل  : آب  يعني  ١
.  
  .  سرخ  از درياي  بعد از خروج  ٢



   

ذْ أنَْجَيْناَكُمْ مِنْ آلَِ فرِْعَوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يقُتَِّلوُنَ أبَْناَءَكُمْ وَإِ 
  ) ١٤١وَيسَْتحَْيوُنَ نسَِاءَكُمْ وَفيِ ذَلكُِمْ بلََاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (

  شما را از دست  آه  و ياد آنيد هنگامي«
  تشما را سخ  داديم، آه  نجات  فرعونيان

آشتند و  را مي  آردند؛ پسرانتان مي  شكنجه
و شما را  »گذاشتند مي  را زنده  دخترانتان
آردند تا  مي  تعذيب  سختي  عذاب  با چنان

بوديد،   آرده  عادت  عذاب  آن  به  بدانجا آه
  عادت  خويش  چراگاه  به  آه  همانند شتري

  از چنان  بعد از نجات  چگونه  آند پس مي
  را با ما شريك  ديگران  بازهم عذابي،

  دادنتان نجات  »و در اين«گردانيد؟  مي
شما از   براي«  بزرگ  اززيانها و عذابهاي

 »بود  بزرگ  آزمايشي  پروردگارتان  جانب
شما را  خداوند  بود آه  بزرگي  : نعمت يعني

آيا  آرد آه مي  و امتحان  نعمت، آزمايش  با آن
  آنيد يا خير؟ مي  قيام  وي  شكرگزاري  حق  به

   

وَوَاعَدْناَ مُوسَى ثلََاثِينَ ليَْلةًَ وَأتَْمَمْناَھَا بعَِشْرٍ فتَمََّ مِيقاَتُ رَبِّهِ أرَْبعَِينَ ليَْلةًَ وَقاَلَ 
مُوسَى لِأخَِيهِ ھَارُونَ اخْلفُْنيِ فيِ قوَْمِي وَأصَْلِحْ وَلَا تتََّبِعْ سَبيِلَ الْمُفْسِدِينَ 

)١٤٢ (  
  از جمله »گذاشتيم  وعده  شب  ا موسي، سيو ب«

،  از موسي خداوند  و تجليل  گراميداشت
  مناجات  براي  موعدي  عنوان به  مدت  اين  تعيين

  او به  بود. شايد بردن  با وي  گفتن و سخن 
بر   تعالي  بود تا حق  آن  براي  ميعادگاه  اين

 صبا محمد  آه بيفزايد چنان  و يقينش  ايمان
آرد ونيز   چنين» اسراء و معراج»  در شب
ببندد و   پيمان  بود تا با وي  آن  براي
به   موسي  بسپارد پس  وي  را به  تورات



و «  گرفت  را روزه  مدت  و آن  رفت  ميعادگاه 
  اتمام  ديگر به  شب  ميعاد را با ده  آن

  در چهل  ميعاد پروردگارش  آه تا آن  رسانديم
  به  موسي  آه : بعد از آن يعني »ر آمدس  به  شب

ديگر   شب  ميعاد، ده  رفت، بر آن  گاه وعده
  . افزوديم

  عبارت  شب چهل  آن  برآنند آه  بيشتر مفسران
روز از   و ده  القعده ذي  ماه  بود از: تمام

را در   ميقات  بنابراين، موسي  الحجه ذي  ماه
  و حقرسانيد  اتمام   به  روز عيد قربان

  . همچنين گفت روز سخن  در اين  با وي  تعالي
  خداوند متعال، دين  روز بود آه  در همين

رسانيد   اآمال  به صمحمد  حضرت  را براي  اسلام
﴿ الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ فرمايد:  مي  آه چنان

سْلَا    و موسي«». ٣/   مائده«   مَ دِيناً﴾نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الْإِ
  آوه  عازم  آه  هنگامي »گفت  هارون  برادرش  به

ـ بود   با پرورگارش  مناجات  طور ـ ميعادگاه
و در   باش  من  جانشين  من  قوم  در ميان«

  با حسن »بكوش«  اسرائيل بني  حال »اصلاح
و   مهرباني  به  امور آنان  سياست، اداره

  آنان  و احوال  اوضاع  به  لسوزانهد  رسيدگي
 »نكن  پيروي فسادگران   و روش و از راه «

  را نرو و ياور ستمگران  عاصيان  : راه يعني
.  را بپيماي  و اصلاح  صلاح  اهل  راه  بلكه  نباش
  از سوي  و تذآري  ؛ نصيحت، بيدارباش سخن  اين
  بود و الا هارون  هارون  برادرش به   موسي

  بزرگ  پيامبري  د، نزد خداوند متعالخو
  . مقدار است

   

ا جَاءَ مُوسَى لمِِيقاَتنِاَ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قاَلَ رَبِّ أرَِنيِ أنَْظرُْ إلِيَْكَ قاَلَ لنَْ ترََانيِ  وَلمََّ
ا تجََ  لَّى رَبُّهُ للِْجَبلَِ وَلكَِنِ انْظرُْ إلِىَ الْجَبلَِ فإَنِِ اسْتقَرََّ مَكَانهَُ فسََوْفَ ترََانيِ فلَمََّ



لُ  ا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إلِيَْكَ وَأنَاَ أوََّ ا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فلَمََّ جَعَلهَُ دَكًّ
  )١٤٣الْمُؤْمِنيِنَ (

  براي »ما آمد  گاه وعده  به  موسي  و چون«
  با او سخن  و پروردگارش«با ما   گفتن سخن
  و بدون  واسطه را بي  خويش  : آلام يعني »گفت

  آلام  : موسي قولي  او شنوانيد. به  به  آيفيت
  شنيد و آن  جهات  را از تمام  خداوند متعال
  به  با وي  رفتن  براي آه   هفتاد تني

  حق  بودند، نيز آلام  شده  انتخاب  ميعادگاه
  آرد: پرورگارا! مرا به عرض«را شنيدند 

  قتاده ».تو بنگرم  يسو تا به  بينا آن  خويش
  را شنيد، به  الهي  آلام  موسي  چون«گويد:  مي

  ديدارش  و مشتاق  بست  نيز طمع  وي  ديدن
هرگز مرا «  سبحان  خداي »فرمود«». گرديد
  در اين  فاني  چشم  با اين »ديد  نخواهي
  ممكن  با چشمي  من  رؤيت  بلكه  فاني دنياي 

و   باقي  آه  راييباشد، در س  باقي  آه  است
  . است  جاويدان
خداوند   موسي  آه  است  مفيد آن )لنَْ ترََانيِ(تعبير 
شد،   وي  ديدن طالب   آه  را در وقتي  متعال

  به  در آخرت  تعالي  حق  نديد، اما ديدن
  است، چنان  رسيده اثبات   متواتر به  احاديث
مطهر   سنت  به  بر آشنايان  آه  تواتري
رو، خداوند  ازاين  نيست، هم  مخفي صرپيامب
  هرگز ديده  : من أري  لن«نفرمود:   متعال
: تو مرا  تراني  فرمود: (لن بلكه » شوم نمي
اگر بر   بنگر پس  آوه  به  ولي«).  بيني نمي
:  يعني »ديد  خود قرارگرفت، مرا خواهي  جاي
  آه  آنچه  و نه  مرا داري  ديدن  تو توان  نه

  از تو بزرگتر است  و قوت  جرم، صلابتاز نظر 
باشد ـ لذا اگر در  مي  از آوه  عبارت  ـ آه



نمايانم،  مي  آوه  خود را به  من  آه  هنگامي
نشد  و متزلزل   خود قرار گرفت  بر جاي  آوه
  از برداشت  اگر آوه  ولي »ديد  مرا خواهي«

تو از   آه گشت، بدان  ناتوان  من  رؤيت  تجلي
  ارائه  منزله  به  سخن  . اين تري ناتوان  آوه

  پس«.  است  آوه  وسيله به  موسي  براي  تمثيلي
  : به يعني »آرد  تجلي  آوه  به  پروردگارش  چون
  شدن  چيز، نمايان  يك  ظهور آرد. تجلي  آوه
:  يعني »را ريزريز آرد  آوه  آن«  است  آن

آرد،   شيو متلا  را پخش  آوه  حق، آن  ذات تجلي 
  زمين و به  فروريخت  در هم  آوه  آه  چندان
  ؛ آوه آوه  : آن قولي  شد. به  تبديل  همواري

  آمده  انس مرفوع   شريف  طور بود. در حديث
  و موسي«». فرو رفت  در زمين  آوه: « است

صعقا: مأخوذ از  »افتاد بر زمين   بيهوش
  مينو بر ز  رفت  : از هوش است، يعني  صاعقه

  از آن »خود آمد  به  وچون«فروافتاد. 
  خداي  : اي سبحانك »: تو منزهي گفت«  بيهوشي
ياد   پاآي  و به  آنم مي  ! تورا تنزيه سبحان

  توبه  درگاهت  به«  تمام  تنزيهي  نمايم، به مي
و «در دنيا   درخواستي  از تكرار چنان »آردم
  قوماز   تو، قبل  به »مؤمنانم  نخستين  من

  معترفند. در حديث  و جلالت  عظمت  به  خود آه
فرمودند:  صخدا  رسول  آه  است آمده  شريف

را   پروردگار نور است، اگر آن  حجاب«
  را آه  آنچه وي، تمام   بردارد، انوار روي

گيرند،  قرار مي  از مخلوقاتش  در منظرش
  ».سوزاند مي

   

عَلىَ النَّاسِ برِِسَالَاتيِ وَبِكَلَامِي فخَُذْ مَا آتَيَْتكَُ وَكُنْ  قاَلَ ياَ مُوسَى إنِِّي اصْطفَيَْتكَُ 
اكِرِينَ (  ) ١٤٤مِنَ الشَّ



  تو را به  ! همانا من موسي  فرمود: اي«
 »برگزيدم  بر مردم  خويش  آلام  پيامها و به

  به  روزگارت  مردم  : تو را از ميان يعني
  هيچ  خود ـ بي سخن   و شنوانيدن  رسالت
  را به  آنچه  پس«  گردانيدم  ـ مخصوص  اي واسطه

  بزرگ  شرف  : اين يعني» ام، بگير تو عطا آرده
  و حكمت، يا آلام  نبوت  فخر عظيم  و اين

بر  »باش  و از شكرگزاران«را بگير   ومناجات
  . سترگ  اآرام  و اين  بزرگ  عطاي  اين

   

ةٍ  وَكَتبَْناَ لهَُ فيِ الْألَْوَاحِ مِنْ  كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتفَْصِيلًا لكُِلِّ شَيْءٍ فخَُذْھَا بقِوَُّ
  )١٤٥وَأْمُرْ قوَْمَكَ يأَخُْذُوا بأِحَْسَنھَِا سَأرُِيكُمْ دَارَ الْفاَسِقيِنَ (

:  يعني »از هر چيزي  در الواح  موسي  و براي«
و   در دين  اسرائيل بني  آه  از هر آنچه

 »اي موعظه«نياز داشتند   آن  به  دنيايشان
از   و غير آنان  اسرائيل بني  قرارداديم، آه

  هر چيزي  و براي«پند و اندرز بگيرند   آن
  روشنگري به   آه  از احكامي »نگاشتيم  تفصيلي

  را به  : آن فرموديم  پس«نياز دارد   و تفصيل
را، يا   ! الواح موسي : اي يعني »بگير  قوت

را،   با تفصيل  همراه  هاي يها و روشنگر موعظه
در آنهاست،   آنچه  ونشاط بگير و به  با جديت

تورات   راجح، الواح  قول : به . الواح آن  عمل
  بهترين  تا به  دستور بده  قومت  و به«بود  

  : به يعني »آنند  عمل  است  در آن  آنچه
ـ از   است  در تورات  آه  احكامي بهترين 
  ـ عمل  آنها بيشتر است  اشپاد  آه  تكاليفي

در   صبر و پايداري  آه  ذآر است  آنند. شايان
و تجاوز ديگران، عفو وگذشت،   برابر نيرنگ

  احكام  دادن  رخصت، انجام  نه  عزيمت  به  عمل
  اعمال  و ترك  آن  وجه  نيكوترين  به  شرعي



  ها و احكام موعظه  بهترين  منهيه، از جمله
مأمور شد تا   سان، موسي ينبود. بد  تورات
بيشتر   و شدتي  را با قوت  تورات  احكام  خودش

آند،  امر مي  را بدان  قومش  آه  از آنچه
سراي   زودي به«آند   بگيرد و بدانها عمل

تا  »داد  خواهم  شما نشان  را به  نافرمانان 
: مراد  قولي  بگيريد. به  عبرت  آن  از ديدن
  آفار از ستمگران  منازل نافرمانان،  ازسراي
  . است  و عمالقه  فرعوني

   

سَأصَْرِفُ عَنْ آيَاَتيَِ الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فيِ الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِْ يرََوْا كُلَّ آيَةٍَ لَا 
شْدِ لَا يتََّخِذُوهُ سَبيِلًا وَإنِْ يرََوْا سَبيِلَ الْغَيِّ  يؤُْمِنوُا بِھَا وَإنِْ يرََوْا سَبيِلَ الرُّ

  )١٤٦يتََّخِذُوهُ سَبيِلًا ذَلكَِ بأِنََّھُمْ كَذَّبوُا بِآيَاَتنِاَ وَكَانوُا عَنْھَا غَافلِيِنَ (
  ناحق به  در زمين  را آه  آساني  زودي  به«

: از فهم  يعني »خود  ورزند، از آيات تكبر مي
باز «  آن  به  آوردن خود، يا از ايمان   آتاب 

  ذات زيرا تكبر، فقط شايسته  »اشتد  خواهم
را   اي اگر هر نشانه  آه  طوري به«  است  من

با وجود  »نياورند  ايمان  آن  بنگرند، به
  روشن  ها و دلالت ها و معجزه نشانه  بسياري

را ببينند،   راستي  و اگر راه«  آنها بر حق
را   گمراهي  نگيرند و اگر راه  را در پيش  آن

 »خود قرار دهند، اين  را راه  ببينند، آن
از   شان ساختن  و رويگردان  بازداشتن

  سبب  بدان« با حق   شان و مخالفت  حق  هاي نشانه
انگاشتند و   ما را دروغ  آيات  آنان  آه  است

عناد و  غفلت   به »ماندند  غافل  از آن
  : حق . يعني سهو و جهل  غفلت  اعراض، نه

و   از ايمان  جهت  دانرا ب  دلهايشان  تعالي
  آنها به  برگردانيد آه  رسالت  به  تصديق
و   استكبار و گردنكشي، بر تكذيب  انگيزه



  رغم  اصرار ورزيدند، به  از حق  رويگرداني
  ديدند.  را هم  بسياري  معجزات  آه آن

   

بوُا بآِيَاَتنِاَ وَلقِاَءِ الْآخَِرَةِ حَبطَِتْ أعَْمَا لھُُمْ ھَلْ يجُْزَوْنَ إلِاَّ مَا كَانوُا وَالَّذِينَ كَذَّ
  ) ١٤٧يعَْمَلوُنَ (

 »را  ما و دبدار آخرت  آيات  آه  و آساني«
  در آخرت  را آه  با آنچه  : روبروشدن يعني
آردند،   تكذيب«اند  شده  داده  وعده  بدان

  اعمال  اين  آه با آن »است  حبط شده  اعمالشان
اميد   از آن  آه  قرار داشت  در جايگاهي

  اثر شدن : بي شد. حبط شدن مي  برده  منفعت
  طاعت  ظاهر آنها، صورت  صورت  آه  است  اعمالي

آيا جز در «  رحم  و صله  صدقه  ؛ چون است
» يابند؟ جزا مي  برابر آار و آردارشان

  برآنها ستم  وجه  هيچ  : خداوند به يعني
اند،  هبود  سزاوار آن  آه  و بر آيفري  نكرده

  . است نيفزوده 
   

وَاتَّخَذَ قوَْمُ مُوسَى مِنْ بعَْدِهِ مِنْ حُليِِّھِمْ عِجْلًا جَسَدًا لهَُ خُوَارٌ ألَمَْ يرََوْا أنََّهُ لَا 
  ) ١٤٨يكَُلِّمُھُمْ وَلَا يھَْدِيھِمْ سَبيِلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانوُا ظَالمِِينَ (

  رفتنشاز   : پس يعني »از او  پس  موسي  و قوم«
: از  يعني »خود از زيورهاي «طور   آوه  به

  گريز خود، از مصريان  در شب  آه  زيورهايي
  اي گوساله  مجسمه«بودند   گرفته  عاريت  به

  از گوساله  : تمثالي يعني »خود ساختند  براي
  گاه آن »گاو داشت  صداي  آه« روحي   بي  آامل
  شايان گرفتند.  خدايي  را به  گوساله  اين

  قوم  از عادات  عادتي  گاوپرستي  آه  ذآر است
  بانگ  گاو است، چون  بود. خوار: صداي  فرعون
  برآشد.



  خود وعده  با قوم  موسي  آه  است شده  روايت
  طور برود و پس  به  شب  سي  مدت  به  آه  گذاشت

  برگردد. اما چون  از آن، از ميعادگاه
  مدت  ر را بر آنديگ  شب  ده  مأمور شد آه

  ميان به  سر قرار معين  بيفزايد، نتوانست
  آه» سامري« هنگام   بازگردد. دراين  قومش
  داشتند، به  شنوي حرف  از وي  اسرائيل بني
  فرعون  از آسان  : با شما زيوراتي گفت  آنان
بوديد تا   گرفته  عاريت  آنها را به  آه  است

  آه  يد و اآنونعيد بياراي  خود را در مراسم
  زيورات  آرده، آن  او را غرق  خداوند آسان

  اطاعت  از وي  اسرائيل آوريد. بني  را نزد من
سپردند و او از   وي  را به  زيورات  آرده

از   مشتي  ساخت، سپس  اي گوساله  آنها تمثال
  برگرفته  جبرئيل  اسب  سم  از نقش  را آه  خاآي

  تمثال  نتيجه، آن افگند و در  بود، در آن
  آن  آيا نديدندآه«.  آواز گاو برداشت

رسد   چه »گويد نمي  سخن  هيچ  با آنان  گوساله
  مضرتي  يا دفع  منفعت  جلب  قادر به  آه اين  به

بدانها   راهي  و هيچ«باشد   از آنان
را   آنان : آيا نديدند آه يعني »نماياند؟ نمي
و   دلالت  اي نوييا مع  خير حسي  راه  هيچ  به

  او را بر آسي چگونه   آند؟ پس نمي  راهنمايي
  درياها مرآب  اگر تمام  دهند آه مي  ترجيح

  آه از آن  را بنويسند، قبل  گردند تا آلماتش
  درياها تمام  آيد، آب  پايان به  وي  آلمات

  حق  سوي را به   خلق  آه  اوست شود و هم مي
 »را گرفتند«  گوساله »آن«؟  است آرده  هدايت

ستمكار   آه  در حالي»  و پرستش  خدايي  به
آار.يا ستمكار   اين  خود به  بر نفس »بودند



  از شرك  ستمي  چيز. و چه  بودند در همه
  ؟ بزرگتر است

   

ا سُقطَِ فيِ أيَْدِيھِمْ وَرَأوَْا أنََّھُمْ قدَْ ضَلُّوا قاَلوُا لئَنِْ لمَْ يرَْحَمْناَ رَ  بُّناَ وَيغَْفِرْ لنَاَ وَلمََّ
  )١٤٩لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (

  از پرستش »شدند  پشيمان  سخت  و چون«
از   پس شان  ندامت  : اين قولي  . به گوساله
  و ديدند آه«بود   از ميقات  موسي  بازگشت

  : دريافتند آه يعني »اند شده  واقعا گمراه
  سبحان  دايخ  معصيت  گوساله، به  با پرستش
  گفتند: اگرپرودگار ما به«اند  مبتلا گشته

نكند و بر ما نبخشايد، قطعا از   ما رحم
  . در دنيا وآخرت »بود  خواهيم  زيانكاران

  و تضرع  با فرياد و استغاثه  بود آه  چنين
بردند و با   پناه  منان  خداي  مخلصانه، به

  التجا آردند.  وي  به  دل  خلوص

   

ا رَجَعَ مُوسَى إلِىَ قوَْمِهِ غَضْباَنَ أسَِفاً قاَلَ بئِْسَمَا خَلفَْتمُُونيِ مِنْ بعَْدِي  وَلمََّ
هُ إلِيَْهِ قاَلَ ابْنَ أمَُّ إنَِّ  أعََجِلْتمُْ أمَْرَ رَبِّكُمْ وَألَْقىَ الْألَْوَاحَ وَأخََذَ برَِأْسِ أخَِيهِ يجَُرُّ

لوُننَيِ فلََا تشُْمِتْ بيَِ الْأعَْدَاءَ وَلَا تجَْعَلْنيِ مَعَ الْقوَْمَ اسْتضَْعَفوُنيِ وَكَادُوا يقَْتُ 
 ) ١٥٠الْقوَْمِ الظَّالِمِينَ (

  قوم  سوي به  و اندوهگين  خشمناك  موسي  و چون«
اند:  گفته  طور.بعضي  از آوه »خود بازگشت
  است  تر از خشم فراتر و سخت  تأسف، حالتي

  من  براي  بد جانشيني  از من، چه  : پس گفت«
آرديد!   بد عمل  چه  و در غيابم »بوديد!

 »آرديد  شتاب  پروردگارتان آيا بر فرمان «
  آه  اي روزه  : آيا بر ميعاد چهل يعني

  بود، شتاب  داده  وعده من   به  پروردگارم
ميعاد   اين  نداديد آه  آرديد؟ چرا مهلت

و   زشت  عمل  اين  سر آيد؟ و درغيابم به



:  است  اين  شديد؟ يا معني  را مرتكب  نناميمو
  عذاب  سوي به  گوساله آيا با پرستش

را   و الواح«آرديد؟   شتاب  پروردگارتان
وارد شد و   بر قومش  چون  : موسي يعني »افگند

  و معتكف  زانو زده  گوساله  پرستش  به  ديد آه
و تأسف،   خشم  هستند، از شدت  آن  عبادت
جمهور  قول  افگند. اين  زمينرا بر   الواح

  آه  است  . نقل ـ است  و خلف  علما ـ از سلف
بود. در   از زمرد، يا ازياقوت  تورات  الواح
  خداوند بر موسي: « است  آمده  شريف  حديث

  شنونده  چون  بيننده آه   راستي ببخشايد؛ به
او خبر داد   به  عزوجل  خداي  زيرا وقتي  نيست
اند، با  شده  عد از او گمراهب  قومش  آه

نيفگند   زمين  را به  خبر الواح  اين  شنيدن
در   و مشاهده  معاينه  را به  آنان  چون  ولي
». افگند  زمين  را به  ديد، الواح  حالت  اين

خود   طرف و او را به  را گرفت  و سر برادرش«
  امر آه  اين  به  در اعتراض  موسي »آشيد مي

را   سامري  فتنه  هارون، جلو اين  چرا برادرش
را تغيير   گوساله  پرستش  باطل  و رسم  نگرفته

آشيد  و او را مي  را گرفت  نداده، سر وي
مرا   قوم  ! اين فرزند مادرم  : اي گفت  هارون«

مرا   بود آه  نمانده  شمردند و چيزي ضعيف 
  اين  آه  را نداشتم  آن  توان  پس »بكشند
  . دليل را تغيير دهم  باطلشانو   انحراف

! و  فرزند مادرم  : اي گفت  هارون  آه اين
جمله،   آن  بود آه  ! اين برادرم : اي  نگفت
بود وگرنه،   باري مهرانگيز و عاطفه  اي جمله

و   (پدري  دو برادر اعياني  و هارون موسي 
  ديگر اين  ديگر بودند. دليل ) يك مادري
  اند ـ زني گفته  آه چنانـ   مادرشان  بودآه



با  »شاد نكن مرا دشمن   پس«بود   مؤمنه
  آرزوي  همان  اين  من، آه  به  و اهانت  مؤاخذه
و مرا در شمار «  است  پرستان گوساله  قلبي
  : با خشمگين يعني »ستمگر قرار نده  گروه
  ستمگر، يعني بر من، مرا در شمار قوم  شدنت

  آنان  بسان  آخر منقرار نده،   پرست گوساله
  . يا معني ام نگرديده زشت   عمل  اين  مرتكب
از   هم  من  آه  باور نباش  اين  : به است  اين
  . هستم  آنان

   

احِمِينَ (   ) ١٥١قاَلَ رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَلِأخَِي وَأدَْخِلْناَ فيِ رَحْمَتكَِ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ
شد   محقق  هارون  برائت  موسي  براي  چون  پس
 »را بيامرز و برادرم   : پرودگارا! من گفت«

و   شماتت  دعا، بيم  تا با اين  خواست  موسي
سازد،   برطرف  برادرش را از ساحت   آامي دشمن
  را به  رفتار خود با برادرش  او نحوه  گويي
  رفتاري  داد آه  نشان  وچنين  گرفت  نكوهش
و   است  نداشته  يهيتوج  با وي، هيچ  گونه اين

  از او در حق  آه  و قصوري  آوتاهي در عوض 
  حق  از بارگاه  سرزد، برايش  برادرش
آن، از   علاوه  آرد و به  مغفرت  طلب تعالي

و ما را در «تمنا آرد:   چنين  پروردگارش
  ترين تو مهربان  خود درآور، آه  رحمت  پناه

  وبهشت در دنيا  خويش  عصمت  پس »مهرباناني
  . نكن  را از ما دريغ  در آخرت  خويش

   

نْياَ وَكَذَلكَِ  إنَِّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَينَاَلھُُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَذِلَّةٌ فيِ الْحَياَةِ الدُّ
  ) ١٥٢نجَْزِي الْمُفْترَِينَ (

  به »را گرفتند  گوساله  آه  همانا آساني«
  ازجانب  خشمي  زودي  به«  و پرستش  خدايي

بسا  و چه »خواهد رسيد  آنان  به  پروردگارشان



ديگر باشد  يك  آيفر آشتن  خشم، همان  اين  آه
زيرا مأمور  ١شد  نازل  در دنيا بر آنان  آه

 اوندخد  ديگر؛ از خشم يك آشتن   به  شدنشان
در زندگي   ذلتي«  آنان  به  زودي  به »و«بود 

  آساني  مخصوص  ذلت  خواهد رسيد. اين »دنيا 
  گرفتند و شامل پرستش  را به  گوساله  آه  است
و ما «شود  نمي  بعد از آنان  هاي نسل

و از » دهيم جزامي  گونه را اين  افتراآنندگان
  تمثال  عبادت  به  را آه  گروهي  جمله، اين  آن

  معبودشان  آه روآوردند، درحالي  گوساله
افترا   سبحان  بر خداي  آه  هر آسي  نبود. پس

دنيا بر او   در زندگي  زودي بندد، به  و دروغ
  سبحان  خداي  از سوي  اي و خواري  خشم

  پرستان گوساله  آن  به  آه خواهدرسيد چنان
  رسيد.

  . است  لذلي  بدعتي  گويند: هر صاحب علما مي
   

يِّئاَتِ ثمَُّ تاَبوُا مِنْ بعَْدِھَا وَآمََنوُا إنَِّ رَبَّكَ مِنْ بعَْدِھَا لغََفوُرٌ  وَالَّذِينَ عَمِلوُا السَّ
  ) ١٥٣رَحِيمٌ (

هر  »شدند  سيئات  مرتكب  آه  آساني  ولي«
بعد از  سپس «  از آفر و معاصي  ؛ اعم اي سيئه
  با خلوص »آوردند  آردند و ايمان  توبه  آن
قطعا پروردگار تو بعد «  دل  و از صدق  نيت

توبه، يا بعد از   : بعد از آن يعني »از آن
لذا  »است آمرزگار مهربان «  سيئه  آن  ارتكاب
  رحمت  و به  را محو آرده  سياهشان  آارنامه

  آند. وارد مي بهشت   را به  آنان  خويش

  شامل  آه  است  عامي  حكم  اين  البته
شود تا بدانند آه  نيز مي  گوساله  رستشگرانپ

                                                 
  ) . ۵۴ ( بقره/  تفسير سوره  آنيد به  نگاه  ١



  باشد، عفو خداوند متعال  هرچند بزرگ  گناه 
  . بزرگتر است  از آن

   

ا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أخََذَ الْألَْوَاحَ وَفيِ نسُْخَتھَِا ھُدًى وَرَحْمَةٌ للَِّذِينَ  وَلمََّ
  ) ١٥٤ھُمْ لرَِبِّھِمْ يرَْھَبوُنَ (

  آه »را  شد، الواح  خاموش  موسي  شمخ  و چون«
بود   آنها را افگنده  خويش  خشم  در هنگام

  آن» سكوت»  به  خشم» سكون«از  »برگرفت«
  فوران  در حالت  انسان خشم   تعبير شد، گويي

  اين«گويد:  مي  گويد. زمخشري مي  و جوشش، سخن
تصوير   اي برآشفته  شخص  صورت را به  خشم آيه
  موساي آند و مثلا به  مي  امر و نهي  آهآند  مي
  و چنان  چنين  قومت  گويد: به آلود مي خشم

!  را بكش  را بينداز، سر برادرت  بگو، الواح
و در «». است  قرآني  تشبيه  از لطايف  و اين
  از پروردگارشان  آه آساني  براي  آن  نسخه

:  يعني »بود  و رحمتي  بودند، هدايت  بيمناك
  استنساخ  شكسته  از الواح  آه  آنچهدر 

  شده  داده  جديد نقل  الواح  و به  گرديده
  آه  بود، هدايتي و رحمتي   بود، هدايت

  راه  شرعي  احكام  به  آن  وسيله به  اسرائيل بني
احكام،   آن  به  از عمل آه   يافتند و رحمتي مي

  شد. مي  فيضان  بر آنان

!  پروردگارم  : اي گفت  موسي«گويد:  مي  قتاده
  يابم را مي  امتي اوصاف   تورات  در الواح  من
  در روي  شده پديد آورده   امت  بهترين  آه

  معروف  به  آه  هستند، امتي  مردم  براي  زمين
را   آنان  آند.. پس مي  امر و از منكر نهي

  فرمود: آن  ! پروردگار متعال گردان  من  امت
  : اي گفت  . موسي د استاحم  ؛ امت امت

را   امتي  اوصاف  در الواح  ! من پروردگارم



آخرين، اما در   خويش  در آفرينش  آه  يابم مي
است، پروردگارا!   آهنگ بهشت، پيش  ورود به

  ! پروردگارمتعال گردان  من  را امت  ايشان
:  گفت  . موسي احمد است  ؛ امت امت  فرمود: آن

را   امتي  اوصاف  در الواح  ! من پروردگارم  اي
و   است  هايشان در سينه  مصاحفشان  آه  يابم مي
خوانند،  مي  خويش  هاي را ازسينه  آن

.  گردان  من  را از امت  پروردگارا! ايشان
احمد   ؛ امت امت  فرمود: آن  پروردگار متعال

  آه  است  شده  ما نقل  گويد: به مي  . قتاده است
  را بر زمين  الواح  موسي  هنگام  در اين
مرا نيز از   : بار خدايا! پس و گفت  انداخت

  .١»احمد بگردان  امت
   

جْفةَُ قاَلَ رَبِّ لوَْ  ا أخََذَتْھُمُ الرَّ وَاخْتاَرَ مُوسَى قوَْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لمِِيقاَتنِاَ فلَمََّ
فھََاءُ مِنَّا إنِْ ھِيَ إلِاَّ فتِْنتَكَُ شِئْتَ أھَْلكَْتھَُمْ مِنْ قبَْلُ وَإيَِّايَ أتَھُْلِكُ  ناَ بمَِا فعََلَ السُّ

تضُِلُّ بھَِا مَنْ تشََاءُ وَتھَْدِي مَنْ تشََاءُ أنَْتَ وَليُِّناَ فاَغْفرِْ لنَاَ وَارْحَمْناَ وَأنَْتَ خَيْرُ 
  )١٥٥الْغَافرِِينَ (

خود هفتاد مرد را   قوم  از ميان  و موسي«
ايشان   آوردن  : براي عنيي »ما  ميقات  براي

  بوديم  مقرر آرده  ما برايش  آه  گاهي وعده  به 
  قومش  آه  زيرا بعد از آن »برگزيد«
آوردند، پروردگار   روي  پرستي گوساله به

از   با جمعي  دستور داد آه  وي  به  عزوجل
طور   آوه  به  ميعاد معين  اسرائيل، در آن بني

  گوساله از پرستش  شقوم  بيايد تا نمايندگان
  : زلزله يعني »رجفه  و چون«آنند   عذرخواهي

آنها   آه  است  نقل »را فروگرفت  آنان«  سخت
مردند   همه  آه  فروگرفت  اي زلزله  را چنان

                                                 
  آرده  نقل  را در تفسير خويش  روايت  آثير اين ابن  ١

   است  نخوانده  هم  را ضعيف  و آن



  خواستي ! اگر مي پروردگار من  : اي گفت موسي«
 »آردي مي هلاك   از اين  را و مرا پيش  آنان
  و اندوه  از سر افسوس را  سخن  اين  موسي
ما را   نابود ساختن : اگر اراده  . يعني گفت

  سويت به   آه از آن  ما را قبل  آاش  داشتي، اي
  آردي نابود مي  گناهانمان علت  بياييم، به
  اسرائيل بني  آه  دارم  بيم  از آن  زيرا اآنون
  و توطئه  را با نيرنگ  آنان بگويند؛ من

  قتلگاه  خود، به  ز سويا  اي ساخته پيش
آيا ما را «داد:   ادامه  گاه ! آن ام آشانيده

اند، هلاك  ما آرده  خردان آم  آنچه  سزاي  به
  آم«از   : مراد موسي قولي  به »؟ آني مي 

  حادثه اين«بودند   و يارانش  ، سامري»خردان
و   سامري  : قضيه يعني »تو نيست  جز امتحان

  توست  از سوي ط آزمايشي گوساله، فق  پرستش
و   گمراه  آن  وسيله  به  را بخواهي  هر آه«

  تو هستي  پس »آني مي را بخواهي، هدايت   هرآه
توست، امر؛ امر   دست  به  و گمراهي  هدايت  آه

را بخواهي،   توست، هرآه  ؛ حكم تو و حكم
  را بخواهي، گمراه  و هرآه  آني مي  هدايت

و امر   تو و خلق  ماما ملك؛ ت گرداني، ملك مي
  لذا اگر بخواهي، قطعا اين  توست  از آن  همه
  . آني مي  را هدايت  خردان بي
  مهرباني  دعا و جلب  سوي به  موسي  گاه آن

 »مايي  تو ولي«:  و گفت  پروردگار بازگشت
ما   پس«  و آارساز امور مايي  : متولي يعني

  آه  هانيدر برابر لغزشها و گنا »را بيامرز
  رحمت  به »آن  ما رحم  و به«  ايم شده  مرتكب
و تو «  چيز است  فراگير همه  آه  خويش  گسترده
  ».آمرزندگاني  بهترين

   



نْياَ حَسَنةًَ وَفيِ الْآخَِرَةِ إنَِّا ھُدْناَ إلِيَْكَ قاَلَ عَذَابيِ أصُِيبُ بهِِ  وَاكْتبُْ لنَاَ فيِ ھَذِهِ الدُّ
كَاةَ مَنْ أشََاءُ وَرَ  حْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فسََأكَْتبُھَُا للَِّذِينَ يتََّقوُنَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ

 ) ١٥٦وَالَّذِينَ ھُمْ بآِيَاَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ (
  ما در اين  براي«  : مقدر آن يعني »و بنويس«

ما بر  دادن  : با توفيق  يعني »اي دنيا نيكي
  ازيرساختنصالح، يا با سر  اعمال  انجام

و عنايت   دنيا بر ما فضل  نعمتها در اين
و   عافيت  آنها، نعمت  در رأس  بفرما، آه 

:  يعني »نيز و در آخرت «  است  در رزق  گشايش
زيرا «  را بنويس  ما بهشت  نيز براي  در آخرت

  و از گمراهي »ايم تو بازگشته  سوي ما به  آه
  است شده   وايتر علي  . از حضرت ايم آرده  توبه
رو، يهود  را ازآن  اسرائيل بني«فرمود:   آه

». گفتند: اناهدنا اليك  آنان  ناميدند آه
  هر آس  خود را به  خداوند فرمود: عذاب«

  نيستم  برآن  آه از آساني »رسانم مي  بخواهم
  : زلزله . مراد از عذاب را ببخشايم  تا آنان

  د، يا هرگونهگرفتار شدن  بدان  آه  است  سختي
  ـ در تحت  گروه  اين  عذاب  ـ از جمله  عذابي

چيز را   همه  و رحمتم«  است داخل   آن
و غيرآنها و   از مكلفان  اعم »است  فراگرفته
  و آافر را.  مسلمان

  اين  زودي او به  دهد آه خبر مي  تعالي  حق  سپس
زير مقرر  فراگير را بر گروههاي   رحمت

  :  خواهد داشت

  آساني  خود را براي  آامله  رحمت  زودي  و به«
و «  وگناهان  از شرك »آنند مي  پرهيزگاري  آه

  آيات  به  آه دهند و آساني را مي«  فرض »زآات
  آتابهاي  تمام : به يعني »آورند مي  ما ايمان
 »دارم مقرر مي«آنند،  مي  و اذعان  ما تصديق

  هستند. صمحمد  امت  اينان  آه



   

يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِنْدَھُمْ فيِ التَّوْرَاةِ ا سُولَ النَّبيَِّ الْأمُِّ لَّذِينَ يتََّبِعُونَ الرَّ
مُ  نْجِيلِ يأَمُْرُھُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْھَاھُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيحُِلُّ لھَُمُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ وَالْإِ

وَيضََعُ عَنْھُمْ إصِْرَھُمْ وَالْأغَْلَالَ الَّتيِ كَانتَْ عَليَْھِمْ فاَلَّذِينَ آمََنوُا عَليَْھِمُ الْخَباَئثَِ 
رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَهُ أوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ  بهِِ وَعَزَّ

)١٥٧ (  
  پيروي  پيامبر امي  از اين  آه  همانان«
: از  : يعني . امي است صمحمد  آه »آنند مي

  آسي  : امي قولي  . به آتاب  غير اهل  هاي امت
داند و در  را نمي  و نوشتن  خواندن  آه  است
  معني  اين  مادر است، به  يعني» ام«از   اصل
  تا علم  او را از خود جدا نكرده  مادرش  آه

  وصف  عنوان به» امي»  بياموزد. آلمه  و دانش
  اسلام، فقط دو بار در قرآن  گرامي  رسول
و   آيه  در اين  است، يكي  آار رفته به  آريم
او را نزد خود   آه  همان«  بعدي در آيه  ديگري

:  يعني »يابند مي  نوشته  و انجيل  در تورات
را در  صحضرت  آن  و اوصاف  يهود ونصاري، نام

  آنهاست، نوشته  ديني  مرجع  آه  دو آتابي
  ند.ياب مي

: با  گفت  آه  است  شده  يسار روايت از عطاءبن
  ملاقات ـ رضی الله عنهما ـ  عاص  عمروبن عبدالله بن

  رسول : مرا از اوصاف  او گفتم  و به  آردم
  والله! آن  آري«! فرمود:  بياگاهان صخدا
در   آه  از اوصافي بعضي  به  در تورات ص حضرت
اند،  شده  صيفذآر شده، تو  ايشان  براي  قرآن

  : اي است  آمده  درتورات  آه اين  از جمله
ما تو را شاهد،   گمان ! بي پيامبر آخرالزمان

  براي  و پناهگاهي  دهنده دهنده، بيم مژده
ما و پيامبر ما   ها فرستاديم، تو بنده امي

  ايم، تو نه ناميده  هستي، ما تو را متوآل



  دادآننده و  جيغ  سنگدل، نه  نه  درشتخو هستي
  پاداش  را با بدي  در بازارها، تو بدي

و هرگز   گذري و درمي  آني عفو مي  بلكه  دهي نمي
  آه  گاه آند تا آن نمي  روح خداوند تو را قبض 

  را راست  و منحرف  آج  تو ملت  وسيله به
الاالله و به  بگويند: لااله  آه اين  گرداند، به

ناشنوا   گوشهاي نابينا و  تو چشمهاي  وسيله 
». گرداند را باز مي  شده غلف  و دلهاي

 »آند امر مي  معروف  را به  آنان  آه  پيامبري«
در   آه  است  اي اخلاقي  مكارم  : تمام معروف

و «و ناپسند  زشت   است، نه  دلها پسنديده
  منكر: يعني »آند مي  را از منكر نهي  آنان
پسند و نا  را زشت  دلها آن  آه  آنچه
  اخلاقي  هاي ها و ناهنجاري بدي  شناسد؛ چون مي

. در  و ناميمون  زشت و آردارها و گفتارهاي 
فرمودند:  صحضرت  آن  آه  است  آمده  شريف  حديث

شما   دلهاي  شنيديد آه  را از من  حديثي چون«
شما   پسنديد و موها و پوستهاي را مي  آن

و   بر جان  يشد (يعن مي  و ملايم  نرم  آن  براي
شماتأثير   و روان  و بر تن  نشست شما مي  دل
  به  حديث  آن  يافتيد آه مي  گذاشت) و چنين مي

  سزاوارترين  من  پس است   ) شما نزديك (قلب
هستم، اما اگر   حديث  ) آن (گفتن  شما به
را   آن  دلهايتان  شنيديد آه را از من   حديثي

  نفرت  از آن  ننپسنديد و موها و پوستهايتا
منزجر شديد) و   آن  از شنيدن ورزيد (يعني

از شما دور   حديث  آن  يافتيد آه مي  چنين
  شما از آن  دورترين  من  ؛ بدانيد آه است
  آنان  براي  آه  و پيامبري«». هستم  حديث

  : اشياي يعني »گرداند مي  ها را حلال پاآيزه
ر ب  را آه  آنچه  خصوص لذيذ را و به



  گرديده  حرام  گناهانشان  سبب به اسرائيل  بني
حرام   را برايشان  ناپاك  و چيزهاي«بود 

  هاي : نجاستها و پليدي يعني »گرداند مي 
  ـ را، به  خوك و گوشت  ـ همانند حشرات  حقيقي
: هر  . خبائث در آنهاست  آه  و زياني  قبح  سبب
  و نفسرا پليد   آن  سليم طبع   آه  است  چيزي
درد و   سبب  آن  بشمارد و تناول  را ناپاك  آن

گويند: هر  از علما مي  گردد. بعضي  آفت
  حلال  خداوند متعال  را آه  اي خوراآي

در   و هم  است  پاآيزه  خوراآي  گردانيده، آن
را   باشد و هرچه سودمند مي  در دين  و هم  جسم
يز ـ چ  گردانيده، آن  حرام  خداوند متعال  آه
ـ پليد و   در دين  و هم  در جسم  هم

  آنان  از دوش آه   و پيامبري«.  زيانباراست
  شاقه  : تكاليف يعني »را  آنان  بار گران

  بر آنان  را آه  و قيدوبندهايي«را   سنگين
  ».دارد است، بر مي  بوده

  مكلف  آن  به  اسرائيل بني  آه  اي شاقه  تكاليف
  مصلحتي  در آن  ود آهنب  بودند، تكاليفي

  عنوان تكاليف، به  آن  باشد بلكه  نهفته  ذاتي
  شده  وضع  برآنان بدشان   بر اعمال  مجازاتي

  جنگي، تحريم  غنايم  تحريم  بود؛ چون
از   نجاست  موضع  حائض، بريدن  با زن  همنشيني

  بر توبه  اي نشانه  عنوان به  نفس  و قتل  لباس
آور  ؛ پيام پيامبر امي  ينا بدانيد آه  پس

  شريف  در حديث  آه چنان  است  و بخشايش  آساني
  گراي حق  دين  : به السمحة  لحنيفيةبا  بعثت«:  است آمده
  ».ام شده  برانگيخته  آسان

از شما  »آوردند  ايمان  آه آساني  پس«
  : به يعني »او  به«  و از ديگران  اسرائيل بني
او را   : حرمت يعني »تندداش  و بزرگش« صمحمد



  ياري : به  يعني »آردند و ياريش «داشتند  نگه
  همراه به »و«آردند   قيام  دشمنانش  عليه  وي

را   : قرآني يعني »را  نوري«  از خودش  پيروي
با  »آردند  است، پيروي شده   با او نازل  آه«

  است  اوامر و نواهي  شامل  آه  وي  سنت  به عمل 
  خير وفلاح  به  آه »رستگارانند  همان  آنان«

  از امتهاي  غير آنان  اند، نه فائز شده
  ديگر.

  از هر آس  اولا و قبل  آه  است  اوصافي  اين
  آردار و منقبت بزرگوار، پاك  ديگر بر صحابه

  عالي  دارد، صحابه  انطباق صخدا  آثار رسول
  هآورد  ايمان  پيامبر هدي  آن  به  آه  مقداري

را   جهاد آردند، ايشان  با ايشان  و همراه
  حمايت  داشتند، از ايشان  و گرامي  بزرگ

  نشر دعوت  خود را در راه  آردند و جانهاي
اوصاف،   اين  فدا نمودند. بعداز آن  ايشان

  از صحابه  آه  آساني  آنان، يعني  بر تابعين
بر   دارد. سپس  آردند، انطباق تبعيت  نيكي به
و   بر روش  تا روز قيامت  آه  ديگري  آس هر

از   آساني  آند. البته  حرآت  ايشان سيرت 
  آورده  ايمان صپيامبر ما  به  آه  اسرائيل بني

آنند، نيز  اند، يا مي آرده  را ياري  و ايشان
  هستند.  بشارت  اين  شامل

  در آوه  اسرائيل در روز ميعاد با بني  پس
را   رحمت  قباله  زوجلع  خداي  طور بود آه

  روايت  عباس . از ابن نوشت  اسلامي  امت  نام به
  از پروردگارش  موسي«فرمود:   آه  است  شده

را او   آنچه  عزوجل  آرد، اما خداي  درخواستي
داد و   شان و امت صمحمد  بود، به خواسته 
از   موسي  راآه  لذا هرچه ﴾...ڤ    ڤ  ڤ﴿فرمود: 



را   بود، همه  خواسته  آيه  در اين  پروردگارش
  ».آرد عنايت  صمحمد  به

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّ قلُْ ياَ أيَُّھَا النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ
ِ وَرَسُولهِِ النَّبِ  َّ ِ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ يحُْييِ وَيمُِيتُ فآَمَِنوُا باِ َّ يِّ الَّذِي يؤُْمِنُ باِ يِّ الْأمُِّ

  ) ١٥٨وَكَلمَِاتهِِ وَاتَّبعُِوهُ لعََلَّكُمْ تھَْتدَُونَ (
  همه  براي  عام  خطابي  اين!»  مردم  بگو: اي«

و   و عرب  و سياه  از سرخ  است، اعم  مردم
شما   همه  سوي پيامبر خدا به  من«  شان عجم
 صخدا  راين، رسولاستثنا. بناب  بدون »هستم
  سوي به  و فراتر از آن  بشريت  همه  سوي به

  چون  اند، نه شده  فرستاده  و جن  انس  آافه
  قوم  سوي مخصوصا به  آه ‡ از پيامبران  غيرشان

  مزيت  آشكارترين  شدند. پس مي خود برانگيخته 
؛ عام،  رسالت  : اين آه  است  اين  اسلامي  رسالت

  . است  فراگير و ابدي
  رسالت  عموميت  نيز بر اصل  بسياري  احاديث
  شريف  حديث  اند، چون تأآيد گذاشته ص نبوي
  از رسول عبدالله  جابربن  روايت  به  وارده
  داده  خصلت  پنج  من به «فرمودند:   آه صخدا
  از من  قبل  از انبياي  يك هيچ  به  آه  شده
   : است  نشده  داده

  در قلب  از من  آه  و وحشتي  ـ با رعب ١
  يك مسافت   اندازه  شود، به مي  افگنده  دشمنم
  . ام شده  داده  راه، نصرت  ماه
قرار   و پاك  گاه سجده  برايم  زمين  ـ تمام ٢

از   در هرجايي  از امتم  هر آس  پس  شده  داده
فرا   نمازش  وقت  آه هست، همين  آه  زمين
  ارد.رسد، بايد نماز بگز مي

  آه شده، درحالي  حلال  برايم  جنگ  ـ غنايم ٣
  بود. نشده  حلال  آسي  براي  از من  قبل



  . شده  داده  ) شفاعت (حق  من  ـ به ۴
  قوم  سوي مخصوصا به  از من  قبل  ـ پيامبران ۵

  من  آه شدند، درحالي مي  برانگيخته  خويش
  .١»ام شده  برانگيخته  مردم  عموم  سوي به
 خدا  فرستاده  پيامبر! بگو: من  ! اي آري
  آه  خدايي  همان«  شما هستم  عموم  سوي به

اوست،   از آن  آسمانها و زمين  فرمانروايي
  آه  زيراآسي »جز او نيست  معبودي  هيچ

آنها   مابينو   و زمين  آسمان  فرمانرواي
  . همچنين است  باشد، فقط او معبود برحق

آند  مي  زنده  آه«  است  آسي  بگو: پروردگار من
در   لذا فقط او سزاوار يگانگي »ميراند و مي

  آه  پيامبرش  خدا و به  به  پس«  است  ربوبيت
  بودن امي »آريد ايمان  است  امي  نبيي

  ايشان  رسالت  ادله  ، از بزرگترينصپيامبر
  است، قرآني  خود امي  آه  زيرا پيامبري  است

  آه  خود آورده  نبوت  معجزه  عنوان را به
را   و سنتي  ناپذير است  پايان  آن  هاي شگفتي

  آن  آمالات  آه  آورده  همراه  با خود به
او را   الله و آلمات  آه  آسي«ندارد  حدومرزي 

را   آنچه  هآ  : پيامبري يعني »آند مي  تصديق
  از وي  قبل  و بر انبياي  پروردگار بر خودش

  و او را پيروي«آند  مي  آرده، تصديق  نازل
  راه  سوي به »شويد  هدايت  آنيد، باشد آه

امور دين،   به  يابي راه  گمان : بي . يعني راست
و ميسر است،   ممكن ص حضرت  از آن  با پيروي

از   غيرشان  و چه  اسرائيل بني از سوي   چه
  ها. ها و ملت امت

                                                 
جا   ستشهاد ، در چندينا  ، براي  شريف  حديث  اين  ١

 .  است  شده  تكرار نقل  به  تفسير شريف  از اين



   

  )١٥٩وَمِنْ قوَْمِ مُوسَى أمَُّةٌ يھَْدُونَ باِلْحَقِّ وَبهِِ يعَْدِلوُنَ (
  سامري  خداوند متعال، داستان  آه بعد از آن
را در   اسرائيل بني  و تزلزل  و يارانش

  گروه  آرد، در اينجا حال  بيان  شان دين
با  آند آه  مي  نرا بيا  موسي  از قوم  ديگري

  موسي  قوم  و از ميان«مخالفند:   گروه  آن
 »آنند مي راهنمايي   حق  به  هستند آه  جماعتي
آنند،  مي  دعوت  هدايت  سوي را به  : مردم يعني

  و به  ملبس  حق لباس   خود به  آه در حالي 
:  است  اين  اند. يا معني آراسته  زيور هدايت

اند،  آراسته  آن  خود به  آه  حقي  وسيله  به
:  يعني »آن  و به«شوند  مي  را راهنمون  مردم
  عادلانه  شيوه  به »نمايند مي داوري «  حق  به

عمل   حق  . يا به خويش  ميان  و قضاوت  در حكم
  وي  و امثال  سلام  عبدالله بن  آنند ـ همچون مي 

  . آتاب  از اهل
   

رَةَ أسَْباَطاً أمَُمًا وَأوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى إذِِ اسْتسَْقاَهُ قوَْمُهُ أنَِ وَقطََّعْناَھُمُ اثْنتَيَْ عَشْ 
اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فاَنْبجََسَتْ مِنْهُ اثْنتَاَ عَشْرَةَ عَيْناً قدَْ عَلمَِ كُلُّ أنُاَسٍ 

الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلوُا مِنْ طيَِّباَتِ مَا  مَشْرَبھَُمْ وَظلََّلْناَ عَليَْھِمُ الْغَمَامَ وَأنَْزَلْناَ عَليَْھِمُ 
 ) ١٦٠رَزَقْناَكُمْ وَمَا ظلَمَُوناَ وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُھُمْ يظَْلمُِونَ (

  به«را   موسي  : قوم يعني »را  و آنان«
از   : بعضي يعني »آرديم  سبط تقسيم  دوازده
ديگر متمايز گردانيديم،   را از بعضي  آنان
  واحدهاي آنها به   شدن تقسيم   به  آه  ايزيتم
هر سبط منفردا   آه  طوري انجاميد به» اسباط«

  بود و ازخود نقيب شده   و شناخته  معروف
  سبط: نام  . اسباط جمع ) داشت اي (نماينده

  هر يك  آه«  است  قديم  يهوديان  واحد اجتماعي
از   اي : هر سبط، قبيله يعني »بودند  امتي



ـ بودند   يعقوب  پدر ـ از فرزندان يك   نسل
  قومش  آه  گاه فرستاديم، آن  وحي  موسي  و به«

  در دشت  آه  هنگامي »خواستند  از او آب
بر   با عصايت  آه«شدند   ) دچار تشنگي (تيه
با   : موسي يعني »جوشيد  پس، از آن  بزن  سنگ

شيد و جو  سنگ  ازآن  گاه زد، آن  سنگ  به  عصايش
تعداد اسباط و   به »چشمه  دوازده«شد   روان
  از آن  پديد آمد آه  اي چشمه هر سبطي  براي
آبشخور خود را   هرگروهي«نوشيدند  مي

خود   به  مخصوص  چشمه  : هر سبطي يعني »بشناخت
و ابر را بر «  نوشيد، شناخت مي  از آن  را آه

دشت،   تا در آن »آرديم  سايبان  فراز آنان
باشد و   خورشيد نگهبان  را از گرماي  آنان

  با آنان  ابر سايبان  رفتند، آن مي  هرجا آه
  اقامت  و هرجا آه  رفت آرد و مي مي  حرآت
شد  مي  ايستاد و مقيم مي  گزيدند، با آنان مي
و   : ترنجبين يعني »و سلوي  من و بر آنان«

و   من  توضيح »آرديم  را نازل«  بلدرچين
  از چيزهاي«  گذشت» ۵٧ بقره/»  درسورهسلوي، 
 »بخوريد  ايم آرده  تان روزي  آه  اي پاآيزه
لذيذ و   : از چيزهاي گفتيم  آنان به  يعني

و «ايم، بخوريد  آرده  روزيتان  آه  اي پاآيزه
  نعمت  و آفران  با مخالفت »نكردند  بر ماستم

را  آن  بايد پاس  آه  آنچه  قدرشناسي  و عدم
 »آردند مي  ستم  بر خودشان  بلكه«اشتند د مي

  شان، به ناسپاسي  اين  شوم  زيرا فرجام
  . گشت برمي  خودشان

  رفتاري  چنين  با پيامبر خودشان  آه  قومي  پس
و   دين  آه بعيد نيست   باشند، از آنان  داشته
  امت  رد نمايند لذا اي  جديد را هم  دعوت
  دعوت  در قباليهود  هاي  گيري ! موضعصمحمد



حال، به   را بعيد نپنداريد، در عين  اسلامي
  منجلاب  در اين  مانند آنان باشيد آه   هوش 

  نيفتيد.

   

وَإذِْ قيِلَ لھَُمُ اسْكُنوُا ھَذِهِ الْقرَْيةََ وَكُلوُا مِنْھَا حَيْثُ شِئْتمُْ وَقوُلوُا حِطَّةٌ وَادْخُلوُا 
دًا نغَْفرِْ لكَُمْ    ) ١٦١خَطِيئاَتكُِمْ سَنزَِيدُ الْمُحْسِنيِنَ ( الْباَبَ سُجَّ

شد:   گفته  آنان  به  را آه  هنگامي  و يادآن«
: درشهر  يعني »گزينيد  شهر سكونت  در اين

: از  يعني »بخوريد  و از آن«  المقدس بيت
  سرزمين در آن   آه  هايي نعمتها و پاآيزگي

: در  يعني »خواستيد  هرجا آه«است، بخوريد 
و «خواستيد  آه  آن  از مكانهاي  هر مكاني

  در سوره» حطه«تفسير  »بگوييد: حطه
  از دروازه  آنان و سجده«  گذشت» ۵٨ بقره/«

، »حطه»  آلمه  : با گفتن يعني »شهر در آييد
تا «درآييد   آنان سجده  المقدس بيت  از دروازه

:  يعني »شما را بر شما ببخشاييم  گناهان
شديد   المقدس وارد شهر بيت  نهپيروزمندا چون 

نشد،   بر شما چيره  پيروزي  و غرور و بدمستي
  و فروتن  و زبون  ما خاشع  براي  در نتيجه

  فرمان و به  مطيع  شنوا و جاني  گوشي  گشته
  گناهان  براي  خود آمرزشي  داشتيد؛ اين

  نيكوآاران بر پاداش   زودي  و به«  شماست
بر آنان   آه  هايي نعمتبا  »افزود  خواهيم

  . بخشاييم مي
شد:   داده  دو وعده  آنان  ترتيب، به اين به
شرط  به   همگي  براي  عام  آمرزش  وعده  يكي

  نيكوآاران  به  مخصوص  اي وعده  و ديگري  اطاعت
  . از روايات بر پاداششان  در مورد افزودن

  : دستور ورود به آيد آه بر مي  چنين



يوشع،   يهوديان، در زمان  براي  المقدس بيت
  شد.  داده  موسي  جانشين

   

لَ الَّذِينَ ظلَمَُوا مِنْھُمْ قوَْلًا غَيْرَ الَّذِي قيِلَ لھَُمْ فأَرَْسَلْناَ عَليَْھِمْ رِجْزًا مِنَ  فبَدََّ
مَاءِ بمَِا كَانوُا يظَْلِمُونَ (   ) ١٦٢السَّ

را   آردند، سخني  ستم  آه  از آنان  آساني  پس«
  ديگري  سخن  بود، به  شده  گفته  آنان  به  آه

  )، آلمه (حطه  جاي : به يعني »آردند  تبديل
  في  حبه«يا » حنطه»  چون  ديگري  معناي بي

» بقره»  در سوره  آن  بيان  گفتند، آه» شعره
 »آردند مي  ستم آه  آن  سزاي  به  پس«  گذشت
بر   آسمان از  عذابي«  شان ستم  سبب : به يعني
  قول  به  عذاب  اين آه »فرو فرستاديم  آنان
بود. گويند:   طاعون  از علما، عذاب  گروهي

  از بني  طاعون، هفتادهزارتن  در اين
  شدند.  روز هلاك  در يك  اسرائيل

نيز » ۵٩ بقره/»  در سوره  آيه  نظير اين
  . گذشت

   

بْتِ إذِْ تأَتْيِھِمْ  وَاسْألَْھُمْ عَنِ الْقرَْيةَِ الَّتيِ كَانتَْ  حَاضِرَةَ الْبحَْرِ إذِْ يعَْدُونَ فيِ السَّ
عًا وَيوَْمَ لَا يسَْبتِوُنَ لَا تأَتْيِھِمْ كَذَلكَِ نبَْلوُھُمْ بمَِا كَانوُا  حِيتاَنھُُمْ يوَْمَ سَبْتھِِمْ شُرَّ

  )١٦٣يفَْسُقوُنَ (
  براي »از يهود«! صمحمد  اي »آن  و سؤال«

  آنها نسبت  ساختن  ومتوجه  توبيخ، يادآوري
  داد، همانان  روي  بر گذشتگانشان  آنچه  به
گرفتند   بازي  را به  عزوجل  خداي دين   چون  آه

آردند،   بازي نيرنگ  وي  و بر امر و نهي
  از اهالي«بودند:   عبارت  آرد، آنان مسخشان 

بيشتر  »در آنار دريا بود  آه  شهري  آن
: مراد از آن، شهر  برآنند آه مفسران 

  واقع  عقبه  در جوار خليج  آه  است» ايله«



و   است  معروف» ايلات»  نيز خليج  . امروزه شده
وشهر   را احيا آرده  آن  قديمي  نام  يهوديان
  اند. به ناميده» ايلات«را   مجاورش
بود. » طبريه«شهر، شهر   ديگر: آن قولي

جهت،   اين  نامند، به مي  اعراب، شهر را قريه
.  است  معني  گوياي )وَاسْألَْھُمْ عَنِ الْقرَْيةَِ (تعبير: 

  از حدود الهي »آردند تجاوز مي  آه  هنگامي«
در   آه درحالي »در روز شنبه«  با شكار ماهي

بودند   شده  منع  روز از شكار ماهي  آن
  آه  : روزي يعني »آنان روز شنبه   آه  گاه آن«

شدند  مي  مشغول  روز شنبه  تعظيم  به  آنان
  مي  آب  بر روي  طور آشكاري به ماهيهايشان «

  و آماده  در دسترس  آه  اي گونه به »آمدند
 »داشتند نمي  شنبه  آه  و روزي«شكار بودند 

  ديگر، غير از روز شنبه  : روزهاي يعني
آمد،  نمي«  آب  برروي  اي ماهي »آنان سوي  به«

نافرماني   آه آن  سبب ا بهر  ما آنان  گونه اين
  عزوجل  : خداي يعني »آزموديم آردند، مي مي 

را   در ميانشان، آنان  ظهور نافرماني  سبب به
قرار داد و با دستور   مورد ابتلا و آزمايش

روز   در آن  روز شنبه، ازشكارآردن  بزرگداشت
  آرد ولي  شان شد، نهي مي  آن  شكني حرمت  سبب  آه

مقدر   چنين  آنان  آزمايش  ، برايحال  درعين
  برسطح  بسياري  روز، ماهيان  در آن  آرد آه

  و شكارآردن  گرفتن  آه  طوري بيايند به  آب
بود، اما در   و ساده  آنها بسيار سهل

دريا و   سطح  ها اصلا به ديگر، ماهي  روزهاي
  سختي به   آه طوري آمدند به نمي  آب  بر روي
  آنها بودند.  ردنشكارآ  قادر به

  آنان  براي  الهي، امتحاني  فرمان  ! اين آري
  را بر شكيبايي  شان توانايي  ميزان  بود آه



  داد پس مي  نشان  الهي  در برابر محرمات
  نتوانستند از شكار در اين  از آنان  گروهي

شكار در آن،   آنند لذا براي  روز شكيبايي
در   آن ل تفصي  انديشيدند ـ آه  اي حيله
  . گذشت» نساء«و » بقره»  هاي سوره

   

بھُُمْ عَذَاباً شَدِيدًا قاَلوُا  ُ مُھْلكُِھُمْ أوَْ مُعَذِّ وَإذِْ قاَلتَْ أمَُّةٌ مِنْھُمْ لمَِ تعَِظوُنَ قوَْمًا اللهَّ
 )١٦٤مَعْذِرَةً إلِىَ رَبِّكُمْ وَلعََلَّھُمْ يتََّقوُنَ (

  گروهي »فتندگ  از آنان  گروهي  آه  گاه و آن«
  ديگر از صالحان جمعي   شهر به  آن  از صالحان

و   تجاوزگران  و موعظه  در نصيحت  آه
  بليغ  جدوجهدي روز شنبه   شكنان حرمت
را پند   قومي  چه  براي«آردند، گفتند:  مي
:  يعني »آنهاست  آننده خداوند هلاك  دهيد آه مي

يا «؟  با عذاب  آنهاست  آننده  آن ريشه
  سبب به »سخت  عذابي  به  است آنان   آننده عذاب
  سخن  ؟ اين شان و نافرماني  و گناه  شكني حرمت

  از سوي  موعظه  از قبول  گفتند آه  را هنگامي
  از ارتكاب  آشيدنشان و دست  شكنان  حرمت

اندرز  »گفتند«شدند.   گناه، مأيوس
نزد   ما عذري  تا براي«:  دهندگان

  : اندرز ما به يعني »باشد  پروردگارتان
  درگاه  به  معذرتي  آردن  پيشكش  در حكم  آنان

  ترك  ما را به  تعالي  تا حق  پروردگار است
  از واجبات  از منكر آه و نهي  معروف   امر به

و   ماست، مورد مؤاخذه  بر ذمه  ديني  مهم
و شايد آنان «قرار ندهد   بازپرسي

  اندرزهاي  اثر اينو بر  »آنند  پرهيزگاري 
  در آن  آه  اي ما، از نافرماني  پي هم

  بكشند.  ورند، دست غوطه



اسرائيل، در  بني  آه  است  يادآوري  بايسته
  تقسيم گروه   سه  به  مورد شكار در روز شنبه

و شكار   نموده  نافرماني  بودند: گروهي  شده
اختيار   گيري و گوشه  طرفي بي  آردند، گروهي

خود   آردند و نه  نهي  از آن  نه  آرده
  آه اين  در عين سوم   نمودند و گروه  نافرماني

را نيز   شكنان نكردند، حرمت  خود نافرماني
  آردند.  نهي  از نافرماني

   

وءِ وَأخََذْناَ الَّذِينَ ظلََ  رُوا بهِِ أنَْجَيْناَ الَّذِينَ ينَْھَوْنَ عَنِ السُّ ا نسَُوا مَا ذُكِّ مُوا فلَمََّ
  ) ١٦٥بعَِذَابٍ بئَِيسٍ بمَِا كَانوُا يفَْسُقوُنَ (

  شده  پند داده  را بدان  آنچه  آه  هنگامي  پس«
  آه  : هنگامي يعني »آردند  بودند، فراموش

  صالحان  شهر، پند و موعظه  آن  نافرمانان
گرفتند و از   از منكر را ناديده  آننده نهي

  ار بد نهياز آ  را آه  آساني«ياد بردند 
  آه »را  و ستمكاران  داديم  آردند، نجات مي

  تجاوزگر در روز شنبه  نافرمانان  همان
:  بئيس »گرفتار آرديم  سخت  عذابي  به«بودند 

  نافرماني  آه آن  سبب به«  : شديد و سخت يعني
و   فرمان  از دايره  رفتن با بيرون  »آردند مي

  ما.  اطاعت

   

ا عَتوَْا    )١٦٦عَنْ مَا نھُُوا عَنْهُ قلُْناَ لھَُمْ كُونوُا قرَِدَةً خَاسِئيِنَ (فلَمََّ
  شده  نهي  از آن  آه  آنچه  از ترك  و چون«

  : چون يعني »آردند  بودند، سرپيچي
خداوند   روز شنبه، در نافرماني  شكنان حرمت
تمرد و تكبر، از حد   انگيزه  به  متعال

خوار   وزينگاني: ب گفتيم  آنان  به«گذشتند 
فرمان   آنان  به  آه  گونه  و همان »شويد  شده

و مطرود شدند،   زبون  داديم، بوزينگاني 



  مسخ، عذاب  عذاب  را به  ؛ آنان ترتيب اين به
  . آرديم

فرمود:   آه  است شده  روايت  عباس از ابن
يافتند و   از منكر نجات  آنندگان نهي«

  آه  دانم نمي  من  ليشدند و  منكر هلاك  مرتكبان
خدا   شد؟ به  عمل  چگونه  خاموش  طرفان با بي

گفتند:   آه  قومي  آن  دانستم سوگند؛ اگر مي
دهيد... با  را پند مي  قوم  چرا اين

  امر برايم  اند، اين يافته  نجات  آنندگان نهي
  تر بود ولي داشتني دوست  فام سرخ  از شتران

  ر دو گروه، يعنيبر ه  عذاب  آه  ترسم مي
ـ   ـ باهم  خاموش  طرفان و بي  حرام  مرتكبان

  روايت  از عكرمه  همچنين». باشد  شده  نازل
  عباس ابن  به  پيوسته«فرمود:   آه  است شده
  نظر با من  در اين  تا سرانجام  گفتم مي  دليل
  نيز نجات  طرفان بي  آن  شد آه  همراه
رسيد، بر من   نتيجه  اين  به  اند و چون يافته

  ».پوشانيد ١ اي حله  جايزه  عنوان به 

   

وَإذِْ تأَذََّنَ رَبُّكَ ليَبَْعَثنََّ عَليَْھِمْ إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ مَنْ يسَُومُھُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إنَِّ رَبَّكَ 
  )١٦٧رِيعُ الْعِقاَبِ وَإنَِّهُ لغََفوُرٌ رَحِيمٌ (لسََ 
  اعلام  پروردگارت  را آه  هنگامي  و ياد آن«

تا روز   البته  آه«  اسرائيل بني  به »داشت
: مسلط سازد و برگمارد  يعني »بفرستد  قيامت

  سخت عذاب   بديشان  را آه  برآنان، آساني«
  الهي  دهو وع  است  الهي  وعده  اين »بچشانند

  تاريخ  در طول  ؛ يهوديان جهت  است، بدين  حق
و زير   مختلف، خوار و زبون  هاي ملت  دست به

  جزيه  اند و هميشه بوده  و عذاب  شكنجه
                                                 

 پوشاند. را مي  تن  همه  آه  است  اي : جامه حله   ١
  



نيز درگير   اند و تا روز قيامت پرداخته مي
  سليمان  تعالي  حق  آه خواهند بود؛ چنان عذاب 

عذاب   نآنا  تا به  برگماشت  را بر آنان
را بر   مجوس  هاي بابلي  از وي  بچشاند پس 

» النصر بخت« فرماندهي   به  آه  برگماشت  آنان
  آشتند و بردند و به  برده  يورش  بر آنان

  نهادند، سپس جزيه   گرفتند و بر آنان  اسارت
  و در نهايت  برگماشت  را برآنان  نصاري

يفر ! پروردگار تو زود آ آري«را   مسلمانان
  ».باشد مي  بسيار مهربان  و همو آمرزنده  است

بر   معاصر يهوديان  سلطه  آه  ذآر است  شايان
  اذن  به  آه  است و موقت   عارضي  فلسطين، امري

  ما به  چراآه  است  رفتني پرورگار از بين
  . داريم  راسخ  ايماني  الهي  و آلام  وعده

   

الحُِونَ وَمِنْھُمْ دُونَ ذَلكَِ وَبلَوَْناَھُمْ وَقطََّعْناَھُمْ فيِ الْأرَْضِ أُ  مَمًا مِنْھُمُ الصَّ
يِّئاَتِ لعََلَّھُمْ يرَْجِعُونَ (   ) ١٦٨باِلْحَسَناَتِ وَالسَّ

يهوديان،   براي  قبل  در آيه  يادشده  مجازات
  مجازاتشان  و دومين  است  مجازاتشان  اولين
  را در زمين  اسرائيل و بني«:  است  اين
  هيچ  پس »ساختيم پراآنده   گروههايي  صورت به

نيست، مگر   زمين  روي  از نواحي  اي منطقه
وجود دارند   در آن  ازآنان  گروهي  آه اين

اند  آساني  ايشان »صالحانند  از آنان  برخي«
آوردند، يا در   ايمان صمحمد حضرت  به  آه

از   آورند و نيز آساني مي  ايمان  آينده
  بر حق ص محمدي  از بعثت  قبل  ند آهايشان
  خويش  در اعتقاد و عمل  آه آن اند، بي مرده
از   و برخي«باشند  آورده  و تبديلي  تحريف
  ديگر، در صلاح  : برخي يعني» جز اينند  آنان

  اين  اند، به گروه  غير از آن  و شايستگي



  و آنان«باشند  مي  و نافرمان  : فاسق آه  معني
: با  يعني »آزموديم  و سيئات  حسنات  را به
و   ها، خير و شر، امنيت ها و ناخوشي خوشي

  و نعمت و مشقت  و تنگدستي  ناامني، فراواني
ما در هر   سنت  آرديم، همچون  امتحانشان

از آفر و  »بازگردند  آنان  باشد آه«  امتي
  هستند. درآن   آه  اي معاصي

   

لْفٌ وَرِثوُا الْكِتاَبَ يأَخُْذُونَ عَرَضَ ھَذَا الْأدَْنىَ وَيقَوُلوُنَ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَ 
سَيغُْفرَُ لنَاَ وَإنِْ يأَتْھِِمْ عَرَضٌ مِثْلهُُ يأَخُْذُوهُ ألَمَْ يؤُْخَذْ عَليَْھِمْ مِيثاَقُ الْكِتاَبِ أنَْ لَا 

ِ إلِاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فيِهِ وَ  ارُ الْآخَِرَةُ خَيْرٌ للَِّذِينَ يتََّقوُنَ أفَلََا يقَوُلوُا عَلىَ اللهَّ الدَّ
  ) ١٦٩تعَْقلِوُنَ (

  بد از پي  بعد از آنان، جانشيناني  گاه آن«
گروه   آن  جانشين  آه  : نسلي يعني »آمدند

وجود   عرصه  به  و بعد از آنان  شده  صالح 
  : به بودند. خلف  ناشايست  آمدند، مردماني

  و بد هردو اطلاق  صالح  بر جانشينلام،   سكون
لام، فقط بر  فتح   به» خلف«شود، اما  مي

  جانشينان  اين »و«شود  مي  اطلاق  صالح  جانشين
را از   : تورات يعني »شدند  آتاب  وارث«بد 
را   بردند و هرچند آن  ميراث  به  شان اسلاف
  آردند، به نمي  عمل  بدان  خواندند ولي مي

را   پست  دنياي  اين  متاع  آه«  است  جهت  همين
  آن  منافع  سوي : به يعني »آنند اختيار مي

در   حرام  و مال  رشوت  شتابند؛ با گرفتن مي
باور   ساختن ، رسميخدا  آلمات  تحريف  مقابل
و   تورات احكام   به  در عمل  انگارانه سهل

  گويند: آمرزيده و مي«  آن  آيات  آتمان
  شامل  آه اين  بهانه  : به يعني »شد  خواهيم
  قرار خواهند گرفت، در گناهان  الهي  مغفرت

و   درازدست در گمراهي  آه لولند و با آن مي



گويند: بر  مي  و سماجت  جسورند، از سر غفلت
بكنيم، خداوند  نيست، هرچه   ما باآي
  . است  آمرزنده
  سبحان  خداي  آه  وصفي  اين«گويد:  مي  قرطبي

در   اآنون آرده، هم  نكوهش  را بر آن  يهوديان
  گاه . آن موجود است  ما مسلمانان  ميان

  آند آه مي  را نقل  جبل  از معاذ بن  روايتي
  گروههايي  در سينه  قرآن  زودي  به«فرمود: 
  آهنه  جامه  خواهد شد آه  آهنه  چنان  از مردم

و   لذت  از آن  خوانند ولي را مي  شود، آن مي
  را بر دل  ميشان  برند، پوست نمي  اي بهره
از روي   همه  پوشانند، اعمالشان مي  گرگان

نيست، اگر   آميخته  الهي  و با خوف  است  طمع 
  گويند: باز آامل ورزند؛ مي  آوتاهي  در عمل

  گويند: به آنند؛ مي  ! و اگر بدي آنيم مي
  هشود زيرا ما ب مي  بر ما آمرزيده  زودي

و اگر «!».  آوريم نمي  را شريك  خداوند چيزي
را   برسد، باز آن  بديشان  مانند آن  متاعي

  را بهانه  الهي  مغفرت  و باز هم »ستانند مي
دهند و  خود قرار مي  جنايت  گاه و تكيه

بعد از بار   پيوسته، باري  آه  است  گونه اين
  هب  شوند و هر بار هم مي جنايت   ديگر، مرتكب

  آنند. استناد مي  الهي  مغفرت

  را به  اي قاضي  هيچ  اسرئيل بني«گويد:  مي  سدي
  رشوه  آه گماشتند، مگر اين برنمي  آار قضاوت

  پرسيدند: چرا رشوه اگر از او مي  پس  گرفت مي
  شود! پس مي  آمرزيده  : بر من گفت ؟ مي خوري مي

ا زدند، ام مي  گرفتند و طعن بر او ايراد مي
از   شد و شخصي مرد يا برآنار مي اگر او مي

  منصوب جايش  بود، به زده  بر او طعن  آه  آنان
  پس  گرفت مي  رشوه  گشت، باز خود او هم مي



  : (و اگر متاعي ازعبارت  مراد خداوند متعال
را   برسد، باز آن  بديشان  مانند آن

از آنند   آنها غافل». است ستانند)، همين مي
ازاء آن، استناد   و به  صرار بر گناها  آه
ندارد   و مبنايي  الهي، پايه  مغفرت  به

  آسماني »در آتاب  آيا از آنان«:  چراآه
بر خداوند جز   آه  نشده  گرفته  پيمان«  تورات
يا   تحريف  بدون »ندهند  نسبت  و درستي  راستي
از   يا طمع  بيم  انگيزه  به  وي  آلام  تبديل
است   در تورات  را آه  آنچه  آه با اين«؟  آسي

را   پيمان  اين  به  : عمل يعني »اند؟ خوانده 
  را درتورات  آنچه  اند آه آرده  ترك  درحالي

  مفاد اين  اند پس و دانسته  است، خوانده
  ترك و آگاهي   علم  را از روي  پيمان
  و اين  و ناداني  جهل  از روي  اند، نه آرده
  و سراي«  بزرگتر است  ديدتر و جرميش  گناهي
  و ناقابل  پست  متاع  از اين »بهتر است  آخرت
 »آنند مي  پروا پيشه  آه  آساني  براي«  دنيوي

و   اجتناب  وي  معاصي  لذا از ارتكاب از خدا
بر وي، حذر   جويي و نيرنگ وي   آلام  از تحريف

:  يعني »آنيد؟ نمي  تعقل  آيا باز هم«آنند  مي
دارند، از  برنمي  دست  شيوه  از اين آه   آساني
آنها   برخوردار نيستند آه  و خردي  عقل  چنان

  باز دارد، به  باطل  و رسم  راه  را از اين
فراخوانده   تعقل  اين  سوي جهت، به  همين

  شدند. 

   

لَاةَ إنَِّا لَا  كُونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُوا الصَّ   )١٧٠نضُِيعُ أجَْرَ الْمُصْلحِِينَ ( وَالَّذِينَ يمَُسِّ
:  يعني »آنند مي  تمسك  آتاب  به  آه  و آساني«

  تورات  آتاب به   هستند آه  گروهي  از يهوديان
  است، عمل  در آن  آه  آنچه  و به  جسته  تمسك



  رجوع  آن  به  خويش  آنند و در امر دين مي
 نماز؛ »اند و نماز را برپا داشته«آنند  مي
  مخصوص  يادآوري  دارد، به  آه  اهميتي  جهت به

  پاداش  هستند آه  نيكوآاراني  آنان  شد. پس
  زدن  شود زيرا چنگ نمي  ضايع آنها نزد خدا

آسماني، نماد و نشانه   آتاب  به
  ما پاداش«  لذا بدانند آه  است  نيكوآاريشان 

  ».آنيم نمي  را ضايع  مصلحان

   

ةٍ وَإذِْ نتَقَْناَ  الْجَبلََ فوَْقھَُمْ كَأنََّهُ ظلَُّةٌ وَظنَُّوا أنََّهُ وَاقعٌِ بھِِمْ خُذُوا مَا آتَيَْناَكُمْ بقِوَُّ
  ) ١٧١وَاذْكُرُوا مَا فيِهِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ (

  را بر فرازشان  آوه  را آه  هنگامي  و يادآن«
طور را از ريشه   : آوه يعني »برافراشتيم

  آه  گويي«  قرارداديم  راز سرشانبر ف  برآنده 
  آوه، ابري  آن  : گويي يعني »بود  سايباني
  آوه  پنداشتند آه  چنان  پس«آسا بود  سايبان

  آنان و به» فرو خواهد افتاد  بر سرشان
  به  ايم شما داده  به  را آه  آنچه«:  گفتيم
را با جدوجهد و   : آن يعني »بگيريد  قوت

 »است  در آن  را آه  آنچه و«بگيريد   تصميم
  ايم گردانيده شما مشروع   براي  آه  از احكامي

شايد «نكنيد   و فراموش »خاطر بسپاريد  به«
  ».گراييد  تقوي  به  آه

  را از ريشه  آوه  عزوجل  گويد: خداي مي  قتاده
قرارداد،  را بر فراز سرشان   برآند و آن

شما  فرمود: يا دستور مرا بگيريد، يا  سپس
  .آنها همان آنم مي  تيرباران  آوه  را با اين

بعد از آن،   را پذيرفتند ولي  آن  لحظه
  آه آوردند، درحالي  روي  نافرماني  مجددا به

  آه بود چنان  غير از اين  فطرت  اقتضاي
  فرمايد:  مي



   

يَّتھَُمْ  وَأشَْھَدَھُمْ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ ألَسَْتُ  وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَيِ آدََمَ مِنْ ظھُُورِھِمْ ذُرِّ
 ) ١٧٢برَِبِّكُمْ قاَلوُا بلَىَ شَھِدْناَ أنَْ تقَوُلوُا يوَْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ ھَذَا غَافلِيِنَ (

  را آه  هنگامي«را   عهد فطرت »و ياد آن«
  آنان آدم، ذريه   فرزندان  از پشت  پرورگارت

:  است  آمده  در روايات  آه نچنا »را برگرفت
را   را آفريد، پشتش  آدم  چون  سبحان  خداي
آورد،   بيرون  را از آن  وي  آرد و ذريه  مسح
عهد گرفت،   خويش  بر ربوبيت  از آنان  گاه آن
را؛   عالم  و آن» عهد الست«عهد را   اين  آه
  فطرت  نامند لذا خداوند متعال مي» ذر  عالم«

  است  سرشته  توحيد و خداشناسيبشر را بر 
: هر  يعني »ساخت  گواه  را بر خودشان  وآنان«
  آه«  ساخت  گواه  خودش  را بر شخص  از آنان  يك

؟ گفتند: چرا،  آيا پروردگار شما نيستم
  آه اين  به  بر خودمان »شديم  گواه

  تا مبادا روز قيامت«  توپروردگار ما هستي
 »خبر بوديم بي امر  بگوييد، ما از اين

  تا در روز قيامت  : از شما عهد گرفتيم يعني
الله پروردگار ما،   امر آه  اين  نگوييد: ما به

  قبلي  علم و آگاهي  ؛ هيچ است  و لاشريك  يگانه
  . ايم نداشته

   

يَّةً مِنْ بعَْدِھِمْ  أفَتَھُْلكُِناَ بمَِا فعََلَ  أوَْ تقَوُلوُا إنَِّمَا أشَْرَكَ آبَاَؤُناَ مِنْ قبَْلُ وَكُنَّا ذُرِّ
  )١٧٣الْمُبْطِلوُنَ (

  مشرك  ما در گذشته  : پدران يا بگوييد آه«
آه » بوديم  از آنان  پس  اند و ما نسلي بوده

را   صواب  و راه  نيافته  راه  حق  به 
ما نيز بر   لذا آار در ميان  شناختيم نمي

ما   پيشينيان  آه  استمرار يافت  اي شيوه  همان
خاطر آنچه   آيا ما را به«بودند   برآن



  انجام«ما   از پدران »انديشان باطل 
ما   آه در حالي  »؟ آني مي  اند، هلاك داده

  قرار داشته  در جهل  نداريم، چرا آه گناهي 
و فقط از   ايم بوده  ناتوان  و از انديشيدن

: اگر  ؟ يعني ايم آرده  پيروي  پدرانمان ردپاي 
عهد   شد و از آنان بر پا نمي  برآنان  حجت
ها  عذر و بهانه  شد، از اين نمي  گرفته  قبلي
  آوردند. مي

بر دو » عهد الست»  علما در تفسير آيه
  ؛ رأي دوم  و رأي  سلف  ؛ رأي اول  اند: رأي رأي
ما   آه  است  وجهي  بر آن  سلف  . رأي است  خلف

  عزوجل : پروردگار آه اين تفسير آرديم، يعني
آورد   بيرون  وي  را از پشت  آدم  حقيقتا ذريه
  خلف  . اما رأي گرفت  عهد و پيمان و از آنان 

  مجاز و تمثيل  از باب  آيه  : اين آه  است  اين
  وي  را از پشت  آدم  ذريه  عزوجل  و خداي  است

را بر   آوني  ادله  نياورد بلكه  بيرون
  آدم بني  هاي عقل آرد و  اقامه  خويش  وحدانيت

  اقامه  داد پس  گواهي  تعالي  حق  بر وحدانيت
گويا   آه  است  آن  منزله  بر توحيد، به  ادله
  : آيا من است گفته   مخلوقش  به  تعالي  باري

  پاسخ  هم  ؟ آنان پروردگار شما نيستم
و ما بر   اند: چرا، تو پروردگار مايي داده
  گواه  مراد از اين . لذا گواهيم  حقيقت  اين

آنها بر توحيد و   فطري  گرفتن، خلقت
گروه از علما   . اين است  پرستي يگانه

پروردگار   آه  است  دليل  همين  گويند: به مي
  بيرون  آدم  را از پشت  نفرمود: ما ذريه

  را از پشت  فرمود: ذريه  . بلكه آورديم
  : نسلهاي . يعني آورديم  بيرون  آدم بني
و   آفريديم ديگري   از پي  را يكي  آدم نيب



و  ص پيامبران  از طريق  هم  هر نسل  براي
مشاهد و   آتاب و همچنان   آسماني  آتابهاي

  ـ دلايل  است  آائنات  ـ آه  خويش  منظور آوني
  نسلها در طول  و آن  آرديم اقامه   توحيدي

هر دو، بر توحيد   و حال  قال  زبان  عصرها به
  دادند. گواهي  ما

ـ از   تفسيري  دو توجيه  اين  آثير ميان ابن
  تعارضي  گونه و مبدأ ـ هيچ  قاعده  حيث
  داند. در باب مي  بيند و هر دو را موجه نمي

  در عالم  وي  ازپشت  آدم  نسل  آوردن  بيرون
  رأي  به  قائلان  است، آه  آمده  ، احاديثي»ذر«

  را نيز بر معناي  )، احاديث خلف (رأي  دوم
  اند. مورد نظر خود تفسير آرده

   

لُ الْآيَاَتِ وَلعََلَّھُمْ يرَْجِعُونَ (   ) ١٧٤وَكَذَلكَِ نفُصَِّ
  بيان  تفصيل  خود را به  گونه، آيات و اين«
  سوي به »بازگردند  آنان  و باشد آه  آنيم مي
  آنند.  برآنند ترك  را آه  و باطلي  حق،

خداوند   آه  فهميم مي  چنين  دو آيه  از اين
  آس، در فرار از عبوديت  هيچ  براي  متعال

  . است  نگذاشته  باقي  خود، عذر و حجتي
   

يْطاَنُ فكََانَ مِنَ  َ الَّذِي آتَيَْناَهُ آيَاَتنِاَ فاَنْسَلخََ مِنْھَا فأَتَْبعََهُ الشَّ وَاتْلُ عَليَْھِمْ نبَأَ
  ) ١٧٥الْغَاوِينَ (

خود را   او آيات  به  را آه  آس  و خبر آن«
:  يعني »بخوان  بوديم، بر آنان  بخشيده
  از اسلاف  يكي  براي  را آه  ديگري  واقعه
آن،   يادآوري  آنان  داد، به  روي  اسرائيل بني
را   خويش  آيات  او علم  به  آه  آسي  همان

پروردگار  فرمان   آه  بوديم، هنگامي  بخشيده
  آرد و خداي  ترك  نفسش  هوايخاطر   خود را به



  در آفر نگونسارش آيفر آن   به  هم  سبحان
  آه  است  شده  روايت  عباس . از ابن ساخت

باعورا از  بن بلعم  نام به  اومردي«فرمود: 
 خداوند  اعظم  اسم  بود آه  المقدس بيت  اهالي
  اسرائيل بني  با سپاه  موسي  دانست، چون را مي

) فرود  (عمالقه  جباران  به  ملهقصد ح  به
  با پسرعموهايش  همراه  بلعم  آمد، خويشان

  تندمزاج  مردي آمدند و گفتند: موسي   نزد وي
بسيار،   است  و با او لشكري  آلود است و خشم

اگر بر ما پيروز شود،   آه  نيست  شكي
  بارگاه  آند لذا به را نابود مي  مان همگي

را از   و همراهانش موسي تا   خداوند دعا آن
  بارگاه  به  : اگر من گفت  ما برگرداند. بلعم

از   همه  بكنم، دنيا و آخرتم دعايي   چنين الله
را   شان درخواست  رود. بنابراين، اين مي  دست

برنداشتند و   دست  رد آرد، اما آنها از وي
خواسته   به  اصرار آردند تا سرانجام  پيوسته

دعا آرد.   الهي  بارگاه  شد و به  تسليم  آنان 
  او عليه  آه  : هر دعايي است  آمده  در روايات

را   زبانش آرد، خداوند مي  و همراهانش  موسي
  گردانيد و هر دعايي برمي خودش   قوم  سوي به
  زبانش آرد، خداوند مي  خودش  سود قوم  به  آه

  گردانيد. قومش برمي  اسرائيل بني  سوي را به
  او گفتند: اي  بودند، به  صحنه  ناظر اين  آه

  نفع  ؟ آخر به آني مي  چه  آه داني ! آيا مي بلعم
  : اين ! گفت آني ما دعا مي  آنها و عليه

نيست،   در اختيار من  آه  است  ديگر، چيزي
  آرده  غلبه  برآن خداوند  آه  است  چيزي  اين
  نا، زبانشاث  افزايد: در اين مي  . راوي است

  افتاد و به  بيرون اش  سينه  برروي  از آامش



  از دست  : حالا ديگر، دنيا و آخرت گفت  آنان
  چيز ديگري  و حيله  و جز نيرنگ  رفت  من

  نيرنگ  اين  آنان  به  نماند. پس  باقي  برايم
  ميان به  آرده  را آرايش  زنان  آه  را آموخت

  آنها چنين بفرستند.  اسرائيل لشكر بني
از   با يكي  اسرائيل از بني آردند و مردي 

بر  خداوند  گاه زنا آرد، آن  آنان
روز   در يك  آرد آه  نازل طاعوني   اسرائيل بني

  مرگ  آام  را به  از آنان  تن  هزاران
  ».آشيد...

  : بلعم يعني »گشت  عاري  آيات  پس، از آن«
  گشت تهي   آلي  به  آيات  آن  باعورا از علم

شود  مي  آشيده  خويش  گوسفند از پوست  آه چنان
او   در پي  شيطان  گاه و آن«گردد  مي  و برهنه

آرد تا   او را دنبال  : شيطان يعني »افتاد
از   پس«شد   وي و همدم   او رسيد و قرين  به

جا   در گمراهي  آه  گمراهاني »گشت  گمراهان
  آفار فجاراند.  اند، آه افتاده

   

 وَلوَْ شِئْناَ لرََفعَْناَهُ بھَِا وَلكَِنَّهُ أخَْلدََ إلِىَ الْأرَْضِ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ فمََثلَهُُ كَمَثلَِ الْكَلْبِ إنِْ 
تحَْمِلْ عَليَْهِ يلَْھَثْ أوَْ تتَْرُكْهُ يلَْھَثْ ذَلكَِ مَثلَُ الْقوَْمِ الَّذِينَ كَذَّبوُا بآِيَاَتنِاَ فاَقْصُصِ 

  )١٧٦لعََلَّھُمْ يتَفَكََّرُونَ ( الْقصََصَ 
  آن  سبب خواستيم، قدر او را به و اگر مي«

خواستيم،  : اگر مي يعني »برديم بالا مي  آيات
را بالا   آيات، قدر و منزلتش  آن  علم  سبب  به

  جايگاه  و به  داشتيم مي و او را گرامي   برده
  اما او به«  داديم مي  ابرار، ارتقايش  علماي
دنيا گراييد و   سوي : به يعني »گراييد زمين 

نفس   و از هواي«داد   ترجيح  را بر آخرت  آن
دنيا و   دادن  در ترجيح »آرد  خود پيروي 

.  اش جاودانه  هاي و نعمت  بر آخرت  آن  لذتهاي



  به  ستمگران  آه  دون  دنياي  جيفه  ! او به آري
و بر دعا آند   حق اهل  دادند تا عليه  وي

  رو وصف از اين«  بست  زند، دل  نيرنگ  آنان
در  »است  سگ  مانند وصف« و خست   در پستي »او
از   زبان  آوردن  بيرون  آه آن  احوال  ترين پست

ور شوي،  حمله  اگر بر آن  آه«  است  خويش آام 
  را به  آن  برآورد و اگر هم  از آام  زبان
  از آام  زبان  خود واگذاري، باز هم  حال

  آه  است  باعورا چنان  : بلعم يعني »برآورد
را   را بر او بار آني، آن  وحكمت  اگر فهم

خودش   حال  او را به  دارد و اگر هم برنمي
  قولي  يابد. به  نمي  راه  خيري  واگذاري، به 

  دهي،گمراه  : اگر پندش است  اين  ديگر معني
واگذاري،   خودش  حال  شود و اگر او را به مي

  اي او در گمراهي  شود پس مي  نيز گمراه
  هميشه  و گمراهي  قرار داشته  پيوسته

  از آيات  آه آن  سبب  باشد، به مي  گريبانگيرش
  لذا او همچون  شده  و عاري  تهي  پرورگارش

  خود رها باشد، زبان  حال اگر به  آه  است  سگي
ور  حمله  آورد و اگر بر وي مي  بيرون  از دهان

آورد،  مي  بيرون  از دهان  شوند، نيز زبان
نيستند زيرا   چنين  ساير حيوانات  آه درحالي

  از دهان  ور شوي، زبان حمله  اگر بر آنان
  خير، اما سگ  آورند و در غير آن مي  بيرون

  بيرون  از دهان  در هر دو حالت، زبان
  آورد. مي

ما را   اتآي  آه  است  گروهي  آن  مثل  اين«
و   پست  مثل  : اين يعني »آردند  تكذيب
بعد از   آه  است  گروهي  و وصف  بار، مثل خفت
  ما، آنها را تكذيب  آيات  به  و آگاهي  علم

از يهود و غير   آردند؛ اعم  نمودند و تحريف



  حكايت  داستانها رابرآنان  اين  پس«  آنان
ما   ياتاز آ  شده  مرد تهي  : داستان يعني »آن

پندآموز را بر  از داستانهاي   و غير آن
و وصفشان،   مثل  چراآه  آن  حكايت  آنان

تو   آه  از يهود است  گروهي  اين  همانند مثل
و  »بينديشند  شايد آنان«آنند  مي  را تكذيب

  روي  صواب  راه  سوي به باز آمده   از گمراهي
  آورند.

   

  )١٧٧نَ كَذَّبوُا بِآيَاَتنِاَ وَأنَْفسَُھُمْ كَانوُا يظَْلمُِونَ (سَاءَ مَثلًَا الْقوَْمُ الَّذِي
  زشت  : چه يعني »مثل  از روي  است  زشت  چه«

ما را   آيات  آه  قومي«  و وصف  داستان  است
و «  است  زشت  افعالشان  چرا آه »آردند  تكذيب

  آيات  : با تكذيب يعني »آردند مي خود ستم  به
  آردند. نمي  جز بر خود ستم ديگر  بر آسي

   

ُ فھَُوَ الْمُھْتدَِي وَمَنْ يضُْللِْ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ (   )١٧٨مَنْ يھَْدِ اللهَّ
آند، همانا او   را خدا هدايت  هر آه«

 و امر خداوند  شرع  سوي  به »است  يافته راه
  حق  توفيق  جز به  هدايتي  پس  بندگانش  به

  را آه  وآساني«  نيست  وي  رينشو آف  تعالي
 »ايشانند زيانكاران  گروه  نمايد، آن  گمراه

  اند. فرو افتاده  آامل  در زيان  آه

   

نْسِ لھَُمْ قلُوُبٌ لَا يفَْقھَُونَ بھَِا وَلھَُمْ أعَْينٌُ  وَلقَدَْ ذَرَأْناَ لجَِھَنَّمَ كَثيِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِ
لھَُمْ آذََانٌ لَا يسَْمَعُونَ بھَِا أوُلئَكَِ كَالْأنَْعَامِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ أوُلئَكَِ لَا يبُْصِرُونَ بھَِا وَ 

 ) ١٧٩ھُمُ الْغَافلِوُنَ (
  آه »را  و انس  از جن  و در حقيقت، بسياري«

  جهنم  براي«  اند از آفار هر دو گروه عبارت
  درحال  خداوند متعال  البته »آفريديم
  آارشان  فرجام  آه  انستد مي  شان آفرينش



اختيارا   است، چرا آه  جهنم  سوي به  سرانجام
! او ـ  آنند. آري مي  عمل دوزخ   اهل  عمل  به
  قدم  هستي  دنياي  به  آنان  آه از آن  قبل

  خود چگونه  در زندگي  آه  دانست گذارند ـ مي
  جهنمي در علت   گاه خواهند آرد. آن  عمل

  دلهايي  آنان  چرا آه«ايد: فرم مي  بودنشان
را  حقايق »يابند با آنها در نمي  دارند آه

  و چشماني«يابند  درمي  رهيافتگان  آه چنان
رشد و   راه »بينند با آنها نمي  دارند آه

  و گوشهايي«را   الهي  هاي و نشانه  راستي
پندها و  »شنوند با آنها نمي  دارند آه

  ديدن  نشاناندرزهارا بنابراين، از چشما
  چشمانشان  بربسته، هرچند آه  رخت  هدايت  راه

  ميادين، از ديد و بينايي  در غير اين
  شنيدن  و از گوشهايشان  برخوردار است

  آه  و احكامي  سودمند و قوانين پندهاي 
 خدا  آوران پيام  و سنن  منزل  آتابهاي

چيزها را   لذا اين  رفته  دربردارند، از بين
آلا   شنوايي  از نيروي  شنوند، هرچند آه نمي
را   از سخنان  و غير آن  نبوده  بهره بي
به   موصوف  آه »آنان«پذيرند  شنوند و مي مي

در سود » همانند چهارپايانند«اوصافند   اين 
بلكه «و مشاعر خود   از حواس  نگرفتن

  زيرا چهارپايان  از چهارپايان »ترند گمراه 
است،   سود و زيانشان  به  را آه  آنچه
  آه  يابند و بنابراين، از آنچه درمي

  و از آنچه  سودمند است، سود گرفته  برايشان
  آنند، اما اين زيانبار است، پرهيز مي آه 
  خود ـ به  سود و زيان  ؛ در ميان گروه

  از آنان  عزوجل  خداي  آه  اعتبار آنچه
 ـ  نموده  مكلف  و آنها را بدان  خواسته



گروه، همانا   آن«دهند  نمي  تمييزي گونه  هيچ
  خداوندي  به  نسبت  : آنان يعني »غافلانند

  براي  آه  و آنچه  وي  و شريعت  و آيات خدا
است، در   آرده  آماده  و معصيت  طاعت  اهل
  قراردارند.  آامل  غفلت

   

ِ الْأسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا وَذَرُوا َّ ِ الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فيِ أسَْمَائهِِ سَيجُْزَوْنَ  وَ
  ) ١٨٠مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ (

:  يعني »نيكو است  الله نامهاي  و براي«
  و به  است خداوند  نامها از آن  نيكوترين

بر   وي  دارد زيرا نامهاي  اختصاص  وي
و بر   اوست ذوالجلال   ذات  آه  مسمي  نيكوترين

رحمت، قدرت، علم،   ؛ چون معاني  ترين شريف
  پس«آنند  مي  دلالت  و غيره  حكمت، آگاهي، عزت

مثلا بگوييد:  »نامها بخوانيد  آن  او را به
!... زيرا  ! يا عليم ! يا رحيم يا الله! يارحمن

وي،   نيكوي  با نامهاي  سبحان  خداي  خواندن
  را آه  و آساني«  دعاء است  اجابت  از اسباب

 »آنند واگذاريد مي  الله آژروي  مورد نامهايدر 
را   الهي  نامهاي  : الفاظ يا معاني يلحدون
  انجام  آنچه  سزاي به  زودي  به«آنند  مي  تحريف

  ».دادند، آيفر خواهند يافت مي

) در اسماء  الحاد (آجروي  آه  ذآر است  شايان
  :  است وجه   بر سه  خداوند متعال

  آه ـ چنان  ماء الهياس  ـ تغييردادن ١
را » لات»  آردند ـ زيرا آنها اسم  مشرآان

» مناه»  را از عزيز و اسم» عزي»  ازالله، اسم
  گرفتند.  را از منان

  اختراع  ، چونالله  بر نامهاي  ـ افزودن ٢
  است نداده  بدانها اذن  آه  وي  براي  نامهايي



  آه  است  خداوند متعال، توقيفي  زيرا نامهاي
  وجود ندارد.  و تصرف  دخل  در آنها مجال

؛ با  خداوند متعال  از اسماي  آردن ـ آم  ٣
  از آنها.  انكار بعضي

  آيه  : اين است  آمده  نزول  سبب  در بيان
  شد آه  نازل  از مسلمانان  مردي  درباره

! در  ! يا رحيم : يا رحمن گفت مي  درنماز خويش
: مگرمحمد و  گفت  از مشرآان  اثنا آسي  اين

  اي پروردگار يگانه  پندارند آه نمي  يارانش
مرد دو پروردگار   چرا اين  پرستند پس را مي
  روايت  به  شريف  خواند؟ در حديث را مي

فرمودند:  صخدا  رسول آه  است  آمده  ابوهريره
دارد ـ صد   نام  نودونه  عزوجل  همانا خداي«

آنها را بشمارد   آه  ـ و هر آسي  تا بجز يكي
شود.  وارد مي  بهشت  (حفظ آند) به
و عدد فرد را   فرد است  هماناخداوند متعال

  ».دارد  دوست

   

نْ خَلقَْناَ أمَُّةٌ يھَْدُونَ باِلْحَقِّ وَبهِِ يعَْدِلوُنَ (   )١٨١وَمِمَّ
آنها را  »ايم آفريده  آه آساني  و از ميان«

  دلالت ق ح  به  هستند آه  گروهي«  بهشت  براي
:  قولي  به »آنند مي  حكم  حق  آنند و به مي

  مرحومه  امت  از اين  اي فرقه  مراد از آنان
روانند   آشكار حق  بر جاده  پيوسته  هستند آه

شوند ـ  مي  ناميده» ناجيه  فرقه«و اصطلاحا 
  . است  آمده  صحيح  در حديث  آه چنان

   

بوُا بآِيَاَتنِاَ    )١٨٢سَنسَْتدَْرِجُھُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يعَْلمَُونَ (وَالَّذِينَ كَذَّ
ما را   آيات  آه  و آساني«:  دوم  اما فرقه

  از جايي  تدريج  را به  آردند، آنان  تكذيب
:  استدراج »گيريم دانند فرو مي نمي  آه



پايه، با   به  و پايه  تدريجي  فروگرفتن
  و افگندن  نعمتها بر مستدرجان فروريختن 

و   و جان  نعمتها بر دل  شكر اين  راموشيف
  پندار مستدرجان  آه  ؛ در حالي است زبانشان 

نعمتها بر آنان،   آمدن  درپي پي  آه  است  اين
و   و اآرام خداوند  به  شان نزديكي  نشانه

  ازآنند آه  و غافل  او از آنهاست  گراميداشت
  و مهجوري  و دوري  خواري  امر، نشانه  اين

  باشد زيرا آنان مي تعالي   حق  آنها از الطاف
فرورفته،   نعمتها در غفلت  با سرازير شدن

  راههاي  شوند و به ور مي غوطه  گمراهي  لجن  به
  آنند. مي  پشت  هدايت

   

  ) ١٨٣وَأمُْليِ لھَُمْ إنَِّ كَيْدِي مَتيِنٌ (
  اين  : مدت يعني »دهم مي  مهلت  آنان  و به«

  و از آنان ساخته   را طولاني  هايشان گيري بهره
همانا آيد «  اندازم تأخير مي  را به  مجازات

و   تدبير اوست آيد خداوند »استوار است  من
ناميد زيرا  »آيد«را   او تدبير خويش

  آنان  به  دادن مهلت   در عين  نعمت  فروريختن
  در ظاهر امر احسان  ؛ چراآه ظاهرا آيد است

  باشد. مي  و خسران  امر خواري  تدرحقيق  ولي

   

  )١٨٤أوََلمَْ يتَفَكََّرُوا مَا بصَِاحِبھِِمْ مِنْ جِنَّةٍ إنِْ ھُوَ إلِاَّ نذَِيرٌ مُبيِنٌ (
  هيچ  آنان  همنشين  اند آه آيا نينديشيده«

امر   : آيا در اين يعني »ندارد؟  جنوني
  شان همنشين  آه صخدا  رسول  اند آه نينديشيده

  وجه هيچ ندارد و او به   جنوني  هيچ  است
آشكار   اي دهنده او جز بيم«  نيست  ديوانه
و   بيم خداوند را از سوي   آنان  آه »نيست



  و برهان  دليل  خويش  دهد و بر نبوت هشدار مي
  دارد.  آشكار هم

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  قتاده
 رفته، صفا بالا  آوه  بهص خدا  گويد: رسول مي

ها و  تيره  نام به  را يكايك  قريش  قبيله
  به  خطاب  گاه فراخواندند، آن  آن  هاي شاخه
!.. و  فلان بني  ! اي فلان بني  فرمودند: اي  آنان
  و رخدادهاي خداوند  را از عذاب  آنان
اثنا   برحذر ساختند. در اين  بار وي عبرت

  همنشين  اين  گمان : بي گفت  از آنان  سخنگويي
  سخن  ! و تا بامداد بر اين است  شما ديوانه

  آريمه  آيه  بود آه  آشيد، همان مي  عربده
  شد.  نازل

   

ُ مِنْ شَيْءٍ وَأنَْ عَسَى  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا خَلقََ اللهَّ أوََلمَْ ينَْظرُُوا فيِ مَلكَُوتِ السَّ
  )١٨٥أيَِّ حَدِيثٍ بعَْدَهُ يؤُْمِنوُنَ (أنَْ يكَُونَ قدَِ اقْترََبَ أجََلھُُمْ فبَِ 

  آسمانها و زمين  آيا در ملكوت«
  گروه  : در حقيقت، اين يعني »اند؟ ننگريسته

پروردگار بر آسمانها   عظيم  در فرمانروايي
و   تأمل  ديده  و مخلوقاتش، به  و زمين
اند تا از  و نينديشيده  ننگريسته  استدلال

و   مند شده بهره  و انديشه  نگرش  اين
  وجود و وحدانيت  به  ايمان  سوي به  آن وسيله به

نيز آيا  »و«يابند  راه  پروردگار متعال
خداوند از هر   آه  در آنچه«اند  نينديشيده

و   و نبات  از حيوان  اعم »است  آفريده  چيزي
اند زيرا اگر  ....؟ قطعا نينديشيده افلاك
خود،   بحانس  خداي  انديشيدند، آفرينش مي

و قطعا   اوست  وجود و عظمت  بازتابگر تجليات
آيا  »و«  درآن، راهگشاست  نظر و انديشه

  بسا اجلشان  چه  آه اين«اند در  نينديشيده



چرا   بميرند؟ پس  زودي و به »باشد  شده  نزديك
و   انديشه  براي  شده  تعيين  مدت  آه از آن  قبل

  اجلهايشان  سررسيدن و عبادت، با به  ايمان
و   هدايت  وسيله  آه  آيد، در آنچه  پايان  به

  پس«آنند؟  نمي  و انديشه  تأمل  است  شان منفعت
  ايمان  سخن  آدام  بعد از قرآن، به

  ايمان  قرآن  : اگر به يعني »آورند؟ مي
  ايمان  سخن  آدام  به  نياورند، جز آن

بهتر   سخني  هيچ  از قرآن  آه آورند در حالي مي
و   و تأمل  تر بر انديشه بخش و انگيزه

  ؟. و ايمان، نيست  گرفتن عبرت

   

ُ فلََا ھَادِيَ لهَُ وَيذََرُھُمْ فيِ طغُْياَنھِِمْ يعَْمَھُونَ (   ) ١٨٦مَنْ يضُْللِِ اللهَّ
  او هيچ  آند، براي  را خداوند گمراه  هرآه«

را در   آنان« خداوند »و  نيست  هدايتگري
وا   سرگردان«  : در آفرشان يعني »نطغيانشا

  آنان  آه  است اين   وي  : سنت يعني »گذارد مي
  شان گمراهي  هاي را واگذارد تا در تاريكي

  بمانند.  سرگردان

  به  سازي گمراه  دادن  نسبت  آه  بايد دانست
  نسبت  آريمه، از باب  در آيه  خداوند متعال

  آرده  او وضع  هآ  است  نظامي  سوي به  آن  دادن
  انسان  درآفرينش  آه  است  سنتي  سوي و به

خود   لذا اگر انسان  است  منظور داشته
  هيچ آند، غير از خدا  را انتخاب  گمراهي

  سنت  چراآه  نخواهد يافت  را راهبر خويش  آس
  هاي در تاريكي  گمراهان وي، واگذاشتن 

  هيچ خداوند  بنابراين، از سوي  است  گمراهي
  وجود ندارد.  شان ساختن بر گمراه  اجباري 

   



اعَةِ أيََّانَ مُرْسَاھَا قلُْ إنَِّمَا عِلْمُھَا عِنْدَ رَبِّي لَا يجَُلِّيھَا لوَِقْتِھَا  يسَْألَوُنكََ عَنِ السَّ
مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَا تأَتْيِكُمْ إلِاَّ بغَْتةًَ يسَْألَُ  ونكََ كَأنََّكَ حَفيٌِّ إلِاَّ ھُوَ ثقَلُتَْ فيِ السَّ

ِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ (   )١٨٧عَنْھَا قلُْ إنَِّمَا عِلْمُھَا عِنْدَ اللهَّ
  آه  آنندگان سؤال »آنند مي  از تو سؤال«

  درباره«اند  : قريش قولي  يهوديانند و به
را   . قيامت قيامت  : در باره يعني »ساعت
روي   طور ناگهاني  زيرا به ) ناميد (ساعت

  با وجود فاصله  قيامت  آه دهد. يا اين مي 
  همچون  عزوجل  خود، در نزد خداي  زماني
!  . آري است  وي  در نزد خلق  از ساعات  ساعتي

  وقت  چه  استقرار آن آه «پرسند:  از تو مي
را   قيامت  وقت  چه : خداوند يعني »؟ است

  آه چنان  آن  لنگرگاه آند؟ مرساها: برپا مي
آيد، در آنار  دريا مي  سوي  از آن  آه  اي آشتي

آن، تنها   بگو: علم«اندازد  لنگر مي ساحل 
ديگر   و جز او آسي »است  نزد پروردگار من

را   آن  وقت  نه  تعالي  باري  داند پس را نمي آن
  به  و نه  خبر داده  مقربي  فرشته  به

  وقت  داشتن نگه  نهاندر پ  . حكمت پيامبري
  وقت  داشتن  نگه  : پنهان آه  است  اين  قيامت

تر و  برانگيزاننده  عزوجل  خداي  آن، بر طاعت
  تر است از گناه، هشداردهنده  بر بازداشتن

  همين  را نيز به  مرگ  وقت  تعالي  حق  آه چنان
  آس  جز اوهيچ«  است  داشته نگه   پنهان  دليل
» گرداند خود آشكار نمي  موقع  را به  آن

را پديد   ديگر آن  آسي  سبحان  : جز خداي يعني
آنار   را از برابر آن  غيب  و پرده  نياورده

 »است  گران  بر آسمانها و زمين«زند  نمي
  بزرگي  دليل  به  : آسمانها و زمين يعني
را ندارند   آن تحمل  و توان  تاب  قيامت  حادثه

  شگافته  رخداد، آسمان  اين  زيرا در هنگام



شوند و درياها  تار و مار مي  شده، ستارگان
  و جن  : فرشتگان است  اين  خشكند. يا معني مي

  آن  وقت  هستند آه  آن  در آرزوي  و انس، همه
  امر بر آنان  اين  بودن را بدانند و پنهان 

شما   به  جز ناگهان«  است  وسنگين  گران
رسد آه  شما مي به  درحالي:  يعني »رسد نمي

  وقوع  آند و شما از بيم شمارا غافلگير مي 
  ايد. ايمن  آن

  قيامت  گمان بي: « است  آمده  شريف  در حديث
سازد زيرا  مي و سراسيمه   زده  را هيجان  مردم

  را مرمت  حوضش  شخصي  رسد آه فرا مي  درحالي
  آندهد،  مي  را آب  چهارپايانش آند، ديگري  مي

گذارد  مي  نمايش  را در بازار به  ديگر آالايش
  ».برد... مي  را بالا و پايين  و ترازويش

  گويا تو از آن  آه پرسند چنان از تو مي«
تو از زمان   گويي  آه : چنان يعني »آگاهي

  تو از آن  گويي  آه . يا چنان آگاهي  آن  وقوع 
وجو  بسيار پرس  آن  و درباره  آرده آاوش 

تنها   آن  علم  آه  نيست  بگو: جز اين«؛  آني مي
  آه »دانند نمي بيشتر مردم   ولي  نزد خداست

  . است خداوند  مخصوص  قيامت  علم
  عزوجل  جز خداي  آه  غيب  ؛ آليدهاي است  گفتني
  و يكي  چيز است  داند، پنج آنها را نمي  آسي

  .١باشد مي  قيامت  برپايي  از آنها وقت
   

ُ وَلوَْ كُنْتُ أعَْلمَُ الْغَيْبَ  ا إلِاَّ مَا شَاءَ اللهَّ قلُْ لَا أمَْلكُِ لنِفَْسِي نفَْعًا وَلَا ضَرًّ
وءُ إنِْ أنَاَ إلِاَّ نذَِيرٌ وَ  نيَِ السُّ بشَِيرٌ لقِوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ لَاسْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّ

)١٨٨ ( 

                                                 
 ) .٥٩ ( انعام/  آنيد به  نگاه  ١
  



  خودم  است، براي  خدا خواسته  بگو: جز آنچه«
آيه   اين »ندارم  اختيار سود و زياني

  از عدم  حاآي  آه  است  قبلي  بر آيه  تأآيدي 
  قيامت موعد فرارسيدن   پيامبر در باره  علم

  براي  : هرگاه بود. يعني  آن  و چند و چون
را ندارم، ديگر   تيار سود و زيانياخ  خودم
 خداوند  آه  آنچه  اولي، بر دانستن  طريق  به
خودگردانيده، نيز توانا   را ويژه  آن  علم

را   : آينده يعني »و اگر غيب«  نيستم
  پس »اندوختم مي  دانستم، قطعا خيربيشتري مي«

  در خريدم  آه  ؛ هنگامي آردم ـ مثلا ـ خريد مي
  آه  ؛ هنگامي فروختم بود و مي مي منفعتي 

  بود و در نتيجه، مالم مي  در فروختن  منفعتم
  ديگر، در هيچ  شد. از سوي بسيار مي

آن   سوي زيرا فقط به  آردم نمي  زيان  اي معامله
... و  سود آور است  آه  شتافتم مي  اي معامله 

ـ مثلا ـ   آه طوري امور؛ به  در تمام  گونه همين
  و هرگز هيچ«  بودم پيروز مي  هميشه در جنگها
  زيرا با علمي »رسيد نمي من   به  اي ناگواري

و   داشتم، خود را از هر زيان  غيب  به  آه
جز   من«  آردم حفظ مي و آسيبي  ناخوشي

  ايمان  آه  گروهي  آور براي و مژده  دهنده بيم
  از سوي  مبلغي  : من يعني »آورند، نيستم مي

را   مردم  آه  هستم  احكامش  رايب خداوند
  و قطعا من  دهم مي  و بشارت  بيم  آن  وسيله به
را بداند   سبحان  خداي  غيب  آه  نيستم  آسي

  مأموريت  در حوزه  از غيب  خبر دادن  لذا نه
  آن، از اوصاف به  و آگاهي  علم  و نه  است  من

  . من  و خصوصيات
   



اھَا ھُوَ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِ  ا تغََشَّ نْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا ليِسَْكُنَ إلِيَْھَا فلَمََّ
َ رَبَّھُمَا لئَنِْ آتَيَْتنَاَ صَالحًِا  ا أثَْقلَتَْ دَعَوَا اللهَّ تْ بهِِ فلَمََّ حَمَلتَْ حَمْلًا خَفيِفاً فمََرَّ

اكِرِينَ (   )١٨٩لنَكَُوننََّ مِنَ الشَّ
 »آفريد  واحدي  شما را از نفس  هآ  آسي  اوست«
واحد،   : مراد از نفس قولي  . به است  آدم  آه

  : شما را از يك است، يعني  يگانه  و شكل  جنس
حوا  »و همسرش«ساختار آفريد   يك  و به  جنس

از   و او را از يكي »پديد آورد  را از وي«
  آرام  بدان«  آدم» تا«آفريد   آدم هاي  دنده
خويش،   با جنس  يابد زيرا جنس  و انس »گيرد
رخداد در   اين  يابد. البته مي  و آرامش  انس
 »آرد با او آميزش  آدم  چون  پس«بود   بهشت

  ) است جنسي  (مقاربت  از جماع  تغشاها: آنايه
: بعد  يعني »سبك  باري  به«حوا  »باردار شد«

شد و   حوا بسته  در رحم  جنين  از جماع، نطفه
  زن  آه  ) است (علقه  بارداري اول   دوره  ناي

  چندي  پس«آند  نمي  احساس  درد و مشقتي  از آن
: حوا  يعني »و آمد آرد  رفت  بار سبك  با آن
  نشست ومي  خاست گذراند، برمي  حمل  با آن  چندي

  امور خويش  وفتق رتق  آرد و به مي  و حرآت
  گينيسن  حمل، احساس  و از آن  پرداخت مي
  سبب  به »بار شد سنگين  و چون«آرد  نمي
و   : آدم يعني »هر دو«  درشكمش  بچه  شدن بزرگ
  دعا آردند آه  پروردگار خويش  جناب  به«حوا 

:  يعني »عطا آني  شايسته  ما فرزندي  اگر به
هنجار و  به  اخلاقي  داراي  آه  صالح  فرزندي

قطعا از «استوار باشد   اندامهايي
تو در برابر   براي »بود  خواهيم  گزارانشكر
از ما.   برآمده  و همچنان، نسلهاي نعمت   اين
  : مراد از فرزند صالح، فرزند سالم قولي  به



  آه  اي الخلقه فرزند ناقص  است، نه  و طبيعي
  بودند.  بيمناك  از تولدش  ايشان

   

ا آتَاَھُمَا صَالِحًا جَعَلَا لهَُ شُرَكَاءَ  ا يشُْرِكُونَ فلَمََّ ُ عَمَّ فيِمَا آتَاَھُمَا فتَعََالىَ اللهَّ
)١٩٠ (  
آرد و   را اجابت  دعايشان »خداوند  چون  پس«
او   عطا آرد، براي  صالح  فرزندي  ايشان  به«

مقرر آردند و خدا از   شريكاني  در عطايش
  سخن »گردانند برتر است مي  با او شريك  آنچه

  پديد آمده  نسل  بهو حوا   در اينجا از آدم
شود  مي  ـ حمل  ـ از مرد وزن  از ايشان

  بر آنند آه  از مفسران  بنابراين، جمعي
  از جنس  الهي  در عطاي  آورندگان  شريك
  بصري  و حوا. حسن  خود آدم  آدمند، نه بني
مشرآان، يهود و   مراد از اين«گويد:  مي

  انيفرزند  آنان  به  تعالي  حق  اند آه نصاري
  و نصراني  عطا آرد، اما آنها يهودي  سالم
  ».شدند

تفاسير   تفسير را از نيكوترين  آثير اين ابن
ما «گويد:  و مي  دانسته  موضوع  در اين
  و حوا شرك  آدم  آه  برآنيم  قاطعانه

ايشان   از نسل  نورزيدند و مراد آيه، برخي
  ».است 

و   طيسيو  ـ چون  ديگر از مفسران  برخي  ولي
: مراد خود  ـ بر آنند آه  الله دهلوي ولي  شاه
از   گروه  اين  و حوا هستند. تكيه  آدم

  سمره  روايت  به  است  ضعيفي  بر حديث  مفسران
حوا   چون«فرمودند:   آه صخدا  از رسول

  وي  آمد و به  نزد وي آرد، ابليس   زايمان
اگر   آن، آه  نام  را عبدالحارث  : فرزندت گفت

بود   ماند ـ و قبلا چنان مي  آني، زنده  چنين



از   اين  مردند ـ پس مي  وي  فرزندان  آه
روايت،   تأييد اين  به». بود  شيطان القاآت 
و   پايه  هيچ  آه  بسياري  اسرائيلي  روايات
  توان نمي  آه  است  شده  ندارند، نقل اساسي

آن،   و امثال  ! شرك برآنها استناد آرد. آري
از   آه ـ چنان  نيست ‡انبيا  شأن  لايق  از اعمال

است، نيز  آمده   جمع  صيغه  به  آه  بعدي  آيه
  :  پيداست

   

) وَلَا يسَْتطَِيعُونَ لھَُمْ نصَْرًا وَلَا ١٩١أيَشُْرِكُونَ مَا لَا يخَْلقُُ شَيْئاً وَھُمْ يخُْلقَوُنَ (
  ) ١٩٢أنَْفسَُھُمْ ينَْصُرُونَ (

گردانند  مي  را با او شريك  داتيآيا موجو«
  : آيا مشرآان يعني »آفرينند را نمي  چيزي  آه

را در   و حوا، بتان  آدم  از نسل  پديدآمده
دهند،  قرار مي  سبحان خداي   شرآاي  امر پرستش

  از مخلوقات  آنها چيزي  دانند آه مي  آه با آن
  باشند آه  اند تا سزاوار آن را نيافريده

  و خودشان«قرارگيرند   رستشمورد پ
بتان، يا شياطين، يا  : اين  يعني »مخلوقند؟

  آنها را شريك  مشرآان  آه  ديگر چيزهايي
و   دهند؛ خود مخلوق قرار مي  سبحان  خداي

و «هستند   پروردگار لاشريك  آفريده
اگر  »برسانند  آنان  به اي  توانند ياري نمي

  و نه«بجويند   از آنها ياري  مشرآان
آنها   اگر آسي »دهند توانند خود را ياري  مي

از   هر آس  بشكند و نابود آند. پس  را درهم
خود عاجز باشد، مسلما از  به  دادن ياري 
  . عاجزتر است  ديگران  دادن  ياري

   

مْ أنَْتمُْ صَامِتوُنَ وَإنِْ تدَْعُوھُمْ إلِىَ الْھُدَى لَا يتََّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَليَْكُمْ أدََعَوْتمُُوھُمْ أَ 
)١٩٣ (  



فراخوانيد،   هدايت  راه  را به  و اگر بتان«
و شما را در اين  »آنند نمي  از شما پيروي

آنها را بخوانيد،   چه«آنند  نمي  اجابت  دعوت 
 »است شما يكسان   بمانيد، براي  يا خاموش

  خواندن  و عدم  خواندن  آنها در هنگام  حال
از   بيش  زيرا آنها چيزي  است  شما يكسان

  و جامد نيستند.  تراشيده  سنگهاي

   

ِ عِباَدٌ أمَْثاَلكُُمْ فاَدْعُوھُمْ فلَْيسَْتجَِيبوُا لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ  إنَِّ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
  ) ١٩٤صَادِقيِنَ (

الله   جاي به  را آه  در حقيقت، آساني«
 »شما هستند  مثالا  خوانيد، بندگاني مي
تريد زيرا شما  شما از آنها آامل حتي

  گوييد، راه مي  سخن  هستيد آه  زندگاني
  آه بينيد، درحالي شنويد و مي رويد، مي مي

آنها با   همانندي  نيستند ولي  گونه اين  بتان
آنها نيز مانند شما   آه  است  شما دراين

  يو  فرمان  شده  و رام  يگانه  خداي  مملوك
  جلب  براي» آنها را بخوانيد  پس«باشند  مي

 »گوييد مي  اگر راست«  زياني  يا دفع  منفعت
و   نفع  آنها بر رساندن  آه  ادعايتان  دراين

 »آنند  بايد شما را اجابت«ضرر قادراند 
تعجيز و   از باب  اند؟ خطاب زنده  اگر آه

  . آنهاست  ناتواني  بيان
   

مْشُونَ بھَِا أمَْ لھَُمْ أيَْدٍ يبَْطِشُونَ بھَِا أمَْ لھَُمْ أعَْينٌُ يبُْصِرُونَ بھَِا أمَْ ألَھَُمْ أرَْجُلٌ يَ 
  )١٩٥لھَُمْ آذََانٌ يسَْمَعُونَ بھَِا قلُِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثمَُّ كِيدُونِ فلََا تنُْظِرُونِ (

با انسانها را   بتان  آامل  گاه، همانندي آن
پاهايي   آيا بتان«يد: فرما مي  نموده  نفي

  : اين يعني »بروند؟  راه  با آن  دارند آه 
شما آنها را در پرستش، شرآاي   آه  بتاني



و   از وسايل  ايد، چيزي قرار داه  سبحان  خداي 
شما داريد، ازجمله،   را آه  ابزارهايي
يا «را در اختيار ندارند   رفتن  ابزار راه

انجام   ريآا  با آن  دارند آه  دستهايي
را   چيزي  آن  وسيله  بها: به  يبطشون »دهند؟ 

يا «بزنند   آن  وسيله  بگيرند، يا به
ببينند، يا   با آن  دارند آه  چشمهايي
همانند  »بشنوند  با آن  دارند آه  گوشهايي

را   چيزهايي  چگونه  پس  نيست  شما؟ قطعا چنين
تا و ابزار و   آلت و بي  ناتوان  همه  اين  آه

  خدايي  هستند، به  حد عاجز و بيچاره اين 
بگو: « است   قوت  به  : گرفتن خوانيد؟ بطش مي

  سپس«!  مشرآان  اي »خود را بخوانيد  شريكان
: اگر  يعني »آاربريد به  حيله  من  در باره

  و توطئه  از نيرنگ  بر چيزي  شما و آنان
؛ هر  هم  اتفاق  توانا هستيد، به  من  عليه

داريد، در   آه  اي و بدانديشي  يد و نيرنگآ
و «نكنيد   آوتاهي روا داريد و هيچ   من  باره

  : در فرود آوردن يعني »ندهيد  مرا مهلت
روا   تأخيري  من، هيچ  به  و زيان  آسيب

را   پيامبرش  متعال  گونه، خداي نداريد. بدين
آرد تا عجز و   با آنان  طلبي مأمور مبارزه

  را در انجام  شان باطل  خدايان  ناتواني
  آشكار گرداند.  آارها، برآنان

  جموح عمروبن معاذبن«آند:  مي  آثير روايت ابن
  با هجرت  بودند آه  دو نوجوان  جبل و معاذبن

دو   شدند، آن  مسلمان  مدينه  به صخدا  رسول
  بر بتان  غيور مسلمان، شبانگاه  نوجوان
شكستند و خرد  را مي آنها  برده  هجوم  مشرآان

زنان،  بيوه  و از آنها براي  و ريز نموده
امر   از اين  آردند تا قومشان مي  درست  هيزم



  ارزش و بي  جان بي  ماهيت  بگيرند و به عبرت 
  جموح عمروبن  ببرند. از قضا آه پي   بتان

  نيز بود، بتي  قومش  رئيس  آه  جبل پدرمعاذبن
آرد و  و معطر مي  راستآ را مي  آن  آه  داشت
  آمدند و بت مي  دو شبانگاه  آن  پرستيد پس مي
  را به  آن  آرده  واژگون  را بر سرش  وي

  به خانه  آه  حجوح آغشتند. عمروبن ها مي پليدي
ديد، از  مي  وضع  را بر اين  خويش  آمد و بت مي
و خوشبو   شست را مي  آن  شده  ناراحت  وضع  اين
  آن  به  خطاب  نهاده  شمشيري  نزد آنو   ساخت مي
دو   ! اما آن آن  دفاع : از خودت  گفت مي

تكرار   بت  آار را با آن  اين  نوجوان، بازهم
و   شست را مي  بت  آردند و او نيز مجددا آن مي
را   سرانجام، آنها بتش  آه . تا اين آراست مي

بستند   هم به   اي مرده  را با سگ  و آن  گرفته
  در آن  آه  چاهي  دو را بر ريسمان  و آن

  عمرو آمد و اين  بود، آويختند. چون نزديكي 
  به  گاه آرد، آن  را ديد، تأملي  منظره

و   باطل  وي، دين  دين  شد آه  خودآمد و متوجه
  :  گفت  پس  است  بوده  بنيادي بي

  والكلب  تك  لم إلها مستدن   لو آنت  تاالله
   قرن جميعا في

  سزاوار پرستش  خدا سوگند؛ اگر تو خدايي  به
  ؛ بودي
  . شدي نمي  آغوش  هم  مرده  با سگ  گونه اين
نيكو شد و در روز   آورد و مؤمني  اسلام  سپس

 خداوند  ـ آه  گشت نايل   شهادت  فيض  احد به
  باد!  از او راضي

   

لَ الْكِتاَبَ وَھُ  ُ الَّذِي نزََّ الِحِينَ (إنَِّ وَليِِّيَ اللهَّ  ) ١٩٦وَ يتَوََلَّى الصَّ



را   قرآن  آه الله است، آن ترديد، آارساز من  بي«
  آه  از بتاني  : چگونه يعني »فرو فرستاده

  در دل  هستند، هراسي  آذايي  اوصاف  داراي
  چون  سرور و آارسازي  آه دهم، درحالي  راه
برم،  مي  او پناه  سوي به  آه  دارم  عزوجل  خداي

و او مرا بر شما پيروز   جويم مي از او ياري 
:  يعني »است  صالحان  و همو متولي«گرداند  مي

را   آند، ايشان را حفظ مي  شايستگان  آه  اوست
  دشمنانشان و ميان   آنان  دهد و ميان مي  نصرت
:  . صالح است  وي  از سنت  شود و اين مي  مانع

  و اوهام  فاتاز خرا  اش عقيده  آه  است  هر آسي
  نيكو باشد.  و اعمالش  سالم

   

) ١٩٧وَالَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لَا يسَْتطَِيعُونَ نصَْرَكُمْ وَلَا أنَْفسَُھُمْ ينَْصُرُونَ (
وَإنِْ تدَْعُوھُمْ إلِىَ الْھُدَى لَا يسَْمَعُوا وَترََاھُمْ ينَْظرُُونَ إلِيَْكَ وَھُمْ لَا يبُْصِرُونَ 

)١٩٨ (  
خوانيد،  او مي  جاي به  را آه  و آساني«

خود را   آنند و نه  توانند شما را ياري نمي
  هدايت  راه  دهند و اگر آنها را به ياري 

  عقلي  زيرا آنها نه »شنوند فراخوانيد، نمي
  آه  بيني و آنها را مي«  حياتي  دارند و نه

  هيچ  آه نگرند در حالي تو مي  سوي به
  صورت را به  مشرآان، بتان »بينند نمي

  آدميان، يا حيوانات  شكل  به  تمثالهايي
  ساختند و چشمان مي و پا و چشم   دست  داراي

و تصوير   نقش  باز به  آنها را چنان
  ديگران  به  خيره  گويي  آشيدند آه مي
جان،  بي  پيكرهاي  آن  نگرند، ليكن مي

  نه نبودند آه   بيش  جامدي  تمثالهاي
را   آاري  را بگيرند، نه  توانستند چيزي مي



را   چيزي  بروند و نه  راه  دهند، نه  انجام
  ببينند.

   

  )١٩٩خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِليِنَ (
  را آه  آنچه  خذالعفو: يعني »آن  عفو پيشه«

  و صدقات  و اعمال  از اخلاق  است  و آسان  سهل
  امري  به  آه آن مردم، بگير و بپذير، بي

.  دشوار است  بر آنان  آه  گرداني  مكلفشان
  به  آيه، مسلمانان  اين  بعد از نزول  سپس

شدند. لذا   مكلف  زآات  حدود و پرداخت  اجراي
  گرفتن آيه، در پيش  در اين» عفو«مراد از 

و   گيري سخت  گيري، نه و آسان  بخشايش شيوه 
  . است  با مؤمنان  در رفتار و معامله فشار
دستور،   از اين  پيروي  به صخدا  ! رسول آري
نشدند،   دو آار مخير ساخته  در ميان  گاه هيچ

آردند،   را انتخاب  آن  ترين آسان  آه مگر اين
  تر، گناه آار آسان  آن  آه اين  مشروط به

فرمودند:   شريف  در حديث  آه بود چنان نمي
دهيد و   نگيريد و بشارت  بگيريد وسخت  آسان«

 »امر آن  معروف  و به«». برنينگيزيد  نفرت
عقلها   آه  است  اي پسنديده  : هر خصلت معروف

يابد   اطمينان  را بپسندد و روانها بدان  آن
در   : چون يعني »بگردان  روي  و از نادانان«

  حجت آنان   معروف، براي  به  دستور دادنشان
  را انجام  آار معروف  ا داشتي، اما آنبر پ

  بر تاب  روي از آنان   صورت  ندادند، در اين
سر   از آنان  آه  جهالتي  اين  و در مقابل

  . نكن  بگومگو و مشاجره  زند، با آنان مي
  گانه سه  قواعد و اصول  بايد يادآور شد آه

  اصول آننده   آيه، تبيين  در اين  شده  مطرح
  به  آه  است  در اموري  اخلاقي  و مكارم  فضايل



  تعلق  با ديگران  انسان  رفتار و معامله
  چون  آه  است  آمده  شريف  گيرد. در حديث مي
  اي«فرمودند:  صخدا  شد، رسول  نازل  آيه  اين

:  گفت  ؟ جبرئيل چيست  آيه  اين  ! توضيح جبرئيل
  ستا  اين  آيه  فرمايد: توضيح مي  پروردگارت

آند،  پيوند مي  با تو قطع  آه  با آسي  آه
  تو را محروم  آه آسي   و به  بپيوندي

  بر تو ستم  آه  و از آسي  گرداند، بدهي مي
  در اين«فرمود:   جعفرصادق  ».آند، درگذري مي

  مكارم  را به  پيامبرش آيه، خداوند متعال 
  اي دهد و در قرآن، آيه دستور مي  اخلاق
  اخلاق  مكارم  درباره آيه   ر از اينت جامع

  ».وجود ندارد

   

ِ إنَِّهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ ( َّ ا ينَْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ باِ   ) ٢٠٠وَإمَِّ
از جاهلان، با   دستور روگرداندن  از آنجا آه
از شر   خداوند سبحان  به  بردن  دستور پناه

هيز از مفاسد و پر  ـ براي  شياطين
و «فرمود:   پس  داشت  ـ مناسبت  شرارتهايشان

خدا   تو رسد، به  به  اي وسوسه  اگر از شيطان
:  يعني» داناست او شنواي   بر زيرا آه  پناه
تو را   التجاي  زيرا او اين  او التجا آن  به
را   داند بنابراين، شر شيطان شنود و مي مي

  به  آردن سوسه : و آند. نزغ مي  از تو دفع
بيننا:   گويند: نزغ مي فساد است، اعراب 

  ما فساد افگند.  در ميان  يعني

و در   مكلفان  آل  آيه، متوجه  در اين  خطاب
  . است ص آنان، پيامبر اآرم  رأس

   

ھُمْ طاَئفٌِ مِنَ الشَّيْطاَنِ تذََكَّرُوا فإَذَِا ھُمْ مُ  بْصِرُونَ إنَِّ الَّذِينَ اتَّقوَْا إذَِا مَسَّ
)٢٠١ (  



  از جانب  اي وسوسه  چون  در حقيقت، متقيان«
» ياد آورند  رسد، خدا را به  بديشان  شيطان
را   پروردگارشان  امر و نهي  : عظمت يعني
 »بينا شوند  و بناگاه«آورند  ياد مي به

  اين  دانند آه شوند و مي : بيدار مي يعني
را از لذا خود   است  شيطاني  و خطره  خيال

  بر شيطان  باز داشته  سبحان  خداي  نافرماني
  آنند. وسوسه مي شورند و او را نافرماني  مي

  او به  و دستور دادن  گناه  : آراستن شيطان
  : يعني . طائف است  خشم  در هنگام  بدي  انجام
  از سوي  القايي  طوافگر زيرا وسوسه  وسوسه
دارد،   شباهت  خيال  وسوسه  به  آه است   شيطان

بر گرد   طوافگري  آشد و چون مي  سرك  بر انسان
  تند. او مي

   

ونھَُمْ فيِ الْغَيِّ ثمَُّ لَا يقُْصِرُونَ (   ) ٢٠٢وَإخِْوَانھُُمْ يمَُدُّ
  گمراهي  را به  آنان  و برادرانشان«
:  يعني »آنند نمي  آوتاهي  آشانند و هيچ مي

  فاسق بدآار و  و ياران  شياطين، برادران
  گمراهي  را، در راه  انسي  از گمراهان  خويش

رها   فساد را برايشان  و ريسمان  جلو داده
بچرند.  گمراهي   آنند تا در چراگاههاي مي

را از   جلوداري  نيز اين  انسي  گمراهان
آنند و  اقتدا مي  آنان  به  پذيرفته  شياطين
  چراگاههاي  به  رام، مشتاقانه  حيواني  بسان

  شوند پس وارد مي  و ظلمت  فساد و انحراف
و   فروگذاشت  هيچ  عرصه  در اين  شياطين
  و هرگز از رها آردن  نورزيده  آوتاهي

  ايستند و ميان باز نمي  ريسمانهايشان
  آلودشان گناه هاي  و خواسته  انسي  گمراهان

بر   پياپي  آنند بلكه ايجاد نمي  مانعي  هيچ



افزايند تا  مي  آردنشانو گمراه   وسوسه
نابود   فساد و گمراهي  در باتلاق  سرانجام

  شوند.

:  آه  است  اين  گونه تشبيه  مضمون  در اين  اصل
  گرفته  خويش  را در دست  حيوان، رسنش  مالك
حيوان،   بچرد و چون  گذارد آه را وا مي  آن

آرد،   پاك  خود را از علف به   محيط نزديك
را   ريسمان  ديگر از آن  ديباز مالكش، چن

تر  وسيع  در ميداني  حيوان  آند تا آن رها مي
  به  خواست مي  بچرد، اما اگر حيوان  از آن
  آنجا برايش  به  از رفتن  برود آه جايي 
  را جمع  متصور بود، صاحبش، ريسمان  زياني
آشاند.  مي  خود واپس  سوي را به  و حيوان آرده 

را در   گمراهان  بلكه  نيست  چنين  شيطان  ولي
  تا بدانجا پيش  و ظلمت  ضلالت  ميادين

  گردند.  هلاك  افگند آه مي

   

وَإذَِا لمَْ تأَتْھِِمْ بآِيَةٍَ قاَلوُا لوَْلَا اجْتبَيَْتھََا قلُْ إنَِّمَا أتََّبعُِ مَا يوُحَى إلِيََّ مِنْ رَبِّي ھَذَا 
  ) ٢٠٣حْمَةٌ لقِوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ (بصََائرُِ مِنْ رَبِّكُمْ وَھُدًى وَرَ 

نياوري،   اي آيه  آنان  براي  و هرگاه«
  نزول  چون »؟ گويند: چرا از خود برنگزيدي مي
 صخدا  رسول  افتاد، آفار به تأخير مي  به  وحي
را از نزد خود انشا   گفتند: چرا آيات مي

از   را آه  فقط آنچه  بگو: من«؟  آني نمي
 »آنم مي شود، پيروي  مي  وحي  من  به  پروردگارم

نازل   قرآن »اين«  نمايم مي  شما ابلاغ  و به
  از سوي  روشنگريهايي«بر من، همانا   شده 

را بپذيرد،   آن  هر آس  آه »است  پروردگارتان
  بينش  نيروي  و به  شده  راهياب آن   وسيله به

و   دخل  شود، اما مرا در آن مجهز مي  ايماني
  ايمان  آن  به  آه  گروهي  و براي«  نيست  تصرفي



  مؤمنان  آه »است  و رحمتي  آورند، هدايت مي
  رضا و خشنودي  مايه  آه  آنچه  به  آن  وسيله به

  شوند. است، رهنمون مي  پروردگارشان

   

  ) ٢٠٤وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْآنَُ فاَسْتمَِعُوا لهَُ وَأنَْصِتوُا لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ (
  گوش  آن  شود، به  خوانده  قرآن  و چون«

نفع   تا بدان »مانيد  بسپاريد و خاموش
از حكمتها و   در آن  آه  آنچه  گيريد و به 

گوش  است، بينديشيد. البته   بزرگ  مصلحتهاي
  تلاوت  در هنگام  ماندن و خاموش   فرا دادن 

  عام  واجب ـ يك   ـ در نماز و غير آن  قرآن
  ساير سخنان  را چون  بنابراين، قرآن  است

  روي  بخواهد، از آن هر آس   قرار ندهيد آه
:  يعني» شويد  رحمت  تا مشمول«گرداند  بر مي

  در شنيدن  سبحان  امر خداي  تا با امتثال
  نايل  و رستگاري  رحمت  آتابش، به  آيات

  گرديد.

  بر آراهيت  احناف  دلايل  از جمله  آريمه  آيه
  . است  سر امام  پشت  مقتدي  قرائت

   

عًا وَخِيفةًَ وَدُونَ الْجَھْرِ مِنَ الْقوَْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصََالِ  وَاذْكُرْ رَبَّكَ فيِ نفَْسِكَ تضََرُّ
  ) ٢٠٥وَلَا تكَُنْ مِنَ الْغَافلِيِنَ (

 »ياد آن  خويش  و پروردگار خود را در دل«
  و تدبر. اين  با تأمل  و همراه  طور آهسته به

  از قرائت  ؛ اعم اذآار است  در همه  عام  حكمي
!  . آري وغيره  قرآن، دعا، تسبيح، تهليل

و   و ترس  زاري  به«را   تعالي  باري  يادآن
او را با   : طوري يعني »برداشتن بانگ   بدون
  پس  بشنواني  خودت به   آه  يادآن  و زاري  ترس

  زيرا ياد آردن  كنرا در ذآر بلند ن  صدايت
  انديشيدن  نزديكتر و به  اخلاص  پنهاني، به



در «  يادآن  گونه ! او را اين . آري ممدتر است
:  بامداد و غدوه  غدو: اوقات »بامدادان

  : در اوقات يعني »و شامگاهان«  بامداد است
  است  : بعد از عصر تا مغرب . اصيل شبانگاه

ذآر و   از غافلان:  يعني »نباش  و از غافلان«
در نماز  قرائت   و از غافلان  عزوجل  ياد خداي

  . نباش
   

  )٢٠٦( يسَْجُدُونَ إنَِّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَيسَُبِّحُونهَُ وَلهَُ 
نزد پروردگار تو   آه  يقين، آساني  به«

او   از عبادت«مراد فرشتگانند  »هستند
 »گويند مي  آنند و او را تسبيح نمي  ردنكشيگ

ستايند  مي بزرگي   را به  : خداوند متعال يعني
ياد   پاآي  به  و نقصي  و او را از هر عيب

 »آنند مي او سجده   و فقط براي«آنند  مي
  ترين شريف  آه  سجده  عبادت  : او را به يعني

  گردانند. مي  است، مخصوص  عبادات

  است  آريم  در قرآن  تلاوتي  سجده  اولين  اين
ـ اجماعا ـ   آن  و شنونده  بر خواننده  آه

  شود. مي  واجب  سجده

 
 



 ﴾ انفال ء سوره﴿
 . است  ) آيه٧۵(  و داراي  است  مدني

   

  به  سوره  اين  نامگذاري  سبب تسميه:  وجه
  . است  در آن جنگي   غنايم  حكم  ، بيان»انفال«

شد و از   نازل» بدرآبري»  وهدر غز  سوره  اين
و   و صلح  جنگ الله، قوانين  سبيل جهاد في  احكام

  رسول  عليه  مشرآان  هاي توطئه  ماندن ناآام 
  توبهگويد. مي  سخن صاسلام  گرامي

   

َ وَأصَْلِحُو سُولِ فاَتَّقوُا اللهَّ ِ وَالرَّ َّ ِ ا ذَاتَ بيَْنِكُمْ يسَْألَوُنكََ عَنِ الْأنَْفاَلِ قلُِ الْأنَْفاَلُ 
َ وَرَسُولهَُ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ (   ) ١وَأطَِيعُوا اللهَّ

يعني:  »انفال  پيامبر! از تو درباره  اي«
خدا و   به  پرسند، بگو: انفال مي«  جنگ  غنايم
  يعني: صدور حكم »دارد  او اختصاص  رسول

  اواختصاص  خدا و رسول  آنها به  درباره
  شما طبق  را ميان  او آن  سولر  دارد، آه

آند و شما در  مي تقسيم  سبحان  خداي  فرمان
نداريد. انفال: در   اختياري  هيچ  باره  اين
  اطلاق  اي و نيكوآاري هر احسان   به  عرب  آلام
و   فضل  را از روي  نيكوآار آن  شود آه مي
  انجام  آه آن  دهد، بي  انجام  آسي ، در حق لطف
، از ريشه »انفال»  باشد. پس  واجب  وي بر  آن

،  بنابراين  است  و بخشش  فضل  معناي  به» نفل« 
  را بر مؤمنان  آن  خداوند متعال  آه  غنايمي

او   ويژه  و فضل  ، احسان است  گردانيده  حلال
، بر  غنايم اين   چرا آه  است  بر ايشان

. بود  حرام صمحمدي  از امت  ديگر قبل  هاي امت
  بخاري  روايت  به  شريف  حديث ما اين  شاهد سخن
  پنج«فرمودند:  صخدا  رسول  آه  است  و مسلم



  هيچ  به  از من  قبل  آه  شده  داده  من  چيز به
بيان   به  ، سپس»است  نشده  داده  ديگري  آس

  غنايم  موضوع  چيز پرداختند تا به  پنج  اين 
شد   حلال  برايم  و غنايم«رسيدند و فرمودند: 

  حلال  آس  هيچ  براي  از من  قبل  آه در حالي 
 .١»است  نبوده

  آيه  نزول  سبب  در بيان  صامت بن از عباده
  مسلمانان  آه  است: هنگامي  شده  روايت  آريمه

  روبرو شدند، خداي  در بدر با هم  و مشرآان
  داد و بعد از شكست  را شكست  مشرآان  عزوجل
شدند؛   تقسيم  گروه  سه  به  ، اصحاب دشمن

و تار و مار   را تعقيب  دشمن گروهي 
  فروريخته  درهم  اردوگاه  به  آردند، گروهي مي

از   مانده  برجاي  و اشياي  اموال  ريخته دشمن 
سوم   د و گروهآردن مي  آوري را جمع  آنان

بودند تا   زده  حلقه صخدا  رسول  پيرامون 
نياورد.  ناگهاني   حمله صحضرت  بر آن  دشمن
  گرد هم  گروه  فرا رسيد و هر سه  شب  چون

را   غنايم  آه آساني  هنگام  آمدند، در اين
  را جمع  ما آن  بودند، گفتند: چون  آرده  جمع
  سهمي  در آنجز ما   ديگري  لذا آس  ايم آرده

  وجوي جست  به  آه  ديگر، آساني  ندارد. از سوي
بودند، گفتند:   پرداخته  آن  وتعقيب  دشمن

تر نيستيد  حق ذي  غنايم  اين  شما از ما به
  را از اين  دشمن  آه  ما بوديم زيرا اين 

روبرو   شكست  و او را به  دور آرده  اموال
را در  صخدا  رسول  نيز آه  سوم  . گروه آرديم
بودند، گفتند: شما دو   گرفته  خويش  ميان

                                                 
 « اعراف»  در سوره  طور آامل  به  شريف  حديث  اين  ١

  شد  نقل



تر نيستيد  حق ذي  غنايم  از ما در اين  گروه
 صخدا  رسول پيرامون   آه  ما بوديم  زيرا اين

  به  مبادا دشمن  آه آن  و از بيم  زده  حلقه
  ايشان  برساند، به ناگهاني  گزندي  ايشان
يسَْألَوُنكََ (آريمه:  آيه  بود آه  . همان شديم  مشغول

سُولِ... ِ وَالرَّ َّ ِ   رسول  گاه شد، آن  نازل )عَنِ الْأنَْفاَلِ قلُِ الْأنَْفاَلُ 
  آردند.  تقسيم  اصحاب  را ميان  غنايم صخدا

  اند: اين گفته  آريمه  در تفسير آيه  بعضي
گردانيد و  صخدا  رسول  را ملك  ، غنايم آيه
سوره:   از همين» ۴١ آيه/«با   حكم  اين  سپس

  شد.  منسوخ )وَاعْلمَُوا أنََّمَا غَنمِْتمُْ مِنْ شَيْءٍ...(

  را به» انفال«  عباس ديگر، ابن  در تفسيري
را   ) آن (حاآم امام   آه  آرده  معني  بخششي

  از رزمندگان  بعضي  به  غنايم  بعد از تقسيم
  پول  دهد؛ چون ـ مي  بر استحقاقشان  ـ افزون

) يا مانند  (سلب  شده آشته  شخص  آالا و سلاح و
از فقها نيز   بسياري  فهم  به  معني  . همين آن

  ، ابوحنيفه شافعي مذهب   ، چنانچه است  شتافته
از:   است  عبارت  انفال  آه  است  اين  و مالك
  بنابر اجتهاد خود از حساب  امام  آه  اموالي

  بخشد و به مي  ناز لشكريا  خاص  آساني  به  خمس
،  شان شجاعت  را بر اساس  از لشكريان برخي  آن

  ترجيح  بر ديگران  ديگري  يا دليل
  ) پرداخته از (خمس  ، انفال دهد.بنابراين مي
  سهم  ديگر آه  از چهار قسمت  شود، نه مي

  . است  غنيمت  صاحبان
اوامر و   در اجراي »از خدا پروا داريد  پس«

اين   جمله از آن  »و«  وي  اهياز نو  اجتناب
  زيرا اصحاب »نماييد  ديگر سازش با يك«آه:  

بودند.   آرده  اختلاف غنايم   بدر در تقسيم
  و اصلاح  ايجاد سازش«گويد:  مي  مكحول



ميسر بود   گونه  بدين  در ميانشان  البين ذات
  شود و در ميان  برگردانده  همه  غنايم  آه

  ثابت صخدا  نزد رسول  قشاناستحقا آه   آساني
اند و  جنگيده  آه  آساني  و در ميان  شده

  و اگر به«». شود  اند، تقسيم گرفته  غنيمت
  هستيد، از خدا و پيامبرش  مؤمن  راستي
و   تهييج  ارشاد براي  اين »آنيد  اطاعت

و اصلاح   بر تقوي  مؤمنان  برانگيختن
زيرا   است  يو  خدا و رسول  و اطاعت  البين ذات 

چيز،   سه  شود مگر با اين نمي  سامان به  ايمان
  عنوان  به  خدا و رسول  اطاعت  جهت  از اين
  شد. معرفي   ايمان  بر صدق  اي نشانه

   

ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ وَإذَِا تلُيِتَْ عَليَْھِمْ آيَاَتهُُ زَ  ادَتْھُمْ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اللهَّ
  ) ٢إيِمَاناً وَعَلىَ رَبِّھِمْ يتَوََكَّلوُنَ (

  آساني  همان«  آامل »مؤمنان  آه  نيست  جزاين«
آيد،  ميان   ياد خدا به  چون  هستند آه
و   ترس  يعني: پديدآمدن »بترسد  دلهايشان

،  يادآرد وي در هنگام   از خداوند متعال  بيم
  صفت  اين«گويد:  مي  . سدي است  مؤمنان  از شأن

  خواهد ستمي مي  چون  آه  است آسي  از اوصاف
را   گناهي  قصد ارتكاب  بنمايد، يا چون

! در  شود: از خدا بترس مي  گفته  وي آند، به مي
و   عظمت  لرزد و احساس مي  قلبش  هنگام  اين
را   و نهادش  ، وجدان تعالي  باري  و جلال  عزت
». ايستد بازمي  و گناه  ستم  از آن  داده  تكان

  هستند آه  آساني  همان  آامل  مؤمنان »و«
شود، بر   خوانده خدا بر آنان   آيات  چون«

  آمدن  سرهم زيرا پشت  »بيفزايد  ايمانشان
را   مؤمن  انسان  و يقين  ، درك ادله

  همان  آامل  مؤمنان »و«گرداند  نيرومندتر مي



  خود توآلبر پروردگار «  هستند آه  آساني
بر خدا:   . توآل بر غير وي  نه »آنند مي

رو،   ، از همين اوست آار به   و سپردن  تفويض
  بر خداي  توآل«است:   گفته جبير سعيدبن
  ».است  ايمان ، همه  عزوجل

   

ا رَزَقْناَھُمْ ينُْفقِوُنَ ( لَاةَ وَمِمَّ   ) ٣الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ
دارند و از  پا مينماز را بر  آه  همانان«

، انفاق  ايم داده  روزي  ايشان  به  آنچه
هستند   مؤمناني  همان  يعني: آنان »آنند مي 

از خداي   بيم  ؛ چون قلب  اعمال  ميان  آه
اعضا و   اعمال  و ميان  و توآل  ، اخلاص عزوجل 

  آنند. مي جمع   نماز و زآات  اندامها؛ چون

  ، گردآورنده فوق  دو آيه  آه  آنيم مي  ملاحظه
  ، اطاعت البين ذات ، اصلاح  (تقوي  وصف  پنج

  ) است و توآل  الهي  ، خشيت اوامر خدا و رسول
خير را در بر   انواع  ، تمام وصف پنج   و همين

بعد   ، خداوند متعال جهت  همين  گيرد، به مي
  فرمايد: آنها مي  از بيان

   

 ً   )٤ا لھَُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (أوُلئَكَِ ھُمُ الْمُؤْمِنوُنَ حَقّ
اند  موصوف  ياد شده  اوصاف  به  آه »گروه  آن«
  يعني: مؤمنان »، ايشانند مؤمنان در حقيقت«

  ترين عالي  به  در ايمان  آه  و راستين  آامل
اند.  رسيده  آن  مراتب  ترين ونهايي  درجات

  آلي به  ايشان  آه  است  معني  اين (حقا): مفيد
،  ابوحنيفه  و برآنارند. امام  از آفر بري

  اگر آسي«گويد:  مي  آيه  اين  با استناد به
آيا مؤمنيد؟ بايد بگوييد،   ازشما پرسيد آه

  ! و نگوييد: من هستم  حقا مؤمن  ! من آري
 »است  درجاتي  آنان  براي«». شاءالله  ان  مؤمنم



خير   و مقامات  ، منازل گروه  اين  راييعني: ب
از   بعضي  ، آه در بهشت  است  و شرفي  و آرامت

  صالح  و اعمال  ايمان حسب   منزلها ـ به  اين
  ديگر برتر است  خود ـ از بعضي  صاحبان
فرمودند:   شريف  در حديث صخدا  رسول آه  چنان

) در مراتب  (دربهشت  آه  همانا آساني«
قراردارند، آنها را   عليين  از اهل تر پايين 

در   فرورفته  شما ستاره  بينند آه مي  چنان
!  آري». بينيد را مي  آسمان  هاي از افق  افقي
 »نزد پروردگارشان«  برايشان  درجات  اين
نزد   درجات  اين  آه اين  . بيان است

بر   افزودن ، متضمن  است  پروردگارشان
باشد  مي  ايشان  تفخيم و  و تشريف  داشت گرامي

  گناهانشان »است  آمرزشي« ايشان   براي »و«
  بيكران  از فضل  آه »است  نيك  اي و روزي«را 

ناپذير جود او، بر  پايان  پروردگار و درياي
  شود. سرازير مي  ايشان

  روزي  آه  است  آمده  شريف  در حديث
 صخدا  محضر رسول  به  انصاري  مالك بن حارث
يا   أصبحت  كيف«فرمودند:   وي  به  شد، ايشان  فمشر
ً حقاً. قال:  ؟ قال: أصبحت حارث ،  ء حقيقته شي  لكل  ، فإن انظر ما تقول  مومنا

،  نھاري  وأظمأت  ليلي  الدنيا فأسھرت  عن  نفسي  ؟ فقال: عزفت حقية إيمانكفما 
  يتزاورونالجنة إلى أھل أنظر   بارزاً، وكأني ربي   عرش  إلىأنظر   وكأني

  فألزم  ! عرفت فيھا. فقال: يا حارث النار يتضاغون   إلى أھلأنظر   فيھا، و كأني
  و در چه  است  چگونه  ! حالت حارث  اي ـ ثلاثا:
  آه  حال  گفت: در اين  ؟ حارث قرار داري  حالي
 صخدا  ! رسول ام گرديده  راستين  مؤمن

!  حارث  يا  گويي مي  چه  فرمودند: بنگر آه
بگو   من  ، به است  حقيقتي هر چيزي  زيرا براي

  گفت: نفسم  ؟ حارث تو چيست  ايمان  حقيقت  آه



  را زنده  لذا شبم  ام را از دنيا بازداشته
  و گويي  دارم مي  را تشنه  و روزم  دار بوده

در   آه  نگرم مي  چنان  پروردگارم  عرش سوي  به
سوي  به  و گويي  بارز و آشكار است  برابرم

آنند  ديدار مي  با هم  آه ـ در حالي  بهشت  اهل 
  نگرم مي  دوزخ اهل   سوي به  و گويي  نگرم ـ مي

را   زنند و صدايشان مي  ديگر بانگ يك  به  آه
 صخدا آنند. رسول بلند مي  فرياد و گريه  به

  (به  پس  ! شناختي حارث  فرمودند: اي
  ! و اين ايبند باششناخت) پ اين  مستلزمات

  ».بار تكرار آردند  را سه  سخن

   

  )٥كَمَا أخَْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بيَْتكَِ باِلْحَقِّ وَإنَِّ فرَِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ لكََارِھُونَ (
  به  ات تو را از خانه  پروردگارت  آه همچنان«
 »آورد  بيرون« و صواب   حكمت  يعني: به »حق
از   گروهي  آه آن  و حال«در ب  جنگ  سوي به

از   آه از اين »داشتند آراهت   سخت  مؤمنان
  براي )كَمَا أخَْرَجَكَ (در   روند. آاف  بيرون  مدينه
  غنايم  در حكم  اصحاب  و آراهيت  است  تشبيه

  رضا دادند ـ به  آن  به  را ـ هرچند آه
  بدر تشبيه  جنگ  به  در عزيمت  شان آراهيت

  آند. مي

  ، به و مابعد آن  آيه  در اين  خداوند متعال
  در پيروزي  پردازد آه مي  حقيقت  اين  بيان

گردد لذا  او برمي  فقط به  و منت  بدر، فضل
!  . آري هست او و پيامبرش   نيز از آن  غنايم

را از   مؤمنان  او بود آه  پايان بي  از فضل
آورد،   بيرون  مشرآان  جنگ  به  مدينه
  امر آراهت  از اين  اآثرشان  آه اليدرح

با   جنگ  ميدان  را به  داشتند و باز آنان
قصد   اآثرشان  آه آفار آشانيد، در حالي  سپاه



  ، فضل گونه را نداشتند، همين  رويارويي  اين
  به  با امداد رساندنشان  بر ايشان  وي  و منت
  از احسانهاي  تا غيراين  فرشتگان  وسيله
آنها   بيان  به  سوره  اين  آه  ديگري

  پردازد. مي

  بدر لازم  واقعه  به  در اينجا مختصر اشاراتي
  رسول  چون«آند:  مي  آثير روايت . ابن است
  با آاروان  ابوسفيان  شنيدند آه صخدا

  ، خطاب است  مكه عازم   از شام  قريش  تجارتي
با   قريش  قافله  فرمودند: اين  شان اصحاب  به

آييد، شايد   بيرون  آن  سوي ، به آنهاست  اموال
شما   را بهره  خود آن  از فضل  منان  خداي

  سبكبال  از مردم  ، برخي گرداند. پس
افتادند،   راه  به برخاستند و با پيامبر

نمودند و نرفتند   ديگر، سنگيني اما برخي 
آار داوطلب   اين  براي صخدا  رسول  چراآه

نبود.   اجباري  رفتن  د و بيرونبودن  خواسته 
نبودند   انديشه  در اين  ديگر، اصحاب  از سوي

  خواهد آمد.  در ميان  جنگي  با قريش  آه

حجاز   نزديك  وقتي  ، ابوسفيان طرف  از آن
  و جوياي  نگران دل  مسلمانان  رسيد، از بيم

قصد   به  ايشان  از حرآت  اخبار بود و چون
  مكه  به  پيكي  درنگ شد، بي  هآگا  خويش  آاروان

لذا   برانگيخت  جنگ  را به  فرستاد و قريش
  سوي  به  چابك  خويش  ساز و برگ  با همه  آنان
  ، رسول ميان  آردند. در اين  حرآت  مدينه
  ابوسفيان  قصد قافله  به  شان با اصحاب صخدا

» ذفران»  نام به  در جايي  بودند آه  در حرآت
شدند، در اينجا   آگاه  قريش  آتاز خبر حر

پرداختند،  مشورت   به  خويش  با اصحاب  بود آه
آردند   صدا اعلام از مهاجر و انصار يك  اصحاب



  غزوه  بود آه  اند. همان آماده  جنگ  به  آه
را   آن  وقايع  اهم  آه  اي داد، غزوه  بدر روي
  آرد.  مرور خواهيم  سوره  در اين

   

  ) ٦كَ فيِ الْحَقِّ بعَْدَمَا تبَيََّنَ كَأنََّمَا يسَُاقوُنَ إلِىَ الْمَوْتِ وَھُمْ ينَْظرُُونَ (يجَُادِلوُنَ 
  روشن  آه ـ بعد از آن  حق  با تو درباره«

با   اصحاب  مجادله »آردند مي  گرديد ـ مجادله
  آن  شد آه مي  از آنجا ناشي صخدا  رسول
از   رتيتجا  قصد آاروان را به  ايشان صحضرت

  تجارتي  قافله  بودند ولي  برده  بيرون  مدينه
  آن  با زرنگي  ابوسفيان چرا آه   رفت  از دست

برد و   بيراهه  به  و مسير معينش  را از راه
پيامبر   پس  گرفت  را در پيش  ساحلي  راه
فراخواندند   جنگ  به  را درحالي  اصحاب صاآرم
نداشتند،   آن  يبرا  چنداني  آمادگي  ايشان  آه
دشوار آمد   برآنان  جنگ  ، فرمان جهت  همين  به

  آگاه  جنگ  و گفتند: اگر قبلا ما را از وقوع
  پيدا آرده آمادگي   آن  آرديد، قطعا براي مي

: )فيِ الْحَقِّ (.  آرديم مي  را فراهم  آن  و مقدمات
  مجادله  بعد از آن جنگ   با تو درباره  يعني
  تو جز به  آشكار شد آه  برايشان  آردند آه مي
دستور   امري  هيچ  به خداوند متعال   اذن
شوند و  مي  رانده  سوي مرگ به  گويي«  دهي نمي

  به  يعني: در حالي »نگرند مي در آن   ايشان
نا   از پيروزي  رهسپار شدند آه  جنگ  ميدان

فكر آنها خطور   اميد بودند و اصلا به
نبرد، پيروز شوند، بر   يندر ا  آرد آه نمي
  آه  طوري بودند به  هم  در انتظار شكست  عكس
اند آه  قرار گرفته  آسي  و وضع  در حال  گويي

  و وسايل  و اسباب  شده  رانده  قتلگاه  سوي به 



  آن  در وقوع  بيند آه مي  فراهم  را چنان  قتلش
  ندارد.  شكي  آمترين

   

ُ إِ  وْكَةِ تكَُونُ وَإذِْ يعَِدُكُمُ اللهَّ ونَ أنََّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّ حْدَى الطَّائفِتَيَْنِ أنََّھَا لكَُمْ وَتوََدُّ
ُ أنَْ يحُِقَّ الْحَقَّ بكَِلمَِاتهِِ وَيقَْطَعَ دَابرَِ الْكَافرِِينَ (    )٧لكَُمْ وَيرُِيدُ اللهَّ

شما   خدا به  را آه  ياد آوريد هنگامي  و به«
دو گروه:  »داد  عدهرا و  از دو گروه  يكي
  سپاه  و ديگري  قريش  تجارتي  آاروان  يكي

  تعالي  حق »شما باشد  از آن  آه«بود   ابوجهل
  سوي به  شان رفتن  بيرون  در هنگام  پيامبرش  به

  از آن  فرستاد آه: قطعا پيروزي  بدر وحي
  حامل  آه  قريش  قافله  ؛ يا با تصاحب شماست
بر   بود، يا با غلبه  شاماز   تجارتي  آالاي
با   قصد جنگ به  از مكه  آه  قريش  سپاه

  و شما دوست«بود   آرده  حرآت  مسلمانان
  يعني: قافله »سلاح بي  دسته  داشتيد آه

،  قافله  زيرا اين »شما باشد  براي« تجارتي 
و دشواري   دردسر و دور از تيرگي بي  غنيمتي

  نبود آه  قافله  همراه  سپاهي  بود چراآه  جنگ 
خداوند  آه  آن  حال«بپردازد   از آن  دفاع  به
  خويش  فرمانهاي  را به  حق  دين  آه  خواست مي

تا   بر سپاه  تان با پيروزساختن »آند  ثابت
و   آن  سران  و آشتن  قريش  مسلح  دندان

  آه  هدف ، با اين از آنان  بسياري  اسيرگرفتن
تا   خواست و مي«شود   اننماي  اسلام  نيرومندي

  آن را ريشه و آنان »را ببرد  بنياد آافران
  آند.

و زودگذر   عاجل  يعني: شما خواستار منفعتي
والاتر از   اموري خداوند آه  بوديد، درحالي

  حق  و پيروزي  خويش  آلمه  برترساختن  ؛ چون آن



  ، تفاوت دو هدف  اين  ميان  پس  داشت  را اراده
  . است  بسياري  و فاصله

   

  )٨ليِحُِقَّ الْحَقَّ وَيبُْطِلَ الْباَطِلَ وَلوَْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (
  يعني: اسلام »آند  را ثابت  تا حق  خواست مي«

را   آن پايدار گرداند و بنيان   را در زمين
 »را نابود گرداند  و باطل«آند   مستحكم

هرچند «را محو و نابود آند   يعني: شرك
  ، يا تمام قريش  يعني: مشرآان »رمانمج

  ».باشند  نداشته خوش«آفر   گروهها و طوائف

   

كُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلَائكَِةِ مُرْدِفيِنَ (   ) ٩إذِْ تسَْتغَِيثوُنَ رَبَّكُمْ فاَسْتجََابَ لكَُمْ أنَِّي مُمِدُّ
پروردگار   آه«ياد آوريد  به »را  هنگامي«

 ».بيديدطل فرياد مي  خود را به

  در رسيد و مسلمانان  الهي  فرمان  ! چون آري
  هيچ قريش   با سپاه  از جنگ  دانستند آه

لشكر   ديگر فزوني  ندارند و از سوي  گريزي
  تعداد خود راديدند، در اين  و آمي  قريش
فرياد و   پروردگار خويش  جناب  به  هنگام

 صاآرم  رسول  شخص  برآوردند، حتي  استغاثه
  قبله  را ديدند، رو به  صحنه  اين  تيوق

برافراشتند   آسمان  را به خويش  دستان  نموده
و   راز و نياز و ناله  آردند به  و شروع

  صداي  و به  پروردگار خويش بارگاه   فرياد به
،  ما وعدتني  آتني  اللھم«خواندند:  مي  بلند او را چنين

بار  : الأرض لا تعبد في   الإسلام أھل   من  العصابة ھذه   تھلك  إن  اللھم
  ، محقق اي داده  وعده  من به  را آه  الها! آنچه

  از اهل  گروه  ! بار الها! اگر اين گردان
مورد   ، ديگر در زمين گرداني را هلاك   اسلام
شما را   دعاي  پس«». گيري قرار نمي  پرستش
شما هستم با   دهنده ياري   آرد آه: من  اجابت



  عليه  دوشادوشتان  آه »از فرشتگان  هزار آس
  فرشتگان  آن »آه«وارد آارزار شوند   مشرآان

طور  به »ديگر آورند  خود گروهي  از پي«
در آغاز،   . زيرا خداوند متعال پياپي

مدد   از فرشتگان  را با هزار آس  مسلمانان
هزار   سه  تعداد را به  آن  رساند، سپس

هزار   را با پنج  ا آنانداد و بعد  افزايش
  رسانيد.  حد آمال  به  تن

   

 َ ِ إنَِّ اللهَّ ُ إلِاَّ بشُْرَى وَلتِطَْمَئنَِّ بهِِ قلُوُبكُُمْ وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِنْدِ اللهَّ  وَمَا جَعَلهَُ اللهَّ
  ) ١٠عَزِيزٌ حَكِيمٌ (

  يعني: مدد رساندنتان »را  و خداوند اين«
  جز بشارتي«را   گانفرشت  وسيله  به

و تا «  تان شما بر پيروزي  براي» قرارنداد
گيرد و   آرام«امداد  »شما بدان  دلهاي  آه آن

  بدانيد آه  پس »جز از نزد خدا نيست  پيروزي
زيرا  نيست   مسلما از نزد فرشتگان  پيروزي
  هر دو، خود باري  شما و فرشتگان  دهنده نصرت
  آه  است  و غالبي »عزيز همانا الله«  است  تعالي
  در تمام »است  و حكيم«شود  نمي  مغلوب
  ساختن  در مشروع  جمله خود و از آن  آارهاي

  . خويش  دشمنان  سرآوب  جهاد براي
ما در «فرمود:   آه  است  شده  روايت از عمر

  در روز بدر همراه  فرشتگان  آه  حقيقت  اين
  در غزوات اما  نداريم  شكي  ما بودند، هيچ

  آن  خود به  عزوجل  ديگر بعد از بدر؛ خداي
از   ، حاآي روايات  همچنين». داناتر است

بدر ـ از   در غزوه  فرشتگان عيني   مشاهده
  . هر دو ـ است  و مشرآان  صحابه  سوي

   



مَاءِ مَ  لُ عَليَْكُمْ مِنَ السَّ يكُمُ النُّعَاسَ أمََنةًَ مِنْهُ وَينُزَِّ اءً ليِطَُھِّرَكُمْ بهِِ وَيذُْھِبَ إذِْ يغَُشِّ
  )١١عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطاَنِ وَليِرَْبطَِ عَلىَ قلُوُبكُِمْ وَيثُبَِّتَ بهِِ الْأقَْدَامَ (

  آه  سبك  خوابي  شما را در پرده  آه  هنگامي«
يعني:  »او بود، پوشاند  از سوي  بخشي  آرامش
بر   و آرامشي  سكون  در بدر چنان خداوند

  احساس  بدون  مسلط گردانيد آه  دلهايتان
رفتيد   خواب  به  ، آرام و هراسي  بيم  گونه هيچ

  آن  فرداي  بود آه  شبي  در همان  خواب و اين 
در   اند: بلكه گفته  شد. بعضي مي  واقع  جنگ
  را خواب  نبرد، ايشان  دو صف  رويارويي  حال
شد   در جنگ  شان آرامش و سبب   فرا گرفت  سبك
» بر شما فرو ريخت  آبي  و از آسمان«

، بر لشكر  جنگ  ازشروع  قبل خداوند
  فرود آورد تا بدانجا آه  باراني  مسلمانان
تا شما را با «سرازير شد  بدر سيل   از وادي

ها را از  يعني: تا پليدي »گرداند  پاك  آن
  و به  آرده  غسل  آب  آن شما بزدايد لذا به

نماز گزارديد.   وجه  و آاملترين  بهترين
  در اسلام  ، تيمم وقت  تا آن  آه  ذآر است  قابل

گويد:  مي ك عباس بود. ابن  نگرديده  مشروع
  بدر فرود آمده  آب  بر چشمه  قريش مشرآان «

بود   خارج  مسلمانان  از دسترس  بودند لذا آب
، در  علاوه  آرد، به  غلبه  بر ايشان  تشنگي  پس
خواندند،  نماز مي  وضويي يا بي  جنابت  حال
  آبي  از آسمان  خداوند متعال  بود آه  همان
آشاميدند   فقط از آن نه  مؤمنان  آرد آه  نازل
،  نموده  را پر از آب  خويش  ظروف  بلكه

نيز   و از جنابت  خود را سيراب  چهارپايان
را   شيطان  و از شما پليدي«». آردند  غسل

و   تشنگي  و وسوسه  يعني: هراس »بزدايد
بر شما   شيطان  را آه  ديگري  هاي وسوسه



و  »سازد  را محكم  و تا دلهايتان«افگند  مي
، پايدار و نيرومند گرداند  جنگ  هاي در صحنه

زيرا  »استوار دارد  را بدان  و گامهايتان«
،  با لشكر مشرآان  مسلمانان  سپاه  در ميان
 خداوند  پس  قرار داشت  زاري ماسه زمين 
  و شكنندگي  را فرستاد تا سستي  باران

زار را  ماسه  زمين  آن  وگردوغبار آزاردهنده
  ببرد.  از بين

   

إذِْ يوُحِي رَبُّكَ إلِىَ الْمَلَائكَِةِ أنَِّي مَعَكُمْ فثَبَِّتوُا الَّذِينَ آمََنوُا سَألُْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ 
عْبَ    )١٢فاَضْرِبوُا فوَْقَ الْأعَْناَقِ وَاضْرِبوُا مِنْھُمْ كُلَّ بنَاَنٍ ( كَفرَُوا الرُّ

از   ديگري  و نعمت  فضل  خداوند متعال  سپس
آند:  مي  را يادآوري  خود بر مؤمنان  نعمتهاي

  وحي  فرشتگان  پروردگار تو به  آه  گاه آن«
با تأييد و  »با شما هستم  من  فرستاد آه مي

  قدم را ثابت   مؤمنان  پس«  خويش  ياري
  پيروزي  مژده آنان   يعني: به »بداريد

  قدم ثابت  را بر جنگ  بدهيد، يا آنان
  همراهشان  به در صحنه   بداريد؛ با حاضر شدن

  در دل  زودي  به«  شمارشان  و بسيار ساختن
  تفسير نظير اين »افگند  خواهم  رعب  آافران
  پس«  گذشت» ١۵١  ان/آل عمر»  ، در سوره عبارت

يعني: فراز  »فراز گردنها را بزنيد
فراز   را بزنيد، چرا آه  مشرآان  گردنهاي

در آنها بر   زدن  آه  است مفاصلي   گردنها جاي
  قولي: اين  افزايد. به مي  گردن  شدن قطع  سرعت

ديگر:   قولي  و به  فرشتگان  دستور متوجه
  رجحان  ولا بود. اما قول  مؤمنان  متوجه
را   سرانگشتانشان  همه  و از آنان«دارد 
را   مشرآان  هاي دست  يعني: سرانگشتان» بزنيد

شود، فرد   قطع  سرانگشتان  بزنيد زيرا چون



ساير   ماند، برخلاف باز مي  از جنگ  مضروب
در روز   مردم«گويد:  مي  انس بن اعضا. ربيع

را با   فرشتگان  دست به  مشرآان بدر، آشتگان 
فراز گردنها و   شدن قطع   نشانه

  شناختند و سرانگشتان مي سرانگشتانشان 
  سوخته  در آتش  گويي  بود آه  چنان  آشتگان

  ».است

   

َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ  َ وَرَسُولهَُ فإَنَِّ اللهَّ َ وَرَسُولهَُ وَمَنْ يشَُاققِِ اللهَّ ذَلكَِ بأِنََّھُمْ شَاقُّوا اللهَّ
)١٣ (  
  آه  است  آن  سبب به«  آشتار مشرآان »ناي«

مخالفت   به  با خدا و پيامبرش  آنان
و هر «و عناد نمودند   و دشمني »برخاستند 

برخيزد،   مخالفت  به  با خدا و پيامبرش  آس
  ».آيفر است قطعا خدا سخت

در روز   مشرآان  مجازات«گويد:  آثير مي ابن
  هاي امت  نآنندگا  تكذيب  مجازات  بدر، از نوع

  ».بود  پيشين

   

  ) ١٤ذَلكُِمْ فذَُوقوُهُ وَأنََّ للِْكَافرِِينَ عَذَابَ النَّارِ (
  را آه  عاجلي  عذاب  يعني: اين »اينها را«

  درد آن »بچشيد«شد   گريبانگير شما مشرآان
  جرعه را جرعه  آن  آنيد و غصه  را احساس
  عذاب  آافران  براي  و بدانيد آه«بنوشيد 

پايدار و   عذاب  به  اشاره »مهياست  جهنم  آتش
  . است  در آخرت  آنان  آينده  درازمدت

   

  ) ١٥ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا إذَِا لقَيِتمُُ الَّذِينَ كَفرَُوا زَحْفاً فلََا توَُلُّوھُمُ الْأدَْباَرَ (
رودر رو   آافران  با انبوه  ! چون مؤمنان  اي«

  سوي و به  گلاويز شده  هم  هزحفا: ب »شديد



  پشت  آنان  به  پس«آورديد   همديگر روي
  در ندهيد. تن   و انهزام  شكست  و به »نكنيد

   

فاً لقِتِاَلٍ أوَْ مُتحََيِّزًا إلِىَ فئِةٍَ فقَدَْ باَءَ بغَِضَبٍ مِنَ   وَمَنْ يوَُلِّھِمْ يوَْمَئذٍِ دُبرَُهُ إلِاَّ مُتحََرِّ
ِ وَمَأوَْ    )١٦اهُ جَھَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ (اللهَّ

  سوي خود را به  روز پشت  در آن  و هر آس«
در روز   يعني: هر آس »بگرداند  آنان

  ، به و شكست  انهزام  بدر با قبول  رويارويي
قرار  خداوند  آند، مورد خشم  پشت  دشمن
مجدد  »نبردي  براي  آه مگر آن«گيرد  مي
  آار بردن به  روي و از »جو باشد آناره«

،  دشمن  دادن  و فريب  جنگي  و نيرنگ  تاآتيك
سنگر   و از يك  ديگر جنگ  جناح به  جناح  از يك

از   آه  اي رزمنده  سنگر ديگر برود، بسان  به
  آند تا اين مي  پشت  دشمن  به  تاآتيك  روي
  خورده گويا شكست   بيفگند آه  را در وي  گمان
آند و بدين   و را تعقيبا  تا دشمن  است

را غافلگير   ، او بتواند مجددا دشمن وسيله 
قادر شود زيرا   وي  به  و بر دستيابي  ساخته
يا «باشد و  يا اين   . پس است  فريب  جنگ
  ديگر از مسلمانان »جمعي  جو باشد به پناه
  دشمن  در مقابل  آه  گروهي  ـ جز آن  رزمش هم

  گروه  عضو يك  جاهدياگر م  قرار دارد ـ حتي
  سوي به  رويارويي  بود و ازخط اول  جنگي

  و پايتخت  مرآزيت  سوي ، يا به خويش  فرمانده
  اين  ، در تحت ) گريخت حكومت  (رئيس  دولت آن 
  و مرآزيت  اگر پايتخت  ولي  است  داخل  رخصت

بود و   قرار گرفته  دشمن  خود مورد هجوم
نداشتند، ديگر گريز   سنگر ديگري  مسلمانان
تا   ندارد و بايد همه  نبرد توجيهي  از صحنه

  بجنگند. اما اگر فرار از صحنه مرز شهادت 



از دو مورد ياد شده   يك  هيچ  ، شامل جنگ
  از ميدان  فرارآننده  شخص »قطعا  پس«شد:  نمي 

 »است  الله گرفتار شده  از سوي  خشمي  به»  جنگ
مجدد   جنگ  با هدف  آه  اي يعني: بجز رزمنده

  آناره  از ميدان  طورتاآتيكي به  با دشمن
از   ديگري  جمع  به  آه  اي گيرد، يا رزمنده مي

برد، هر  مي  پناه  رزمش هم مسلمانان 
  خشمي  ، به جنگ  از صحنه  ديگري  فرارآننده

  و جايگاهش«  است  بازگشته خدا  از سوي  مسلم
تر  سخت او را در بلايي   فرارش  پس »است  دوزخ

،  گريخته  از آن  بزرگتر از آنچه  و عقوبتي
 »است  بد سرانجامي  و چه«  است  درافگنده

،  دشمن  به  آردن  پشت  سبب  او به  ، آه دوزخ
  . است  پيوسته  بدان

در   آردن  پشت  آه  است  ياد آوري  بايسته
  هفت  و از جمله  آبيره  نبرد، از گناهان

در  صخدا  رسول  آه  است  اي آننده هلاك  گناه
  گناه  ازهفت«اند:  آرده  بيان  شريف  حديث
پرسيدند: يا   بپرهيزيد. اصحاب  آننده هلاك
؟  چيست  آننده هلاك  گناه  هفت  الله! اين رسول

، سحر،  سبحان  خداي  به  آوردن  فرمودند: شريك
  او را حرام  قتل خداوند  آه  نفسي آشتن 

  ربا، خوردن  ـ خوردن  حق  ـ جز به  است ده آر
و   در روز جنگ  دشمن  به  آردن  ، پشت يتيم  مال

  خبر به بي مؤمن   پاآدامن  زنان  ساختن  متهم
  ».زنا

  جنگ  از ميدان  نشيني عقب  بر آنند آه  احناف
نبرد   خط اول  پشت  نيروهاي  به  گزيدن  و پناه
  ، يا پايتخت هيفرماند  از مرآزيت  ـ اعم
  سپاه  آه  جايز است  ـ در صورتي  اسلامي  دولت
هزار نفر   از دوازده  جنگ  در ميدان  اسلام



  دوازده  اسلام  آمتر باشد، اما اگر سپاه
  بود، جايز نيست  هزار نفر يا بيشتر از آن

نمود،   نشيني فرار و عقب  در برابر دشمن  آه
از   بيش  مراتب  به  هر چند تعداد دشمن

  اين  به  حكم  در اين  باشد. احناف مسلمانان 
  بهترين«اند:  آرده  استدلال  شريف  حديث

  ها (گروههاي سريه  ، بهترين چهارتن همراهان 
و بهترين   ) چهارصدتن پارتيزاني  جنگي

  آه  اند و سپاهي لشكرها چهار هزارتن 
تعداد شكست   باشد، از آمي  هزار تن دوازده

  مغلوب  علت  اين  خورد و هرگز به مين 
  ».شود نمي

   

َ رَمَى وَليِبُْليَِ  َ قتَلَھَُمْ وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلكَِنَّ اللهَّ فلَمَْ تقَْتلُوُھُمْ وَلكَِنَّ اللهَّ
َ سَمِيعٌ عَليِمٌ (   )١٧الْمُؤْمِنيِنَ مِنْهُ بلََاءً حَسَناً إنَِّ اللهَّ

را   خدا آنان  كشتيد بلكهرا ن  شما آنان  پس«
  و مقدمات  اسباب  ساختن  با فراهم »آشت

  وقتي  محمد! تو نيفگندي  و اي«شما   پيروزي
خدا بود   بلكه«را   خاك  مشت  آن »افگندي  آه
  تو نبودي  اين  يعني: در حقيقت »افگند  آه
از تو و   افگندن  صورت  بلكه  افگندي  آه

بود زيرا اگر   المتع  از خداي  آن  حقيقت
  شن  مشت  ، اثر يك بودي تو مي  حقيقتا افگننده

عادتا از   آه  اندازه  همان  جز به  و خاك
نبود   ، بيش فرد بشر متصور است يك   انداختن

  از آن  و شكننده  گسترده  اثري  و آنچنان
  چشم  ، به خاك  مشت  يك  ذرات  شد آه ايجاد نمي

برسد و  لشكر مشرآان   اعضاي  تمام  و بيني
  ، اين در حقيقت  را تارومار گرداند پس  همه

اثر   چنين  بود آه  سبحان  خداي  ، فعل انداختن



  بشر تاب  آه  ، اثري گشت  مترتب  بر آن  بزرگي
 را ندارد.  آن  تحمل  و توان

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن
روز بدر، در  صاآرم  آند: رسول مي  روايت

  و به  بلند آرده  آسمان  خود را به  دستهاي
التجا نمودند:   چنين  الهي  بارگاه

،  آني  را هلاك  جمع  پروردگارا! اگر اين«
  مورد پرستش  ديگر هرگز در زمين

در   اثنا جبرئيل  در اين». گيري قرارنمي
برگير   خاك  گفت: مشتي ص حضرت  آن  رسيد و به

 صخدا  ! رسول بيفگن  مشرآان  يرا بر رو  و آن
  مشرآان  را برروي  و آن  را گرفته  خاك  مشتي

 : الوجوه  شاهت«افگندند و فرمودند: 
از   آسي  پس» منفور باد  مشرآان  هاي چهره

بر چشمها و   آه نماند مگر اين  مشرآان
  مشت  از اين  چيزي  وي  و دهان  بيني  هاي سوراخ

  پشت  همه  بود آه  نگامه  رسيد، در اين  خاك
  و تا مسلمانان«آردند و تار و مار شدند. 

 »نيكو عطا آند  بخششي  را از نزد خويش
  آار را فقط براي  اين  يعني: خداوند متعال

نيكو و   نعمتهاي آرد تا بر مسلمانان   آن
بلََاءً (بدارد. مراد از   خود را ارزاني  زيباي

 »همانا الله شنواست«.  نيكو است  بخششي )حَسَناً
  . احوالشان  به »داناست«را   آنان  دعاي

   

َ مُوھِنُ كَيْدِ الْكَافرِِينَ (   )١٨ذَلكُِمْ وَأنََّ اللهَّ
؛ از پيروز  آرديم  بيان  آه »بود  اين  حال«

و «آفار   و نگونسار آردن  مؤمنان  ساختن
  را سست  آافران  خدا نيرنگ  بدانيد آه

  عنايات  از اين  قطعا هدف يعني: »گرداند مي
شد،   بيان  آيات  در اين  بر شما آه  الهي



ساختن   برآب و نقش   مؤمنان  به  نمودن  انعام
  بود.  آافران  نقشه 

   

إنِْ تسَْتفَْتِحُوا فقَدَْ جَاءَكُمُ الْفتَْحُ وَإنِْ تنَْتھَُوا فھَُوَ خَيْرٌ لكَُمْ وَإنِْ تعَُودُوا نعَُدْ وَلنَْ 
َ مَعَ الْمُؤْمِنيِنَ (تغُْ    ) ١٩نيَِ عَنْكُمْ فئِتَكُُمْ شَيْئاً وَلوَْ كَثرَُتْ وَأنََّ اللهَّ
» شما آمد  به  فتح  آرديد پس مي  فتح  اگر طلب«

  از آن و هدف   آفار است  متوجه  خطاب
  نزول  سبب  باشد زيرا در بيان مي  استهزايشان

  از مكه  آه  هنگامي قريش   است: مشرآان  آمده
رفتند، از  مي  بيرون  با مسلمانان  جنگ  براي

  آنها و مسلمانان  خواستند تا ميان خداوند
،  رواست  پيش  آه  نمايد و در جنگي  داوري
  را پيروز گرداند. لذا خداي  بر حق  گروه
  آنان  به  تمسخرآلود خطاب  با لحني  عزوجل

  خواستيد، اينك مي  فرمايد: اگر داوري مي
و اگر باز «آمد!  برايتان  داوري  نتيجه
 صخدا  با رسول  از آفر و دشمني »ايستيد

  براي»  از آفر و دشمني  بازايستادن »آن«
  سوي به »؛ و اگر باز گرديد شما بهتر است
  و مسلمانان  اسلام  و نبرد عليه  آفر و دشمني

  مؤمنان  با مسلط ساختن »گرديم بر مي  ما هم«
را در بدر بر   ايشان  آه  گونه انبر شما، هم

شما   گروه  و بدانيد آه«  شما مسلط آرديم
را   هرچند زياد باشد، هرگز از شما چيزي

  ، قوم گروه  مراد از اين »نتوانند آرد  دفع
خدا با   و بدانيد آه«  است در مكه   قريش

خدا با او باشد،   هر آس  پس »است  مؤمنان
  . قطعا پيروزاست

   

َ وَرَسُولهَُ وَلَا توََلَّوْا عَنْهُ وَأنَْتمُْ تسَْمَعُونَ (ياَ    ) ٢٠أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا أطَِيعُوا اللهَّ



  او را فرمان  ! خدا و فرستاده مؤمنان  اي«
و «  در جنگ  جمله  چيز و از آن  در همه »بريد

 »شنويد مي  آه برنتابيد درحالي  از او روي
  او را.  نداي

   

  ) ٢١ تكَُونوُا كَالَّذِينَ قاَلوُا سَمِعْناَ وَھُمْ لَا يسَْمَعُونَ (وَلَا 
 »گفتند: شنيديم  نباشيد آه  و مانند آساني«

  آه  آن  و حال«  آرديم  را و اطاعت  حق  پيام
آنند.  نمي  اطاعت  و در حقيقت »شنوند نمي
يا يهوديانند زيرا با   منافقان  آنان

  آن  آه آن شنوند، بي را مي  حق  پيام  گوشهايشان
  آنان  آنند پس  عمل  را بفهمند و بدان

. يا  است  اصلا نشنيده  هستند آه  همانند آسي
را شنيدند   حق  پيام  است: آنان  مراد اين

گفتند:   نكردند بلكه  را اجابت  آن  ولي
  ! آرديم  و نافرماني  شنيديم

   

 ِ مُّ الْبكُْمُ الَّذِينَ لَا يعَْقلِوُنَ ( إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهَّ   )٢٢الصُّ
  زمين  بر روي  آه »جنبندگان  قطعا بدترين«
 »نزد خداوند«آنند  مي  جنبند و حرآت مي

  لالي  ناشنوايان«  وي  و داوري  يعني: در حكم
  نفعشان  آه  در آنچه »انديشند نمي  هستند آه

  و در آنچهبشتابند   آن  سوي تا به  است  در آن
  اجتناب  تا از آن  است در آن   زيانشان  آه

  بدترين در نزد خداوند  آنان  آنند پس
  جز آنان  اي هستند زيرا هر جنبنده  جنبندگان
ـ   نسبت  خير و شر ـ به  ، ميان زمين  در روي

  و ضرر خود را از هم  و نفع نهاده   فرق
  دهد. تمييز مي

ـ   گنگ  نوايانناش  آفار به  آردن  وصف
  نطق  شنوند و هم مي  ظاهر هم به   آه درحالي



از   شان گيري بهره  عدم  سبب  آنند ـ به مي
  و فلاح  صلاح در جهت   و نطق  شنوايي  موهبت
  . است  خويش

   

ُ فيِھِمْ خَيْرًا لَأسَْمَعَھُمْ وَلوَْ أسَْمَعَھُمْ لتَوََلَّوْا وَھُمْ مُعْ    ) ٢٣رِضُونَ (وَلوَْ عَلمَِ اللهَّ
  گروه  يعني: در آن »و اگر خدا در آنان«

آنان   ، قطعا به يافت مي  خيري«  آرولال
  از آن  آه  اي شنوايي  چنان  به »شنوانيد مي 

، حجتها و برهانها  و در اثر آن  سود برده
آرد،  را شنوا مي  و اگر آنان«را دريابند 
 »تندتاف برمي  ، روي اعراض  حال  حتما باز به

آورند، در  نمي  ايمان  آنان  امر آه  زيرا اين
  . است  گرفته  سبقت  تعالي  باري  علم

   

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لمَِا يحُْييِكُمْ وَاعْلمَُوا أنََّ  ِ وَللِرَّ َّ ِ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا اسْتجَِيبوُا 
َ يحَُولُ بيَْنَ الْمَرْءِ وَقلَْبهِِ وَأَ    ) ٢٤نَّهُ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ (اللهَّ

  خداوند و پيامبر آه  نداي  ! به مؤمنان  اي«
خواند،  فرامي  بخش حيات  پيامي  شما را به

ما   اطاعت  سوي يعني: به »بگوييد  اجابت  لبيك
  اوامر وي و اجراي  صاز پيامبر ما  و اطاعت

و   حقيقي  ترديد، آمال بشتابيد زيرا بي
شما، در گرو  و با عزت   ندانهسعادتم  زندگي
، از  اوامر است  اين  به  و عمل  اطاعت  اين

  اموري  سوي پيامبر شما را به  آنجا آه
؛  است  در آن  تان حقيقي  حيات  خواند آه فرامي
؛  و جهل  است  ؛ حيات زيرا علم شريعت   علم  چون
؛  قرآن  اوامر و نواهي  و همانند پذيرش  مرگ

در گرو   سرمدي  و نعمت  ابدي  زيرا حيات
و همانند جهاد؛   است  قرآن  فرمانهاي  امتثال

  ، چرا آه شماست  حيات  بقاي  زيرا جهاد سبب



قرار نگيرد، خود بر   مورد هجوم  اگر دشمن
  آند. مي  و نابودتان  برده  شما هجوم

  لبيك  آيد آه بر مي  چنين  آيات  اما از سياق
در اينجا،  صو پيامبرش خدا  نداي  به  گفتن

  جهاد است  فرمان  بيشتر ناظر بر اجابت
  چنين زبير  بن از عروه  اسحاق  محمدبن  آه چنان
  . است  آرده  نقل

  معلي  سعيدبن ابي  روايت  به  شريف  در حديث
  در مسجد مشغول  من«فرمود:   آه  است  آمده
 صخدا  اثنا رسول  در اين  آه  نماز بودم  اداي

  آه تصور اين مرا فراخواندند ولي (به
  شان است) اجابت  نماز اولي  رساندن  پايان به

محضر   به  آردم  نماز را تمام  لذا چون  نگفتم
الله! شما مرا  و گفتم: يا رسول  شتافتم  ايشان

نماز   اداي  مشغول  فراخوانديد آه در حالي 
 نفرموده  ! فرمودند: مگر خداوند متعال بودم

شما   خدا و پيامبر ـ چون  نداي  آه: به  است 
و «». بگوييد؟ اجابت   را فراخواند ـ لبيك

  حائل  و دلش  آدمي  خداوند ميان  بدانيد آه
و   نرم  دلهايتان  آه  يعني: مادامي »گردد مي
اوامر خداوند   اجابت  سوي ، به است  فرمان  به

تغير م  احوال  آه از آن  بشتابيد، قبل  متعال
  نبرد. فرمان  از شما فرمان  شود و دلهايتان

  نقطه  آه  است  وي  بامرگ  از انسان  دل  نبردن
  بسيار گناه  اوست. يا: هر آس  عمل  پايان

دور   ايماني  از معاني  قلبش  بسا آه آند، چه
  تعالي  حق  گفتن  اجابت  به  شود و بعد از آن

  نگردد.  مايل و پيامبرش 

  است  آمده  سلمه ام  روايت  به  شريف  در حديث
خواندند:  دعا را بسيار مي  اين صخدا رسول  آه

  : بارالها! اي دينك  على  قلبي  ثبت  القلوب  مقلب  اللھم«



  نگه  ثابت  را بر دينت  دلها! دلم  گرداننده
مگر دلها را  !صالله  يا رسول  گفتم». دار

  ! خداي آري«؟ فرمودند:  است اي  دگرگوني
، مگر  را نيافريده  آدم از بني  آس  هيچ  عزوجل
  از انگشتان  دو انگشت  در ميان  قلبش  آه اين

و   را راست  اگر بخواهد، آن  پس  اوست  بلاآيف
  و منحرفش  بخواهد آج  و اگر هم  مستقيم

  درخواست  گرداند لذا از الله پروردگارمان مي
  آه بعد از آنرا ـ   دلهايمان  آه  آنيم مي

نگرداند و از او   ـ منحرف  نموده هدايتمان 
خود بر ما   از بارگاه  تا رحمتي  طلبيم مي

  ببخشايد، همانا او بسيار بخشاينده
او حشر   سوي به  و بدانيد آه«...».  است

شما بر   به  گاه ، آن درروز قيامت »خواهيد شد
  داش، پا در طاعاتتان  دلها و اخلاص  سلامت  حسب
  دهد. مي

   

َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ  ةً وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ وَاتَّقوُا فتِْنةًَ لَا تصُِيبنََّ الَّذِينَ ظَلمَُوا مِنْكُمْ خَاصَّ
)٢٥(  
  و محنتي  يعني: از آزمون »اي و از فتنه«
شما   ستمكاران  فقط به  بپرهيزيد آه«

از   بپرهيزيد آه  اي يعني: از فتنه »رسد نمي
شود و  نيز مي  گير خوبان ، دامن گذشته  ظالم
گيرد زيرا  را دربر مي  همه  و طالح  صالح
لبيك   اوامر خدا و رسولش  به  آه  گاه آن

  و انكار باطل  تأييد حق  نگوييد و در مقام 
در رسد آه   اي بسا فتنه بر نياييد، چه 

بگذرد و   از آنان  را نابود آرده  ستمكاران 
  شريف  را نيز بگيرد. درحديث  صلاح  اهل  دامن
  رسول  آه  است  آمده  عميره بن عدي  روايت  به
را   مردم  عامه  عزوجل  خداي«فرمودند:  صخدا



  از آنان  خصوصي به  بد عده  اعمال  سبب  به
  منكر را در ميان  آه آند، مگر اين نمي عذاب 

بر انكار آن   آه  خود ببينند و در حالي
  است  وقت  را انكار نكنند، آن  ند، آنقادر 

». آند مي  راعذاب  همه  و عام  خاص خداوند  آه
و » آيفر است  خداوند سخت  و بدانيد آه«

مباشرتا و مستقيما   آه  آساني  نمودن  عذاب
طور  به  بلكه  نشده  عذاب  اسباب  مرتكب

از   اي اند، نشانه گرديده  آن  مسبب  غيرمستقيم
  اند آه آساني  ! آنان . آري است  وي  ابعق  شدت

  از منكر را ترك  و نهي  معروف امر به 
  فساد شيوع  ، در جامعه اند و بر اثر آن آرده

بر   عذاب  آه  است  هنگام  ، در اين است يافته 
  آيد بلكه منكر ـ مخصوصا ـ فرود نمي  اهل
منكر و   ، بر اصحاب و همگاني  طور عام به

، جهاد  شود. بنابراين مي  نازل  مگيه  معروف
ازمنكر،  و نهي  معروف و امربه خدا  در راه
  . است  مسلمين  براي  حياتبخش بزرگ   دو عامل

   

وَاذْكُرُوا إذِْ أنَْتمُْ قلَيِلٌ مُسْتضَْعَفوُنَ فيِ الْأرَْضِ تخََافوُنَ أنَْ يتَخََطَّفكَُمُ النَّاسُ 
  ) ٢٦نصَْرِهِ وَرَزَقكَُمْ مِنَ الطَّيِّباَتِ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ (فآَوََاكُمْ وَأيََّدَكُمْ بِ 

  قولي: اي  ! و به مهاجران  اي »و ياد آنيد«
،  شما در زمين  را آه  هنگامي«!  عرب  امت

  مكه  مراد: سرزمين »بوديد  و مستضعف  اندك
 »شما را بربايند  مردم  ترسيديد آه مي«  است

قولي:   و به  قريش  رآانمراد از مردم: مش
  و ربودن  و روميانند. خطف: گرفتن  فارسيان

 »داد  او شما را جاي  پس«.  است  سرعت  به
، يا  مدينه  شما را به  منان  يعني: خداي

و شما را «داد   و مأوي  انصار، جاي  سوي به
در روز  »خود نيرومند گردانيد  پيروزي  به



  روزي  آيزهپا  و شما را از چيزهاي«بدر 
  جنگ  غنايم  هم آنها يكي   از جمله  آه »داد
  اين »بگزاريد  سپاس  تا باشد آه«  است
را   وي  ، خدا و رسول ها را و بنابراين نعمت

 آنيد.  و اطاعت  چيز اجابت  در همه

   

سُولَ وَتخَُونوُا أمََ  َ وَالرَّ اناَتكُِمْ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تخَُونوُا اللهَّ
)٢٧(  
  خدا و پيامبر او خيانت  ! به مؤمنان  اي«

  مكلف شما را بدان   آه  آنچه  با ترك »نكنيد
  آه  آنچه  و با فروگذاشتن  ايم نموده

  آرده  سفارش  آن  انجام  شما را به صپيامبرما
و در «  است  قرار داده  امين  و شما را بر آن

بر   خودتان در ميان   آه »ديگر يك  هاي امانت
  خيانت«ايد، نيز  شده  قرار داده  امين  آن

اسرار   آنها، افشاآردن  از جمله  آه »نكنيد
در «  است  و منافقان  آافران  براي  مؤمنان
  آار خيانت  اين آه  »دانيد خود مي  آه حالي
شويد.  مي  خيانت  اين  ، اما عمدا مرتكب است
را از   مؤمنان  ، خداوند متعال ترتيب  ناي  به

  نهي  و همديگرشان  خود، پيامبرش  به  خيانت
  آرد.

گويد:  مي  نزول  سبب  آثير در بيان ابن
عبدالمنذر   بن  لبابه ابي  درباره  آريمه آيه«

  او را نزد طايفه صخدا  شد زيرا رسول  نازل
را آه   پيغام  فرستادند تا اين  قريظه بني

در   خود تن  درباره صخدا رسول  داوري  يد بهبا 
  ابولبابه چون   برساند. پس  آنان  دهند، به

رساند، با او   آنان  را به صخدا  رسول  پيغام
  خويش  زبان  آردند، او به  امر مشورت  در اين

  رسول  داد آه: حكم  مشورت  چنين  آنان  به



باشد ـ   آه  خود ـ هرچه  را درباره صخدا
  اشاره  خويش  حلقوم  ، به با دست  بپذيرند ولي
 صخدا  رسول  حكم  آه: پذيرش اين آرد! يعني 

  متوجه درنگ  بي  ! ولي شماست  زدن  گردن  معني به
  خيانت  خدا و رسولش  آار به  با اين  شد آه
  هيچ  به  لب لذا سوگند خورد آه   است  آرده

بميرد، يا زند تا  نمي  اي و نوشيدني  خوردني
  به  گاه پذير شود. آن توبه  بر وي  منان  خداي

از   يكي  به  و خود را محكم  رفت  مسجدالنبي
  روز در اين  نه  مدت  و به مسجد بست   ستونهاي

از   بدانجا رسيد آه  ماند تا آارش  باقي  حال
افتاد.  مي  رمق و بي  هوش بي  و تشنگي  گرسنگي
او   توبه  از پذيرش  وجلعز  خداي  بود آه  همان
  را نازل  آيه  اين  خبر داده  پيامبرش  به

وي   آمدند و به  مردم  هنگام  فرمود. در اين
  دادند و خواستند تا او را از ستون  مژده 

  مسجد باز آنند، اما او سوگند خورد آه
او را   مبارآشان  با دست صخدا بايد خود رسول

آمدند  صخدا  رسول  بود آه  باز نمايند، همان
  ».را باز آردند...  و وي

   

َ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِيمٌ (   ) ٢٨وَاعْلمَُوا أنََّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلَادُكُمْ فتِْنةٌَ وَأنََّ اللهَّ
  و اولاد شما فتنه  اموال  و بدانيد آه«

در فتنه   افتادنتان  يعني: آنها سبب »هستند
  باعث  اولادند آه و  اموال  هستند زيرا همين 

و در  از گناهان   بسياري  سقوط شما در دامن
  شوند. يا معني مي  تعالي  باري  عذاب  نتيجه
  براي  و اولاد شما آزمايشي  است: اموال  اين

شما   آشكار شود آه  شما هستند تا در عينيت
  را در مورد آنها رعايت  الهي  حدود و احكام

نزد او   آه  تو خداس«آنيد يا خير؟  مي



را   خداوند متعال  حق  پس »است بزرگ   پاداشي
بداريد و مبادا   مقدم  و اولادتان  بر اموال

  امانت  گردند آه  آن  سبب  و اولادتان  اموال
  آنيد.  را خيانت

   

َ يجَْعَلْ لكَُمْ فرُْقاَناً وَيكَُفِّرْ  عَنْكُمْ سَيِّئاَتكُِمْ وَيغَْفِرْ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا إنِْ تتََّقوُا اللهَّ
ُ ذُو الْفضَْلِ الْعَظِيمِ (   ) ٢٩لكَُمْ وَاللهَّ

  ! اگر از خدا پروا داريد، براي مؤمنان  اي«
شما  يعني: براي  »دهد قرار مي  شما فرقاني

  بصيرت  و قدرت  دل  ، از ثبات تقوي  وسيله  به
  هدهد آ قرار مي نيرويي   چنان  هدايت  و حسن

  فرق  و باطل  حق  ، ميان بتوانيد با آن
،  آن  را بشناسيد و در روشني  ، شبهات گذاشته

حذر آنيد.   شماست  و هراس  بيم  مايه  از آنچه
  زيرا اين  است  پيروزي معني   به» فرقان«يا 

متمايز و   را از باطل  حق  آه  است  پيروزي
پروا  اگر از خدا »و«گرداند  مي  نمايان

زدايد و شما  را از شما مي  سيئات«بداريد 
شما را محو   يعني: گناهان »آمرزد را مي

گذرد. در روايتي  سازد و از آنها در مي مي
  صغيره  گناهان» سيئات«است: مراد از   آمده 

و «  است آبيره   ، گناهان»ذنوب«و مراد از 
  . پس بر بندگانش »است  بزرگ  فضل  خدا صاحب
  . هاست موهبت  همه آليد اين   تقوي  بدانيد آه

   

 ُ وَإذِْ يمَْكُرُ بكَِ الَّذِينَ كَفرَُوا ليِثُْبتِوُكَ أوَْ يقَْتلُوُكَ أوَْ يخُْرِجُوكَ وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ اللهَّ
ُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (   )٣٠وَاللهَّ

تو   درباره  آافران  را آه  هنگامي  و ياد آن«
بند آشند يا   تو را به آردند تا مي  نيرنگ

  ».آنند  بكشند يا اخراج



  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  عباس از ابن
  قريش  سران فرمود: شبي   آه  است  شده  روايت

  مشورت  با هم  موضوع  اين  پيرامون  در مكه
نمايند   را يكسره صخدا  آار رسول  آردند آه

بر او   صبح  گفتند: چون  از آنان  برخي  پس
ديگر   بند آشيد. برخي  دميد، او را به

  آنيد. برخي  اخراجش  از مكه  گفتند: بلكه
  را انتخاب  جواني  ديگر گفتند: از هر قبيله

بر او يورش   جمعي طور دسته به  همه  آنيد آه
مرد   يك  ضربه  چون  اي برند و او را باضربه 

  ياناو م ، خون  صورت  رسانند، در آن  قتل  به
  هاشم خواهد شد و قطعا بني  توزيع  قبايل  همه
  هاي و تيره قبايل   با تمام  جنگيدن  قدرت
  رأي  بر اين  را ندارند. سرانجام  قريش
  عزوجل  خداي بود آه  آردند. همان  اجماع

  آگاه  دشمنان  و نقشه  را از نيرنگ  پيامبرش
مأمور شد تا بر   علي حضرت   گاه آرد. آن

  غافل  بخوابد تا دشمنانص  حضرت  آن  الينب
  با ابوبكر صديق  شبانگاه صحضرت گردند و آن

را در پيش گرفتند   مدينه  سوي به  هجرت  راه
  غار ثور رسيدند.  تا به

مكر   آردند و خداوند هم مكر مي  و آنان«
در خفا عليه   يعني: مشرآان »آرد مي

تنيدند،  ها مي نيرنگها و توطئه صخدا رسول 
را   ، نيرنگهايشان در مقابل  عزوجل  اما خداي

  در برابر اين  آرد و بدانند آه اثر مي بي
  آند و نيرنگهايشان مي  نيرنگها مجازاتشان

  الهي  گرداند. مجازات بر مي  خودشان  را به



و خداوند «شد   مكرناميده ١» مشاآله»  از باب
  ».است  تدبيرآنندگان  بهترين

   

وَإذَِا تتُْلىَ عَليَْھِمْ آيَاَتنُاَ قاَلوُا قدَْ سَمِعْناَ لوَْ نشََاءُ لقَلُْناَ مِثْلَ ھَذَا إنِْ ھَذَا إلِاَّ 
ليِنَ (   ) ٣١أسََاطِيرُ الْأوََّ

شود،   خوانده  ما بر آنان  آيات  و چون«
، تمرد و  ، تعصب سرسختي  از روي »گويند مي

تو بر ما   را آه  آنچه »شنيديم«  از حق  دوري
  آه »را  مانند اين  اگر بخواهيم«  خواني مي

  به  اما چون »گوييم مي«  اي تو بر ما خوانده
را   قرآن  مانند آيات  رفتند آه  آن  دنبال

  گاه شدند، آن  آار ناتوان  بسازند، از اين
جز   اين«عناد و تمردگفتند:   رويناگزير از 

،  قرآن  يعني: اين »نيست  اساطير پيشينيان
و   نويسندگان  آه  است  چيزي  همان

  ، از اخبار و داستانهاي پردازان اسطوره
  نويسند. مي  پيشينيان

  اين  است: گوينده  آمده  نزول  سبب  در بيان
  الله ـ بود، او سپس ـ لعنه  حارث  ، نضربن سخن

دستور  صخدا  بدر اسير شد و رسول  در جنگ
  شد.  شود و همچنان  آشته  سختي  دادند تا به

   

وَإذِْ قاَلوُا اللَّھُمَّ إنِْ كَانَ ھَذَا ھُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأَمَْطِرْ عَليَْناَ حِجَارَةً مِنَ 
مَاءِ أوَِ ائْتنِاَ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ (   ) ٣٢السَّ

  قرآن  گفتند: خدايا! اگر اين  آه  و هنگامي«
  بر ما از آسمان  پس  توست  از جانب  حق  همان
بر سر ما   دردناك  ، يا عذابي بباران  سنگ

و   و تندروي  را از سر جهل  سخن  اين »بياور
گفتند، در   شان در انكار و تكذيب  افراطگري

                                                 
  و اختلاف : اتحاد در لفظ  گويي شكل يا هم  مشاآله  ١

  است.  در معني



بود تا بگويند: خدايا! اگر   اين  حق  آه حالي
  هدايت  آن  سوي ، ما را به است  قح  قرآن  اين
  پيروي  تا از آن  بده ما توفيق   و به  آن

  ! آنيم
   

بھَُمْ وَھُمْ يسَْتغَْفرُِونَ ( ُ مُعَذِّ بھَُمْ وَأنَْتَ فيِھِمْ وَمَا كَانَ اللهَّ ُ ليِعَُذِّ   )٣٣وَمَا كَانَ اللهَّ
، خداوند  هستي  تو در ميانشان  آه  و مادام«

 !صمحمد يعني: اي  »نيست  نانآ  آننده عذاب
از   ، آنان هستي  تو در ميانشان  آه  مادام
  در مهلت  آامل  و براندازي  استيصال  عذاب

  بر آن  عزوجل  خداي  قرار دارند زيرا سنت
  پيامبرشان  آه را درحالي  امتي  هيچ  آه  است

  عذاب  استيصال  عذاب  ، به است  در ميانشان
  نيست  آنان  آننده بو خدا عذا«نكند 
 يعني: خداوند »آنند استغفار مي  آه درحالي
  آمرزش  آه  مادامي  نيست  مشرآان  آننده  عذاب
  به  آفار قريش  آه  است  شده  خواهند. روايت مي

: پروردگارا!  غفرانك«گفتند:  مي  طواف  هنگام
گويد:  مي  عباس ابن». خواهيم مي  از تو آمرزش

وجود داشت:   دو امان  فار قريشآ  در ميان«
  استغفار پس  و ديگري صوجود پيامبر خدا  يكي

رفتند، اما   از ميانشان صپيامبر خدا
  عباس ابن  همچنان». ماند  استغفار باقي

آه  را ـ مادامي  قومي  خداوند هيچ«گويد:  مي
  عذاب  باشند ـ به  در ميانشان  انبيايشان 

انبيا را از   آه آند تا آن نمي  آن ريشه
  آمده  شريف  در حديث». برد  بيرون ميانشان 

  نازل  امتم  براي  دو امان  عزوجل  خداي«است: 
بھَُمْ ( است:  نموده ُ مُعَذِّ بھَُمْ وَأنَْتَ فيِھِمْ وَمَا كَانَ اللهَّ ُ ليِعَُذِّ وَمَا كَانَ اللهَّ

  انشاندر مي  ، وجود من امان  يك« )وَھُمْ يسَْتغَْفرُِونَ 



  من  چون  پس» ديگر، استغفار  و امان  است
در   ، استغفار را تا روز قيامت درگذرم
  معني  قولي  اما به». گذارم مي  باقي  ميانشان

خدا   به  باشند آه  است: اگر از آساني اين 
  باشند و از او آمرزش  داشته  ايمان

  قولي  . به نيست  شان آننده بخواهند، او عذاب
  شان آننده عذاب است: خداوند  اين  ر معنيديگ
از   آساني  در ميانشان  آه  مادامي  نيست

  آنند ولي استغفار مي  هستند آه  مسلمانان
رفتند،   بيرون  از ميانشان  مسلمانان  چون

  شان ، عذاب در روز بدر و بعد از آن خداوند
  آرد.

   

 ُ بھَُمُ اللهَّ ونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانوُا أوَْليِاَءَهُ إنِْ وَمَا لھَُمْ ألَاَّ يعَُذِّ وَھُمْ يصَُدُّ
  )٣٤أوَْليِاَؤُهُ إلِاَّ الْمُتَّقوُنَ وَلكَِنَّ أكَْثرََھُمْ لَا يعَْلمَُونَ (

نكند،   شان خداوند عذاب  را آه  آنان  و چيست«
  يگانه  خداي به  را آه  مردمي  آنان »آه آن  حال

آنند  مي  پيروي  و از پيامبرش  آورده  ايمان
  ايشان  و به »دارند بازمي  از مسجدالحرام«

  دهند. يعني: آنان را نمي  مناسك  اداي  امكان
  اند، مستحق شده  مرتكب  آه  فجايعي  سبب به

برآت   به  عذاب  اين  هستند ولي خداوند  عذاب
  لناز  ، بر آنان در ميانشان صخدا رسول  اقامت 

در   را از مسجدالحرام  مردم  آنان »و«.  نگشت
 »نيستند  آن  متوليان«  دارند آه باز مي  حالي
گفتند: ما  مي  آه  است  مشرآان  رد سخن  اين

  جز متقيان  آن  اولياي«  هستيم  آعبه  متوليان
اند  فقط آساني  آن  يعني: متوليان »نيستند

  را خانهپرهيزند زي مي  و معاصي  از شرك  آه
  و اولياي  دوستان  پس  است خدا از آن   آعبه
ندارند.   ولايتي  گونه هيچ  ، بر آن بتان



 صخدا  از رسول  آه  است  آمده  شريف  درحديث
اند؟  آساني شما چه  پرسيدند: اوليا و دوستان

  تلاوت  گاه آن». باتقوايي  هر شخص«فرمودند: 
  بيشتر آنان  ولي«. ) الْمُتَّقوُنَ إنِْ أوَْليِاَؤُهُ إلِاَّ (آردند: 

سزاوار   آسي  چه  را آه  حقيقت  اين »دانند نمي
 . است  وي  حرم  توليت  ، يا شايستهخدا دوستي

   

وَمَا كَانَ صَلَاتھُُمْ عِنْدَ الْبيَْتِ إلِاَّ مُكَاءً وَتصَْدِيةًَ فذَُوقوُا الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ 
)٣٥ (  
  آشيدن  جز سوت  آعبه  در خانه  ماز آنانو ن«

  سلطه يعني: در دوره  »نيست  زدن و آف
  آه  عبادتي  چنان  به  آعبه  ، خانه مشرآان
  مورد تعظيم مشروع   بر وجه  در آن خداوند

با   آعبه  نبود بلكه  قرارگيرد، آبادان
  و آف  آشيدن  سوت چون   معنايي و بي  سبك  حرآات
  حرآات  گاه نماز ـ عرصه  نام به  هم  نـ آ  زدن

  اين  معني  قولي  بود. به  شده  آنان  وقيحانه
آشيدند و  مي  سوت  آعبه  در خانه  است: مشرآان

  را فقط به  حرآات  افشاندند و اين مي  دست
  دادند آه نماز قرار مي  جاي  به  هدف  اين

باز   را از نمازشان  مسلمان  نمازگزاران
  اشتباه  به  را در نمازشان  و ايشان  تهداش

آفر   آه  آن  سزاي  ! به آافران  اي  پس«افگنند 
  است  يعني: اين »را بچشيد  ورزيديد، عذاب مي

آرديد. مراد   شما در برابر آنچه  پاداش
  رسيد.  آنان  در روز بدر به  آه  است  سزايي

   

ِ فسََينُْفقِوُنھََا ثمَُّ تكَُونُ إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا ينُْفقِوُنَ أمَْوَ  وا عَنْ سَبيِلِ اللهَّ الھَُمْ ليِصَُدُّ
  ) ٣٦عَليَْھِمْ حَسْرَةً ثمَُّ يغُْلبَوُنَ وَالَّذِينَ كَفرَُوا إلِىَ جَھَنَّمَ يحُْشَرُونَ (

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  اسحق محمدبن
در بدر،   مشرآان آند: بعد از شكست  مي  نقل



  شده  در بدر آشته  آه  مشرآاني  رزندانف
در   آه  و ديگراني  بودند، از ابوسفيان

داشتند،   اموالي  قريش  تجارتي  قافله
  گرفتن  انتقام  ، صرف اموال  آن  خواستند آه
  شود و آنها نيز پذيرفتند پس  از مسلمانان

  را خرج  اموالشان همانا آافران «شد:   نازل
 »الله بازدارند  را از راه  مانآنند تا مرد مي

و  صخدا  رسول  نبرد عليه  انداختن  راه  با به
زود   پس«  هدف  اين  براي  لشكري  آردن جمع 

  آن«  فرجام »آنند، باز را خرج  آن  باشد آه
  و غرق »باشد  بر آنان  ، حسرتي انفاقشان

را ـ   اموال  گردند زيرا آن و ندامت   حسرت
آورند ـ   دست  به  از آن  صليحا  آه آن بي
سراسر   شان مذبوحانه  بازند وتلاشهاي مي

  مغلوب  سپس«بار خواهد بود  مصيبت  برايشان
  آه چنان  ما است  وعده  و اين »شوند مي

َ قوَِيٌّ عَزِيزٌ ( ايم: فرموده ُ لَأغَْلبِنََّ أنَاَ وَرُسُليِ إنَِّ اللهَّ   : )كَتبََ اللهَّ
و   حتما من  آه  است (خدا مقرر آرده 

». ٢١ مجادله/«شد)   خواهيم  غالب  فرستادگانم
  خداي  بود و وعده  گونه آار نيز اين  سرانجام
  . لذا اخبار اين پيوست  واقعيت  به  سبحان
تكرار   و در صورت  است  از معجزات  آيه

خود   حال به  تا روز قيامت  معجزه  شرايط؛ اين
  رانده  دوزخ  سوي به  و آافران«  است  باقي
  شود، هم مي  تباه  اموالشان  هم  پس »شوند مي

مورد   در آخرت  گردند و هم مي  در دنيا مغلوب
سود  به   همه گيرند و اين قرار مي  عذاب

  . است  مؤمنان
   

ُ الْخَبيِثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيجَْعَلَ الْخَبيِثَ بعَْضَهُ عَلىَ بعَْضٍ فَ  يرَْكُمَهُ جَمِيعًا ليِمَِيزَ اللهَّ
  ) ٣٧فيَجَْعَلهَُ فيِ جَھَنَّمَ أوُلئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ (



  آه »پليد را«  گروه »تا خداوند  است  چنين«  
جدا «مؤمنانند   آه »پاك«  گروه »از«آفارند 

  آن  ديگر نهد پس يك  را روي  آند و ناپاآي
  هاي يعني: گروه »سازد را يكجا توده   همه
سازد تا   نهد و يكجاشان  هم  ر را بر رويآفا

  پشته  ، همچون شان و انبوهي  از فرط ازدحام
  ، متراآم فشرده  و بهم  نهاده  برهم  هيزمي

  گروه  يعني: آن »را  آن«  گاه آن »پس«گردند 
  همان  اندازد، اينان  در جهنم«پليد را 

خود را   خود و اموال  آه» زيانكارانند
  اند. باخته

   

قلُْ للَِّذِينَ كَفرَُوا إنِْ ينَْتھَُوا يغُْفرَْ لھَُمْ مَا قدَْ سَلفََ وَإنِْ يعَُودُوا فقَدَْ مَضَتْ سُنَّةُ 
ليِنَ (   ) ٣٨الْأوََّ

از  »بگو: اگر باز ايستند  آافران  به«
، با ورود  با وي  و مخالفت صخدا رسول  دشمني

  الاز آفر و اعم »است  گذشته  آنچه«  در اسلام
  عليه  و جنگشان  دشمني  ، از جمله بدشان

زيرا ـ  »شود مي  آمرزيده  برآنان«  مسلمانان
، ما  ـ اسلام  است آمده   در احاديث  آه چنان
  آند. را محو مي  قبلش

گويد:  مي  آيه  استناد اين  به :ابوحنيفه  امام
  عبادتهاي شد، قضا آوردن   اگر مرتد مسلمان«

  ».نيست  لازم  بر وي  شده ترك 

و   جنگ  يعني: اگر به »و اگر باز گردند«
  يقين  به«و آفر خود استمرار دهند   دشمني
 »است  گذشته  خدا در مورد پيشينيان  سنت

نيز   بر آنان خدا  سنت  يعني: بدانند آه
  آه  پيشيني  هاي بر امت  آه چنان  خواهد گذشت

  داشتند و به  مانند عملكردشان  عملكردي
  اينان  پس  گرفتار شدند، گذشت  الهي  عذاب



را  آنان   مانند فرجام  نيز بايد فرجامي
  باشند.  انتظار داشته

   

َ بمَِا  ِ فإَنِِ انْتھََوْا فإَنَِّ اللهَّ َّ ِ ينُ كُلُّهُ  وَقاَتلِوُھُمْ حَتَّى لَا تكَُونَ فتِْنةٌَ وَيكَُونَ الدِّ
  ) ٣٩يعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ (

بجنگيد تا «يعني: با آفار  »آنانو با «
الله   براي  ، همه نماند و دين  بر جاي  اي فتنه
در   نشود آه  يافته  يعني: تا مسلماني »باشد
  اين مورد آزار قرار گيرد. البته   خويش  دين

  سلطه  خواهد شد آه  برآورده  زماني  آرمان
گردد وبساط   مسلمانان  از آن  همه  عالم

  شود.  آفر برچيده  حاآميتهاي

  هدف  آه  است  حقيقت  ، بيانگر اين آريمه آيه
  به  ، رسيدن در اسلام  جهاد مسلحانه  نهايي
 خداند  آلمه  در آن  آه  است  جهاني  وضعيتي

  به  باشد، نه  مسلمانان از آن   برتر و سلطه
  دين  به  نهادن  بر گردن  آسي  آه  معني  اين
  معني  اين  به  شود بلكه ه مجبور ساخت  اسلام
نماند   باقي  زمين  بر روي  اي سلطه  چنان  آه
شود.   اسلام  دين  انسانها به دخول   مانع  آه

» ١٩٣ بقره/»  در سوره  عبارت  تفسير نظير اين
از آفر  »اگر باز ايستند  پس«.  نيز گذشت

 »دهند، بيناست مي  انجام  آنچه  قطعا خدا به«
  پاداش  را بر اسلامشان  آنان،  بنابراين

  دهد. مي

   

َ مَوْلَاكُمْ نعِْمَ الْمَوْلىَ وَنعِْمَ النَّصِيرُ (   )٤٠وَإنِْ توََلَّوْا فاَعْلمَُوا أنََّ اللهَّ
و از آفر   از ايمان »برتافتند  و اگر روي«

  آه« مؤمنان   اي »بدانيد  پس«باز نايستادند 
لذا   شماست  دهدهن يعني: نصرت »شماست  الله مولاي

نيكو   چه«اعتماد آنيد   وي  و نصرت  ولايت  به



لذا هر  »است  اي دهنده نيكو ياري  و چه  مولايي
شد؛   نايل الله  و دوستي  ولايت  شرف  به  آس

برخوردار   وي  از نصرت  آه  رستگار و هر آس
  . ؛ پيروز است گشت

   

سُولِ وَلِذِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى  وَاعْلمَُوا أنََّمَا غَنمِْتمُْ مِنْ شَيْءٍ  ِ خُمُسَهُ وَللِرَّ َّ ِ فأَنََّ 
ِ وَمَا أنَْزَلْناَ عَلىَ عَبْدِناَ يوَْمَ الْفرُْقاَنِ  َّ بيِلِ إنِْ كُنْتمُْ آمََنْتمُْ باِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَ    )٤١دِيرٌ (يوَْمَ الْتقَىَ الْجَمْعَانِ وَاللهَّ
يا بسيار   اندك »را  هر چيزي  و بدانيد آه«
چگونگي  »گرفتيد  غنيمت  به  از آافران«
  براي  آن  پنجم  يك«آه:   است  اين  آن  تقسيم 

او و   پيامبر و خويشاوندان  خدا و براي
 »است  ماندگان و در راه  و بينوايان  يتيمان

  آه  آفار است  از اموال  بخش  غنيمت: آن
  دست  بر آن  قهر و غلبه  شيوه  به  مسلمانان

از   ـ اعم  هر چيزي  شامل  يابند و غنايم
  مسلمانان  ـ آه  و... است  ، آالا، پول زمين

  گيرند و بايد امام مي  غنيمت  از آفار به
مقرر در   سهام  (زمامدار) آنها را براساس

در مورد   احناف  آند ولي  ، تقسيم آيه  اين
  يا ابقاي  در تقسيم  برآنند آه: امام  مينز
،  و درعوض  آن  اصلي  مالكان  به دست  آن

  و در صورت  ، مخير است بر آن  خراج  مقررآردن
  ملك  السابق  آما في ؛ زمين خراج  تعيين
 گردد. خود مي  مالكان

  ) غنايم پنجم (يك  گويد: خمس مي :شافعي  امام
  شود زيرا سهم يم  تقسيم  قسمت  پنج  به

  در مصالح  آه  است  يكي صوي  و رسول خداوند
  باقي  رسد و چهار سهم مي مصرف   به  مؤمنان
در   گيرد آه مي  تعلق  چهار صنفي  ، به مانده
 :ابوحنيفه  امام  . ولي است ذآر شده  آيه



تقسيم   صنف  فقط بر سه  غنايم  گويد: خمس مي
  ماندگان و در راه  ، مساآين شود: يتيمان مي 

و  صخدا  رسول سهم   ). زيرا حكم (مسافران
  است  رفته  از بين  ايشان  با وفات  اقربايشان

برسد،  صپيامبر  اقرباي به   هم  و اگر سهمي
  ـ چنانچه  است  شان فقر و مسكنت  فقط از باب

. مراد از  شان قرابت  از باب  فقيرباشند ـ نه
  هاشم بني ؛ يعنيصپيامبر  ): اقارب القربي (لذي
  اند.  مطلب  و بني

  سهم  يك  همان  تقسيم  چگونگي  در مجموع  اين
  غنايم  مانده باقي  ، اما چهارسهم است» خمس«

  در جنگ  شود آه مي  تقسيم  گيراني بر غنيمت
  در اين :ابوحنيفه  امام  اند. مذهب حضورداشته

و   سوار دو سهم  به  آه  است  اين  باره
  امام  شود. ولي مي  داده  سهم  يك  پياده به

رحمهماالله بر آنند آه:   مالك  و امام  شافعي
  . سهم  يك  دارد و پياده  سهم  سوار سه

يعني:  »ايد آورده  خداوند ايمان  اگر به«
  به  و باورمنديد پس  خداوند مؤمن  اگر به

  تقسيم  چگونگي  در باره  وي  و فرمان  حكم
،  آرده  شما اعلام  در اينجا به  آه  غنايم
  شما را در آن  آه  باشيد و از آنچه  تسليم
  چهارپنجم آنيد و به   طمع  ، قطع نيست  سهمي
  آه  آنچه  به«اگر  »و«ورزيد   خود قناعت  سهم

؛ از صمحمد» خويش  بر بنده  فرو فرستاديم
در «  و آيات  و معجزات  و پيروزي  فرشتگان
  غنايم  ايد، در حكم آورده  ايمان» روزفرقان

.  ايم داده  فرمان  آنيد آه  عمل  گونه همين
روز   زيرا اين  روز بدر است»: روز فرقان«

  ، جدايي باطل  و اهل  حق  اهل  ميان  بود آه
يعني:  »دو گروه  آن  آه  روزي«افگند 



رو در روشدند.   با هم«  و آافران  مسلمانان
  از آن »يز توانا استو خداوند بر هر چ

  بر جمعي  اندك  جمعي  دادن بر نصرت   جمله
  آرد.  در بدر چنين  آه بسيار چنان

بدر   از رخدادهاي  بعضي  تفصيلي  در بيان  سپس
  فرمايد:  مي

   

كْبُ أسَْفلََ مِنْكُمْ  نْياَ وَھُمْ باِلْعُدْوَةِ الْقصُْوَى وَالرَّ وَلوَْ توََاعَدْتمُْ إذِْ أنَْتمُْ باِلْعُدْوَةِ الدُّ
ُ أمَْرًا كَانَ مَفْعُولًا ليِھَْلكَِ مَنْ ھَلكََ عَنْ بيَِّنةٍَ  لَاخْتلَفَْتمُْ فيِ الْمِيعَادِ وَلكَِنْ ليِقَْضِيَ اللهَّ

َ لسََمِيعٌ عَليِمٌ (   ) ٤٢وَيحَْياَ مَنْ حَيَّ عَنْ بيَِّنةٍَ وَإنَِّ اللهَّ
 »ديدبو  نزديك  شما در آناره  آه  گاه آن«

بدر اردو   از وادي  اي يعني: شما در دامنه
و «تر بود  نزديك  مدينه  به  بوديد آه  زده
  يعني: دشمن »دورتر بودند  در آناره  آنان

  و نزديكتر به  دورتر از مدينه  در دامنه
  و آاروان«بود   گرفته موضع   مكه  سمت

  تجارتي  مراد؛ آاروان »تر از شما بود پايين
تر از  پايين  در موقعيتي  آه  است  انابوسفي

  دريا راه  ساحل  ، در نزديك دو گروه
  گونه اين  وضعيت  آه در حالي  پيمود. پس مي

بر   مؤمنان  دادن با ياري   عزوجل  بود، خداي
و اگر با «  گذاشت  منت  آفار، بر ايشان

بوديد، قطعا در   گذاشته  جنگ  ديگر وعده يك
يعني: اگر  »آرديد مي  تلافخود اخ  گاه وعده

در   امر آه  بر اين  با هم  مكه  شما و مشرآان
  قبلي  رو در رو شويد، وعده  موضع  اين
  خلافي  ديگر وعده گذاشتيد، قطعا با يك مي
  و آثرت  تعدادتان  آرديد زيرا شما را قلت مي

  آرد و آنان مي  سست  وعده  از وفا به  دشمنتان
  در دل صخدا  از رسول  آه  و هيبتي  را ترس

  ماندن سالم   به  را تمايل  داشتند، يا آنان



باز   ميعادگاه  به ، از آمدن  شان قافله
را   شما و آنان  تعالي  حق »و ليكن«  داشت مي

  را آه  تا الله آاري«گردآورد   آوردگاه  در اين
از پيروز  »رساند  انجام  بود به  آردني
و عزت   دشمنانش  وار ساختنو خ  دوستان  ساختن

آفر در   آشانيدن  ذلت  و به  دينش  به  بخشيدن 
مبنا   بر اين  دو گروه  هرگز محاسبه  آه حالي

  روي  صورت  اين  به  اتفاق  اين  نبود آه
  را به  اتفاق  اين  عزوجل  دهد، اما خداي مي

  گردد آسي  تا هلاك«گردانيد   محقق  شكل  همين
  و زنده  حجت  بعد از قيام  است  شدني  هلاك آه 

بعد از   است  ماندني  زنده  آه  بماند آسي
را بر   آس ؛ ديگر هيچ و بعد از آن »حجت  قيام
  نماند. بعضي  باقي  عذر و حجتي  عزوجل  خداي
  آه  است: تا آفر آسي  اين  اند؛ معني گفته

باشد،   اي شبهه گونه  هيچ ، بي است  آافر شده
،  است  آورده  اسلام  آه  آسي  ؛ اسلام گونه همين
  باشد زيرا با پيروزي  اي شبهه  گونه  هيچ  بي
و   حق  ميان  در بدر و جداسازي  ايمان  اهل
،  بنابراين  رفت  از ميان  آلي  به  ، شبهه باطل

  استمرارش  سبب به   انساني  اگر بعد از اين
وار افتاد و سزا  هلاآت  بر آفر، در وادي

  اي شبهه  گونه هيچ  بي  وي  گرديد، هلاآت  عذاب
  باقي  حجتي  برايش  و در روز قيامت  است

و   بودم  در شبهه  بگويد: من  آه  است  نمانده
  گونه  بود. همين  و آشفته  پوشيده  آار بر من

هستند،   بر حق  آه در اين  ايمان  اهل  براي
  حقيقت  ر اينماند زيرا ديگ نمي  باقي  اي شبهه

  دين  آه  است  شده  و آفتابي  روشن  برايشان
و مسلطاند   فاتح  و دوستانش  پيروز است خدا
  سخنان  تمام »داناست  و همانا الله شنواي«



را   چيز آنان  شنود و همه را مي  بندگان
  مؤمن  از آفر آافر و ايمان  داند ـ اعم مي

  را.

   

ُ فِ  ي مَناَمِكَ قلَيِلًا وَلوَْ أرََاكَھُمْ كَثيِرًا لفَشَِلْتمُْ وَلتَنَاَزَعْتمُْ فيِ الْأمَْرِ إذِْ يرُِيكَھُمُ اللهَّ
دُورِ ( َ سَلَّمَ إنَِّهُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ   )٤٣وَلكَِنَّ اللهَّ

يعني: لشكر  »را  خداوند آنان  آه  هنگامي«
نشان   تو اندك  به  در خوابت«را   مشرآان

را   ، لشكر مشرآان در خواب صاخد  رسول »داد 
  خويش  ياران را به   خواب  ديدند و اين  اندك
  و پايداري  ثبات  ، سبب آن  آردند و نقل  نقل

تو   را به  و اگرآنان«گرديد   اصحابشان
شديد و  مي  سست  داد، البته مي  بسيار نشان
 »آرديد مي  ديگر در آار نزاع حتما با يك

را در   لشكر مشرآان صاخد  يعني: اگر رسول
از   اصحابشان  گمان ديدند، بي بسيار مي  خواب

و   و انفعال  جبن  با آفار احساس  جنگيدن
ديگر  با يك  آردند و در آار جنگ مي  سستي
آيا با آفار   نمودند آه مي  و آشمكش  نزاع

  سلامت  خدا به  ولي«رودر رو شوند يا خير؟ 
  در پناه  زدليو ب  شما را و از سستي »داشت
  را در چشم  در آورد لذا آنان  خويش  عصمت
راز   او به چراآه «داد   نشان  آم صخدا  رسول

  بندگانش  و قوت  و نقاط ضعف» دلها داناست
  داند. مي  را به درستي

   

ُ أمَْرًا وَإذِْ يرُِيكُمُوھُمْ إذِِ الْتقَيَْتمُْ فيِ أعَْينُكُِمْ قلَِيلًا وَيقُلَِّلكُُمْ فيِ أعَْ  ينُھِِمْ ليِقَْضِيَ اللهَّ
ِ ترُْجَعُ الْأمُُورُ (   ) ٤٤كَانَ مَفْعُولًا وَإلِىَ اللهَّ

را   روبرو شديد، آنان  با هم  آه  گاه و آن«
نماياند و شما را نيز   شما اندك  در ديدگان
از   تا هريك »نماياند  اندك  آنان  در ديدگان



نشان   يفـ با ضع  ديگري  را عليه  دو گروه
تا   نمايي  اندك  ـ برانگيزد. اين  آن  دادن 

  به از مسلمانان   اي گوينده  بدانجا بود آه
  را در حد هفتاد تن  گفت: آيا مشرآان  ديگري
گفت: آنها در   ؟ او در پاسخش زني مي  تخمين

  شمار واقعي  آه آن  اند. حال حدود صد تن
  گونه مينبود. ه  هزار تن به   ، نزديك مشرآان

نماياند تا   آم  مشرآان  را در چشم  مسلمانان
گفت: آنها   از مشرآان  اي گوينده بدانجا آه

غذا  نوبت   گوسفند در يك  يك  در حد خورندگان
  نماياندن اندك   نيستند. البته  بيش

جنگ   از شروع  آفار قبل  در چشم  مسلمانان
 آغاز شد، خداوند  جنگ  بود، اما چون 

  بسيار نشان  مشرآان  را در چشم  لمانانمس
  شدني  انجام  را آه  تا خداوند آاري« ١داد

اندك   يعني: اين »رساند  انجام  بود به
  آن  ديگر، براي در ديد يك  طرفين  نماياندن 

را   جنگ  آنان  ميان بود تا خداوند
  اراده  آه  آساني  تعذيب  برافروزد؛ براي

را دارد و انعام   از آنان  گرفتن  انتقام
  به  دادن  قصد نعمت  آه  بر آساني بخشيدن  

خدا   سوي و آارها به«را دارد   آنان
  بخواهد حكم  آنچه  به  پس »شود مي  بازگردانده

  سود اهل  به  او را آه  آند ـ و سپاس مي
  آرد.  حكم  ماناي

   

َ كَثيِرًا لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ (   )٤٥ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا إذَِا لقَيِتمُْ فئِةًَ فاَثْبتُوُا وَاذْكُرُوا اللهَّ
رو در رو شديد،   با گروهي  ! چون مؤمنان  اي«

،  دين  و در نبرد با دشمنان» باشيد  قدم ثابت

                                                 
  »١٣ /عمران  آل»  آنيد به  نگاه  ١



و   ثبات  گاهي  نشويد. البته  و جبون  سست
منظور آماده  به نشيني  جز با عقب  پايداري

  جمعي  به  مجدد، يا پيوستن  نبردي  براي  شدن 
  شود. نمي  ، حاصل رزمان ديگر از هم

  شجاعت  و شيوه  جنگ  آداب  آموزنده  آيات  اين
  مؤمنش  بندگان  براي  خداوند متعال  از سوي

و در   است  با دشمنان  رويارويي  در هنگام
  اولين  شود آه مي  قاعده  پنج  شامل  مجموع

  در حديث  آه . چنان است  و پايداري  آنها ثبات
 صاسلام  گرامي  رسول  آه  است  آمده  شريف

با   رويارويي  ! آرزوي مردم  اي«فرمودند: 
  عافيت  را نكنيد و از خداوند متعال  دشمن

ديد، روبرو ش  با دشمن  چون  بخواهيد ولي
  بهشت  و پايدار باشيد و بدانيد آه  قدم ثابت

  ».شمشيرهاست  در زير سايه

  پيروزي  و عوامل  از قواعد جنگ  دوم  قاعده
در  »و خدا را بسيار ياد آنيد«است:   اين

و   اضطراب  در هنگام  ، بويژه جنگ  ميدانهاي
شما  ياد خدا  چراآه دلهايتان   بودن  مشوش

  قلبي  و اطمينان  ايداريو پ  را بر ثبات
ياد   زبانهايتان  آند و او را به مي  ياري

او   نبرد به  و سنگرهاي  آنيد و در ميادين
در   طالوت ياران   آه التجا بريد چنان

رَبَّناَ أفَْرِغْ عَليَْناَ صَبْرًا وَثبَِّتْ أقَْدَامَناَ ( نبرد گفتند:  گاه عرصه
  باشد آه«». ٢۵٠ بقره/« )لْكَافرِِينَ وَانْصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ ا
  درآسب  مراد خويش  يعني: به »رستگار شويد

  برسيد.  الهي  پاداش  و دريافت  پيروزي

   

َ مَعَ  َ وَرَسُولهَُ وَلَا تنَاَزَعُوا فتَفَْشَلوُا وَتذَْھَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبرُِوا إنَِّ اللهَّ وَأطَِيعُوا اللهَّ
ابرِِينَ (   )٤٦الصَّ



  پيروزي  و عوامل  از قواعد جنگ  سوم  هقاعد
  اطاعت و از خدا و پيامبرش «است:   اين

؛ در امر جهاد  چيز و از جمله  در همه »آنيد
  از هواها و آراء وتمايلات  ، نه و مبارزه

 . خويش
  پيروزي  و عوامل  از قواعد جنگ  چهارم  قاعده
در   نكنيد آه ديگر نزاع  و با يك«است:   اين
از:   ؛ عبارت تنازع »شويد مي  بزدل  صورت  ينا

و   جبن  امر سبب  اين  ، آه است  در رأي  اختلاف
و   اختلاف  در صورت »و«شود  مي  در جنگ  سستي

مراد  »رود بر باد مي  و شوآتتان  شان« تنازع 
قولي:   و به  و پيروزي  از ريح: نيرومندي

اينجا  در  تعالي  حق  ، آه است  و شوآت دولت 
،  آن  باد در وزش  را به  امر دولت  نافذ بودن

و صبر آنيد، همانا الله با «  است  آرده  تشبيه
  از قواعد جنگ  پنجم  قاعده  اين» است  صابران
  . است  آن  و آداب

   

ونَ  عَنْ سَبيِلِ وَلَا تكَُونوُا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِياَرِھِمْ بطََرًا وَرِئاَءَ النَّاسِ وَيصَُدُّ
ُ بمَِا يعَْمَلوُنَ مُحِيطٌ ( ِ وَاللهَّ   ) ٤٧اللهَّ

  هايشان از خانه  نباشيد آه  و مانند آساني«
  مردم  در چشم  و نمايشگري  سرمستي  با حالت

در   بودند آه  قريش  قبيله  آنان »شدند  خارج
  با زنان  و خرامان  روز بدر، مغرورانه

شدند   خارج  موسيقي و  و دهل  و طبل  آوازخوان
خبر   آنان  به راه   در ميان  آه و با وجود آن

و   رسته  سلامت  به  ابوسفيان  قافله  رسيد آه
باز   مكه  ، اما به است  شده  دفع  خطر از آن

بدر   گفتند: ناگزير بايد به  نگشتند بلكه
،  برپاساخته  و خرگاه  و در آنجا خيمه  برويم
و   و پايكوبي  و عشرت  عيش  و به  بنوشيم  شراب



  براي  آوازخوان  و زنان  بپردازيم  افشاني دست
و   قوت  آوازه  ما آواز بخوانند تا اعراب

جز   هايشان حرآت  اين  رابشنوند. پس  شوآتمان
در   و تكبر و خودنمايي  سرمستي  انگيزه  به
و فخر   آنان  و ثناي  سپاس  و جلب  مردم چشم

  رو درحديث  نبود، از همينو ريا   فروشي
را   قريش صخدا  رسول  چون  آه  است  آمده  شريف
  بارگاه  ديدند، به مغرور و سرمست   گونه اين
بارالها! «آردند و گفتند:   مناجات  الهي
  به  خويش  با فخر و آبكبه  آه  است  قريش  اين

آند   تا با تو زورآزمايي  آورده  روي  ميدان
  نمايد، بارالها! آنان ا تكذيب ر  و پيامبرت

  همچنين». آن  بامداد آمرشكن  هنگام  را به
را   خداوند سكوت«است:   آمده شريف  در حديث

  دارد:  چيز دوست  در سه

  . قرآن  تلاوت  هنگام  ـ به ١
  . جنگ  هنگام  ـ به ٢
  ».جنازه  حمل  هنگام  ـ به ٣

  دهد آه مي  نيز نشان  جنگ  فنون  مطالعه
  روحيه ضعف   ، نشانه در جنگ  سروصدا و همهمه

  از راه«  نباشيد آه  مانند آساني »و«.  است
و   مردم  ميان  شدن صد: حائل »دارند الله باز مي

  آنان  ساختن و گمراه  هدايت  راههاي  ميان
،  جنگ  ميدان  به  شدن  . يعني: درخارج است

  راه از  رياآار بازدارنده  گروه  همانند اين
آنند،  مي  آنچه  و خدا به«نباشيد  خدا

مشرآان   براي  ، تهديدي اين »دارد  احاطه
  . است 

   



يْطَانُ أعَْمَالھَُمْ وَقاَلَ لَا غَالبَِ لكَُمُ الْيوَْمَ مِنَ النَّاسِ وَإنِِّي جَارٌ  وَإذِْ زَيَّنَ لھَُمُ الشَّ
ا ترََاءَتِ الْفئِتَاَنِ نكََصَ عَ  لىَ عَقبِيَْهِ وَقاَلَ إنِِّي برَِيءٌ مِنْكُمْ إنِِّي أرََى مَا لَا لكَُمْ فلَمََّ

ُ شَدِيدُ الْعِقاَبِ ( َ وَاللهَّ   ) ٤٨ترََوْنَ إنِِّي أخََافُ اللهَّ
  شيطان  را آه  هنگامي«ياد آوريد   به »و«

يعني: در  »بياراست  را برايشان  اعمالشان
  با جنگيدن  پندار را افگند آه  اين  آنان
دهند.  مي  انجام  نيك  ، آاري مسلمانان  عليه
  از شياطين  لشكري  در رأس  ! شيطان آري
  به »و گفت«شد   متمثل  انساني  صورت به

بر شما   از مردم  آس  امروز هيچ«  مشرآان
 »جار شما هستم  و همانا من  نيست  آننده غلبه

،  از هر دشمني  شما هستم  دهنده يعني: پناه
  از قبيله  وگفت: من  شما هستم  دهنده يا امان

صورت  خود، به  . ابليس هستم  آنانه بني
  قبيله  از سران  آه» جعشم بن مالك بن سراقه« 

از  بدر آمد و قريش   ميدان  بود به  ياد شده
  وي  ، به از پشت  آه  داشت  بكر هراس بني  قبيله
يعني:  »هر دو گروه  چون  پس«نزند   ضربه
روبرو «  مشرآان  و گروه  مسلمانان  گروه

 »خود بازگشت  هاي بر پاشنه  شدند، شيطان
از   و گفت: همانا من«  بازگشت  عقب  يعني: به

  پيروزي  هاي زيرا او نشانه »شما بيزارم
  از طريق را با امداد خداوند  مسلمانان
از   جهت  همين  ديد، به  فرشتگان  فرستادن
  علت  در بيان  سپس ، جست  برائت  مشرآان

را   چيزي  همانا من«گفت:  خويش  جستن بيزاري 
را   جبرئيل  شيطان »بينيد شما نمي  آه  بينم مي

بودند   وي  همراه  فرشتگان  ديد آه درحالي
  از آن  شيطان »ترسم از الله مي  همانا من«

  در معرآه  آه  فرشتگاني  از سوي  ترسيد آه
قولي   برسد. به  بلايي  وي  حاضر بودند، به



  او را ياراي  نه  ديد آه  ديگر: چون 
و   را لذا بيم  مشرآان  و نه  است  رويارويي

قرار داد و   را بهانه  عزوجل  از خداي  ترس
داد:   ادامه  گاه ورزيد. آن  تعلل  گونه بدين

بخواهد   آه  بر آساني »آيفر است  و خدا سخت«
  آند.  مجازاتشان

   

لْ إذِْ يَ  قوُلُ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ غَرَّ ھَؤُلَاءِ دِينھُُمْ وَمَنْ يتَوََكَّ
َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( ِ فإَنَِّ اللهَّ   ) ٤٩عَلىَ اللهَّ

  ، همان در مدينه »منافقان  آه  هنگامي«
  در باطن  آردند ولي  اظهار ايمان  آه  آساني

  در دلهايشان  آه و آساني«آافر بودند 
  نفاقي  آه  يعني: شكاآاني »است  بيماري

نومسلمانند،   آه  اين  جهت  به  ندارند ولي
؛  است نكرده   آاملا رسوخ  در آنان  حق  عقيده

  يعني: مسلمانان» را  گروه  گفتند: اين مي«
با   تا بدانجاآه »است  فريفته  دينشان«را 
  جنگ  چون  سخت  آاري  به  ، تن و دشواري  تكلف

و   هرگز تاب  آه دهند، درحالي مي  با قريش
در   تعالي  آار را ندارند. حق  اين  توان

  بر خدا توآل  و هر آس«فرمايد:  مي  پاسخشان
  پس »است  خداوند، عزيز حكيم  آند، بداند آه

شود و از   غالب  تواند بر وي نمي نيرويي   هيچ
را   بسيار و ضعيف را بر  اندك  آه  اوست  غلبه

  آه  اوست  آند و از حكمت مسلط مي  بر قوي
سازد  برابر نمي  را با هم  و دشمنانش  دوستان
  بر خود را خوار و ذليل  آنندگان و توآل

  گرداند. نمي

   

مْ وَذُوقوُا وَلوَْ ترََى إذِْ يتَوََفَّى الَّذِينَ كَفرَُوا الْمَلَائكَِةُ يضَْرِبوُنَ وُجُوھَھُمْ وَأدَْباَرَھُ 
  ) ٥٠عَذَابَ الْحَرِيقِ (



  آه  هنگامي«!  بيننده  اي »و اگر ببيني«
مراد؛  »ستانند را مي  آافران  جان  فرشتگان
در روز بدر   فرشتگان  هستند آه  آافراني

ديگر:   قولي  رساندند. به  قتل  را به  آنان
  ارواح  اند آه  مرگ  موآل  مراد فرشتگان

  قبض ! اگر صحنه  آنند. آري مي  را قبض  آافران
را   بزرگ  آاري  گمان ، بي را ببيني  ارواحشان

  آنان  ها و بر پشتهاي بر چهره«  اي ديده
ها  بر چهره  فرشتگان  قولي: زدن  به »زنند مي

و   مرگ  هنگام آفار، به  و بر پشتهاي
آار   ديگر: اين  قولي  . به آنهاست  ستاندن جان

،  فرشتگان  آه  ، هنگامي است  در روز قيامت
  و عذاب«رانند  مي  دوزخ  سوي آفار را به

آفار   به  يعني: فرشتگان »را بچشيد  سوزان
  را بچشيد. در حديث  سوزان  گويند: عذاب مي

  اي با چهره  الموت ملك  چون«است:   آمده  شريف
احتضار آافر نزد  در هنگام   و هولناك  عبوس
  روح  گويد: اي مي  او چنين  آيد، به مي  وي

  و آب  باد سوزان  سوي به آي   پليد! بيرون
  وي  روح  گاه از دود تار. آن  اي و سايه  جوشان

  شود و فرشتگان مي  متفرق  بدنش در اجزاي 
  با فشار بيرون  چنان  را از تنش  آن  موآل
  و مرطوب  سخت  از گوشت  آباب  سيخ  آورند آه مي
  آه  اي گونه شود، به مي  آورده  يرونفشار ب  به

زار و افگار   با آن  همه  وي  و اعصاب  عروق
  ».شود مي

   

مٍ للِْعَبيِدِ ( َ ليَْسَ بظِلَاَّ مَتْ أيَْدِيكُمْ وَأنََّ اللهَّ   )٥١ذَلكَِ بمَِا قدََّ
  است  آرداري  آن  سبب به«  سخت  مجازات »اين«
يعني:  »است فرستاده   شما پيش  دستان  آه
 »و«ايد  شده  مرتكب  آه  است  اي معاصي  سبب به



 »ستمگر نيست  الله بر بندگان  آه است  آن«  سبب به
سويشان  را به  خويش  پيامبران  تعالي  زيرا حق

فرود   را بر آنان  خويش  و آتابهاي  فرستاده 
  ولي ساخته   روشن  را برآنان  و راه  آورده
نداشتند لذا   سارزشها را پا  اين  آنان
  گرديدند.  آيفر عادلانه  اين  مستحق

   

 َ ُ بذُِنوُبھِِمْ إنَِّ اللهَّ ِ فأَخََذَھُمُ اللهَّ  كَدَأْبِ آلَِ فرِْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ كَفرَُوا بآِيَاَتِ اللهَّ
  )٥٢قوَِيٌّ شَدِيدُ الْعِقاَبِ (
  عذاب  ، از نزول سبحان  خداي  آه بعد از آن

  به  در بدر خبر داد، اينك  بر مشرآان  خويش
از   نمايد آه مي  را عنوان  ، حقيقتي آن  دنبال
آند:  مي  آفار حكايت  در گروههاي  وي  سنت

  آنان  و پيشينيان  فرعونيان  همانند عادت«
  گاه آفرورزيدند، آن  الهي  آيات  به  آه

گرفتار   آيفر گناهانشان  را به  خداوند آنان
يعني: » آيفر است سخت  الله تواناي  رد، هرآينهآ

، همانند  قريش  گروه  آردن  در عذاب  الهي  سنت
  است  آفاري  گروههاي  در تعذيب  وي  پيشين  سنت
  آيات  به  آنها آفر ورزيدن  و شيوه  عادت  آه

  سبب  آه  است  آفرشان  لذا اين  است  بوده الهي
  شده  بر آنان  انسبح  خداي  عذاب  فرود آمدن

  و شيوه  بر عادت  آنان  آه  گونه همان  پس  است
  دهند؛ متقابلا عادت مي  ادامه  در تكذيب  خويش

  يافته  جريان  شان بر تعذيب  هم  الهي  و سنت
  . است  . دأب: عادت است

   

َ لمَْ يكَُ مُغَيِّرًا نعِْمَةً أنَْعَمَھَا عَلىَ قوَْ  مٍ حَتَّى يغَُيِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ وَأنََّ ذَلكَِ بأِنََّ اللهَّ
َ سَمِيعٌ عَليِمٌ (   ) ٥٣اللهَّ

فرود آورد   برآنان خداوند  آه  عذابي »اين«
  آننده خداوند دگرگون  آه  است  سبب  بدان«



 »داشته  ارزاني  بر قومي  آه  نيست  نعمتي
دگرگون   ، عدم در بندگانش  الهي  يعني: عادت

  آنان  آه مگر آن«؛  است  نعمتها برآنان  ساختن 
از  »دارند، تغيير دهند  در دل  را آه  آنچه
 الله  نعمتهاي  ، با آفران خويش  و اخلاق  احوال

  اوامر و نواهي  و اهمال  احسان  و ناسپاسي
و   فرعون بر آل   نعمت  ساختن  دگرگون  . پس وي

خود   عملكرد و احوال  ، نتيجه مكه  بر مشرآان
عصرها و   در همه  الهي  و قانون  است  آنان
و خداوند «  است  بوده  گونه ها همين نسل

 »داناست«را   آنندگان تكذيب سخنان  »شنواست
 دهند. مي  انجام  آه  آنچه  به

   

بوُا بآِيَاَتِ رَبِّھِمْ فأَھَْلكَْناَ ھُمْ بذُِنوُبھِِمْ كَدَأْبِ آلَِ فرِْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ كَذَّ
  ) ٥٤وَأغَْرَقْناَ آلََ فرِْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانوُا ظَالمِِينَ (

از   پيش  آه و آساني  فرعونيان  همانند عادت«
تأآيد  براي   جمله  تكرار اين »بودند  آنان
  در اين  عذاب  نوع  با بيان  ، همچنين است
  است  شده افزوده   موضوع  ، بر تفصيل آيه

  شمردند پس  را دروغ  پروردگار خويش  آيات«
و   هلاك گناهانشان  سزاي  را به  ما آنان
آنها ستمكار   و همه  آرديم  را غرق  فرعونيان

و   و پيشينيانشان  فرعون  يعني: آسان »بودند
  عذاب  در بدر به  آه  مكه  طور مشرآان همين
  بر خود و ديگران  گرفتار شدند، همه  الهي

  اعمالي  مرتكب  آه اين  سبب ودند، به ستمكار ب
و   و آيات  سبحان  خداي  آفر به  چون

در برخورد   بر ديگران  و نيز ظلم  پيامبرانش
بود   اين الله  سنت  گرديدند پس مي و رفتارشان 

  فرو گيرد و فرعونيان  عقوبت  را به  آنان  آه
  هاي شيوه  را نيز به  و ديگران  را با غرق



است:  آمده   گرداند. در سيرت  هلاك  ونگوناگ
  رسول  در بدر به  ابوجهل  شدن خبر آشته   چون
آردند تا بر سر   حرآت صحضرت رسيد، آن صخدا
ايستادند و   گاه رسيدند، آن  وي  نعش

  ».بود  امت  اين  ، فرعون شخص  اين«فرمودند: 

    
ِ الَّذِينَ  ) الَّذِينَ عَاھَدْتَ مِنْھُمْ ٥٥كَفرَُوا فھَُمْ لَا يؤُْمِنوُنَ (إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهَّ

ةٍ وَھُمْ لَا يتََّقوُنَ (   ) ٥٦ثمَُّ ينَْقضُُونَ عَھْدَھُمْ فيِ كُلِّ مَرَّ
  يعني: بدترين »جنبندگان  ترديد، بدترين بي«

  جانداران از انواع   زمين  بر روي  آه  آنچه
  وي  ر حكميعني: د »در نزد خدا«جنبد  مي
يعني:  »اند آفر ورزيده  اند آه آساني«

و   اصرار ورزيده  بر آفر خويش  اند آه آساني
آفار   اند زيرا اين ور شده غوطه  در گمراهي

بايد،   آه  را در آنچه  و خردشان  ، عقل آودن
  در آن  صلاحشان  آه  آنچه  و به  آار نگرفته به
ايمان   آنان  پس«اند  نيافته  ، راه است

باز   شان اصلا و ابدا از گمراهي »آورند نمي 
بر آفر، هرگز   پافشاري  دليل  گردند و به نمي

  همان«بازگردند   از آن  رود آه انتظار نمي
  پيمان  ، سپس گرفتي  پيمان  از آنان  آه  آساني

در هر «  بودي  گرفته  از آنان  آه »خود را
و «  يعني: در هر پيماني »شكنند بار مي
و از  »ندارند«  شكني از پيمان »پروايي
  آن  و از اسباب  نترسيده  آن  عاقبت
  گروهند طائفه  پرهيزند. و از اين نمي
  بر اين  با آنان صخدا  رسول  آه  قريظه بني

بستند،   نكنند، پيمان  آفار را ياري  امر آه
  بلكه عهد خود وفا نكرده   اين  اما آنها به

  مسلمانان  جنگ  ند تا آفار را بهرفت  مكه  به
  و آمك  ياري  آنها وعده  برانگيزند و به



  مشرك  و قبايل  ، قريش بر اثر آن  بدهند، آه
از   شتافتند. پس خندق   غزوه  سوي ديگر به
را با   عهد خويش  قريظه بني  آنجا آه
  دنبال  نيز به شكستند، مسلمانان   مسلمانان

،  خندق  در غزوه  و فرار مشرآان  شكست
  آه آردند چنان يكسره  آار را با آنان حساب
  آمده  تفصيل  به  نبوي  در سيرت  داستان  اين
  . است

  در اين  خداوند متعال  آه  آنيم مي  ملاحظه
  زمين روي   جنبندگان  ، آفار را بدترين آيه

  پيمان  آنان  از ميان  گاه آرد، آن  معرفي
  گردانيد. مخصوص   وصف  اين  را به  شكنان

   

دْ بھِِمْ مَنْ خَلْفھَُمْ لعََلَّھُمْ يذََّكَّرُونَ ( ا تثَْقفَنََّھُمْ فيِ الْحَرْبِ فشََرِّ   )٥٧فإَمَِّ
يعني: اگر  »را يافتي  آنان  اگر در جنگ  پس«

و بر   يافته  قدرت  بر آنان  جنگ  در ميدان
 »آنان  سبب به«  توانا شدي  شان ساختن  مغلوب

  آنان  روز ساختن و تيره  يعني: با آشتن
از  »هستند  آنان  پشتيبان  را آه  آساني«

و تار و مار  »ساز  متفرق« شرك   اهل  محاربان
  درسي  يعني: چنان »گيرند  عبرت  باشد آه«  آن
گردد   پشتيبانانشان  عبرت  آه  بده  آنان  به

بدارند و از   در دل  عميق  تا از تو هراسي
بر   فرود آيد آه  همان  بر آنان آه  آن  مبي

با تو دست   فرود آمد، از جنگ  پيشاهنگانشان
  بردارند. 

   

َ لَا يحُِبُّ الْخَائنِِينَ  ا تخََافنََّ مِنْ قوَْمٍ خِياَنةًَ فاَنْبذِْ إلِيَْھِمْ عَلىَ سَوَاءٍ إنَِّ اللهَّ وَإمَِّ
)٥٨(  
: يعني »داري  خيانت  بيم  و اگر از گروهي«

  ، بيم اي عهد بسته  با آنان  آه  اگر از گروهي



  و اگر از آنان  داري  شكني و پيمان  نيرنگ
بينداز   پس«ظهور رسيد   به  خيانت  هاي نشانه

  تو و آنان  ميان  را آه  پيماني» آنان  سوي به
تو   آه  اي شيوه  يعني: به »طور برابر به«  است

،  پيمان  آن  هبدانيد آ  طور يكسان به  و آنان
لذا   اعتبار نيست  و ديگر قابل  شده شكسته 

را از   مقابل  ، طرف شده آشكار و اعلام  گونه به
  گردان  باخبر و آگاه  پيمان اعتبار بودن  بي

و   طور غافلگيرانه به  را با آنان  و جنگ
در   آريمه . هرچند آيه  آغاز نكن  ناگهاني

  عام  آن  حكم  ولي  شده  نازل  يهود مدينه  شأن
عهد   شكستن  بيم  را آه  پيماني و هر هم  است

زيرا «گيرد  از او متصور باشد، در بر مي
  هشداري  اين »دارد نمي  را دوست خدا خائنان 

از اعلام   مبادا قبل  آه  است صخدا رسول  براي
  عهد طرف  اعتبار بودن بي  پرده و بي  صريح 

  آنند.  حمله  آنان  ، به مقابل

  از رسول  بيهقي  روايت  به  شريف  در حديث
  چيز است  سه«فرمودند:   آه  است  آمده صخدا
  برابرند:  و آافر در آن  مسلمان  آه

عهد با   ، به اي بسته  عهدي  با وي  آه ـ آسي  ١
باشد يا آافر زيرا عهد   ؛ مسلمان وفا آن  وي

  . است خدا  براي
  رحم  و او رابطهتو   ميان  آه ـ آسي ٢

را   رابطه  ، آن و قرابتي) است  (خويشاوندي
  باشد يا آافر.  بپيوند؛ مسلمان

  امين  تو را بر امانتي  آه  ـ آسي ٣
؛  برگردان  وي  را به  گرداند، امانتش مي

  ».باشد يا آافر مسلمان 

   

  )٥٩زُونَ (وَلَا يحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفرَُوا سَبقَوُا إنَِّھُمْ لَا يعُْجِ 



خود   درباره »نپندارند آافران  و بايد آه«
يعني: نپندارند  »اند جسته  پيشي  آنان  آه«
  سلامت  و به  در برده  به  از نزد ما جان  آه

  نيرومندتر از آن  اند، يا نپندارند آه جسته
  گردانيم  غالب  تو را بر آنان  هستند آه

: يعني »عاجز نتوانند آرد  زيرا آنان«
» بدر»  از معرآه  از آنان  هرچند برخي

  بدانند آه  اند ولي در برده به  و جان  گريخته
در   خويش  را با عذاب  آنان  ناخواه  خواه

ما ندارند   از عذاب  و گريزي  يافت  خواهيم
در  به  جان  آه  باش  مطمئن !صپيامبر  اي  پس

گرفتار خواهند   از بدر، سرانجام  بردگان
  شد.

  آفار آمادگي  عليه  مبارزه  از آنجا آه و
بايد مجهز باشند زيرا   طلبد، مسلمانان مي

  مؤمنان  دست  بر آفار، به خداوند  عذاب
  آيد:  فرود مي

   

 ِ ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَيْلِ ترُْھِبوُنَ بهِِ عَدُوَّ اللهَّ وا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ وَأعَِدُّ
كُمْ  ُ يعَْلمَُھُمْ وَمَا تنُْفقِوُا مِنْ شَيْءٍ فيِ  وَعَدُوَّ وَآخََرِينَ مِنْ دُونھِِمْ لَا تعَْلمَُونھَُمُ اللهَّ

ِ يوَُفَّ إلِيَْكُمْ وَأنَْتمُْ لَا تظُْلمَُونَ (   ) ٦٠سَبيِلِ اللهَّ
داريد   در توان  هر چه«!  مسلمانان  اي »و«

قوه: هر  »مهيا سازيد  از قوه  آنان  براي
نيرومند   در جنگ  با آن  بتوان  آه  است  يچيز

؛  جمله را بالا برد، از آن  رزمي  شد و توان
  ، ساختن ، مهمات سلاح  ، تأمين تجهيز نفرات

و   جنگ  فنون  ، آموزش مستحكم  دژها و سنگرهاي
  و تلاش  بايد توان  آه  اي جنگي  ساير تدبيرات

  بشود.  آن  صرف مسلمانان 

». است  وسيع  قوه  معناي«گويد:  آثير مي ابن
  شريف  در حديث صخدا  رسول آه   ذآر است  شايان



تفسير » تير  : افگندن رمي»  ) را به (قوه
  باشيد آه  : آگاه الرمي  القوة  ألا إن«اند:   آرده
  ساختن  لذا آماده». است  ، تير اندازي قوه

  با همه  گلوله  و شليك  تير اندازي  وسايل
  تا بمب  گرفته  مختلف  هاي ـ از توپ  آن  عانوا
  است  ، شامل»رمي»  ـ در مفهوم  و غيره  اتمي

داريد   در توان  ! هر چه مسلمانان  اي »و«
، مهيا  در برابر دشمن »آماده  از اسبان«

  در پيشاني«است:  آمده  شريف  سازيد. در حديث
؛ [يعني]  شده  خير بسته  تا روز قيامت  اسب
و   تدارآات »تا با اين«». و غنيمت  اشپاد

را   خويش  خدا و دشمن  دشمن«ها  آمادگي
و غير   مكه  همانا مشرآان آه  »بترسانيد

جنگند  با شما مي  اند آه هايي از گروه  آنان
  را جز آنان  ديگري  قوم«نيزبترسانيد  »و«
شناسيد و خداوند  را نمي  شما آنان  آه
قولي:   و به  ا منافقانهمان  آه »شناسدشان مي

  و ديگراني  و روم  قولي: فارس  يهود و به
شما   آنها تا هنوز براي  دشمني  هستند آه

  الله انفاق در راه   و آنچه«  است  نشده  شناخته
و   اندك »باشد  هرچه«يعني: در جهاد  »آنيد

شما   به  پاداشش«و بسيار   ناچيز، يا انبوه
چند   به  ر دنيا و آخرتد »شود مي  داده  تمام

قرار   و شما مورد ستم«برابر   و چندين
  بلكه  پاداشتان  در بازگرفتن »گيريد نمي

  دريافت  و آمال  تمام  خود را به  پاداش
  آنيد. مي

را با   آريمه  آيه  متعال  ، خداي گونه بدين
  نيروها آغاز و با امر به  سازي دستور آماده

و   زيرا بسيج برد  پايان  به  انفاق



ميسر   مال  انفاق  نيرو، بدون  سازي آماده
  . نيست

   

مِيعُ الْعَليِمُ ( ِ إنَِّهُ ھُوَ السَّ لْ عَلىَ اللهَّ لْمِ فاَجْنحَْ لھََا وَتوََكَّ   )٦١وَإنِْ جَنحَُوا للِسَّ
  آن  گراييدند، تو نيز به  صلح  و اگر به«

 و دادن  صلح  به  يعني: اگر دشمنان »آن  ميل
  بپذير.  شدند، از آنان متمايل   جزيه

  در سوره» سيف»  آيه  ، به آيه  قولي: اين  به
» ۵ آيه/« )فاَقْتلُوُا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُُوھُمْ (»: برائه«

آثير ـ ترجيحا ـ بر  گرديد. اما ابن  منسوخ
در   و نه  است  منسوخ  اين آيه  نه  آه  است  آن
، ناظر بر  قتال  امر به  بلكه  است  تخصيصي  آن

  ناظر بر هنگام  صلح  و پذيرش  استطاعت هنگام 
  و عدم  دشمن  و نيرومندي  عجز مسلمانان

  مسلمانان  با نيروي  آنان  نيروي  ميان  توازن
  . است

با   عقد صلح  دادن  ترتيب  آه  ذآر است  شايان
سر  به  ولي علما جايز است   اتفاق  به  دشمن
  آه  معني  اين  ، به نيست  الزامي  آن  اندنرس

  پيمان  شد، الغاي  ديده  خيانت  هاي اگر نشانه
و بر خدا «  جايز است  آن  شده طور اعلام به  صلح
  و از نيرنگ  صلح  سوي به  درگرايش »آن  توآل
 »او شنواي  آه«زيرا   نباش  انديشناك  آنان
  آنچه  به »تداناس«گويند  مي  آه  است  چيزي آن
  آنند. مي

   

ُ ھُوَ الَّذِي أيََّدَكَ بنِصَْرِهِ وَباِلْمُؤْمِنِينَ  وَإنِْ يرُِيدُوا أنَْ يخَْدَعُوكَ فإَنَِّ حَسْبكََ اللهَّ
)٦٢ (  
با  »دهند  تو را فريب  و اگر بخواهند آه«

  را پنهان  و نيرنگشان  خيانت  آه در حالي  صلح
  و شرارتهاي »ستا  تو بس  خدا براي«دارند  مي



را از تو باز   شكني آنها با غدر و پيمان
خود و   تو را با ياري  همو بود آه«دارد  مي

در   آه خدايي   همان  پس »نيرو داد  مؤمنان
  با ياري  (روز بدر) تو را بر آنان  گذشته
نيز   نيرومند گردانيد، همو در آينده  خويش

 و  فريب  آنان  از سوي  آه  ـ هنگامي
  نصرت  دهد ـ تو را بر آنان  روي  شكني پيمان
 و نيرومند خواهد گردانيد.  داده

   

 َ وَألََّفَ بيَْنَ قلُوُبھِِمْ لوَْ أنَْفقَْتَ مَا فيِ الْأرَْضِ جَمِيعًا مَا ألََّفْتَ بيَْنَ قلُوُبھِِمْ وَلكَِنَّ اللهَّ
  ) ٦٣ألََّفَ بيَْنھَُمْ إنَِّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (

يعني:  »دلهايشان  ميان  آه  اوست  و هم«
تو هستند   نيرومندي  وسيله  آه  مؤمنان  دلهاي

  ميان  انداختن  مراد؛ الفت »انداخت  الفت«
  عصبيت  در جاهليت  آه  است  و خزرج  اوس  دلهاي

  مشتعل  در ميانشان  بزرگي  شديد و جنگهاي
  به  دادنشان  با توفيق  عزوجل  خداي  بود پس

  . به انداخت  الفت  دلهايشان  ، در ميان نايما
  دلهاي  ميان  انداختن  قولي: مراد؛ الفت

  در روي  اگر آنچه«  و انصار است  مهاجران
  توانستي ، نمي آردي مي  را خرج  همه  است زمين
از آنجا  »برقرار آني  الفت  دلهايشان  ميان
  حدي  به  در ميانشان  و عداوت  عصبيت آه 
  هيچ به  مادي  وسايل  به  آن  دفع  بود آه  هرسيد
  الفت  آنان  الله ميان  ولي«نبود   ممكن  وجه

و   عظيم  و با قدرت  و رحمت  فضل  به »افگند
  به  آه  و بينشي  و با حكمت  خويش  بديع  صنع

  ايشان  به  خويش استوار و قويم   دين  وسيله
  بخاري  ايترو  به  شريف  نمود. در حديث  عنايت

  آه  هنگامي صخدا  رسول  آه است   آمده  و مسلم
  سخنراني  حنين  غنايم  انصار درباره  براي



  اي«فرمودند:   ايشان  به  آردند، خطاب مي
  نيافتم  انصار! آيا شما را گمراه  گروه

آرد؟   هدايت  من  وسيله شما را به وخداوند
ما را ش وخداوند  آيا شما را فقير نيافتم

  توانگر آرد؟ و آيا شما متفرق  من  سبب به
شما   ميان  من  وسيله  به خداوند نبوديد پس

و  »است  همانا او غالب«». افگند؟  الفت
  متوسل  مؤمنان  فريب  به  را آه  آساني

و «گرداند  و مقهور مي  شوند، سرآوب مي
  . مؤمنان  ، در پيروز ساختن است »باحكمت

   

ُ وَمَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ (ياَ أيَُّھَ    )٦٤ا النَّبيُِّ حَسْبكَُ اللهَّ
  

پيرو تو   آه  پيامبر! خدا و مؤمناني  اي«
براي  يعني: خدا »است  هستند تو را آافي

تو   نيز براي  و مؤمنان  است  تو آافي 
معني   آه  است  محتمل  اند. همچنين آافي

  است  تو آافي  براي  هم باشد: خدا  گونه اين 
  پيرو تو هستند.  آه  مؤمناني  براي  و هم

   

ضِ الْمُؤْمِنيِنَ عَلىَ الْقتِاَلِ إنِْ يكَُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ  ياَ أيَُّھَا النَّبيُِّ حَرِّ
فرَُوا بأِنََّھُمْ قوَْمٌ لَا يغَْلبِوُا مِائتَيَْنِ وَإنِْ يكَُنْ مِنْكُمْ مِئةٌَ يغَْلبِوُا ألَْفاً مِنَ الَّذِينَ كَ 

  ) ٦٥يفَْقھَُونَ (
 »جهاد برانگيز  را به  پيامبر! مؤمنان  اي«

از   پيروي  به صخدا  رسول  . البته ده  و رغبت
جهاد   را به  شان امت  ، هميشه فرمان  اين

  در حديث  آه آردند چنان مي  و تحريك  تشويق
  ز بدر بهدر رو صحضرت  آن  آه  است  آمده  شريف

  سوي  بپاخيزيد به«فرمودند:  يارانشان 
آسمانها و   همه  وسعت  به  آن  پهناي  آه  بهشتي
اثنا   در اين». ١٣٣عمران/ آل» «است زمين 



گفت:   حمام عميربن  نام  به  از اصحاب  يكي
؟  است  آسمانها و زمين  وسعت  به  آن  پهناي
!  به ! ! گفت: به فرمودند: آري صخدا  رسول
،  داشت  در دست  چند را آه  خرمايي  گاه آن

خرماها را   اين و گفت: تا من   انداخت
  ! سپس است  طولاني  ، زماني مدت  ، اين بخورم
  ».رسيد  شهادت  به  و جنگيد تا آه  تاخت  پيش

  پايدار ساختن  براي  خداوند متعال  گاه آن
  خاطر ايشان  ساختن و آرام  مؤمنان  دلهاي
  اگر از شما بيست«دهد:  مي  بشارتشان  چنين
» شوند مي  غالب تن   صابر باشند، بر دويست  تن

از   تن ـ يك   نسبت  همين  به  بشارت  اين
ازآفار ـ در هر   تن  در برابر ده  مسلمانان

  و اگر از شما صد تن«  است  جاري  شماري
پيروز  از آافران   باشند، بر هزار تن

  به  آه  از مسلمانان  و هر گروهي »گردند مي
  از ضعف  ، اين گشت  تعداد مغلوب  آمتر از اين

  ، يا عدم صبر و پايداري  يا عدم  ايمان
در   و اختلاف  خاطر وجود نزاع ، يا به آمادگي
  است  و اسبابي  از علل  ، يا غير اين ميانشان

  از آنها اشاره برخي   به  سوره  در اين  آه
هرچند   آريمه  آيه  قولي: اين  . به تاس  شده
،  امر است  معني  ، اما به آمده  خبري  صيغه  به

  سبحان  خداي  از سوي  يعني: مسلمانان
از آنان،   جنگي  گروه يك   آه اين  مأمورند به
  است  برابرشان  ده  آه  دشمني  در مقابل

  اند آه قومي  آنان چراآه «آند   پايداري
شما   آه را چنان  جنگ  حكمت »فهمند نمي
  جويي قصد برتري  فقط به  فهميد زيرا آنان مي

  اعلاي  شما براي  جنگند ولي مي  طلبي و توسعه
  داشتن  آنها بدون  آنيد پس الله جهاد مي آلمه



  آن  و اهداف  از جنگ  متعالي  و درآي  بينش
باشد، او اآثرا   چنين اين  جنگند و هر آس مي

  . ستا  مغلوب
   

ُ عَنْكُمْ وَعَلمَِ أنََّ فيِكُمْ ضَعْفاً فإَنِْ يكَُنْ مِنْكُمْ مِئةٌَ صَابرَِةٌ يغَْلبِوُا  الْآنََ خَفَّفَ اللهَّ
ابرِِينَ ( ُ مَعَ الصَّ ِ وَاللهَّ   ) ٦٦مِائتَيَْنِ وَإنِْ يكَُنْ مِنْكُمْ ألَْفٌ يغَْلبِوُا ألَْفيَْنِ بإِذِْنِ اللهَّ

و   حساب  اين  آفار بهبا   جنگيدن  و چون
را   دشوار آمد و آن  معيار، بر مسلمانان

  در عينيت  پنداشتند و ضعفشان  بسيار سخت
و   تخفيف برآنان   مهربان  شد، خداي  نمايان
خدا بر شما   اآنون«داد و فرمود:   رخصت
  در شما ضعفي آه   داشت  و معلوم  داده  تخفيف
يبا باشند، بر شك  اگر از شما صد تن  پس  است

پيروز گردند و اگر از شما هزار   تن  دويست
  آيند ـ به  غالب  باشند، بر دو هزار تن  تن

  در اين  ، خداوند متعال بنابراين »الله  اذن
  يك  گردانيد آه  را مكلف  ، مسلمانان تخفيف

از آفار   در برابر دو تن  از ايشان  تن
نمايد   بهغل  دو تن  و بر آن  آرده  پايداري

و   عنايت به  »است  و خداوند با صابران«
  خود.  و نصرت  رحمت

   

نْياَ  مَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَْ يكَُونَ لهَُ أسَْرَى حَتَّى يثُْخِنَ فيِ الْأرَْضِ ترُِيدُونَ عَرَضَ الدُّ
ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( ُ يرُِيدُ الْآخَِرَةَ وَاللهَّ   )٦٧وَاللهَّ

  آه  سزاوار نيست  پيامبري  هيچ  براي«
  سخت  از آنان  بگيرد تا در زمين  اسيراني

  مقاومت  آه  زيرا با آشتار است »آشتار آند
آنها بر   و توان  و قدرت  شده  آفار آاملا سلب

  شما، از بين  عليه  فعال  حرآتي  سازماندهي
  پا آنيد. به  رود لذا از آفار آشتار سختي مي



در   دهد آه خبر مي  آيه  در اين  سبحان  خداي
  مسلمانان  ذمه واجب   مشرآان  روز بدر، آشتن

(سربها)   فديه  و گرفتن  اسير ساختن  بود نه
روز   در آن  مسلمانان آه   گونه ، آن از آنان

 »خواهيد دنيا را مي  شما متاع«آردند   عمل
و «گيريد  (سربها) مي  از فديه  آه  با آنچه

شما، با   براي »هدخوا را مي  خداوند آخرت
  آفار برايتان  در بسيارآشتن  آه  پاداشي
  دشمنانش  پس  است »و الله غالب«گيرد  مي  تعلق

  در سرزنش »است  با حكمت«آند و  مي  را سرآوب
  . دوستانش  نمودن

   

كُمْ فيِمَا أخََذْتمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( ِ سَبقََ لمََسَّ   )٦٨لوَْلَا كِتاَبٌ مِنَ اللهَّ
  آه در اين »نبود  الهي  پيشين  گر حكما«

عذاب   آنان  اجتهادي  را با عمل  مسلمانان
از  »گرفتيد  شما در آنچه  قطعا به«نكند  

  عذابي«بدر   اسيران  فديه  عنوان ، به مال
  به  مسلمانان  ! تصميم آري »رسيد مي بزرگ 
اجتهادي   بدر، عملي  از اسيران  فديه  گرفتن

استوار   مبني  بر اين  اجتهادشانبود زيرا  
بسا سبب  آفار، چه  داشتن نگه   زنده  بود آه

، با  گردد و از سويي  آنان  شدن مسلمان  
  توان ، مي فديه  از درك  آمده  دست  به  اموال
  آرد. اما به  جهاد را تقويت  مالي  بنيه

  به  وي  ، حكم الهي  پيشين  قولي: مراد از حكم
  . بدر است  اهل  و آينده  گذشته  اهانگن  آمرزش
در نزد   اسيران  حكم«گويد:  آثير مي ابن

ماند و   باقي  منوال  جمهور علما بر همين
(زمامدار   ، امام آه اين  ، يعني استمرار يافت

؛  آافر مخير است  اسيران  ) درباره مسلمانان
  رسول  آه را بكشد چنان  خواهد آنان اگر مي



آردند و اگر   چنين  قريظه يبا بن صخدا
  ايشان  آه (سربها) بگيرد چنان  خواهد فديه مي

  ».آردند بدر عمل   با اسيران

   

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ ( َ إنَِّ اللهَّ ا غَنمِْتمُْ حَلَالًا طيَِّباً وَاتَّقوُا اللهَّ   )٦٩فكَُلوُا مِمَّ
و   ايد، حلال برده  غنيمت  به  ، از آنچه پس«

  به  آه  اي يعني: از فديه »ريدبخو  پاآيزه
  ايد، گوارا بخوريد زيرا فديه برده  غنيمت
  عزوجل  خداي  آه  است  غنايمي  از جمله  اسيران

،  گونه . بدين است  ساخته  شما حلال  را براي  آن
  گذشته  در آيه  آه ـ بعد از آن  منان  خداي

و   عتاب  آافران  را بر اسير گرفتن  مسلمانان
  از فديه  گيري بهره  آيه  نمود ـ دراين  زنشسر

آند تا  مي  مجاز اعلام  را برايشان  اسيران
  ، چنين و عتاب  سرزنش  از مفاد اين  مسلمانان

  بر ايشان  فديه  اموال  استنباط نكنند آه
در  »و از خداوند پروا داريد«  است  حرام

نزنيد   آاري  به  لذا دست  آينده  رويدادهاي
همانا «  است  نداده  فرمان شما را بدان   آه

از شما   را آه  تقصيري  آن» است  خدا آمرزنده
  رو به  شما، از همين  به »است  مهربان«سرزد 

اسيران   داد تا از فديه  شما رخصت
  را بر خود حرام  نماييد و آن  برداري بهره 

  نكنيد.  تلقي

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان مسعود از ابن
بدر با   غزوه فرمود: چون   آه  است  شده  روايت
  رسيد، اسيران  پايان  به  مسلمانان  پيروزي

  رو به صخدا  اثنا رسول  را آوردند، در اين
  شما درباره  فرمودند: رأي  آرده  شان اصحاب
الله!  گفت: يا رسول ؟ ابوبكر چيست  اسيران  اين

هستند لذا آنها شما   و خانواده  قوم  اينان



بر آنها   عزوجل  خداي  بسا آه را نكشيد، چه
  الله! اينان گفت: يا رسول پذير شود. عمر توبه

  و شما را از ديارتان  آرده  شما را تكذيب
  اند لذا آنان و با شما جنگيده  رانده  بيرون

را بزنيد.   افگنيد و گردنهايشان  را پيش
  الله! بنگريد آه ولگفت: يا رس  رواحه عبدالله بن

را   آنان  پس  است  پر از هيزمي  در آجا واديي
افروزيد   آتش  بر آنان  افگنده  وادي  در آن

فرو روند. رسول   آن  هاي شعله  تا در آام
فرمودند:   يادشده  آراي  بعد از شنيدن صاآرم 

  احدي  و فقير هستيد پس  همانا شما تنگدست«
يابد؛ جز   شما رهايينبايد از نزد   از آنان
  بود آه همان ». زدن يا با گردن   با فديه

را  )مَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَْ يكَُونَ لهَُ أسَْرَى...(آيه:   عزوجل  خداي
امر   را بر اين  خويش  نمود و رسول  نازل

  قرار داد.  مورد عتاب

   

ُ فيِ قلُوُبكُِمْ خَيْرًا يؤُْتكُِمْ ياَ أيَُّھَا النَّبيُِّ قلُْ لمَِنْ فيِ أيَْدِيكُمْ مِنَ الْأَ  سْرَى إنِْ يعَْلمَِ اللهَّ
ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ ( ا أخُِذَ مِنْكُمْ وَيغَْفرِْ لكَُمْ وَاللهَّ   ) ٧٠خَيْرًا مِمَّ

شما   در دست  آه  اسيراني  پيامبر! به  اي«
در روز بدر به   همانها آه »هستند، بگو

(سربها)   يهفد  و از آنان  گرفته  اسارتشان 
  شما خيري  اگر خداوند در دلهاي«ايد  گرفته
  و صلاح  ايمان  يعني: حسن »باشد  داشته  سراغ
از شما   بهتر از آنچه  البته«  نيتي
 »آند شما عطا مي  به«  از فديه »شده گرفته

،  دنيا، يا در آخرت  شما در همين  يعني: به
دهد  مي  را عوض  بهتر و سودمندتر از آن  رزقي

و الله «را   گناهانتان »آمرزد و بر شما مي«
 .»است  مهربان  آمرزنده



  آريمه  آيه  نزول  سبب  جرير در بيان ابن
  فرمود: اين صپيامبر  عموي  عباس«گويد:  مي
 صخدا  رسول  شد زيرا من  نازل  من  درباره  آيه

و از   ساخته  آگاه  خويش  آوردن را از اسلام 
از   را آه  اي اوقيه  تا بيست  مخواست  ايشان

  ) در بدر گرفته سربها (فديه عنوان   به  من
ابا   برگردانند، اما ايشان  من  ، به شده

  من  ، به در عوض  عزوجل  خداي  ورزيدند پس
آنها تاجر   همه  نمود آه  عنايت  غلام  بيست

  آن  تمام  اندازه  از آنها به  بودند و هر يك
گويد:  مي ك عباس ابن». داشتند  ثروت  مالم

  گفتند: به صخدا  رسول  بدر به  اسيران«
و   آورديم  ، ايمان اي با خود آورده  آه  پيامي
و   هستي خداوند  فرستاده  آه  دهيم مي  گواهي
.  آنيم مي  خيرخواهي خويش   نزد قوم  برايت
  ».شد  نازل  آريمه  آيه  بود آه  همان

   

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ (وَإنِْ يرُِيدُو َ مِنْ قبَْلُ فأَمَْكَنَ مِنْھُمْ وَاللهَّ   ) ٧١ا خِياَنتَكََ فقَدَْ خَانوُا اللهَّ
يعني:  »آنند  تو خيانت  و اگر بخواهند به«

و   اسلام  در مورد پذيرفتن  شان اگر سخن
همانا «باشد   دروغ  مسلمانان  براي  خيرخواهي

 »بودند آرده  خدا خيانت  نيز به  از اين  پيش
  پس«زيرا آفر ورزيدند و با تو جنگيدند 

» برآنان«تو را  »خداوند مسلط آرد
باز   خيانت  به  ، اگر باز هم بنابراين

مسلط  مجددا تو را برآنان  گردند؛ خداوند
او   پس »است  حكيم  و خدا داناي«خواهد آرد 

در آنها   را آه  آارها و حكمتي  سرانجام
  داند. هتر مي، ب است  نهفته

   



ِ وَالَّذِينَ  إنَِّ الَّذِينَ آمََنوُا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا بأِمَْوَالھِِمْ وَأنَْفسُِھِمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ
آوََوْا وَنصََرُوا أوُلئَِكَ بعَْضُھُمْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ وَالَّذِينَ آمََنوُا وَلمَْ يھَُاجِرُوا مَا لكَُمْ 

ينِ فعََليَْكُمُ النَّصْرُ مِنْ وَلَايتَھِِمْ  مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يھَُاجِرُوا وَإنِِ اسْتنَْصَرُوكُمْ فيِ الدِّ
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ (   )٧٢إلِاَّ عَلىَ قوَْمٍ بيَْنكَُمْ وَبيَْنھَُمْ مِيثاَقٌ وَاللهَّ

  را با بيان  مبارآه  سوره  اين  خداوند متعال
را   و مؤمنان  ردهب  پايان  به» موالات»  حكم
هر   آند و جايگاه مي  بندي دسته  چهار گروه  به

  بيان  حكم اين  را در قبال  از آنان  دسته
از   را آه  ، دوستانشان آند تا هر گروه مي

  جويند، بشناسند. در جانب مي  ياري  آنان
(اولياء)   ؛ آفار را نيز دوستان مقابل

  آه  آسانيهمانا «نمايد:  مي  ديگر معرفي يك
  تعالي  حق »اند آرده  و هجرت  آورده  ايمان
ناميد » مهاجر«را   مدينه  سوي به  گزينان پناه

  به  گفتن رضا و لبيك   طلب  به  زيرا ايشان
  آردند. پس  را ترك  خويش  او، وطن  نداي

و «اند  گروه  ، اولين موالات  در حكم  مهاجران
يعني:  »آردند  دادند و نصرت جاي   آه آساني

  بعضي  دوستان  بعضي  اينان«  انصار مدينه
آارساز   گري و ياري  و در نصرت »ديگرند

  در حكم  ايشان  باشند. البته ديگر مي يك
  آه  شويم اند. يادآور مي  دوم  دسته موالات 

  بر انصار اجماع  مهاجران  علما بر برتري
  دارند.

و انصار   است: مهاجران  اين  معني  قولي  به
و از   داشته  مشارآت  نيز با هم  در ميراث

  در صدر اسلام  آه برند. چنان مي  ديگر ميراث يك
و   و انصار، با هجرت  بود و مهاجران  چنين
  بردند، سپس مي  ديگر ميراث از يك  نصرت

آنها را با   ميان  ميراث  حكم خداوند متعال 



الْأرَْحَامِ بعَْضُھُمْ أوَْلىَ وَأوُلوُ (سوره:   ) از همين٧۵(  آيه
  گردانيد.  منسوخ )ببِعَْضٍ...

  هجرت  اند ولي  آورده  ايمان  آه  و آساني«
چيزي   هيچ  آنان  اند، شما را از ولايت نكرده

  آنان  و ياري  نصرت  يعني: شما به »نيست 
  هيچ آنان   نيستيد. يا شما از ميراث  مكلف
شما   نسبي  نزديكاننداريد، هر چند از   سهمي
  قيام  هجرت فريضه   به  باشند زيرا آنان  هم

برند  سر مي به» دارحرب«و هنوز در   نكرده
  و الزامات »آنند  هجرت  آه مگر آن«

  جا آورند. اينان را به  ديني  خويشاوندي
و «اند.   موالات در حكم   از مؤمنان  سوم  دسته

 »آردند  از شما مدد طلب  اگر در آار دين
اما   آورده  ايمان آه   گروهي  يعني: اگر اين

  ياري  مشرآان  اند، از شما عليه نكرده  هجرت
» آنان  آردن ياري  بر شماست  پس«خواستند؛ 
  است  بر شما فرض  آنان  آردن  يعني: ياري

  عليه«بجويند   از شما ياري آه  اين »مگر«
  انيپيم  آنان  شما و ميان  ميان  آه  گروهي
  ، نبايد آنها را عليه صورت در اين  آه »است
آنيد زيرا عهد و   خود ياري  پيمان  هم  گروه
  آه شود در حالي  ناگزير بايد رعايت  پيمان

  هم  عليه  موصوف  مسلمانان  آردن ياري 
و   است  پيمان  اين  ، شكستن پيمانانتان

  را دوست  شكنان و پيمان  خائنان خداوند
  آن  شما و ميان  ميان  را آه  عهدي پس ندارد
  رسيدن پايان   تا به  است  پيمانتان  هم  گروه
آنيد،  مي  آنچه  و خدا به«نشكنيد   آن مدت 

از حدود   باشيد آه  هوش  لذا به »بيناست
  تجاوز نكنيد.  الهي  مشروع

   



عَلوُهُ تكَُنْ فتِْنةٌَ فيِ الْأرَْضِ وَفسََادٌ وَالَّذِينَ كَفرَُوا بعَْضُھُمْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ إلِاَّ تفَْ 
  ) ٧٣كَبيِرٌ (

  از آنان  آفر ورزيدند، برخي  آه و آساني«
، در  بيان  اين »ديگرند  برخي  دوستان

  مسلمانان  براي  آنايي  پيام  اين  برگيرنده
و همياري   آه: نبايد با آفار دوستي  است

  منتفي  نانآ  ميان  ولايتي  نمايند و هر نوع 
 »آار نبنديد دستور را به  اگر اين«  است

با   ! اگر دستور موالات مسلمانان  يعني: اي
  آه  را با تفصيلي  با آنان  و همياري  مؤمنان

با   موالات  دستور ترك  گونه  ذآر شد، همين
و   فتنه  در زمين«آار نبنديد  را به  آافران
و   در دين  هم »پديد خواهد آمد  بزرگ  فسادي

آفار   عليه  اگر مسلمانان  در دنيا، چه  هم
خود يد   نشوند و آفر را عليه  يد واحده

  ، لابد آفر غلبه صورت نشناسند، در اين  واحده
خواهد آرد و فساد فراگير خواهد شد. در 

و   المشرك  جامع  من«است:  آمده  شريف  حديث
  با مشرك  هر آس  : مثله  فانه  معه  سكن
  سكونت  مكان  او در يك  و همراه  رآميختد

  ».است  او نيز مانند وي  گزيد پس

   

ِ وَالَّذِينَ آوََوْا وَنصََرُوا أوُلئَكَِ ھُمُ  وَالَّذِينَ آمََنوُا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا فيِ سَبيِلِ اللهَّ
  )٧٤الْمُؤْمِنوُنَ حَقاًّ لھَُمْ مَغْفرَِةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (

و در   آرده  و هجرت  آورده  ايمان  آه و آساني«
  داده پناه   آه  الله جهاد نمودند و آساني  راه

  مؤمنان  همان  اند، آنان آرده  و نصرت
خود   در ايمان  يعني: آنان »اند واقعي

ـ   ايمان  و مقتضيات  آاملند زيرا ايجابات
و   از خانواده  و جدايي  از وطن  هجرت  چون
ـ   آن  و در راه  خاطر عقيده  هب  و مسكن  مال



از  »است  آنان  براي«اند  آورده  را فراهم
  براي »آمرزشي«  نزد خداوند متعال

در دنيا   آنان  براي »و«  در آخرت  گناهانشان
  اي شايسته  آريم: روزي  رزق »است  آريمي  رزق«

  بوده  و پاك  خالص  آلودگي  از هرگونه  آه  است
گوارا و لذيذ باشد، يا   حال  و در عين

  باشد.  نداشته  انقطاعي  هيچ  آه  است  اي روزي

   

وَالَّذِينَ آمََنوُا مِنْ بعَْدُ وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا مَعَكُمْ فأَوُلئَكَِ مِنْكُمْ وَأوُلوُ الْأرَْحَامِ 
َ بكُِلِّ شَيْءٍ  ِ إنَِّ اللهَّ   )٧٥عَليِمٌ ( بعَْضُھُمْ أوَْلىَ ببِعَْضٍ فيِ كِتاَبِ اللهَّ

 »اند آورده  ايمان  بعد از اين  آه و آساني«
و هجرت «  آيات  اين  يعني: بعد از نزول

يعني:  »اند شما جهاد آرده  و همراه  نموده 
اند  پيوسته جهاد و هجرت   آاروان  به  بالاخره

يعني:  »شمايند  نيز از زمره  گروه  اين«
  ، آمال ريگ و ياري  موالات  در استحقاق  ايشان
  نيك  اي از روزي  و برخورداري  و مغفرت  ايمان

و انصارند.   مهاجران  ، از جمله و شايسته
  موالات  در حكم  اينان  آه  شويم يادآور مي

 »قرابت  و صاحبان«از مؤمنانند   چهارم  دسته
سببي   ، يا خويشاوندان نسبي  يعني: نزديكان

يعني: در  »اخد  ديگر در آتاب يك  به  نسبت« 
از هرچيز   قبل  آه »سزاوارترند«  وي  حكم

  اين  ديگر شامل آنها از يك  بردن ديگر، ميراث
  خاطر وجود سبب شود، به مي  سزاوارتر بودن

، خدا  آري«  است  و قرابت  همانا نزديكي  آه آن
  ».داناست هر چيزي   به

  در ميان صخدا  رسول«گويد:  مي  عباس ابن
  بر اين  بستند، آه د عقد برادري خو  اصحاب
  حكم  ديگر به  از آنها از بعضي  ، بعضي اساس

بردند  مي  ، ميراث عقيده  پيوند و خويشاوندي



وَأوُلوُ (شد:   نازل  آريمه  آيه  اين  آه تا آن
  بر اساس  بردن  ميراث  گاه ، آن  )الْأرَْحَامِ...

  به  گرديد و ميراث  منسوخ  عقيده  خويشاوندي
  آن  ناسخ  آيه  يعني: اين». گرفت  تعلق  نسب
  نصرت  رابطه  يعني» عامه ولايت«. اما  است  حكم

  و خويشاوندي  مسلمانان  ميان  و تعاون
  تا روز قيامت  پايدار آه  است ، امري  عقيده
  . است  باقي

   
   
   



 ﴾ توبه  ءسوره﴿
 . است  ) آيه١٢٩(  و داراي  است  مدني

   

» توبه»  جهت  را بدان  سوره  اين : تسميه  وجه
عموما   مؤمنان توبه  بيان  در آن  ناميدند آه

مخصوصا،   تبوك  از جنگ  آنندگان  تخلف  و توبه
  . است شده   مطرح
  نهم  در سال  توبه  سوره  آه  ذآر است  شايان
  نازل  مكه  بعد از فتح  سال  يك  ، يعني هجري
  شد.

بعد از  صخدا  آنند: رسول مي  نقل  مفسران
  انديشه ، در اين  تبوك  از غزوه  برگشتن

ياد   به  بروند، ليكن  سفر حج  به  بودند آه
  عادت  به هم   سال  در اين  مشرآان  آوردند آه

  طواف  برهنه  آعبه  ، در خانه قبل  سالهاي
يكجا باشند،  با آنان   آه  از اين  آنند پس مي

  سال  رو در آن ردند، از اينآ  آراهت  احساس
آردند تا   تعيين  را امير حج  ابوبكر صديق

  آند و چون  اقامه  مردم  را به  حج  مناسك
،  وي  دنبال به ص حضرت  شد، آن عازم  ابوبكر

  را با علي  سوره  از اين  اول  آيه  ده
و   مكه  مردم  را به  آيات  فرستادند تا اين

نمايد و   ابلاغ  حج  ر مناسكد  مردم  آافه  به
  آه را ـ بعد از آن  مشرآان پيمانهاي 

بود ـ   بسيار شده  از سويشان  شكني پيمان
 آند؛ علي  اعلام  و ملغي  افگنده  آنان  سوي به

  آرد: ندا مي  گونه  اين  را در مناسك  مردم

  ديگر به  ، آسي مؤمن  ! جز انسان مردم  اي«
  .شود نمي  داخل  بهشت



  آعبه  نبايد در خانه  آس  ، هيچ بعد از اين
  آند.  طواف  برهنه

و آافر   ، ديگر مسلمان سال  اين  بعد از گذشت
  گرد آيند.  الحرام در بيت  نبايد با هم

  پيماني صخدا  او و رسول  ميان  آه  هر آس
  مدتش رسيدن   پايان  تا به  ، پيمانش است

  با ايشان  هآ  و هر آس  اعتبار است  داراي
فقط چهار   وي  مهلت  ندارد، بداند آه  پيماني

  ».و بس  است  ماه

  سوره ص فرمود:  آه  است  شده  روايت  از عثمان
در   شده  نازل  هاي سوره  از اوايل» انفال«

  هاي سوره  از آخرين» برائه»  و سوره  مدينه
  داستان  و از آنجا آه  است  در آن  شده  نازل

  بود، من» انفال»  داستان  شبيه» هبرائ«
» انفال«جزء » برائه»  آه  پنداشتم  چنين
آردند   رحلت صخدا  رسول  ، از طرفي است

  بودند آه  نكرده ما بيان   براي  آه  درحالي
  همين  يا خير، به  است» انفال«جزء » برائه«

  پيوسته  هم  را به  دو سوره  اين  ، من جهت
دهنده) بِسمِْ   فاصله  آنها (آيه  و ميان  ساخته

 ».اللهَِّ الرَّحْمَـنِ الرَّحيِمِ را ننوشتم
بعد از   اصحاب  آه  بايد دانست
  اقتدا آرده  وي  نيز به  عثمان  اميرالمؤمنين
(بِسمِْ اللهَِّ الرَّحْمَـنِ الرَّحيِمِ ) را   و در آغاز آن

 ننوشتند.
چرا   آه  مپرسيد  از علي«گويد:  مي ك عباس ابن

برائه (بِسمِْ اللهَِّ الرَّحْمَـنِ   در آغاز سوره
؟ فرمود: زيرا (بِسمِْ  نشده  الرَّحيِمِ ) نوشته

  حكم  و برائه است   اللهَِّ الرَّحْمَـنِ الرَّحيِمِ ) امان
پيمانها را فرود آورد   آردن  شمشير و ملغي



،  جهت بدين». نيست  ، اماني لذا در آن
  مشهور اين  از نامهاي» ذابع«و » برائه«

ديگر نيز   نام  چندين آن   و براي  است  سوره
را   آن  نامهاي  نسفي  آه چنان  است  شده  روايت
  ، مقشقشه ، توبه برائه«آند:  مي نقل   چنين

  از نفاق)، مبعثره  آننده  (بيزاري
  (برهم  منافقان)، مشرده  رازهاي (افشاآننده 

  مشرآان)، مخزيه و  منافقان  زننده
  و مشرآان)، فاضحه  منافقان  (خوارآننده

،  و مشرآان)، مثيره  (رسواگر منافقان
  شبيه  در معني  ـ آه  و مدمدمه ، منكله  حافره

آفار و   تارومار آننده  اند ـ يعني هم
  ».منافقان

اند:  گفته  سوره  اين  آيات  علما در روشني
زيرقرار   ابانتخ  سه  ، در ميان آتاب  اهل

  دارند:

  . اسلام  ـ پذيرفتن ١
  . جنگ  به  دادن ـ تن  ٢
  . جزيه  ـ قبول ٣

علما ـ دو   اجماع  ـ به  عرب  اما مشرآان
رو ندارند: پذيرفتن   بيشتر پيش  انتخاب

فقها در غير   . ولي شدن ، يا آشته  اسلام 
  در طول  نظر دارند ولي  اختلاف  عرب  مشرآان
  ـ از جمله  عرب  ير از مشرآان، با غ تاريخ

،  رفتار شده  آتاب  ـ مانند اهل  با مجوس
.  شده  نيز پذيرفته  جزيه  از آنان  يعني
  نهادن ، رمز گردن  جزيه  آه  ذآر است  شايان

  . است  و مسلمانان  اسلام  سلطه  به
  برائت  ، از اعلام سوره  اين  نخست  آيات  البته

  سخن  آتاب  و اهل  مشرآان  عليه  و جنگ
  گويد. مي



   

ِ وَرَسُولِهِ إلِىَ الَّذِينَ عَاھَدْتمُْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (   ) ١برََاءَةٌ مِنَ اللهَّ
خدا   از طرف  است  برائتي  اعلام«  آيات »اين«

  با آنان  آه مشرآاني  آن  به  نسبت  و پيامبرش
  آه  است عهد: عقد و پيماني »بوديد  عهد بسته

  باشد. خداي  شده ساخته   سوگند محكم با
او و   دهد آه خبر مي  مسلمانان  به  عزوجل

  از سوي  آه  هايي شكني پيمان سبب  به  پيامبرش
  اعلام  معاهدات  ، از اين است  داده  آفار روي
، بر  آنند بنابراين مي  و بيزاري برائت 
تا عهدها و   است  واجب  مسلمان  معاهدين
 آنند.  اعتبار اعلام را بي  آنان  پيمانهاي

  در آن  آه  آنيم مي  ملاحظه  آلي  نگاه  در يك
  مسلمانان  در قبال  مشرآان  ، وضعيت موقعيت
  زير نبود:  از حالات  خارج

  پيماني  آنها با مسلمانان  آه يا اين
با   آه  نداشتند و آساني  داشتند، يا پيماني

  مدت  ا پيمانشانداشتند؛ ي  پيماني  مسلمانان
  پيمانشان  آه  و آساني  يا نداشت  داشت  معيني
آمتر از چهار   مدت  ، يا اين داشت  معيني  مدت
  آه  وآساني  بود، يا بيشتر از آن  ماه

، يا  داشت  وقت  بيشتر از چهارماه  پيمانشان
خود وفادار بودند يا   تعهدات  به  آن  صاحبان

  خير.

  : شد آه  ، اعلام بنابراين
  عليه  شكني و پيمان  خيانت  نيت  آه  ـ آساني ١

  آه  است اين   شان دارند، حكم  مسلمانان
  شود (اين  اعتبار اعلام لغو و بي  پيمانشان

  گذشت).  انفال  در سوره  حكم



خود وفادارند و   تعهدات  به  آه  ـ آساني ٢
دارد،   وقت  بيشتر از چهار ماه  پيمانشان
  وفا آرد.  با آنان  پيمان  بايد به

  از قيد زمان  مطلق  پيماني  آه  ـ آساني ٣
  آمتر از چهار ماه  دارند، يا پيمانشان

داد   فرصت  چهار ماه  آنان  دارد، بايد به وقت
ـ و بعداز   خوانيم بعد مي  در آيه  آه ـ چنان

مدار   با آنان  عهد و پيماني  ، ديگر هيچ آن
  . اعتبار نيست

  با مسلمانان  پيماني  آه  مشرآانيـ  ۴
بيان   سوره  اين  در مقدمه  آنان  ندارند، حكم

  شد. 

   

 َ ِ وَأنََّ اللهَّ فسَِيحُوا فيِ الْأرَْضِ أرَْبعََةَ أشَْھُرٍ وَاعْلمَُوا أنََّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهَّ
  ) ٢مُخْزِي الْكَافرِِينَ (

  مينديگر در ز  ! چهارماه مشرآان  اي  پس«
بعد از   سبحان  : خداي يعني »بگرديد

  ، به مشرآان  پيمان  آردن  اعتبار اعلام بي
طور  ديگر به  چهارماه  داد آه  مجال  آنان

سير   در زمين  آامل  و با امنيت  آزادانه
خواهند بروند و  مي  آه  هرجايي  آنند و به

،  مدت  بعد از اين  شوند ولي  آماده  جنگ  براي
و در   شده  شناخته خدا و رسولش   جنگي  دشمن

شوند.  مي  شوند، آشته  يافته  آه هرجايي
  آغاز اين  آه  است آثير ترجيحا بر آن  ابن
  و پايان  هجري  نهم  اآبر سال  ، روز حج مدت
و «بود.   هجري  دهم  الاخر سال ربيع ، دهم  آن

توانيد خدا را عاجز  شما نمي  بدانيد آه
  مهلت  اين  تعيين  : بدانيد آه عنيي »گردانيد
  عجز ما نيست  شما از روي  براي  چهارماهه

  توفيق  آه  تا آسي  است  مصلحتي  از روي  بلكه



از   آار شود و بدانيد آه يابد، توبه مي  توبه
توانيد او را  نداريد و نمي  گريزي خداوند

خدا   و بدانيد آه«آوريد   ستوه  به
: خوار و  يعني »است  انآافر  رسواآننده
  و به  ، در دنيا؛ باآشتن است  آنان  خردآننده
  نمودن ؛ با عذاب  و در آخرت  درآوردن اسارت 
  فشارند. مي  بر آفر پاي  آه  آساني

   

َ برَِيءٌ مِنَ  ِ وَرَسُولهِِ إلِىَ النَّاسِ يوَْمَ الْحَجِّ الْأكَْبرَِ أنََّ اللهَّ وَأذََانٌ مِنَ اللهَّ
مُشْرِكِينَ وَرَسُولهُُ فإَنِْ تبُْتمُْ فھَُوَ خَيْرٌ لكَُمْ وَإنِْ توََلَّيْتمُْ فاَعْلمَُوا أنََّكُمْ غَيْرُ الْ 

رِ الَّذِينَ كَفرَُوا بعَِذَابٍ ألَيِمٍ ( ِ وَبشَِّ   )٣مُعْجِزِي اللهَّ
  و اعلان  : اعلام : يعني أذان »است  و اذاني«

  او براي  لالله و رسو  از جانب«  است  عامي
  اختصاص  ، بدون مردم  آافه  : براي يعني »مردم
  اين  آه »اآبر در روز حج «  و گروهي  قوم

و در   روز عيد اضحي  مالك  روز، در مذهب
  . توصيف است  ، روز عرفه و شافعي  احناف  مذهب
  مردم  آه  است  دليل  اين  به» اآبر»  به  آن
  آيند چراآه يم  روز، گرد هم  در اين  همه
شود، يا  مي  انجام  در آن  حج  افعال  معظم

،  شده  ناميده» اصغر  حج»  عمره  آه  سبب بدان 
  شود. دليل مي ناميده » اآبر  حج«،  مناسك  اين

،  اعلاميه  اين  ابلاغ  براي  خاص  وقت  اين  تعيين
  روز؛ چنان  در اين  آن اعلام   آه  است  اين
بعد از   باشد آه فراگير مي، آشكار و  عام
  به  وجه  هيچ  به  شكني پيمان ، تهمت  آن

  آن  ديگر، رسيدن  چسبد، از سوي نمي  مسلمانان
  . است  شده  روز، تضمين  در اين  مردم  تمام به 
خدا از   آه«:  است  اين  اعلاميه  اين  متن

او از   گمان : بي يعني »بيزار است  مشرآان
او   و رسول«جويد  مي  برائت  شكن پيمان  مشرآان



  . ملاحظه بيزار است  قطعا از آنان »نيز
  ، از ثبوت اول  در آيه  تعالي  حق  آه  آنيم مي
خبر داد و در  از مشرآان   و بيزاري» برائت«

  ثبوت  دارد. البته مي  را اعلام  ، آن آيه  اين
بود   ، ناظر بر مشرآاني اول  در آيه» برائت«
  داشتند، اما اعلام  پيماني  مسلمانان با  آه

  در مورد تمام  است در اينجا، عام   برائت
از آفر،  »آرديد  اگر توبه  پس«.  مشرآان

از  »شما بهتر است براي «  توبه »آن«
و  »بگردانيد  و اگر روي«  در آن  استمرارتان

  بدانيد آه  پس«بمانيد  باقي   بر آفر خويش
:  يعني »خداوند نيستيد  آننده شما درمانده 

  او دريابنده  نيستيد بلكه گريزنده   از وي
  لذا شما را در برابر اعمالتان  شماست
  دردناك  را از عذاب  وآافران«آند  مي  مجازات
  . بر آفرشان  جزايي  عنوان  به »خبر ده

   

وكُمْ شَيْئاً وَلمَْ يظُاَھِرُوا عَليَْكُمْ أحََدًا إلِاَّ الَّذِينَ عَاھَدْتمُْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثمَُّ لمَْ ينَْقصُُ 
َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ ( تھِِمْ إنَِّ اللهَّ وا إلِيَْھِمْ عَھْدَھُمْ إلِىَ مُدَّ   ) ٤فأَتَمُِّ

  پيمان  با آنان  آه  مشرآاني  مگر آن«
  خود را نسبت  از تعهدات  ايد و چيزي بسته
  انبشانو از ج »اند شما فروگذار نكرده به
ـ ولو ناچيز   در تعهداتشان  فروگذاشتي  هيچ

عهد شما   آه  معني  اين  ، به است  نداده  ـ روي
  از دشمنانتان »آس و هيچ«اند  نكرده  را نقض

  پيمان  اند پس نكرده  شما پشتيباني  را عليه«
عهد خود با   : به يعني» آنيد را تمام   آنان
تا «ايبند باشيد پ  و آامل  طور تام  به  آنان

  با آنان  آه  مدتي  : تا همان يعني »مدتشان
  ايد، هرچند بيشتر از چهار ماه عهد بسته

  را دوست  خدا پرهيزگاران  چرا آه«باشد 



از او در   را آه  : آساني يعني »دارد مي
عهد   ، به دارند و بنابراين پروا مي  محرماتش

  آنند. وفا مي  خويش

عهد و   : از اهل آه  است  ر آنب  دليل  آيه  اين
عهد  بودند آه   ، آساني با مسلمانان  پيمان

  بر آن  بودند آه  هم  و آساني  خود را شكسته
  به  سبحان بودند لذا خداي   آرده  پايداري
  آه  داد تا با آساني  اجازه  پيامبرش
آند و   شكني اند، پيمان آرده  شكني پيمان

  آه  خود با آساني عهد  به  دستور داد آه
  آن  مدت  سررسيدن  اند تا به نكرده  شكني پيمان

  وفا نمايد.

در   گردش  ، امر به آيه  اين  آه  آنيم مي  ملاحظه
،  است  ) آمده٢( در آيه   را آه  چهار ماه  مدت

استثنا آرد و در   گروه  در مورد اين
  فراتر برد.  را از آن  مجال  موردشان

   

سَلخََ الْأشَْھُرُ الْحُرُمُ فاَقْتلُوُا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُُوھُمْ وَخُذُوھُمْ فإَذَِا انْ 
كَاةَ  لَاةَ وَآتَوَُا الزَّ وَاحْصُرُوھُمْ وَاقْعُدُوا لھَُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإَنِْ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الصَّ

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ (   ) ٥فخََلُّوا سَبيِلھَُمْ إنَِّ اللهَّ
  : همان يعني »شد  سپري  حرام  ماههاي  چون  پس«

  مهلت  آن  تا پايان  آنان  ما به  آه  چهارماهي
يافتيد   را هر جا آه  مشرآان«؛  ايم داده
را   آنان  آه : در هر مكاني يعني »بكشيد

  قتلشان  بجنگيد تا به  يافتيد، با آنان
  آه  احكامي  با رعايت  رسانيد، همراه

  گردانيده  با آفار مشروع  در جنگ خداوند
  را به : آنان  يعني »را بگيريد  و آنان«  است

دستگير   از آنان  آه  بگيريد زيرا آسي  اسارت
حصر  را به   و آنان«  شود، اسير است مي

در   از تصرف  شان حصر: بازداشتن »درآوريد



و «  خود آنهاست  اجازه  جز به  بلاد مسلمانان
مرصد: » بنشينيد  در هر مرصدي  آنان  براي
مورد ترصد   از آن دشمن   آه  است  گاهي آمين

  در مواضعي  آنان  : براي گيرد. يعني قرار مي
  را مراقبت  ، آنان مواضع  از آن  بنشينيد آه

  و ترصد آنيد.

  دستور آشتن  متضمن  آه  آريمه  آيه  اين
  حرام  چهار ماه  سر رسيدن بعد از به  مشرآان

  و هيچ  بوده  عام  مشرآان  ، در مورد همه است
  آه  ؛ جز آنان نيست خارج   آن  از حكم  مشرآي
  ، آه است  آرده  استثنايشان  نبوي  سنت

، افراد  نابالغ  ، آودآان عبارتند از: زنان
  توان  هر دليلي  به  آه  عاجز و ناتواني

  شناخته  و غيرمحارب  را نداشته  جنگيدن
  پردازند. مي  جزيه  آه  آتابي  ند و اهلشو مي

در   را آه  ديگري  ، هر آيه آيه  اين  همچنين
و   از مشرآان  گرداندن روي  به  مؤمنان  آن

اند،  دستور يافته  بر آزارشان  شكيبايي
  دارد آه مي اعلام   آيه  آند زيرا اين مي  منسوخ

در برخورد با   صبر و شكيبايي  ديگر دوره
،  دليل  همين  ، به است  آمده  پايان به  مشرآان

اند.  ناميده» سيف  آيه«را   آريمه  آيه  اين
  شده  متواتر روايت  شريف  درحديث كعمر از ابن

  ام مأمور شده«فرمودند:  صخدا رسول  آه  است
  دهند آه  گواهي  آه تا آن  مبجنگ ١با مردم آه 

  و محمد رسول  نيست  يگانه  جز خداي  معبودي
را   و نماز را برپا دارند و زآات  خداست

آردند،خونها و   گونه  اين  بپردازند و چون

                                                 
  اجماع  ، به  شريف  حديث  در اين  مراد از مردم  ١

 .اند عرب  علما مشرآان
  



  مگر به  است  در پناه  من  از جانب  اموالشان
  آه چنان». باخداست  آارشان  و حساب  اسلام  حق
آردند و   اگر توبه  پس«فرمايد:  مي  تعالي  حق

را بر   دادند، راه  نماز برپا داشتند وزآات
  را به  : آنان يعني »گردانيد  گشاده  آنان
  به  آنيد، نه  اسيرشان نه   خود واگذاشته  حال

را بكشيد   آنان  درآوريد و نه  شان محاصره
  آمرزنده »است  مهربان  زيرا خدا آمرزنده«

ـ از آفر   از اسلام  قبل  ا آهر  آنچه  است
؛  است  اند، مهربان گشته  ـ مرتكب  وخيانت

بعد از مسلمان   را از آنان  قتل  زيرا حكم
  دارد. برمي  شدنشان 

   

ِ ثمَُّ أبَْلغِْهُ مَأمَْنهَُ  وَإنِْ أحََدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فأَجَِرْهُ حَتَّى يسَْمَعَ كَلَامَ اللهَّ
  )٦كَ بأِنََّھُمْ قوَْمٌ لَا يعَْلمَُونَ (ذَلِ 
غير معاهد بعد از » از مشرآان  و اگر آسي«

  از تو پناه«نزد تو آمد و   چهار ماه  گذشت
او   به«  خواست  : از تو امان يعني »خواست
و از او   او باش  : پناه يعني »بده  پناه
از تو و  »خدا را بشنود  تا آلام«  آن  حمايت
  تدبر آند و برحقيقت  بايد، در آن  آه چنان
  امنش  جاي  او را به  سپس«شود   واقف  دعوتت
، خدا  آلام  : اگر بعد از شنيدن يعني »برسان
  در آن  آه  سرزميني  نشد، او را به  مسلمان
  او را به  آه و بعد از آن  برسان  است  ايمن

  تا با وي  جايز است  ، برايت رساندي  مأمنش
، او ديگر از جوار  هنگام  زيرا در آن  يبجنگ

  رسيده  خويش  مأمن  و به  شده  (پناه) تو خارج
  : مستأمن آه  است  بر آن  دليل  آيه  . اين است

او   نبايد مورد آزار قرار گيرد و بايد به
 »اين«شود.   داده  آشورش  به  بازگشت امكان 



  آه  است  از آن«  آنان  به  دادن  پناه  فرمان
  از علم  : آنان يعني »نادانند  قومي  آنان
،  تمييز خير از شر است  وسيله  آه  نافعي

را   گروه  اين  به  دادن اند لذا امان  بهره بي
به   تا نسبت  ايم گردانيده  مشروع  سبب  بدين

ما در   پيدا آنند و دعوت  ما آگاهي  دين 
  منتشر شود.  بندگانمان  ميان

  براي  امان  حكم  بودن  مفيد عام  آريمه  آيه
ـ   است ، يا تجاري  ، يا سياسي ديني  اهداف

(زمامدار   از امام  امان  اين  چنانچه
شود. البته   خواسته  وي  مسلمان) يا نايب

:  اند آه آرده  امر تصريح  بر اين  احناف 
را   در دار اسلام  دائمي  اقامت  حق  مستأمن
ـ   چهار ماه  مدت  فقط بهتواند  و مي  نداشته
گزيند  اقامت   ـ در دار اسلام  ضرورتي  براي
تا   است  (زمامدار مسلمان) واجب  بر امام  پس

  ، به نياز وي  برآمدن  هنگام  را به  مستأمن
او   دستور دهد و به  از آشور اسلامي  خروج
، باز  اگر بعد از دستور خروج  آند آه  اعلام
  در آشور اسلامي  اقامت  به  سال  يك  مدت  به  هم

  يك  ، به مدت  داد، او بعد از اين  ادامه
  ، جزيه شود و بنابراين مي  تبديل  شهروند ذمي

  را بپردازد.  و بايد آن  مقرر است  بر وي

   

ِ وَعِنْدَ رَسُولهِِ إلِاَّ الَّذِينَ عَاھَدْ  تمُْ عِنْدَ كَيْفَ يكَُونُ للِْمُشْرِكِينَ عَھْدٌ عِنْدَ اللهَّ
َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ (   ) ٧الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فمََا اسْتقَاَمُوا لكَُمْ فاَسْتقَيِمُوا لھَُمْ إنَِّ اللهَّ

نزد خدا و نزد   مشرآان  براي  چگونه«
: محال  يعني »تواند بود  او عهدي  فرستاده

نزد   ، عهد و پيماني گروه  اين  آه  است 
  باشند، حال  داشته  رسولشو نزد  خداوند

را   اضداد شما هستند و غدر و خيانت  آه آن



فرصتي  و در پي   داشته  شما پنهان  براي
  اين  به  هستند تا عهد شما را بشكنند پس 

عهد و پيماني   با آنان  ندوزيد آه  امر طمع
  نفس  ، حديث رابطه  ببنديد و با خود در اين 

با آنان   آه  آسانيمگر در مورد «نكنيد   هم
  و آن »بوديد  عهد بسته  آنار مسجدالحرام 

با شما بر   آه  مادام  پس«عهد را نشكستند 
پايدار   سر عهد پايدارند شما نيز با آنان

نجنگيد. مراد؛   : با آنان يعني »باشيد
از   قبل  سال يك  آه  است  حديبيه  صلح پيمان
 ص اآرمپيامبر   ، در ميان سوره  اين  نزول

: مراد از  قولي  منعقد گرديد. به  ومشرآان
پايدار بر عهد خود: قوم   قوم  آن

 بودند.» آنانه بني« 

، بر  و مسلمانان صخدا  رسول  آه  بايد دانست
و   ، در عهد خود با قريش الهي  فرمان  اساس
  ماندند و بر مبناي  استوار باقي  مكه  مردم

  هجري  ششم  سال هالقعد ، از ذي حديبيه  معاهده
و   قريش  ميان  ، متارآه هجري  هشتم  تا سال

عهد   قريش  آه تا آن  استمرار داشت  مسلمانان
  بكر را آه بني  و قبيله  خود را شكسته

  هم  آه  خزاعه  بودند بر قبيله  پيمانشان هم
دادند، در   بودند، ياري صخدا  رسول  پيمان
با   جنگ  به صاخد  رسول  بود آه  هنگام  اين

هجري   هشتم  سال  و در رمضان  شده  مصمم  آنان
  خداوند متقيان  هرآينه«آردند   را فتح  مكه 

وفا  آه  اين  به  است  اشاره »دارد مي  را دوست
، از  بر آن  و استواري  عهد و پايداري  به

  . است  متقيان  اعمال
   



ةً يرُْضُونكَُمْ بأِفَْوَاھِھِمْ وَتأَبْىَ كَيْفَ وَإنِْ يظَْھَرُوا عَليَْكُمْ لَا يَ  رْقبُوُا فيِكُمْ إلِّاً وَلَا ذِمَّ
  ) ٨قلُوُبھُُمْ وَأكَْثرَُھُمْ فاَسِقوُنَ (

  مشرآان  : براي يعني »آنان  براي  چگونه«
  اگر بر شما دست  آه ، با اين است  عهدي«

شما   در باب«پيدا آنند   و غلبه »يابند
  شما مراعات  : در حق يعني »دارند نمي  نگاه
  و خويشاوندي  : قرابت ال »را  الي«آنند  نمي
  : عهد و پيمان ذمه »را  اي ذمه  و نه«  است
با  »آنند مي  راضي  شما را با زبانشان«  است

  دلهايتان  آه اين  ، براي و خوشگويي  مجامله
دارند   نگه  آورند و شما را راضي  دست را به

و  »ابا دارد  از آن  دلهايشان  آه آن  حال«
  پر از آينه  تپد زيرا دلهايشان مي  آن  برخلاف
  دار چيزي دوست  ، دلهايشان شماست عليه   و بغض

است   نهفته  شما در آن  و نقص  زيان  آه  است
  عبارت  فسقشان »فاسقند  آنان  و بيشترين« 

بر   در آفر، جسارت  باآي از: تمرد و بي  است
با   حق  از دايره  شدن و بيرون   انينافرم
  . معاهدات  رعايت  و عدم  شكني  پيمان

   

وا عَنْ سَبيِلهِِ إنَِّھُمْ سَاءَ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ ( ِ ثمََناً قلَيِلًا فصََدُّ   ) ٩اشْترََوْا بآِيَاَتِ اللهَّ
 »فروختند  ناچيزي  بهاي  خدا را به  آيات«

  ، آيات آن  از جمله  را آه  قرآن  : آيات يعني
  بهاي  ، به عهد است  دستور وفا به  متضمن
مورد   فاني هاي  همانا بهره  آه  و پستي  اندك

الله باز   و از راه«، فروختند  نظر آنهاست
برتافتند و غير  روي  خود از حق »داشتند
بازداشتند   حق  را نيز از راه  از مردم  خويش

  انجام  عماليبدا  چه  آنان  راستي  به«
بد و   چه  آارآردشان  : اين يعني »دادند مي

  بود.  ناشايست



   

  ) ١٠لَا يرَْقبُوُنَ فيِ مُؤْمِنٍ إلِّاً وَلَا ذِمَّةً وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُعْتدَُونَ (
  رسول  از ياران  اعم» مؤمني  هيچ  درباره«

: پيوند  يعني »ال هيچ «  ، يا غير ايشانصخدا
را «  : پيماني يعني »اي و ذمه«  خويشاوندي

مطلقا و   : نزد آنان يعني »آنند نمي رعايت 
  از حقوق  حقي  هيچ  ، مراعات وجه  هيچ  به

  در آيه  ترتيب  اين  . به نيست  مطرح  مؤمنان
  را در خصوص  آنان  از سوي  حق  رعايت  ) عدم٨(

ذآر آرد و در اينجا در  صخدا  رسول  اصحاب
و «فرمود   بيان  طور عام به  ؤمنانم  مورد همه

با   : آنان يعني »تجاوزآارانند  همان  آنان
تجاوز   حرام  سوي به  ، از حد حلال شكني  پيمان
  آن  منتهاي  اند. يا در شر و تمرد به آرده
  و حالي  وضع  داراي  آه  آساني  اند. پس رسيده
  برخورداري  شايسته  باشند، چگونه  چنين اين
با   از جنگ  توان مي  هستند و چگونه  امنيتاز 

  ؟ برداشت  آنها دست
   

لُ الْآيَاَتِ لقِوَْمٍ  ينِ وَنفُصَِّ كَاةَ فإَخِْوَانكُُمْ فيِ الدِّ لَاةَ وَآتَوَُا الزَّ فإَنِْ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الصَّ
  ) ١١يعَْلمَُونَ (

  احكام  و به  از شرك »آردند  اگر توبه  پس«
  و عزي  و منات  لات  پرستش  نهاده  گردن  اسلام

  و رسالت خدا  وحدانيت  را فروگذاشتند و به
و نماز را «دادند   گواهي ص وي  بر حق  رسول

  را دادند، در اين  برپا داشتند و زآات
و  »شما در دين  برادران  ، آنان صورت

،  بنابراين »هستند«همانند شما   مسلماناني
. از  شما جايز نيست  براي  با آنان  جنگيدن

  اين«فرمود:   آه  است  شده  روايت  عباس ابن
  نماز، يا ريختن  با اهل جنگيدن   آريمه  آيه



  و ما آيات». «است  آرده  آنها را حرام  خون
  روشني  دانند، به مي  آه  گروهي خود را براي 

  ما تأمل  بايد در آيات  پس» داريم مي  بيان
  آنند.

  زآات  با بازدارندگان  در جنگ  يقابوبكر صد
  از آيات آن   و امثال  آريمه  آيه  اين  به

از   آرد. در عصر ما نيز بسياري  تكيه
پردازند، آيا اگر  نمي  ، زآات مسلمانان
  ما بود؛ اينان  در ميان  ابوبكري  امروز هم

  خاطر بودند؟!  آسوده

   

ةَ الْكُفْرِ إنَِّھُمْ لَا وَإنِْ نكََثوُا أيَْمَانھَُمْ مِنْ بعَْ  دِ عَھْدِھِمْ وَطَعَنوُا فيِ دِينكُِمْ فقَاَتلِوُا أئَمَِّ
  ) ١٢أيَْمَانَ لھَُمْ لعََلَّھُمْ ينَْتھَُونَ (

  از پيمان  خود را پس  اگر سوگندهاي  ولي«
  را آه : اگر پيمانهايي  يعني »شكستند  خويش

ا پيمانها را ب  اند و آن بسته  با مسلمانان
  علاوه اند، شكستند و به سوگند استوار آرده

:  يعني »زدند  طعنه  شما در دينتان  به«  آن
و   اسلام دين   به  زدن  را با طعنه  شكني پيمان
  با ائمه  پس«آردند   همراه  آن  به  گويي دشنام
  آن  وپيشوايان  : با سران يعني »آفر
از   يادآوري  آفر به  سران  تخصيص »بجنگيد«
  لذا اين  تر است مهم  آنان  قتل  آه  رو است  آن

  آفار ديگر، آشته  آه  نيست  معني  بدان
 »نيست  سوگندي  آنان  براي چرا آه «شوند  نمي
  هرچند در صورت  آافران  : سوگندهاي يعني

تا   سوگند نيست  ، اما در حقيقت سوگند است
  خون  ماندن سزاوار مصون   خاطر آن به  آنان

بجنگيد   ! با آنان باشند. آري  ومالشان
  شكني از آفر و پيمان »بازايستند  باشد آه«

  باشيد آه  هوش  لذا به  اسلام  به  زدن  و طعنه



جز  راهي   از فساد، هيچ  شان باز داشتن  براي
  وجود ندارد.  جنگ

   

 ِ وا بإِ ةٍ ألََا تقُاَتلِوُنَ قوَْمًا نكََثوُا أيَْمَانھَُمْ وَھَمُّ لَ مَرَّ سُولِ وَھُمْ بدََءُوكُمْ أوََّ خْرَاجِ الرَّ
ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَوْهُ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ ( َّ   )١٣أتَخَْشَوْنھَُمْ فاَ

خود را شكستند   سوگندهاي  آه  آيا با گروهي«
آنند   خدا را بيرون  رسول  شدند آه  و بر آن
را با   بار جنگ  نخستين  بودند آه  و آنان

  خطاب  اين »جنگيد؟ شما آغاز آردند، نمي
و تأآيد   بر جنگ  مؤمنان  منظور برانگيختن به

را  پيمان   آه زيرا آساني  است  آن  بر تحقق
آنند و   اخراج  را از مكه صبشكنند و پيامبر
باشند، مسلما سزاوار   هم  خود آغازگر جنگ

از   پيكار شود و هر آس  با آنان  آنند آه
  گمان ورزد، بي  آوتاهي  با آنان  نگيدنج

 »ترسيد؟ مي  آيا از آنان«  است  توبيخ  شايسته
شما   به  آنان  ازسوي  ترسيد آه : مي يعني
  جنگ  علت  همين آيند برسد و به ناخوش  اي حادثه

خدا سزاوارتر «گذاريد؟  را فرومي  با آنان
 »بترسيد، اگر مؤمنيد  از وي  آه  است  آن  به

  فقط اوست  حقيقي  رسان و نفع  رسان زيرا زيان
بايد تنها از او بترسيد و بدانيد آه   پس
  شما را به  تعالي  حق  آه با آساني  جنگيدن 

  هاي ، از نشانه است  داده  جنگ آنها فرمان
  آامل  ايمان  و بدانيد آه  شماست  خداترسي
  جز از پروردگارش  مؤمن  آه  است  آن  مستدعي
  نترسد و از ديگران  ديگري  نيروي  از هيچ
 باشد لذا از غير خدا  نداشته  پروايي

  نترسيد.

    



ُ بأِيَْدِيكُمْ وَيخُْزِھِمْ وَينَْصُرْكُمْ عَليَْھِمْ وَيشَْفِ صُدُورَ قوَْمٍ  بْھُمُ اللهَّ قاَتلِوُھُمْ يعَُذِّ
ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ) وَيذُْھِبْ غَيْظَ قلُوُبھِِمْ وَيتَوُبُ ١٤مُؤْمِنيِنَ ( ُ عَلىَ مَنْ يشََاءُ وَاللهَّ اللهَّ

)١٥(  
  دست را به  بجنگيد، خداوند آنان  با آنان«

سازد و شما  مي  آند و رسوايشان مي  شما عذاب
  هاي گرداند و سينه پيروز مي  را بر آنان

لذا  »بخشد را شفا مي  از مؤمنان  گروهي
  ار مثبت، فوايد و آث شما با مشرآان  برجنگ
 : ، از جمله است  مترتب  بسياري

؛ با  مؤمنان  دست آفار به  نمودن  ـ عذاب ١
  . آنان  و اسير آردن  آشتن

  رسوا ساختن  اين  ، آه آنان  ـ رسوا ساختن ٢
، يا  است مؤمنان   دست  آنها به  يا با اسارت

  آيد. فرود مي  بر آنان  آه  اي و پستي  با ذلت

بر   مسلمانان  و مسلط آردن  ـ پيروز ساختن ٣
  . آنان

دلها و   گردانيدن  و خنك  ـ شفا بخشيدن ۴
خود شاهد وحاضر   آه  مؤمني  قوم  هاي سينه
  ؛ اين اند. و بنابر روايات نبوده  جنگ  عرصه
 صخدا  رسول پيمان   هم» خزاعه»  ، قبيله قوم

را از   هايشان سينه  تعالي  حق  بودند آه
را   داد و آنان  تشفي» بكر بني»  قبيله  سرآوب

  و خروش  و خشم«دلشاد آرد.   شان شكست  به
با   سبحان  : خداي يعني »راببرد  دلهايشان

سبب  به  را آه  مؤمنان  و غيظ دلهاي  ، خشم جنگ
بودند،   برافروخته  آفار سخت  شكني پيمان 

اين   آند. بايد يادآور شد آه مي  برطرف
  قرآن  معجزه  و اين  يافت  قتحق  ها همه وعده 

را بخواهد   هر آه  و خدا توبه«  است  آريم
  مكه  از مردم  آساني  توبه  آه چنان »پذيرد مي

  آردند و اسلام  توبه  مكه  در روز فتح  را آه



شد،   سامان  به  نيك  آوردند و اسلامشان
از   آريم  قرآن  آه  است  خبري  هم  . اين پذيرفت
  و توبه  مشرآان  الوقوع  قريب  شدن  مسلمان
  پيوست  تحقق  خبر نيز به  دهد و اين مي  آنان

  رويدادهاي  به »است  حكيم  و خدا داناي«
  آاران از توبه  توبه دانا و در قبول   آينده
  . است  حكمت  صاحب

   

ُ الَّذِينَ جَاھَ  ا يعَْلمَِ اللهَّ ِ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تتُْرَكُوا وَلمََّ دُوا مِنْكُمْ وَلمَْ يتََّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهَّ
ُ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ (   )١٦وَلَا رَسُولهِِ وَلَا الْمُؤْمِنيِنَ وَليِجَةً وَاللهَّ

  ، اعلام از مشرآان  بيزاري  بعد از اعلام
  ، اينك آن  و ضرورت  حكمت  و بيان  جنگ  فرضيت
  بيني و جهان  اهديدگ  تصحيح  به  قرآني  سياق

  به  ايد آه آيا پنداشته«پردازد:  مي  مؤمنان
  در اموري  آه آن  بي »شويد خود واگذار مي

  مؤمن  قرار بگيريد آه  مورد ابتلا و آزمايش
ديگر متمايز  امور از يك  با آن  و منافق
خداوند تا هنوز   آه  در حالي«شوند  مي ساخته 
اند، متمايز  دهجهاد آر  از شما را آه  آساني

  نپنداريد آه  : چنين يعني »؟ است  نگردانيده
  آه شويد، با آن مي  خود واگذاشته  حال  به

  در جهادشان  را آه  هنوز آساني خداوند
  متمايز نگردانيده اند از غير مخلصان  مخلص
جز خدا و «  را نيز آه  آساني »و«  است

  پنهاني دوست   هيچ  پيامبر و مؤمنان
؟  است  متمايز نساخته  از مشرآان »اند گرفتهن

.  است  پنهاني اسرار و دوست   : محرم وليجه
  حتما گروه : خداوند است  اين  معني  حاصل

  ناپذير را از آساني  و سازش  مجاهد باصلابت
خود از   ، براي و مؤمنان  جز خدا، رسولش  آه

اند و  گرفته  پنهاني  راز و دوست هم مشرآان 



و   آرده  فاش  را نزد آنان  اسرار مسلمانان
  آگاهشان  مسلمانان  از امور و مسائل

  و خداوند به«گرداند  اند، متمايز مي آرده
  آگاه«از خير و شر   اعم »آار و آردار شما

 دهد. جزا مي  و شما را در برابر آن »است

   

 ِ  شَاھِدِينَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ باِلْكُفْرِ أوُلئَِكَ مَا كَانَ للِْمُشْرِكِينَ أنَْ يعَْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهَّ
  ) ١٧حَبطَِتْ أعَْمَالھُُمْ وَفيِ النَّارِ ھُمْ خَالدُِونَ (

مساجد خدا را آباد   را نرسد آه  مشرآان«
  و روا نيست  صحيح  آنان  : براي يعني »آنند
مورد   باطلشان  مساجد را در عبادات  آه

و  امر آباداني   و به  ادهقرار د  برداري بهره
  : مراد اين قولي  مساجد بپردازند. به  خدمت
  به  آه درحالي« است   ، مخصوصا مسجدالحرام آيه

  دادن  با انجام »دهند مي  شهادت  آفر خويش
  آنها به  ، گرفتن بتان نصب   آفر؛ چون  عملي

آنها   براي  و نيايش  عبادت  و تقديم  خدايي
با   اعمالي  چنين  ميان  توان يم  چگونه  پس

  مؤمنان  فقط از شأن  مساجد آه  آباد ساختن
  : مراد از گواهي قولي  آرد؟به  ، جمع است
در   است  آنان  قول  آنها بر آفر، اين  دادن
إلا شريكا هو   لك  لاشريك  لبيك: « خويش  طواف
  فرمان  ـ پروردگارا! به  و ما ملك  تملكه  لك

  آه  ، جز شريكي نيست  تو شريكي  براي،  حاضريم
و   هستي شريك   آن  و تو مالك  از خود توست

  آنانند آه«» او دارد!!  آه  آنچه  مالك
آردند و  افتخارمي  بدان  آه »اعمالشان

 »شده  تباه«  است  خيري  اعمال  پنداشتند آه مي
  اين  مساجد. يعني ، آبادسازي  و از جمله

  آن  براي  اثري  و هيچ  شده  باطل  اعمالشان
  ».جاودانند  و خود در آتش«  نمانده  باقي



   

كَاةَ وَلمَْ  لَاةَ وَآتَىَ الزَّ ِ وَالْيوَْمِ الْآخَِرِ وَأقَاَمَ الصَّ َّ ِ مَنْ آمََنَ باِ  إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللهَّ
َ فعََسَى أوُلئَكَِ أنَْ يكَُونوُا مِنَ    )١٨الْمُھْتدَِينَ ( يخَْشَ إلِاَّ اللهَّ

 »آنند آباد مي  مساجد خدا را تنها آساني«
خدا و  به   آه«  و حسي  معنوي  آباد ساختن  به

و   و نماز برپاداشته  آورده  ايمان  روز آخرت
  و شكي »اند و جز از خدا نترسيده  داده  زآات
  اعمال  ، اين مؤمن  تنها انسان  آه  نيست

  بدان پروردگار متعال   آه را ـ چنان  شايسته
، فقط  دهد بنابراين مي  ـ انجام  داده  فرمان
مساجد   سزاوار آباد ساختن  يكتاپرست  مؤمن
باشد.   تهي  اوصاف  از اين  آه  آسي  نه  است

  آس  از هيچ جز خدا ايشان   آه مراد از اين
از   : ايشان آه  است  اند، اين ديگر نترسيده

يا از   اي پنداري  ا خداي، ي ، يا بشري بتي
  اين  اند، به نترسيده  دين  غير آنها در باب

  از آن  ترس  سبب تا به نبوده   چنان  آه  معني
  را بر رضاي غير خدا  ، رضاي امر غير خدايي

  از چيزهاي  ؛ ترس برگزينند، در غير آن  وي
  قادر به  انسان  آه  است  امر طبعي  يك  ترسناك
  اميد است  پس«باشد  نمي  خود از آن  نگهداري

  هرگاه »باشند  يافتگان از راه  گروه  اين  آه
،  يكتاپرست  مؤمنان  اين  و هدايت  يابي راه

خواهد   باشد، چگونه فقط در حد اميد و توقع 
  صفات  از اين  يك هيچ  به  آه  آفاري  بود حال
عسي: «گويد: هر  آثير مي نيستند! ابن موصوف 

مربوط   آه  آريم  در قرآن» د استامي
و يقينا   است  و ثابت  باشد، حق خداوند به

  : اميد در اين قولي  . به است  يافتني تحقق 
: آنها بايد  ، يعني است  بندگان  به  راجع  آيه
  خود اميدوار باشند.  بودن  يافته راه  به



   

ِ وَالْيوَْمِ الْآخَِرِ أجََعَلْتمُْ سِقاَيةََ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَ  َّ سْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمََنَ باِ
ُ لَا يھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ ( ِ وَاللهَّ ِ لَا يسَْتوَُونَ عِنْدَ اللهَّ   ) ١٩وَجَاھَدَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

  و آبادآردن  حاجيان  به  دادن آيا آب «
قرار   آسي  را همانند عمل  مسجدالحرام

  ايمان  خدا و روز آخرت  به ايد آه  هداد
!  ؟ نه  است او جهاد آرده   و در راه  آورده
  : اين يعني» نيستند  دو نزد خدا يكسان  اين
  و آبادآننده  حجاج  به  دهنده آافر آب  گروه

و  خدا  به  مؤمن  گروه  ، با آن مسجدالحرام
، برابر  وي  و جهادگر در راه  روز آخرت
از نظر   آنند آه ادعا مي  چگونه  سنيستند پ

  و برتري  بهتري  ، بر مؤمنان و جايگاه  عمل
  ستمگر را هدايت  و خداوند گروه«دارند؟ 

  را ستمگر ناميد، چرا آه  آنان» آند نمي
  حالشان  به  سودي  هيچ  مسجدالحرام آبادآردن 

  ندارد.

  فرمايد: ، مي نموده  برتر را معرفي  گروه  سپس

   

ِ بأِمَْوَالھِِمْ وَأنَْفسُِھِمْ أعَْظَمُ دَرَجَةً الَّ  ذِينَ آمََنوُا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا فيِ سَبيِلِ اللهَّ
ِ وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْفاَئزُِونَ (   )٢٠عِنْدَ اللهَّ

و در   آرده  و هجرت  آورده  ايمان  آه  آساني«
جهاد   و جانهايشان  خدا با اموال  راه
و   ايمان  ميان  آنندگان : جمع ييعن »اند آرده
  نزد خدا مقامي«  و جان  و جهاد با مال  هجرت

نزد   آه  خيري  دريافت  و به »والاتر دارند
  آه  مشرآي  گروه  به  ، نسبت است  خداوند متعال

آنند،  افتخار مي  خويش  شده تباه  اعمال  به
  اوصاف  به  موصوف »گروه  و آن«سزاوارترند 

:  يعني »رستگارانند  همان  ايشان«  هياد شد
در   رستگاري  به  يافتگان ايشانند اختصاص 



،  شرك  از اهل  غير آنان  ، نهنزد خداوند
  آب  حاجيان  به  مشرك  گروه  آن  هرچند آه

  را آباد آنند.  و مسجدالحرام  بدهند و آعبه

   

رُھُمْ رَبُّھُمْ برَِحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ  ) خَالِدِينَ ٢١وَجَنَّاتٍ لھَُمْ فيِھَا نعَِيمٌ مُقيِمٌ ( يبُشَِّ
َ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِيمٌ (   ) ٢٢فيِھَا أبَدًَا إنَِّ اللهَّ

  گروه  : آن يعني »را  آنان  پروردگارشان«
خود و  از جانب   رحمتي  به«مجاهد را   مؤمن
در آنها   آه  باغهايي  و به  خشنودي  به

و پايدار دارند، مژده   دائم  هاي نعمت
  از توصيف  آه  است  هايي و اينها نعمت »دهد مي 

.  است  خارج  و تصور تصورآنندگان  گران توصيف
  آه  و پايداري  دائم  : نعمتهاي مقيم  نعيم
شود.  خود جدا نمي  از صاحب  گاه هيچ
  خداست  گمان طور ابد، بي به  جاودانند در آن«

  اين  آه و اين »است  رگبز  نزد او پاداشي  آه
آن   عظمت  ندارد، نشانه  هرگز انقطاعي  پاداش

 . است 
  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  عباس از ابن
  عباس  پدرم  چون«فرمود:   آه  است  شده  روايت

  سرزنش به  در روز بدر اسير شد، در پاسخ
و   و هجرت  : اگر شما در اسلام گفت  مؤمنان

از   آرديد، ما هم  ما پيشدستي جهاد بر
،  را آباد آرده  مسجدالحرام آه   هستيم  آساني
را از بند رها   و اسيران  داده  را آب  حجاج
أجََعَلْتمُْ (فرمود:   نازل  خداوند متعال  .پس آرديم مي

... شما، در   آذايي  : اعمال يعني .)سِقاَيةََ الْحَاجِّ
  اعمال  تعالي  و حق  است  بوده  شرك  دوران
باشد،   شده  انجام  شرك  در دوران  را آه  نيكي
:  است  ديگر آمده  در روايتي». پذيرد نمي



را   عباس  حضرت  بود آه  طالب ابي بن علي  اين«
آرد و او را از حضور در   توبيخ  سختي  به
  درشتي  به  رحم  و قطع صخدا  رسول  عليه  جنگ

  ».نمود  سرزنش

   

ھَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تتََّخِذُوا آبَاَءَكُمْ وَإخِْوَانكَُمْ أوَْليِاَءَ إنِِ اسْتحََبُّوا الْكُفْرَ عَلىَ ياَ أيَُّ 
يمَانِ وَمَنْ يتَوََلَّھُمْ مِنْكُمْ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الظَّالِمُونَ (   )٢٣الْإِ

  و برادرانتان  ! اگر پدرانتان مؤمنان  اي«
را به   دادند، آنان  ترجيح  آفر را بر ايمان

و   پيوند ولايت  قطع  حكم  اين »نگيريد  دوستي 
تا روز   آه  و آفار است  مؤمنان  ميان  دوستي
شما   از ميان  و هر آس«  است  باقي  قيامت
  همان  گيرد، آنان  دوستي  را به  آنان

  و بر دين  بر خود، بر مؤمنان »ستمكارانند
ستمكار  به   كم. ح خداوند متعال  و شريعت

با   : دوستي آه  است  بر آن  دليل  آنان  بودن
  گناهان  ترين و سنگين  آفار، از بزرگترين

  . است
آيه   : اين است  آمده  نزول  سبب  در بيان

  سرزنش  ، درباره بعد از آن  و آيه  آريمه 
بر   مؤمنان  و برانگيختن  از هجرت  متخلفان

  را آه  مؤمناني شد و  بلاد آفر نازل  ترك
  مانده  در آفر باقي  و برادرانشان  پدران

تأييد   نوعي  ـ آه  با آنان  بودند، از موالات
  آرد.  شود ـ نهي مي  تلقي  از آنان

   

قلُْ إنِْ كَانَ آبَاَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ 
ِ اقْترََفْتمُُ  وھَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنھََا أحََبَّ إلِيَْكُمْ مِنَ اللهَّ

ُ لَا يھَْدِي الْقوَْمَ  ُ بِأمَْرِهِ وَاللهَّ وَرَسُولهِِ وَجِھَادٍ فيِ سَبيِلهِِ فتَرََبَّصُوا حَتَّى يأَتْيَِ اللهَّ
  ) ٢٤الْفاَسِقيِنَ (



و   و برادران  انو پسر  بگو: اگر پدران«
  ، نزديكان شخص  عشيره »شما  و عشيره  زنان
ايد  آرده  آسب  آه  و اموالي«او هستند   نسبي

مراد از  »بيمناآيد از آسادش   آه  و تجارتي
  سبب  به  آن  فروش  در اينجا: عدم  آساد اموال

، يا  از وطن  و مفارقت  خاطر هجرت به  وقت  فوت
و «  است  با مؤمنان  رانآاف  مقاطعه  سبب به

  : آنها را خوش يعني »پسنديد مي  آه  منزلهايي
و بدانها بسيار مايليد و هميشه   داشته

  آنها و تجهيز اسباب  به  اندرآار رسيدگي دست 
پسند و  دل آنها هستيد تا پيوسته   و اثاثيه

نزد شما «چيزها   ! اگر اين زيبا باشند. آري
  وي  هاد در راهو ج  از خدا و پيامبرش

با مشغول   آه طوري  به »تر است داشتني دوست
اوامر   واجراي خداوند  آنها از حق  به  شدن 

  غافل  وي  و جهاد در راه  و هجرت  وي
  منتظر باشيد تا خدا فرمانش  پس«ايد  مانده
را   و مجازاتي  و عذاب »اجرا درآورد  را به

و «گرداند   ، محقق است وي   مشيت  مقتضاي  آه
زيرا  »آند نمي  را هدايت  فاسقان  خدا گروه

  و رسول را ذآر شد، از خدا آنچه   آه  آساني
  وي  جهاد در راه  و به  تر داشته دوست ص وي

اند و سزاوار  باشند، فاسق  نداشته  تمايل
  باشند. نمي  هدايت

  است  ، انذار و هشدار بزرگي آريمه  آيه  اين
عذرها و   آشيدن با پيش   هآ  آساني  براي
  آنند ـ آه مي  ، از جهاد تخلف واهي  هاي بهانه
  قدر غافل در عصر ما فراوانند! چه  گروه  اين

از   آه  اند مسلماناني و از خود راضي
  دورودرازي  ها و انتظارات طمع خداوند

  وي  خود سزاوار عذاب  آه دارند، در حالي



.  وي  و عذاب  خشم بر خدا از  باشند؟! پناه مي
را   مال  آه  گاه آن: « است  آمده  شريف  در حديث

  نسيه  به  آن  حقيقي  بيشتر از قيمت  مبلغي  به
  آه  گاه آرديد [معامله عينه] و آن  معامله

  ستم  از حكومت  گاو را گرفتيد (آنايه  هاي دم
  راضي  آشاورزي  به  آه  گاه و جور است) و آن

آرديد،   را ترك خدا  در راه و جهاد  شده
را مسلط   بر شما ذلتي خداوند  گمان بي
برنگرديد،   خويش  دين  تا به  گرداند آه مي

  ».آند را از شما دور نمي  قطعا آن

   

ُ فيِ مَوَاطِنَ كَثيِرَةٍ وَيوَْمَ حُنيَْنٍ إذِْ أعَْجَبتَْكُمْ كَثْرَتكُُمْ فلَمَْ تغُْ  نِ عَنْكُمْ لقَدَْ نصََرَكُمُ اللهَّ
  ) ٢٥شَيْئاً وَضَاقتَْ عَليَْكُمُ الْأرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ ثمَُّ وَلَّيْتمُْ مُدْبرِِينَ (

  بسياري  قطعا خداوند شما را در مواضع«
شما را ياري  »آرد و نيز در روز حنين  ياري

  و طائف  مكه  در ميان  اي وادي» حنين«آرد.  
اد شما، شما تعد  بسياري  آه  هنگام آن«  است

  قبل  اما در غزوات »بود  آورده  شگفت  را به
بودند   از نظر تعداد آم  ، مسلمانان از حنين

  تعداد خويش  بسياري  ، به غزوات  لذا در آن
  بسياري  آن  ولي«شدند  نمي زده  شاد و شگفت
 را از شما دفع  چيزي  وجه  هيچ  تعداد، به

  ر شما تنگب  فراخي  با همه  نكرد و زمين
  بر شما چيره  آه  و بيمي  بر اثر ترس »گرديد
  آرده  دشمن  به  پشت  آه درحالي سپس «بود   شده

  خورديد.  : شكست يعني »بوديد، برگشتيد

  مكه  ـ بعد از فتح  هجري  هشتم  سال  در شوال
  قبايل خبر رسيد آه  صخدا  رسول  ـ به

  عوف بن مالك  رهبري  به» ثقيف«و » هوازن«
  آماده  نبرد با ايشان  و براي  متحد شده

،  ، فرزندان با زنان  اينك اند و هم گرديده



  روي  ميدان  به  و چهارپايانشان  گوسفندان
  با مسلمانان صخدا  اند. رسول آورده

  بالغ  ) مرد جنگي١٢٠٠٠(  به  آه  همراهشان
  آنها شتافتند. در اين  مقابله  شدند، به مي

: امروز  گفت  از مسلمانان  اي گوينده  هنگام
  ! همان شويم نمي  مغلوب  تعداد خويش  از آمي
  خوردند و تنها رسول  شكست  مسلمانان  بود آه

آه   از مسلمانان  اندآي  با گروه ص اآرم
شد ـ و  مي  بالغ  حدود صد تن  به  تعدادشان 

 صپيامبر  عموي  ابوبكر، عمر، عباس
  بودند ـ پايداري  جمله  آناز    وابوسفيان

  رسول نداي   به  فراري  مسلمانان  آردند، سپس
خود آمدند و از   به  گفته  لبيكص  اآرم
آارزار بازگشتند   ميدان  فرار، به  هاي عقبه

شد.   ايشان  و ظفر نصيب  و نهايتا پيروزي
بر ضد   غزوه آخرين   حنين  آه  شويم يادآور مي
  نهايتا در آن  مسلمانان  آه  است  مسلمانان

  خوردند. دراين  شكست پيروز شدند و مشرآان 
  از مرد مشرآي صخدا  رسول  بود آه  غزوه
را   هايي ها و سلاح ، زره اميه بن صفوان نام  به
  گرفتند.  عاريت  به

  با استناد به :شافعي  و امام : ابوحنيفه  امام
  سلطه ، غالب اند: اگر سلطه  گفته  روايت  اين
  عليه  از مشرآان  آه  نيست  باشد، باآي  اسلام

  شود، اما اگر حاآميت  جسته ياري   مشرآان
  مكروه  از مشرآان  جستن  برتر بود، ياري  شرك
  . است

   

ُ سَكِينتَهَُ عَلىَ رَسُولهِِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَأنَْزَلَ جُنوُدًا لمَْ ترََوْھَا  ثمَُّ أنَْزَلَ اللهَّ
  )٢٦وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفرَُوا وَذَلكَِ جَزَاءُ الْكَافرِِينَ (



و   خود را بر پيامبرش  خداوند آرامش  گاه آن«
  از شكست  : پس يعني »فرود آورد  بر مؤمنان

  ، خداوند متعال در حنين  مسلمانان  موقت
شد   خاطر ايشان  تسكين  مايه  را آه  آرامشي

را از   و هراس  رسفرودآورد و ت  بر ايشان
  ، مسلمانان آرد و در نتيجه  برطرف  ايشان
با   جنگ  ميدان  مجددا به  يافتند آه  جرأت

  آه صخدا  رسول  برگردند و به  مشرآان
بودند، بپيوندند.   در ميدان  پايدارانه
خود   آرامش  خداوند متعال  آه  است  مراد اين

  شكست آردند و  پايداري  آه بر آساني  را هم
فرار آردند اما   آه برآساني  نخوردند و هم

  اغلب  مجددا باز گشتند و جنگيدند ـ آه
نمود   آنها از انصار بودند ـ هر دو نازل

آنها را   فرو فرستاد آه  و سپاهياني«
را   و آافران«بودند   فرشتگان  آه »ديديد نمي
  دادن و از دست   و اسارت  با قتل» آرد  عذاب
  ».آافران  سزاي  است  و اين«  وفرزندان  اموال

   

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ ( ُ مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ عَلىَ مَنْ يشََاءُ وَاللهَّ   ) ٢٧ثمَُّ يتَوُبُ اللهَّ
را   هر آس  ، توبه خداوند بعد از اين  سپس«

: خداوند بعد از  يعني »پذيرد بخواهد مي
فرو فرستاد،   در حنين  بر آافران  آه  عذابي

رو آورند،   اسلام  سوي به  آه ر آسانيب
را بر   اسلام  قبول  آه شود چنان پذير مي توبه
آرد و از آنان   الهام  هوازن  قبيله  بقيه

  بيست  بعد از گذشت  آه  طوري به  پذير گشت توبه 
  مسلماني ، آنها با خلعت  حنين  روز از واقعه

و خدا «شتافتند  صخدا  رسول  ملاقات  به
 ».است  مهربان  زندهآمر

   



ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ فلََا يقَْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بعَْدَ 
َ عَليِمٌ  ُ مِنْ فضَْلهِِ إنِْ شَاءَ إنَِّ اللهَّ عَامِھِمْ ھَذَا وَإنِْ خِفْتمُْ عَيْلةًَ فسََوْفَ يغُْنيِكُمُ اللهَّ

  ) ٢٨( حَكِيمٌ 
  مشرآان  آه  است  اين  ! حقيقت مؤمنان  اي«

  نجاست ، يعني  معنوي  مراد نجاست »اند نجس
لذا   آنهاست  زشت  و عادات  و اخلاق  و ظلم  شرك

  زيرا خداي  نيست العين  آافر ذاتا نجس
را بر   آتاب  آفار اهل  غذاي  ، خوردن سبحان

  ثابت  ان، همچن است  گردانيده حلال   مسلمانان
آفار خوردند   در ظروف صخدا  رسول  آه  شده

آنها وضو گرفتند و   وآشاميدند، در ظروف
  فرود آوردند. و اين  آفار را در مسجد خويش

: آفار  قولي  به  . ولي جمهور علماء است  قول
  جنابت  غسل  ،آنان گذشته  اند، از آن ذاتا نجس

  پس«د ان نجس  ، جسما هم آنند بنابراين نمي
 »شوند  نزديك  مسجدالحرام  به  نبايد آه

  ـ از جمله  مكي  حرم  : آفار نبايد به يعني
  ـ وارد شوند، هرچند به  مسجدالحرام به 

  زيرا به  و عمره  حج  دادن  منظور انجام
  هاي آيين  مطابق  شود آه نمي  داده  اجازه آنان
بگزارند. اما   يا عمره  خود، حج  شرآي
ـ   مساجد ديگر ـ بجز مسجدالحرام  رهدربا

بايد هر   بر آنند آه  مدينه  : اهل بايد گفت
  آرد زيرا آنان  منع  را از هر مسجدي  مشرآي
  و نهي  آننده و پاك  اند و مساجد، پاك نجس

، در  مسجدالحرام  به  شدن از نزديك  مشرآان
  از دادن مسلمانان   نهي  معناي  به  حقيقت
  امام  مذهب  و اين  آنهاست  به  انيامك  چنين
مساجد را ـ   ، ورود به احناف  . ولي است :مالك
آفار   ـ براي  يا غير آن  از مسجدالحرام  اعم
و   از حج  ، نهي آيه  اند زيرا هدف شمرده  مباح



  آه  است  بر آن :. اما شافعي است  مشرآان  عمره
  بايد ـ مخصوصا ـ از مسجدالحرام  مشرآان

:  يعني »سال  بعد از اين«شوند.   بازداشته
  ؛ اين ذآر است  . شايان هجري  نهم  بعد از سال

  رسول  فرمان  طبق ابوبكر آه   است  سالي  همان
  . پس داشت  را برعهده  حجاج  ، امارتصخدا

  مكي  حرم  به  ، ورود مشرآان آيه  اين  برمبناي
و اگر از « شد  ممنوع  هجري  دهم  از آغاز سال

خدا ـ اگر بخواهد   زودي به  فقر بيمناآيد پس
 »خود شما را توانگر خواهد ساخت  ـ از فضل

را   مسلمانان  خداوند متعال«گويد:  مي  عكرمه
،  باران  و فراوان  پياپي  با فرود آوردن

ها،  زمين  ، حاصلخيز آردن سبزيجات  روياندن
و   انگريتو  اسباب  ـ آه  اعراب آوردن  اسلام 
حمل   مكه  را به  مورد نياز مؤمنان  وسايل

ء و  و في  غنيمت  آردند ـ و با اموال مي 
(اگربخواهد)،   جمله». ، توانگر ساخت جزيه
  امور را به  همه  آموزد آه مي  مؤمنان  به

  سازند و همه  معلق  خداوند متعال  مشيت
همانا خداوند «او بربندند   اميدها را به

  مصالح  به امور، از جمله   تمام  به »داناست
آرزوها و   در برآوردن  است »حكيم«  بندگانش

  آند.  و اراده  حكم  آه  در هر آنچه

  : چون است  آمده  نزول  سبب  در بيان
و  مكي  حرم  را از ورود به  ، مشرآان مسلمانان

  آردند، از آنجا آه  منع  مناسك  برگزاري  محل
را   تجارتي  واموال  مواد غذايي  مشرآان  همين
از   ترس  آوردند؛ شيطان مي  مكي  حرم  سوي به

و با   انداخت  مسلمانان فقر را در دلهاي 
ها  همين  درآمد ما آه  خود گفتند: منبع

  منبع  خود را از آدام زندگي  بودند، اآنون



  به  عزوجل  خداي  بود آه  ؟ همان آنيم  تأمين
،  خويش  از فضل  آه داد  وعده  ايشان

  او را آه  ـ و سپاس  خواهد ساخت  توانگرشان
  آرد.  چنان

   

 ُ مَ اللهَّ مُونَ مَا حَرَّ ِ وَلَا باِلْيوَْمِ الْآخَِرِ وَلَا يحَُرِّ َّ قاَتلِوُا الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ باِ
الْكِتاَبَ حَتَّى يعُْطوُا الْجِزْيةََ عَنْ وَرَسُولهُُ وَلَا يدَِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا 

  ) ٢٩يدٍَ وَھُمْ صَاغِرُونَ (
  است  آتاب  اهل  عليه  حجتي  اتمام  آيه  اين

طور آشكار و   را به  ، حقيقت آتاب  زيرا اهل
ديدند لذا  مي  و انجيل  هويدا در تورات

  . است سرزنش   مستوجب  سخت  آفرشان
  به  آارزار آنيد آه  آتاب  از اهل  با آساني«

  رابه : خداوند يعني »آورند نمي  خدا ايمان
نيز   روز آخرت  و به«شناسند  نمي  معرفتش  حق

  بيان ، به  دو جمله  اين »آورند نمي  ايمان
  و آنچه«پردازد  مي  اعتقادي  از جنبه  جرمشان

  حرام«  وسنت  در آتاب »را خدا و پيامبرش
،  جمله  اين »دارند نمي  اند، حرام گردانيده

  حكم  با مخالفت  جرمشان  بودن  بيانگر فزون
  گردن  حق  دين  و به«  است  در اعمال  شرع
  جمله  . اين است اسلام   دين  آه »نهند نمي

، با  آنان  و نافرماني  بر معصيت  تأآيدي
  حق  به  شدن  و عناد و تكبر ازتسليم  انحراف

با   آه تا آن«بجنگيد   ! با آنان . آري است
  هيچ بي »دهند  خود جزيه  دست  به  خواري  آمال
:  است  اين  ؛ معني قولي  . به و امتناعي  نكول

  بدهند، بي  خود جزيه  دست به   آه  گاه تا آن
و   وآيل  آن  ديگر را در پرداخت  آسي  آه آن

خواري)،   سازند. قيد: (آمال  خويش نماينده 
  را درحالي  بايد جزيه  ذمي  آه  است  مفيد آن



  خودش  آه  طوري باشد به  خوار و ذليل  بدهد آه
  ـ با آمال  اي نماينده  از طريق  شخصا ـ و نه

،  جزيه  پرداخت  را حاضر آند و درحال  آن  ذلت
  تحويل  را از وي  آن  آه  و آسي  ايستاده خودش 

ال از م  : مبلغي باشد. جزيه  گيرد، نشسته مي
  وي  به  آه  بر آافري  آن  پرداخت  آه  است 

  شود، به مي  داده  در دار اسلام  اقامت  اجازه
  . است  ، مقرر گشته بر آفر وي  جزايي  عنوان
  آه  است  اين  حنبل  و احمدبن  شافعي  مذهب
  ـ چون  يا امثالشان  آتاب  جز از اهل  جزيه
  بر آن  فهشود. اما ابوحني نمي  ـ گرفته  مجوس
  ـ چه  غير مسلمان  هاي عجم از تمام   آه  است

  ـ جزيه  از مشرآان  باشند و چه  آتاب  از اهل
  گرفته  جزيه  از اعراب  شود ولي مي گرفته 

باشند ـ   آتاب  از اهل  آه شود ـ مگر اين نمي
بيشتر ندارند؛ يا بايد   دو راه  لذا اعراب

  نها حاآمشوند و يا شمشير بر آ  مسلمان
  جزيه  گرفتن  آه  است  بر آن  مالك  . امام است

و   ، مجوسي از آتابي  آفار ـ اعم  از تمام
  . ـ جايز است  پرست بت
  ، اولين آريمه  آيه  اين«گويد:  آثير مي ابن

  آتاب  با اهل  جنگ  در قضيه  آه  است  فرماني
  العرب جزيره   آه زيرا بعد از آن  صدور يافت

در آمد،   اسلام فرمانروايي   لا در حوزهآام
  آتاب  با اهل  جنگ  را به  خداوند پيامبرش

  به  هجري  نهم در سال   داد و اين  فرمان
  روم  جنگ  به صخدا  رسول  بود آه  هنگامي
». ديدند مي  را تدارك  تبوك و غزوه  شده  آماده

 ص اآرم  رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
  گفتن  در سلام  بر يهود و نصاري«دند: فرمو

  از آنها در راهي  با يكي  جلو نيفتيد و چون



  گرفتن  در پيش  روبرو شديد، او را به
  جهت  همين به». مجبور آنيد  راه  آن  ترين تنگ

را بر   شروطي عمر  اميرالمؤمنين  بود آه
  معرف  بهترين  آرد آه  وضع  آتاب  اهل  ذميان
  شروط معروف  ، اين آنهاست  و نگونساري  خواري
را در اينجا از   از آن  و ما بخشي  است

  : آنيم مي  آثير نقل تفسير ابن
دير و آليسا ايجاد   در شهر خويش«... 

  ...  آنيم نمي

شود، مجددا   ويران  از معابدمان  را آه  آنچه
  ...  آنيم آباد نمي

از   احدي  روي  را به  آليساهايمان  دروازه
  و هميشه  بنديم و روز نمي  در شب  مسلمانان

باز   و مسافران  رهگذران  روي  در آنها را به
  . گذاريم مي

از شهر ما   را آه  از مسلمانان  آساني
  و ايشان  نموده  روز پذيرايي  گذرند، سه مي

  . آنيم مي  را اطعام
را   خود، جاسوسي  ، يا آليساهاي در منازل

  ...  مدهي نمي  جاي

  ...  آموزيم نمي  قرآن  فرزندانمان  به

  اسلام  را از ورود به  از نزديكانمان  يك هيچ 
درآيند ـ باز   آن  بخواهند به  ـ چنانچه

  . داريم نمي
و اگر در   گذاريم مي  حرمت  مسلمانان  به

  آنان  داشتند، جلو روي  ما قصد نشستن  مجالس
  . خيزيم بپا مي

  ـ اعم  از لباسهايشان  ر چيزيد  مسلمانان  به
سر   فرق و شكافتن   و نعلين  و عمامه  از آلاه

  . گردانيم نمي  ـ خود را مشابه



و   و القاب  گوييم نمي  سخن  مسلمانان  زبان  به
  . گذاريم را بر خود نمي  آنان  هاي آنيه

ـ   زين  ـ بدون  طور برهنه به  بر چهارپايان
  . شويم سوار مي
  و براي  آويزيم شمشير نمي  هايمان بر گردن
  ...  گيريم برنمي  سلاحي  خود هيچ

تا از دور   چينيم جلو سر خود را مي  موهاي
  شيوه  ، به بوديم  و در هرجا آه  شويم  شناخته
  و شمايل  و شكل  در لباس  خودمان  و سنت

  . پايبنديم
  . بنديم زنار مي  بر آمرهايمان

...  آنيم نمي  نصب  صليب  بر فراز آليساهايمان
  ».آخر  تا به

  شرايط، نمايانگر آمال  اين  قبول  راستي  به
  اعتلا و عزت  آفار و اوج  و خواري  ذلت

؛  ذآر است  . شايان عصر است  در آن  مسلمانان
  جزيهصخدا  رسول از وفات   قبل  آه آساني  اولين

  بودند.  شام  پرداختند، اهالي

در   اندآي  ، امروزه سلمانانجا دارد تا ما م
،  و بينديشيم  آرده  تأمل  و روز خويش  حال

  و روز ما اآنون  حال  آه  است  اين  مگر نه
  نيست  ؟ و اين است شده  ديروز آنان  حال  شبيه

  ، آه اسلام  از اصول  دوريمان  علت  مگر به
مظاهر   مهمترين  جهاد، از جمله  فروگذاشتن

  . است  آن
   

ِ ذَلكَِ قوَْلھُُمْ وَ  ِ وَقاَلتَِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهَّ قاَلتَِ الْيھَُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهَّ
ُ أنََّى يؤُْفكَُونَ (   ) ٣٠بأِفَْوَاھِھِمْ يضَُاھِئوُنَ قوَْلَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ قبَْلُ قاَتلَھَُمُ اللهَّ

  سخن  اين »و يهود گفتند: عزير پسر خداست«
  را براي  تورات عزير  گفتند آه  را هنگامي

  آرده  را فراموش  آن  آه ـ بعد از آن  آنان



  و نصاري«خود املا آرد   بودند ـ از حافظه
را   سخن  اين »پسر خداست  گفتند: مسيح

را   ديدند؛ او مردگان  گفتند آه  هنگامي
پدر   بدون  خود هم  علاوه  آند، به مي  زنده
  به  است  آنان  سخن  اين«  است  يا آمدهدن به

  نه  سخن  اين  : از آنجا آه يعني »دهانهايشان
و   از منطق  دارد و نه  از بيان  اي پشتوانه
  آه  است  تهي  ميان  ادعاي  صرفا يك  پس  برهان
از   گونه همين  آه ندارد و جز اين  ارزشي هيچ 

در   يدهفا  ، مفيد هيچ شده  خارج  دهانهايشان
  تشبه  قومي  سخن  به«  نيست  خور اعتباري

زيرا  »آافرشدند  از اين  پيش  جويند آه مي
  ، گمراهي سبحان  خداي  به  پدر دادن  نسبت
  را در بسياري  آن آه   است  قديمي  شده نفرين

و از   يابيم مي  قديم  انحرافي  از اديان
  آه  بتان پرستشگران   ، در ميان جمله
  دختران  و فرشتگان  ، عزي ، منات گفتند: لات مي

  نفريني  اين »را بكشد  خدا آنان«خدايند! 
نابود   آه  آنهاست  عليه  تعالي  حق  از سوي

  او را بكشد، هلاك خدا  آه شوند؛ زيرا آسي مي
: خدا آنان  است  اين  معني  قولي  . به است  شده

:  است  اين  ديگر معني  قولي  آرد. به  را لعنت 
قرار  نفرين   مورد اين  آنها سزاوار آنند آه

  چگونه«را بكشد؛   ! خدا آنان گيرند. آري
بعد از  : چگونه  يعني »شوند؟ مي  بازگردانده

شد، از   اقامه  و برهان  دليل  برايشان  آه آن
  و به  شده  بازگردانده  باطل  سوي به  حق

  روند؟! مي  بيراهه

   

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُوا اتَّخَذُوا أَ  حْباَرَھُمْ وَرُھْباَنھَُمْ أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللهَّ
ا يشُْرِكُونَ (   )٣١إلِاَّ ليِعَْبدُُوا إلِھًَا وَاحِدًا لَا إلِهََ إلِاَّ ھوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ



خود را بجز   و راهبان  دانشمندان  اينان«
  را آه  زيرا آنچه »فتندگر  خدايي  الله به

  حلال  برايشان  و راهبانشان  دانشمندان
  را آه  شمردند و آنچه مي  آردند، حلال مي

شمردند و  مي  ساختند، حرام  مي  حرام  برآنان
 خداوند با احكام   آه  هايي در امر و نهي

آردند.  مي  اطاعت  بود، از آنان  مخالف
  حق  ر آتابهايرا د  آنچه  بود آه  گونه بدين

و از اعتبار ساقط   آرده  بود، نسخ  تعالي
شدند   آساني  منزله ، به در حقيقت  آردند پس

  يگانه  غير از خداي  خداياني  خويش  براي  آه
  چنان  اند زيرا از علما و راهبانشان گرفته
شود  مي  اطاعت  از خدايان  آردند آه  اطاعت

  به »را  ر مريمپس  مسيح«  ، نصاري همچنان» و«
قرار   گرفتند و او را معبود خويش  خدايي

  دارد آه  آن  به  تعبير اشاره  دادند. اين
اند.  گرفته را معبود خويش  »عزير«يهود نيز 

از   نيز بسياري  اسلامي  در آشورهاي  امروزه
و   از رهبران  و بسياري  و مؤسسات  احزاب

يفا ا  معبود را در جامعه  ، نقش حاآمان
  بت  منزله  به  مردم آنند و خود را براي  مي

  آه با اين«بر خدا   اند ـ پناه قرار داده
را   يگانه خداي   آه مأمور نبودند جز اين

و   و راهبان  : دانشمندان يعني »بپرستند
  خداوند يگانه  عبادت  و عزير، جز به  عيسي

  توانند خودشان مي  چگونه  مأمور نبودند پس
دارند   آنها حق  پيروان  باشند؟ و چگونهخدا 

جز او   معبودي«بگيرند؟   خدايي  آنها را به
  با او شريك  او از آنچه  است  ، منزه نيست
با   آه از اين  تعالي  : باري يعني »گردانند مي



و   آورند، پاك شريك   وعبادتش  در طاعت  وي
  . است  منزه

   

ُ إلِاَّ أنَْ يتُمَِّ نوُرَهُ وَلوَْ كَرِهَ  يرُِيدُونَ أنَْ يطُْفئِوُا نوُرَ  ِ بأِفَْوَاھِھِمْ وَيأَبْىَ اللهَّ اللهَّ
  )٣٢الْكَافرُِونَ (

نور الله «  آه  آتاب  اهل  گروه  اين »خواهند مي«
  ديگري  نوع »آنند  خاموش  را با دهانهايشان

در   ثمرشان بي  ، تلاشهاي آتاب  اهل  از گمراهي
و   باطل  با سخنان  حق  ردنب از بين   جهت

آنها در   پس  است  پايه مردود و بي  مجادلات
  را آه  خواهد نوري مي  مانند آه مي  آسي به  مثل

آند،   ، خاموش افقها پرتو گسترده  در همه
قدر بايد   لذا او چه  آردني با فوت   آنهم

گذارد، مگر  و الله نمي«باشد؟!   و احمق  ديوانه
استوار و   : دين يعني »خود رانور   آه آن

آند، هرچند   آامل«خود را   نوراني  شريعت
  اي خواسته  زيرا آنان »شوند  ناخوش  آافران

  اين  و البته  اي خواسته دارند و خداوند
 . است  نافذ و جاري  آه  است خداوند  خواسته

  عليه  آتاب  اهل  مبارزات  تاريخ  ! هر آس آري
امر   و فقط اين  نموده  بررسيرا   مسلمانان

  مؤسسات  قرار دهد آه  را مورد توجه
،  مسيحي بنيادگرايان   به  وابسته» تبشيري«
  اسلام  را عليه  هنگفتي  هاي مقدار سرمايه  چه
  ، بقا و گسترش گاه رسانند؛ آن مي  مصرف  به

  معني  شك قرار دهد، بي  را مورد تأمل  اسلام
  آند. مي  را بهتر درك  آيه

   

ينِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ  ھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْھُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْھِرَهُ عَلىَ الدِّ
  )٣٣الْمُشْرِكُونَ (



را با « صمحمد »پيامبر خود  آه  اوست  هم«
  : با برهانها ومعجزات يعني »فرستاد  هدايت

  مشروع  نشبندگا  آنها را براي  آه  و احكامي
  آنها هدايت  وسيله را به  و مردم  است  آرده
پيامبر خود را با   آه  اوست هم »و«آند  مي
  آه  فرستاد، اسلامي  است  اسلام  آه »حق  دين«

و   است  توحيد خالص  و معرف  حق  عقيده  ممثل
  ، عاري مخلوقي  هر گونه  براي  عبادت  از صرف

:  يعني »ار  تا آن«باشد  مي  و منزه
حجتها   وسيله  را به  حق  ، يا دين تاپيامبرش

است   آن  دربرگيرنده  اسلام  آه  و برهانهايي
  خداي  و سپاس »پيروز گرداند  اديان  بر همه« 

هرچند «داد   روي  هم  وعده  اين  را آه  عزوجل
و   پيروزي  اين »باشند  نداشته  خوش  مشرآان
  آنها، اسلام  همه شم چ  آوري  به  را ولي  غلبه
  شريف  . در حديث و پيروز است  غالب  هميشه
مشارقها و   الأرض  لي  زوي الله   إن: « است  آمده

  لي  ما زوي  أمتي  ملك  مغاربها و سيبلغ
و   را با مشارق  زمين  عزوجل  خداي  منها:
  آه  طوري پيچيد (به  در هم  من  براي  آن  مغارب
  زودي  را ديدم) و به  گستره  اين همه

  از زمين  اي محدوده  آن  به  امتم  فرمانروايي
  ».شد، خواهد رسيد  پيچيده  در هم برايم   آه

   

ھْباَنِ ليَأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّاسِ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا إنَِّ كَثيِرًا مِنَ الْأحَْباَرِ وَالرُّ
ونَ عَنْ  ةَ وَلَا ينُْفقِوُنھََا  باِلْباَطِلِ وَيصَُدُّ ِ وَالَّذِينَ يكَْنزُِونَ الذَّھَبَ وَالْفضَِّ سَبيِلِ اللهَّ

رْھُمْ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ ( ِ فبَشَِّ   )٣٤فيِ سَبيِلِ اللهَّ
از   ، بسياري ! در حقيقت مسلمانان  اي«

  مردم  ، اموال آتاب  اهل  و راهبان  دانشمندان
از   بسياري : يعني »خورند ناروا مي  را به

را به   آنان  يهود و نصاري  آه  سردمداراني



ـ   رشوه  ـ همچون  حرام  اند، مال گرفته  خدايي 
:  يهود و رهبان خورند. احبار: علماي  را مي
گويد:  مي  عيينه  بن اند. سفيان  نصاري  زاهدان

فاسد شود، در او   ما آه  از علماي  هر آس«
از عباد و   ر آسو ه  يهود است  به  مشابهتي

  به  فاسد شود، در او مشابهتي  زهاد ما آه
  احبار و رهبان  آن  همچنان »و«». است  نصاري

:  يعني» دارند خدا باز مي  آنها را از راه«
  رضا و قرب  به  آه  راهي  به  را از رفتن  مردم
  اسلام  همانا دين  انجامد ـ آه مي تعالي   حق
  طلا و نقره  آه  و آساني«دارند  ـ باز مي  است

  زآات  آه  : آساني يعني» آنند را آنز مي
  آه  پردازند زيرا مالي خود را نمي  اموال
  ، هرچند هم ادا شود، آنز نيست آن   زآات

در تفسير (آنز   راجح  قول  بسيار باشد ـ آه
  بر روي  آه  است  . آنز: هر چيزي است ) همين 

 »را و آن «شود.   و گنج  و ذخيره  آوري جمع  هم
  الله خرج  در راه«را   گنجها و اموال  : آن يعني
  دردناك عذابي   را به  گروه  اين  آنند پس نمي

احبار   : يا همان مراد از آنان »بده  بشارت
  داراي  مسلمانان آتابند ـ آه   اهل  و راهبان

شوند ـ يا  مي  حكم  اين  ، نيز شامل صفت  اين
و   اموال  گردآورنده  مراد مسلمانان  آه اين

تغليظ و   از باب  آنند آه  نكننده  انفاق
يكجا   آتاب  خوار اهل ، با احبار حرام توبيخ

، از  عذاب  به  آنان  دادن  اند. بشارت ذآر شده
  . استهزا و تحقير آنهاست باب 

   

جِباَھُھُمْ وَجُنوُبھُُمْ وَظھُُورُھُمْ ھَذَا مَا يوَْمَ يحُْمَى عَليَْھَا فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ فتَكُْوَى بھَِا 
  ) ٣٥كَنزَْتمُْ لِأنَْفسُِكُمْ فذَُوقوُا مَا كُنْتمُْ تكَْنزُِونَ (



  دوزخ  ها را در آتش گنجينه  آن  آه  روزي«
را با  دوزخ   آتش  آه  : روزي يعني »بگدازند
  اموال  دارد، با آن  آه  شديدي  و دماي  حرارت

و پهلو و   و پيشاني«برافروزند و گنجها 
اعضا   اين »آنند  را با آنها داغ  آنان  پشت
  آن  شد آه مخصوص  يادآوري  به  آن  سبب  به

  ديدند، روترش را مي  فقيري  چون  ممسكان
روبرو   با فقيري  در مجلسي  آردند و چون مي
  آردن  و با پشت  شدند، از او رو برتافته مي

آردند.  مي  او، تحقيرش  به و پهلو گرداندن 
بر هر چهار   عذاب  : اين است  اين  يا معني

  آنچه  است  اين«  ور است شعله بدنشان   سوي
  : از باب يعني »نهاديد  خود ذخيره  براي

  شود: اين مي  آنها گفته  به  استهزا و توبيخ
ايد تا  را اندوخته  آن  آه  است  اموالي  همان

  پس«؛  سود آن  است  ريد، اينسود برگي  از آن
:  يعني »آرديد، بچشيد مي  را ذخيره  آنچه

در  عمر را بچشيد. ابن  بد آن  آيفر و فرجام
  آيه مفاد اين«فرمود:   آريمه  تفسير آيه

  است  زآات  از فرضيت  قبل  اندوزي ناظر بر مال
را   آن  عزوجل  شد،خداي  فرض  زآات  و چون

آرد:   اضافه  گردانيد، سپس  اموال  آننده پاك
،  باشم  احد طلا داشته  آوه اندازه   اگر به

  و زآات  را بدانم  شمار آن  آه اين  مشروط به
  عمل خدا  طاعت  به  و در آن را بدهم   آن
  ».ندارم  باآي  ، هيچ آنم

  مردم  آه  هنگامي: « است  آمده  شريف  در حديث
  گروه  شما اين آنند، مي  را گنج  طلا و نقره
إني اللھم «نماييد:   خود گنج  را براي  از آلمات

  ، وأسألك شكر نعمتك  وأسألكأسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، 
خير ما   من  لساناً صادقاً، وأسألك  قلباً سليماً، وأسألك  ، وأسألك عبادتك  حسن



:  الغيوب  علاَّم  ، إنك ما تعلمل ، وأستغفرك  شر ما تعلم  من  ، وأعوذ بك تعلم
  از تو در آار (خير) پايداري  بارخدايا! من 

و   طلبم مي  محكم  و عزم  رشد؛ تصميم و بر راه 
شكرگزاري   توفيق  من  به  آه  خواهم از تو مي

  خواهم و از تو مي  بداري  را ارزاني  نعمتت 
را به   تا عبادتت  دهي  توفيق  من  به  آه
و   سالم  و ازتو دلي  دهم  انجام  ينيكوي 

  و از تو از خير آنچه  طلبم مي  صادق  زباني
  آه  تو از شر آنچه  و به  طلبم ، مي داني مي آه 
  آه  و از تو از آنچه  برم مي  ، پناه داني مي
  ، همانا تو داناي خواهم مي  ، آمرزش داني مي
  يتروا  به شريف   در حديث  همچنين». هايي غيب
  وي  به صخدا  رسول  آه  است  آمده عمر

  آه  آنچه  آيا تو را از بهترين«فرمودند: 
  ، زن بهترين  ؟ آن نكنم  آند آگاه مي  گنج  شخص

بنگرد،   وي  سوي به  شخص  چون آه   است  شايسته
  را فرمان  وي  گرداند و چون  او را شادمان
شود،   غايب  از وي  آند و چون  دهد، اطاعتش

  ».است  نگهدار (آبرو و مال) وي

   

مَاوَاتِ  ِ يوَْمَ خَلقََ السَّ ِ اثْناَ عَشَرَ شَھْرًا فيِ كِتاَبِ اللهَّ ھُورِ عِنْدَ اللهَّ ةَ الشُّ إنَِّ عِدَّ
ينُ الْقيَِّمُ فلََا تظَْلمُِوا فيِھِنَّ أنَْفسَُكُمْ وَقاَ تلِوُا وَالْأرَْضَ مِنْھَا أرَْبعََةٌ حُرُمٌ ذَلكَِ الدِّ

َ مَعَ الْمُتَّقيِنَ (   )٣٦الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يقُاَتلِوُنكَُمْ كَافَّةً وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ
: در  يعني »همانا شمار ماهها نزد خداوند«

: در  يعني »در آتابش«  وي  و قضا و حكمت  حكم
خود در   هستي  و قوانين  سنن  مطابق  آه  آنچه
  رسانده  ثبت  به  آائناتش بزرگ   و آتاب  نظام

  آسمانها و زمين  آه  از روزي«  و مقرر داشته
  : اين يعني »است  ماه ، دوازده  را آفريده

  ، در علم عالم  ، از آغاز آفرينش ماه  دوازده
،  ماه  دوازده  از اين«  است  ثابت  وي  و قضاي



عبارتند از   آه »است  حرام  چهار ماه
،  و رجب  ، محرم ، ذوالحجه القعده: ذو ماههاي

  . اخير فرد است  و ماه  پياپي  اول  ماه  سه  آه
  ترتيب  اين  به  حرام  ماههاي  آه اين  دليل

براي   تا زمينه  است  ، اين شده  قرار داده
  فراهم  خوبي  به  و عمره  حج  مناسك  برگزاري 

  ازشروع  قبل  ذوالقعده  ! ماه شود. آري
  در آن  شد تا مردم  قراداده  حرام  حج  يماهها

  سفر حج  براي  باز ايستند و زمينه  از جنگ
  حرام  الحجه ذي  باشد و ماه  مساعد و آماده

  و آرامي  باامنيت  شد تا مردم  قرارداده
دهند، بعد   انجام  را در آن  حج  خاطر، مناسك

  شد تا در آن  قرارداده  حرام محرم  ماه  از آن
  ها و مناطقشان سرزمين  به  آامل  با ايمني

  حرام  در وسط سال  رجب  برگردند و ماه
  عمره  تمام  با ايمني  شد تا در آن  قرارداده

:  يعني »استوار  دين  است  اين«دهند   انجام
  و حرمت  شيوه  اين  ماهها به  اين  قرار دادن
  ؛ همانا دين حرام  چهار ماه  اين  به گذاشتن 

و استوار و   صحيح  ، حساب و مستقيم  درست
در آنها بر   پس«  است  و آمال  تمام  به  عددي

، يا  حرام  : در ماههاي يعني »نكنيد  خود ستم
،  گناهان  ماهها ـ با ارتكاب  در تمام
ماهها ـ بر   آن  حرمت  و هتك  جنگ  برافروختن
در   جنگ  : تحريم قولي  نكنيد. به  خود ستم

  ، ثابت آريمه  آيه اين  دليل  به  حرام  ههايما
  قول . اما به نگرديده  و منسوخ  است  و محكم

  در راه  و جنگ  است  منسوخ حكم   مشهورتر؛ اين
بر   مانعي  هيچ ماهها بي  در همه خدا

  با همدستي» شما  و همگي«  است  فرض  مسلمانان
  آه بجنگيد چنان  با مشرآان«همديگر   و تعاون



با   و تعاون  همدستي  به »با شما  همگي آنان 
خداوند   جنگند و بدانيد آه مي«همديگر 

  را نصرت  لذا آنان »است  باپرهيزگاران
 خدا گرداند و هر آس مي  دهد و پايدارشان مي

  و سرانجام  با او باشد، قطعا پيروز است
  خداوند متعال  سان . بدين اوست  آار، از آن

  انگيزد و در صورت بر مي  تقوي  را به  مؤمنان
  تضمين  را برايشان ، پيروزي  تقوي  داشتن

  آند. مي

   

مُونهَُ  إنَِّمَا النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ يضَُلُّ بهِِ الَّذِينَ كَفرَُوا يحُِلُّونهَُ عَامًا وَيحَُرِّ
ُ فيَحُِ  مَ اللهَّ ُ عَامًا ليِوَُاطِئوُا عِدَّةَ مَا حَرَّ ُ زُيِّنَ لھَُمْ سُوءُ أعَْمَالھِِمْ وَاللهَّ مَ اللهَّ لُّوا مَا حَرَّ

  )٣٧لَا يھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافِرِينَ (
در آفر   اي ء فزوني نسي  آه  نيست  جز اين«

  تأخيرافگندن از: به   است  ء: عبارت نسي »است
آنها از   و جابجاآردن  حرام  ماههاي  تحريم
 ديگر.  ماهي  به  ماهي

  در زمان  دو هدف  به  ، اعراب در جاهليت
  آردند؛ اول مي و تصرف   دخل  حرام  ماههاي

  متوالي  ماه  در سه  و غارت  جنگ  : ترك آه اين
  و محرم) بر آنان  الحجه ، ذي القعده (ذي

در   و تجارت  : عبادت آه اين  دشوار بود. دوم
،  گرماست  لفص  آه  تابستان  ـ در فصل  حج  موسم

  شد. مي  تمام  سخت  بر آنان

دو   نيز به  در زمان  آنان  بردن  دست  شيوه
،  قمري سال   آردن : آبيسه  بود؛ اول  گونه
  شمسي  تا با سال  آن  نقص  آردن  آامل  يعني

 ٢/٨قمر ( ماهانه  برابر شود زيرا دوران
روز  ٢٩+   ساعت ١٢+   دقيقه ۴۴+   ثانيه

  از سال  قمري  ؛ سال حساب  اين با  است) آه
شود و از  روز آمتر مي  تقريبا يازده  شمسي



  به  فصل  از يك  هميشه  قمري ، ماههاي  طرفي
،  بنابراين  است  گردش  ديگر در حال  فصل

  ماه  يك  قمري  سال  هر سه  به  اعراب
  و سال  آرده  را آامل  نقص  افزودند تا آن مي

  گردانند و به  مساوي  شمسي  را با سال  قمري
با   را منطبق  حج  بتوانند وقت  وسيله  اين

  معيني  در زمان  خويش  مادي  و مصالح  منافع
  زمان  را در آن  خويش  و تجارت  قرار داده
:  بود؛ نسي  : نسي دوم  دهند. روش  سروسامان

ديگر   ماهي به  ماه  يك  حرمت  تأخير افگندن  به
ذآر شد،   آه  خاطر اهدافي آنها به ، مثلا است

  و بجاي  را حلال  محرم  از سالها ماه  در بعضي
  گردانيدند لذا حق مي  صفر را حرام  ماه  آن

  قمري  ماههاي  در جابجا آردن  شان تصرف تعالي 
آار شما   آرد و فرمود: اين  را نكوهش

آار بر   : اين در آفر است). يعني  اي (فزوني
  و روز آخرت  وي  و رسول خدا  بهآفر شما 

،  الهي  سنت  افزايد زيرا تغيير دادن مي
  از سوي  و هر معصيتي  بزرگ  است  معصيتي

  آه«  است  در آفر وي  فزوني  آافر، سبب
 »شوند مي  ساخته  گمراه  آن  وسيله به  آافران
  آنان  را براي  باطل  روش  اين  آه : آسي يعني

  و سنت  روش  را با اين ، آنان گذاشته  بنيان
  : آن يعني »را  آن«گرداند  مي  غلط، گمراه

با بدل  »شمرند مي  حلال  سال يك «را   حرام  ماه
و «  حلال  ديگر از ماههاي  ماهي  به  آن  آردن 

:  يعني »شمارند مي  را حرام  ديگر آن  سال يك 
را   ، جنگ داشته  خود نگه  حال را به  آن  حرمت

  تا با شماره«شمارند  نمي  حلال  در آن
  ، موافق است  آرده  خداوند حرام  آه  ماههايي

  را خداوند حرام  آنچه  سازند و در نتيجه



  ! مشرآان آري »گردانند  ، بر خود حلال آرده
  را بر خود حلال  حرام  هاي از ماه  ماهي  هيچ
  جاي ديگر را به  ماهي  آه آردند، مگر اين نمي
  حرام  گردانيدند تا ماههاي مي  حرام  آن

الظاهر وفقط در شمار ـ چهار  ـ علي  همچنان
دست   اين  خداوند متعال  بماند. پس  باقي  ماه

  نفسشان  فقط هواي  آن  انگيزه را آه   بردنشان 
بود، مردود   حرام  در ماه  جنگ  در برافروختن

  انبرايش  بد آنان  آردارهاي«آند  مي اعلام 
  : شيطان يعني »است  شده  آراسته

را » ء نسي»  و از جمله  بدآرداريهايشان
  و خداوند گروه«  است  آراسته  برايشان
بر آفر   را آه  : آساني يعني »را آافران 

  بر باطل  و پايداري  استمرار ورزيده  خويش
  ».آند نمي  هدايت«اند  را برگزيده

   

ِ اثَّاقلَْتمُْ إلِىَ الْأرَْضِ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََ  نوُا مَا لكَُمْ إذَِا قيِلَ لكَُمُ انْفِرُوا فيِ سَبِيلِ اللهَّ
نْياَ فيِ الْآخَِرَةِ إلِاَّ قلَيِلٌ  نْياَ مِنَ الْآخَِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَياَةِ الدُّ أرََضِيتمُْ بِالْحَياَةِ الدُّ

)٣٨(  
  ا را چهايد، شم آورده  ايمان  آه  آساني  اي«

شود: در  مي  شما گفته  به  چون  آه  است  شده
  سوي به  شده  آييد، سنگين  خدا بيرون  راه
و ديارتان   تا در خانه »آنيد مي  ميل  زمين

  آن  دنيا و شهوات  سوي بمانيد. يا به  باقي 
سفر را   آنيد و رنجها و دشواريهاي مي  ميل

  داريد. مي  ناخوش

  آيه  اين  آه  است  آمده  لنزو  سبب  در بيان
  شد آه نازل   آساني  و سرزنش  در عتاب  آريمه

  تبوك  در غزوه صخدا  با رسول  از همراهي
  آردند.  تخلف



  نهم  در سال  تبوك  غزوه  آه  شويم يادآور مي
  واقع  مكه  بعد از فتح  سال يك  ، يعني هجري

 و  القري وادي  در ميان  ، جايي شد. و تبوك
.  است  جنگ  براي رفتن  . نفير: بيرون است  شام
:  ، يعني است» تثاقلتم«، ﴾اثَّاقلَْتمُْ إلِىَ الْأرَْضِ ﴿  اصل
در   ماندن باقي   و به  شده  وگرانجان  سست

به   آخرت  جاي آيا به«آرديد   خود ميل  سرزمين
  خوش  دل«  آن  هاي نعمت  : به يعني »دنيا  زندگي 

  آخرت  نعمتهاي  دانيد آه گر نميم »ايد؟ آرده
با   ، نه است  ما دست يافتني  با جهاد در راه

؟  مادي  ازنعمتهاي  ور بودن و بهره  نشستن
:  يعني »دنيا در برابر آخرت  زندگاني  متاع«

  جز اندآي«  و در برابر آن  آخرت  در پهلوي
ندارد. در   و اهميتي  اصلا ارزش  آه »نيست
  دنيا در برابر آخرت: « است مده آ  شريف  حديث

را ـ و   انگشتش  از شما اين  يكي  آه جز چنان
آردند ـ در   اشاره  خويش  سبابه  انگشت سوي به

  آن  بايد بنگرد آه  پس  آند نيست  دريا داخل
  ».آورد! مي  بيرون  مقدار از آب  را با چه

   

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِمً  ُ عَلىَ إلِاَّ تنَْفرُِوا يعَُذِّ وهُ شَيْئاً وَاللهَّ ا وَيسَْتبَْدِلْ قوَْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تضَُرُّ
  ) ٣٩كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ (

شما را «جهاد   سوي به »نياييد  اگر بيرون«
  با سرآوب »آند مي  عذاب  دردناك  عذابي  به

  دست  به  آشيدنتان ذلت  و به  نمودن
  بلاياي و  آوني  عذاب  ، يا به دشمنانتان

 »آورد را مي  ديگري  شما قوم  و بجاي«  طبيعي
؛  دهند و در نتيجه  را ياري خدا  دين  آه

او   و به«در آنها قرارگيرد   و عزت  دولت
  فرمان  بافروگذاشتن» رسانيد نمي  زياني  هيچ
  زياني  جهاد. يا هيچ  ميادين  به  در رفتن  وي



  وي  ياري  كرسانيد؛ با تر نمي صخدا  رسول  به
و خدا «جهاد   سوي به  با وي  و رهسپار نشدن

  و از جمله »چيز تواناست بر همه 
  و عوض  نمودنتان  ، عذاب وي  هاي توانايي
  . است  ديگري  با قوم  آردنتان

تهديد و هشدار   دربرگيرنده  آريمه  آيه
از   دلان و سنگين   گرانجانان  براي  است  بزرگي
  د.جها  به  رفتن

   

ُ إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ كَفرَُوا ثاَنيَِ اثْنيَْنِ إذِْ ھُمَا فيِ الْغَارِ  إلِاَّ تنَْصُرُوهُ فقَدَْ نصََرَهُ اللهَّ
ُ سَكِينتَهَُ عَليَْهِ وَأيََّدَهُ بجُِنوُدٍ لمَْ  َ مَعَناَ فأَنَْزَلَ اللهَّ  إذِْ يقَوُلُ لصَِاحِبهِِ لَا تحَْزَنْ إنَِّ اللهَّ

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ترََ  ِ ھِيَ الْعُلْياَ وَاللهَّ فْلىَ وَكَلمَِةُ اللهَّ وْھَا وَجَعَلَ كَلمَِةَ الَّذِينَ كَفرَُوا السُّ
)٤٠(  
  : اگر ياري يعني »ندهيد  اگر او را ياري«

  را فروگذاريد، بدانيد آه صخدا  رسول
و   است  دار آار وي و عهده  متكفل خداوند

  دردوران» داد  نصرت قطعا خداوند او را«
ها و تنگناها و او را بر  ها و آاستي آمي

  در گذشته  آه . يا آساني پيروز ساخت  دشمنانش
جز  صبا پيامبر  آه  اند ـ هنگامي داده  نصرتش

او   نبود ـ باز هم  ديگر همراه  ، آسي تن  يك
او   آافران  آه  گاه آن«خواهند داد   را نصرت
از   و او نفر دوم«  مكهاز »آردند  را بيرون

  خود رسول  ، يكي دو تن  آن  آه »بود  دو تن
  آه هنگامي«بود   ابوبكر صديق  وديگري صخدا
  غار در آوه  اين »در غار بودند  دو آس  اين
  ساعت  يك  فاصله  ، به مكه  راست  در سمت» ثور«

با  صخدا  رسول قرار دارد، آه   از آن  راه
سر  به  روز را در آن  سه ،ابوبكر  يارشان

يار   به« صپيامبر »گفت مي  آه  گاه آن«بردند  



خدا با   آه  نباش  اندوهگين« ابوبكر »خود
  آه  و هر آس  اش و نگهداري  با ياري »ماست
شود و هر  نمي  با او باشد؛ هرگز مغلوب خدا
و   اندوه  آه  است  نشود؛ سزاوار آن  مغلوب  آس

خداوند   پس«نباشد   و رنگيرا بر ا  نگراني
:  سكينه »خود را بر او فرو فرستاد  سكينه
  و اضطراب  وتلاطم  : تشويش . يعني است  آرامش

  داد تا بدانجا آه  را تسكين  پيامبر خويش
و   رفت  بيرون ص حضرت  آن از دل   و نگراني  ترس

  مراد اين  قولي  يافتند. به  آاملا آرامش
  را تسكين ابوبكر  طراباض : خداوند است

  و او را به«  است  راجح  اول  قول  داد. ولي
 »داد  ديديد، قوت آنها را نمي  آه  لشكرياني

ها و  بودند وچهره  فرشتگان  لشكريان  اين  آه
 صپيامبر  گاه مخفي  آفار را از يافتن  ديدگان

را   ، فرشتگان برگردانيدند. يا بعد از آن
فرستاد   پيامبر خويش  ييار  به  در غزوات

را   آساني  وآلمه«آرد   در بدر چنين  آه چنان
  : آلمه يعني »آفر ورزيدند، فروتر ساخت  آه
  را به  مشرآان  ؛ دولت را، در نتيجه  شرك

 »برتر است  آه  خداست  و آلمه«آورد   پايان
  اسلامي  توحيد و دعوت ؛ آلمه  آلمه  اين  آه
  ، برتري آن  هميشگي  وصف  آه  اي باشد، آلمه مي

  ! اسلام . آري است  ديگري  بر هر آلمه  و فوقيت
پذيرد  را نمي  پستي  گاه ، هيچ برتر است  هميشه
و خداوند «يابد  نمي  برتري  چيز بر آن  و هيچ

؛  و قاهر است  : غالب يعني »است  عزيز حكيم
؛ و  است  ، حكيم خويش  آلمه  اهل  دادن با نصرت 

باشد،   منطبق  و صواب  با حكمت  راآه  آنچهجز 
ذليل   است  جمله  از آن  دهد، آه نمي  انجام

  . شرك  اهل  ساختن 



   

ِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ  انْفرُِوا خِفاَفاً وَثقِاَلًا وَجَاھِدُوا بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَْفسُِكُمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ
  ) ٤١كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ (

 »سبكبار و گرانبار«جهاد   به »آييد  يرونب«
نشاط،  و بي  : شاد و بانشاط، يا افسرده يعني

،  و سواره  ، پياده ، پير و جوان فقير و غني
  آه  شما؛ جز آسي  همگي و خلاصه   مجرد و متأهل

و «آييد   جهاد بيرون  ، به است  عذري  داراي
خدا جهاد   خود در راه  با مالها و جانهاي

  است  آفايه  فرض خدا  جهاد در راه »نيدآ
  در منطقه  مسلمانان  تمام  اگر جز بسيج  ولي

  ديگري  ، نيروي از زمين  يا مناطقي
  به  را سد آند و دشمن  جلو دشمن توانست  نمي
بود، جهاد   شده  ، غالب يا مناطق  منطقه  آن

  ؛ و در صورت منطقه  آن  مسلمانان  بر عموم
همجوار  بر مناطق   قدم  به  ، قدم يتآفا  عدم
  داراسلام  به  شود و اگر دشمن مي  عين  فرض  آن

بود، نيز   وارد نشده آن   اما به  گشته  نزديك
بر   . همچنان است  عين  فرض  جهاد بر همگي

  تا در هرسال  است  مسلمانان) فرض (حاآم  امام
ه برد تا يا ب  يورش  اسلام  بار بر دشمنان يك

  جزيه  با حقارت  آه در آيند و يا اين  اسلام 
  و امر به  نفير عام  امر به »اين«بپردازند 

  ذات  : به يعني »شما خير است  براي«جهاد 
و   ، يا بهتر از استراحت بزرگ  است  خود خيري

  آه  و آسي »اگر بدانيد«  است  در خانه  نشستن
  ننباشد، نادا جهاد آگاه   از بهتر بودن

 . است
  سوره  ابوطلحه  روزي«آند:  مي  آثير نقل ابن

  آيه اين   به  خواند و چون (برائه) را مي
  آه  يابم در مي  چنين  آيه  : از اين رسيد، گفت



از پير و   ما ـ اعم  همه  پروردگار متعال
  اي  پس  است  جهاد فراخوانده  ـ را به  جوان

جهاد  زم عا  ! مرا مجهز آنيد آه فرزندانم
 ! خداوند گفتند: پدر جان  . فرزندانش شوم

 صخدا  رسول  آند، آخر تو همراه  بر تو رحم
  آردند، بعد از آن  تا رحلت  جهاد آردي

  آرد، سپس  تا رحلت  جهاد آردي ابوبكر  همراه
رسيد،   شهادت  تا به  جهاد آردي عمر  همراه
و   ستا  تو را بس  مجاهدات  همه  ! اين پدرجان

  ! ولي رويم جهاد مي  تو به  ما از جاي
  دريايي  نيروي  و به  نپذيرفت  ابوطلحه

  و عازم  نشست  آشتي  به  پيوسته  مسلمانان
و   درگذشت  راه  جهاد شد، اما در ميان

را نيافتند تا او را در   اي جزيره  مجاهدان
روز از   آنند ـ مگر بعد از نه  دفن آن 

هوا، جسد   با وجود گرمي  ـ ولي  درگذشتش
نكرد،   تغييري  هيچ  مدت  اين  در طول  مبارآش
  ».آردند  دفن  جزيره  او را در آن  سرانجام

   

قَّةُ  لوَْ كَانَ عَرَضًا قرَِيباً وَسَفرًَا قاَصِدًا لَاتَّبعَُوكَ وَلكَِنْ بعَُدَتْ عَليَْھِمُ الشُّ
ِ لوَِ اسْتطََعْنَ  َّ ُ يعَْلمَُ إنَِّھُمْ وَسَيحَْلفِوُنَ باِ ا لخََرَجْناَ مَعَكُمْ يھُْلِكُونَ أنَْفسَُھُمْ وَاللهَّ

  ) ٤٢لكََاذِبوُنَ (
جهاد   ترك  فرجام  خداوند متعال  آه بعد از آن
داد؛  فرمان   نفير عام  آرد و به  را بيان

از جهاد   تخلف  آفت  درمان  به  اينك
ش در پي  زودياب  اگر منفعتي«پردازد:  مي
  ايشان  پيامبر! اگر آنچه  : اي يعني »بود مي 

و در   نزديك  ، غنيمتي خواني فرامي  آن  را به
و «فرسا  دور و توان  سفري  بود، نه مي  دسترس

دور و   خيلي و متوسط ـ نه  »آسان  اگر سفري
قطعا از «بود  مي  ـ در پيش  نزديك  خيلي  نه



  متخلف  هگرو  : اين يعني »آردند مي  تو پيروي
  راه  ولي«آمدند  تو مي  از جهاد، قطعا همراه

  گران  برآنان«  تبوك  :غزوه يعني »پرمشقت
دور و   سفري  غزوه  زيرا از يكسو اين »آمد

  قحطي  ؛ سال ديگر، سال  بود و از سوي  پرمشقت
و «گرما بود   ؛ فصل و فصل  و تنگدستي

  به«  تبوك  از غزوه  آنندگان تخلف »زودي به
آه  درحالي »خدا سوگند خواهند خورد

  : اگر تاب يعني »توانستيم اگر مي«گويند:  مي 
حتما با «  داشتيم مي  و بدني  مالي  و توان

  و از جهاد تخلف »آمديم مي  شما بيرون
  سوگند دروغ  آنها با اين  ولي  آرديم نمي

  دروغ  به  آه زيرا آسي »آنند مي  خود را هلاك«
  ساخته  را هلاك  خودش  گمان رد؛ بيسوگند خو

در  »دروغگويند  آنان  داند آه و خدا مي«  است
  شما خواهند خورد؛ بلكه  به  آه  سوگندي  اين

جهاد را داشتند،   به  آمدن بيرون   آنها توان
و   زحمت  سبب آردند و به  و سستي  اما سرپيچي

  برتافتند.  روي  جهاد، از آن  مشقت

   

 ُ   ) ٤٣ عَنْكَ لمَِ أذَِنْتَ لھَُمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لكََ الَّذِينَ صَدَقوُا وَتعَْلمََ الْكَاذِبيِنَ (عَفاَ اللهَّ
  آميز براي لطف  عتابي  اين »ببخشايد  خدايت«

  او تعالي  زيرا با بخشايش  است صخدا  رسول
  راستگويان  حال  آه از آن  چرا پيش«آغاز شد 

،  را بشناسي  دروغگويان گردد و  بر تو معلوم
  آه  چرا با عذرهايي »؟ دادي  اجازه  آنان  به

  تخلف  اجازه  آردند، در دادن  نزد تو مطرح
  تأني  ؟ و قدري آردي  شتاب  آنان  از جهاد به

  راستگويان  و راستي  تا صدق  ننمودي  و درنگ
در   دروغگويان  عذرها و دروغ  آشيدن  در پيش

  شود؟  تو روشنامر، بر   اين



   

ِ وَالْيوَْمِ الْآخَِرِ أنَْ يجَُاھِدُوا بأِمَْوَالھِِمْ وَأنَْفسُِھِمْ  َّ لَا يسَْتأَذِْنكَُ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِ
ُ عَليِمٌ باِلْمُتَّقيِنَ (   ) ٤٤وَاللهَّ

  ايمان  الله و روز آخرت  به  آه آساني«
  مالها و جانهاي  به  آه اند، در اين آورده

 »طلبند نمي  خود جهاد آنند، از تو اجازه
از جهاد از تو   تخلف  ، در باب : مؤمنان يعني

آنها   و شيوه  عادت  طلبند بلكه نمي اجازه 
منتظر   آه آن  و بي  توقفي  هيچ  بي  آه  است  اين

جهاد   سوي تو بمانند، به  از سوي  صدور اجازه
  شتابند. مي

  ا بر جهاد با نفسر  جهاد با مال  تعالي  حق
  مقدم بدون   ؛ زيرا جهاد با نفس ساخت  مقدم
و «  نيست  تحقق  ، قابل جهاد با مال  ساختن

  آه  همانان »داناست تقواپيشگان   حال  خدا به
  نخواستند.  تخلف  از تو اجازه

   

ِ وَالْيوَْمِ الْآَ  َّ خِرِ وَارْتاَبتَْ قلُوُبھُُمْ فھَُمْ فِي إنَِّمَا يسَْتأَذِْنكَُ الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ باِ
دُونَ (   )٤٥رَيْبھِِمْ يتَرََدَّ

 »از تو اجازه  تنها آساني  آه  نيست  جز اين«
طلبند  مي«را   از آن  از جهاد و تخلف  سرپيچي

  و آنان »ندارند  ايمان  الله و روز آخرت  به  آه
  خدا و روز آخرت  به  منافقانند. ذآر ايمان

  دو امر، برانگيزاننده  اين  آه  روست از آن
  شك  و دلهايشان« است  خدا  جهاد در راه

و » خود سرگردان  در شك  آنان  پس  است  آورده
از تو   آه  ، گروهي بنابراين »اند«متحير 
  هم  عذري  طلبند و هيچ مي  تخلف  اجازه

خود   در دين  نيستند بلكه  ندارند، مؤمن
  راه  سوي ضطربند، آنها بهو متحير و م  شكاك



  اميدي  الهي  پاداش  و به  نيافته  ره  صواب
  ندارند.

   

ُ انْبِعَاثھَُمْ فثَبََّطَھُمْ وَقيِلَ اقْعُدُوا  وا لهَُ عُدَّةً وَلكَِنْ كَرِهَ اللهَّ وَلوَْ أرََادُوا الْخُرُوجَ لَأعََدُّ
  ) ٤٦مَعَ الْقاَعِدِينَ (

 »رفتن  بيرون  دهارا  راستي به  و اگر اينان«
آن   داشتند، قطعا براي«جهاد را   به

  قبلي  و از تدارك »ديدند مي  تدارك  سازوبرگي 
  آه آردند چنان نمي  سفر، تغافل  ساز و برگ

گرفتند لذا   گي امر آماده  اين  براي  مؤمنان
دروغگويند و در   ادعايشان  آنها در اين

نداشتند جهاد را   به  ، قصد رهسپار شدن اصل
  آرده  آماده  و سلاحي  راه توشه  آن  براي  و نه

  را خوش  آنان  الله برانگيختن  ولي«بودند 
 »گردانيد  منصرف  را از حرآت آنان  پس  نداشت
با تو باز   رفتن را از بيرون   : آنان يعني
گفتند: اگر   گردانيد چرا آه و منصرف   داشت
  عازم  د و بهنشو  داده  ماندن  ما اجازه  به
را   و دشمن  ، فساد برپا آرده مجبورشويم  شدن
و   ساختن  سست  . پس انگيزيم برمي  مؤمنان  عليه

  مؤمنان  مصلحت  ، به آنها از حرآت  بازداشتن
:  يعني »شد: بنشينيد  گفته  آنان  و به«بود 

را در   نشستن  به  گرايش  خداوند متعال
را خوار   آنان  آه اين  افگند؛ براي  دلهايشان
خود   در خانه  فروگذارد و با ذلت  و ذليل

: با  يعني »نشينان با خانه«وامانند 
و   و بيماران  معذور؛ از آوران  زدگان آفت
تحقير   تعبير؛ چنان  . در اين و آودآان  زنان

  آنها نهفته  براي  اي شماري و تمسخر و آوچك
  بود.  ننتوا  مخفي  عاقلي  بر هيچ آه   است

   



لوَْ خَرَجُوا فيِكُمْ مَا زَادُوكُمْ إلِاَّ خَباَلًا وَلَأوَْضَعُوا خِلَالكَُمْ يبَْغُونكَُمُ الْفتِْنةََ وَفيِكُمْ 
ُ عَليِمٌ بِالظَّالمِِينَ ( اعُونَ لھَُمْ وَاللهَّ   )٤٧سَمَّ

  براي  آمدند، جز خبال مي  اگر با شما بيرون«
ساد وشر چيز : جز ف يعني »افزودند شما نمي

  افزودند زيرا آنان شما نمي  براي  ديگري
  نيستند. اين  خوار و حقير بيش  بزدلاني

از   مؤمنان  براي  اي و دلجويي  تعبير، تسليت
  : فساد، دو به . خبال است  منافقان  تخلف
و «  است  پراآني و شايعه  افگني  ، اختلاف زني هم

ا شم  خود را ميان  سرعت  به  البته
  در ميان  شتاب  : با تمام يعني »افگندند مي

جويي  و فتنه  فسادانگيزي  شما به
  آه  پرداختند، با دروغها و اآاذيبي مي 

  آه پراآندند، دروغهايي  ساختند و برمي برمي
شما   و در حق«  است  البين فساد ذات  موجب
و   انگيختن بابرهم »آردند مي  جويي فتنه
و در «شما   روابط نيك  آردن و تيره  زدن دوبهم
  آه »دارند  شنواياني شما سخن  ميان
،  و پذيرفته  را شنيده  آنان  پردازيهاي دروغ
دهند و در  مي  شما انتقال  را به  آن  سپس

  اختلاف  تان ديني  شما و برادران  ميان  نتيجه
  اين  پراآنند. يا معني مي البين  و فساد ذات

  هستند آه  جاسوساني شما  : در ميان است
  انتقال  آنان  و به  راشنيده  سخنانتان

و  »داناست  ستمگران  و خدا به«دهند  مي
  جهاد بيرون  اگر با شما به  داند آه مي

شما   عليه  آنان  از سوي  آفاتي  آيند، چه
  بالغه  ، حكمت جهت  متصور خواهد بود! از اين

جهاد  به  شما  همراه  اقتضا آرد آه  چنين  وي
  نيايند.  بيرون



، از  متخلف  گروه  اين  آه  ذآر است  شايان
  رئيس  ابي بودند وعبدالله بن  و خزرج  اوس  رؤساي

  ! در ميان بود. آري  آنان  از جمله  منافقان
،  جهاد از انصار مدينه  به  رفتگان بيرون
  سخن  خويش  رؤساي از اين   بودند آه  آساني
رؤسا در   آن  هنوز براي  چرا آهداشتند   شنوي
  بود.  و هيبتي  شأن  قومشان  ميان

   

ِ وَھُمْ  لقَدَِ ابْتغََوُا الْفتِْنةََ مِنْ قبَْلُ وَقلََّبوُا لكََ الْأمُُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَھَرَ أمَْرُ اللهَّ
  )٤٨كَارِھُونَ (

  آرده  را طلب  نيز فتنه  از اين  پيش  هرآينه«
» تبوك»  از غزوه  پيش  : منافقان يعني» بودند

،  زني  ، دو بهم فسادانگيزي  نيز، جوياي
  وحدت  ساختن ، متفرق  ، جوسازي پراآني شايعه
  گشته  جمعشان  ساختن  و پراآنده  مؤمنان  آلمه

  رسول  فرمايي در آغاز تشريف  بودند و اين
  از يك  همه  اعراب  بود آه  مدينه  به صخدا

و يهود   آورده  هجوم  مؤمنان  سوي به ش تيرآ
  داستان هم  نيز با آنان  و منافقان  مدينه

و «آردند   احد آردند آنچه  شدند و در غزوه
: آرا  يعني »ساختند  آارها را بر تو وارونه

  ساخته  مطرح  اسلام  عليه  گوناگون  و نظرياتي
  را سازمان  مختلفي  هاي و نيرنگها و توطئه

ها  سازي وارونه  از اين  د تا شايد چيزيدادن
  و عزمتان  و در تو اثر آرده  در مسلمانان

 »آمد  حق  آه تا آن«آند   را بر جهاد سست
و امر «آمد  تعالي  و تأييد حق  : نصرت يعني

، برتر  دين  دادن با عزت » خدا آشكار شد
  آه در حالي«  دشمنانش و سرآوب   شريعت  ساختن
  و اين  حق  از پيروزي »نود بودندناخش  آنان

 بود.  آنان  ميل رغم   به  پيروزي



   

وَمِنْھُمْ مَنْ يقَوُلُ ائْذَنْ ليِ وَلَا تفَْتنِِّي ألََا فيِ الْفتِْنةَِ سَقطَوُا وَإنَِّ جَھَنَّمَ لمَُحِيطةٌَ 
  )٤٩باِلْكَافرِِينَ (

در   منافقان  گيري موضع  اجمالي  بعد از بيان
  حال  بيان  به  تعالي  حق  ؛ اينك قبل  آيات

از آنها،   هريك  پردازد آه مي  هايي مجموعه
  هاي از نمونه مشخصي   نمونه  ومصداق  معرف
  : از منافقان يعني »و از آنان«اند:   نفاق

مرا « صخدا  رسول به » گويد مي  آه  است  آسي«
  ماندن  از جهاد و باقي  در تخلف »ده  اجازه

  ».نينداز  و مرا در فتنه«  در مدينه

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
  به  قصد عزيمت صخدا  رسول  چون«گويد:  مي

  قيس جدبن  را داشتند، به  تبوك  غزوه
تو درجهاد با   جد! رأي  فرمودند: اي

: يا  گفت  قيس ؟ جدبن الاصفر (روم) چيست بني
  و چون  زنان  تهشيف  هستم  شخصي  الله! من رسول
  ، فريفته الاصفر (روميان) را ببينم بني  زنان
و   بده  ماندن  اجازه  من  به  پس شوم  مي  آنان

  ديگر؛ معني  قولي  نينداز! به  مرا در فتنه
و مرا در   بده  ماندن  اجازه  من  : به است  اين

ـ نينداز زيرا اگر   در گناه  ـ يعني  فتنه
  آه  تو هم  ، اذن ندهي  هم  اندنم اجازه   من  به

  به  صورت  و در اين  آنم مي  تخلف  نباشد، من
در   اآنون هم  آه  باش  آگاه«.  افتم درمي  گناه
  آه  اي فتنه  : در آن يعني »اند افتاده  فتنه

  تخلف  از فتنه  عبارت  بردند، آه  نام از آن 
وده و بيه  اساس بي  هاي تراشي از جهاد و بهانه

بزرگتر از   اي فتنه  اند و چه ، در افتاده است 
  و همانا دوزخ«!  از جهاد است  تخلف

  را از آن  و آنان »است  آافران  دربرگيرنده



و علل   زيرا اسباب  نيست  گريز و گزيري
  . است  در آنها فراهم  دوزخ  احاطه 

   

يبةٌَ يقَوُلوُا قدَْ أخََذْناَ أمَْرَناَ مِنْ قبَْلُ إنِْ تصُِبْكَ حَسَنةٌَ تسَُؤْھُمْ وَإنِْ تصُِبْكَ مُصِ 
  )٥٠وَيتَوََلَّوْا وَھُمْ فرَِحُونَ (

  را ناخوش  برسد، آنان  اي تو حسنه  اگر به«
گويند:  برسد، مي  تو مصيبتي  آند و اگر به مي

:  يعني »آار خود را داشتيم  حساب  ما از قبل
  حزم  نبوجا  را نموده  احتياطمان  ما از قبل

و   ايم نداده  را از دست  و دورانديشي
  آه چنان  نيامديم  بيرون  جنگ  ، به بنابراين

  مصيبت  اين  آمدند و به  بيرون  مؤمنان
و   وپيروزي  و فتح  : غنيمت درافتادند. حسنه

  روي  و شادمانه«.  است  و جراحت  : زخم مصيبت
  سلامتاز   آه  در حالي »گردند ، برمي برتافته

  شادمانند.  مؤمنان  خود و مصيبت

 ص پيامبرش  به  خداوند متعال  آه  در اينجاست
زير را   اصل سه   برايشان  دهد آه دستور مي

  آند:  تفهيم

   

لِ الْمُؤْمِنوُنَ ( ِ فلَْيتَوََكَّ ُ لنَاَ ھُوَ مَوْلَاناَ وَعَلىَ اللهَّ   ) ٥١قلُْ لنَْ يصُِيبنَاَ إلِاَّ مَا كَتبََ اللهَّ
ما   الله براي  آه  ما جز آنچه  بگو: هرگز به«

محفوظ از خير وشر   در لوح »است  نوشته
مأمور   جنگ  او ما را به  و چون »رسد نمي«

  ، امر او را اطاعت هر حال ما به  پس  نموده
  : اوست يعني »ما  مولاي  اوست«  آنيم مي

،  سرانجام  آه  و آارساز ما، اوست  دهنده نصرت
  و قطعا دين  زده  سود ما رقم  ار را بهآ

گرداند و  پيروز مي اديان   را بر تمام  خويش
بيفتد ـ   ما اتفاق  براي  آه  هم  هر رخدادي

  به  هرچند در ظاهر امر شر باشد ـ در نهايت



  مؤمنان  و بايد آه«  ماست  خير دنيا و آخرت
  ، سپردنبر خدا  توآل »آنند بر خدا توآل 

، خداوند  جز به  و مؤمنان  است  وي  بهامور 
آنها   آنند و شايسته نمي  ديگر توآل  برآسي

  و متوآل  مطيع  چنين  آه  است  نيز همين
  باشند.

   

 ُ قلُْ ھَلْ ترََبَّصُونَ بنِاَ إلِاَّ إحِْدَى الْحُسْنيَيَْنِ وَنحَْنُ نتَرََبَّصُ بكُِمْ أنَْ يصُِيبكَُمُ اللهَّ
  )٥٢عِنْدِهِ أوَْ بِأيَْدِيناَ فتَرََبَّصُوا إنَِّا مَعَكُمْ مُترََبِّصُونَ ( بعَِذَابٍ مِنْ 

شود،   تفهيم  منافقان  بايد به  آه  دوم  اصل
از   ما جز يكي  بگو: آيا براي«:  است  اين
  آيا براي »بريد؟ را انتظار مي  دو نيكي  اين

را   ، چيز ديگري يا شهادت  پيروزي ما جز 
  هر دوي  دانيد آه بريد؟ مگر نمي يانتظار م

در «؟  آيند و گواراست  خوش  اينها نزد ما بس
شما   در باره »آشيم ما انتظار مي  آه حالي
آه «را؛ يا   و بدفرجامي  از دو بدي  يكي

 »برساند  شما از نزد خود عذابي  خداوند به 
فرود   از آسمان  آه  اي آوبنده  : عذاب يعني

بچشاند  »يا«آند  ا نابود ميآيد و شما ر مي
: با غالب  يعني »ما  با دست«  شما عذابي  به

و اسير   بر شما و آشتن  ما مؤمنان  ساختن 
  پس«شما   بندآشيدن  و به  آردن و غارت  گرفتن

ذآر   را آه  ما آنچه  براي »انتظار بكشيد
ما   آه«  و خجسته  ميمون  از سر انجام  آرديم

  فرجام  آن »تظاريمنيز با شما در ان
خواهد   آار شما بدان  را آه  ناميموني
  انجاميد.

   

  )٥٣قلُْ أنَْفقِوُا طوَْعًا أوَْ كَرْھًا لنَْ يتُقَبََّلَ مِنْكُمْ إنَِّكُمْ كُنْتمُْ قوَْمًا فاَسِقيِنَ (



شود،   تفهيم  منافقان  بايد به  آه  سوم  اصل
يد، آن انفاق   با رغبت  بگو: چه«:  است  اين
  ، هرگز از شما پذيرفته ميلي با بي  چه
  خود، اما بدون  و رغبت  ميل  اگر به »شود نمي

آنيد،   انفاق  و رسولش خدا  از جانب  دستوري
  ، انفاق و رسولش امرخدا  به  ميلي يا با بي

  شما هرگز نزد حق  انفاق  آنيد بدانيد آه
  اسقف  شما قومي  چراآه«  نيست پذيرفته   تعالي
فقط از  خداوند  آه  در حالي »ايد بوده

و   : نافرماني پذيرد. فسق مي  تقواپيشگان
  . تمرد است

   

ِ وَبرَِسُولهِِ وَلَا يأَتْوُنَ  َّ وَمَا مَنعََھُمْ أنَْ تقُْبلََ مِنْھُمْ نفَقَاَتھُُمْ إلِاَّ أنََّھُمْ كَفرَُوا باِ
لَاةَ إلِاَّ وَھُمْ كُسَالىَ وَلَا    )٥٤ينُْفقِوُنَ إلِاَّ وَھُمْ كَارِھُونَ (الصَّ

  انفاقهاي  شدن  پذيرفته  چيز مانع  و هيچ«
آفر   خدا و پيامبرش  به  آه نشد جز اين  آنان

نماز   به  آسالت  ورزيدند و جز با حال
  ، سه آيه  در اين  خداوند متعال »آيند نمي

پذيرفته   بازدارنده  عوامل  عنوان چيز را به
آفر. دوم   آند: اول ذآر مي  آنان  انفاق  بودن 
و   و آاهلي  آسالت  جز در حال  آه اين 

از   نه  گزارند زيرا آنان نماز نمي  گرانجاني
از   دارند و نه  اميد ثوابي  نمازگزاردن

جز ريا   چيزي  نمازشان  ترسند پس مي  عذابي
 »آنند نمي  انفاق«:  آه اين  . سوم نيست

و   با رغبت  نه »جز با آراهت«را   اموالشان
پندارند؛  آنها مي  رو آه  ، از آن دلخوشي
در  آن   ، قراردادنخدا  در راه  مال  انفاق
  به  چرا آه  است  و نابودي  اتلاف  معرض



  در پاداش ص وي  و رسول خداوند  هاي وعده
  باور ندارند.  ، هيچ مال  انفاق

   

نْياَ فلََا تعُْجِبْكَ أمَْوَالھُُمْ  بھَُمْ بھَِا فيِ الْحَياَةِ الدُّ ُ ليِعَُذِّ وَلَا أوَْلَادُھُمْ إنَِّمَا يرُِيدُ اللهَّ
  ) ٥٥وَتزَْھَقَ أنَْفسُُھُمْ وَھُمْ كَافرُِونَ (

  شگفت  تو را به  و فرزندانشان  اموال  پس«
  و فرزندان  از اموال  را آه  و آنچه »نياورد

  آه  نيست  نجزاي«مپندار زيرا   دارند، نيك
دنيا   اينها در زندگي  وسيله خواهد به خدا مي

آنها   آه اين  سبب  به »آند  شان عذاب
،  نعمتهاست اين   بخشنده  را آه  پروردگاري

و   اموال  آن  زآات  و پرداخت  شكر گزار نبوده
،  ديگر را در موارد لزوم  صدقات  دادن
آيد   بيرون  درحالي  و جانشان«گذارند  فرومي

  : خداوند متعال يعني »آافر باشند  آه
آفر از   در حال  خواهد تا ارواحشان مي

  پيامهاي  آه  جهت آيد بدان  بيرون  بدنهايشان
و بر آفر   را نپذيرفته بر انبيا  منزله
  ، در گمراهي و سماجت  اند و با لجاجت مصمم

 اند. فرورفته

   

ِ إنَِّھُمْ لَ  َّ   )٥٦مِنْكُمْ وَمَا ھُمْ مِنْكُمْ وَلكَِنَّھُمْ قوَْمٌ يفَْرَقوُنَ (وَيحَْلفِوُنَ باِ
قطعا از   آنند آه خدا سوگند ياد مي  و به«

شما  : مسلمانند و از جمله  يعني »شما هستند
 »از شما نيستند  آنان  آه  در حالي«هستند 

  ليكن« با آفار است   زيرا نهاد و عواطفشان
از  »ترسند مي  هستند آه  گروهي  آنان

. يا مراد  جبن  علت  ، به با دشمنان  رويارويي
نيز   بر آنان  ترسند آه مي  : از آن است  اين
فرود آيد  اي  و بدبختي  آشتار و اسارت  همان
، نزد  فرود آمد و بنابراين  بر مشرآان  آه



آنند در  تظاهر مي  اسلام  به  تقيه  شما از روي
  . است  امر غير از اين  و واقع  حقيقت  آه حالي

   

  ) ٥٧لوَْ يجَِدُونَ مَلْجَأً أوَْ مَغَارَاتٍ أوَْ مُدَّخَلًا لوََلَّوْا إلِيَْهِ وَھُمْ يجَْمَحُونَ (
خود را در   آه »را بيابند  اگر پناهگاهي«

  يا غارهايي«دارند   شما نگه  از آسيب  آن
از ديد شما   خود را در آن  بيابند آه »را

  رفتن بيرون   را به  ند تا آناندار  پنهان
نگردانيد   ملزم  جنگ  ميدانهاي  به  همراهتان

يا   تونل  چون  : جايي يعني »را  يا سوراخي«
از ديد شما   در آن  را بيابند آه  آانالي
  روي  آن  سوي به  قطعا شتابزده«شوند   مخفي
  آن  سوي به  با شتاب  : چنان يعني »آورند مي

گريزند  و از نزد شما مي  آورده وير  پناهگاه
آه  گرداند چنان چيز آنها را برنمي هيچ  آه

  تندي  مهار نزنند ـ به  ـ اگر بر آن  اسب 
را براي   مخفيگاهي  اينان  گريزد. پس مي
  روست  از اين  يابند، هم خود نمي  آردن  پنهان 

و   ، ديگر راه غير حقيقت  جز تظاهر به  آه
  وجود ندارد.  ويشانفرار  اي چاره

   

دَقاَتِ فإَنِْ أعُْطوُا مِنْھَا رَضُوا وَإنِْ لمَْ يعُْطوَْا مِنْھَا إذَِا  وَمِنْھُمْ مَنْ يلَْمِزُكَ فيِ الصَّ
  ) ٥٨ھُمْ يسَْخَطوُنَ (

  مجموعه  اوصاف  بيان  به  تعالي  در اينجا حق
  پردازد: مي  از منافقان  دوم

: در  يعني »در صدقات  از آنان  و برخي«
بر تو خرده «  زآات  اموال  و تقسيم  توزيع

 »شود  داده  از آن  آنان  اگر به  گيرند پس مي 
 »گردند خشنود مي«خواهند  مي  آه  اي اندازه به

گيرند، از  نمي  لذا بر تو عيب  عملت  از نحوه
،  دون  دنياي  ناچيز وفاني  جز بهره  رو آه آن



و   د و از دينندارن  و مقصدي  ديگر مرام
  داده  از آن  آنان و اگر به «دورند  به  تدين
  آن  خواهند و جوياي مي  آه  در حدي »نشود

و اظهار  »آيند مي خشم   به  بناگاه«هستند 
  پيچند. غرند و بر خود مي ، مي آرده  ناخشنودي

  اموال«گويد:  مي  نزول  سبب  آثير در بيان ابن
  آن  آوردند، ايشان صخدا  را نزد رسول  زآاتي
آردند،   تقسيم  آن  را در موارد معين  اموال

  جا پشت  همه  از انصار آه ، مردي  حال  در اين
  تقسيم  : اين آرد، گفت مي  حرآت  سر ايشان

  نازل  آيه  اين  بود آه  نبود! همان  عادلانه
  ».شد

   

ُ وَرَسُولُ  ُ مِنْ فضَْلِهِ وَلوَْ أنََّھُمْ رَضُوا مَا آتَاَھُمُ اللهَّ ُ سَيؤُْتيِناَ اللهَّ هُ وَقاَلوُا حَسْبنُاَ اللهَّ
ِ رَاغِبوُنَ (   ) ٥٩وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللهَّ

  به  خدا و پيامبرش  بدانچه  و اگر آنان«
 خداوند  آه  : بدانچه يعني »اند داده  آنان

  آنان  به ص وي  و رسول  مقرر داشته  برايشان
  شان بهره  هرچند آه »شدند مي راضي «  است  داده
آردند؛  مي  ! اگر چنين بود، آري مي  هم  اندك

گفتند:  مي«اگر  »و«بهتر بود   قطعا برايشان
و   خدا از فضلش  زودي ، به است  خدا ما را بس

  چيزي  همان  و اين »دهند ما مي  او به  رسول
؛  را داريم  و انتظار آن  ما توقع  آه  است
ما از   به  آه در اين »الله راغبيم  سوي هما ب«

بدهد،  هستيم   را اميدوار آن  خود آنچه  فضل
  آردند؛ قطعا رفتاري مي  ! اگر چنين آري
  بود.  و اعتراضشان  ، بهتر از خشم گونه اين

ما   را به  بزرگي  آداب  آريمه  آيه  اين
  آموزد. مي

   



دَقاَتُ للِْفقُرََاءِ وَا لْمَسَاكِينِ وَالْعَامِليِنَ عَليَْھَا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبھُُمْ وَفِي إنَِّمَا الصَّ
ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ِ وَاللهَّ بيِلِ فرَِيضَةً مِنَ اللهَّ ِ وَابِْنِ السَّ قاَبِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبيِلِ اللهَّ الرِّ

)٦٠ (  
زآات)   (اموال  صدقات  در تقسيم  منافقان  چون

  گرفتند، خداوند متعال خرده  صخدا  بر رسول
و   نمود تا طعن  را بيان  صدقات  مصرف  وجوه

  انگيزيشان فتنه  و به  را دفع  اعتراضشان
  به  صدقات  آه  نيست  جز اين«دهد:   پايان
  آه  است  فقير: آسي »دارد اختصاص   فقيران
نزد   مردي«گويد:  مي  حرث ندارد. زيادبن  چيزي
  به  زآات  : از اموال د و گفتآم صخدا  رسول
  آه فرمودند: بدان صخدا  بدهيد. رسول  من

در   ديگري  پيامبر يا آس  حكم  به  عزوجل  خداي
  بلكه  نشده  زآات) راضي  (اموال صدقات   باب
را به   و آن  نموده  فيصله  آن  در باره  خودش

  از آن  اگر تو هم  پس  آرده  تقسيم  قسمت  هشت 
  تو نيز از آن  به  ، اينك هستي  فاصنا
  ».دهم مي

 »دارد  اختصاص  مساآين  به«  زآات  اموال »و«
گفتند:   اصحاب آه   است  آمده  شريف  در حديث

فرمودند:  صخدا  الله؟ رسول يا رسول  آيست  مسكين
يابد تا  را نمي  توانگري  آه  است  آسي  مسكين«

  ر احوالشنياز آند، توانگر نيز ب او را بي
  شود تا بر وي نمي  فقر وي  برد و متوجه نمي پي

چيزي   آند و او خود نيز از مردم  صدقه
  آسي  مسكين  در نزد احناف». آند نمي  درخواست 

از فقير بدتر باشد.   اقتصاديش  وضع  آه  است
  بيست  مالك  آه ، آسي در نزد احناف  همچنين

  نصاب  ني، يع شرعي  درهم دينار يا دويست 
  منزل  آه بگيرد و آسي  ، نبايد زآات است  زآات



  علما از زآات  اجماع  دارد، به  و خادمي
  شود. نمي  نياز پنداشته بي

  آن  آوري جمع  آارگزاران به «  زآات  اموال »و«
  حاآم  آه  : آساني يعني »دارد  اختصاص

  اموال  آوري  جمع  آنها را براي  مسلمانان
  ازاصناف  نيز يكي  فرستد، آنان يم  زآات
  روند. شمار مي به  زآات  اموال  مستحق  گانه هشت

  اختصاص  القلوب مؤلفه  به«  زآات  اموال »و«
  رسول بودند آه   قبايلي  زعماي  آنان »دارد
آوردند تا  مي  دست را به  دلهايشان صخدا

نمايند.   پايداري  شوند، يا بر اسلام  مسلمان
اند:  دسته  سه  القلوب مؤلفه«گويد:  مي  نسفي
، آنها را  با دادودهش صخدا  رسول آه   اي دسته
  ساختند تا مسلمان مند مي علاقه  اسلام  به

  اسلام  بودند آه  آساني  دوم  شوند، دسته
  سوم  و دسته  با ضعف  همراه  بودند ولي  آورده
  وسيله  به  از مؤمنان  شرشان  بودند آه  آساني
گويند:  ها مي ومالكي  احناف». شد مي  دفع  مال

  ، سهم آن  و قدرتمند شدن  با انتشار اسلام
  لذا اآنون  است  ساقط شده  القلوب مؤلفه

سعيد   اند. شيخ دسته  فقط هفت  زآات  مستحقان
  نيست  شكي«گويد:  مي» الاساس«درتفسير   حوي
خويش   غربت  به  اگر بار ديگر اسلام  آه
  شدند، حاآم  ضعيف  و مسلمانان  بازگشت 

را احيا   القلوب  مؤلفه  تواند سهم مي  مسلمان
  ».آند

  بردگان  آزادي  در راه«  زآات  اموال »و«
بردگاني   آه  ترتيب  اين  به »دارد  اختصاص

  و آزادشان  آرده  ريداريرا خ ١ شده  مكاتب 
                                                 

خود عقد   با مولاي  آه  است  اي : برده  مكاتب  ١
  خود را در برابر بهايي  آزادي  آه بندد بر اين مي



. اما  هاست ها وحنفي شافعي  مذهب  آنند و اين
و   برده  گويند: خريدن ها مي ها و حنبلي مالكي
  اين  نيز شامل  آن  بالاستقلال آزاد آردن   سپس
  . است  معني

  اختصاص  داران وام  به«  زآات  اموال »و«
زير بار   اند آه مراد از آنها: آساني »دارد
را ندارند،   آن  بازپرداخت و توان   بوده  قرض

  و اسراف ناموجه   تصرفات  سبب  به  آه  اما آسي
  از وجوه  باشد، وامش  شده  آميز خود مقروض

شود، مگر مشروط  نمي پرداخت   يا غير آن  زآات
  در معاملات  شيوه  از تكرار اين  آه آن  به

  ، آسانيخود ص اآرم آند. رسول  توبه  اش مالي
  زآات  بودند از وجوه  زير بار قرض  را آه
از   آردنشان ياري  طور به  آردند و همين  ياري
، ارشاد نمودند. احناف  وجوه  اين  بابت

  بر گردن  وامي  آه  است  آسي» غارم«گويند:  مي 
  افزون  از وامش  آه  نصابي  و مالك  است  وي

  . باشد، نيست
 »دارد  خدا اختصاص  ر راهد«  زآات  اموال »و«

و  اند از: مجاهدان  عبارت  صنف  اين
آشور   در سنگرها و مرزهاي  آه١ مرزداراني

  با هر خطر احتمالي  رويارويي  آماده  اسلامي
  هاي هزينه  منظور تأمين  به  باشند، آه مي

  ، از وجوه دفاعي استحكامات   جهاد و تقويت
شود، هرچند  مي  پرداخت  ايشان  به  زآات

  فقير بودن  احناف باشند. ولي   توانگر هم
                                                                                                                                                 

داد ،   مولايش  را به  مبلغ  آن  بازخريدآند و چون
 گردد. آزاد مي

  
،   نظامي  در مرزها ، يا اردوگاههاي  آه  آساني  ١

هستند ، اصطلاحا   حراست  و مشغول  فرمان  آماده
  شوند . مي  ناميده» مرابط«



اند.  ، شرط آرده زآات  دريافت  آنها را براي
جدا   خويش  و ثروت  از مال  آه حجاجي  همچنين
شوند، هرچند  مي  دسته  اين  اند، شامل افتاده

  باشند.  توانگر هم

  اختصاص  السبيل  ابن  به«  زآات  اموال »و«
  توشه آه   است  : مسافري سبيلال ابن »دارد
  در سفر تمام  و ديارش  خانه  به  وي  رسيدن
  خارج  وي از دسترس   هر دليلي  ، يا به شده
،  آسي  بر چنين  پس  بازمانده  و در راه  است

شود، هرچند در  مي پرداخت   زآات  از اموال
  خود، از اغنيا هم  و زندگي  بودوباش  محل

:  يعني »خداست  از جانب  اي ضهفري اين «باشد 
  در اصناف  زآات  اموال  صرف  محدود بودن

  تعالي  حق  آه  است  و لازم  ثابت  ؛ حكمي يادشده
را   و ايشان  نموده  فرض  را بر بندگانش  آن

و خدا «  است  آرده  نهي  از تجاوز از آن
  آه  آنچه  و به  بندگانش  مصلحت  به  است »دانا

  دشوار نيست  و بر ايشان  آنهاست  در توان
، در  زآات  فريضه در تعيين  »است  حكيم«

  چيز.  و در همه  آن  توزيع  چگونگي

آيا   شود آه مي  مطرح  سؤال  در اينجا اين
  ياد شده صنف   هشت  ناگزير بايد بر همه  زآات
  هم  اصناف  از آن  بعضي  شود، يا اگر به  صرف
بر   باره  ؟ فقها در اين است  شد، آافي  داده

را   آن  ها صرف ها و مالكي اند: حنفي دو قول
ها  جايز و شافعي  يادشده  از اصناف  برخي  به
  دانند. را ناجايز مي  آن

   

 ِ َّ وَمِنْھُمُ الَّذِينَ يؤُْذُونَ النَّبيَِّ وَيقَوُلوُنَ ھُوَ أذُُنٌ قلُْ أذُُنُ خَيْرٍ لكَُمْ يؤُْمِنُ باِ
ِ لھَُمْ وَيؤُْ  مِنُ للِْمُؤْمِنيِنَ وَرَحْمَةٌ للَِّذِينَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يؤُْذُونَ رَسُولَ اللهَّ

  )٦١عَذَابٌ ألَيِمٌ (



از   سوم  مجموعه  حال  تعالي  حق  گاه آن
  آند: مي  بيان  گونه را اين  منافقان

پيامبر را   هستند آه  آساني  و از آنان«
او زودباور   گويند آه مي دهند و آزار مي

هر   سخن  شود آه مي  گفته  آسي  : به اذن »است
  آند و ميان مي  شنود، تصديق مي  را آه  آسي
گذارد.  نمي  فرقي  و نادرست  درست  سخن

 ص اآرم رسول را به   سخن  اين  هنگامي  منافقان
  شان و گذشت صحضرت  آن  حلم  به  دادند آه  نسبت

و   از بزرگواري  ناشي  ـ آه  ويشخ از جنايات 
شدند.   بود ـ غره  ايشان  پوشي و چشم  بردباري

  منافقان  هاي ديگر از رسوايي  نوعي  اين  آه
:  يعني »شما است  نيكو براي  بگو: أذني«  است

او   شنود ولي از شما مي صپيامبر
خير   زيرا او سخن  شماست  براي  اي نيكوشنونده
شر را و خير را از   سخن  نه دارد را باور مي
  (أذن  تعالي  حق  گاه شناسد. آن شر باز مي

خدا   به«آند:  تفسير مي  گونه خير) را اين
 »آند مي  را تصديق  دارد و مؤمنان  ايمان
باور دارد و  خداوند  به ص: پيامبر يعني
  عظمت  رو آه  آند، از آن مي او را تصديق   سخن

او را   لايتناهي  آمال  هاي و نشانه  و جلال
  مؤمنان  سخن ص، پيامبر ، همچنان است شناخته 
و «آند  مي  پذيرد و تصديق شنود، مي را مي
اند  آورده  ايمان  از شما آه  آساني  براي
پيامبر خدا را   آه  و آساني  است  رحمتي

در  »دارند  در پيش  دردناآي  آزارند عذاب مي
  . دنيا و آخرت  هر دو سراي

گويد:  مي» الاساس«در تفسير   سعيد حوي  شيخ
  ، از بارزترين ديگران سخن   به  سپردن گوش«

  به  سپردن زيرا گوش  است  بزرگ  رهبران  اوصاف



اثر   دلهايشان  آوردن  دست ، در به ديگران
  خصلت  اين  منافقان  گذارد ولي برجا مي  بزرگي

مداد قل صخدا  رسول  براي  اي ممتاز را نقيصه
داد   نشان  آريمه  آيه  آه آردند، درحالي

،  ديگران  سخن  به صخدا  رسول  دادن گوش  آه
  بوده با احتياط و دقيقا هوشمندانه   همراه
  حق  سخنان  ميان  ايشان  آه  طوري به  است

  ، فرق ديگران  باطل  و سخنان  مؤمنان
  ».گذاشتند مي

   

ِ لكَُمْ ليُِ  َّ ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَْ يرُْضُوهُ إنِْ كَانوُا مُؤْمِنيِنَ يحَْلفِوُنَ باِ رْضُوكُمْ وَاللهَّ
)٦٢ (  
آنند تا  خدا سوگند ياد مي  شما به  براي«

و   در خلوت  منافقان »شما را خشنود گردانند
زدند  مي  طعنه صخدا  بر رسول  شان خصوصي  مجالس
د رسيد، نز مي  مؤمنان  خبرها به  اين  و چون
خوردند  سوگند مي  ايشان  و به  آمده  مؤمنان

،  رسيده  ايشان  گوش  آنها به درباره  آنچه  آه
  سخناني  ندارد و آنها چنان  واقعيت
باشند،   اگر مؤمن  آه  در صورتي«اند  نگفته

او را   خدا و فرستاده  آه  سزاوارتر است
خود   و فرمانبرداري  با طاعت »خشنود سازند

  خود، عظمت  باطني  آوري  سبب  به  نآنا  ولي
را   پيامبرش  منيع  و مقام خداوند
، قصد دارند تا  يابند بنابراين درنمي

خود ارضا   دروغين  را با سوگندهاي  مسلمانان
 نمايند.

:  است  آمده  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
محمد   ؛ اگر آنچه گفت  از منافقان  مردي
  از خر هم  د مسلمانانباش  گويد، حق مي

را   سخنش  اين  از مسلمانان  بدترند! فردي



  رساند، ايشان صخدا  رسول  را به  شنيد و آن
و او را مورد  فرستاده   منافق  آن  دنبال  به

  سرهم قرار دادند، اما او پشت  بازپرسي
!  است  نگفته  سخني چنين   خورد آه سوگند مي

  شد.  ازلن  آيه  اين  بود آه  همان

   

َ وَرَسُولهَُ فأَنََّ لهَُ ناَرَ جَھَنَّمَ خَالدًِا فيِھَا ذَلكَِ الْخِزْيُ  ألَمَْ يعَْلمَُوا أنََّهُ مَنْ يحَُادِدِ اللهَّ
  ) ٦٣الْعَظِيمُ (

با خدا و   هر آس  اند آه آيا ندانسته«
درافتد   و با ايشان »ورزد  مخالفت  پيامبرش
  جهنم  او آتش  يبرا  گمان بي«آند   و دشمني

،  عذاب» ماند، اين مي  جاودانه  در آن  آه  است
  و چه »است  بزرگ  و خواريي  خفت«همانا 
در   و جاودانگي دوزخ   به  از افتادن  خواريي

 باشد؟! بزرگتر مي  آن

   

 ُ لَ عَليَْھِمْ سُورَةٌ تنُبَِّئھُُمْ بمَِا فيِ قلُ وبھِِمْ قلُِ اسْتھَْزِئوُا إنَِّ يحَْذَرُ الْمُناَفقِوُنَ أنَْ تنُزََّ
َ مُخْرِجٌ مَا تحَْذَرُونَ (   ) ٦٤اللهَّ

بر   دارند آه  بيم  از آن  منافقان«
اي  سوره« ص اآرم  : بر رسول يعني» مسلمانان

 »را  آنان  آه«  شان در باره »شود  فرود آورده 
در دلهايشان   از آنچه«را   : منافقان يعني

  با خداي  و دشمني  از آفر و نفاق »است 
  : آنان يعني »خبر دهد« صو پيامبرش  عزوجل

  بر نفاق  افزون  آه  اي نهاني  را از نفاق
دارند، خبر دهد. مراد؛  مي  آشكار خود پنهان

  آه  امر است  از اين  منافقان  ساختن آگاه
  خود پنهان  آنها در دلهاي  از آنچه  مؤمنان

  مسخره«  منافقان  به »بگو«دارند، آگاهند  مي
  گمان بي«  است برايشان   تهديدي  اين »آنيد

  از آن  آه  است  چيزي  خداوند آشكار آننده



و يا   اي سوره يا با فرودآوردن  »بيمناآيد
  از رازهاي  پيامبرش  ساختن  با آگاه
  . تان خائنانه

   

ِ وَآيَاَتهِِ وَرَسُولهِِ كُنْتمُْ وَلئَنِْ سَألَْتھَُمْ ليَقَوُلنَُّ إنَِّمَا كُنَّا نخَُوضُ وَ  َّ نلَْعَبُ قلُْ أبَاِ
  )٦٥تسَْتھَْزِئوُنَ (

در   آه  آنچه  درباره »بپرسي  و اگر از آنان«
  مؤمنين جويي  و عيب  دين  به  زدن  طعنه
تو را بر  خداوند  آه اند، بعد از آن گفته
گويند: ما  مسلما مي«؛  است  آرده  آگاه  آن

  : ما به يعني »آرديم مي  و بازي  فقط شوخي
،  نبوده  مشغول از آار تو و مؤمنان   چيزي

بگو: آيا «  ايم بوده  خويش  بازي  فقط سرگرم
تمسخر   او و پيامبرش  خدا و آيات  به
انكار   خداوند متعال  سان بدين »آرديد؟ مي

  را در جايگاه  را رد آرد و آنان  شان دروغين
  دهد. قرار مي  جنايت  اين  وقوع  به  معترفان

   

بْ طاَئفِةًَ بأِنََّھُمْ  لَا تعَْتذَِرُوا قدَْ كَفرَْتمُْ بعَْدَ إيِمَانِكُمْ إنِْ نعَْفُ عَنْ طاَئفِةٍَ مِنْكُمْ نعَُذِّ
  ) ٦٦كَانوُا مُجْرِمِينَ (

  و التماس  عذرآوري  زيرا اين »عذر نياوريد«
  ينو ديگر ا  نيست  از شما پذيرفته  دروغين

  رازهاي  آارها بعد از بر ملاساختن
ندارد  حالتان   به  سودي  ، هيچ تان خائنانه

: بعد  يعني» همانا شما بعد از ايمانتان«
آافر «بوديد   آرده  اظهار ايمان  آه از آن

  آه  را با استهزايي  : آفرتان يعني »ايد شده
اگر «ايد  ساخته داد، نمايان   روي  از سويتان
:  مراد از آنان »از شما درگذريم  ياز گروه

  را از آدورت  ايمانشان  بودند آه  آساني
آردند. و   توبه  و از نفاق  ساخته  خالص  نفاق



حمير بود  بن مخشي  نام به ، شخصي  از آنان  يكي
:  گفت مي  زاري  و به  درآويخت صدر پيامبر  آه

  بر من  پدرم  و نام  خودم  نام !صخدا  رسول اي 
! در  شدم را مرتكب   خريت  و اين ١اثر آرد
شد و   پذيرفته  مخشي  : توبه است  آمده  روايات
گذاشتند و او از  را عبدالرحمن   نامش

  نامعلوم  آرد تا در مكاني  درخواست خداوند
  در روز جنگ  ود آهب  رسد، همان  شهادت  به
از او   نشاني  رسيد و هيچ  شهادت  به» يمامه«

  نيافتند.

  توبه  از نفاق  را آه  ! اگر گروهي آري
  گروهي البته»  قراردهيم  آردند، مورد بخشايش

  مجرم  آنان  چراآه  آنيم مي  ديگر را عذاب
مصربودند و از   خويش  : بر نفاق يعني» بودند

  ند.آار نشد توبه  آن

  روايت  نزول  سبب  در بيان كعمر از عبدالله بن
در   تبوك  در غزوه شخصي «فرمود:   آه  است  شده

  به  خويش  قاريان  : ما همانند اين گفت  مجلسي
  دروغگوتر و در هنگام  زبان  تر، به راغب  شكم

  آن  از اهل  ! مردي ايم تر نديده نبرد جبون
، تو  گفتي  روغ: د گفت  وي  در پاسخ  مجلس
ها را از سر نفاق  ياوه  و اين  هستي  منافق

  را از سخنانت صخدا  رسول  ، قطعا من گويي مي 
ماجرا   اين  بود آه  . همان ساخت  خواهم  آگاه
  ارتباط قرآن  رسيد و در اين صخدا  رسول  به

  شخص  آن  آند: من مي اضافه   شد. راوي  نازل
بند شتر   ميان  تنگ بر  آه  را ديدم  منافق
سنگها   آه بود، درحالي  درآويخته صخدا  رسول

                                                 
خر   . حمير : يعني  و گنديده  متعفن  : يعني  مخشي  ١

  فرزند خر!  گنديده  حمير ، يعني بن مخشي  . پس



الله!  يارسول: « گفت خراشيد و مي را مي  پاهايش
  ! و رسول آرديم مي  و سرگرمي  ما فقط بازي

ِ وَآيَاَتِهِ وَرَسُولهِِ كُنْتمُْ (گفتند:  او مي  به صخدا َّ قلُْ أبَاِ
  او و پيامبرش  آيات خدا و  آيا به  :)تسَْتھَْزِئوُنَ 

  ».آرديد؟ تمسخرمي

   

الْمُناَفقِوُنَ وَالْمُناَفقِاَتُ بعَْضُھُمْ مِنْ بعَْضٍ يأَمُْرُونَ باِلْمُنْكَرِ وَينَْھَوْنَ عَنِ 
َ فنَسَِيھَُمْ إنَِّ الْمُناَفقِيِنَ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ  الْمَعْرُوفِ وَيقَْبضُِونَ أيَْدِيھَُمْ نسَُوا اللهَّ

)٦٧ (  
 »ديگرند از يك  همه  منافق  و زنان  مردان«

همانند زنانشان   ، در نفاق منافق  مردان
  يكسان  امر با هم  در اين  هستند و احوالشان 

 »آنند مي از معروف   منكر و نهي  امر به«  است
،  از ايمان  و دوري  در نفاق  آه  است  سان بدين

  ايو دسته«پيمايند  انحطاط را مي  حد نهايي
  مال  : از انفاق يعني »بندند خود را فرو مي

  لازمي  اموري  و جهاد آه  رحم  و صله  در صدقه
 »آردند  خدا را فراموش«ورزند  مي  ، بخل است

و   در ذهن  وي  و پرواي  بيم  تا بدانجا آه
خدا هم   پس«آند  خطور نمي  نهادشان

و   را از رحمت  : آنان يعني »آرد  فراموششان 
  ، اين در حقيقت«  دور داشت به  خويش  فضل

در   : منافقان يعني »فاسقند  منافقانند آه
از تمرد و   عبارت  آه  آاملند، فسقي  فسقشان
  . است  خيري  از هر گونه  بريدن

   

ُ الْمُناَفقِيِنَ وَالْمُناَفقِاَتِ وَالْكُفَّارَ ناَرَ جَھَنَّمَ خَالدِِينَ فِيھَا ھِ  يَ حَسْبھُُمْ وَعَدَ اللهَّ
ُ وَلھَُمْ عَذَابٌ مُقيِمٌ (   )٦٨وَلعََنھَُمُ اللهَّ

،  و آافران  منافق  و زنان  مردان  خدا به«
، در آن  است  داده  را وعده  دوزخ  آتش

:  يعني »است  آافي  برايشان  اند، آن جاودانه 



برتر   عذابي و به  است  بس  برايشان  دوزخ  آتش
تعبير خود، بر   د. اينندارن  نيازي  از آن
را   و خدا آنان«آند  مي دلالت   شان عذاب  سختي
  خويش  را از رحمت  : آنان يعني» آرد  لعنت

  عذاب  آنان  و براي«  طرد آرد و دور ساخت
  جدايي  هيچ  از آنان  آه »است  پايداري
  ندارد.

   

ةً وَأكَْثرََ أمَْوَالًا وَأوَْلَادًا فاَسْتمَْتعَُوا بخَِلَاقھِِمْ كَالَّذِينَ مِنْ قبَْلكُِمْ كَانوُا أشََدَّ مِنْكُمْ قوَُّ 
فاَسْتمَْتعَْتمُْ بخَِلَاقكُِمْ كَمَا اسْتمَْتعََ الَّذِينَ مِنْ قبَْلكُِمْ بِخَلَاقھِِمْ وَخُضْتمُْ كَالَّذِي 

نْياَ وَالْآخَِرَةِ وَأوُلَ    ) ٦٩ئكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ (خَاضُوا أوُلئَكَِ حَبطَِتْ أعَْمَالھُُمْ فيِ الدُّ
مانند «فرمايد:  مي  منافقان  به  خطاب  گاه آن

: شما  يعني »از شما بودند  پيش  آه  آساني
از آفار   مانند پيشينيانتان  منافقان

پيشينيانتان   شما مانند عمل  هستيد، يا عمل
  از شما نيرومندتر و داراي«، آنها  است 

از نصيب   بودند پس  ريبيشت  و فرزندان  اموال
دنيا   هاي از لذت  برايشان خداوند  آه »خويش 

 »برخوردار شدند و شما نيز«بود   مقدر آرده
برخوردار   خويش  از نصيب«!  منافقان  اي

شما   براي خداوند  آه  نصيبي  همان» شديد
  پيش  آه  آنان  آه  گونه همان«بود   مقدر آرده

برخوردار   خويش  از شما بودند، از نصيب
  غرق  خداوند متعال  آه  است  سان بدين »شدند
  به  آه  گونه  دنيا را ـ بدان  هاي دربهره  شدن
بينجامد ـ بر هر   ذوالمنن  منعم  از حق  غفلت

و شما «آند  مي  و نكوهش  گرفته  عيب  دو گروه
  آن دنيا و لهو و لعب   در لذتهاي »فرورفتيد

  گونه همان« خدا  آيات  ذيب: در تك قولي  و به
و در   اعمال در اين  »فرو رفتند  آنان  آه
  اوصاف  اين  به  موصوف »گروه  آن«امور   اين



و نابود شد   : تباه يعني »حبط شد«
از نظر   آه  است  مراد اعمالي »اعمالشان«

  ! اعمال . آري است  نيك  ، اعمال و صوري  شكلي
  تباهي »دنيا و آخرتدر «شد   تباه  آنان  نيك

  آه  است  طريق  اين  در دنيا به  اعمالشان
  بدان  آه  اي نيازي ، غنا و بي سرانجام

  انجامد و عزت مي  فقر ومسكنت  اميدوارند، به
  ذلت  دارند، به  چشم  بدان  آه  و شرفي

  اميدوارند، به  بدان  آه پيوندد و قوتي مي
  در آخرت  لشاناعما  گرايد. اما تباهي مي  ضعف
رهسپار   دوزخ  به  : سرانجام آه است   اين  به
را   آن  آه  از اعمالي  چيزي  شوند و به مي

شوند  مند نمي پنداشتند، بهره مي  وقربت  طاعت
زيرا در  »زيانكارانند  همان  گروه  و آن«

  و پاداشي  ثواب  ، هيچ خويش  اعمال  برابر اين
 ندارند.

  ذاتي  سوگند به: « است  مدهآ  شريف  در حديث
  به  ، قطعا شما وجب اوست  در دست  جانم  آه
  پشينيانتان  هاي از سنت  قدم  به  و قدم  وجب

  به  اگر آنان  آنيد؛ تا بدانجا آه مي  پيروي
  به  باشند، شما هم  درآمده  سوسماري  سوراخ

گفتند: يا   اصحاب». شويد وارد مي  آن
  ما چه  شما از پيشينيانالله! مراد  رسول
آتابند؟ فرمودند:   اند؟ آيا اهل آساني

  ».جز آنانند؟  آساني  ! چه آري«

   

ُ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَقوَْمِ إبِْرَاھِيمَ وَأصَْحَابِ  ألَمَْ يأَتْھِِمْ نبَأَ
ُ ليِظَْلمَِھُمْ وَلكَِنْ كَانوُا مَدْينََ وَالْمُؤْتفَكَِاتِ أتَتَْھُمْ رُسُلھُُ  مْ باِلْبيَِّناَتِ فمََا كَانَ اللهَّ

  ) ٧٠أنَْفسَُھُمْ يظَْلمُِونَ (
خبر «  منافقان  : به يعني »آنان  آيا به«

 »است  بودند، نرسيده  از آنان  پيش  آه  آساني



و در خور   اهميت  داراي  آه  خبر و گزارشي
از:   است  بارتع  ؟ و آن است  و تأمل  توجه
در   آه  و جزايي  پيشينيانشان  آارنامه  گزارش
  . گرفت  آنها تعلق  به  آن  قبال
  شش  پيشينيان  از آن  خداوند متعال  گاه آن

  الجمله في اعراب   آند آه را ذآر مي  گروه
  و از داستانهايشان  را شنيده  اخبارشان

  بودند.  آگاه

،  توفان  وسيله  به  آه »نوح  قوم«خبر:   اول
  رسيدند.  هلاآت  به

  بادي  وسيله  به  آه »عاد«  : خبر قوم دوم »و«
  شدند.  نابود ساخته  مهلك

  بانگ  به  آه »ثمود«  : خبر قوم سوم »و«
  مرگبار گرفتار شدند.

 خداوند  آه »ابراهيم  قوم«: خبر  چهارم »و«
  مسلط آرد و نمرود ملعون  را بر آنان  پشه

  رساند.  هلاآت  به  پشه  وسيله  را به

  شعيب  قوم  آه »مدين  اصحاب«: خبر  پنجم »و«
  . را فروگرفت  آنان  بودند و زلزله

  : مردم يعني »مؤتكفات  اهل«: خبر  ششم »و«
 خداوند  آه لوط  قوم  زير و زبرشده  شهرهاي

  رسانيد. و آن  شان هلاآت  به  با سنگباران
  و پايه  از ريشه  آه  تجه  شهرها را بدان

  آه  طوري  به  گشت  و واژگون  منقلب  برآنان
شد،   فرود آنها تبديل  فراز آنها به

  ناميدند.» مؤتكفات«

ها  گروه  آن  : پيامبران يعني »پيامبرانشان«
  آنان  براي روشني   معجزات«  گانه شش  و طوايف

  به  نبود آه  هرگز خدا بر آن  آوردند پس
را   آنان  زيرا پيامبرانش »آند  ستم  آنان
  بر خود ستم  آنان  ولي«و هشدار دادند   بيم



و  خداوند  آفر به  سبب به »داشتند روا مي
  . انقياد در برابر پيامبرانش  عدم

   

نَ عَنِ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُھُمْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ يأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْھَوْ 
َ وَرَسُولهَُ أوُلئَكَِ  كَاةَ وَيطُِيعُونَ اللهَّ لَاةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ الْمُنْكَرِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( ُ إنَِّ اللهَّ   ) ٧١سَيرَْحَمُھُمُ اللهَّ
را ذآر   منافقان  ذميمه  صفات  تعالي  حق  چون

 را  مؤمنان  ستوده  صفات  آن  دنبال آرد، به
و   مؤمن  و مردان«فرمايد:  مي  نموده  بيان
:  يعني »ديگرند يك دوستان   مؤمن  زنان

، با  دوجانبه  و عطوفت  در محبت  دلهايشان
را با   ايشان  آه  و عاملي  همديگر متحد است

  و ايمان  ، آار دين آوا ساخته يكجا و هم  هم
  شريف  در حديث  آه چنان  است  عزوجل خداي   به
  مؤمن«فرمودند:  صخدا  رسول  آه  است  مدهآ

از   بعضي  آه  است  همانند ساختمان  مؤمن  براي
  گاه گرداند، آن مي  ديگر را مستحكم  بعضي  آن

  پس». آردند  ديگر داخل را در يك  انگشتانشان
  : به يعني »آنند امر مي  معروف به«  مؤمنان
  نه  ستا  و پسنديده  معروف  در شرع  آه  آنچه

و   سبحان  توحيد خداي  منكر و ناپسند، آه
و از «  است  جمله  از آن  غير وي  پرستش  ترك
ناپسند   در دين  آه  : از آنچه يعني »منكر
دارند  آنند و نماز را برپا مي مي  نهي«  است

  دهند و خدا را فرمانبرداري را مي  و زآات
  بدانرا   ايشان  آه  آنچه  در انجام »آنند مي

نيز در  »او را  و رسول«  است  دستور داده
  تعالي  حق  از سوي  همه  آه  وي  اوامر و نواهي

  به  موصوف »گروه  آن«آنند  مي  ، پيروي است
  را مشمول  آنان  زودي خدا به«؛  اوصاف  اين
در دنيا و  »خود قرار خواهد داد  رحمت



 همانا«  خويش  هاي وعده  ، با برآوردن آخرت
بر هر چيز،   است  غالب »است  و حكيم  الله غالب

،  آنان  و مجازات  دادن  بر پاداش از جمله 
را   عقاب  و هم  پاداش  هم  ؛ آه است  حكيم
  دهد. قرار مي  آن  مناسب  درجاي

را در عصر ما   مسلمانان  حال  هر آس  البته
رسد  مي واقعيت   اين  قرار دهد، به  مورد تأمل

  اوصاف  اين  ، از مجموعه مسلمانان  هعام  آه
و   انحطاط اوضاع  اند و عامل گرفته  فاصله

  . است  نيز همين  احوالشان
   

ُ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فيِھَا  وَعَدَ اللهَّ
ِ أكَْبرَُ ذَلكَِ ھُوَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ  وَمَسَاكِنَ طيَِّبةًَ فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ  وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهَّ

)٧٢(  
  با ايمان  و زنان  مردان  خداوند به«

 »آن از فرودست   آه  است داده  وعده  باغهايي
  آن  هاي و غرفه  درختان  : از فرودست يعني

اند و نيز  جاودانه ، در آن  است  نهرها جاري«
  است  داده  وعده  اي و پسنديده »پاك  هاي خانه
،  در آنها نيست  اي ونابساماني  پليدي  هيچ  آه

و   برخورداري  زيند و در اوج مي  در آنها خوش
:  عدن» عدن  در بهشتهاي«برند  سر مي به  رفاه
در آنها هرگز   اقامت  آه  : جاويدان يعني

  قول به» عدن«ندارد.   و پاياني  انقطاع
  . در حديث است  در بهشت  شهري  : نام راجح
  آه  است  آمده  ابوهريره  روايت  به  شريف

  ما از بهشت الله! به ؛ يا رسول گفتيم«فرمود: 
؟  است  چگونه  آن  ساختمان  بگوييد آه

،  است  از نقره  از طلا وخشتي  فرمودند: خشتي
مرواريد و   آن  ، ريگهاي است  مشك  ملاط آن
  آن  به  آه  ، هر آس زعفران  نآ  و خاك  ياقوت



برخوردار شده و هرگز آزاري  درآيد، خوش
  ميرد، نه زيد و نمي مي  بيند، جاودانه نمي 

  از بين اش  جواني  شود و نه مي  آهنه  هايش جامه
 »از«  هرچند اندك »اي و خشنودي«». رود مي
  نعمتهاي  اين »از همه  الله، بزرگتر است«  سوي

  داده  ايشان  به  خداوند متعال  هآ  اي بهشتي
  باري  از خشم  هميشه براي   زيرا ايشان  است

چيز از   شوند و مسلما هيچ مي  ايمن  تعالي
باشد ـ   بزرگ  آه  ـ هرچند هم  جسماني لذات 

تعالي   حق  از سوي  اي خشنودي  با آمترين
  سبب  خداوند متعال  زيرا رضاي  برابر نيست 

  باغهاي »اين«  است  و سعادتي  هر رستگاري
  آاميابي  همان«  تعالي  حق  و خشنودي  بهشتي
  ديگري  و آاميابي  و هر رستگاري» است  بزرگ
  و رستگاري  را آاميابي  آن  مردم  آه
  باشد. مي  آن پندارند، دون  مي

  است  آمده سعيد ابي  روايت  به  شريف  در حديث
  به  خداوند متعال«فرمودند:  صخدا  رسول  آه

!  بهشت  اهل  فرمايد: اي مي  بهشت  اهل
  فرمان  پرودگار ما! به اي  گويند: لبيك مي

فرمايد:  . مي توست  در دست  و خير همه  حاضريم
گويند: پروردگارا! مگر  شديد؟ مي  آيا راضي

نباشيم   راضي  آه  است  شده  ما را چه
  آه  اي دهبخشي  ما چيزهايي  تو به  آه درحالي 

؟  اي عطا نكرده  از مخلوقاتت  يك  هيچ  به
را عطا   شما بهتر از اين  فرمايد: آيا به مي

چيز   گويند: پروردگارا! مگر چه ؟ مي نكنم
را   ام فرمايد: خشنودي ؟ مي است  بهتر از اين

هرگز بر   و بعد از آن  بر شما روا داشته
  ».گيرم نمي  شما خشم

   



بيُِّ جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفقِيِنَ وَاغْلظُْ عَليَْھِمْ وَمَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبئِْسَ ياَ أيَُّھَا النَّ 
  ) ٧٣الْمَصِيرُ (

جهاد   و منافقان  پيامبر! با آافران  اي«
تا   با آنهاست  جهاد با آفار؛ جنگيدن »آن

بپردازند. و   شوند، يا جزيه  يا مسلمان
و بر پاداشتن   حجت  مه، اقا جهاد با منافقان

  بيشترين  زيرا آنان  است  حدود بر آنان 
  حدود را مرتكب  اقامه  موجبات  اند آه آساني

و بر «ترسند  نمي  تعالي  از حق  شوند چراآه مي
  و خشونت  دگرگوني  : شدت غلظت» آن  غلظت  آنان
  دو گروه  با اين  ! رفتار مؤمنان . آري است

اما در  »و«باشد   چنين در دنيا بايد اين
بد   و چه  است  دوزخ  جايگاهشان«؛  آخرت

فرمايد:  مي  طالب ابي ابن علي !» است سرانجامي 
را با چهار شمشير  صخود  رسول  متعال  خداي«

  ، شمشيري مشرآان  براي  : شمشيري برانگيخت
  منافقان  براي  ، شمشيري آتاب  آفار اهل  براي

مربوط   آيات  گاه آن». اغيانب  براي  و شمشيري
آرد.   را تلاوت  چهار گروه  جهاد با اين  به

  شود آه دانسته مي  چنين  روايت  از اين
را اظهار نمايند،   اگر نفاقشان  منافقان

  و اين  است  لازم  آنان  عليه  جهاد مسلحانه
 . است  جرير طبري ابن ؛ انتخاب  قول

   

ِ مَا  َّ وا بمَِا يحَْلفِوُنَ باِ قاَلوُا وَلقَدَْ قاَلوُا كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَكَفرَُوا بعَْدَ إسِْلَامِھِمْ وَھَمُّ
ُ وَرَسُولهُُ مِنْ فضَْلهِِ فإَنِْ يتَوُبوُا يكَُ خَيْرًا  لمَْ ينَاَلوُا وَمَا نقَمَُوا إلِاَّ أنَْ أغَْناَھُمُ اللهَّ

 ُ بْھُمُ اللهَّ نْياَ وَالْآخَِرَةِ وَمَا لھَُمْ فيِ الْأرَْضِ لھَُمْ وَإنِْ يتَوََلَّوْا يعَُذِّ  عَذَاباً ألَيِمًا فيِ الدُّ
  ) ٧٤مِنْ وَليٍِّ وَلَا نصَِيرٍ (

  سخن »اند نگفته  خورند آه خدا سوگند مي  به«
  سبب  ، در بيان از روايات  آفر را. در يكي

  سبب به  آيه  : اين است  آمده  آريمه  آيه  نزول



: اگر  گفت  شد آه نازل   منافقان از  يكي  سخن
  ما ـ آه  برادران  به  نسبت  محمد در سخنانش

باشد   ما هستند ـ صادق  وبرگزيدگان  سروران
از  صخدا  ! رسول ، ما بدتر از درازگوشيم پس
  شروع  آن  گوينده  شدند ولي  آگاه  وي  سخن  اين
آفرآميز   سخن اين   آرد آه  سوگند خوردن  به

آفر   قطعا سخن  آه  در حالي«.  است  گفتهرا ن
  بيان  آه  است  سخني همان   و آن »اند را گفته

آفر   آوردنشان  از اسلام  و پس«  آرديم
  بودن صحيح   : بر فرض يعني »اند ورزيده
  انجام  آفر است  موجب  را آه  ، آنچه اسلامشان

، اظهار  اند، يا بعد از اظهار اسلام داده
  اند آه را آرده  و قصد آاري«اند  هآفر آرد

  : اين قولي  به »نشدند آن   انجام  به  موفق
  رسول  جان  بود از سوء قصد به  عبارت  قصدشان

  ، آه تبوك  از غزوه  بازگشت  در راه صخدا
  آن  دهنده  سازمان  از منافقان  تن  دوازده
برنخاستند مگر بر   جويي عيب  و به«بودند 

  نياز ساخت را بي  خود آنان  دا از فضلخ  آه آن
و   انكار و اعتراض  : به يعني »وي و رسول 

درخور   آه  برنخاستند، مگر بر آنچه  جويي عيب
و   سزاوار اعتراض  نه  است  ثنا و ستايش
  نياز ساختن از: بي  است  عبارت  انكار و آن

  خويش  را از فضل  آنان  و رسولش خداوند
  به صخدا  رسول آوري   ز تشريفا  زيرا قبل

بردند  سر مي به  معيشت  در تنگي  ، آنان مدينه
  هجرت  مدينه  به صخدا  رسول  آه بعد از آن  ولي

و   بهبودي  رو به  شان زندگي  آردند، وضع
اگر   پس«بسيار شد   نهاد و اموالشان گشايش 

بهتر   برايشان«  از نفاقشان» آنند  توبه
وپا  دست  در آن  آه  نفاقي  از اين »است



و   از توبه »برتابند  و اگر روي«زنند  مي
  آند به مي  را عذاب  خداوند آنان«  ايمان
  و به  با آشتن »در دنيا  دردناك  عذابي

در  »و«  مؤمنان  دست به  درآوردنشان اسارت 
  در زمين  و برايشان«  دوزخ  با عذاب »آخرت«

  الهي  از عذاب  آه» نيست  و نصيري  ولي  هيچ
  دهد.  نجاتشان

   

الحِِينَ  قنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ الصَّ دَّ َ لئَنِْ آتَاَناَ مِنْ فضَْلهِِ لنَصََّ وَمِنْھُمْ مَنْ عَاھَدَ اللهَّ
)٧٥ (  
اند  آساني«  : از منافقان يعني »و از آنان«
  اگر از فضل  اند آه با خدا عهد بسته  آه

ما عطا   به«  و ثروت  : از مال يعني »خويش
و از نيكوآاران   دهيم مي  آند، قطعا صدقه

  به خداوند  براي  با شكرگزاري »شد  خواهيم 
  . صالح  و عمل  ايمان  وسيله

  آيه  : اين است  آمده  نزول  سبب  در بيان
نام  به  مدينه  از اهالي  يكي  درباره

بود   شد و او از آساني  نازل  حاطب بن ثعلبه 
  جريرطبري مسجد ضرار را بنا آردند. ابن  هآ
را با   حاطب بن ثعلبه  اختصار داستان  به

  و قتاده  و حسن  عباس از ابن  اسانيد آن
  را به  داستان  اين  و سپس  نموده  روايت
  امامه از ابي  ، اما با سند ضعيفي تفصيل
  حاطب بن : ثعلبه است  آرده  نقل  چنين  باهلي

الله! از  : يارسول آمد و گفت صخدا  نزد رسول
دارد   ارزاني  مالي  من  به  خدا بخواهيد آه
  حق  شما را به  آه  ذاتي  زيرا سوگند به

  عنايت  مالي  من  ، اگر او به است  برانگيخته
  خواهم  را از آن  حقي هر ذي  آند، قطعا حق

  برتو اي  واي«فرمودند:  صخدا  داد. رسول



  را بتواني  شكر آن  آه  اندآي  ! مال ثعلبه
  تاب  آه  است  بسياري  گزارد، بهتر از مال

: يا  او گفت  ولي». آورد را نتواني  شكر آن
  من  از خدا براي  آه  آنم مي  الله! التماس رسول
 صخدا  رسول  آنيد. پس  درخواست  گونه  اين

مالي   ثعلبه  بارالها! به«دعا آردند:   چنين
،  از آن  گويد: پس مي  راوي». دار  ارزاني 

را پروراند و آن   گوسفنداني  ثعلبه
و   زودي به  آرمها و حشرات  آه چنان  گوسفندان 

آنند، تكثر آردند  رشد و تكثر مي  انبوهي  به
بر   ، مدينه مدتي  در اندك  تا بدانجا آه

بناچار با آنها از   آمد و ثعلبه  آنها تنگ
  ، باز هم رفت  ونصحرا بير  به  مدينه

  او بيشتر و بيشتر شدند و اين  گوسفندان
  او باز هم  بود آه  فزوني  روبه  روند چنان

،  ، سرانجام دورتر رفت  مدينه  وحوش از حول
نماز   به  نه  آار او بدانجا انجاميد آه

. در  اي جنازه  به  شد و نه حاضر مي  اي جمعه
  اي«فرمودند:  صخدا  رسول  بود آه  هنگام  اين
  بن بر ثعلبه  واي ! اي  حاطب بن بر ثعلبه  واي
  !». حاطب

  را براي  از اصحاب  دو تن ص حضرت  آن  سپس
  ، به مردم  و احشام  اموال  زآات  آوري جمع

نزد   دو تن  فرستادند، آن  و نواحي  اطراف
نيز آمدند و از او خواستند تا   ثعلبه
  آه  : آنچه و گفتا  را بپردازد ولي  زآاتش

  جز جزيه  ايد، چيزي گذاشته  نامش  شما زآات
سرباز زد.   زآات  ، از دادن گونه  ! بدين نيست
 صخدا  رسول  بازگشتند و چون  مدينه  دو به  آن

با ايشان   آه از آن  را ديدند، قبل  ايشان
بر   واي  اي«بگويند، فرمودند:   سخني 



  عزوجل  خداي  آه بود  همان!».  حاطب بن ثعلبه
  آرد. يكي  نازل  وي  را درباره  آيه  سه  اين

را شنيد   آيات  اين  آه  ثعلبه  از نزديكان
بر   : واي گفت  وي  آمد و به  نزد وي  درنگ بي

  آيه  ... واين تو اين  ! درباره ثعلبه  تو اي
  بود آه  گويد: همان مي  . راوي است  شده  نازل

را   خويش  مال آمد و زآات   همدين  به  ثعلبه
: يا  آرد و گفت  تقديم صخدا  رسول  به

  اينك  آه  است  من  مال  زآات  الله! اين رسول
  به  خطاب صخدا  . اما رسول آنم شما مي  تقديم

  مرا از پذيرفتن  عزوجل  فرمودند: خداي  وي
  به  شروع  . ثعلبه است  آرده  تو منع  زآات

  افشاند ولي مي  بر سر خود خاكآرد و  گريستن 
  از وي صخدا  آرد، رسول  التماس  هرچه

، ابوبكر  بعد از ايشان  نپذيرفتند. سپس
، بعد  نپذيرفت  از وي  نيز در عهد خويش  صديق

نپذيرفتند   نيز از وي  و عثمان از او، عمر
  مرد.  عثمان  ، درخلافت و سرانجام

   

ا آتَاَھُمْ مِنْ فضَْ    )٧٦لهِِ بخَِلوُا بهِِ وَتوََلَّوْا وَھُمْ مُعْرِضُونَ (فلَمََّ
  بخشيد، بدان  آنان  به  خويش  از فضل  چون  پس«

  خورده  آه  سوگندي و بر عكس  »ورزيدند  بخل
و «ندادند   را صدقه  از آن  بودند، چيزي

،  تعالي  حق  از طاعت »برگشتند آنان  اعراض
  مصر بودند.  يشخو  اعراض  بر اين  آه درحالي

   

َ مَا وَعَدُوهُ وَبمَِا كَانوُا  فأَعَْقبَھَُمْ نفِاَقاً فيِ قلُوُبھِِمْ إلِىَ يوَْمِ يلَْقوَْنهَُ بِمَا أخَْلفَوُا اللهَّ
  )٧٧يكَْذِبوُنَ (

را با   خويش  وعده  آه آن  سزاي ، به در نتيجه«
  دروغ آه  روي  آردند و از آن  خداوند خلاف



او را   آه  ـ تا روزي  دلهايشانگفتند، در  مي
را   نفاق  آنند ـ پيامدهاي ديدار مي

،  است  دو دليل  سزا به  اين  پس »گذارد باقي
،  جهت همين  ، به دروغ  و ديگري  وعده  خلف  يكي
  را دو نشانه  و دروغ  وعده  خلف صخدا  رسول

!  اند. آري آرده معرفي  نفاق  هاي از نشانه
  ، پيامدهاي بخلشان  سزاي  هب  متعال  خداي
  مستمرا تا روز قيامت  را در دلهايشان  نفاق
  ملاقات  عزوجل  با خداي  آه  ، روزي گذاشت  باقي
  ، نفاقي : بخل است  اين  آنند.يا معني مي

گذارد زيرا   باقي  پايدار در دلهاهايشان
  نبود.  جز بخل  چيزي نفاقشان   سبب

   

مُ الْغُيوُبِ ( ألَمَْ يعَْلمَُوا أنََّ  َ عَلاَّ ھُمْ وَنجَْوَاھُمْ وَأنََّ اللهَّ َ يعَْلمَُ سِرَّ   ) ٧٨اللهَّ
خداوند راز   آه«  منافقان »اند آيا ندانسته«

  زدن در مورد طعنه »داند را مي  و نجوايشان
  و بر دين  ، بر يارانشانص بر پيامبراآرم

  هيچ  پس »غيبهاست و خداوند داناي «  اسلام
سر   از منافقان  آه  آنچه  ـ از جمله چيز
  ماند. نمي مخفي   زند ـ بر وي مي

   

دَقاَتِ وَالَّذِينَ لَا يجَِدُونَ إلِاَّ  عِينَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ فيِ الصَّ الَّذِينَ يلَْمِزُونَ الْمُطَّوِّ
ُ مِنْھُمْ وَلھَُمْ عَذَابٌ أَ    )٧٩ليِمٌ (جُھْدَھُمْ فيَسَْخَرُونَ مِنْھُمْ سَخِرَ اللهَّ

،  : منافقان است  آمده  نزول  سبب  در بيان
و رغبت   ميل  به  را آه  داوطلبي  مسلمانان

طور  ـ به  فرض  بر زآات  خود ـ افزون 
دادند، مورد طعن  مي  نافله  صدقه  داوطلبانه

از   يكي  دادند و چون و تمسخر قرار مي 
خود را   از مال  ، چيز اندآي مؤمنان

گفتند:  مي  آرد، منافقان مي  صدقه  نهداوطلبا
! و اگر  نياز است بي  بس  وي  صدقه  خدا از اين



آرد،  مي  را صدقه  بسياري  مال  از ايشان  يكي
فقط از   شخص  گفتند: اين مي زنان  طعنه  باز هم

  خالصانه  وي  و صدقه  آرده  ريا چنين  روي
  لناز  بود آه  ! همان است  خدا نبوده  براي
  در صدقات  مؤمن  بر داوطلبان  آه آساني«شد: 
  آه  گيرند بر آساني مي  گيرند و عيب مي  عيب

  صدقه  را براي  چيزي »توانشان  اندازه  جز به
  حاصل  هم  اندك  مال  و آن »يابند نمي«  آردن
را مورد   و آنان«  است  شان و زحمت  رنج دست

  ، هم نافقانم  : آن يعني »دهند تمسخر قرار مي
  آساني  آنند و هم مي  انفاق آم   را آه  آساني
آنند، مورد تمسخر  مي  بسيار انفاق  را آه

خدا «:  آه  است  آنها اين  دهند؛ سزاي قرار مي
و   : خوار و ذليل يعني »آرد  تمسخرشان

تمسخر   و در برابر اين  آرده رسوايشان 
  دناكدر  عذابي  و برايشان«دهد  مي  جزايشان

  . در آخرت »است
   

ُ لھَُمْ  ةً فلَنَْ يغَْفرَِ اللهَّ اسْتغَْفرِْ لھَُمْ أوَْ لَا تسَْتغَْفرِْ لھَُمْ إنِْ تسَْتغَْفرِْ لھَُمْ سَبْعِينَ مَرَّ
ُ لَا يھَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ ( ِ وَرَسُولهِِ وَاللهَّ َّ   )٨٠ذَلكَِ بأِنََّھُمْ كَفرَُوا باِ

  آمرزش  چه  بخواهي  آمرزش  آنان  براي  چه«
آمرزد.  نمي بر آنان  هرگز خداوند »نخواهي
  از جانب  آن  و عدم  خواستن : آمرزش يعني

  جهت  بدان  است  يكسان  منافقان  براي صپيامبر
  را ندارند آه  اين  آنها شايستگي  آه

  بخواهد، يا خداي  آمرزش برايشان  صپيامبر
اگر «قرار دهد   ورد مغفرترا م  آنان  سبحان

،  آني  طلب  آمرزش  آنان  هفتادبار براي
:  يعني »آمرزد را نمي  خداوند هرگز آنان

آمرزد، هرچند  نمي  هرگز برآنان  سبحان  خداي
و   بسيار و با پافشاري  دفعات  به  برايشان



مراد، عدد   . پس بخواهي  اصرار زياد، آمرزش
  آه  روست د ازآنو ذآر عدد هفتا  هفتاد نيست

  آثرت  ، عدد هفتاد را در مبالغه اعراب
  بر آنان  نيامرزيدن »اين«برند  آار مي به
  خدا و رسولش  به  آنان  آه  است  آن  سبب به«

  آمرزش  عدم  : سبب يعني» اند آفر ورزيده
و   است  وي  خدا و رسول  به  ، آفرشان آنان
  ا گروهو خد«  نيست  آمرزشي  آافران  براي

  از اطاعت  خارج  : متمردان يعني »را  فاسقان
  به  زيرا آنان »آند نمي  هدايت«را   و فرمان

  آه  راهي  يافتن به   ، موفق خويش  فسق  سبب
 شوند. برساند، نمي  مطلوب  آنها را به

   

ِ وَكَرِھُوا أنَْ  يجَُاھِدُوا بأِمَْوَالھِِمْ  فرَِحَ الْمُخَلَّفوُنَ بمَِقْعَدِھِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللهَّ
ا لوَْ  ِ وَقاَلوُا لَا تنَْفرُِوا فيِ الْحَرِّ قلُْ ناَرُ جَھَنَّمَ أشََدُّ حَرًّ وَأنَْفسُِھِمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

  ) ٨١كَانوُا يفَْقھَُونَ (
از   خود پس  نشيني خانه  ، به گذاشتگان  برجاي«

  آنان منافقاني »شدند  خدا شادمان  رسول
  و شيطان  ، نفاق پروري ، تن تنبلي  دند آهبو

در  صخدا  بارسول  ، آنها را از همراهي لعين
 صخدا  لذا از رسول  بازداشت  تبوك  غزوه
  بنشينند و به  در خانه  خواستند آه  اجازه

  نيز به صخدا  جهاد نپيوندند. رسول  آاروان
  برجاشان  و در مدينه داده   اجازه  آنان

  بعد از رسول  نشستن  با اين  آنان گذاشتند و
و از «شدند   از جهاد، شادمان و تخلف  صخدا
خدا جهاد   خود در راه  و جان  با مال  آه اين

از   نفرتشان  اين  سبب »داشتند آنند، آراهت 
  ، عدم و جان  بر مال  و بخلشان  جهاد، حرص

و گفتند: در «بود   و نفاقشان  واخلاص  ايمان
  به  منافقان »نرويد  ا بيرونگرم  اين



گفتند تا آنها   چنين  در نفاق  خويش  برادران
و   نموده  جهاد سست  به  را از رهسپردن
خدا و   با فرمان  مخالفت  همديگر را به

  را به  سخن  آنند. يا اين  سفارش  رسولش
را در جهاد   ايشان  گفتند تا عزم  مؤمنان

، اگر  گرمتر است  جهنم  بگو: آتش«آنند   سست
  از اين  ! چگونه منافقان  : اي يعني »دريابند
  جهنم  آتش آه  گريزيد، درحالي مي  اندك  گرماي

  در آن  وارد خواهيد شد و جاودانه  آن  به  آه
  از آن  اآنون هم آه   خواهيد ماند، از آنچه

زيرا   تر است آنيد، گرمتر و سوزان فرار مي
و   نامتناهي  ستا گرمايي   دوزخ  آتش

  مصون  براي  آه  يقينا آسي  ناپذير پس پايان
  ، خود را در مشقتي اندك   از مشقتي  ماندن
  . تر است جاهل  افگند، از هر جاهلي مي  ابدي

  آه  است  آمده  انس  روايت  به  شريف  در حديث
 )ناَرًا وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (...:  آيه صخدا  رسول

فرمودند:   گاه را خواندند، آن"۶التحريم: "
  دوزخ  بر آتش  هزار سال  سبحان  خداي«

ديگر   هزار سال  تا سپيد شد، سپس  برافروخت
  هزار سال  گاه شد، آن  تاسرخ  برافروخت  بر آن

  شد لذا آتش  تا سياه  افروخت  ديگر بر آن
  آن  هاي و شعله  است  سياه  همانند شب  دوزخ
  ».تاباند بر نمي  يروشن

   

  )٨٢فلَْيضَْحَكُوا قلَيِلًا وَلْيبَْكُوا كَثيِرًا جَزَاءً بمَِا كَانوُا يكَْسِبوُنَ (
و   از معاصي »آردند مي  آنچه  سزاي به  پس«

بخندند و بسيار   اندآي«ها  نافرماني
خواهند   آم  در آخرت  : منافقان يعني »بگريند

  آه  گونه همان،  خنديد و بسيار خواهند گريست
و تمسخر   بازي  خود را به  در دنيا دين



  است  امري  خنديدند و اين و بسيار مي  گرفته
  . و محتوم  قطعي

   

ُ إلِىَ طاَئفِةٍَ مِنْھُمْ فاَسْتأَذَْنوُكَ للِْخُرُوجِ فقَلُْ لنَْ تخَْرُجُوا مَعِيَ أبَدًَا  فإَنِْ رَجَعَكَ اللهَّ
ةٍ فاَقْعُدُوا مَعَ الْخَالفِيِنَ  وَلنَْ تقُاَتلِوُا مَعِيَ  لَ مَرَّ ا إنَِّكُمْ رَضِيتمُْ باِلْقعُُودِ أوََّ عَدُوًّ

)٨٣ (  
  سوي به«  تبوك  از غزوه »اگر خدا تورا  پس«

آه  اين  دليل »باز آورد  از آنان  گروهي
  سوي به  از آنان)، نه  گروهي  سوي فرمود: (به 

  بودند آه ن از منافقا  زيرا آساني  آنان  همه
و   و از تخلف  آرده  توبه  خويش  از نفاق

! اگر از  شدند. آري  از جهاد نادم  ماني واپس
  گروه  ، آن بعد ازآن »و«  بازگشتي  تبوك
در   همراهت »آمدن بيرون  از تو براي «  منافق
  به »خواستند، بگو  اجازه«  ديگري  غزوه
شد و  نخواهيد  خارج  شماهرگز با من«:  آنان

نبرد نخواهيد   دشمني  با هيچ  من  هرگز همراه
  جهاد، اولين  از شرف  محروميت پس »آرد

  ، همچنان است  آنان  معنوي  مجازات
با   شان همراهي  آه  است  جهت  بدان  ممنوعيت اين

  خيز است برانگيز و فتنه  ، مفسده مؤمنان
  راضي  نشستن  بار به  زيرا شما نخستين«

با   هم اآنون   پس«  تبوك  در غزوه »شديد
، زنان و  : با بيماران يعني »نشينان خانه

  غزوه  به  عذر، از رفتن  دليل  به  آه  آودآان
  ».بنشينيد«  بازماندند، در خانه  تبوك

   

ِ وَرَسُولِهِ وَلَا تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِنْھُمْ مَاتَ أبَدًَا وَلَا تقَمُْ عَلىَ قبَْرِهِ إنَِّھُمْ كَفرَُوا  َّ باِ
  ) ٨٤وَمَاتوُا وَھُمْ فاَسِقوُنَ (

و هرگز «:  است  اين  منافقان  مجازات  دومين
  آه«  : ازمنافقان يعني »از آنان  يك  بر هيچ



 »نايست  بميرد، نماز نگذار و بر سر قبرش
  شد، آن مي  دفن آسي   وقتي  بود آه  قبلا چنان

  ادند و برايشايست مي  بر سر قبر وي ص حضرت
  از ايستادن  آيه  در اين آردند ولي  دعا مي

  منظور دعا آردن  به  بر سر قبر هر منافقي
  به  ، چون پس  شدند. از آن  منع  بر وي
  شخصيت  شدند، در باره مي  فراخوانده  اي جنازه
  آردند، اگر از او ستايش مي سؤال   متوفي

  غير آنگزاردند، در  شد، بر او نماز مي مي
بها: شما   شأنكم«گفتند:  مي  نزديكانش  به

نماز   و بر آن» تان دانيد و جنازه
  شخص  بر جنازه عمر  گزاردند. همچنين نمي

گزارد تا  نماز نمي  الحال مجهول 
بر او نماز نگزارد زيرا   يمان بن حذيفه
بود و منافقان  صراز پيامبر  ، امين حذيفه

  شناخت دقيقا مي  نشا و هويت  نام  را به 
او آافر شدند   خدا و رسول  به  آنان  چراآه«

  منع  علت  است  اين  پس »مردند  فسق  و در حال
  منافقان  بر مرده  از نمازگزاردن ص حضرت  آن

  حق  گونه . بدين بر سر قبر آنان  و ايستادن
  به  نمودن را بعد از وصف   منافقان  تعالي

  نمود زيرا آافر گاهي  صفنيز و  فسق  آفر، به
،  ، نفاق ، اما دروغ پايدار است  خويش  در دين
  منافقان  از اوصاف  آه  و خباثت  ، جبن نيرنگ
تر و  را از آافر نيز زشت  ، منافق است

  . است  تر گردانيده ناشايست
  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
فرمود:   آه  شنيدم  الخطاب از عمربن«گويد:  مي
  مدينه  منافقان  سرآرده  ابي عبدالله بن  چون

بر   نماز جنازه  خواندن  به صخدا  مرد، رسول



حاضر شدند و   وي  شدند و بر جنازه  دعوت  وي
نماز   پا ايستادند تا بر وي به  چون

خدا   : آيا بر دشمن گفتم  ايشان  بگزارند، به
  گوينده  گزاريد آه نماز مي ابي عبدالله بن

  ايام  گونه بود؟ بدين  ... سخن ... و اين اين
و   شمردم او را بر مي  ننگين هاي  و آارنامه

بسيار   آردند تا چون مي  تبسمص خدا  رسول
بدار،   از من  عمر! دست  ، فرمودند: اي گفتم

  مخير ساخته  تعالي  حق  از بارگاه  آخر من
غْفرِْ لھَُمْ أوَْ لَا تسَْتغَْفرِْ اسْتَ (:  شده  گفته  من  ، به ام شده
  و چه  بخواهي  آمرزش  بر آنان  چه«  :.)لھَُمْ...

  هفتاد بار آمرزش  ، اگر برايشان نخواهي
  پس» آمرزد نمي  ، هرگز خداوند برآنان بخواهي

  از هفتاد بار آمرزش  بيش  آه  اگر بدانم
شود، قطعا بر  مي  وي  آمرزش سبب   ام خواهي

نماز   بر وي  گاه ! آن افزايم بار ميهفتاد 
بر سر   آرده  را مشايعت  وي  خواندند و جنازه

شدند.   فارغ  وي  ايستادند تا از تدفين  قبرش
  خود بر رسول  از جرأت  گويد: من مي عمر
  آنچه  به  ـ و خدا ورسولش  شدم  در شگفتصخدا
  خدا سوگند آه  به  داناترند ـ ولي  گويم مي

  نازل  دو آيه  اين  آه  نگذشت بيش   زماني  اندك
. بعد )وَلَا تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِنْھُمْ مَاتَ أبَدًَا وَلَا تقَمُْ عَلىَ قبَْرِهِ...( شد:

نماز   منافقي  بر هيچ صخدا  رسول  از آن
  ».نگزاردند  جنازه

بر   از نمازگزاردن  عزوجل  خداي  نهي
نيز   حقيقت  ، مقابلتا بيانگر اين منافقان

قربتها در   از بزرگترين  نماز جنازه  آه  هست
  شريف  در حديث  آه باشد چنان مي  مؤمنان  حق

تا نماز   جنازه  به  هر آس: « است  آمده
قيراط   يك  حاضر شود، برايش  بر ميت  گزاردن



  وي  دفن  تا هنگام  و هر آس  (پاداش) است
 صخدا رسولاز ». دو قيراط است  بماند، برايش

؟ فرمودند:  دو قيراط چيست  آن  شد آه  پرسيده
». احد است  آنها همانند آوه  آوچكترين«

  راجع  عثمان روايت   به  شريف  در حديث  همچنين
  آمده  بر سر قبر مؤمن  ايستادن  فضيلت  به

  فارغ  مرده  از دفن  چون صخدا  : رسول است
و  ايستادند مي  شدند، بر سر قبرش مي
بخواهيد   آمرزش  برادرتان براي «فرمودند:  مي

آنيد زيرا او   مسئلت  پايداري  و برايش
  ».گيرد قرار مي  مورد پرسش  اآنون هم

   

نْياَ وَتزَْھَقَ  بھَُمْ بھَِا فيِ الدُّ ُ أنَْ يعَُذِّ وَلَا تعُْجِبْكَ أمَْوَالھُُمْ وَأوَْلَادُھُمْ إنَِّمَا يرُِيدُ اللهَّ
  ) ٨٥مْ وَھُمْ كَافرُِونَ (أنَْفسُُھُ 

  شگفت  تو را به  آنان  و فرزندان  و اموال«
خواهد  خدا مي  آه  نيست  نيندازد، جز اين

آند و   در دنيا عذاب  آن  وسيله  آنها را به
تفسير نظير  »رود  آفر بيرون  در حال  جانشان

در   . نسفي ) گذشت۵۵(  در آيه  آريمه  آيه اين
  براي  تكرار آن«گويد:  مي  تكرار آن  حكمت

را در   معني  اين  هميشه  تا مخاطب  تأآيد است
در   هر آيه  آه  حال باشد، در عين  نظر داشته

  خود را دارد، از جمله  خاص  خود پيام  جاي
  معنوي  مجازات  ، بيانگر سومين آيه  اين  آه آن

  ».است  منافقان

   

ِ وَجَاھِدُوا مَعَ رَسُولهِِ اسْتأَذَْنكََ أوُلوُ الطَّوْلِ وَإذَِا أنُْزِلتَْ سُورَةٌ أنَْ آَ  َّ مِنوُا بِا
  )٨٦مِنْھُمْ وَقاَلوُا ذَرْناَ نكَُنْ مَعَ الْقاَعِدِينَ (

،  سوره  : مراد همين قولي  به »اي سوره  و چون«
  بدين »شود نازل«  است» برائه»  سوره  يعني
د و آوري  خداوند ايمان  : به آه«  مضمون



  دشمنان  عليه »جهاد آنيد  با پيامبرش  همراه
  : صاحبان يعني »توانمندانشان« خدا  دين
  ، يا رؤسا و بزرگانشان و مكنت  و ثروت  مال
از تو عذر و «  آنهاست  سوي به  مردم  چشم  آه

ما   گويند: بگذار آه خواهند و مي مي  اجازه
  آه  هبد  : اجازه يعني »باشيم  نشينان با خانه

  ؛ همچون معذور از جنگ ماندگان  ما با برجاي 
و از   گير بنشينيم زمين  ضعفا و بيماران

  . باشيم  معاف  با تو در جنگ  همراهي
   

  )٨٧رَضُوا بأِنَْ يكَُونوُا مَعَ الْخَوَالفِِ وَطبُعَِ عَلىَ قلُوُبھِِمْ فھَُمْ لَا يفَْقھَُونَ (
  نشينان هبا خان  شدند آه  راضي  اين  به«

و بيماري   نفاق  سبب  : آنها به يعني »باشند
،  است  در دلهايشان  آه  و جبني  و شك  باطني 

 صخدا  سر رسول  پشت  آه ابا نورزيدند از اين
  جانشيني  ها از مردان در خانه  آه  با زناني

مهر   و بردلهايشان«بمانند   آنند، باقي مي
  ود آفر و نفاقخ  رو آه  از آن »است  شده  زده

  درك  قدرت  در نتيجه«اند  آرده  را انتخاب
و   رستگاري  بفهمند؛ در جهاد چه  آه »ندارند
و   نابودي  از جهاد؛ چه  و در تخلف  سعادتي
 . است  نهفته  شقاوتي

   

سُولُ وَالَّذِينَ آمََنوُا مَعَهُ جَاھَدُوا بأِمَْوَالھِِمْ وَأنَْفسُِھِمْ وَأُ  ولئَكَِ لھَُمُ لكَِنِ الرَّ
  ) ٨٨الْخَيْرَاتُ وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ (

  از جهاد تخلف  منافق  گروه  اگر اين »ولي«
جهاد   بهتر از آنانند، به  آه  آردند، آساني

با   آه پيامبر و آساني«:  بپاخاستند؛ يعني
  و جانهاي  اند، با اموال آورده  او ايمان

  خيرات  همه  د آهخود جهاد آردند و اينانن
خوبيها   همه  : شامل خيرات »است  آنان  براي



و دنيا   دين  ، منافع بنابراين  هاست ونيكي
:  ؛ خيرات قولي  گيرد. به را دربر مي  همه
  و اين«اند  آرا در بهشت تن  خوبروي  زنان
هر مطلوبي   به  آه »رستگارانند  همان  گروه

  آنيم مي  مسئلت  لعزوج  شوند. از خداي مي  نايل 
  نگرداند. محروم   فوز عظيم  ما را از اين  آه

   

ُ لھَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فيِھَا ذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ  أعََدَّ اللهَّ
)٨٩(  
  آرده  آماده  باغهايي  آنان  خداوند براي«

  آن تمانهاي و ساخ  درختان »از زير  آه  است
  اند. اين جاودانه  و در آن  است  نهرها روان«

  ».است  بزرگ  رستگاري  همان

   

َ وَرَسُولهَُ  رُونَ مِنَ الْأعَْرَابِ ليِؤُْذَنَ لھَُمْ وَقعََدَ الَّذِينَ كَذَبوُا اللهَّ وَجَاءَ الْمُعَذِّ
  ) ٩٠سَيصُِيبُ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْھُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ (

در   آيد آه مي  از آيات  ديگري  مجموعه  پسس
گويد؛  مي جهاد سخن   به  مورد عذر نرفتن

  صحيح  وقت  و چه  عذر صحيح  اين  وقت  چه  آه اين
  ، ما به موضوع  اين  بيان ؟ و از خلال  نيست
:  شويم آشنا مي  منافقان  و اوصاف  نفاق  طبيعت

  هنزد تو آمدند تا ب  اعرابي و معذران «
معذر:  »شود  داده«جهاد   ترك» اجازه  آنان
  افگند، اما در واقع مي  عذر پيش  آه  است  آسي
  نشينان از باديه  : گروهي ندارد. يعني  عذري
آشيدند   پيش  نادرست  هايي ، عذر و بهانه عرب

  به  نرفتن  اجازه  آنان  به صخدا  تا رسول
  د آهبودن  ديگري  گروه  جهاد را بدهند ولي

  عذرخواهي  بدون  بلكه  نكرده  مطرح  عذري  هيچ
  آنان  ورزيدند، آه  نشستند و از جهاد تخلف

خدا و   به  آه وآساني«بودند   اعراب  منافقان



و  »نشستند  گفتند، در خانه  او دروغ  رسول
و   شنوي بر حرف صخدا  با رسول  آه با وجود آن

  ايمان  بودند، اما نه  آرده  بيعت  اطاعت
، با  آردند بنابراين  تصديق  آوردند و نه

  هيچ  آردن  مطرح  از جهاد بدون  تخلفشان
آنها در   شد آه  نمايان  حقيقت  ، اين عذري
  اند. نيز دروغگو بوده  بر ايمان  بيعت

  بودند:  گروه  از جهاد سه  متخلفان  پس

، از  واقعي  عذري  داشتن  سبب به  آه  ـ آساني ١
  بازماندند. جهاد

اما در   نداشته  عذري  هيچ  آه  ـ آساني ٢
  اساسي بي  جهاد، عذرهاي  به  نرفتن
  خواستند.  نشستن  افگندند و اجازه پيش

  اجازه  داشتند و نه  عذري  نه  آه  ـ آساني ٣
  گروه  سه  بدترين  اينان  خواستند، آه  نشستن
  بودند.

  : به نييع »از آنان  آافران  به  زودي  به«
عذرتراش   متخلف  نشينان از باديه  آافران

  عذاب«پروا  بي  آنندگان  غيرمعذور و تكذيب 
  ».خواهد رسيد  دردناك

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  اسحاق ابن
از قبيله   گروهي  درباره  آيه  گويد: اين مي

  شد.  غفار نازل بني 

   

عَفاَءِ وَلَا عَلَ  ى الْمَرْضَى وَلَا عَلىَ الَّذِينَ لَا يجَِدُونَ مَا ينُْفقِوُنَ ليَْسَ عَلىَ الضُّ
ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  ِ وَرَسُولهِِ مَا عَلىَ الْمُحْسِنيِنَ مِنْ سَبيِلٍ وَاللهَّ َّ ِ حَرَجٌ إذَِا نصََحُوا 

)٩١ (  
  چه  دارد آه مي  بيان  خداوند متعال  گاه آن

،  واقعي  ذريع  داشتن  سبب  و به  حق  به  آساني
  هيچ  بر ناتوانان«آنند:  مي  از جهاد تخلف

و بر «و آودآانند   زنان  آه »نيست  گناهي



:  مراد از آنان »نيست  گناهي  هيچ  بيماران
،  ، نابينايان فرتوت  ، پيران مزمن  بيماران
  هيچ  : بر آنان آنانند. يعني  و امثال  لنگان

  ، به نيستاز جهاد   درتخلف  ايراد و گناهي
و   است  و موجه  واقعي  عذرشان  آه  دليل  اين
  شود. سپس مربوط مي  و جسم  بدن  عذرها به  اين
  مال  به  پردازد آه مي  عذرهايي  بيان  به

و بر «فرمايد:  و مي  بدن  به  گردد نه برمي
جهاد   در راه »يابند تا نمي  چيزي  آه آساني

باوجود   پس »تنيس  گناهي  آنند، هيچ  خرج«
، جهاد  اي يا مالي  معاذير بدني  چنان  داشتن

  نيست  فرض  و برايشان  ساقط بوده  از آنان
خدا و پيامبرش   براي  آه شرط آن  به«
  براي  و خيرخواهي  نصيحت »آنند  خيرخواهي 

،  وي  به  آوردن از: ايمان  است  عبارت خدا
با   هآ  اموري  و ترك  وي  شريعت  به  عمل

  خيرخواهي  آه  نيست  وشكي  است  مخالف  شريعتش
،  وي  راه  مجاهدان  ، محبتخدا  بندگان  به

  در امر جهاد و ياري  برايشان  خيرانديشي
  ، درقدم از وجوه  وجهي  به  دشمنانشان  نكردن
.  است خدا  براي  خيرخواهي  معني  شامل  اول

 صامبرپي  براي و خيرانديشي   اما نصيحت
،  ايشان  نبوت  از: تصديق  است  عبارت
  امر يا نهي  بدان آه   در هرآنچه  شان اطاعت

  آن  با دوستان  و دوستي  آنند، موالات مي
و   ، محبت ايشان  با دشمنان  ، دشمنيص حضرت

بعد از   شان سنت  و احياي ص حضرت  آن  تعظيم
و   سعي  و با همه  توان  با تمام  شان رحلت

  . مكانا



 صخدا  رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
بار   و سه  است  ، نصيحت همانا دين«فرمودند: 

گفتند:   را تكرار آردند. اصحاب  جمله  اين
؟  آسي  چه  براي  وخيرخواهي  الله! نصيحت  يارسول

  و پيامبرش  آتاب  خدا، براي  فرمودند: براي
و   لمانان(زمامداران) مس  پيشوايان و براي 

راهي   هيچ  بر نيكوآاران«». آنان  عامه
و   خيرانديش  : بر معذوران يعني »نيست 

در   و عقابي  ايراد و عتاب  ، هيچ خيرخواه
  جهاد برايشان  و ثواب  جهاد نيست  به  نرفتن
  جهاد از سوي  ترك  آه اين  سبب ، به است  مترتب
  بلكه  نآ  به  رغبتي بي  انگيزه  به  ، نه آنان
و خدا «  است بوده   وجود عذر موجهي  سبب  به

  به  آه  لذا بر آساني »است  مهربان  آمرزنده
آمرزد و  اند؛ مي آرده عذر از جهاد تخلف   سبب
  هستند، مهربان  وي  رحمت  مستحق  آه  آساني  به

  . است
  نقل  نزول  دو سبب  آريمه  آيه  آثير براي ابن
  ، درباره آيه  اول  : بخش است  و گفته  آرده

  عمرو مزني عائذبن  ـ از جمله  جسمي  معذوران
و   مزينه  بن مقرن بني ، درباره  دوم  ـ و بخش

:   بكاءون»  از انصار آه  غير آنان
  شد.  گرفتند؛ نازل  لقب» گريندگان

   

دُ مَا أحَْمِلكُُمْ عَليَْهِ توََلَّوْا وَأعَْينُھُُمْ وَلَا عَلىَ الَّذِينَ إذَِا مَا أتَوَْكَ لتِحَْمِلھَُمْ قلُْتَ لَا أجَِ 
مْعِ حَزَناً ألَاَّ يجَِدُوا مَا ينُْفقِوُنَ (   )٩٢تفَيِضُ مِنَ الدَّ

  پيش  چون  آه  بر آساني  نيست  و نيز گناهي«
بر مرآبها،  »آني  تو آمدند تا سوارشان

:  گفتي«جهاد رهسپار شوند   به  آه اين  براي
 »آنم  سوارتان  تا برآن  آنم ا نميپيد  چيزي
  سوارشان  بر آن  آه  نيافتي  : تو مرآبي يعني



  آه برگشتند؛ درحالي«  و در نتيجه  آني
  آنان  به  چون »بود  سرشار از اشك  چشمانشان

  سوار آردنتان  براي  اي : وسيله گفتي
  برگشتند آه  ! از نزد تو درحالي يابم نمي

چرا   آه اين  از اندوه«ودند ب  و نالان  گريان
در   نه »آنند  راه  خرج  يابند آه نمي  چيزي

  در نزد تو.  نزد خود و نه

  چون  از انصار بودند آه  گروهي  ايشان
  عمومي  بسيج  تبوك  غزوه  براي ص پيامبراآرم

آمدند و خواستند   آردند، نزد ايشان  اعلام
  ادهقرار د  در اختيارشان  سواري  تا وسيله
:  قولي  گردند. به  غزوه  آن  عازم  شود آه
  خواستند. به  راه  توشه صاز پيامبر  ايشان
  هيچ  ، جز آفشصاز پيامبر  ديگر: ايشان  قولي

  آمده  شريف  نخواستند. در حديث چيز ديگري 
در   آنندگان شرآت  به  خطاب صخدا  رسول  آه  است

  مدينه را در  همانا مرداني«جهاد فرمودند: 
را  اي  وادي  هيچ  ايد آه گذاشته  برجاي
رويد، مگر  را نمي  راهي  پيماييد و هيچ نمي
را   شريكند، ايشان  با شما در پاداش  آه اين

در   ـ از مشارآت  بيماري  روايتي  عذر ـ و به
  ».جهاد بازداشت

  داراي  مجموعا چهار گروهند آه  آنان  پس
در   روند و برايشان شمار مي به  معاذير حقيقي

  . نيست  گناهي  از جهاد هيچ  تخلف
   

بيِلُ عَلىَ الَّذِينَ يسَْتأَذِْنوُنكََ وَھُمْ أغَْنيِاَءُ رَضُوا بأِنَْ يكَُونوُا مَعَ الْخَوَالفِِ  إنَِّمَا السَّ
ُ عَلىَ قلُوُبِھِمْ فھَُمْ لَا يعَْلمَُونَ (   )٩٣وَطبَعََ اللهَّ

  گروهي  حال  بيان  به  خداوند متعال  گاه آن
معذور نيستند:   وجه  هيچ  به  پردازد آه مي
و ايراد و   عتاب »راه  آه  نيست  جز اين«



  آه با اين آه   است  بر آساني«، فقط  مؤاخذه
  خود را بدان  را آه  اي و وسيله »توانگرند

از «  هم يابند، با آن جهاد مجهز آنند، مي به 
  به«از جهاد   خلفدر ت »طلبند مي  تو اجازه

  نشين خانه با زنان   اند آه شده  راضي  اين
و «هستند   نشين خانه  : زنان خوالف »باشند

  ، در نتيجه است مهر نهاده   خدا بر دلهايشان
 »فهمند نمي«  مهر نهادن  اين  سبب به »آنان
را بر   تا آن  است  درآن  سودشان  را آه  آنچه
  ، ترجيح است  و زيانشان  خسران  مايه  آه  آنچه

  دهند.

   

ُ مِنْ  يعَْتذَِرُونَ إلِيَْكُمْ إذَِا رَجَعْتمُْ إلِيَْھِمْ قلُْ لَا تعَْتذَِرُوا لنَْ نؤُْمِنَ لكَُمْ قدَْ نبََّأنَاَ اللهَّ
ونَ إلِىَ عَالمِِ الْغَيْبِ وَا ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ ثمَُّ ترَُدُّ ھَادَةِ أخَْباَرِكُمْ وَسَيرََى اللهَّ لشَّ

  ) ٩٤فيَنُبَِّئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (
  باز گرديد، براي  آنان  سوي به  آه  هنگامي«

  ، از حال جمله  اين »آورند شما عذر مي
ماندند،  باقي  در مدينه  آه  متخلفي  منافقان

  در هنگام  زودي آنها به  دهد آه خبر مي  چنين
  ، از عدم تبوك  از غزوه  مؤمنان  بازگشت
  عذر پيش خود در جهاد نزد آنان   مشارآت

  هرگز سخن  بگو: عذر نياوريد آه«آورند  مي
: شما را در  يعني »آنيم شما را باور نمي

 . آنيم نمي  تصديق  عذآوريتان  اين
  آنها را بيان  نكردن  تصديق  سبب  گاه آن

همانا خداوند ما را از «فرمايد:  ، مي آرده
:  يعني» گردانيده  شما آگاه  از خبرهاي  بعضي

  خداي  آه  پذيريم نمي  جهت  را بدان  عذرتان
  بودن  دروغ  ، ما را به وحي  از طريق  عزوجل

  ما به  اينك و هم  آرده  آگاه  معاذيرتان
او   و خدا و رسول«  شما واقفيم  حال  حقيقت



آيا   ، آه در آينده »شما را خواهند ديد  عمل
هستيد،   بر آن  اآنون هم  آه  شر و فسادياز 
  داناي  سوي به  گاه آن«داريد يا خير  برمي دست 
  است و تعالي  تبارك  خداي  آه »و آشكار  نهان

  شويد و شما را از آنچه مي  باز گردانيده«
و   هر قول  زيرا او به »دهد آرديد خبر مي مي
  مـ اع  از شما صدور يافته  آه  و نيتي  عمل

  آه  داشتيد، يا آنچه مي  نهان  آه  از آنچه
،  و در نتيجه  آرديد ـ داناست تظاهر مي  بدان

  دهد. جزا مي  آن  شما را در قبال

   

ِ لكَُمْ إذَِا انْقلَبَْتمُْ إلِيَْھِمْ لتِعُْرِضُوا عَنْھُمْ فأَعَْرِضُوا عَنْھُمْ إنَِّھُمْ  َّ سَيحَْلفِوُنَ باِ
  )٩٥ھُمْ جَھَنَّمُ جَزَاءً بمَِا كَانوُا يكَْسِبوُنَ (رِجْسٌ وَمَأوَْا

نزد   زودي باز گرديد، به  آنان  سوي به  چون«
:  يعني »خدا سوگند خواهند خورد  شما به

اند،  آورده  را آه  اساسي بي  عذرهاي  زودي به
تا «  مؤآد خواهند ساخت  دروغ  با سوگندهاي

  از آن  شان : هدف يعني »نظر آنيد صرف  از آنان
  شما مؤمنان  آه  است اين   دروغين  سوگندهاي
  سبب  نظر آنيد و به درگذريد و صرف  از آنان
  شان و مؤاخذه  از جهاد، سرزنش  تخلفشان
ننماييد و   از آنان  بازپرسي  و هيچ  نكرده

  و خشنودي  اظهار رضايت  ، از آنان در عوض
  : ترك ييعن »رو بگردانيد  از آنان  پس«آنيد 

در نگذريد و   ، از گناهشان آرده  و طردشان
  آنان  چراآه«نكنيد   رضايت  اعلام  از آنان
  است  پليد و زشت  اعمالشان  و تمام »پليدند

پند و  پذيرش   ، ديگر اهليت علت  اين  به  پس
هشدار در مورد   خير و دريافت  سوي ارشاد به

نها ، ت پرهيز از شر را ندارند بنابراين
،  آنهاست  سزاوار شأن  آه  برخوردي



  سزاي و به «باشد  مي  حالشان به  شان واگذاشتن
  ».است  دوزخ  آردند، جايگاهشان مي  آنچه

   

َ لَا يرَْضَى عَنِ الْقوَْمِ  يحَْلفِوُنَ لكَُمْ لتِرَْضَوْا عَنْھُمْ فإَنِْ ترَْضَوْا عَنْھُمْ فإَنَِّ اللهَّ
  )٩٦الْفاَسِقيِنَ (

  آنند تا از آنان شما سوگند ياد مي  ايبر«
آنها از   حقيقي  : هدف يعني »خشنود گرديد
شما   تا سوگندهايشان  است  اين  سوگندخوردن

  به  تان ، دشمني سازد و بنابراين  را راضي
اگر شما از   پس«نرساند   زيان  دنيايشان

و   حال  به  آمك براي »خشنود شويد  آنان
،  است  نيز همين  آنان  خواسته  آه چنان  وضعشان

  فاسقان  قطعا خدا از گروه«  بدانيد آه
  ».شود خشنود نمي

و   از خشنودي  مؤمنان  ، نهي تعالي  باري  هدف
  بودن  زيرا راضي  است  از منافقان  بودن  راضي

،  نيست  راضي  از آنان خداوند  آه از آساني
  ا انجامر  آن  مؤمني  هرگز هيچ  آه  است  آاري
  آار گرفته به  جهت  تعبير بدان  دهد. اين نمي

  مؤمنان  رضاي  نشود آه  پنداشته شد تا چنين 
نيز   متعال  خداي  رضاي  ، مقتضي از منافقان

  . هست
   

ُ عَلىَ رَسُ  ولهِِ الْأعَْرَابُ أشََدُّ كُفْرًا وَنفِاَقاً وَأجَْدَرُ ألَاَّ يعَْلمَُوا حُدُودَ مَا أنَْزَلَ اللهَّ
ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ (   ) ٩٧وَاللهَّ

  ، در آفر و نفاق عرب  نشينان باديه«
دلهايي   زيرا آنان  از ديگران »ترند سخت

  تر و زبانهايي درشت  هايي تر، طبيعت سخت 
از   ، آنها باالطبع تر دارند بنابراين خشن

  پيامبران  و پيامهاي  الهي  آتابهاي  پذيرش
  شده روايت   احاديثي  آه دورترند. چنان  وي



  ، از جمله است  حقيقت  مشعر بر اين  آه  است
الله  رضي  عائشه  روايت  به  وارده  شريف  حديث

  عرب  نشينان از باديه  فرمود: گروهي  عنها آه
  بودند، آنها از ياران  آمده صخدا  نزد رسول

را   پرسيدند: آيا شما آودآانتان صخدا  رسول
  ! گفتند: ولي فرمودند: آري  يارانبوسيد؟  مي

را   ما آودآانمان  خدا آه  سوگند به
 صخدا  اثنا رسول  ! در اين بوسيم نمي

و مهر را   رحمت  عزوجل  خداي  وقتي«فرمودند: 
  توانم مي  چه  ، من است  برداشته  از دلهايتان

  ازقوم  باديه  : ساآنان اعراب!».  بكنم
  ساآن  آه  عرب  وماز ق  آساني  عربند. پس
در   آه از آنان  و آساني» عربي«شهرهايند، 

» اعرابي«دارند،   و صحرا سكونت  باديه
  شوند. مي  ناميده

  سزاوارترند به«  عرب  نشينان باديه »و«
خدا بر پيامبرش   را آه  حدود شريعتي  آه اين

از   دوريشان  سبب  به »، ندانند آرده  نازل 
و خدا «  وحي  ز ديار نزولو ا انبيا  اماآن
،  احوالشان  به  داناست »است  حكيم  داناي
  به  دادن  و فرصت  در امهال  است  حكمت  صاحب
  . آنان
و   خويي درشت  سبب به«گويد:  آثير مي ابن

از  خداوند  بود آه  نشينان باديه  سنگدلي
را   پيامبران  بلكه  برنينگيخت  پيامبري  آنان

  ».رها برانگيختشه  از مردم

   

وَائرَِ عَليَْھِمْ دَائرَِةُ  وَمِنَ الْأعَْرَابِ مَنْ يتََّخِذُ مَا ينُْفقُِ مَغْرَمًا وَيتَرََبَّصُ بكُِمُ الدَّ
ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ ( وْءِ وَاللهَّ   ) ٩٨السَّ

  نشينان : از باديه يعني »و از اعراب«
 »آنند مي  را انفاق  آنچه  هستند آه  آساني«



خود و   براي »شمارند مي  تاوان« خدا  اهدر ر
  برايشان خسارتي   اين  باور اند آه  بر اين

  انفاق  ريا و تقيه  فقط از روي  پس  است
شما دوائر را انتظار   و براي«آنند  مي
  بار و تقلب آمد مصيبت : پيش دائره »برند مي

  بلا دگرگون  به  نعمت  در آن  آه  روزگار است
  شما انتظار چنين  براي  ! اينان آريشود.  مي

برود   شما از ميان  آشند تا غلبه را مي  روزي
  خود را نپردازند.  اموال  ، زآات وقت  و آن

  رسول  بعد از درگذشت  آه  ذآر است  شايان
  پيوست  تحقق  به  خبر قرآني  اين  مصداق صخدا
  قرآن  غيبي  از معجزات  اي ، معجزه آيه  اين  پس

  . است  آريم
شر و   ناگوار؛ چون  هاي و حادثه »پيشامد بد«

آمد ناگوار  و بلا و هر پيش  و عذاب  شكست
خداوند   گونه بدين »باد  بر آنان«  ديگري
آنها   آه  رخدادي خود را با آن   نفرين  متعال
بردند، همانند  انتظار مي  مسلمانان  در حق

  آه  آنچه  به »و خدا شنواست«گردانيد 
در ضمير   آه  آنچه  به »داناست«گويند  مي

  دارند. مي  پنهان  خويش

   

 ِ ِ وَالْيوَْمِ الْآخَِرِ وَيتََّخِذُ مَا ينُْفقُِ قرُُباَتٍ عِنْدَ اللهَّ َّ وَمِنَ الْأعَْرَابِ مَنْ يؤُْمِنُ باِ
 ُ سُولِ ألََا إنَِّھَا قرُْبةٌَ لھَُمْ سَيدُْخِلھُُمُ اللهَّ َ غَفوُرٌ وَصَلوََاتِ الرَّ  فيِ رَحْمَتهِِ إنَِّ اللهَّ

  )٩٩رَحِيمٌ (
: از  يعني »ديگر از اعراب  و برخي«

خدا و روز   به  اند آه آساني«  نشينان باديه
از   دوم  گروه  اينان »دارند  ايمان آخرت 
  را انفاق  و آنچه«هستند   نشينان باديه

نزد خدا   تقرب  سبب« خدا  در راه »آنند مي
  سبب  به  انسان  آه  : آنچه قربات »شمارند مي



  و صلوت«جويد   و نزديكي  تقرب خدا به  آن
  خواهي وآمرزش  نيك  : دعاهاي يعني »پيامبر را

  سبحان  نزد خداي  تقرب  پيامبر را نيز مايه
  و پيامبرش خدا  به رو آه   شمارند، از آن مي

  گاهآ«دارند   راسخ  نيرومند و باوري  ايماني
و   و صدقاتشان  انفاق »اين گمان  بي  آه  باش

قربتي « صپيامبر  خواهي نيز دعاها و آمرزش
نزد » آنان  براي«  شده و پذيرفته  مقبول »است 

را در جوار   خدا ايشان  زودي به«  متعال  خداي
پروردگار   رحمت» آورد در مي  خويش  رحمت
  آه  چهو آن  با مؤمنان  است  وي  : محبت متعال

  عنايت  ايشان  به  آخرت  از خير دنيا و بهشت
  و عيب »است  همانا خداوند آمرزنده«آند  مي

  و تلاش »است  مهربان«پوشاند  را مي  مقصران
  پذيرد. را مي  گان مايه اندك  وآوشش

   

لوُنَ مِنَ الْمُھَاجِرِينَ وَالْأنَْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّ  ابقِوُنَ الْأوََّ بعَُوھُمْ بإِحِْسَانٍ رَضِيَ وَالسَّ
ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لھَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتھََا الْأنَْھَارُ خَالِدِينَ فيِھَا أبَدًَا  اللهَّ

  ) ١٠٠ذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ (
 »و انصار  از مهاجران  الاولون  و سابقون«

و  مان : پيشگا از مهاجران  الاولون  سابقون
  به  اند آه از اصحابي  نخستين  آنندگان سبقت

  سابقه  اند، يعني نماز خوانده  هر دو قبله
هر دو   رسد آه مي  عهدي  به  آنها در اسلام

شاهد  اند آه اند. يا آساني را دريافته  قبله
» بدر»  اند. يا اهل بوده» الرضوان بيعت«

  بهاند  چهارگانه خلفاي   شان اند؛ و بهترين
  عشره«از   مانده  باقي  تن  شش  ، سپس ترتيب
  مجاهدان  ، سپس»بدر« اهل   گاه ، آن»مبشره

در » الرضوان بيعت»  اهل  گاه ، آن»احد«
از انصار:   الاولون  وسابقون». حديبيه«



با   از انصار هستند آه  پيشگاماني  نخستين
، »و دوم  اول  عقبه  بيعت«در  صخدا  رسول

  عقبه  در بيعت  تعدادشان  اند، آه  هآرد بيعت 
  ، هفتاد تن دوم  عقبه  و در بيعت  تن هفت  اول

  از آنان  با نيكوآاري  آه و آساني«بود 
  از نخستين  آه  : آساني يعني »اند آرده  پيروي

  مهاجر و انصار، پيروي  پيشگام  پيشروان
و از   روان  دنباله  اند. ايشان آرده
  و تابعيني  نانند؛ از صحابهآ  آيندگان پي
اند، يا تا روز  آمده  بعد از ايشان  آه

  از نخستين  آه آيند، در صورتي مي  قيامت
در   ، با نيكوآاري و دعوت  دين  پيشگامان

  ! همين آنند. آري  آردار و گفتار پيروي
و انصار و   از مهاجران  نخستين پيشگامان 

خدا از «:  هستند آه  آنان  راستين  پيروان
را   و عباداتشان  و طاعات »خشنود شد ايشان 
  و برآنان  در گذشت  و از تقصيراتشان  پذيرفت

نيز از او خشنود   و ايشان«  نگرفت  خشم
  آنان  به خويش   از فضل  آه  بر آنچه »شدند

بر   خويش  و دنيوي  ديني  عطا آرد و از نعمت
با   اههمر »آنان و براي «سرازير آرد   آنان
از زير   آه  آرده  آماده  باغهايي«  خويش  رضاي
جاودانند،   در آن  ،هميشه است  نهرها روان  آن
 ».بزرگ  آاميابي  همان  است  اين

  است  و بشارتي  و مژده  ، گواهي آيه  اين  پس
در   و رستگاري  بهشت  به  منان  خداي  از سوي

  صحاباز ا  و پيشگامان  پيشروان  براي  آخرت
  آساني  بخش  مژده  آيه اين  آه  چنان صپيامبر

  و ايشان  بوده  ايشان  رهرو راه  آه  نيز هست
  دهند. خود مقتدا و الگو قرار مي  را براي



را   داران سابقه  پروردگار متعال  آه اين  دليل
داد،  و فضيلت   برتري  بر ديگر مسلمانان

  ضعف  در دوران  و انفاقشان  همانا ايمان
  . است و انتشار آن   از غلبه  و قبل  اسلام

   

نْ حَوْلكَُمْ مِنَ الْأعَْرَابِ مُناَفقِوُنَ وَمِنْ أھَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُوا عَلىَ النِّفاَقِ لَا  وَمِمَّ
ونَ إلِىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ  تيَْنِ ثمَُّ يرَُدُّ بھُُمْ مَرَّ   ) ١٠١( تعَْلمَُھُمْ نحَْنُ نعَْلمَُھُمْ سَنعَُذِّ

روبرو   از آيات  ديگري  در اينجا با مجموعه
  از اوصاف  بيشتري  ما زواياي  به  آه  شويم مي

و در   ساخته  را روشن  منافقان  و روشهاي
آند:  مي  را نيز روشن  مؤمنان  ، اوصاف مقابل

شما   پيرامون  آه  نشيناني از باديه  و برخي«
  افقاني، من گروه اين »اند هستند، منافق

و «داشتند   سكونت  مدينه  پيرامون  بودند آه
اند  منافق  مردماني »مدينه از اهل   نيز بعضي

  : بر نفاق يعني »اند خو گرفته  بر نفاق«  آه
و   نموده  آسب  مهارت  ، در آن آرده  پايداري

  دهند و از آن مي  نشان  سرسختي  شديدا بر آن
  آه  است ذآر  اند. شايان  نگشته  منصرف

  تا بدانجا بود آه  در نفاق  مهارتشان
ماند،   نيز مخفي صخدا  بر رسول  حتي نفاقشان 

  تو آنان«  ساير مؤمنان  رسد به  چه
:  يعني »شناسيم را مي  ، ما آنان شناسي رانمي

و   اشخاص  را به  تو آنان !صمحمد  اي
  در نفاق  ؛ زيرا آنان شناسي نمي  اعيانشان
در   و شبهه  شك  موجب  آه  از آنچه ماهرند و
  آه  طوري گزينند به مي  گردد، دوري  ايمانشان
  و جز براي  مانده  مخفي  بر انسان  نفاقشان

ما «  آشكار نيست  بر ديگران  سبحان  خداي
مراد  »آنيم مي را دو بار عذاب   آنان  زودي به

و برملا   رسوا ساختن  ، يكي از دوبار عذاب



در   نمودنشان  عذاب و ديگري   فاقشانن  آردن
؛  : مراد از دو بار عذاب قولي  . به است  آخرت
و اولاد و   بر اموال  مصايب نزول   يكي

  گاه آن«  قبر است  عذاب  و ديگري  جانهايشان
 »شوند مي  بازگردانيده  بزرگ  عذابي  سوي به

  . در دوزخ  اسفل  درك  سوي : به يعني
   

ُ أنَْ يتَوُبَ وَآخََرُونَ  اعْترََفوُا بذُِنوُبھِِمْ خَلطَوُا عَمَلًا صَالحًِا وَآخََرَ سَيِّئاً عَسَى اللهَّ
َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ (   ) ١٠٢عَليَْھِمْ إنَِّ اللهَّ

  گروه  حال  بيان  به ، خداوند آيه  در اين
از   تخلفشان  پردازد آه مي  از متخلفان  ديگري

  گناهي  بلكه  نبوده  نفاق  انگيزه  جهاد، به
  و ديگراني«:  است  بوده  با ايمان  همراه

 »آردند  خود اعتراف  گناهان  به  هستند آه
در   ديگرند آه  گروهي  مدينه  : از اهل يعني
  تبوك  اما از غزوه  بوده  امر مؤمن  واقع
آردند و بعدا از   تخلف  عذر موجهي  هيچ بي
  توجيه  براي  يشدند ول  آار خود پشيمان  اين
  آشيدن پيش  ، بهصخدا  نزد رسول  خويش  تخلف

در عوض   بلكه  نگشته  متوسل  دروغين  عذرهاي
  برآنان خداوند  اميدوار بودند آه 

  : اعمالي يعني »را  نيك  عملي«پذير شود  توبه
  بودند؛ از پايبندي  داده  قبلا انجام  را آه

  به  و رفتن  اسلام  هاي و برنامه  احكام  به
بد   ديگر آه  با عمل«  جهاد در ساير غزوات

  از غزوه  مراد: تخلفشان »اند درآميخته  است
  عمل  بار ديگر اين يك  ايشان  . ولي است  تبوك

  عبارت  آردند آه  دنبال  نيكي  بد را با عمل
از   شان بد و توبه  عمل  آن  به  از: اعترافشان

  آنان  خداوند توبه  آه  است  نزديك«  است  آن
، خود  گناه  به  زيرا اعترافشان »را بپذيرد



  مهربان  همانا خداوند آمرزنده آه«  است  توبه
  آمرزد و بر بندگانش را مي  گناهان »است

  بخشد. مي  بزرگوارانه

  گويد: آيه مي  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
  نشاز يارا  و گروهي  ابولبابه  در شأن  آريمه
در  صخدا  با رسول  از همراهي  شد آه  نازل
از  ص حضرت  آن  آردند و چون  تخلف  تبوك  غزوه
  ستونهاي  خود را به  بازگشتند، آنان  تبوك

 صخدا جز رسول  ، سوگند خوردند آه مسجد بسته
آند. و   ديگر نبايد از ستونها بازشان  آسي

شخصا  صخدا  ، رسول آيه  اين  بعد از نزول
  مسجد باز آردند. ولي  نها را از ستونهايآ

خطاآار،   مؤمنان  همه  درباره  آريمه  آيه  حكم
  . است  عام

   

يھِمْ بھَِا وَصَلِّ عَليَْھِمْ إنَِّ صَلَاتكََ سَكَنٌ  خُذْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ صَدَقةًَ تطُھَِّرُھُمْ وَتزَُكِّ
ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ (   ) ١٠٣لھَُمْ وَاللهَّ

  آفاره  آه »بگير  اي صدقه  آنان  الاز امو«
،  : مراد از آن قولي  باشد. به  گناهانشان

ديگر: مراد؛   قولي  . به است  فرض  زآات  اداي
  است  گروهي  اين  مخصوصا از سوي  صدقه  دادن
اند زيرا  آرده  اعتراف  گناهانشان  به  آه

را   خويش  اموال شان  توبه  آنها بعد از پذيرش
  اين  بود آه  آردند، همان صخدا  رسول  متقدي
  بعضي  گرفتن  را به ص حضرت  شد و آن  نازل  آيه

تا «ـ دستور داد   آن  آل  ـ نه  از اموالشان
از   آه  اي ، يا صدقه زآات »آنها را با آن

تطهير:  »سازي  و پاآيزه  پاك«  گيري مي  آنان
 دامنگير  آه  است  اثر گناهي  بردن  از بين

بيشتر و   : افزودن بود. تزآيه  شده  آنان
  . است  پاآسازي  آاملتر در اين



زيرا   است  صدقه  بر فضيلت  دليل  آريمه  آيه
شود، هرچند در  محو مي  آن  وسيله  به  گناه
  از جهاد باشد.  مانند تخلف خود به   بزرگي

  : بعد از گرفتن يعني »دعاآن  آنان  و براي«
  دعاي  آنان  ، در حق موالشاناز ا  صدقه  اين

  گيرنده  آه  است  ، سنت جهت  . از اين خير آن
  صدقه  دهنده ، درحق  آن  گرفتن  هنگام  به  صدقه

  سكني  آنان  تو براي  زيرا دعاي«دعا آند 
و   آرام  بدان  روان  آه  : آنچه سكن »است

  شنواي» داناست  و خدا شنواي«گيرد   اطمينان
  و دعاي  گناه به  اعتراف ا شنواي ، ي دعايت
  در نهادشان  آه  آنچه  به  ، داناست است  آنان

  وجود دارد.  بر گناه  و پشيماني  از اندوه

  قومي  زآات  چون«گويد:  مي  اوفي ابي عبدالله بن
 صخدا  آوردند، رسول مي صخد  را نزد رسول

  ».آردند... دعا مي  برايشان

   

َ ھُوَ ألَمَْ يعَْلمَُوا  دَقاَتِ وَأنََّ اللهَّ َ ھُوَ يقَْبلَُ التَّوْبةََ عَنْ عِباَدِهِ وَيأَخُْذُ الصَّ أنََّ اللهَّ
حِيمُ ( ابُ الرَّ   )١٠٤التَّوَّ

و   توبه  سوي به  رو آوردن  را به  ايشان  گاه آن
آيا «فرمايد:  مي  برانگيخته  صدقه  دادن

از   آه  تنها خداوند است  اند آه ندانسته
زيرا او از  »پذيرد را مي  توبه  بندگانش
  و از معصيت  نياز است بي  مطيعان  اطاعت
را   و صدقات«ندارد   ، پروايي عاصيان

آيا  »و«پذيرد  : مي يعني »گيرد مي
پذير  خود توبه  آه  خداست  آه«اند  ندانسته

و   صدق  آه  آساني  به »است مهربان 
  بداند؟.  بتو انا  را در توبه  شان راستگويي

  براي  بزرگ  و تشريفي  داشت ، گرامي آيه  اين
و مفيد   است آن   دهندگان و انجام  صدقه  عمل



، در  و صدقه  توبه  پذيرفتن  آه  است  معني  اين
  نيست  يا ديگران صخدا  رسول  اختيارات  حوزه
باشد پس  مي خداوند  فقط مخصوص  بلكه

او را مدنظر   بايد فقط رضاي  دهندگان صدقه 
:  است آمده  شريف  باشند. در حديث  داشته

  را با دست  و آن  را پذيرفته  خداوند صدقه«
  شما آن  براي  گاه گيرد، آن مي  (بلاآيف) راستش

  از شما آره  يكي  دهد آه مي  پرورش  را چنان
  يك  دهد تا بدانجا آه مي را پرورش   اسبش
  ».شود احد مي  وهاو، همانند آ  از صدقه  لقمه

   

ونَ إلِىَ عَالِمِ  ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَسَترَُدُّ وَقلُِ اعْمَلوُا فسََيرََى اللهَّ
ھَادَةِ فيَنُبَِّئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (   ) ١٠٥الْغَيْبِ وَالشَّ

آار و  توبه  گروه  اين  به !صمحمد  اي »و بگو«
خدا و  زودي  به  آنيد آه  عمل«:  غير ايشان

شما خواهند   در عمل  و مؤمنان  وي  رسول
ريا  خير و بي  اعمال  سوي به  پس »نگريست

  عزوجل  خداي  را براي  بشتابيد و اعمالتان
  اگر نيكو و شايسته  گردانيد. و عمل  آلايش بي

 »زودي و به«شناسند  را مي  آن  باشد، مؤمنان
و آشكار   نهان  داناي ي سو به«  از مرگ  پس

  خداي  سوي : به يعني »شويد مي  بازگردانيده
و   نيست  پنهان  چيز بر وي  هيچ  آه  بزرگي
  آن  ، چه است  يكسان  ها نزد وي دانستني  تمام

  گاه آن«داريد   پنهان  را آشكار سازيد، چه
  داديد، آگاه مي  انجام  آنچه  شما را به
، شما را جزا  بر آنو در برا »خواهد آرد
  خواهد داد.

 صخدا  رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
  صخره  از شما در درون  اگر يكي«فرمودند: 

،  اي روزنه  دارد و نه  دري  نه  آه  منفذي بي



را ـ   خداوند عملش  گمان دهد، بي  انجام  عملي
خواهد   بيرون  مردم  باشد ـ براي  آه  هرچه
:  است  آمده  شريف  در حديث ينهمچن». افگند

و عشاير   بر اقارب  همانا اعمالتان«
  اگر اعمالتان  شود پس مي  عرضه  متوفايتان

شوند و اگر  مي  شادمان  خير باشد، آنها بدان
  گويند: بارخدايا! آنان باشد، مي غير از اين
ما را   آه چنان  آني  شان تا هدايت  را نميران

  ».آردي هدايت 

   

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ وَ  ا يتَوُبُ عَليَْھِمْ وَاللهَّ بھُُمْ وَإمَِّ ا يعَُذِّ ِ إمَِّ آخََرُونَ مُرْجَوْنَ لِأمَْرِ اللهَّ
)١٠٦(  

از   ديگري  ما از گروه  به  تعالي  حق  گاه آن
  گروه  همچون گويد آه  مي  سخن  مؤمن  متخلفان

نكردند و   و مجاهده  سعي  ، در توبه اول
تأخير افگند   را به آنان  توبه  قبول خداوند

و «:  را پذيرفت  شان توبه  سرانجام  ولي
  واگذاشته  امر الهي  به  هستند آه  ديگراني

 »آند مي  را عذاب  آنان  آه  است  اند، يا اين
  قراردارند، باقي در آن   آه  اگر بر حالي

اگر  »پذيرد آنها را مي  و يا توبه«بمانند 
  اخلاصي  به  شان و در توبه  آرده  نيراستي  توبه
  حكيم  و خدا داناي«گردند   آراسته  تمام
يا دروغين   بودن راستين  به  داناست »است

در به   است  حكمت  ، صاحب ايشان  توبه  بودن 
  . از ايشان  توبه  پذيرش  تأخيرافگندن 

  تن  سه  : ايشان است  آمده  نزول  سبب  در بيان
،  مالك بن  ؛ آعب نامهاي هاز انصار ب

از   بودند آه  ربيع بن و مراره  اميه بن هلال
آردند و هرچند همانند   تخلف  تبوك  غزوه
بودند   آار پشيمان  ، از اين ابولبابه  گروه



و در   مسجد نبسته  ستونهاي  خود را به  ولي
،  حالتي  در چنين  نكردند پس  جديت  توبه

ماند. درآخر   موقوف  الهي  فرمان به  آارشان
  توبه  سرانجام خداوند  خواهد آمد آه  سوره
  . را نيز پذيرفت  آنان

   

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتفَْرِيقاً بيَْنَ الْمُؤْمِنيِنَ وَإرِْصَادًا لمَِنْ 
َ وَرَسُولهَُ مِنْ قبَْلُ وَليَحَْلفِنَُّ إنِْ  ُ يشَْھَدُ إنَِّھُمْ حَارَبَ اللهَّ أرََدْناَ إلِاَّ الْحُسْنىَ وَاللهَّ

  )١٠٧لكََاذِبوُنَ (
  ديگري  از گروه  خداوند متعال  آيه  در اين

  و به  نفوذي از عوامل   گويد آه مي  ما سخن  به
و «اند:  دشمن» پنجم  ستون«معاصر،   اصطلاح
  رسانيدن زيان   براي مسجدي   آه  آنهايي
برسانند.   زيان  مسلمانان  ا بهت »ساختند

  رهبري  به  بودند آه  ، منافقاني گروه  اين
، در جوار مسجد  ابوعامر راهب  نام به  شخصي

مسجد »  نام به  بنا آردند آه  قبا مسجدي
قصد ضرر   : به . ضرارا: يعني گرفت  لقب» ضرار

در   و آزارافگني  مؤمنان  به  رساندن
 »آفر  براي«د را مسج  آن »و«.  ميانشان

جز   مسجد، قصدي  آن ساختند زيرا از ساختن 
  و براي«نداشتند   آفر و نفاق  اهل  تقويت
  آن  گونه همين »مسلمانان ميان   افگندن تفرقه

مسجد »  ساختن  بهانه  خواستند تا به  منافقان
حاضر نشوند و در » قباء«، درمسجد »ضرار
  اين  د، آهشو  آم  مسلمانان  ، جماعت نتيجه

  الفت  برنده  ، از بين اختلاف  ، زاينده آارشان
بود   ابعاد خطرناآي  چنان  و داراي  و محبت

مسجد   آن »و«  نيست  پوشيده  عاقلي  بر هيچ  آه
  براي  ساختن  آمينگاه«  را بنا آردند جهت

  از ساختن  : پيش يعني» از اين  پيش  آه آساني



  محاربه  مبر او بهبا خدا و پيا«مسجد ضرار 
،  نفاق  گروه  همان  آنان  آه »بودند  برخاسته

  و البته«بودند   ابوعامر راهب رهبري   به
مسجد   اين  از بناي »خورند آه سوگند مي

و  : ذآر خدا يعني» و خير  جز نيكي  هدفي«
خدا   . ولي نداشتيم«  مسلمانان  به  مهرباني
در  »دروغگويندقطعا   آنان  دهد آه مي گواهي 

 سوگند خود.  اين

: ابوعامر  است  آمده  نزول  سبب  در بيان
  بود آه خزرج   طايفه  از اشراف  ، مردي راهب

 صپيامبر  بود و هجرت  شده  نصراني  در جاهليت
او   شيرين  ، رؤياهاي و ظهور اسلام  مدينه  به

  ساخته  پريشان  قومش  و رهبري  را در رياست
  تشكيل  و گروهي  پيوست  نفاق  جبهه  به  بود پس

را   : مسجدتان گفت  منافق  گروه  آن  داد و به
  توانيد از نيرو و سلاح مي  بسازيد و آنچه

  روم  قيصر ـ شاه  آهنگ  آنيد زيرا من  آماده
را   لشكر عظيمي  چنان  و از روم  ـ را دارم

از   را با آن  محمد و يارانش  آورد آه  خواهم
مسجد خود   از بناي  . و چون آنم  بيرون  نهمدي
، نزد  آن به  دادن رسميت   شدند، براي  فارغ

الله! ما  آمدند و گفتند: يا رسول صپيامبر
  و براي  و نيازمندان  معلولان  را براي  مسجدي
  و دوست  ايم بنا نهاده  سرد و باراني  شبهاي
 ما در  بياوريد و به شما تشريف   آه  داريم

فرمودند:  ص حضرت  آنيد! آن  نماز اقامه  آن
شاءالله از  و اگر ان  سفر هستم عازم   اآنون  من

آمد و   شما خواهيم  ميان  ، به سفر بازگشتيم
گزارد.   شما نماز خواهيم  مسجد براي  در آن
را  ص حضرت شد و آن   نازل  وحي  بود آه  همان

  پسآرد.   آگاه  و نيرنگشان  از راز توطئه



را   از اصحاب  از سفر بازگشتند، دو تن  چون
  اين  سوي فرمودند: به  ايشان  به  فراخوانده

را   ستمگرند، برويد و آن آن   اهل  آه  مسجدي
  دو، شتابان  بزنيد. آن  آنيد و آتش  ويران

  منافقان  آه مسجد رفتند و در حالي  آن  به
مسجد را بودند،   آن  در ميان  توطئه  آن  طراح
از آنجا   آردند و سپس  زدند و ويران  آتش

  رفتند.

   

لِ يوَْمٍ أحََقُّ أنَْ تقَوُمَ فِيهِ فيِهِ  لَا تقَمُْ فيِهِ أبَدًَا لمََسْجِدٌ أسُِّسَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ أوََّ
ُ يحُِبُّ الْمُطَّھِّرِينَ (   )١٠٨رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَْ يتَطََھَّرُوا وَاللهَّ

از  صپيامبر  مراد: نهي »نايست  در آنهرگز «
  هرآينه«  در مسجد ضرار است  نمازگزاردن

  بر تقوي  بنيادش  از روز نخست  آه  مسجدي
:  قولي  وبه» قباء«مسجد   آه »شده  نهاده

لِ يوَْمٍ (. مراد از  است ص مسجدالنبي روز  )مِنْ أوََّ
 »در آن  آه  سزاوارتر است«  است  آن  تأسيس
:  يعني »شوي  ايستاده«  در مسجد تقوي : يعني

  در مسجد منافقان  نمازگزاردنت  اگر حتي
نماز و   به  ايستادنت  گمان بود، بي جايز مي
  بر بنياد تقوي  آه  در مسجدي ذآر خدا

،  در آن«، سزاوارتر بود  شده  تأسيس
  دارند خود را پاك  دوست  اند آه مرداني
وضو   وسيله  به ها ـ پليدي  از همه »سازند
عارض   خود در هنگام  ـ و بر پاآسازي  وغسل

 »و خداوند پاآيزگان«، حريصند  آن  موجب  شدن 
و  »دارد مي  را دوست«  و گناهان  از نجاسات
مسجد   فضيلت  . درباره است  راضي  از آنان

  اين  جمله ، از آن است  آمده  احاديثي» قباء«
در مسجد   نمازي  گزاردن: « است  شريف  حديث

  ».است  عمره  يك  دادن  قباء، همانند انجام



  گويد: اين مي  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن
  مسجد قباء نازل  نمازگزاران  درباره  آيه

  آردند آه  سؤال  از ايشان صخدا  شد. رسول
سازيد؟ گفتند:  مي خود را پاك   شما چگونه

نيز استنجا   آب  ، به بعد از استنجا با آلوخ
  . آنيم مي
  نمازگزاردن  بر استحباب  ، دليل آريمه  آيه

بر بنياد توحيد و   بنا شده  در مساجد قديمي
با   همراه  نمازگزاردن  و بر استحباب  تقوي
  . درحديث است  و پاآيزگان  صالحان  جماعت
  براي صخدا  رسول  : روزي است  آمده  شريف

آردند و  اقامه خود نماز بامداد را   ياران
در   را خواندند ولي» روم»  سوره  در آن
از نماز   افتادند و چون  اشتباه  به  قرائت
  بر ما پوشيده  قرآن«شدند فرمودند:   فارغ
از شما   آه] مردماني است  اين  شود، [علت مي

را   خويش  وضوي  خوانند آه ما نماز مي  همراه
ما در   همراه  هر آس  دهند پس نمي انجام   آامل

را نيكو   خويش  شود، بايد وضوي نماز حاضر مي
  ».گرداند

   

ِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أمَْ مَنْ أسََّسَ بنُْياَنهَُ عَلىَ  أفَمََنْ أسََّسَ بنُْياَنهَُ عَلىَ تقَْوَى مِنَ اللهَّ
ُ لَا يھَْدِي ا   ) ١٠٩لْقوَْمَ الظَّالمِِينَ (شَفاَ جُرُفٍ ھَارٍ فاَنْھَارَ بهِِ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ وَاللهَّ

و   بنياد خود را بر خداترسي  آه  آيا آسي«
  آه  ، يا آسي بهتر است  نهاده  الهي  خشنودي
سقوط   به  مشرف  پرتگاهي  خود را بر لب  بناي
  دوزخ  در آتش  و با آن  آرده  ريزي پي

بنياد آار خود   آه : آسي يعني »افتد؟ فرومي
همانا تقواي   آه  و محكم  يقو  را بر زيربناي

  ـ چون  آرده  ريزي پي  اوست  و خشنودي  الهي 
  آه  است  آسي مسجد قباء ـ بهتر از آن   تأسيس



  مشرف  پرتگاهي  را بر لب  ، بنايش اين  خلاف  به
  با باني  ساختمان  آن  آه  است سقوط گذاشته  به

  افتد؟ پس فرو مي  جهنم  خود يكجا در آتش
  از اخلاص  ؛ آنايه تقوي  براساس  آبادي ن ساخت

  بنا بر آناره  و ساختن  است  در اعمال
از ريا و   سقوط؛ آنايه  به  مشرف  رودخانه

.  است  در اعمال  ناخالص  نيت  و داشتن  عجب
  در معرض  آه  است  اي وادي  و لبه  : آناره جرف
قرار دارد. هار:  بردگي  و سيل  آب  هجوم
  و خدا گروه«سقوط   به  مشرف : يعني

  : به يعني »آند نمي را هدايت   بيدادگران
ـ   بر نفاقشان  مجازاتي  عنوان  ـ به  آنان
  دهد. خير نمي  توفيق

   

ُ عَليِمٌ حَكِ  يمٌ لَا يزََالُ بنُْياَنھُُمُ الَّذِي بنَوَْا رِيبةًَ فيِ قلُوُبھِِمْ إلِاَّ أنَْ تقَطََّعَ قلُوُبھُُمْ وَاللهَّ
)١١٠ (  
اند، در  بنا آرده  آه  ساختماني  آن  همواره«

و   شبهه و برانگيزاننده  »شك  سبب  دلهايشان
مسجد ضرار،   زيرا بانيان »است«  نفاق

بعد از ويران   بودند آه  شكاك  منافقاني
و   نيرنگ  شدن  مسجد و خنثي  آن  ساختن 

 و  خود بر آفر و دشمني  تصميم  ، به شان توطئه
  آه تا آن«، افزودند  اسلام  عليه  آينه

در   : پيوسته يعني »شود  پاره پاره  دلهايشان
؛ يا  برند تا دلهايشان سر مي به  و نفاق  شك

شود و فقط  پاره  ، يا با شمشير پاره با مرگ
از   و شبهه  شك  آه  است  هنگام  در اين
:  است  بندد. يامراد اين برمي  رخت  دلهايشان

برند تا  سر مي به  و نفاق  در شك  تهپيوس
از   و پشيماني  توبه  وسيله به  دلهايشان

  و خدا داناي«شود   و پريشان  ، پاره نفاق



  حكمت  ، صاحب هايشان نيت به  داناست »است  حكيم
  . شان جرايم  سبب  آنها به  در جزا دادن  است

   

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَْ  فسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ بِأنََّ لھَُمُ الْجَنَّةَ يقُاَتلِوُنَ فِي إنَِّ اللهَّ
نْجِيلِ وَالْقرُْآنَِ وَمَنْ  ِ فيَقَْتلُوُنَ وَيقُْتلَوُنَ وَعْدًا عَليَْهِ حَقاًّ فيِ التَّوْرَاةِ وَالْإِ سَبيِلِ اللهَّ

ِ فاَسْتبَْشِرُوا ببِيَْعِكُمُ الَّذِ  ي باَيعَْتمُْ بِهِ وَذَلكَِ ھُوَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ أوَْفىَ بِعَھْدِهِ مِنَ اللهَّ
)١١١(  

  هاي رسوايي  خداوند متعال  آه بعد از آن
جهاد  داد، در اينجا فضيلت   را شرح  منافقان

همانا خداوند از «آند:  مي  را بيان
آه  اين  را به  جانها و مالهايشان  مسلمانان

:  عنيي »است  باشد، خريده  برايشان  بهشت 
  متعال  خداي را به  مجاهد، جانهايشان  گروه

اند زيرا جانها و  فروخته  بهشت  در قبال
  اند و خداي جهاد بخشيده  را به  مالهايشان

  ايشان  را به  ، بهشت در مقابل  هم  متعال
خدا   در راه  آه  آساني همان «  است  بخشيده

:  يعني »شوند مي  آشند و آشته جنگند و مي مي
  آفار پيش  قصد آشتن  به  جنگ در ميدانهاي 

به   خود نيز تن  ، حتي راه  تازند و در اين مي
آردند،   اگر چنين  دهند پس مي  شدن آشته  

اند، هرچند بعد  گرديده  سزاوار بهشت  گمان بي
  آفار و قرار دادن  عليه  و اقدام  از تعرض

  اين«نشدند   هم  ، آشته شدن آشته  خود در معرض
و   و انجيل  در تورات  حقي  وعده  عنوان به

دهد  خبر مي  سبحان  خداي »اوست  برعهده  قرآن
  ، وعده مجاهدان  براي  بهشت  استحقاق  آه

  او در آتابهاي  از سوي  و ثابتي  راستين
در   وعده  اين  آه ، همچنان است  و انجيل  تورات
عهد   از خدا به  آسي و چه«  نيز هست  قرآن
! زيرا  آس مسلما هيچ »؟ وفادارتر است  خويش



را   خويش  وعده  آه  است  الوعدي صادق  تعالي  حق
  آه  اي معامله  اين  به  پس«آند  نمي  هرگز خلاف

و اظهار  »باشيد  ايد، شادمان با او آرده
  سودي  چنان  نماييد زيرا در آن  و بهجت  مسرت
  در هيچ  از مردم  يك  هيچ  ايد آه آرده

  آند ـ مگر آسي نمي  سودي  آنچنان اي  معامله
  همان  و اين«آند   مانند شما عمل به  آه

  اي آاميابي  زيرا هيچ »است  بزرگ آاميابي 
  آه  آجايند آساني  پس  نيست  بزرگتر از بهشت

سراسر   معامله  چنين  خويش  با خداي
  دهند؟  انجام  باري منفعت

در   آريمه  : آيه است  آمده  ولنز  سبب  در بيان
  با آن  شد آه  نازل  از انصاري  هفتاد تن  شأن

آردند. عبدالله   بيعت» آبري  عقبه«در  ص حضرت
در «گويد:  رخداد مي  اين در بيان   رواحه بن

  : هرچه گفتم صخدا  رسول  به  آنجا من
خود   و براي  پروردگار متعال  خواهيد براي مي

براي «فرمودند:  ص حضرت  آن». شرط نماييد
  او را عبادت  آه  نمايم شرط مي  پروردگارم 

نياوريد و   را با او شريك  آنيد و چيزي
را از   آنچه  آه  نمايم شرط مي  خودم  براي

  داريد، از من باز مي  جانها و مالهايتان
گفتند: اگر   آنندگان بيعت». نيز باز داريد

 صخدا  ؟ رسول چيست  ، پاداشمان آنيم  چنين
انصار ». است  شما بهشت  پاداش«فرمودند: 

و   آنيم مي  فسخ  سود آرد، نه  گفتند: معامله
  نازل  بود آه  ! همان شويم مي  آن  فسخ  طالب  نه

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَْفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ...(شد:    .)إنَِّ اللهَّ

   



اكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمَِرُونَ التَّائبِوُنَ الْعَابِ  دُونَ الْحَامِدُونَ السَّائحُِونَ الرَّ
رِ الْمُؤْمِنيِنَ  ِ وَبشَِّ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّاھُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظوُنَ لحُِدُودِ اللهَّ

)١١٢ (  
  معامله  اين  خود را براي  آساني  اما چه
 »آنندگانند توبه آنان «آنند؟:  مي  آماده
و   و نفاق  آنندگانند از شرك  : بازگشت يعني
 »آنندگانند عبادت« خدا طاعت   سوي به  معصيت
  عزوجل  خداي  عبادت  آنندگانند به : قيام يعني
اند  مأمور شده  بدان  آه  با اخلاصي  همراه

و   را در رنج  متعال  خداي  آه »حمدگويانند«
و ثنا   سپاس ، و آساني  و در سختي  راحت
؛  : سائحان قولي  به »سائحانند«گويند  مي

، يا  ديگر: مجاهدان  اقوالي  و به  داران روزه
  در زمين  ، يا سير و سفر آنندگان دانشجويان

  از احوال  گرفتن  منظور پند و عبرت  به
: بر  يعني »آنندگانند و سجده  رآوع«اند  مردم

ر ام«و نگهبانند   مواظب  نماز خويش
در   آه  آنچه  : به يعني »معروف آنندگانند به 

آنندگانند از   و نهي«  است  ، پسنديده شريعت
را   آن  شريف  شرع  آه  است  منكر: چيزي» منكر

و «انكار نمايد و ناپسند بداند 
  : به يعني »حدود خدايند  دارندگان نگاه
و اوامر و  خداوند  هاي و برنامه  احكام
  و بر زبان  خويش  را در آتب  آن  آه  وي  نواهي

و «، پايبندند.  آرده  نازل  پيامبرانش
  اوصاف  به  را آه  : آساني يعني »را  مؤمنان

  وصف  شايسته  راستي موصوفند و به   ياد شده
 ».ده  بشارت«باشند؛  مي  ايمان

  اوصاف  بر اين  هر آس«گويد:  مي  عباس ابن
  ».است اخد  او در راه  بميرد، مرگ



و   است  وصف  ، ده اينها در مجموع  پس
خواهند  ، اگر مي امت  اين  و مربيان  دعوتگران

  تربيت  و عقيده  ايمان  را براساس  نسلي  آه
  العين را نصب  گانه ده  اوصاف  آنند، بايد اين

  قرار دهند.  خويش

   

فرُِوا للِْمُشْرِكِينَ وَلوَْ كَانوُا أوُليِ قرُْبىَ مِنْ مَا كَانَ للِنَّبيِِّ وَالَّذِينَ آمََنوُا أنَْ يسَْتغَْ 
  ) ١١٣بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لھَُمْ أنََّھُمْ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ (

  ابوطالب  : چون است  آمده  نزول  سبب  در بيان
ـ در  صخدا  احتضار در آمد، رسول  حال  به

  نيز نزد وي  اميه و عبدالله بن  ابوجهل  آه حالي
  وي  نشستند و به  وي  بودند ـ بر سر بالين

الاالله تا با  ! بگو: لااله من  عم  فرمودند: اي
  ابوجهل  . ولي آورم  حجت  برايت نزد خدا  آن

!  ابوطالب گفتند: اي   وي  به  اميه و عبدالله بن
؟!  گرداني رو بر مي  عبدالمطلب  آيا از آيين

  ابوطالب  را به  سخن اين   پيوسته صخدا  رسول
و   ؛ ابوجهل آردند و در مقابل تكرار مي

  عناد ومخالفت  او را به  اميه ابن
  آه  سخني  ، آخرين انگيختند، سرانجام برمي

بر   بود: من ، اين  گفت  ايشان  به  ابوطالب
  لااله»  آه ! و از اين هستم  عبدالمطلب  آيين
 صخدا  ولرس  چون  بگويد، ابا ورزيد. پس» الاالله

شدند، فرمودند:   مأيوس  وي  آوردن از ايمان 
از   آه  گاه تا آن  هم  ، من است  چنين حالا آه «

  آمرزش  ، برايت نشوم  نهي  برايت  خواستن آمرزش
بر «شد:   نازل  بود آه  همان». طلبم مي

  مشرآان  براي  آه  روا نيست  پيامبر و مؤمنان
  يشاوندانشانآنند، هرچند خو  آمرزش  طلب

  آشكار گرديد آه  برايشان  آه از آن  باشند پس



  بر شرك  آه  جهت  بدان »اند دوزخ  اهل  آنان
  اند. مرده

  با آفار، تحريم  موالات  قطع  متضمن  آيه  اين
  درخواست  و تحريم  آنان  براي  خواهي آمرزش
  ، برايشان درخواست  آن  آه  آنهاست  براي  چيزي

  بر جنازه  نمازخواندن  . همچنين تجايز نيس
  و از آن  است  وي  براي  خواهي آافر، آمرزش

و   نزديكي  . البته است  آمده  عمل به نهي 
  سودي ، هيچ با آافري  مؤمن  انسان  خويشاوندي

  ندارد.  وي  حال امور ـ به  اين  ـ در امثال

  سبب  در بيان مسعود  از ابن  ديگري  در روايت
  روزي صخدا  رسول: « است  آمده  آيه  اين  لنزو
از مقابر   رفتند و بر سر قبري  گورستان  به

را با رازونياز  درازي   زمان  نشسته
  بر گريه  هم  گذراندند و گريستند و من

  قبري  فرمودند: اين گاه  ، آن گريستم  ايشان
  و من  هست  ، قبر مادرم ام نشسته  بر سر آن  آه

  وي  در حق  آه  خواستم  اجازه دگارم از پرور
  ».نداد  اجازه  من  ، اما او به دعا آنم

   

ا تبَيََّنَ لهَُ أنََّهُ  وَمَا كَانَ اسْتغِْفاَرُ إبِْرَاھِيمَ لِأبَيِهِ إلِاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَھَا إيَِّاهُ فلَمََّ
أَ مِنْهُ إنَِّ إبِْرَاھِيمَ لَأَ  ِ تبَرََّ َّ ِ اهٌ حَليِمٌ (عَدُوٌّ    )١١٤وَّ

را در   ، عذر ابراهيم خداوند متعال  گاه آن
و «آند:  ذآر مي پدرش   براي  وي  خواهي آمرزش
  ، جز براي پدرش  براي  ابراهيم  آمرزش  طلب
  گاه آن »بود، نبود  او داده  به  آه  اي وعده
. "۴ممتحنه: ") لَأسَْتغَْفرَِنَّ لكََ : ( گفت  پدرش  به  آه
  از آن  قبل  پدرش به  ابراهيم  وعده  چنينهم

او   شود آه  روشن  وحي  از طريق  برايش  بود آه
  ولي«  است خدا  و ازدشمنان  دوزخ  از اهل
او   شد آه  روشن  ابراهيم  براي  آه  هنگامي



  چرا آه  جست  ، از او بيزاري خداست  دشمن
  دهآنن : زاري اواه »بود  حليم  اواهي  ابراهيم
ياد   را به  خطاهايش  چون  آه  است  فروتني

افتد و  مي  و درد و ناله  در آه  آورد، از آن
  ! از مجازاتي ، آه ! از گناهانم گويد: آه مي
!  شوم روبرو مي  با آن  گناهان  اين  سبب  به  آه

  از اشتباهات  آه  است  بردباري  : شخص حليم
  د.آن گذرد و بر آزارها صبر مي درمي

   

َ بِكُلِّ  ُ ليِضُِلَّ قوَْمًا بعَْدَ إذِْ ھَدَاھُمْ حَتَّى يبُيَِّنَ لھَُمْ مَا يتََّقوُنَ إنَِّ اللهَّ وَمَا كَانَ اللهَّ
  ) ١١٥شَيْءٍ عَليِمٌ (

از   را پس  گروهي  آه  نيست  و خدا بر آن«
آه  آند، مگر آن  آرد، گمراه  شان هدايت  آه آن
  پرواآنند، برايشان  آنبايد از   را آه  چيزي 

بعد از  : خداوند يعني »باشد  آرده  بيان
  و تطبيق  اسلام  سوي را به  گروهي  آه آن

را   آرد، گمراهي  هدايت  آن  هاي برنامه
  بر چيزي  آه  گاه دارد تا آن روا نمي  برآنان

  روشن  برايشان  آه ـ بعد از آن  وي  از محرمات
  ـ قصد نكرده  است  حرامچيز   آن  باشد آه  شده

  روشن  برايشان آه  از آن  باشند؛ اما اگر قبل
آار   آن  ، مرتكب است  چيز حرام  آن  شود آه

  بر آنان  گناهي  صورت گردند، در اين  حرام
و   شوند زيرا اطاعت نمي  مؤاخذه  و بدان  نيست
  است  اوامر و نواهي  ، بعد از بيان معصيت

  و هيچ »چيز داناست  همه  همانا خداوند به«
  . نيست  خارج  وي  علم  بيكران  چيز از حيطه

   

ِ مِنْ وَليٍِّ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يحُْييِ وَيمُِيتُ وَمَا لكَُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ َ لهَُ مُلْكُ السَّ إنَِّ اللهَّ
  ) ١١٦وَلَا نصَِيرٍ (



از   آسمانها و زمين  ، فرمانروايي در حقيقت«
ميراند و  آند و مي مي  ، زنده اوند استخد  آن

  به  پس »نيست  شما جز خدا يار و ياوري  براي
باشيد و از   و دلگرم  مطمئن خدا  نصرت

  نهراسيد.  وي  دشمنان

  آمده  حزام بن حكيم  روايت  به  شريف  در حديث
  اصحابشان  در ميان صخد  رسول  : روزي است

  ايشان  هب  اثنا خطاب  بودند، در اين
، شما  شنوم مي را من   آيا آنچه«فرمودند: 

  گفتند: ما چيزي  اصحاب» شنويد؟ نيز مي
  اما من«فرمودند:  صخدا  . رسول شنويم نمي
  و نبايد آسمان  شنوم را مي  آسمان  ناله  صداي

آرد؛ در   آند، سرزنش مي  ناله  آه را بر اين
بر   آه اين مگر  نيست  در آن  وجبي  جاي  آه حالي
  عبادت  آند، يا به مي  يا سجده  اي فرشته  آن

  ».است  ايستاده

و   بر تقوي  مؤمنان  برانگيزاننده  آريمه  آيه
  . جهاد است

   

ُ عَلىَ النَّبيِِّ وَالْمُھَاجِرِينَ وَالْأنَْصَارِ الَّذِينَ اتَّبعَُوهُ فيِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ  لقَدَْ تاَبَ اللهَّ
دِ مَا كَادَ يزَِيغُ قلُوُبُ فرَِيقٍ مِنْھُمْ ثمَُّ تاَبَ عَليَْھِمْ إنَِّهُ بھِِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ مِنْ بعَْ 

)١١٧(  
در  »، خداوند بر پيامبر ببخشود يقين  به«

  تبوك  از غزوه  متخلف  ماندگان واپس  به  آه اين
  مشرآان  براي  آه داد، يا در اين  تخلف  اجازه
و   مهاجران«نيز ببخشود بر  »و« خواست  آمرزش
  در آن  آه«  جهت  را بدان  گناهانشان »انصار
از «بود   تبوك  همانا غزوه  آه »دشوار ساعت 

او تخلف   و از پيروي »آردند  پيامبر پيروي
بود   نمانده  چيزي  آه بعد از آن«نورزيدند  



و  »برود  از جاي  از آنان  اي دسته  دلهاي  آه
  شود.  بگردد و منحرف  اطاعت و  ازقيد طاعت

جهاد   دشواري  سبب  به  بودند آه  گروهي  آنان
بودند، در  افتاده  در آن  آه  بزرگي  و سختي
  جهاد فرورفتند.  از جبهه  برگشت  انديشه

: بر  يعني »پذير شد توبه  باز بر ايشان«
  آنند، يا برهمگي  بود تخلف  نزديك  آه آساني
و   رئوف  آنان  به  و نسبتا  چرا آه«  مؤمنان
  ».است  رحيم

  تبوك  غزوه  و سختي  دشواري  در وصف عمر
  غزوه  به صخدا  بارسول  هنگامي«گويد:  مي

بود و هوا   تابستان  چله  آه  شديم  عازم  تبوك
و در   فرود آمديم  در منزلي  ، روزي گرم  سخت
داد تا بدانجا   دست  سختي  ما تشنگي  به  آن
خواهد   ما بريده  گردنهاي  آرديم  گمان  آه

الله!  : يارسول گفت اثنا ابوبكر  شد... در اين
خير در   دادن  شما را به  عزوجل  خداي

  آنم لذا تمنا مي  است  داده  عادت  دعايتان
فرمودند:  صخدا  ما دعا آنيد. رسول  براي

:  ابوبكر گفت» ؟ آنم چنين  آه  داري  آيا دوست«
  آسمان  را به  دستانشان صخدا  رسول  پس!  آري
  دعا برداشتند و هنوز آنها را پايين  به

و   گرفت  باريدن  آسمان  بودند آه  نياورده
و   گرفت  آرام  باريد، سپس  تند و پيوسته

داشتند، از   همراه  به  را آه  ظروفي  اصحاب
تا   اثنا رفتيم  پر آردند. در اين  آب

تا   باران  بارش  و ميدان  رهگست  آه  بنگريم
  آه  ديديم  شگفتي  ؟ با آمال است  آجا بوده

  ما فراتر نرفته  از محيط قرارگاه  باران
  ».است



در همچو  صاز پيامبر  اصحاب  ! پيروي آري
  حق  بخشايش  سبب بود آه   اي دشواري  ساعات
  قاطع  گرديد زيرا تصميم  بر آنان  تعالي
گرما، با   و شدت  در تنگدستي جهاد  به  ايشان

  امپراطوري  چون  دشمني  نيرومندي  به  علم
  فرسا بود آه و توان  بسيار سخت  ، تصميمي روم

  وجود خود لمس  را با همه  آن  دشواري  مؤمنان
 خدا  را در راه  سختي  همه  آردند، اما آن مي

  ، تحمل آن  و صولت  دولت و تقويت   و نشر اسلام
  درجات  برتري  رو، شايسته ازين  ند، همآرد
برخوردار گشتند و   و مغفرت  و ازتوبه  شده

راضي   از ايشان  هم  عزوجل  ، خداي در نهايت
  . ساخت  شان راضي  شد و هم 

  بود.  تبوك  ، غزوه آريمه آيه  نزول  سبب

   

ليَْھِمُ الْأرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ وَضَاقتَْ وَعَلىَ الثَّلَاثةَِ الَّذِينَ خُلِّفوُا حَتَّى إذَِا ضَاقتَْ عَ 
 َ ِ إلِاَّ إلِيَْهِ ثمَُّ تاَبَ عَليَْھِمْ ليِتَوُبوُا إنَِّ اللهَّ  عَليَْھِمْ أنَْفسُُھُمْ وَظنَُّوا أنَْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللهَّ

حِيمُ ( ابُ الرَّ   ) ١١٨ھُوَ التَّوَّ
» شدند  داشته  بازپس  آه  آس  سه  و برآن«

از   آه  تني سه  بر آن خداوند  همچنين : يعني
تأخير آردند و   جهاد در تبوك  به  پيوستن
ديگر ـ   متخلف  گروه  توبه  همچون  آنان  توبه

  ـ دردم  گذشت  ذآرشان  عذر آه  از صاحبان
  ير گرديد و رسولپذ نيزتوبه ١نشد،  پذيرفته

نكردند   تلقي  آنها را پذيرفته  توبه صخدا
  قبول  در باره  بعدي  و آيه آيه   اين  آه تا آن
  با همه  زمين  تا آنجا آه«شد   نازل  شان توبه
  سبب  به »گرديد  تنگ  برآنان  اش فراخي

  آسي  نگفتن  و سخن  از آنان  مردم  روگرداني

                                                 
  »١٠٦«  آيه  آنيد به  نگاه  ١



را از سخن   مردم صخدا  رسول  چراآه با آنان 
و از خود «بودند   آرده  نهي  با آنان  گفتن 

تا   ايشان  توبه  : قبول يعني »آمدند  تنگ به
از خود هم   آنان  افتاد آه  تعويق  بدانجا به

و   تنهايي  وحشت  سبب  و به  آمده  تنگ به  
و دانستند «شدند   تنگدل  زياد، سخت  اندوه

:  يعني »سوي او نيست ز بهاز خدا ج  پناهي  آه
  سبحان  از خداي  پناهي  هرگز هيچ  دانستند آه

و   با توبه  هم  خود او ندارند؛ آن  سوي جز به
داد   توبه  توفيق  آنان  خدا به  سپس«استغفار 
  رحمت  به  تعالي  : حق يعني »آنند  تا توبه

آنند و در   تا توبه  بازگشت  خود برآنان
نمايند و   عمل  و استواري  امتبا استق  آينده

  سر زد، از آن  وگناهي  آوتاهي  اگر از آنان
  سبحان  خداي  سوي ، به گردند و با توبه  نادم

 »است  و رحيم  رئوف  همانا الله«  بازگردند.
،  مالك بن (آعب  تن  سه  اين  توبه  داستان
  رسول  به  اميه) آه بن و هلال  ربيع بن مراره

  پيش  دروغين  گفتند و عذرهايي  تخداص راس
از   خود در تخلف  خطاي  به  بلكه  نيفگنده

و   سيرت  آردند، در آتب  اعتراف  تبوك  غزوه
  و داستاني  آمده ١ آريمه آيه  نزول   در سبب
، براي  داستان  و در اين  و مشهور است  معروف

  . بزرگ  است  هايي عبرتها و موعظه  مؤمنان 
   

ادِقيِنَ ( َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   )١١٩ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا اتَّقوُا اللهَّ
! از خدا بترسيد و با  مؤمنان  اي«

حقيقت   اين  به  آريمه  آيه »باشيد  گويان راست
  پذيرفته  آه  تن  سه  آن  توبه  دارد آه  اشاره 

                                                 
 . سوره  همين»  ١٠۶»   در آيه  همچنين  ١
  



بود پس   ايشان و راستي   شد، بر اثر صدق
  . است  از مهالك  انسان  بخش ، نجات راستي 

  استدلال  اجماع  ، بر حجيت آيه  با اين  نسفي
تا   ما دستور داده  به زيرا خداوند  آرده

  خود، مستلزم  و اين  باشيم  با صادقان
  . نيز هست  سخنشان  پذيرفتن

   

ِ وَلَا  مَا كَانَ  لِأھَْلِ الْمَدِينةَِ وَمَنْ حَوْلھَُمْ مِنَ الْأعَْرَابِ أنَْ يتَخََلَّفوُا عَنْ رَسُولِ اللهَّ
ٌ وَلَا نصََبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ  يرَْغَبوُا بأِنَْفسُِھِمْ عَنْ نفَْسِهِ ذَلكَِ بأِنََّھُمْ لَا يصُِيبھُُمْ ظَمَأ

ِ وَلَا يطََئوُنَ مَ  وْطِئاً يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا ينَاَلوُنَ مِنْ عَدُوٍّ نيَْلًا إلِاَّ كُتبَِ فيِ سَبيِلِ اللهَّ
َ لَا يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ (   ) ١٢٠لھَُمْ بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ إنَِّ اللهَّ

از   عده  آن  متعال  ، خداي آريمه  آيه  در اين
  را آه  از اعراب  آن  و ما حول  مدينه  اهالي
  تبوك  در غزوه صخدا  با رسول  همراهياز 
قرار   و سرزنش  آردند، مورد عتاب  تخلف
  آه  و آساني  مدينه  مردم  براي«دهد:  مي

  چون» نشينان ايشانند از باديه  پيرامون
  سزاوار نيست«  و اشجع  ، جهينه مزينه  قبايل

 »مانند  خدا باز پس رسول  از همراهي  آه
 صخدا  رسول  وقتي  سد آهرا نر  : آنان يعني

  سوي به  خويش  پاآيزه  و تن  نفيس  نفس  خود به
ـ  ص حضرت  آن  از همراهي  شتابد، آنان جهاد مي

  از غزوات  در غير آن  و چه  تبوك  در غزوه چه
  ورزند؛ برخلاف  تخلف  دستور ايشان  ـ بدون

  شك  زيرا بدون  از اعراب  مدينه  غير مردم
و   نزديكي  سبب ، به آن  و پيرامون  مدينه  مردم

  ياري  ، سزاوارتر بهصخدا  با رسول  همجواري
  بودند و از ديگر اعراب ايشان   و متابعت

  غزوه  به صبود تا با پيامبر  نشده  خواسته
  آه«  سزاوار آنهاست »اين و نه «بروند   تبوك
و  »او عزيزتر بدارند  خود را از جان  جان



  آن  داشتن نگاه خود و مصون   جان حفظ  فقط به
حفظ و صيانت   اما به  بوده  ها حريص از سختي

، عزيز و  ، سالار دو جهان جانان  جان 
  ورسول  پروردگار عالميان  خلق  ترين گرامي
از   اشتياقي  ، هيچ و جان  انس  سوي به صخدا

تا   است  بر آنها فرض  ندهند بلكه  خود نشان
، رنجها و مشقتها را صخدا  با رسول  همراه

  آن  جان  پاي  خود را به  و جان  خريده  جان به
  متابعت  وجوب »اين«و نثار آنند   بذل ص حضرت
  آه  است  آن  سبب  به«  از تخلف  و نهي ص حضرت آن
در   اي وگرسنگي  و رنج  تشنگي  هيچ  آنان  به
و جهاد با   وي  : در طاعت يعني »خدا  راه

و   : رنج ، نصب ظمأ: تشنگي »رسد نمي«  شدشمنان
بر   شكم  آه  است  شديدي  : گرسنگي و مخمصه  تعب

  پنهان  گويي  آه  اي گونه فرونشيند، به  اثر آن
را   آافران  آه  مكاني  و در هيچ«  است  شده
  : هيچ يعني »گذارند نمي  آورد، قدم مي  خشم به

، يا  انآفار را با گامهايش  از اماآن  جايي
  آنها را به  آوبند، آه نمي  اسبانشان  با سم

و «و غيظ درآورند   خشم  ، به آوبيدن  اين  سبب
با  »آورند نمي  دست به  از دشمني  بردي دست  هيچ
و يا   دادن  ، ياشكست ، يا اسيرگرفتن آشتن

،  آن  سبب  به  آه مگر اين«  از آن  گرفتن غنيمت 
:  يعني »شود مي  شتهنو  برايشان صالحي   عمل

شود  مي  نوشته  اي شده پذيرفته  حسنه  برايشان
زيرا خدا «يابند  مي  پاداش  آن  سبب به  آه

:  يعني »آند نمي  را ضايع  نيكوآاران  پاداش
  بايد بدانند آه  نيكوآارند پس آنان 
  آند. نمي  را ضايع  پاداششان خداوند

   



ُ وَلَا ينُْفقِوُنَ نفَقَةًَ صَغِي رَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يقَْطَعُونَ وَادِياً إلِاَّ كُتبَِ لھَُمْ ليِجَْزِيھَُمُ اللهَّ
  ) ١٢١أحَْسَنَ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ (

  مال  هيچ« خدا  مجاهد در راه  گروه  اين »و«
  آنند و هيچ نمي  را انفاق  و بزرگي  آوچك

  نرا در ميا  راهي : آوره يعني »را  واديي
پيمايند، مگر  نمي«را   اي آوهها، يا پشته

:  يعني »شود مي  نوشته  آنان  حساب  به  آه اين
  حساب  وجهاد، به  در انفاق  شان صالح  عمل  اين

 »را  تا خدا آنان«شود  مي  نوشته  حسناتشان
  نيكوترين  در مقابل«  صالح عمل   آن  سبب  به

  : پاداشي يعني »دهد  آردند، پاداش مي  آنچه
بدهد، يا   آنان  آردند به مي بهتر از آنچه 

  را بدهد، بدين  اعمالشان  بهترين  پاداش
  را نيز به  تر ايشان پايه دون  اعمال  آه  معني

  بپيونداند تا پاداششان  برترشان  اعمال
  بيشتر و بيشترتر گردد.  هرچه

  حظي  آريمه آيه  از اين  عثمان  اميرالمؤمنين
بود زيرا او فقط   برده  عظيم  اي و بهره وافر

و جهاز   ، سيصد شتر را با جل تبوك  در غزوه
آرد تا   انفاق  بسياري نقدي   وجوه  علاوه به  آن

از امروز «فرمودند:  صخدا  رسول  بدانجا آه
  زيان  عملي  هيچ  عفان بعد، بر ابن  به
  ».رساند نمي

   

فرُِوا كَافَّةً فلَوَْلَا نفَرََ مِنْ كُلِّ فرِْقةٍَ مِنْھُمْ طاَئفِةٌَ ليِتَفَقََّھُوا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ ليِنَْ 
ينِ وَليِنُْذِرُوا قوَْمَھُمْ إذَِا رَجَعُوا إلِيَْھِمْ لعََلَّھُمْ يحَْذَرُونَ (   )١٢٢فيِ الدِّ

رهسپار   همگي  مؤمنان  آه  نيست  و شايسته«
  پس« ذارندگ  را خالي  و مدينه »جهاد شوند

رهسپار   ، گروهي از آنان  اي چرا از هر فرقه
بمانند  باقي  در مدينه  تا ديگران »نشدند

در «اند  مانده  باقي  در مدينه  آه آنان »تا«



  خود را ـ وقتي  دانشمند شوند تا قوم  دين
  دهند، باشد آه  بازگشتند ـ بيم  آنان  سوي به

  : جمعي ي؟ يعن از آيفر الهي »بترسند  آنان
آيند و   جهاد بيرون  بايد به  فرقه  از يك
  باقي  درمدينه  جمع  از همان  آه آساني
ماندگار شوند و   علم  طلب  اند، براي مانده
و   علم  برگشتند، آن از جنگ   مجاهدان  چون
از   دهند تا ايشان  تعليم  ايشان  را به  دانش

  رد آهدا  احتمال  بترسند. همچنين  آيفر الهي
با   آه باشد: تا آساني  اين  آيه  معني

از   اند، با آنچه رهسپار جهاد شده صپيامبر
و   در مورد جنگ  آه  دين  و احكام  قرآن

آموزند، در  مي صازپيامبر  و غيره  معاملات
بر   و دانشمند شوند و وقتي  دين فقيه

  خويش  قوم  ها را به دانسته گردند، آن  مي
  بترسند.  تا آنها از آيفر الهيدهند   تعليم

.  است  آفايه  فرض  علم  طلب  آيه  اين  براساس
بر  خداوند  چون«گويد:  مي  عباس ابن
  ، مردم گرفت  از جهاد سخت  آنندگان تخلف

با   از ما، از همراهي يك   گفتند: ديگر هيچ
  آرد. پس  نخواهيم  تخلف  اي يا سريه  غزوه  هيچ
  به صخدا  رسول  از سوي  سپاهي  مجرد اعزام  به

همراه   سپاه  با آن  از مقاصد، همه  مقصدي
  تنها باقي  در مدينه صخدا  شدند و رسول مي 

  آند: لذا اين مي  اضافه ك عباس ماندند. ابن
،  جنگي) است  هاي ها (دسته سريه  به  مخصوص  آيه

، در  آن  عام  معني به  از تخلف  اما نهي
  نفيس  نفس  خود به صخدا  رسول  آه  تاس  مواردي
  ».گردند  اي غزوه  عازم خويش 

   



ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا قاَتلِوُا الَّذِينَ يلَوُنكَُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيجَِدُوا فيِكُمْ غِلْظَةً وَاعْلمَُوا 
َ مَعَ الْمُتَّقيِنَ (   ) ١٢٣أنََّ اللهَّ

  ايد! با آساني ردهآو  ايمان  آه  آساني  اي«
 »شما هستند بجنگيد  نزديك  آه  از آافران

دهد تا در  مي  فرمان  مؤمنان  به  سبحان  خداي
  آوشي ايشانند، سخت نزديك   آه  با آفاري  جنگ

  به صخدا  رسول  بود آه  اساس  نمايند، بر اين
دادند   اولويت  العرب در جزيره  مشرآان  جنگ

 »بيابند در شما درشتي   آافران  و بايد آه«
با آفار،   بايد در جنگ  : مسلمانان يعني
  گيرند، چه را در پيش   و درشتي  خشونت  شيوه

  . و هرچند جهاد عليه با سلاح  و چه  با زبان
  جنگ  به  ، اما آغاز آردن است  آفار فرض  آل

نزديكند، مهمتر و   مجاهدان  به  آه  با آفاري
، جهاد  دوم  در مرحله  پسباشد، س تر مي مقدم

دورتر   از نظر مكاني  آه  است  مطرح  با آفاري
از نظر   اولويت  قرار دارند و اين از آنان 

مرحله   به  طور مرحله ، همين مكاني  فاصله
خدا با   و بدانيد آه«شود  مي  بندي درجه 

  ايشان  با پيروز ساختن »است  متقيان
 درجهاد.

  اول  گانه سه  در قرنهاي  جهادي  ! حرآت آري
زيستند،  مي در آن   امت  اين  بهترين  آه  اسلام

،  جهادي  با حرآت  بود و همراه  منوال  بر اين
تا   داشت  جريان  نيز پيوسته  اسلامي فتوحات

ها سربرآوردند و هواها و  فتنه  چون  آه اين
  ممالك  و امراي  شاهان  در ميان  اختلافات
  خاموشي  و جهاد با آفار به  گرفت بالا  اسلامي

آردند و   طمع  در بلاد اسلام  گراييد، دشمنان
  مسلط شدند.  آنان  هاي از سرزمين  بر بسياري



  هاي حرآت  ، براي قرآن  رهنمودهاي  اين  پس
  . است خاصي   اهميت  داراي  جهادي

   

ا الَّذِينَ آمََنوُا وَإذَِا مَا أنُْزِلتَْ سُورَةٌ فمَِنْھُمْ مَنْ يقَوُلُ أَ  يُّكُمْ زَادَتْهُ ھَذِهِ إيِمَاناً فأَمََّ
  ) ١٢٤فزََادَتْھُمْ إيِمَاناً وَھُمْ يسَْتبَْشِرُونَ (

 »آنان  شود، از ميان  نازل  اي سوره  و چون«
آه   است  آسي«  منافقان  : از ميان يعني

  سوره »اين«  در نفاق  برادرانش  به »گويد مي 
از شما را   يك  آدام  ايمان«  شده  نازل

انكار   را از روي  سخن  اين  منافقان »افزود؟
گويند.  مي  مؤمنان  استهزا آشاندن  و به

فرمايد:  مي  در رد سخنشان  خداوند متعال
اند، قطعا بر  آورده  ايمان  آه  اما آساني«

  آن  : نزول يعني »است  افزوده  ايمانشان
دربر   آه  ارشاداتي ها و موعظه  سبب ، به سوره

و   متعال  خداي  به  دارد، بر ايمانشان
،  است افزوده   و اخبار وي  آتاب  به  تصديقشان
  بر تكاليفشان  سوره  آن  ديگر؛ آيات  از سوي

  طبيعي  افزايد پس و جهاد مي  عمل  در ميدان
  تبع  و به  تكاليف  افزايش  در قبال  آه  است
  ، ايمانشان و عباداتشان طاعات   ، افزايش آن

 »شوند مي  شادمان  و آنان«شود  مي  نيز افزون
، از  با افزايش ايمان  همراه : مؤمنان  يعني
  برآن  آه  اي و دنيوي  ديني  و منافع  وحي  نزول

  شوند. مي  ، شادمان است مترتب 

   

ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ فزََادَتْھُمْ رِجْسًا إِ  لىَ رِجْسِھِمْ وَمَاتوُا وَھُمْ كَافِرُونَ وَأمََّ
)١٢٥ (  
و   شك »بيماري  در دلهايشان  آه و اما آساني«

بر   اي پليدي«  شده نازل   سوره »پس  است«  نفاق
 »افزود«  بر آفرشان  : آفري يعني »پليديشان



  تر شده آفر و فساد سرسخت ، در اين  بنابراين
بيشتر   يدشانپل  جانهاي  را در درون  و آن
 »و«ورزند  استمرار مي  دهند و بر آن مي رسوخ 

  مرگ تا دم   پس »آفر مردند  در حال«  سرانجام
  بر آفر قرار دارند.

   

تيَْنِ ثمَُّ لَا يتَوُبوُنَ وَلَا ھمُْ  ةً أوَْ مَرَّ أوََلَا يرََوْنَ أنََّھُمْ يفُْتنَوُنَ فيِ كُلِّ عَامٍ مَرَّ
  ) ١٢٦يذََّكَّرُونَ (

يا   ، يك در هر سال  آنان  بينند آه آيا نمي«
  : آزموده يفتنون »شوند مي  دو بار آزموده

،  و آفات  و امراض  و سختي  قحطي  شوند به مي
با   جهاد همراه  به  يا با دستور يافتن

از  »آنند نمي  توبه  باز هم« ص پيامبر اآرم
  اين سبب  آيند به خود نمي  و به  خويش  نفاق
تا در  »گيرند نمي  هم  و پند و عبرت«  ايشآزم
  خود تجديد نظر آنند؟  روش

و   و تعصب  منافقان  از حال  آيه  اين
  دارد. وامي تعجب   ، به در نفاق  شان سرسختي

   

وَإذَِا مَا أنُْزِلتَْ سُورَةٌ نظََرَ بعَْضُھُمْ إلِىَ بعَْضٍ ھَلْ يرََاكُمْ مِنْ أحََدٍ ثمَُّ انْصَرَفوُا 
ُ قلُوُبھَُمْ بأِنََّھُمْ قوَْمٌ لَا يفَْقھَُونَ (صَ    ) ١٢٧رَفَ اللهَّ
  به  از آنان  شود، بعضي  نازل  اي سوره  و چون«

انكار   و از روي »آنند مي  ديگر نگاه  بعضي
  همديگر چشمك  سوي ، به آن  و تمسخر به  وحي
از  »آيا آسي«گويند:  مي  آه زنند در حالي مي

تا اگر نبيند،  »بيند؟ را ميشما «  مؤمنان
در   شود به مي  نازل  در آن  وحي  آه  از جايي

  را نداريم  آيات  شنيدن  زيرا ما تحمل  رويم
  طعن  به  البال فارغ  آه  برويم  جايي و بايد به

بخنديم   و بر مؤمنان  گرديم  و تمسخر مشغول
  وحي  از مجلس  مخفيانه »گردند باز مي  سپس« 



  گردند از آنچه خود، يا باز مي  منازل  سوي به
  آنچه  سوي ، به است  و ايمان  هدايت  مقتضي  آه
خدا «باشد  مي آفر و نفاق   مقتضي  آه

  از فهم »است  را بازگردانيده  دلهايشان
رشد و   مايه آه   و از خير و از آنچه  قرآن
  آرده  مقدارشان و خوار و بي  است  شان هدايت
 »فهمند نمي  هستند آه  گروهي  ا آنانزير«  است
تدبر   رو آه  اند، از آن شنيده  را آه  آنچه
  ندارند. آنند و انصاف  نمي

   

لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُمْ باِلْمُؤْمِنيِنَ 
  ) ١٢٨رَءُوفٌ رَحِيمٌ (

  ، يا اي عرب  گروه  اي »شما  قطعا، براي«
  آمده پيامبري «!  آدم بني  ، يا اي مسلمانان

  شما فرستاده  سوي او را به خداوند  آه »است
از «  الشأن القدر وعظيم جليل  ، پيامبري است

و بشر   عرب  آه در اين  تان از جنس »خودتان
  . است

،  اعراب  در ميان  آه  است  يادآوري  بايسته
 صخدا  با رسول  آه نبود مگر اين  اي هقبيل  هيچ

ها و » مضري«از   ، اعم داشت  نژادي  نسبتي
  رسول  : نسب . يعني و ديگران  آن  هاي» ربيعي«

  و ريشه  شاخه  عرب  قبايل  در تمام صخدا
:  است  اين  تفسير، معني  دواند. بنابراين مي
شما   پيامبر از ميان  ! اين عرب  گروه  اي

  خطابي  گويد: اين مي  . اما زجاج است  برخاسته
:  است  اين  لذا معني  است  جهانيان  تمام  براي
  است  آدم بني  پيامبر از جنس  ! اين بشريت  اي
  سويشان به  رحمتي  عنوان را به  وي خداوند  آه

 »شما  رنج  بر وي  دشوار است«  است  فرستاده
  ر اينبريد، ب شما مي  آه  : هر رنجي يعني



  و مشقت  : رنج . عنت است  و سنگين  پيامبر سخت
  است  آخرت  دنيا، يا عذاب  عذاب  ازتحمل  حاصل

بر   است : حريص  يعني »است  بر شما حريص«
  است  نيفتيد، يا حريص  دوزخ  در آتش  آه اين

  مؤمنان  به  ونسبت«شما   و هدايت  بر ايمان
  آه  شده  ا چهشما ر  پس »است  و مهربان  رئوف
آنيد و  ادا نمي  وي  را درباره خدا  حق

  خيزيد؟! جهاد بر نمي  به  وي  همراه

  از نظر ترتيب  آيه  ، اين آعب بن ابي  روايت  به
  . است آريم   قرآن  آيه  ، آخرين نزول

   

ُ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ عَليَْهِ توََكَّ  لْتُ وَھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ فإَنِْ توََلَّوْا فقَلُْ حَسْبيَِ اللهَّ
)١٢٩(  
و  !صمحمد  از تو اي »برتافتند  اگر روي  پس«

نكردند   ، عمل اي آورده  همراه به  آه  آنچه  به
  بس  بگو: خدا برايم«را نپذيرفتند   و آن
  : خدايي يعني »جز او نيست  معبودي  ، هيچ است
  و من  است  بس  ، برايم يكتاست  در الوهيت  آه

  سوي ، يا به نيستم  نيازمند اتكا بر غير وي
  بر او توآل«  آنم التجا نمي  جز وي  آسي
  او تفويض  را به  امورم  : تمام يعني »آردم

و هر  »است  عظيم  و او پروردگار عرش«  نمودم
  مخلوقات  بزرگترين  ـ آه  عظيم  عرش  صاحب آس 
را   او، آدمي بر  توآل  گمان ـ باشد، بي  است

  گرداند. نياز مي بي  خلق  از تمام

فرمود:   آه  است  شده  روايت از ابوالدرداء
لا   الله  بار: حسبي ، هفت و شام  در صبح  هر آس«

  العرش  و هو رب  توآلت  الا هو عليه  اله
  هر مهمي  عزوجل  ـ را بخواند، خداي  العظيم

  ايشرا بر  و هر حاجتي  آفايت  را از وي
 ».آند مي برآورده 



 ﴾ونسي  ءسوره﴿
 . است  ) آيه١٠٩(  و داراي  است  مکي

  

  ذآر داستان  سبب به  سوره  اين تسميه:  وجه
  شد.  ناميده»  يونس«؛  در آن صپيامبر  يونس

  مكي  هاي سوره  همانند موضوعات  آن  موضوع
  سازي توحيد، ويران  ديگر، بر محور اثبات

  شبهات  و معاد، دفع  نبوت  اثبات،  شرك  مباني
در ضمير   تقوي  روح  و پايدار ساختن  گمراهان
  چرخد. مي  مؤمنان

   

  ) ١الر تلِْكَ آيَاَتُ الْكِتاَبِ الْحَكِيمِ (
  مقطعه  حروف  درباره  سخن »، راء ، لام الف«

  گذشت»  بقره»  ها، در آغاز سوره سوره  اوايل
  است  آن  متضمن  نسيو  سوره  آه  آياتي » اين«
يعني:  » است  حكيم«  قرآن  يعني » آتاب آيات «

و حدود و   و حرام  حلال  با بيان  آه  آتابي
  . اما به شده  و استوار ساخته  ؛ محكم احكام

آموز   حكمت  معني  ) در اينجا به قولي: (حكيم
.  بر حكمتهاست  مشتمل  آريم  زيرا قرآن  است
  معني  ) در اينجا به حكيمديگر: (  قولي  به

  شاهد مدعا است:  آيه  اين  آه چنان  است  حاآم

(و با   :  (وَأنَْزَلَ مَعَھُمُ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ ليِحَْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَوُا فيِهِ)
فرود آورد تا   راستي را به  ، آتاب پيامبران

  آن  مونپيرا  در آنچه  مردم  ، ميان آتاب  آن
  ».٢١٣/  بقره«آند...)   اند، حكم آرده  اختلاف

   

رِ الَّذِينَ آمََنوُا  أكََانَ للِنَّاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَيْناَ إلِىَ رَجُلٍ مِنْھُمْ أنَْ أنَْذِرِ النَّاسَ وَبشَِّ
  )٢رٌ مُبيِنٌ (أنََّ لھَُمْ قدََمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّھِمْ قاَلَ الْكَافرُِونَ إنَِّ ھَذَا لسََاحِ 

  و شگفتي  تعجب  ، خداوند متعال آيه  در اين
را مورد انكار و  صپيامبر  در امر رسالت



  و سرزنش  را مورد محكوميت  قرآن  به  معترضان
آور  شگفت  مردمان آيا براي «دهد:  قرار مي

  شگفتي  مايه  آنان  براي  يعني: چگونه » است
  وحي  شاناز خود  مردي سوي  به  آه«  است

يعني: » ؟ ده  را بيم  مردم  آه  فرستاديم
  سوره  و در اين  در قرآن  را آه  حق  پيامهاي

؟  برسان  آنان  طور هشدار آميز به آيد، به مي
از   مردي  سوي به  فرستادن در وحي   آه در حالي

باشد   تعجب  مايه  آه  ، چيزي خودشان  جنس  اهل
و نژاد،   جنس  كي  وجود ندارد زيرا با اهل

  و معاشرت تواند آميزش  مي  جنس  همان  فقط اهل
  آسي  ، فقط چنين باشد و بنابراين  داشته

را   الهي  تواند پيامها، اخبار و ارشادات مي
  اگر پيامبر از جنس  آند پس  منتقل  آنان  به

  بود، برآوردن مي  جنيان  ، يا از جنس فرشتگان
  گرديد چرا آه ار مي، متعذر و دشو هدف  اين

  گرفتند. نمي  او انس  انسانها به

از   شان و شگفتي  تعجب  آه  است  در صورتي  اين
و   از جنس  پيامبري صحضرت  آن  باشد آه  اين

  شان تعجب  ، اما اگر سبب است  نژاد خودشان
باشد، بايد  صخدا  ، يا فقر رسول بودن  يتيم
فقير،   يك يا  يتيم  يك  امر آه  ؛ اين گفت

و   ، برخوردار از آمال خوب  هاي خصلت جامع 
  او را شايسته  باشد آه  و ديگر اوصافي  شرف

گرداند، نيز   الهي  و رسالت  وحي  داري امانت
  . آور نيست شگفت  وجه هيچ  به

از   قبل صمحمد  حضرت  آه  است  مسلم  واقعيتي
  دهبرگزي  رسالت به  متعال  خداي  از سوي  آه آن

  و ديده  و در دل  در نزد قريش  شوند، چنان
  و برتري  آمال  وخصلتهاي  اوصاف  به  آن

از   نزدشان  حقيقت  اين  بودند آه  شده  شناخته



تر بود تا بدانجا  انوار خورشيد نيز درخشان
و «ناميدند.  مي»  امين«را   آنها حضرتش  آه

را نزد   ايشان  آه  اين  را به  مؤمنان
 » ده  بشارت  است صدقي   قدم  ردگارشانپرو
  و درجه  راستين  و منزلت  مقام  صدق: يعني قدم

»  قدم«قولي:   . به و رفيع  عالي  اي و مرتبه
در   برايشان  . يعني است»  متقدم»  معني  به
  قولي  . به است شرف   سابقه  و راستي  صدق

  است  اي ، خير و نيكي» قدم«ديگر: مراد از 
  چنين  ، معني . بنابراين است  گذشته  پيش  هآ
  آه  است  اي شايسته  اعمال  آنان  شود: براي مي
روز معاد   براي  خويش را پيشاپيش   آن

  گفتند: همانا اين  آافران«اند  فرستاده
  پس » آشكار است  جادوگري« صمحمد  يعني »مرد
و   شكيبا باش  سخنانشان  پيامبر! بر اين  اي
  . بده  ادامه  پايدارانه  دعوتت  راه  به

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ  ُ الَّذِي خَلقََ السَّ إنَِّ رَبَّكُمُ اللهَّ
ُ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُ  وهُ أفَلََا الْعَرْشِ يدَُبِّرُ الْأمَْرَ مَا مِنْ شَفيِعٍ إلِاَّ مِنْ بعَْدِ إذِْنهِِ ذَلكُِمُ اللهَّ

  ) ٣تذََكَّرُونَ (
  آه  است  خدايي  همانا پروردگار شما آن«

 »روز آفريد  را در شش  آسمانها و زمين
در   صواب  قول  دنيا. آه  يعني: از روزهاي
ديگر:   قولي  . اما به است  نزد جمهور همين

هر   آه  است  روز، روزهايي  شش  مراد از اين
  در مقياس  سال ، برابر با هزار روز آن
  ) از سوره۴٧(  آريمه در آيه  آه چنان  دنياست

روز نزد   يك  گمان است: (و بي  آمده»  حج«
  از آنچه  است  ، مانند هزار سال پروردگارت

  واين »مستقر شد  بر عرش  سپس«شمريد).  مي آه 
از   . در برخي است  الله دهلوي ولي  شاه  ترجمه



  بر عرش  است: (سپس  ديگر آمده  هاي ترجمه
  خداي  مخلوقات  ). عرش: بزرگترين استيلا يافت

در   آه و چنان  آنهاست  همه  و سقف  متعال
  است  ياقوتي  ، عرش آثير آمده تفسير ابن

  يعني: حق »آند امر را تدبير مي« ١ فام سرخ
و   آسمانها و زمين  ، آار فرمانروايي اليتع
  حكمت  مقتضاي  را به  و ساير مخلوقات  عرش
  هيچ«دهد  مي  سامان  يگانگي  ، به خويش

يعني:  » او نيست  مگر بعد از اذن  شفاعتگري
نزد   شود آه نمي  داده  امكان  اين  آسي  به

از امور ـ جز بعد   در امري  خداوند متعال
آند زيرا   ـ شفاعت  دستور خود ويو   از اذن

داناتر   و صواب  حكمت  جايگاه  به  تعالي  حق
، بيانگر انفراد و  معني  اين  . البته است

امور   در تدبير همه  انحصار پروردگار متعال
خدا پروردگار   است  اين«  چيزهاست  در همه

  پس«  و اقتدار عظيمش  بديع  صنع با اين »شما
؛ زيرا فقط او  يگانگي  به »داو را بپرستي
آيا پند «غير او   نه  است  سزاوار پرستش

  استعدادي  آمترين  آه زيرا آسي »گيريد؟ نمي
  براي  تواني  ترين و پايين  پندآموزي براي 
بر وي   حقيقت  باشد، اين  داشته  گيري عبرت

سزاوار   تعالي  جز حق  آسي  ماند آه نمي  مخفي 
،  حقيقت  اين شناخت   مگر برايو   نيست  پرستش
  وجود دارد؟.  ديگري  راه  و رسالت  جز وحي

  رسولي  فرستادن  است: چگونه  اين  سخن  حاصل
  آه  بر خداوندي  خودشان  از جنس  مردم  سوي به

خواهد   تعجب  دارد، محل  همچو اقتدار عظيمي
  بود؟!

   

                                                 
 . ، قبلا گذشت تفسير استوا بر عرش  ١



 ِ حَقاًّ إنَِّهُ يبَْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ ليِجَْزِيَ الَّذِينَ آمََنوُا  إلِيَْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللهَّ
الحَِاتِ باِلْقسِْطِ وَالَّذِينَ كَفرَُوا لھَُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ ألَيِمٌ بمَِا  وَعَمِلوُا الصَّ

  ) ٤كَانوُا يكَْفرُُونَ (
با   پس » اوست  سوي شما يكجا به  همه  بازگشت«
  براي  تعالي  حق  وحي  از پيروي  اي توشه ره

  همان  از جنس  شويد. اين  آماده  وي  ملاقات
  مطرح  اجمال  به  درآغاز سوره  آه  است  هشداري

  داده  بشارت  مؤمنان  به  گرديد و بعد از آن
  يعني: بازگرداندن » است  خدا حق  وعده« .١شد

از   و راستين  حق  اي او، وعده  سوي به  تان همگي
آند  نمي  را هرگز خلاف  آن  آه  است  وي  سوي
 »آند را آغاز مي  آفرينش آه   هموست  گمان بي«

،  آغازگر و ايجادگر است  همو آه  پس  از خاك
در نيز   بازآفريني  امكان  اولي  طريق  به

را   آن  سپس«باشد  مي  وي  مطلقه  قدرت  حوزه
بعد از   اخروي  حيات  سوي به »گرداند بازمي
اند و  آورده  ايمان  را آه  تا آساني«  آن  مرگ

  يعني: به »قسط  اند، به آرده  شايسته  آارهاي
  پاداش« نيست   ستمي  هيچ  در آن  آه  عدالتي

آنها   آافر شدند، براي  آه  دهد و آساني
  نهايت  حميم: آب » است  از حميم  اي آشاميدني

  سزاي  به«  آافران  آن »و«  است  و جوشان  داغ
  ».دارند  در پيش دردناك  عذابي  آفرشان

   

نيِنَ  رَهُ مَناَزِلَ لتِعَْلمَُوا عَدَدَ السِّ ھُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياَءً وَالْقمََرَ نوُرًا وَقدََّ
لُ الْآيَاَتِ لقِوَْمٍ يعَْلمَُونَ (وَالْحِسَ  ُ ذَلكَِ إلِاَّ باِلْحَقِّ يفُصَِّ   )٥ابَ مَا خَلقََ اللهَّ

را   را ضياء و ماه  آفتاب  آه  است  او آسي«
  آه  است و درخششي   ضياء: روشني » نور ساخت
باشد، مانند   چيز پديد آمده  يك  از ذات

                                                 
 ).٢ (آيه/  آنيد به  نگاه  ١
  



  است  اي ، اما نور: روشني و چراغ  آتش  روشني
چيز   يك  از ذات  خارج  آه  از چيز ديگري  آه
  نور به  و انعكاس  پرتوافگني وسيله  به  است

.  نور از آيينه  آيد، مانند انعكاس وجود مي
از نور خورشيد پديد   نور ماه  و از آنجاآه

  اين  معجزانه  ، با دقتي آريمه  آيه  آيد پس مي
  علمي  از معجزات  و يكي  داده  دست را به  معني
 »و«.  است  گذاشته  تجلي  را به  آريم  قرآن
» آرد  معين  منزلهايي  ماه  براي«  آه  هموست

، مقدر و  را در منزلهايي  يعني: مسير ماه
  ماه  آه  است  ماه: مسافتي  آرد. منزل  معين
  خود در يك به  مخصوص  را با حرآت  آن

  جمعا بيست  آن  آند و منازل مي  روز طي شبانه
از   در يكي  هر شب  ماه  آه  است  منزل  و هشت

آند  تجاوز نمي  و از آن  آنها فرود آمده
  خود بسيار آوچك  منزل  در اولين  آه  طوري به

و بزرگتر   بزرگ  آم آم  و سپس  گشته  نمايان
و   خود رسيده  آمال  به  شود تا آه پديدار مي

سوي  به  رخشد و چوند مي  تمام  ماهي  شكل  به
سير   آند، باز در يك  خود حرآت  منازل  آخرين 

تر  و ضعيف  وضعيف  و مقوس  ، باريك نزولي
،  در آخر ماه  شود تا بدانجا آه مي  نمايان

!  گردد. آري مي  از انظار پنهان  شب  دو يا يك
تا «آرد   معين  منزلهايي  ماه  براي  تعالي  حق

  و اگر اين »را بدانيد  شمار سالها و حساب
و   سير ماه  براي  و مقدر الهي  معين  برنامه

  شمار سالها و حساب  خورشيد نبود، مردم
،  شناختند و باالطبع را نمي  امور خويش

  به  را آه  و منافعشان  از مصالح  بسياري
،  مربوط است  و ماه  سال  شمار حساب

  نجوم  علم  آموختن  به  آيه  دانستند. اين نمي



  دعوت  زماني  هاي و شناسه  تقويم  و حساب
  حق  خداوند اينها را جز به«آند  مي

  يعني: خداوند متعال » است  نيافريده
و در آنها   را نيافريده  آسمانها و زمين

ها و نظامها را  برنامه  نيكوترين
و   عظمت  آه آن  ، مگر براي نكرده  ريزي برنامه
شود و   او دانسته  نيتو حقا  و حكمت  قدرت

خود   هاي نشانه«قراربگيرد.   لذا مورد پرستش
  هستي  نظام  هاي و باريكي  يعني: دقايق »را

  بيان  روشني  دانند، به مي  آه  گروهي براي«را 
چنين   از بيان  عزوجل  خداي  هرگاه  پس »آند مي
  به  امري  آند، ديگر چگونه نمي  غفلت  اموري 

گذارد؟ لذا  را فرومي  و رسالت  وحي  عظمت
، آاملا  وحي  از فرود آوردن  شكاآان  شگفتي

  . مورد است بي
   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَآيَاَتٍ لقِوَْمٍ  ُ فيِ السَّ إنَِّ فيِ اخْتلَِافِ اللَّيْلِ وَالنَّھَارِ وَمَا خَلقََ اللهَّ
  )٦يتََّقوُنَ (

  هو روز و آنچ  شب  در آمدورفت  راستي  به«
، براي  آفريده  خدا در آسمانها و زمين

  تعالي  از حق »آنند مي  پرهيزگاري  آه  گروهي 
 » هاست نشانه«  وي  و خشم  از عذاب  با اجتناب
  آه اين  از ترس  گان ، تقواپيشه بنابراين

  با رضاي درافتند آه   اي مبادا در ورطه
  به  وي  باشد، در مخلوقات  مخالف خداوند
  اين  انديشند. البته نظر مي  و دقت  نامعا

  آه  نيز هست  جهت  بدان  ايشان  تفكر و انديشه
  را آه  آار و آنچه  و عاقبت  ، فرجام ايشان

قرار   ، مورد توجه است  شان صلاح  در معاد به
و   ديگر آمدن يك  دهند.تفسير در پي مي



» ١۶۴ بقره/« و روز، در سوره  شب  آمدورفت
  . گذشت

    
نْياَ وَاطْمَأنَُّوا بھَِا وَالَّذِينَ ھُمْ عَنْ  إنَِّ الَّذِينَ لَا يرَْجُونَ لقِاَءَناَ وَرَضُوا باِلْحَياَةِ الدُّ

  )٨) أوُلئَكَِ مَأوَْاھُمُ النَّارُ بمَِا كَانوُا يكَْسِبوُنَ (٧آيَاَتنِاَ غَافِلوُنَ (
 »ما اميد ندارند  لقاي  به  آه همانا آساني«
  طمع  دارند و نه  و بيمي  ترس  آناز   نه

دنيا   زندگي  و به«اند  بسته  آن  به  واميدي
، با برگزيدن  آخرت  جاي به »اند خشنود شده

  اطمينان  و بدان«  بر بسيار باقي  فاني  اندك 
دنيا   زندگاني  يعني: به »اند يافته

  گرفته  آرام  بدان  اند و نفسهايشان سپرده دل
  اندك آه   طوري به  است  شده  مو خر  و خوش
در   آخرت  از انديشه  اي و پريشاني  اضطراب
از   آه آساني  وهم«  است  نمانده  باقي  نهادشان

  هاي و نشانه  يعني: از دلايل »ما  آيات
و درآنها تفكر و  »اند غافل«ما   وحدانيت

  محل » جايگاهشان  اينان«آنند؛  نمي  تأمل
 »آردند مي  آنچه  سبب ، به است  آتش«  اقامتشان
 معاد.  و تكذيب  و رسالت  آتاب  از آفر به

   

الِحَاتِ يھَْدِيھِمْ رَبُّھُمْ بإِيِمَانھِِمْ تجَْرِي مِنْ تحَْتھِِمُ  إنَِّ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
  ) ٩الْأنَْھَارُ فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (

  شايسته  رهايو آا  آورده  ايمان  آه  آساني«
  صالح  و عمل  ايمان  يعني: ميان »اند آرده
  ايمانشان  به  پروردگارشان«اند  آرده  جمع
  را به يعني: آنان »آند مي  را هدايت  آنان
  و شاهراه  صالح  عمل  سوي به  ايمانشان  سبب

  به«  وسيله بدين شود پس  مي  رهنمون  هدايت
شوند در  مي  واصل » پر ناز و نعمت  باغهاي
  آنان  از فرودست  جويباران  آه«  برين  بهشت



  باغهاي  يعني: از فرودست » است  جاري
  جويباران  آنان  روي ، يا از پيش بهشتيان

  بر تختهاي  زيرا ايشان  است  جاري
  قراردارند.  اي برافراشته

   

ِ دَعْوَاھُمْ فيِھَا سُبْحَانكََ اللَّھُمَّ وَتحَِيَّتھُُمْ فِي َّ ِ ھَا سَلَامٌ وَآخَِرُ دَعْوَاھُمْ أنَِ الْحَمْدُ 
  ) ١٠رَبِّ الْعَالمَِينَ (

يعني: دعا و ندا و  »در آنجا  دعوايشان«
است:  سخن   اين  در بهشت  بهشتيان  نيايش

»  تو راست  : خداوندا! پاآي اللهم  سبحانك«
آنند،  مي  را زمزمه  آن  بهشتيان  آه  دعايي  پس

  و تحيتشان«  است  سبحان  خداي  و تقديس  تسبيح
  يعني: درود و دعايشان » است در آنجا سلام 

يا  و درود خداوند  ، يا تحيت در ميانشان
  و پايان«  است  گفتن  ، سلام برايشان  فرشتگان
 » العالمين آه: الحمد رب  است  اين  دعايشان

  الهي  تسبيح  آه  دعايشان  بخش يعني: پايان
ستايشها از   گويند: همه مي  آه  است  ، اين است
  . است  خداوند، پروردگار عالميان  آن

  بهشت  براهل«است:   آمده  شريف  در حديث
  شود آه مي  الهام  گونه و تحميد همان  تسبيح
  يعني». شود مي  الهام  آنان  به  آشيدن نفس

،  عزوجل  خداي  حمد و تسبيح  از گفتن  بهشتيان
ياد   آنند بلكه نمي  احساس  اي دشواري  نوع  هيچ
  . است  جانها و روانهايشان  بخش آرام خدا

   

رَّ اسْتعِْجَالھَُمْ باِلْخَيْرِ لقَضُِيَ إلِيَْھِمْ أجََلھُُمْ فنَذََرُ الَّذِينَ لَا  ُ للِنَّاسِ الشَّ لُ اللهَّ  وَلوَْ يعَُجِّ
  ) ١١ھُونَ (يرَْجُونَ لقِاَءَناَ فيِ طغُْياَنھِِمْ يعَْمَ 

خير   مردم  آه  شتابي  همان  و اگر خداوند به«
  شتاب  آنها به  طلبند، شر را به را مي

را   عذاب يعني: اگر خداوند »رسانيد مي



  آه  گونه رسانيد، همان مي  شتاب  به  مردم  براي
ورزند؛  مي  شتاب  خير و پاداش  سوي آنها به

قطعا يعني:  »رسيد فرامي  قطعا اجلشان«
  آنان  به  تعالي  حق  شدند ولي مي  نابود ساخته

است: اگر   اين  معني  قولي  دهد. به مي  مهلت
جانها و   را در حق  بد مردم  دعاي خداوند

  ، همانند دعاهاي مالها و نزديكانشان
  آرد، قطعا هلاآشان مي  زود اجابت  خيرشان

يا خود   در حق  از مردم  زيرا بسياري  ساخت مي
آنند و  مي نفرين   و هلاآت  مرگ  به  ديگران
  شتاب  ها را به نفرين  اين  شدن  برآورده

را  شر و بدي   تعالي  طلبند، اما حق مي
  مهلتشان  رساند بلكه نمي  آنان  به  شتابان

تأخير  را به   بدشان  دعاهاي  دهد و اجابت مي
  بالغه  و رحمت  خاطر حلم  به  اندازد و اين مي

  رو در حديث . از همين است  بندگان  او به
،  أولادكم  على، لا تدعوا  أنفسكم  علىلا تدعوا «است:   آمده  شريف
: در  لكم  فيستجيب  بةفيھا إجا عةسا  الله ، لا توافقوا من  أموالكم  علىلاتدعوا 

  بد نكنيد، در حق  دعاي جانهايتان   حق
  حقبد نكنيد، در   دعاي  فرزندانتان
 ) خدا بد نكنيد، با (قضاي  دعاي  اموالتان
  بدتان  و دعاي  است  اجابت  ساعت  آه  در ساعتي

». نيفتيد  شود، موافق مي  مستجاب  در آن  هم
خدايا! «آردند:  دعا مي  مكه  مشرآان  آه چنان

از نزد تو   آه  است  حقي  ، دين دين  اگر اين
،  بباران  نگس  بر ما از آسمان  پس  است  آمده

»  بفرست  دردناك  يا بر ما عذابي
را   دعايشان متعال   خداي  ولي». ٣٢ انفال/«

  خويش  حكيمانه  حكم  خاطر اين نكرد، به  اجابت
را مقدر   ، ايمان از آنان  بسياري  براي  آه

  بود.  آرده



  ديدار ما اميدي  به  را آه  آساني  پس«
  نسرگردا  شان ندارند، در بيراهي

را در   يعني: نامؤمنان » گذاريم وامي
و   ناباوري  و تكبر و حق  آشي گردن
فرو   ، متحير و سردرگم ستيزيشان حق
ما از   آه  خواهند گفت  ؛ زيرا آنان گذاريم مي

  بباراند پس  تا بر ما سنگ  خواستيم خداوند
آرد  آار را مي  بود، او اين مي  حق  اگر قرآن

  شد آه  ا نكرد، ديگر مسلمآار ر  اين  و چون
  خيال  در اين ! بگذار آه  نيست  بر حق  قرآن

  باشند.  سرگردان

   

هُ  ا كَشَفْناَ عَنْهُ ضُرَّ رُّ دَعَاناَ لجَِنْبهِِ أوَْ قاَعِدًا أوَْ قاَئمًِا فلَمََّ نْسَانَ الضُّ وَإذَِا مَسَّ الْإِ
  ) ١٢ذَلكَِ زُيِّنَ للِْمُسْرِفيِنَ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ (مَرَّ كَأنَْ لمَْ يدَْعُناَ إلِىَ ضُرٍّ مَسَّهُ كَ 

برسد، ما   رنجي«آافر  » انسان  به  و چون«
پهلو يا   به«  رنج  آن  دورساختن  براي »را

فرمود:   گويي »خواند مي  يا ايستاده  نشسته
و غير   ياد شده  حالات  ما در تمام  بارگاه  به
از   حال  هيچ  و به آند دعا مي  از حالات  آن

را   گرفتاريش  وچون«دارد  بر نمي  دعا دست
ما   رود، گويي خود مي  راه  ، به آنيم  برطرف

،  او رسيده  به آه   رنجي  آردن  دفع  را براي
را   گرفتاريش  يعني: چون »بود  نخوانده
آفرآلود و   وروش  راه  ، همان آنيم  برطرف

از   قبل  گيرد آه مي  را در پيش  اي ناسپاسانه
  بود و حالت  روان  بر آن  و آسيب  رنج  رسيدن
  را فراموش  دعا و تضرع  و بلا و محل  سختي
اصلا با   گردد، گويي باز نمي  آن  آند و به مي
  نداشته  اي و آشنايي  سابقه  ، هيچ حال  آن

  . است



نيز   از مسلمانان  بسياري  براي  حالت  اين
در هنگام   زيرا زبانهايشانافتد  مي  اتفاق

دعا و   و رنجها و آفتها، به  مصايب  نزول 
  خداي  شود، اما چون مي  نرم  و زاري  نيايش
  برطرف  را از ايشان  و آفت  رنج  آن  متعال

  شكر نعمت  شوند و واجب مي  آرد، ديگر غافل
و   رنج  ساختن دعا و برطرف   در برابر اجابت

برند در  د را از ياد مياز خو  و بدي  آسيب
. در  نيست  مؤمنان  شأن  آار لايق اين  آه حالي
الله في   إلي  تعرف«است:   آمده شريف  حديث

را در  : خداوند الشده  في  الرخاء، يعرفك 
  پس». شناسد مي  ؛ تو را در سختي بشناس راحتي 

  بار خدايا! ما را بر شكر نعمتهايت
  با اجابت  آه را  حالاتي  برانگيز و آن

،  گذاشتي  در آنها، بر ما منت  دعاهايمان
بدار   نگه  حاضر و زنده  درخاطرهايمان  هميشه

زيرا هرچند   را بسيار بجا آوريم  تا شكرت
  ، اما ما سخت نيازي ما بي  تو از شكر و سپاس

براي   گونه اين«.  نيازمنديم  آن  به
  داده  نتدادند زي مي  انجام  آنچه  اسرافكاران 

از  و رويگرداني   يعني: اعراض » است  شده
  به  و اشتغال  از شكر و سرگرمي  دعا، غفلت

  ساخته آراسته   ، در نظر اسرافكاران شهوات
  . است  شده

   

ا ظلَمَُوا وَجَاءَتْھُمْ رُسُلھُُمْ باِلْبيَِّناَتِ وَمَ  ا كَانوُا وَلقَدَْ أھَْلكَْناَ الْقرُُونَ مِنْ قبَْلكُِمْ لمََّ
  ) ١٣ليِؤُْمِنوُا كَذَلكَِ نجَْزِي الْقوَْمَ الْمُجْرِمِينَ (

يعني:  »از شما را  پيش  هاي قرن  و هرآينه«
  آه گاه  ، آن آرديم  هلاك«را   پيشين  امتهاي

  عليه  و جسارت  و جرأت  با تكذيب »آردند  ستم
در   شان و درازدستي  ما و تطاول  پيامبران



  آه » و پيامبرانشان«ها  فرمانيو نا  گناهان
با «  بوديم  برانگيخته سويشان   ما به
و   بر صدق  آه  و معجزاتي » روشن  هاي نشانه

  آشكار و روشن  دلالتي  پيامبران آن   راستگويي
هرگز مستعد   آمدند ولي  آنان  سوي به«  داشت
  ايمان  راه »بياورند  ايمان  نبودند آه آن 
  براي  هموار نشد آه  جهت  بدان  آنان  روي به
از   الهي  نداشتند و نيز الطاف  آمادگي  آن

 » مجرم مردم   گونه اين«بود   شده  سلب  آنان
  هشداري  و اين » دهيم را جزا مي«آافر   يعني
و ديگر   آفار مكه  براي  سخت  است

  .صپيامبر خاتم  رسالت  آنندگان تكذيب
   

  )١٤ئفَِ فيِ الْأرَْضِ مِنْ بعَْدِھِمْ لنِنَْظرَُ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ (ثمَُّ جَعَلْناَكُمْ خَلَا 
 صمحمد  آه  آساني  اي »شمارا  گاه آن«
بعد از « است   شده  مبعوث  رسالت  به  سويتان به

يعني: بعد از  » ساختيم  خليفه  در زمين  آنان
شنويد و  را مي  اخبارشان  آه  امتهايي  آن

  نگريد، شما را در زمين را مي  آثارشان
رفتار   چگونه تا بنگريم «  ساختيم  جانشين

دهيد، يا  مي  خير انجام  آيا اعمال »آنيد مي
  با شما بر حسب  شر؟ و بدانيد آه  اعمال

شما زير   و بدانيد آه  آنيم رفتار مي  عملتان
  آيا عمل  آه  نگريم مي نظر ما قرار داريد پس 

عبرت   از پيشينيانتان  آه  است  اي گونه شما به
و   ناز و نعمت به   آه ايد، يا اين گرفته 

  قرار داريد، فريفته  در آن  آه  آسايشي
  گمان بي«است:   آمده  شريف  باشيد؟ درحديث مي

 و همانا خداوند  و سبز است  دنيا شيرين
نگرد  مي  باشد پس مي  شما در آن  آننده  جانشين

يد لذا از دنيا آن مي  عمل  چگونه  آه



  بپرهيزيد زيرا اولين  بپرهيزيد و از زنان
  ».بود از زنان   اسرائيل بني  فتنه

   

وَإذَِا تتُْلىَ عَليَْھِمْ آيَاَتنُاَ بيَِّناَتٍ قاَلَ الَّذِينَ لَا يرَْجُونَ لقِاَءَناَ ائْتِ بقِرُْآنٍَ غَيْرِ ھَذَا 
لْهُ قلُْ مَا يكَُونُ ليِ أنَْ أبَُ  لهَُ مِنْ تلِْقاَءِ نفَْسِي إنِْ أتََّبعُِ إلِاَّ مَا يوُحَى إلِيََّ إنِِّي أوَْ بدَِّ دِّ

  ) ١٥أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ (
  خوانده  ما بر آنان  بينات  آيات  و چون«

  است مجيد الهي   در آتاب  مراد آياتي »شود
  لالتد  شرك  توحيد و ابطال  بر اثبات  آه
 »ديدار ما اميد ندارند  به  آه آساني«آند  مي

  ديگري  گويند: قرآن مي«معاد   منكران  يعني
مورد   بتان  پرستش در آن  آه »بياور  جز اين
  را عوض  يا آن«باشد   قرار نگرفته  نكوهش

  برداشتن  و از ميان  ساختن با منسوخ  » آن
  دنو نها  آن  آيات  يا آل  از آيات  بخشي
ما   با اهداف  آه آن  جاي  ديگر به  آياتي

را از   آن  بگو: مرا نرسد آه«سازگار باشد 
  در حوزه  اين  بلكه » خود تغيير دهم  پيش

  اگر بخواهد، به  آه  است  متعال  خداي  فرمان
آار هرگز   اين  دهد پس مي  فرمان تغيير قرآن 

  آه را  جز آنچه«  نيست  من  و امكان  در توان
  سبحان  از نزد خداي »شود مي  وحي  من  به
  تغيير و تبديل  گونه هيچ  بي » آنم نمي  پيروي«

پروردگارم را   اگر من  در حقيقت«  وتحريفي
  و تقدير ـ با انجام  بر فرض » آنم  نافرماني

  از عذاب«طلبيد  مي  شما از من  آه  آنچه  دادن
  روز قيامتهمانا   آه » ترسم مي  بزرگ  روزي
 . است

   

ُ مَا تلَوَْتهُُ عَليَْكُمْ وَلَا أدَْرَاكُمْ بهِِ فقَدَْ لبَثِْتُ فيِكُمْ عُمُرًا مِنْ قبَْلِهِ أفَلََا   قلُْ لوَْ شَاءَ اللهَّ
  ) ١٦تعَْقلِوُنَ (



را بر شما   ، آن خواست بگو: اگر خدا مي«
  آه  خواست مي يعني: اگرخدا » خواندم نمي
شما   را به  و آن  شما نخوانمرا بر   قرآن
  خواندم را بر شما نمي ، قطعا آن نكنم  ابلاغ

  شخص  اعجازگر از سوي  آتابي  زيرا خواندن
  فراتر از مرز عادت  ، آاري من  چون  اي امي
شما   خود او هم«  خواست مي اگر خدا »و«  است

يعني: شما را  »گردانيد نمي  آگاه  را بدان
گردانيد  نمي  آگاه  من  بانز  به  از قرآن

  قرآن  از نزول  پيش  يعني » از آن  قطعا پيش«
 » ام سر برده شما به  در ميان  عمري«

  را، آه  سال  چهل  مدت  به  درازي  يعني:زمان
  راستگويي  مرا به  مدت  آن  در همه

از   دانستيد آه شناختيد و مي مي  وامانتداري
دانند  مي و نوشتن   خواندن  آه  نبودم  آساني

 ‡بر پيامبران  شده نازل  ، آتابهاي بنابراين
نزد  را آه   و علومي  ام را نخوانده

  چيزي  و دنبال  ام ، نياموخته است  دانشمندان
آن   مشتاق  و نه  ام نرفته  باب  از اين

،  و احوالي  اوضاع  در چنين  گاه ، آن ام بوده 
شما  را به  يو آتاب  شدم  مبعوث  رسالت  به

عاجز   همانند آن  اي سوره  از آوردن  آه  آوردم
  آه ايد در حالي درمانده  با آن  و از معارضه

  شهرتي  و بلاغت  ، در فصاحت عرب  شما قوم
تا  »آنيد؟ نمي آيا تعقل «عالمگير داريد 

  صدور همچو قرآني  را بدانيد آه  حقيقت  اين
  ، ممتنع نهپيشي  با آن  مانند من  از شخصي

  ؟ است
   

ِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ بآِيَاَتهِِ إنَِّهُ لَا يفُْلحُِ الْمُجْرِمُونَ  نِ افْترََى عَلىَ اللهَّ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ
)١٧ (  



بر   دروغي  آه  آس  ستمكارتر از آن  آيست  پس«
 »آند؟ او را تكذيب   خدا بربندد، يا آيات

استند تا خو صخدا  از رسول  مشرآان  چون
آنها   را به  قرآن  غير از اين  قرآني

 صحضرت  آند، آن  را تبديل  بياورد، يا آن
آند، بر   اگر چنين  آه  ساخت  روشن  برايشان

بزرگتر   و ستمي  است بسته   دروغ  عزوجل  خداي
  مجرمان  راستي به«وجود ندارد   از اين

  دست  مطلوبي  يعني: به »شوند رستگار نمي
  رسند. نمي  مرادي  و به  تهنياف

  حقيقت  ، بر اين آيه  سه  با اين  عزوجل  خداي
  آرد.  اقامه  ، حجت است  وي  از سوي  قرآن  آه

  به صخدا  رسول  گويد: چون مي  سلام عبدالله بن 
 صحضرت  از آن  آوردند، يهوديان  تشريف  مدينه
شدند و   گريزان  حق  دين  و از پذيرش  رميده

  رميده  از ايشان  آه  بودم  از آساني  هم  من
  آه  ، دانستم را ديدم  ايشان  چون  بودند ولي

... و  نيست  آذاب  مردي  ، چهره ايشان چهره 
  حديث اين  شنيدم  از ايشان  آه  سخني  اولين
  را در ميان  گفتن  ! سلام مردم  اي«بود:   شريف

آنيد،   را اطعام  خود انتشار دهيد، محتاجان
ـ   را برقرار آنيد و در شب  ارحام  صله

در خوابند ـ نماز   مردم  آه  هنگامي
  بهشت  به  سلامتي  ، به صورت  بگزاريد، در اين

  ».شويد وارد مي

   

ھُمْ وَلَا ينَْفعَُھُمْ وَيقَوُلوُنَ ھَؤُلَاءِ شُفعََاؤُناَ عِنْدَ  ِ مَا لَا يضَُرُّ  وَيعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
مَاوَاتِ وَلَا فيِ الْأرَْضِ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ  َ بِمَا لَا يعَْلمَُ فيِ السَّ ِ قلُْ أتَنُبَِّئوُنَ اللهَّ اللهَّ

ا يشُْرِكُونَ (   ) ١٨عَمَّ
را  خداوند  پرستش  مشرآان  آه  در حالي »و«
  جاي به«آنند، اما  نمي هم   ترك  طور آلي به



  آنان  به  نه  آهپرستند  را مي  خدا چيزهايي
  و نه«اگر آنها را نپرستند  »رساند مي  زيان
آنها را   آه درصورتي »رساند سود مي  آنان  به

  است  آسي  معبود راستين  آه بپرستند. درحالي
برساند و   بخواهد، سود و زيان  هرگاه  آه

؟  چيست  وي  پرستش  فايده  نباشد پس  اگر چنين
ما   خدا شفاعتگران گويند: اينها نزد و مي«

  براي  بتان  پندارند آه مي  مشرآان »هستند
آنند و او بر  مي  شفاعت آنها نزد خداوند

را در برابر   ، آنان شفاعت  اثر اين
پندارند  مي آند، همچنان  نمي  عذاب  گناهانشان

  احوال  در اصلاح نزد الله  خدايانشان  آه
  شوند! اين مي واسطه   نيز برايشان  دنيايشان

بگو: آيا «  شرك  و ابلهانه  سخيف  منطق  است
  در آسمانها و زمين  آه  خداوند را از چيزي

  سبحان  يعني: خداي» آنيد؟ مي  داند، آگاه نمي
در آسمانها   آه  مخلوقاتش خود از تمام   براي

  و شفيعي  شريك  برند، هيچ سر مي به  وي  و زمين
را از   شريكان  ينشما ا  ندارد پس  را سراغ
و برتر است   پاك«ايد؟!  يافته  وي  آجا براي

  ».دهند قرار مي  وي  شريك  از آنچه 

   

ةً وَاحِدَةً فاَخْتلَفَوُا وَلوَْلَا كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِنْ رَبِّكَ لقَضُِيَ  وَمَا كَانَ النَّاسُ إلِاَّ أمَُّ
  ) ١٩بيَْنھَُمْ فيِمَا فيِهِ يخَْتلَفِوُنَ (

دهد  خبر مي  واقعيت  از اين  تعالي  حق  اهگ آن
  نوپيداست  امري مردم   در ميان  شرك  پديده  آه

اند:  بوده  دين  بر يك  همگي  در اصل  و بشريت
موحد   امتي »واحد نبودند  ، جز امتي و مردم«

  به  و مؤمن  سبحان  خداي  براي  و يكتاپرست
و   دم، يا در عهد آ ديني  يگانگي . اين  وي

، يا  است  بوده  بعد از وي  گانه ده  قرنهاي



  هيچ  زمين  بر روي  آه  نوح  بعد از طوفان
 »پيدا آردند  اختلاف  پس«  نگذاشت  باقي  آافري

  آافر شدند و بعضي  بعضي  ، يعني بعد از آن
ماندند و در   باقي  مؤمن  ديگر همچنان

  تلافاخ  ديگر در دين  با بعضي  ، بعضي نتيجه
سابقا از   آه اي  و اگر آلمه«پيدا آردند 

  آن »نبود  است  صادر شده  پروردگارت  سوي
در مورد   خداوند متعال  آه  است  اين  آلمه
  ميانشان  ، جز در روز قيامت اختلاف  اين

  آلمه  ! اگر اين نخواهد آرد.آري  داوري
  سبحان  خداي »آرد مي  قطعا فيصله«نبود: 

  در آن  آه  در آنچه«دردنيا  » نانآ  ميان«
  را از مبطل  ، محق و در نتيجه »دارند  اختلاف

  ، نظر به پروردگار متعال  ولي ساخت  جدا مي
، از  پذير نيست هرگز برگشت  آه  اي آلمه  آن
  آرد.  آار امتناع  اين

  الهي  فيصله  در اين  حكمت«گويد:  مي  نسفي
و   است  تكليف راي دنيا، س  سراي  بود آه  اين
قولي:   به».  جزا و پاداش  ، سراي آخرت  سراي
را   آسي  خداوند متعال  آه  است  اين  آلمه  آن

  عبارت  حجت  آند، اين نمي  مؤاخذه  حجت  جز به
  آه چنان ‡پيامبران  از: فرستادن است 

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولًا ( فرمايد: مي : (وما تا  )وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
)  نيستيم  آننده  ، عذاب نفرستيم  پيامبري

  ».١۵اسراء/«

  آه: برانگيختن  است  اين  سخن  نتيجه
  براي ؛ در واقع  وحي  و فرودآوردن ‡پيامبران

باشد  مي  توحيديشان  اصل  به  مردم  بازگرداندن
  شوند؟ مي در شگفت   از آن  چرا مردم  پس

   



ِ فاَنْتظَِرُوا إنِِّي مَعَكُمْ وَيقَوُلوُنَ لوَْلَا أنُْ  َّ ِ زِلَ عَليَْهِ آيَةٌَ مِنْ رَبِّهِ فقَلُْ إنَِّمَا الْغَيْبُ 
  )٢٠مِنَ الْمُنْتظَِرِينَ (

  از سوي  اي گويند: چرا معجزه و مي«
 »؟ است  نشده  بر او فروفرستاده  پروردگارش

  بودند، گويي  مكه  مردم  سخن  اين  گوينده
و   بزرگ  آشكار و معجزات  هاي انهنش  به  آنان

بود،   شده  نازل صخدا  بر رسول  آه  استواري
خواستار  صحضرت  و از آن نداده   اهميتي  هيچ

،  مردگان  ساختن زنده   چون  جديدي  معجزه
شدند   آن  طلا و امثال  آوهها به  نمودن تبديل

  فقط مخصوص  غيب  آه  نيست  بگو: جز اين«
،  معجزه  يعني: فروفرستادن « خداوند است

 خود خداوند  به  آن  و علم  است  غيبي  امري
  علمي  آن  مرا به  ، نه دارد بنابراين  اختصاص

  پس«را   سائر مخلوقات  شما و نه  ، نه است
  را آه  آنچه  فرود آمدن »انتظار بكشيد
با شما از   هم  من  آه«ايد  پيشنهاد آرده

خود و   را درباره اخد  حكم » منتظرانم
  شما.  درباره

  آه  دانست مي اگر خداوند«گويد:  آثير مي ابن
  ، طالب و هدايت  يقين  خاطر آسب  آنها به

آرد  مي  هستند، قطعا اجابتشان  جديدي  معجزه
و   عناد و مكابره  فقط از روي  آه  دانست  ولي

  اند پس افگنده  را پيش  درخواست  ، اين لجاجت
و   واگذاشته  را در عناد و لجاجتشان  آنان

و  صو پيامبر  قرآن  ، بر حقانيت آيات  با اين
  نابجاي  هاي و خواسته  عقايد مشرآان  بطلان
  بنياد آنان بي  بر پا آرد و شبهات  حجت  آنان

  ».آرد  را ويران  رسالت  پيرامون



از   ، بخشي اندلسي  حزم  ابو محمد بن  امام
  شده  تواتر نقل به  را آه صاآرم  رسول  معجزات

  شمرد: بر مي  ، چنين است

  . آريم  ـ قرآن ١
  در مكه  قريش  درخواست  به  القمر آه  ـ شق ٢

  داد.  روي

در   اندك  بسيار با غذايي  گروهي  ـ اطعام ٣
  در روز جنگ  أبوطلحه  و در منزل جابر  منزل
  د تننهص  تعدادشان  آه  سپاهي  و اطعام  خندق

بود،   اندك  از بس چند آه   بود از خرمايي
خود آورد و   دست  را به  سعد آن  دختر بشيربن

  خوردند تا سير شدند و هنوز هم  از آن  همه
  ماند.  باقي  خرما چيزي  از آن

  آن  انگشتان  از ميان  آب  زدن  ـ فواره ۴
لشكر   يك  تمام  شدن  و سيراب  و نوشيدن  حضرت

  آن  وضوي  از آب  ، ريختن . همچنان از آن
از   آب  و جوشيدن  تبوك  خشك در چشمه  صحضرت
تن   هزاران  آه  لشكر تبوك  تمام  و نوشيدن  آن
  آنها و آب  شدن  و سيراب  چشمه  بودند از آن 

طور   . همين تا روز قيامت  چشمه  اين  دار شدن
و   ريخت  حديبيه  در چاه  ايشان  وضوي  از آب

  بود و آب  قبلا خشك  چاه  آن  آه  در حالي
  آه  طوري به  گرفت  جوشيدن  از آن  ، آب نداشت

  نوشيدند و همه  از آن  هزاروچهارصد تن
  شدند.  سيراب

  خاك  در بدر با مشتي  مشرآان  سپاه  ـ زدن ۵
آنها و   همه  چشم  به  خاك  آن  و رسيدن

»  انفال»  ره) سو١٧(  آيه  آه  تارومار شدنشان
  . است  آن  مبين

  رسول  آه  در مسجدالنبي  ستوني  ـ ناله ۶
خواندند بعد از  مي  خطبه  آن  در پاي صاآرم



  صداي  حاضران  تمام  منبر و شنيدن  ساختن
ناليد و  آواز شتر مي  چون  را آه  آن  ناله
 صاآرم  ، رسول بعد از آن  آرد ـ آه مي  مويه

  شد.  ند و آرامگرفت  او را در بغل

  اگر بهشت  آه  از يهوديان  ايشان  ـ دعوت ٧
ادعاراستگو هستند،   و در اين  آنهاست  مخصوص
امر   از اين  آنند و عجز يهوديان  مرگ  آرزوي
  . است  آرده  ماجرا را حكايت اين  قرآن  ـ آه

در   ، از جمله از غيب  ايشان  ـ خبر دادن ٨
  موارد آتي:

را  عمار  آه از اين   ايشان  دادنخبر           ·
  رسانند ـ و چنين مي  شهادت  به  باغي  گروهي

  شد.

  عثمان  به  آه از اين  ايشان  خبر دادن        ·
  وي  ازآن  بهشت  آن  رسد و در قبال مي  بلوايي

  شد.  ـ و چنين  است

  علي  بن  حسن  آه از اين  ايشان  خبر دادن        ·
 خداوند آه  است  سيد و سالاري ا عنهما رضي
از   عظيم  دو گروه  او ميان  وسيله  به

  شد.  آورد ـ و چنين پديد مي  صلح  مسلمانان

  مردي  بودن  در مورد دوزخي  ايشان  خبر دادن        ·
مرد   در جهاد حاضر بود و بعدا آن  آه

  خبر داده  شد آه  آرد ـ و چنان  خودآشي
  بودند.

  ايشان  هجرت  در راه  جعثم بن مالك نب ـ سراقه ٩
آرد تا با   را دنبال  ، ايشان مدينه  به

را از   مكه  مشرآان  ، جايزه دستگير نمودنشان
  در زمين  وي  اسب  پاهاي  خود آند ولي  آن

  او را دنبال  دودي  آن  دنبال  و به  فرورفت
  از آن  حال  در اين  سراقه  آرد و التماس



مجدد   افتادن  راه  و به  ايشان  عايو د صحضرت
  . وي  اسب
  دستبندهاي  آه  از اين  ايشان  ـ خبر دادن ١٠

  گذاشته سراقه   ، در دستان فارس  شاه  آسري
  شد.  شود ـ و چنين مي

اسود   شدن  از آشته  ايشان  ـ خبر دادن ١١
بود، در  آرده   نبوت  ادعاي  دروغ  به  آه  عنسي

بود   او در صنعاء يمن  آه در حالي  وي  قتل  شب
  از اين  شب  در همان  ايشان  و نيز خبر دادن

ـ و   است  رسانده  قتل  او را به  آسي  چه  آه
  خبر دادند.  بود آه  چنان

در   ايشان  از سوي  نجاشي  مرگ  ـ اعلام ١٢
  روز راه  چندين  او و ايشان  ميان  آه حالي
  و تمام  ايشان  شدن  بود و بيرون  فاصله

و نماز جنازه   بقيع  گورستان  به  اصحابشان
او   خبر آه  اين  يافتن  بر او و صحت  خواندن 

  بود.  آرده  روز وفات  در همان

  خود در مكه  از خانه  ايشان  شدن  ـ بيرون ١٣
  از افراد قريش  تن  دوازده  محاصره  از حلقه

  زعم  ا بهر  بودند تا ايشان  منتظر ايشان  آه
و در   بر سرآنان  خاك  خود بكشند و پاشيدن

  را.  آنها ايشان  نديدن  نتيجه

در   آن  و تواضع  شتر نزد ايشان  ـ شكايت ١۴
نيز حاضر   اصحابشان  آه در حالي  برابر ايشان

  بودند.

  نزد ايشان  آه  از دو درخت  ايشان  ـ دعوت ١۵
  دنو يكجا ش  هر دو درخت  بيايند و آمدن

دو   آن  رفتن  به  ايشان  دستوردادن  آنها، سپس
  آنها.  و رفتن  درخت



  بالا بودند ولي  بيشتر ميانه صحضرت  ـ آن ١۶
رفتند، ازآنها  مي  راه  با قد بلندان  چون

  شدند. مي  بلندتر ديده

  مباهله  به  را دعوت  نصاري صحضرت  ـ آن ١٧
  همباهل  اگر آنان  آردند و خبردادند آه

با   شوند و نصاري نابود مي  آنند، همگي
  ، حاضر بهصحضرت آن   سخن  از صحت  اطمينان
نيز شاهد   آريم  قرآن  نشدند ـ آه  مباهله

  . خبر است  اين
  خود آشنده  آه از اين  ايشان  ـ خبر دادن ١٨
شد   خواهند بود ـ و چنان  جمحي خلف بن ابي

بر   اي خدشه  در روز احد اندك صحضرت  زيرا آن
  . گشت  هلاك  بر اثر آن او وارد آردند ـ آه 

گوسفند با   مسموم  بازوي  گفتن  ـ سخن ١٩
اند و از   آلوده  سم  را به  من  ـ آه  ايشان

  نكنيد.  تناول  من

  اصحابشان  در روز بدر به صحضرت  ـ آن ٢٠
در آجا  قريش   رهبران  قتلگاه  خبر دادند آه

شد   بدر خواهد بود و چنان  و آجا از ميدان
  بوند.  فرموده  آه

از   هايي گروه  خبردادند آه صحضرت  ـ آن ٢١
خواهند   دشمن جنگ   در دريا به  ايشان  امت
گفتند: تو   ملحان  بنت  حرام  ام  و به  رفت

  و او نيز از ايشان  هستي  نيز از آنان
  گرديد.

شد   پيچانده  درهم صحضرت  آن  براي  ـ زمين ٢٢
را ديدند و   آن و مغارب   مشارق  آه  طوري به

  آن  به  امتشان  فرمانروايي  خبردادند آه
بودند، خواهد رسيد ـ و   ديده  ها آه محدوده
از   ايشان  امت  شد زيرا فرمانروايي  چنان
  و تا آخر مغرب  تا بلاد سند وترك  مشرق  اول



اما بربر رسيد،   و سرزمين  اطلس  اقيانوس  به
مانند   به  و شمال  آنها در جنوب  فرمانروايي

  نشد.  ، گسترده و مغرب  مشرق

الله عنها ـ  دختر خود ـ رضي  فاطمه  ـ به ٢٣
  فرد از اعضاي  او اولين  خبر دادند آه

بعد از   خواهد بود آه  ايشان  خانواده
خواهد شد ـ و   ملحق  ايشان  به  شان درگذشت
  شد.  چنان

  آسي  آن  خبردادند آه  خويش  مسرانه  ـ به ٢۴
،  تر است دراز دست  از ديگران  در انفاق  آه

  بنت  خواهد شد و زينب  ملحق  ايشان  زودتر به
،  درازتر داشت  دستي دادن   در صدقه  آه  جحش

  بعد از درگذشت  بود آه  همسر ايشان  اولين
  . پيوست ايشان   به  ايشان

آردند و بر   را مسح  گوسفندي  ـ پستان ٢۵
لبريز از شير   آن  خشكيده  ، پستان اثر آن
 مسعود عبدالله بن  اسلام  سبب  معجزه  همين  شد، آه

  معبد خزاعي  ام  گرديد. بار ديگر در خيمه
  داد.  روي  از ايشان  اي معجزه  چنين

  آه  علي  ـ در روز خيبر بر چشمان ٢۶
د ماليدند و خو  دهان  ، از آب داشت  ناراحتي
  و بعد از آن  شفا يافت  در دم  وي  چشمان

  درد مبتلا نشد و پرچم  چشم  ديگر هرگز او به
  او دادند و فرمودند: جز فاتحانه  را به
  شد.  گردد ـ و چنان  برنمي

  غذا را در ميان  گفتن  ، تسبيح ـ اصحاب ٢٧
  شنيدند. مي صحضرت  آن  دستان

  استهزا راه  از روي ، العاص ابي بن ـ حكم ٢٨
را تقليد آرد، فرمودند:  صاآرم  رسول  رفتن

  ».بود  مرتعش  ! و تا مرد، بدنش باش  همچنان

   



 ُ تْھُمْ إذَِا لھَُمْ مَكْرٌ فيِ آيَاَتنِاَ قلُِ اللهَّ اءَ مَسَّ وَإذَِا أذََقْناَ النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بعَْدِ ضَرَّ
  ) ٢١يكَْتبُوُنَ مَا تمَْكُرُونَ ( أسَْرَعُ مَكْرًا إنَِّ رُسُلنَاَ

  آنان  به  آه  اي از سختي  پس  مردم  به  و چون«
  آنان  ، بناگاه بچشانيم  ، رحمتي است  رسيده

  يعني: چون » است  ما نيرنگي  را در آيات
  باران با فرودآوردن   بر مردم  خداوند متعال

  ، نعمت ها و محصولات ميوه  آوردن عمل و به
و   در معيشت  و بر آنان  داشته  انيارز

پديد آورد ـ بعد از   و گشايش  ، وسعت ارزاق
، رنجها  معيشت  وتنگي  بر اثر خشكسالي  آه آن
را   هايش ـ آنها نعمت  است  رسيده  آنان  به

را   بايد، قدر آن  آه وچنان  شكر نگزارده
  نعمتها را به  اين  مشرآان  شناسند بلكه نمي
  و غير قادر بر رساندن  ناتوان جان  بي  بتان

  طعن خدا  و در آيات  داده  نسبت  سود و زيان
  هر حيله  ، به آيات  اين  دفع  زدند و در جهت

بگو: خداوند در «گشتند   متوسل  و نيرنگي
  آردن  يعني: در مجازات » تر است مكر سريع

ما   ، فرستادگان در حقيقت«  تر است شتابان
مراد از  »نويسند آنيد، مي مي  نيرنگرا   آنچه

)  الكاتبين  (آرام فرستادگان: فرشتگان 
را   و آن  آفار را نوشته  نيرنگهاي  هستند آه
آنند لذا  مي  عرضه آشكار و نهان   بر داناي

  مخفي  نگهبان  امر بر فرشتگان  اين  وقتي
و   بر خداوند قدير عليم  نباشد، چگونه

 ود؟تواند ب  خبير، مخفي

   

ھُوَ الَّذِي يسَُيِّرُكُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ حَتَّى إذَِا كُنْتمُْ فيِ الْفلُْكِ وَجَرَيْنَ بھِِمْ بِرِيحٍ 
طيَِّبةٍَ وَفرَِحُوا بھَِا جَاءَتْھَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَھُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظنَُّوا 

ينَ لئَنِْ أنَْجَيْتنَاَ مِنْ ھَذِهِ لنَكَُوننََّ مِنَ أنََّھُمْ أحُِيطَ بھِِمْ دَعَوُا  َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ اللهَّ
اكِرِينَ (   )٢٢الشَّ



و دريا   شما را در خشكي  آه  است  او آسي«
  وسيله به  يعني: شما در خشكي »گرداند مي

  تان گيري بهره  براي  تعالي  حق  آه  پاهايي
و ديگر   هارپايانچ  وسيله  و به  است  آفريده
  آرده  خلق  سواريتان  براي  آه  اي نقليه  وسايل
  ساختن  شما فن  پيماييد و به مي  ، راه است
درياها و   و طول  عرض  را آه  هايي آشتي

پيماييد، نيز  اقيانوسها را بر آنها مي
در آشتيها نشينيد و   آه تا وقتي«آرد   الهام

جلو   ها را به آشتي آه  » خوش  آنها با بادي
  آه  و ناپايدار نيست  راند و توفاني مي

  را ببرند و آنان آنان«ها را بشوراند  آشتي
  بر آنان  شاد شوند، بناگاه  باد موافق  بدان
و «  باد است  وزش  عصوف: شدت »تند وزد  بادي
و از   جهات  يعني: از تمام » از هر طرف  موج
  آنند آه  ينتازد و يق بر آنان «  اطراف  همه

  و در محاصره »اند از هر سو گرفتار شده
و   هلاآت  اند، يعني  افتاده  سرآش  امواج
  در آن«آند   غلبه  بر گمانهايشان  نابودي

  سوي به  و خالصانه »الله دعا آنند  جناب  به  حال
دانند: فقط  مي  رو آه شوند، از آن  او متوجه

  آه در حالي«  تواناست  دادنشان او بر نجات 
 »اند آرده  و خالص  پاك  خود را برايش  دين

  هيچ  را به  ، دعايشان حال  يعني: در اين
در غير   عادتشان  آه آلايند چنان نمي  اي شائبه
را در   بتانشان  بود آه  برآن  تنگنايي  چنين

ساختند. و با تأآيد و سوگند  مي  دعا شريك
بلا   اگر ما را از اين  آه«گويند:  مي

  ».شد  خواهيم  ، قطعا از شكرگزاران برهاني

  در هنگام الله  آستان  به  برگشت  البته
،  نهاد خلق  آه  است  بر آن  ها، خود دليل سختي



و   شده  سرشته  متعال  خداي  سوي به  بر بازگشت
  . همچنين است  و خداشناس  بشر فطرتا خداپرست

فرد   دعاي  آه  است  آن  دهنده  نشان  آيه  اين
شود، هر چند آافر  مي  مستجاب  مضطر وبيچاره

  باشد.

   

ا أنَْجَاھُمْ إذَِا ھُمْ يبَْغُونَ فيِ الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ ياَ أيَُّھَا النَّاسُ إنَِّمَا بغَْيكُُمْ عَلىَ  فلَمََّ
نْياَ ثمَُّ إلِيَْناَ مَرْجِعُكُمْ    ) ٢٣فنَنُبَِّئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ( أنَْفسُِكُمْ مَتاَعَ الْحَياَةِ الدُّ

  از اين خداوند »داد  نجاتشان  چون  پس«
در   ناگهان«آرد   را اجابت  و دعايشان  محنت
  آه آن و بي »آنند مي  سرآشي  ناحق  به  زمين
تمرد و   باشند، فقط از روي  داشته  اي شبهه

  راههبي  و به  فساد ورزيده  عناد، در زمين
دعاها و سوگندها و پيمانها و   روند و آن مي

بودند،   بسته با خداوند  را آه  عهدهايي
  آه  نيست  ! جز اين مردم  اي«آنند  مي  فراموش
  پس » خود شماست  زيان  شما فقط به  سرآشي
  ، در واقع ديگران  به  و تجاوز انسان  سرآشي

عتبار ا  ، به است  بر خود وي  تجاوز و سرآشي
  چيزي  تجاوز ـ آه  و پيامد آن  فرجام  آه اين

  خود وي  ـ به  نيست  و انتقام  جز مجازات
است:   آمده  شريف  در حديث  آه گردد چنان برمي

  پيوند رحم  تجاوز و قطع  چون  گناهي  هيچ«
  آن  خداوند عقوبت  آه  نيست  آن  سزاوارتر به

  آه  آنچه  همراه  را در دنيا زود برساند، به
  ذخيره  از عذاب  در آخرت  صاحبش  براي
يعني:  » دنياست  زندگاني  بهره». «آند مي

  ، فقط محدود به شما از سرآشي  مندي بهره
  بازگشتتان  سپس«  دنياست  زندگاني  تنگ زمان 

گذرا و   زندگي  بعد از اين » ماست  سوي به
ا از شما ر  گاه آن«دنيا   چند روزه  مندي بهره



در دنيا از خير و شر  »آرديد مي  آنچه
  و شما را در برابر آن »آرد  باخبر خواهيم«

خيري   ، هر آس داد بنابراين  جزا خواهيم
  گويد و هر آس  را سپاس بيند؛ بايد خدا مي 

ديگر را  آسي   بيند؛ بايد جز خودش مي  شري
  نكند.  سرزنش

ويد: گ مي  شريف  حديث  با استناد به  مكحول
  آنها را داشته  هر آس  آه  است  خصلت  سه«

،  اند: نيرنگ خود وي  عليه  خصلت  سه  باشد، آن
  ». شكني تجاوز و پيمان

   

ا  مَاءِ فاَخْتلَطََ بهِِ نبَاَتُ الْأرَْضِ مِمَّ نْياَ كَمَاءٍ أنَْزَلْناَهُ مِنَ السَّ إنَِّمَا مَثلَُ الْحَياَةِ الدُّ
يَّنتَْ وَظنََّ أھَْلھَُا أنََّھُمْ يأَكُْلُ النَّاسُ وَا لْأنَْعَامُ حَتَّى إذَِا أخََذَتِ الْأرَْضُ زُخْرُفھََا وَازَّ

قاَدِرُونَ عَليَْھَا أتَاَھَا أمَْرُناَ ليَْلًا أوَْ نھََارًا فجََعَلْناَھَا حَصِيدًا كَأنَْ لمَْ تغَْنَ باِلْأمَْسِ 
لُ الْآيَاَتِ لقِوَْمٍ يَ    ) ٢٤تفَكََّرُونَ (كَذَلكَِ نفُصَِّ

دنيا ياد   از بهره  متعال  خداي  آه بعد از آن
را   و مستقلي  مستأنفه  جمله  آرد، اآنون

  دنيا و سرعت  حال  بيان  متضمن  آورد آه مي
  مثل آه   نيست  جز اين«است:   آن  انقضاي
را از   آن  آه  است  دنيا مانند آبي  زندگاني
زندگاني   : مثليعني » فرو ريختيم  آسمان

  خود، همانند وصف  زوال  دنيا در سرعت 
و   بهجت زوال   در سرعت  زمين  روي  گياهان
  آب » با آن  پس«  است  آن  و خرمي  شادابي

،  و براثر آن » آميخت درهم   زمين  رستنيهاي«
  از آنچه«خود رسيد   حد آمال  ها به رستني
ها و  نهاز دا »خورند مي و چهارپايان   مردم
  زمين  چون  آه  گاه تا آن«  ها و علوفه ميوه

 »گرديد  و آراسته خود را بر گرفت   پيرايه
ها و گلها  رستني  با انواع  زمين  يعني: چون
  ، طناز و زيبا و نگارينه رنگارنگ  و گياهان



  تمام  خود را به  هاي ها و آراستگي شد و جلوه
آه   هايي ، رستني گذاشت  نمايش به   و آمال

مشابه   طلا، بعضي  رنگ  از آنها مشابه  بعضي
  ، بعضي ياقوت  رنگ  مشابه  ، بعضي نقره  رنگ 

  . زمرد و... است  رنگ  مشابه
  زني  را به  ، زمين آيه  در اين  متعال  خداي
و   زيبا و رنگارنگ  هاي جامه  آه  آرده  تشبيه

را  پوشد و خود بر خود مي  گون  گونه  زيوراتي
  آرايد تا انظار را به ها مي آرايش  انواع  به

  پنداشتند آه  آن  و ساآنان«نمايد.   خود جلب
و   آن  محصولات  يعني: برچيدن » بر آن

  توانا هستند، بناگاه«  از آن  گيري بهره
  به  يا روزي  شبي«ما   عذاب يعني »ما  فرمان
  از بن  را مانند زراعت  آن  آمد پس  زمين

  را شبيه  آن  يعني: آشت » گردانيديم  ريدهب
اي  شده  و تباه  درويده  از بن  محصول

سبز و   صورت به »ديروز  گويي  آه«  گردانيديم 
 » گونه ، اين است  وجود نداشته«  و شاداب  تازه

  و اين  بديع  تفصيل  مانند اين  يعني: به
  ها و ادله يعني: حجت » آيات«  رفيع  بيان
  اين  هم آنها يكي   از جمله  آه »را«  يقرآن
و  »آنند مي انديشه   آه  مردمي  براي«  است  آيه

  نابودي  دنيا و سرعت  زوال  مثلها به  از اين
  عبرت  برند و درس مي  پي  آن  و تباهي

  ». آنيم مي  بيان  روشني  به«گيرند،  مي

   

لَامِ وَيَ  ُ يدَْعُو إلِىَ دَارِ السَّ   )٢٥ھْدِي مَنْ يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ (وَاللهَّ
  ناپايدار زندگي  ارزش  متعال  خداي  آه  گاه آن

  را براي  آن  و زوال  دگرگوني  دنيا و سرعت
  را به  آرد، در اينجا آنان  بيان  بندگانش

و خدا شما را «آند:  مي  ترغيب  آخرت  سراي



يعني:  »دخوان فرا مي  سلامتي  سراي  سوي به
و «  است  از آفات  سلامتي سراي   آه  بهشت  سراي
  هدايت  راست  راه  سوي را خواهد، به  هرآه
 ! خداوند دهد. آري مي  يعني: توفيق »آند مي
فرا   سلامتي  سراي  سوي را به  بندگان  همه
وارد   آن  به  يافتگان خواند، اما جز هدايت مي
از  جابر  روايت به  شريف  شوند. در حديث نمي
  در خواب«فرمودند:   آه  است  آمده صخدا  رسول
  و ميكائيل  سر من  بالاي  جبرئيل  آه  ديدم
ديگري   از آنها به  و يكي  است  من  پاي  پايين

. در  بزن  او (پيامبر) مثلي  گويد: براي مي 
من   به  از آنها خطاب  يكي  هنگام  اين

  تو و مثل  مثل  هآ  نيست  گويد: جز اين مي 
خود   براي  آه  است  پادشاهي  همانند مثل  امتت

بنا   اي سرا خانه  در آن  ، سپس برگرفته  سرايي
،  گسترده اي  ، سفره خانه  و باز در آن  آرده

را   تا مردم  برانگيخته  اي فرستاده  گاه آن
از آنها   برخي  آند ولي  دعوت  غذايش  سوي به
  به  هم  و برخي  گفته  اجابت را  فرستاده  آن
،  پادشاه  آن  آنند پس نمي اعتنايي   دعوت  آن

خانه   و آن  است  سرا، اسلام  ، آن است خداوند
  پس  هستي  فرستاده  محمد! آن  و تو اي  بهشت 

در آمد و  اسلام   ، به گفت  تو را اجابت  هر آس
 در آمد و  بهشت  در آمد، به  اسلام  به  هر آس
مند  درآمد، از نعمتها بهره  بهشت  به  هر آس

  ».شد

   

للَِّذِينَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِياَدَةٌ وَلَا يرَْھَقُ وُجُوھَھُمْ قتَرٌَ وَلَا ذِلَّةٌ أوُلئَكَِ أصَْحَابُ 
  ) ٢٦الْجَنَّةِ ھُمْ فيِھَا خَالدُِونَ (

اند،  آار نيكو آرده  آه  آساني  براي«
  به  آه  آساني  يعني: براي « است  اي نيكويي



  خود، به  بر ذمه  الهي  و واجبات  تكاليف
درستي   و آنها را به  آرده  قيام  نيكويي

او خود را   اند و از نواهي داده  انجام 
همانا   آه  است  نيكويي  اند، پاداش بازداشته

؛  زيادت  آن » است  بر آن  و زيادتي«  است  بهشت
  اين  با دادن  بر ايشان  هيال  و عنايت  فضل

  در بهشت  حضرتش  آه: بر روي  است  امكان
  الي  نظر آردن ) به بنگرند. تفسير (زياده

  و خلف  جمهور علما از سلف  الله؛ قول  وجه
 باشد. مي

  احمد و امام  امام  روايت  به  شريف  در حديث
  اين صخدا  رسول  آه  است  آمده  از صهيب  مسلم
  چون«فرمودند:   گاه آردند، آن  را تلاوت  آيه
در   دوزخ  به  دوزخ  و اهل  بهشت به   بهشت  اهل

  اهل  آند: اي ندا مي  چنين  اي آيند، منادي
  اي وعده ! همانا شما نزد خداوند بهشت

شما   براي  وعده  آن  خواهد به مي  داريد آه
؟ مگر  چيست  وعده  گويند: آن وفا آند. مي

، مگر  نساخت  ما را سنگين  نيك  اعمال  نميزا
  بهشت  نگردانيد، مگر ما را به  روسپيدمان

؟ در  نساخت دورمان   وارد نكرد و از دوزخ
را از برابر   حجاب  تعالي  حق  هنگام  اين
او   سوي به زند و ايشان  آنار مي  آنان
  او چيزي  آه  عزوجل  خداي  نگرند. سوگند به مي

،  آنان  تر براي بخش تر و آرام اشتنيد  را دوست
».  است  نبخشيده  خويش  سوي به   از نظرآردن

  غبار و ذلتي  را هيچ  هايشان وچهره«
  اي را سياهي  آنان  روي  نه »پوشاند نمي
  ، گرد خواري دوزخ  دود و دخان  پوشاند ونه مي

را بر   و افسردگي  و ندامت  و حسرت



بهشتند و   اهل  اينان«نشاند  مي  هايشان چهره
  ».خواهند بود  جاودانه  در آن

   

ِ مِنْ  يِّئاَتِ جَزَاءُ سَيِّئةٍَ بمِِثْلھَِا وَترَْھَقھُُمْ ذِلَّةٌ مَا لھَُمْ مِنَ اللهَّ وَالَّذِينَ كَسَبوُا السَّ
صْحَابُ النَّارِ ھُمْ عَاصِمٍ كَأنََّمَا أغُْشِيتَْ وُجُوھُھُمْ قطَِعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلمًِا أوُلئَكَِ أَ 

  ) ٢٧فيِھَا خَالدُِونَ (
اند، بدانند  بديها شده  مرتكب  آه  و آساني«
يعني: خداوند  » است  مانند آن  بدي  جزاي  آه

دهد و  مي  بدي  را با يك  بدي  يك  جزاي  متعال
و   در آوچكي  بدي جزاي   افزايد پس نمي  بر آن
  از آن  بيش  نه  است  خود، همانند بدي  بزرگي

از اثر  »نشيند  غبار خواري  و بر آنان«
  از آن  آه  اي و دلهره  و ترس  گناهانشان

  در برابر خداوند هيچ  آنان  براي«دارند 
آنها را   آس  يعني: هيچ » نيست  و پناهي  پشت

دهد  نمي  قهار پناه  خداي  و عذاب  از خشم
تار   باز ش  هايي با پاره  هايشان چهره  گويي«

  آتش  دود و دخان  آه  از بس » است شده  پوشيده
را فرو   هايشان ، چهره آن  و سياهي
  هيچ » اند آه آتش  اصحاب  آنان«  است پوشانيده

  جاودانه«ندارند و   از آن  اي جدايي
  ».درآنند

   

مْ أنَْتمُْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فزََيَّلْناَ وَيوَْمَ نحَْشُرُھُمْ جَمِيعًا ثمَُّ نقَوُلُ للَِّذِينَ أشَْرَكُوا مَكَانكَُ 
  ) ٢٨بيَْنھَُمْ وَقاَلَ شُرَكَاؤُھُمْ مَا كُنْتمُْ إيَِّاناَ تعَْبدُُونَ (

يعني:  » را حشر آنيم  آنان  همگي  آه  و روزي«
، نيكوآار  و جن  از انس  ؛ اعم زمين  اهل  تمام

  معبودان  و پرستشگران  و بدآار، موحدان
  به  گاه آن«  گردآوريم  بازپرسي  ايرا بر  باطل
  به » گوييم اند، مي ورزيده  شرك  آه  آساني

  آنها در حضور اهل  و سرزنش  منظور سرآوب



شما «محشر و در حضور معبودانشان: 
  با خداي  آنها را همراه  آه » وشريكانتان

خود   بر جاي«بوديد   گرفته  پرستش  به  لاشريك
خود، جدا از   معين  يعني: در جاي »باشيد
  ميان پس «بايستيد   مؤمنان  و موضع  مقام

را   يعني: معبودان » افگنيم مي  آنها جدايي
، يا  آنيم جدا مي  آنندگانشان از عبادت

  آنيم ديگر جدا مي را از يك  و مؤمنان  مشرآان
  آنان  در دنيا ميان  را آه  پيوندي  و هرگونه

  به » و شريكانشان«  گسلانيم ، مي است  بوده
 »پرستيديد گويند: شما ما را نمي مي«  آنان

دستور   خويش  پرستش  يعني: ما شما را به
  شما هوس  بلكه  بوديم و فرا نخوانده   نداده

  را آه  خود و نيز شياطينتان  و گمراهي
پرستيديد زيرا  بودند، مي  آرده  گمراهتان

  فرمان ما  پرستش  شما را به  بودند آه  آنان
آرديد.   اطاعت از آنان   دادند و شما هم

از   عابدان  انكار پرستش  ، معني بنابراين
  به  آه  امر است  ، انكار اين معبودان  سوي
  باشند.  داده  دستوري  چنين  آنان

   

ِ شَھِيدًا بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ إنِْ كُنَّا عَنْ عِباَدَتِكُمْ لغََافلِِ  َّ   ) ٢٩ينَ (فكََفىَ باِ
  ما و ميان  ميان  گواه  عنوان  خدا به  پس«

  است  گواه سبحان   يعني: خداي » است  شما بس
دستور   خويش  عبادت  آه: ما شما را به بر اين
  آه: ما به بر اين  است  ، يا گواه ايم نداده
  ايم و خشنود نبوده  آار شما راضي  اين

ما  » ديمخبر بو شما بي  همانا ما از پرستش«
  پرستيد و نه شما ما را مي  آه  نبوديم  آگاه
چرا   بوديم آار را از شما خواسته   اين  هم
  . نداشتيم  و شعوري  عقل  آه



  آه  مشرآان  براي  بزرگ  است  سرزنشي  اين
  را به  شعوري ناشنوا، نابينا و بي  خدايان
  اند. گرفته  پرستش

   

ِ مَوْلَاھُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْھُمْ مَا  ھُناَلكَِ تبَْلوُ كُلُّ نفَْسٍ  وا إلِىَ اللهَّ مَا أسَْلفَتَْ وَرُدُّ
  ) ٣٠كَانوُا يفَْترَُونَ (

  زمان  يا در آن  مكان  يعني: در آن » آنجاست«
بود،   فرستاده را پيش   آنچه  هر آسي  آه«  است

  را آه  عملي  جزاي  يعني: هر آس »يابد در مي
  آزمايد؛ آه چشد و مي بود، مي  فرستاده  پيش

  يا زيبا، سودمند بوده  بوده  زشت  آيا عملش
و «يا مردود؟   بوده  يا زيانبار، مورد قبول

  خود باز گردانيده  حقيقي  خدا، مولاي  سوي به
اند،  ورزيده  شرك  آه يعني: آنان »شوند مي
  حق  ربوبيتش آه   خويش  پروردگار بر حق  سوي به
  سوي به  شوند، نه مي  زگردانيدهبا  است

  و آنچه«اند   برگرفته  آه  باطلي  معبودات
  خدايان »شد  گم  آردند از آنان افترا مي
  به  سودي  وهيچ  ناپديد شده  در آخرت  باطلشان

  آنان  توانند براي مي  رسانند و نه آنها نمي
  آه از آن  قبل  بكنند پس  و شفاعتي  گري ميانجي
  اين  در رسد، بايد از پرستش  روزي  چنين

  بردارند.  دست باطل   معبودهاي

   

مْعَ وَالْأبَْصَارَ وَمَنْ يخُْرِجُ  نْ يمَْلكُِ السَّ مَاءِ وَالْأرَْضِ أمََّ قلُْ مَنْ يرَْزُقكُُمْ مِنَ السَّ
ُ فقَلُْ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يدَُبِّرُ الْأَ  مْرَ فسََيقَوُلوُنَ اللهَّ

  ) ٣١أفَلََا تتََّقوُنَ (
  روزي  شما از آسمان  به  آه  بگو: آيست«
  نتايج  و بخشيدن  باران  با فرستادن »بخشد مي

 » زمين«شما از   به  آه  آيست »و«  آن  و ثمرات
و پديد   نباتات بخشد؛ با روياندن  مي  روزي



  آنيد آه مي  بد اعترافلا  ؟ پس معادن  آوردن
يا «  اينهاست  و آفريننده  ، بخشندهخداوند
  آسي  چه » است  گوشها و ديدگان  مالك  آه  آيست

  خلقت  و بر اين  عجيب  اوصاف  آنها را براين
از   آه  گونه  ، بدان است  انگيز آفريده شگفت

برخوردار   عظيمي  مندي بهره  چنين  آنها به
را از مرده   زنده  آه  يستو آ«شويد؟  مي

را از   انسان  آسي  يعني: چه »آورد مي  بيرون 
،  را از دانه  ، سبزي را از تخم  ، جوجه نطفه
  را از آافر بيرون  و مؤمن  را از جاهل  عالم
بيرون   را از زنده  و مرده«آورد؟  مي

،  را از انسان  نطفه  آسي  يعني: چه »آورد مي 
  بيرون و آافر را از مؤمن   را از عالم  جاهل

را تدبير   آار جهان  آه  و آيست«آورد؟  مي
  و نظامي  نظم  را به  يعني: آن »آند مي
بخشد؟  مي  آند و سامان مي  مانند، اداره بي
دهند   يعني: اگر انصاف »خواهند گفت: خدا«

  سليم  و عقل  فكر صحيح  ايجابات  و بر اساس
  چنين  سؤالت  اين  به زودي   آنند، به  قضاوت
امور،   اين  خواهند داد آه: فاعل  پاسخ

  اين  به  مشرآان  آه چنان  است همانا خداوند
چرا پروا   بگو: پس«داشتند   اعتراف  حقيقت
را   حقيقت  اين  آه يعني: با آن »آنيد نمي
ها را  پديده  اين  آه  دانيد، چرا از خدايي مي
آنيد تا او  روا نميبخشد، پ مي  و سامان  نظم

  آنيد.  پرستش  يگانگي  را به

   

لَالُ فأَنََّى تصُْرَفوُنَ ( ُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فمََاذَا بعَْدَ الْحَقِّ إلِاَّ الضَّ   )٣٢فذََلكُِمُ اللهَّ
  نه »شما  خدا، پروردگار حقيقي  است  اين«

ايد و بر  قرار داده  شريك  با وي  را آه  آنچه
جز   و بعد از حق«ستند توانا ني  چيزي



  به تعالي   حق  ، ربوبيت پس »؟ چيست  گمراهي
  باطل  لذا غير آن  است  حق  اقرار خودتان

 »شويد؟ مي  بازگردانيده  چگونه  پس«باشد  مي
  به  آرده  آشكار عدول  از حق  يعني: چگونه

  را به  تعالي  رويد و غيرباري مي  بيراهه
  گيريد؟! مي  پروردگاري

   

  )٣٣كَذَلكَِ حَقَّتْ كَلمَِةُ رَبِّكَ عَلىَ الَّذِينَ فسََقوُا أنََّھُمْ لَا يؤُْمِنوُنَ (
، يا  حقيقت  مانند اين  يعني: به » گونه اين«
  آلمه« از حق   گروه  اين  مانند برگشتن  به

بر «  وي  و فيصله  حكم  يعني » پروردگارت
  سوي هب  يعني: ازحق »ورزيدند  فسق  آه  آساني
،  عناد و مكابره  و از روي  شده  خارج  باطل

  پيوست  حقيقت  به«تمرد آردند   در آفر خويش
  است  ! اين آري» آورند نمي  ايمان  آه: آنان

آه: آافر معاند و  خداوند ازلي   حكم  آن
را ندارد و   هدايت  و شايستگي  ، اهليت فاسق
  آند. نمي  او را هدايت  عزوجل  خداي

   

ُ يبَْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ فأَنََّى  قلُْ ھَلْ مِنْ شُرَكَائكُِمْ مَنْ يبَْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ قلُِ اللهَّ
  ) ٣٤تؤُْفكَُونَ (

  خويش  بر ربوبيت  خداوند متعال  آه بعد از آن
  عجز معبودان  با بيان  ، اينك برپا داشت  حجت

  ، حجت مشرآان  محكوميت و  شرك  ، بر نفي باطل
شما   بگو؛ آيا از شريكان«دارد:  برپا مي

  را آغاز آند و باز آن  آفرينش  آه  هست  آسي
  و سپس  انسان  باآفريدن »را برگرداند

  شب  و بازگردانيدن  بعد از مرگ  برانگيختنش
  آه  بگو: فقط خداست«؟  بعد از روز و غيره

را بر   آن آند و باز را آغاز مي  آفرينش
  ديگر پاسخي  يعني: شما جز اين »گرداند مي



  شريكان  توانيد براي نداريد و هرگز نمي
را ادعا آنيد   اي توانايي  ، چنين تان پنداري

  از حق »شويد مي  بازگردانيده  چگونه  پس«
 ؟. باطل سوي  به

   

ُ يھَْدِي للِْحَقِّ أفَمََنْ يھَْدِي إلِىَ قلُْ ھَلْ مِنْ شُرَكَائكُِمْ مَنْ يھَْدِي إلِىَ الْحَقِّ قلُِ  اللهَّ
نْ لَا يھَِدِّي إلِاَّ أنَْ يھُْدَى فمََا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ (   )٣٥الْحَقِّ أحََقُّ أنَْ يتَُّبعََ أمََّ

  آه  هست  شما آسي  بگو: آيا از شريكان«
  سوي يعني: به »نمايد؟  راه  حق  دين  سوي به
  حق  سوي را به  و مردم  شاد آردهار  اسلام  دين
  پس  است  منفي  آنان  نمايد؟ طبعا پاسخ  دعوت
  دين  سوي به  آه  بگو: خداست«!  گفتند: نه  چون
  فرستادن  وسيله  به »نمايد مي  راه  حق

  و به  آتابهايش  آردن  و نازل ‡پيامبران
  خويش  در مخلوقات  آه  هايي نشانه وسيله 
بشر قرار   و عقل  نها را جلو چشمو آ  آفريده
  در آنها از طريق  و نگرش  تا با تأمل  داده
  رهنمون  حق  ، به خويش  خرد و فهم  آارگيري به

  هدايت  حق  سوي به  آه  ، آيا آسي پس«شوند 
قرار   مورد پيروي  آه  آند، سزاوارتر است مي

  آه نمايد مگر آن نمي  راه  آه  گيرد، يا آسي
  مردم  آه  يعني: آياآسي »شود؟  هدايتخود، 
  سبحان  خداي  آند ـ آه مي  هدايت  حق  سوي را به

باشد،  و اقتدا مي  پيروي  ـ سزاوارتر به  است
  خود هدايت  نيروي  به  خودش  حتي  آه  يا آسي

  او را هدايت  ديگري  آه شود، مگر اين نمي
را   غير خويش  آه اين  رسد به  نمايد، چه

  داوري  ، چگونه شده  شما را چه«آند؟   دايته
  با شريك  آه  است  حكمي  چه  اين »آنيد؟ مي

  ، بدان سبحان  خداي  براي  گروه  اين  گرفتن
  و خلقش خدا  ميان آنيد؟ آخر چگونه  مي  حكم



از   پاك  شويد؟ مگر عقلهايتان مي  قايل  تساوي
  ؟ تاس  شده  تباه  و خردهايتان  رفته  بين

   

َ عَليِمٌ بمَِا  وَمَا يتََّبعُِ أكَْثرَُھُمْ إلِاَّ ظنَاًّ إنَِّ الظَّنَّ لَا يغُْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إنَِّ اللهَّ
  ) ٣٦يفَْعَلوُنَ (

 »آنند نمي  پيروي  جز از گمان  و بيشترشان«
از  ، نه  پندار و عملشان  شيوه  يعني: اين

  پندار و گماني  حاصل  بلكه  خرد و بصيرت  روي
  پيشينيانشان  از گمان  بر خاسته  آه  است
  خدايان  پنداشتند: اين مي  آه  ، همانان است

  نزديك  بزرگ خداي   ، آنها را به دروغين
آنند.  مي  شفاعت  برايشان  سازند و نزد وي مي
و سند و   هرگز بر حجت گمانشان   ! اين آري
  بلكه  نبوده  متكي  از خرد و بينش  گاهي تكيه

و «  است  اساس و بي  باطل  صرفا پندار و خيالي
نياز  بي  حق  از معرفت  وجه  هيچ  به  گمان
  و يقين  بر علم  زيرا آار دين »گرداند نمي

  و پندار و با علم  بر خيال  ، نه است  مبتني
با   شود نه متمايز مي  از باطل  حق  آه  است
 »آنند مي آنچه  بههمانا خدا «  و تكهن  گمان

 » داناست«  حق  و فروگذاشتن  گمان  از پيروي
  ماند. آيفر نمي بي  آارهايشان  اين  پس

   

ِ وَلكَِنْ تصَْدِيقَ الَّذِي بيَْنَ يدََيْهِ  وَمَا كَانَ ھَذَا الْقرُْآنَُ أنَْ يفُْترََى مِنْ دُونِ اللهَّ
  ) ٣٧الْعَالمَِينَ ( وَتفَْصِيلَ الْكِتاَبِ لَا رَيْبَ فيِهِ مِنْ رَبِّ 

غير   آسي  از سوي  قرآن  اين  آه  نيست  و چنان«
يعني:  »باشد شده   ساخته  دروغ  از خداوند به

  قرآني  چنين  آه  برابر نيست  و عقل  با منطق
  ، ساخته عظيم  معجزات والا و اين   شأن  با اين

 خداوند  به  ، اما منسوب ديگران  و پرداخته
بر   آسي  ، هيچ عزوجل  را جز خدايباشد زي



  خداي » بلكه«  توانا نيست  نظير آن  آوردن
  آه در حالي  آرده  را نازل  قرآن  اين سبحان 

 »باشد ، مي است  از آن  پيش  آنچه  آننده تصديق«
آتابها   و آن ‡بر انبيا  منزل  از آتابهاي

  اند پس داده بشارت   آن  به  قرآن  از نزول  قبل
 »و«آند   تا آنها را تصديق  است  آمده  قرآن
  تفصيل«  در قرآن  شده  بيان  و قوانين  احكام
  ، اعم چيز است  يعني: بيانگر همه » است  آتاب

بر   آه  از احكامي  و غير آن  و حرام  از حلال
  شريف  در حديث  آه چنان  مقرر گرديده  مردم
و   خبر پيشينيان  در قرآن«است:   آمده

  در ميان  آنچه  و حكم  شماست  پسينيان
  ، از جانب نيست  اي شبهه  هيچ  درآن«».  شماست

  ، تعجب بنابراين » است  پروردگار عالميان
آاملا  صاآرم  بر رسول  آن  شما از فرود آوردن

  . مورد است بي
   

ِ إنِْ  أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَتْوُا بسُِورَةٍ مِثْلهِِ وَادْعُوا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ دُونِ اللهَّ
  ) ٣٨كُنْتمُْ صَادِقيِنَ (

  دروغ  را به  آن«  آفار مكه »گويند يا مي«
  بگو: پس«پيامبر از نزد خود  » است  ساخته
  ، حسن در بلاغت »بياوريد  مانند آن  اي سوره
زيرا شما  و ساختار معجز بياني   ادبي  صنعت

،  آن  آلام  و بلاغت  عرب  نزبا  نيز در شناخت
را   و فراخوانيد هر آه«هستيد   مانند من

  استعانت  وي  فراخوانيد و به »توانيد مي
  خود ـ اعم  و پشتيبانان  جوييد از همياران

آنها را   آه  باطلي  و خدايان  عرب  از قبايل
اگر راستگو «پنداريد  مي  سبحان  خداي  شرآاي
  دروغ  به  قرآن خود آه   ادعاي  در اين» هستيد

  وقت  آرديد، آن  اگر چنين  ! پس شده  بر ساخته



دهيد، راستگو  مي  نسبت من   به  آه  در اتهامي
  هنگام  به  و معاندان  هستيد. اما مشرآان

،  جدلي  تسليم  و اين  منصفانه سخن   اين  شنيدن
  ميدان  به  را هم  مانند قرآن  اي آلمه  حتي

  دامن  فقط به  نتوانستند بلكه آورده 
شان  پشتوانه بي  هاي و لجبازي  پايه بي  عنادهاي

  چسبيدند. 

  مورد از اعلام  سومين  اين«گويد:  آثير مي ابن
و   است  با مشرآان  ) قرآن (تحدي  هماوردطلبي
  ».آشكار شد  ، عجزشان جا هم  در هر سه

   

بوُا بِمَا لمَْ يحُِيطوُا بِعِ  ا يأَتِْھِمْ تأَوِْيلهُُ كَذَلكَِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ بلَْ كَذَّ لْمِهِ وَلمََّ
  ) ٣٩فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الظَّالمِِينَ (

  آن  علم  به  شمردند آه  را دروغ  چيزي  بلكه«
  قبل  قرآن  تكذيب  يعني: به »نداشتند  احاطه
مورد تدبر  را  آن  ورزيدند آه  شتاب  از آن

را بفهمند و بر   آن  و معاني  قرار داده
  علمي  ، احاطه است  آن  دربرگيرنده  آه  آنچه
  آه از آن  را قبل  چيزي باشند و هر آس   داشته

  باشد، تكذيب  داشته  علمي  احاطه  آن  به
  ، جز به خويش  تكذيب  در اين  گمان نمايد بي

  گاه و تكيه  اصل  هيچ  به  دانشي و بي  جهل
  ، با اين و بنابراين  نشده  متمسك ديگري 
و   جهل  صدا، منادي  بلندترين  به  تكذيب

  و آوته  بيني آوته  آننده و اثبات خردي  بي
حجتها و برهانها   از دريافت  خويش  انديشي
  نيامده  برايشان  آن  و هنوز تأويل«  است شده 
در   آه  اي اخبار غيبي  يعني: سرانجام » است
  روي  ، هنوز برآنان شده  داده  وعده  قرآن
اخبار راست   آيا اين  تا بدانند آه  نداده



گويند و  مي  چرا گزاف  ؟ پس يا دروغ  است 
  بافند؟! مي  سفسطه

  آتاب  از دو جهت  آه: قرآن اين  معني  حاصل
و   اعجاز لفظي از جهت   ؛ يكي است  اعجازگري

  خود، اما مشرآان  بار غيبياخ  از جهت  ديگري
و   نگريسته  آن  در اعجاز لفظي  آه از آن  قبل

قرار   آزمون  را در محك  آن  اخبار غيبي
  آساني«آردند   مبادرت  آن  تكذيب  دهند، به

از امتها نيز  »بودند  از آنان  پيش  آه
  و برهان  دليل  پشتوانه بي » گونه همين«
آه  را و هنگامي  انپيامبرانش »آردند  تكذيب«
را  خداوند  حجتها و برهانهاي  پيامبرانشان 

  آن  علم  به  آه از آن  آوردند، قبل  برايشان
برسند،   اخبار آن  تأويل  و به  داشته  احاطه

  عاقبت  بنگر آه  پس« آردند  آنها را تكذيب
  بوده  چگونه«  پيشين  از امتهاي»  ستمگران

روبرو شدند!   بدي  رجامف  و آنها با چه » است
.  آرده  را بيان  داستانهايشان  قرآن  آه چنان
  همچون  ! از سرنوشتي آنندگان تكذيب  اي  پس

مبادا   حذر آنيد، آه  آنان  سرنوشت
  گير شما نيز بشود. گريبان

   

  ) ٤٠الْمُفْسِدِينَ (وَمِنْھُمْ مَنْ يؤُْمِنُ بهِِ وَمِنْھُمْ مَنْ لَا يؤُْمِنُ بهِِ وَرَبُّكَ أعَْلمَُ بِ 
  ايمان  بدان  آه  است  آسي  و از آنان«

در   آه  است  آسي  يعني: از آنان »آورد مي
  ايمان  قرآن  وجود خود به  و ژرفناي  نهان
  است و بر حق   راست  قرآن  داند آه و مي  آورده
را   و عناد، آن  مكابره  انگيزه  صرفا به  ولي

  بدان  آه  است  آسي  آنانو از «آند  مي  تكذيب
وجود خود نيز،   و در نهان »آورد نمي  ايمان
  انگيزه  به  آند بلكه نمي  را تصديق  قرآن



و پروردگار تو «نمايد  مي  را تكذيب  ، آن جهل
را در   آنان  پس » داناتراست  مفسدان  حال  به

دهد. مراد از  جزا مي  برابر اعمالشان
اصرار   بر عناد خويش  اند آه مفسدان: آساني

  حق«گويد:  مي  آن  آثير در معني ورزند. ابن مي
هدايتند، داناتر   مستحق  آه  آساني  به  تعالي
  آه آساني  آند و به مي  هدايتشان  ؛ پس است

  ؛ پس اند نيز داناتر است گمراهي  مستحق
عادلي   تعالي  گرداند لذا حق مي  گمراهشان

  ».آند مين  هرگز ستم  آه  است 

   

ا  ا أعَْمَلُ وَأنَاَ برَِيءٌ مِمَّ بوُكَ فقَلُْ ليِ عَمَليِ وَلكَُمْ عَمَلكُُمْ أنَْتمُْ برَِيئوُنَ مِمَّ وَإنِْ كَذَّ
  ) ٤١تعَْمَلوُنَ (

يعني: اگر بر  »آردند  و اگر تو را تكذيب«  
  آه استمرار ورزيدند و از اين  خويش  تكذيب
بگو: «  ميد شديآنند، نا ا  را اجابت  دعوتت
  شما به  دارد وعمل  اختصاص  من  به  من  عمل

و از   يعني: از آنان »دارد  شما اختصاص
  من  عمل  و بگو: جزاي  بجوي  بيزاري  عملشان

خود شما   شما به  عمل  و جزاي  خود من  به
شما   را به  حق  پيام دارد زيرا من   اختصاص
  هيچ  من  هده، بر ع و جز اين  ام آرده  ابلاغ

  آنم مي  من  شما از آنچه« نيست   ديگري  تكليف
آنيد  شما مي  از آنچه  و برآناريد و من  بري
  من  عمل  يعني: شما به » وبرآنارم  بري

شما مورد   عمل  به  شويد و من نمي  مؤاخذه
  . گيرم قرار نمي  مؤاخذه

   

مَّ وَلوَْ كَانوُا لَا يعَْقلِوُنَ (وَمِنْھُمْ مَنْ يسَْتمَِعُونَ إلِيَْكَ أفَأَنَْ    )٤٢تَ تسُْمِعُ الصُّ
  هستند آه  آساني  از آنان«! صپيامبر  اي »و«
  قرآن  آه  گاه آن »دهند فرا مي تو گوش   سوي  به



را   اسلام  هاي و برنامه  و احكام  خواني مي
  هوش  گوش  به  سود آه  ، اما چه دهي مي  تعليم
  ناشنوايان  به  تواني ميآيا تو «شنوند  نمي

  فراروي  آه  آساني  يعني: به » بشنواني
،  مانع  وجود دارد و اين  مانعي  شان شنوايي
را از   آنان  آه  است  و نفرتي  بغض  همان

ناشنوا  هر آس   دارد؟ پس باز مي  حق  پذيرفتن
فهمد و  را نمي  باشد، يقينا چيزي  و لايعقل

شنود  شود، نمي  فتهگ  وي  به  را آه  سخني
يعني: آيا تو  »نكنند؟  تعقل  هرچند آه«

،  بشنواني ناشنوايان   به  آه  اصرار داري
  هم  ، از عقل هرچند با وجود ناشنوايي

بسا  ، چه عاقل باشند؟ زيرا ناشنواي   بهره بي
را دريابد، اما اگر نبود   چيزي  با فراست

ديگر يكجا شد،  هر دو با هم   و شنوايي  عقل
  . است  ناممكن  چيزي  فهم

   

  )٤٣وَمِنْھُمْ مَنْ ينَْظرُُ إلِيَْكَ أفَأَنَْتَ تھَْدِي الْعُمْيَ وَلوَْ كَانوُا لَا يبُْصِرُونَ (
  چشم  به »تو  سوي به  آه  است  آسي  و از آنان«

را ـ  نگرد، آيا تو نابينايان مي«  حقارت
 و هر »آرد؟  تواني  هرچند نبينند ـ هدايت

شود،   در او جمع  ظاهر و باطن  آوري  آه  آس
 . است  ناتوان  حق  يقينا از دريافت

از   و دلجويي  ، تسليت آيه  اين  هدف
را   اگر بيماري  ! طبيب . آري است صاآرم رسول

رو بر   ، از وي پذير نيست اصلا علاج  ببيند آه
نظر  صرف  وي  به شدن  گرداند و از مشغول مي
  طبيب  نيز آه صاآرم  رسول  آند پس مي

  روي  بصيرت بي  آوردلان دلهايند، بايد از اين 
  برگردانند.

   



َ لَا يظَْلمُِ النَّاسَ شَيْئاً وَلكَِنَّ النَّاسَ أنَْفسَُھُمْ يظَْلِمُونَ (   )٤٤إنَِّ اللهَّ
  مردم  به  وجه  هيچ  ، خداوند به در حقيقت«

  از آنانو خرد   حواس  با سلب »آند نمي  ستم
  به »آنند مي  ستم  خود بر خويشتن  مردم  بلكه«

در   آه  در برابر حق  و لجبازي  تعصب  سبب
  ، تباه و در نتيجه  است  نهفته  هايشان طبيعت
  خود آنان  اين  پس  و خرد خويش  حواس  ساختن

  و عناد، بر خويشتن  تعصب  با اين  هستند آه
بر   وجه هيچ  به  عزوجل  اند و خداي آرده  ستم
و   را آفريده  آنان  بلكه  نكرده  ستم  آنان

  آه  قرارداده  مشاعر و ادراآاتي  برايشان
  آاملترين  را به  بتوانند حقايق  آن  بوسيله
  آرده  را در آنها خلق  دريابند و حواسي شكل 

و   خود رسيده  هاي خواسته  به  آن  وسيله  به  آه
  را برآورده  شان ويدني  و منافع  مصالح

و   آنان  را ميان  او راه  سازند، همچنان
و   تا غبار ديده  باز گذاشته  شان ديني  مصالح

گردند،  روان   حق  جاده  را بشويند و به  دل
  پرنده  ، همچون رنگارنگ  هوسهاي  اما اسفا آه

  و دمادم  برنشسته  بر نفسهايشان  براقش
  آند. كار ميرا ش  شان غفلت  هاي لحظه

   

وَيوَْمَ يحَْشُرُھُمْ كَأنَْ لمَْ يلَْبثَوُا إلِاَّ سَاعَةً مِنَ النَّھَارِ يتَعََارَفوُنَ بيَْنھَُمْ قدَْ خَسِرَ 
ِ وَمَا كَانوُا مُھْتدَِينَ ( بوُا بلِقِاَءِ اللهَّ   ) ٤٥الَّذِينَ كَذَّ

جز   آند، گويي را حشر مي  آنان  آه  و روزي«
 »اند از روز درنگ نكرده  تيساع  اندازه  به

دراز   مدت  . اين در دنيا، يا در گورهايشان
  عمرهاي  پندارند آه مي بسيار آم  جهت  را بدان

بودند، يا   آرده  خود را در دنيا ضايع
  و توقف  درنگ  طول سبب   دنيا را به  لذتهاي

لذتها   اين  آنند، گويي مي  در محشر فراموش



اظهار   با هم«  است  داشتهن  اصلا وجود واقعي
در   آنند آه مي  يعني: احساس »آنند مي  آشنايي

ديگر   با بعضي  بعضي  آه  اندك  دنيا جز زماني
اند،  جدا گشته  از هم  و سپس  آشنا شده  در آن

، در  هم  اظهار آشنايي  اند و اين سر نبرده به
  همين  ، سپس ازگورهاست  برخاستن  هنگام
محشر از   هولناك  نيز در صحنه  كاند  آشنايي

  رو آنها در محشر هيچ رود، از اين مي  بين
ديگر اميدوار نيستند  را از يك  منفعتي

شمردند   ديدار خدا را دروغ  آه  قطعا آساني«
خود   از باختن  زيان  و آدام »آار شدند زيان

و «  ، بزرگتر است خويش  و نزديكان  و آسان
در   آه  و روشي  در راه »نبودند  يافته راه
  ، به راه  اين  بودند زيرا پايان  گرفته  پيش
  جزا و حساب  براي  انجاميد و چون  دوزخ

  برند. مي  پي  حقيقت  اين  محشور شوند، به

   

 ُ ا نرُِينََّكَ بعَْضَ الَّذِي نعَِدُھُمْ أوَْ نتَوََفَّينََّكَ فإَلِيَْناَ مَرْجِعُھُمْ ثمَُّ اللهَّ شَھِيدٌ عَلىَ مَا  وَإمَِّ
  ) ٤٦يفَْعَلوُنَ (

  وعده  آنان  به  را آه  از آنچه  و اگر بعضي«
،  ات در زندگي » تو بنمايانيم  ، به دهيم مي
  آنان  و اسارت  با قتل  دينت  پيروزساختن  چون
اين   آه از آن  قبل » يا تو را بميرانيم«
  ؛ بازگشتشان هرحال به «گردد   ها محقق وعده 

  عذاب را در آخرت   و آنان » ماست  سوي به
تو  را به   در آنجا عذابشان  گاه ، آن آنيم مي
  و عاجل  طور زودهنگام اگر به  پس  نمايانيم مي

در   آه  ، قطعا بدان نگيريم  انتقام  از آنان
خدا بر   سپس«  گيريم مي  انتقام  از آنان  آخرت
 خداوند  سيعني: سپ » است  آنند گواه مي  آنچه

بعد از   آه  آنچه  به  آنان  عليه  در روزقيامت



  اين  دهد. نظير آن مي  اند، گواهي تو آرده
وَكُنْتُ عَليَْھِمْ شَھِيدًا مَا (است:   از عيسي  قرآن  قول نقل 

قيِبَ عَليَْھِمْ  ا توََفَّيْتنَِي كُنْتَ أنَْتَ الرَّ   گاه تا آن  (من  :)دُمْتُ فيِھِمْ فلَمََّ
،  بودم  گواه  ، بر آنان بودم  در ميانشان  آه

، تو  خود فراخواندي  مرا به سوي  اما چون
)  اي بوده  ناظر و گواه  خود بر آنان

  ».١١٧ مائده/«

   

ةٍ رَسُولٌ فإَذَِا جَاءَ رَسُولھُُمْ قضُِيَ بيَْنھَُمْ باِلْقِسْطِ وَھُمْ لَا يظُْلمَُونَ (   ) ٤٧وَلكُِلِّ أمَُّ
  گذشته  از امتهاي » هر امتي  يو برا«
  سوي او را به  متعال  خداي  آه » است  پيامبري«

  وي  مشروعه  پيامبر احكام  فرستاد و آن  آنان
  پيامبرشان  چون پس «نمود   بيان  آنان  را به

  او را براي خداوند  را آه  و پيامي »آمد
آرد،   ابلاغ  آنان بود، به   فرستاده  آن  ابلاغ

» قسط  به  ميانشان«آردند   تكذيبش  آنها همگي
  آن  يعني: ميان »شود مي  داوري« عدل   به  يعني
  شود پس مي  در دنيا داوري  و پيامبرش  امت

  هلاك  آنندگان يابد و تكذيب مي  پيامبر نجات
  با اين »رود نمي  ستم  و بر آنان«گردند  مي

  مزيرا آنها مجرمند و در برابر جر  عذاب
  اند. آيفر يافته  خويش

رخداد در   اين  برآنند آه  از مفسران  بعضي
  و پيامبرش  هر امتي  ميان  . يعني است  آخرت

  آخر.  شود... تا به مي  داوري  در روز قيامت

   

  ) ٤٨وَيقَوُلوُنَ مَتىَ ھَذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ (
شد   اعلام  نآنا  به  آه بعد از آن »گويند و مي«
  اگر راست«  است  در انتظارشان  عذاب  آه
  اين«  پس  است  حق  عذاب  وعده  آه »گوييد مي



را از سر   سؤال  اين »؟ است  وقت  چه  وعده
  آنند. مي  و استبعاد مطرح  زدگي شتاب

  به  گونه مأمور شدند تا اين صخدا  رسول  پس
  دهند:  پاسخ  آنان

   

ةٍ أجََلٌ إذَِا جَاءَ أجََلھُُمْ فلََا  قلُْ لَا أمَْلكُِ  ُ لكُِلِّ أمَُّ ا وَلَا نفَْعًا إلِاَّ مَا شَاءَ اللهَّ لنِفَْسِي ضَرًّ
  ) ٤٩يسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةً وَلَا يسَْتقَْدِمُونَ (

در اختيار   و سودي  خود زيان  بگو: براي«
را   اختياري چنين   توانم مي  چگونه  پس » ندارم
خدا   مگر آنچه«؟  باشم  داشته  گراندي  براي

  از اين خدا  آه آنچه   ليكن » است  خواسته
  ، تحقق است  خواسته  من  در حق  سود و زيان

  از بندگان  اي بنده هم   يابد زيرا من مي
  بر من  وي  و مشيت  و فرمان  هستم خداوند
  . است  جاري
» القدير فتح«در تفسير   شوآاني  امام
و  بزرگ   بس  ، درسي آيه  در اين«ويد: گ مي

و   خوي  آه  است  آساني  براي  بليغ  بس  هشداري
را  صخدا  رسول آه  قرار گرفته  بر آن  عادتشان
  بخوانند و در هنگام  فريادرسي  به  پيوسته
  سبحان  جز خداي  آه  و مصايبي  حوادث  نزول
  آن  ه، ب قادر نيست  آن  بر دفع  ديگري  آس  هيچ

  در اين  بجويند. همچنين  استغاثه صحضرت
  براي  بليغ  بس و هشداري   بزرگ  بس  ، درسي آيه

را   چيزهايي صخدا  از رسول  آه  است  آساني
  به  ديگري  ، آس سبحان  جز خداي  طلبند آه مي

  زيرا مقام  قادر نيست  آن  برآوردن
  نان. اي است  العالمين رب  ، مقام خواهي حاجت
  دهنده  آفريننده  پرورنده  از خداي  حاجت  طلب

و   را فروگذاشته  رسان  روزي بازدارنده 



ديگر   يا به صالله  رسول  جناب  يا به  آن  جاي به
را   مراد خويش  گردند و تحقق مي  متوسل  اموات

از   اينان آه   است  طلبند. چگونه مي  از آنان
  حلول  الاالله در آنان لااله  با معني  آه  مخالفتي

را   اموات  اين گاهي   بر نداشته  ، دست آرده
  طلبند و گاهي فرياد مي  به  رأسا و بالاستقلال

  آه  نيست  و شكي  ذوالجلال  با ذات  همراه
»  ساختن  گمراه»  ، به وسيله  با اين  شيطان
وَھُمْ (  است  گرديده  متوسل  امت  از اين  بسياري

اين   پندارند آه مي  : (آنان)ونَ أنََّھُمْ يحُْسِنوُنَ صُنْعًايحَْسَبُ 
دهند)  مي  انجامش  آه  است  آار نيكي 
إنا الله و   عظمي  مصيبت  بر اين  پس». ١٠۴آهف/«

  ». گوييم مي  راجعون  إنا إليه

  را خداي  آنچه  آه » است  اجلي  هر امتي  براي«
يا غير   ـ از عذاب  امت  آن  در باره  سبحان

  ميعاد معين  ، در آن است  آرده  ـ اراده  آن
فرا   اجلشان  و چون«آورد  فرود مي  امت  بر آن

و   اجل  از اين »افتند  پس  ساعتي  رسد، نه
  پيش«  از آن  ساعتي » و نه«  ميعاد معين

  نزول  ! به آنندگان  تكذيب  اي  پس »افتند
  نكنيد. شتاب   عذاب

   

  )٥٠تمُْ إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابهُُ بيَاَتاً أوَْ نھََارًا مَاذَا يسَْتعَْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (قلُْ أرََأيَْ 
يا   او شب  خبر دهيد؛ اگر عذاب  من  بگو: به«

  چه  ، مجرمان هر حال  شما در رسد، به  روز به
زيرا  »خواهند؟ مي  شتاب  به  عذاب  از آن  چيزي
  نفرت  دلها از آن  آه  منفور است  امري  عذاب
  موجب  پرهيزد پس مي  از آن  و طبايع  داشته

  آه ؟ و در حالي چيست عذاب   در طلب  شتابشان
  جرم  سبب  به  آه  است  اين  مجرم  سزاوار شأن



را   عذاب  بترسد، آنها چگونه  از عذاب  خويش
  طلبند؟! مي  شتاب  به

   

  )٥١مْ بهِِ آلَْآنََ وَقدَْ كُنْتمُْ بهِِ تسَْتعَْجِلوُنَ (أثَمَُّ إذَِا مَا وَقعََ آمََنْتُ 
  آن  به  شد، اآنون  واقع  آه  آيا هنگامي  سپس«

آه  آيا بعد از آن »آوريد؟ مي  ايمان
  و انتقام  بر شما فرود آمد و خشم  الهي عذاب 

آوريد  مي  او ايمان  بر شما وارد شد، به  وي
  سودي  شما هيچ  حال به  ايمان  اين  آه در حالي
  را از شما دفع  زياني  و هيچ  نداشته

  ايمان  آن  به » آيا اآنون«!  آند؟ آري نمي
 »را  آن  از اين  پيش  آه در حالي«ايد  آورده
  از روي »طلبيديد مي  شتاب  به«را   عذاب  يعني

  و استهزا؟!.  تكذيب

   

  ) ٥٢بَ الْخُلْدِ ھَلْ تجُْزَوْنَ إلِاَّ بمَِا كُنْتمُْ تكَْسِبوُنَ (ثمَُّ قيِلَ للَِّذِينَ ظلَمَُوا ذُوقوُا عَذَا
با آفر و  »اند آرده  ستم  آه  آساني  به  سپس«

  شود: عذاب مي گفته «و انكار   و شك  تكذيب
ندارد   و انقطاعي  گسست  هيچ  آه »جاويد را

در  »آرديد مي  آيفر آنچه  بچشيد، آيا جز به«
و استهزا و   فر و تكذيباز آ  تان زندگي

  هرگز!. »شويد؟ مي جزا داده «  نافرماني

   

  )٥٣وَيسَْتنَْبئِوُنكََ أحََقٌّ ھُوَ قلُْ إيِ وَرَبِّي إنَِّهُ لحََقٌّ وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ (
  مشرآان  از سوي  ديگري  سؤال  تعالي  حق  گاه آن

  گيرند آه و از تو خبر مي«آند:  مي  را مطرح
  به  را آه  يعني: آيا آنچه »؟ است  حق  يا آنآ

،  دهي مي  وعده  و معاد و قيامت  ما از عذاب
  پروردگارم  ، سوگند به بگو: آري«؟  است  راست
  و شما عاجزآننده است   قطعا حق  آن  آه

  سبحان  توانيد خداي يعني: شما نمي »نيستيد



بگريزيد   عذاب  و از چنگ  آرده  را درمانده
  شويد. مي  حتما گرفتار آن  پس

  موردي  از سه  يكي  اين«گويد:  آثير مي ابن
روز   ، بر وقوع در آن  خداوند متعال  آه  است
  ». است  سوگند ياد آرده  آخرت

   

ا رَأوَُ  وا النَّدَامَةَ لمََّ ا وَلوَْ أنََّ لِكُلِّ نفَْسٍ ظَلمََتْ مَا فيِ الْأرَْضِ لَافْتدََتْ بهِِ وَأسََرُّ
   )٥٤الْعَذَابَ وَقضُِيَ بيَْنھَُمْ باِلْقسِْطِ وَھُمْ لَا يظُْلمَُونَ (

  ، آنچه است  آرده  ستم  آه  هرآسي  و اگر براي«
خود  را فديه  بود، قطعا آن مي  است  در زمين

  زمين  در روي  آنچه  يعني: اگر تمام »داد مي
بها  و ذخاير گران  نفيس  از اشيا و اموال

  هر آافري  از آن  رد، در روز قيامتوجود دا
  را براي  تا آن داشت   بود، قطعا دوست مي

آند   خويش  و بلا گردان  ، فديه از عذاب  رهايي
خود را   را ببينند، پشيماني  عذاب  و چون«

  را آه  آخرت  عذاب  يعني: چون »دارند  پنهان
،  است  را ربوده  ، عقلهايشان آن  و وحشت  هيبت
دارند تا  مي  خود را پنهان  نند، پشيمانيببي

بمانند   در امان  مؤمنان  و سرزنش  از شماتت
  ديدن ، در هنگام  ندامت  ساختن  پنهان  و اين
  ، اما بعد از ورود در عذاب است  عذاب
طْناَ فيِھَا(گويند:  مي بر   دريغ  اي  : )ياَ حَسْرَتنَاَ عَلىَ مَا فرََّ

»  آرديم  آوتاهي  آن  درباره  ما، بر آنچه
  پنهان  را آه  ،آنچه گونه و بدين» ٣١ انعام/«

 »آنها  و ميان«آنند  بودند، آشكار مي  آرده
  ، يا ميان و آافران  مؤمنان  يعني: ميان

  عدل  به  يعني »قسط  به«  رؤسا و پيروانشان
  ».رود نمي  ستم  شود و برآنان مي  فيصله«

   



ِ مَ  َّ ِ ِ حَقٌّ وَلكَِنَّ أكَْثرََھُمْ لَا ألََا إنَِّ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ألََا إنَِّ وَعْدَ اللهَّ ا فيِ السَّ
  ) ٥٥يعَْلمَُونَ (

  در آسمانها و زمين  آنچه  باشيد آه  آگاه«
  او برآوردن  پس » خداوند است  ، از آن است
  دهد، تواناست مي  وعده  آنان  به  آه  آنچه

  خدا حق  وعده  حقيقت در  باشيد آه  آگاه«
و   شدني  ناخواه او خواه  يعني: وعده » است
  يعني » بيشتر آنان  ولي«  است  يافتني تحقق

  و فسادشان  صلاح  آه »دانند نمي«بيشتر آفار 
  آماده  ديدار الهي  تا خود را براي  در چيست

  آنند.

   

  ) ٥٦ھُوَ يحُْييِ وَيمُِيتُ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ (
انتظار   پس »ميراند آند و مي مي  او زنده«

  سوي و به«دهد  مي  انجام  با شما چه  بكشيد آه
و قطعا شما را  »شويد مي  او باز گردانيده

  دهد. جزا مي  در برابر عقايد و اعمالتان

   

دُورِ وَھُدًى ياَ أيَُّھَا النَّاسُ قدَْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاَءٌ لمَِا فيِ الصُّ 
  )٥٧وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنيِنَ (

  شما از جانب  براي  آه  يقين  ! به مردم  اي«
  يعني: براي » است  آمده  اندرزي  پروردگارتان
بر پند و   مشتمل  آه  است  آمده  شما آتابي
  و اين است   و اميد دهي  بيم  شيوه  اندرز به

  معاني  همه  آه  است  قرآن  هاي از ويژگي  يكي
و «آند  مي وعظ و اندرز مطرح   شيوه  را به
يعني:  » هاست در سينه  آنچه  براي  است  شفايي
  چيره  بر شكاآان  را آه و شبهاتي   شكوك  قرآن
  و ناروايي  و پوچي  آرده  شود، درمان مي

  ويژگي  اين  آند. آه مي  را اثبات  عقايد باطل
وهدايتي «  است  نقرآ  هاي از ويژگي  ديگري



  براي  است  يعني: ارشاد و رهنمودي » است 
  و در آن  آرده  پيروي  از آن  آه  آساني

  است  راهي  سوي آنها به  انديشند و راهنماي مي
  براي  است  و رحمتي«انجامد  مي  بهشت  به  آه

  سراسر هدايت  مؤمنان  براي  قرآن  پس»  مؤمنان
  هاي از ويژگي  ز يكيني  . اين است  و رحمت

و   ايمان  اندازه  به  انسان  آه  است  قرآن
  گيرد، اما آافران مي  بهره از آن   استعدادش
  . نيست  اي بهره  را در آن  و منافقان

   

ا يجَْمَعُونَ ( ِ وَبرَِحْمَتهِِ فبَذَِلكَِ فلَْيفَْرَحُوا ھُوَ خَيْرٌ مِمَّ   )٥٨قلُْ بفِضَْلِ اللهَّ
بايد   آه  خداست  و رحمت  فضل  بگو: به«

و   فضل به   يعني: بايد مؤمنان »شوند  شادمان
و   داده  برايشان  در قرآن خدا  آه  رحمتي
و نيز   است گردانيده   قرآن  را از اهل  ايشان

  و رحمتهاي  بيكران  هاي از فضل  غير آن  به
  از هر چه  اين«شوند   شادمان  الهي  پايان بي

بهتر «دنيا   فاني  هاي از بهره »ورندآ گرد مي
  آه  است  شده  روايت  عباس  از ابن » است

  اسلام  وي  و رحمت  خدا، قرآن  فضل«فرمود: 
  ». است

 صخدا  از رسول  انس  روايت  به  شريف  در حديث
بر   عزوجل  خداي«فرمودند:   آه  است  آمده

و   ردهآ  هدايت  اسلام  او را به  آه آسي  پيشاني
او از فقر و   ولي  را آموخته  او قرآن  به

او را   آه  آند ـ تا روزي مي  شكايت  فاقه
  اين  گاه نويسد. آن آند ـ فقر را مي  ملاقات
ِ وَبِرَحْمَتِهِ (آردند:   را تلاوت  آريمه  آيه قلُْ بفِضَْلِ اللهَّ

ا يجَْمَعُونَ    .) فبَذَِلكَِ فلَْيفَْرَحُوا ھُوَ خَيْرٌ مِمَّ

   



ُ أذَِنَ لكَُمْ  َّ ُ لكَُمْ مِنْ رِزْقٍ فجََعَلْتمُْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قلُْ آَ  قلُْ أرََأيَْتمُْ مَا أنَْزَلَ اللهَّ
ِ تفَْترَُونَ (   ) ٥٩أمَْ عَلىَ اللهَّ

  آه  از روزي  خبر دهيد، آنچه  من  بگو: به«
  از آن  ، چرا بخشي شما فرود آورده  خدا براي
  را حلال  از آن  و بخشي  را حرام
وحلال   ساختن  حرام  آه درحالي »ايد گردانيده

؟ يادآور  است خداوند  ويژه  ، فقط حق ساختن 
  ساختن  و حرام  حلال اين   مشرآان  آه  شويم مي

آردند و  مي  اعمال  چهارپايان  را در گوشت
و بر   حلال  را بر مردان  از حيوانات  بعضي
  بگو: آيا خدا به« ١گردانيدند مي  حرام  زنان

  ، يا بر خدا دروغ داده  شما اجازه
  به  ساختن  و حرام  حلال  اگر اين »بنديد؟ مي

  آار به  شما باشد، اين  و هوسهاي  هوي  صرف
  گر با اينا  ولي  عقلا مردود است  اتفاق

،  است خداوند  اينها حكم  اعتقاد باشد آه
  پيامبرانش  فقط از جانب خداوند  حكم

  و برهاني  حجت  هيچ  آه شود، درحالي مي  شناخته
را  آنچه  ‡پيامبران  امر نداريد آه  بر اين

باشند   آرده  ايد، حرام ساخته  شما حرام  آه
فقط   سازي و حرام  حلال  ، شما در اين بنابراين
  بنديد. افترا مي  عزوجل  بر خداي

» القدير فتح«در تفسير   شوآاني  امام
  سخت ، هشداري  شريفه  آيه  در اين«گويد:  مي
  ، آنان است  فتوي  در عرصه  آنندگان  شتاب  به
، يا  يا تحريم در مورد تحليل   شتاب  به  آه

در  خدا  بندگان  ، براي آن  جواز و عدم
  آيه  ! اين آنند. آري صادر مي  فتوي  ششريعت

                                                 
و ما بعد » ١٣٩ آيه/»  انعام  سوره  آنيد به  نگاه  ١

 . آن
  



صدا   به  آنان  گوش  خطر را در بيخ  زنگ
  حقيقت  اين  را متوجه و آنان   درآورده

  ژرف خدا  بايد در حجتهاي  گرداند آه مي
بايد   آه فروروند و آنها را چنان انديشانه 

امر اآتفا   اين  بفهمند و به  و سنت  از آتاب
  شان قطعي  گاه و تكيه  ند نهاييمست نكنند آه 

از   قائلي  قول  و حكايت  ، فقط نقل از علم
  خويش  از او در امر دين  باشد آه  امت اين 

و سنت   او از آتاب  آنچه  و به  تقليد آرده
  به  را آه  اند و آنچه آرده  ، عمل آرده  عمل 

او   ولي ، يا رسيده  مجتهد نرسيده  شخص  آن
  آه ، يا اين را نفهميده  بايد آن  آه چنان

در   خويش در اجتهاد و ترجيح   فهميده ولي
  تلقي  ، منسوخ است  خطا رفته  به  مورد آن

  مرفوع خدا را از بندگان   آن  و حكم  آرده
  اند. پنداشته

باشند   داشته  امر توجه  اين  آنها بايد به
تقليد، خود نيز   مجتهد مرجع  امام  آن  آه
  گونه ، همان است  شريعت  اين  و متعبد به  لفمك
  آه  نيست و متعبدند و چنان   مكلف  آنان  آه

و   و اصدار تكاليف  احكام  او در مسند تقنين
  در جايگاه  باشد وديگران  اوامر قرار داشته

و   را آرده  او اجتهادش  و تقليد بلكه  عمل
را   آنچه  و در واقع  را ابراز داشته  رأيش
  و در صورت  داده  انجام  بوده  وي  بر عهده  آه

  به  و در غير آن  دو پاداش ، به  حق  به  رسيدن
از   لذا بر غير وي  است  يافته  دست  پاداش  يك

  و سنت  آتاب  در دلايل  بر نگرش  آه علم   اهل
و   دليل  شناخت  بدون  از وي  قادرند، پيروي

  ». نيست  هشايست  در حجتش  انديشيدن

   



َ لذَُو فضَْلٍ عَلىَ  ِ الْكَذِبَ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّ اللهَّ وَمَا ظنَُّ الَّذِينَ يفَْترَُونَ عَلىَ اللهَّ
  )٦٠النَّاسِ وَلكَِنَّ أكَْثرََھُمْ لَا يشَْكُرُونَ (

بندند، روز  مي  بر خدا دروغ  آه و آساني«
ند پندار يعني: مي »دارند؟  گمان  چه  قيامت

خواهد شد؟ آيا   چه  روز با آنان  در آن  آه
،  سبحان  افترا بر خداي  عظيم  در برابر جرم

؟  رها خواهند گشت  مجازات  طور بدون  همين
زيرا  » است  فضل  صاحب همانا خدا بر مردم «
،  و در آنار آن  و خرد بخشيده  عقل  آنان  به

و   و حلال  فرستاده  سويشان را به ‡پيامبران
  با همه » ولي«  آرده  تبيين  را برايشان  حرام
  سپاسگزاري  بيشترشان«واحسانها   فضل  اين
 خدا  با دين  آرده  نعمت  و آفران »آنند نمي
  گيرند. مي  بازي  را به  وي  ستيزند و شريعت مي

   

نَ مِنْ عَمَلٍ إلِاَّ كُنَّا عَليَْكُمْ وَمَا تكَُونُ فيِ شَأنٍْ وَمَا تتَْلوُ مِنْهُ مِنْ قرُْآنٍَ وَلَا تعَْمَلوُ
ةٍ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فِي  شُھُودًا إذِْ تفُيِضُونَ فيِهِ وَمَا يعَْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقاَلِ ذَرَّ

مَاءِ وَلَا أصَْغَرَ مِنْ ذَلكَِ وَلَا أكَْبرََ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ مُبيِنٍ (   )٦١السَّ
 » شغلي  در هيچ« صپيامبر  اي » باشي و نمي«

  برايت  آه از آارهايي   آاري  يعني: در هيچ
از   اي آيه  هيچ  خواني و نمي«آيد،  مي  پيش
 » آمده تعالي   باري  از سوي  را آه  قرآن

  را براي  قرآن  ، آيات حال  يعني: در اين
  امتت آار، به   آن  حكم  چگونگي  اعلام
  دانسته  نتآنها با خواند  تا حكم  خواني نمي

  براي  خطاب »آنيد نمي عملي  و شما هيچ«شود 
ما   آه مگر اين«  است  ايشان  و امت صخدا  رسول

و از شما   بينيم شما را مي » بر شما گواهيم
 »ورزيد مي  مبادرت  بدان  آه  گاه آن«  شنويم مي
در   ، نه اي ذره  وزن و هم«گفتار و آردار  به

  از پروردگار تو پنهان  در آسمان  و نه  زمين



  ، يا آوچكترين رنگ سرخ  ذره: موريانه » نيست
آوچكتر از   و نه«  است  ماده  جزء از اجزاي

  اجزاي  ، همچون يعني: آوچكتر از ذره » آن
  و نه«)  ونوترون  ، پروتون (الكترون  اتم

  آن » آه ، مگر اين نيست  چيزي«  از آن »بزرگتر
  لوح  آه » روشن  بيدر آتا« چيز نزد خدا

از   چگونه  پس » است  شده  نوشته«  محفوظ است
  ماند؟! مي او پنهان 

  ، اولا: رد بر آساني حقايق  اين  از اعلام  هدف
  جزئيات  به  متعال  پندارند؛ خداي مي  آه  است

  اين  خرد به  اهل  ، ثانيا: رساندن دانا نيست
  چنين  فقط دارنده  آه  است  منطقي  نتيجه
  وضع  و حرام  حلال  آه  است  آن  شايسته  اوصافي

  قرار گيرد.  مورد پرستش  يگانگي  آند و به

   

ِ لَا خَوْفٌ عَليَْھِمْ وَلَا ھُمْ يحَْزَنوُنَ (   ) ٦٢ألََا إنَِّ أوَْليِاَءَ اللهَّ

  بيمي  الله نه  قطعا بر اولياي  باشيد آه  آگاه«
و   خدا): نخبگان  (اولياء الله: دوستان » است

  با طاعت  گويي  از مؤمنانند آه  برگزيدگان
او   ، به وي  و پرهيز از معصيت  سبحان  خداي
در   نه  گروه  بر اين  اند پس شده  نزديك
  رستاخيز و حشر و نشر و عرصات  هنگامه
  ضمانت  متعال  خداي  چرا آه  است  ، بيمي قيامت
روز   آن  و هراس  از هول  ايشان آه   است  آرده
 »شوند مي  اندوهگين  آنان  و نه«باشند   ايمن

  و پشت  داده  از دنيا از دست  آه  بر آنچه
دنيا بر از   داران دوست  آه اند چنان سرگذاشته

  شوند. مي  اندوهگين  آن  دادن  دست

   

  ) ٦٣الَّذِينَ آمََنوُا وَكَانوُا يتََّقوُنَ (



  آه«اند  » انانهم« خدا  دوستان  گروه  اين
  بايد بدان  آه  آنچه  به »اند آورده  ايمان
يعني:  »اند ورزيده  و تقوي«آوردند  مي  ايمان

  اند؛ با پايبندي پروا داشته  سبحان  از خداي
  هرگز به  ! اينان . آري وي  امر و نهي  به

  ندارند زيرا به  و هراسي  بيم  مانند ديگران
،  آرده  وضع  ايشان بر خداوند  آه  تكاليفي

  و نواهي  اند و خود را از معاصي نموده  عمل
از   آه اين  ضمن  ايشان  اند پس بازداشته  وي

  اند، به برخوردار بوده نفس   اعتماد به
اند.  داشته  نيك  نيز گمان  پروردگار خويش

از   اي خواسته  دادن  ، بر از دست آنان  همچنين
قاصد دنيا اندوهگين از م  ها و مقصدي خواسته

قضا و   به  هم  اين  دانند آه شوند زيرا مي نمي 
  هرگونه براي   هايشان سينه  پس  است  قدر الهي

  و جانشان  ، جسم ، باز و گشاده رخدادي
. در  ومسرور است  شادمان  پرنشاط و دلهايشان

  است  آمده جبير  سعيدبن  روايت  به  شريف  حديث
 خدا  اولياي«پرسيدند:  صخدا  ازرسول  آه

  ديدنشان  اند آه  آساني«فرمودند: » آيستند؟
  ».آورد مي  ياد انسان  را به خدا

   

ِ ذَلكَِ ھُوَ الْفوَْزُ  نْياَ وَفيِ الْآخَِرَةِ لَا تبَْدِيلَ لِكَلمَِاتِ اللهَّ لھَُمُ الْبشُْرَى فيِ الْحَياَةِ الدُّ
  ) ٦٤الْعَظِيمُ (

  اولياءالله از جانب  ي: براييعن » ايشان  براي«
  بشارت  دنيا و در آخرت  در زندگي« خداوند

  ». است

را   ، چهار وجه بشارت  در تفسير اين  مفسران
  اند: ذآر آرده



بر   الهي  وحي  ، از طريق بشارت  ـ اين ١
  آه  است در آخرت   در مورد حالشان ‡انبيايش
از  آورد و در مي  خويش  بهشت  را به  ايشان
  شود. خشنود مي  ايشان

  آه  است  نيكويي  ، با خوابهاي بشارت  ـ اين ٢
دهد  مي  نيك  دنيا، مژده  در زندگي  آنان  به

است:   آمده  مرفوع  شريف  در حديث  آه چنان
  ، يعني جز مبشرات  ، از وحي بعد از من«

بيند، يا  را مي  آن  مؤمن  آه  اي صالحه  رؤياي
  نمانده  بينند، باقي مي وي   در حق  ديگران

  ». است

با   بر مؤمنان خداوند  ، فضل بشارت  ـ اين ٣
  . در دنياست  دعاهايشان  اجابت

  به  فرشتگان  دادن  ، مژده بشارت  ـ اين ۴
  و مضمون  است  احتضارشان  در هنگام  مؤمنان

شِرُوا باِلْجَنَّةِ ألَاَّ تخََافوُا وَلَا تحَْزَنوُا وَأبَْ (است:   اين  مژده  اين
باشيد و   نداشته  (بيم  :)الَّتيِ كُنْتمُْ توُعَدُونَ 

  باد شما را به  نباشيد و مژده  اندوهگين
شد)  مي  داده  شما وعده  به  آه  بهشتي

  ».٣٠ فصلت/«

  ، عبارت اولياءالله در آخرت  براي  اما بشارت
  و دادن  با ايشان  فرشتگان  از: ملاقات  است
و   بهشت  نعمتهاي  به  ايشان  آاميابي  امپيغ
  آلمات«.  دوزخ از عذاب   ماندنشان سلامت به 

را عموما  خدا  سخنان » نيست  خدا را تبديلي
  هاي ، وعده و از جمله  نيست تغيير و تبديلي 

  اين  را. يعني  نيكوآارش  بندگان  او براي
 » ينا«  است  يافتني  تحقق  ناخواه ها خواه وعده
  همان«  دنيا و آخرت  وافر در زندگي  پاداش

  ». است  بزرگ  آاميابي

   



مِيعُ الْعَليِمُ ( ِ جَمِيعًا ھُوَ السَّ َّ ِ ةَ    )٦٥وَلَا يحَْزُنْكَ قوَْلھُُمْ إنَِّ الْعِزَّ
  آه  سخني »نكند  تو را غمگين  آنان  و سخن«

  تو و دين  جويي و عيب  و تكذيب  طعن  متضمن
 » خداست  از آن  تمامي  به  عزت«زيرا   توست

و   ملك  و قهر در گستره  يعني: غلبه
  اوست  ، فقط مخصوص تعالي  باري  فرمانروايي

تا از   است  را بر تو دستي آنان   چگونه  پس
  او شنواي«؟  شوي  اندوهگين  سخنانشان
  شنود و به را مي  بندگانش  سخنان » داناست

  را در برابر آن  آنان  پس  داناست  احوالشان
  دهد. جزا مي

   

مَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الْأرَْضِ وَمَا يتََّبعُِ الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ  ِ مَنْ فيِ السَّ َّ ِ ألََا إنَِّ 
ِ شُرَكَاءَ إنِْ يتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ ھُمْ إلِاَّ يخَْرُصُونَ (   ) ٦٦اللهَّ

در آسمانها «  و هر چه » هر آه  آه  باش  آگاه«
  ،از آن است  در زمين«  و هر چه » و هر آه

  همه  و امر پس  و در خلق  در عبوديت » خداست
  تعالي  حق  ـ ملك  مشرك  گروه  اين  ـ از جمله

بخواهد   آه  گونه آن  هستند و او در آنان
توانند  مي  ، چگونه آند بنابراين مي  تصرف
برسانند؟   آزاري  پيامبرش  به  وي  اذن  برخلاف
  است  آساني  هشدار نابودي  متضمن  آريمه آيه
  پرستش را به  و جمادات  بشر و فرشتگان  آه
و   را پرستيده  گيرند زيرا آنها مملوك مي

جز خدا   آه و آساني«اند  را فروگذاشته  مالك
  خوانند، از آنها پيروي را مي  شريكاني

  جز از گمان  ر حقيقتد  آنند، اينان نمي
هر چند   يعني: مشرآان »آنند نمي  پيروي

 خداوند خود را شرآاي   باطل  معبودات
  نيز مملوك  معبودات  اين  نامند، ليكن مي

امر، آنها   در حقيقت  هستند پس  سبحان  خداي



هستند   مسمايي بي  نامهاي  بلكه  نه  وي  شرآاي
را   خويش  با آفريننده  مشارآت آه صلاحيت 

  معبودات  از اين  نه  ندارند لذا مشرآان
  بتان  آه  خويش  گمان  قطعا از اين بلكه   باطل

  هستند، پيروي  سزاوار پرستش  خداياني
را   انسان  وجه  هيچ  به  آه  هم  آنند و گمان مي

جز دروغگو   و آنان«آند  نياز نمي بي  از حق
،  گمانو   حدس  به  يعني: آنان »نيستند
  فرض سبحان   خداي  را شرآاي  باطل  معبودات

،  و گمان  حدس  اين  آه آنند، درحالي مي
  . است محض   و دروغي  باطل  اي فرضيه

   

ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ اللَّيْلَ لتِسَْكُنوُا فيِهِ وَالنَّھَارَ مُبْصِرًا إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَاَتٍ لقِوَْمٍ 
  ) ٦٧يسَْمَعُونَ (

شما آفريد تا در   را براي  شب  آه آن  اوست«
و   از حرآت  يعني: در آن »بياراميد  آن

و خود را   پيوسته  و آرامش  سكون  به  خستگي
و   بال روزگار، فارغ  آار و مشغله  از رنج

و روشنگر  » و روز را روشن«گردانيد   راحت
ها، آشكار و  ديدني در آن   آه »گردانيد«

، انسانها در  شوند و در نتيجه مي  يترؤ  قابل
  منفعت  آار و تلاش  ، به روشن گاه  عرصه  اين

  و معيشت  زندگي  و اوضاع  اسباب  بار پرداخته
  در اين  گمان بي«بخشند  مي  را سامان  خويش

  راآه  آنچه» شنوند مي  آه  گروهي  امر، براي
شود و  مي  خوانده  تنزيلي  از آيات  بر آنان

  عبرت ديده   و به  آرده  و تأمل  انديشه  در آن
  زيرا اين » است  هايي نشانه«نگرند؛  مي

  اسباب ، خود از بزرگترين  و تأمل  انديشه
  باشد. مي  ايمان

   



مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ إنِْ  ُ وَلدًَا سُبْحَانهَُ ھُوَ الْغَنيُِّ لهَُ مَا فيِ السَّ  قاَلوُا اتَّخَذَ اللهَّ
ِ مَا لَا تعَْلمَُونَ (   )٦٨عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ بھَِذَا أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اللهَّ

  از سخنان  هايي نمونه  خداوند متعال  گاه آن
و   آرده  را بيان  مشرآان  فاسد اين

  گفتند: خدا فرزندي  آافران«فرمايد:  مي
،  است  ، او منزه است  خود اختيار آرده  براي

از   سبحان  ، خداي گونه بدين » نياز است او بي
  حقيقت و اين   جسته  آشكار تنزيه  باطل  اين

  ، روشن نياز است بي  تعلقي  از چنين  را آه
  نيازمندي سازد زيرا فرزند فقط از روي  مي

  ، هيچ نياز مطلق بي  آه شود در حالي مي  خواسته
  هبرآورد  را برايش  فرزندآن  ندارد آه  حاجتي

  آه  فرزند است  محتاج  ، آسي گرداند. همچنين
و خواستار   بوده  انقراض  خود در معرض

آه  گردد در حالي  وي  جانشين  آه  است  فرزندي
بر او   آه  است  اي پاينده  زنده  عزوجل  خداي 

رو، او  شود از اين نمي  عارض  يا فنايي  مرگ
  چهي  مانند آن  و تعلقاتي  تعلق  اين  به

در   در آسمانها و آنچه  آنچه«ندارد   نيازي
  آه  نيست  درست  پس » اوست  از آن  است  زمين
  باشد زيرا ميان  از آنها فرزند وي  چيزي

وجود   ، منافات و فرزندي  و پدري  مالكيت
 خداوند  آه »ادعا  شما را بر اين«دارد 
  و هيچ » نيست  حجتي  هيچ«  فرزند است  داراي
آيا «ادعا نداريد  بر اين   و برهاني  لدلي
و   علم  پشتوانه بي »دانيد نمي  را آه  چيزي
 »بنديد؟ بر خدا مي  دروغ  به«  و برهان  حجت
  . است  آنان  براي  سخت  ، تهديد و توبيخي اين

   

ِ الْكَذِبَ لَا يفُْلِحُونَ (   ) ٦٩قلُْ إنَِّ الَّذِينَ يفَْترَُونَ عَلىَ اللهَّ



  بر خدا دروغ  آه  آساني  در حقيقتبگو: «
  براي فرزند و شريك   دادن با نسبت  »بندند مي
  و نجات  بهشت  به »شوند رستگار نمي«  وي

  . دوزخ  از عذاب  يافتن
   

دِيدَ بمَِا كَانوُا يكَْفُ  نْياَ ثمَُّ إلِيَْناَ مَرْجِعُھُمْ ثمَُّ نذُِيقھُُمُ الْعَذَابَ الشَّ رُونَ مَتاَعٌ فيِ الدُّ
)٧٠(  
  يعني: اگر هم »در دنيا«  فاني » است  متاعي«

  هاي از خواسته  چيزي  افترا به  اين  صاحب
  منديي بهره  شود، قطعا آن  خود نايل  گذراي
  سوي به  بازگشتشان  سپس« در دنياست   اندآي
آفر   آه آن  سزاي  به  گاه آن«  با مرگ » ماست

 » چشانيم مي  سخت  عذاب  آنان  ورزيدند، به مي
  آه  آفرشان  سبب  را به  يعني: افتراآنندگان

در پشت   سبحان  بر خداي  بستن دروغ   چون عللي 
معذب   ابدي  عذابي  قرار دارد، به  سر آن 
  . آنيم مي 

   

قاَمِي وَتذَْكِيرِي وَاتْلُ عَليَْھِمْ نبَأََ نوُحٍ إذِْ قاَلَ لقِوَْمِهِ ياَ قوَْمِ إنِْ كَانَ كَبرَُ عَليَْكُمْ مَ 
لْتُ فأَجَْمِعُوا أمَْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثمَُّ لَا يكَُنْ أمَْرُكُمْ عَليَْكُمْ  ِ توََكَّ ِ فعََلىَ اللهَّ بآِيَاَتِ اللهَّ

  )٧١غُمَّةً ثمَُّ اقْضُوا إلِيََّ وَلَا تنُْظِرُونِ (
يعني:  » بخوان  را بر آنان  و خبر نوح«

  وي  حق  پيام به  آه  ومشرا با ق  وي  داستان
  با تو چنين  آفار قريش  آه آفر ورزيدند چنان
  قوم به  آه  گاه آن«  بخوان  آردند، بر آنان

در  » من  ، اگر اقامت من  قوم  خود گفت: اي
 »خدا آيات   به  من  و اندرز دادن«شما   ميان
بر شما «  وي  و تنزيلي  تكويني  آيات  يعني
را نداريد  آن  تحمل  و تاب » تاس  آمده  گران

 » ام آرده  بر خدا توآل«  من  بدانيد آه » پس«
  بر خداي  شما را جز با توآل  ، روش بنابراين



  باك و بي  نداده  پاسخ  ديگري  شيوه  ، به عزوجل
  ادامه  خويش  دعوت  راه از عملكرد شما، به

و  »آنيد  را جزم  عزمتان  پس«  دهم مي
  همراه«را استوار گردانيد   تصميمتان
يعني: آنها را در  » خويش  شريكان
  دادنتان  ، يا ياري من  عليه  تان گيري تصميم
باز «فراخوانيد   همراهي  ، به من  عليه

يعني: در  »نباشد بر شما پوشيده   آارتان
و هر   نكرده  پوشي  پرده  ، هيچ من  عليه  توطئه
طور آشكار  د، بهگيري مي  من عليه   آه  تصميمي

 » من  برسانيد به  سپس«بگيريد   و عريان
  آرده  اراده  من  در حق  را آه  آاري يعني: آن

ايد،  گرفته  من  در باره  را آه  تصميمي  و آن
 »ندهيد  و مهلتم«اجرا بگذاريد   معرض به 
آنيد و آنچه   تعجيل  در آارتان  بلكه

از   من دهيد زيرا  انجام  خواهيد با من مي 
شما   آه  دانم و مي  ندارم  پروايي  شما هيچ

 ايد. آاره هيچ

  اعتماد و اطمينان  ، از روي نوح  سخن  اين
  ندادن  و اهميت پروردگارش   نصرت  به  وي  آامل
  بود.  قومش  تهديدهاي  به  وي  پروايي و بي

   

ِ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ فإَنِْ توََلَّيْتمُْ فمََا سَألَْتكُُمْ مِنْ أجَْرٍ إنِْ  أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ اللهَّ
  ) ٧٢الْمُسْلمِِينَ (

از پندها و  »گردانيديد  اگر روي  پس«
از   و پيروي خدا  و از پرواي  من  هاي موعظه

را   مزدي  از شما هيچ  من  بدانيد آه«  من
در برابر پند و   يعني: من » ام نخواسته

را   مزد و پاداشي  ما هيچ، از ش اندرز خويش
  ، به تا مرا در دعوتم  ام نخواسته
جز   من  پاداش«سازيد   متهم  مادي  هاي چشمداشت



اجر و   آه  و فقط اوست » خدا نيست  بر عهده
  شما ايمان  نمايد، چه مي  مرا عنايت  ثواب

  ام و دستور يافته«گردانيد   روي  آوريد و چه
  تسليم  يعني: از اهل » باشم  از مسلمانان  آه

  همه  دين  آه  ، اسلامي باشم اسلام   و از اهل
  ، هرچند شريعتهايشان است ‡عظام  انبياي
  و متعدد باشد.  متنوع

   

يْناَهُ وَمَنْ مَعَهُ فيِ الْفلُْكِ وَجَعَلْناَھُمْ خَلَائفَِ وَأغَْرَقْناَ الَّذِينَ كَذَّبوُا  بوُهُ فنَجََّ فكََذَّ
  ) ٧٣ا فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُنْذَرِينَ (بآِيَاَتنَِ 
  به  نوح  يعني: قوم» آردند  او را تكذيب  پس«

و عناد   خود استمرار و برمخالفت  تكذيب
را   او و آساني  گاه آن«اصرار ورزيدند   خويش

  رغم ـ به  آه  ازمؤمناني »با او بودند  آه
  در دين ـ از او  قومشان  عناد و ايذاي

ورزيدند   پايداري  حق  و در راه  آرده  پيروي
را مأمور   نوح  آه  اي » در آشتي  داديم  نجات«

  را جانشينان  و آنان«  آرديم آن   ساختن
  قبلا از آن  آه  ، زميني در زمين » گردانيديم
  را آه  و آساني«بود   در توفان  نابودشدگان

آفار معاند  از »آردند  ما را تكذيب  آيات
  پس«  توفان  وسيله  به » آرديم  غرق«  با نوح

  فرجام«آه:   مخاطب  و اي صمحمد  اي »بنگر
  يعني: پايان »بود  چگونه  شدگان داده آار بيم
انگيز بود؟ وما با  عبرت  چه  آارشان
  چنين  ، اين پيامبران  حضرات  انگاران دروغ
  رسول  براي  اي و دلجويي  تسليت  . اين آنيم مي
  . است مشرآان   براي  و تهديدي صخدا

  نيز گذشت»  اعراف»  قبلا در سوره  نوح  داستان
  از داستانهاي  آن  و امثال  داستان  و اين



تكرار   ديگر هم  هاي از سوره  ، در برخي قرآني
  ؟ تكرار در چيست  اين  راز و حكمت  شود پس مي
  اين  براي»  الاساس«در تفسير   سعيد حوي شيخ

  آند: را ذآر مي  تكرار، دو عامل

  مطرح  سوره  در يك  آه  آه: داستاني اين  اول
در   آن  و جايگاه  سوره  آن  سياق  شود، به مي

،  داستان  آن  آند. يعني مي  آمك  قرآني  ترتيب
  آن  آننده تبيين از مضمون   بخشي  عنوان  به

پيوند  ، مورد نظر آن  معاني  ، به سوره
  خورد. مي

  در چهارچوب  قرآني  آه: داستانهاي اين  دوم
خود   ويژه ، نقش  در آن  شده  مطرح  اندرزهاي

  آنند و اين ايفا مي  را در هر سوره
  بودن ، توسط يا آوتاه طول  داستانها بر اساس

». نمايند مي  عمل  با آن  ، هماهنگ سوره  يك
و   سياق  به،  نوح  داستان  ، طرح بنابراين

  آند و آن مي  آمك»  يونس»  سوره  عام  موضوع
از   آنان  و شگفتي  تعجب  از نفي  عبارت

  آه . چنان است  اي پيامبر هشداردهنده  فرستادن
از   بيماردلان  قلب  شفاي  ، به داستان  اين  طرح

را بر در   و مؤمن  آرده  نيز آمك  شك  بيماري
در برابر   و محكم  درست  موضعي  گرفتن  پيش

  آند. مي  آفار تربيت

   

ثمَُّ بعََثْناَ مِنْ بعَْدِهِ رُسُلًا إلِىَ قوَْمِھِمْ فجََاءُوھُمْ باِلْبيَِّناَتِ فمََا كَانوُا ليِؤُْمِنوُا بمَِا 
  )٧٤كَذَّبوُا بهِِ مِنْ قبَْلُ كَذَلكَِ نطَْبعَُ عَلىَ قلُوُبِ الْمُعْتدَِينَ (

  سوي را به  پيامبراني  از نوح  پس  گاه آن«
و   هود و صالح  چون » فرستاديم  قومشان
 » آنان  براي  پس«را  ‡و لوط و شعيب  ابراهيم

 »را آوردند  بينات«  قومشان  يعني: براي
  دين  ، برهانها و احكام ، ادله يعني: معجزات



  به  نبودند آه  هرگز مستعد آن  آنان  ولي«را 
بودند،   شمرده  دروغرا   قبلا آن  آه  چيزي

نياوردند  يعني: ايمان  »بياورند  ايمان
  اصرار و استمرار ورزيده  بر آفر خويش  بلكه

  بر تكذيب  شان اصرار پيشين  سبب  و به
  نيافتند. يا معني  ايمان  ، توفيق پيامبران

  آه  پيامبراني  گروه  اين  است: اقوام  اين
نبودند تا   شدند، بر آن  مبعوث  بعد از نوح

  آرده  را تكذيب  قبلا آن  نوح  قوم  آه  آنچه  به
  ما بر دلهاي  گونه اين«بياورند   بود، ايمان
مهر «ازحد در آفر و فساد  » تجاوزآاران

  پذيراي  ، دلهايشان و در نتيجه » نهيم مي
  ، به ، مهرنهادن شود. بنابراين نمي  ايمان
  . تجاوز خود آنهاست  سبب

   

بعََثْناَ مِنْ بعَْدِھِمْ مُوسَى وَھَارُونَ إلِىَ فرِْعَوْنَ وَمَلئَهِِ بآِيَاَتنِاَ فاَسْتكَْبرَُوا  ثمَُّ 
  ) ٧٥وَكَانوُا قوَْمًا مُجْرِمِينَ (

يعني: بعد از  » بعد از آنان  سپس«
و بعد از   رفت  ذآرشان  آه  پيامبراني

  خويش  را با آيات  و هارون  موسي« امتهايشان 
 » فرستاديم  وي  قوم  و سران  فرعون  سوي به

  اي گانه نه  هاي و نشانه  معجزات  آيات: شامل
  آنان  ولي«ذآر شد   قبل  هاي در سوره  آه  است

،  آيات  يعني: از پذيرفتن »آردند  گردنكشي
نشدند و   تسليم  و در برابر آن  تكبر ورزيده

بود،   آن  دربرگيرنده  آيات  اين  آه  آنچه  به
  به »بودند  مجرم  و قومي«ننمودند   اذعان
  آه  آنچه  از پيروي  استكبار و گردنكشي  سبب
(عليهما السلام) با خود   و هارون  موسي
  هماهنگ  ، موضعي جهت  همين  بودند، به  آورده



  خود در پيش  و مجرمانه  آارانه تبه  با طبيعت
  گرفتند.

   

ا جَاءَھُمُ الْحَقُّ    )٧٦مِنْ عِنْدِناَ قاَلوُا إنَِّ ھَذَا لسَِحْرٌ مُبيِنٌ ( فلَمََّ
آمد،   سويشان ما به  از جانب  حق  چون  پس«

  اين  گمان بي«و عناد   مكابره  از روي »گفتند
را با تأآيد   حق  فرعونيان » آشكار است  سحري

تمامتر، سحر و جادو خواندند، در   هر چه
  بيش  دروغي  انسخنش  دانستند اين مي  آه حالي
  . نيست

   

احِرُونَ ( ا جَاءَكُمْ أسَِحْرٌ ھَذَا وَلَا يفُْلحُِ السَّ   ) ٧٧قاَلَ مُوسَى أتَقَوُلوُنَ للِْحَقِّ لمََّ
  آيا وقتي«  برآنان  آنان اعتراض » گفت  موسي«
؟  سحر است گوييد اين  شما آمد، مي  سوي به  حق

  معجزه  همين  آه در حالي »؟ سحر است  آيا اين
اثر آرد  را تماما بي  سحر ساحران  بود آه  حق
و «باشد  چيز از سحر مي  ، دورترين اين  پس
يعني:  »شوند رستگار نمي  ساحران آه  آن  حال
رسند  نمي  خيري  و به  نيافته  دست  مطلوبي  به

  چگونه  يابند پس نمي  نجات  و از شر و بلايي
و   نجات  لو از اه الله  فرستاده  آه  آسي

در   سراسر زيان  وادي  اين  ، به است  رستگاري
  افتد؟ مي

   

ا وَجَدْناَ عَليَْهِ آبَاَءَناَ وَتكَُونَ لكَُمَا الْكِبْرِياَءُ فيِ الْأرَْضِ  قاَلوُا أجَِئْتنَاَ لتِلَْفتِنَاَ عَمَّ
  )٧٨وَمَا نحَْنُ لكَُمَا بمُِؤْمِنيِنَ (

  اي ما آمده  سوي آيا به«  فرعونيان »گفتند«
را بر آن   پدرانمان  آه  تا ما را از ديني

و   بازداري«  بتان  از پرستش  يعني » ايم يافته 
  موسي  اي »شما باشد  براي  تا آبريا در زمين

  و پادشاهي  ؟ مراد از آبريا: رياست و هارون



  پذيرش  عدم  ، علت و فرعونيان  فرعون  . پس است
امر مربوط ساختند:  دو  را به  موسي  دعوت
  و ديگري  تقليد از پدرانشان به   تمسك  يكي
را   موسي  دعوت  اگر آنان  ، چه بر رياست  حرص

آردند، در  مي  و او را تصديق  گفته  اجابت
  در اختيارش  وي  امر امت  ، آليدهاي صورت  اين

و   تام  ، رياست فرعون  و براي  گرفت قرار مي
تدبير و   ماند، چرا آه نمي  باقي  آاملي
  ، اداره دين  وسيله به  مردم  شئون  اداره
،  وي  را با سياستها و روشها ومنشهاي  فرعون
شما   و ما به«گردانيد.  اعتبار مي و بي  ملغي
قرار   همان  اين » آوريم نمي ايمان   دوتن
  را اعلان  آن  بود آه  آخريني  و فيصله  نهايي
  آردند.

   

   )٧٩رْعَوْنُ ائْتوُنيِ بكُِلِّ سَاحِرٍ عَليِمٍ (وَقاَلَ فِ 

  موسي  يد بيضا و عصاي  معجزه  فرعون  و چون
  در قبال  خويش  موضع  آه اين  را ديد، براي

و بر   درست  ، موضعي مردم  را به  موسي  دعوت
و   جادوگران  گردآوردن  دهد، به نمايش   حق

دستور   مضمون  بدين  اي نمايشنامه  دادن  ترتيب
را   گفت: هرجادوگر دانايي  و فرعون«داد: 

باور بود   زيرا او بر اين »آوريد  من  پيش
  پس  سحر و جادوست  از نوع  موسي  معجزات آه 

آند و بفريبد   را تحميق  شد تا مردم  بر آن
و   و ايجاد آشوب  بازي و با سحر و شعبده
  معارضه  موسي ، با پيام هياهو و غوغاسالاري

  و توطئه  نيرنگ  اين  متعال  خداي  نمايد پس
  فرمايد: مي  آه اثر آرد چنان را بي  وي

   



ا جَاءَ السَّحَرَةُ قاَلَ لھَُمْ مُوسَى ألَْقوُا مَا أنَْتمُْ مُلْقوُنَ (   ) ٨٠فلَمََّ
  آنان  به  آمدند، موسي  جادوگران  و چون«

 »يدهستيد، بينداز  را اندازنده  گفت: آنچه
با خود از ريسمانها و   را آه  يعني: آنچه

  افگنيد.  ميدان  عصاها داريد به

در   شدن  پيشگام  آنهارا به  موسي  آه اين  دليل
بود آه: او  فراخواند اين   نمايششان  اجراي

و   نيست  بيش  آنها خيالاتي  ؛ نمايش دانست مي
خود را   توانند عصاها و ريسمانهاي آنها نمي

  حقيقي  مارها و اژدهاي  به  واقعيت  يداندر م
  آنها اين آنند و چون   تبديل
افگنند، او   ميدان  را به  هايشان افگني خيال

عصاها و   چيدن  و در هم  با ابطال
اثر  را محو و بي  ، جادويشان ريسمانهايشان

  شان ، عجز وناتواني گونه گرداند و بدين مي
حاضرند، آشكار   حنهدر ص  آه  آساني  همه  براي
  افگند و پس را مي  او عصايش  شود چرا آه مي

  را به  اژدها، مجددا آن  به  آن  از تبديل
را در   آن  هم  گرداند و مردم برمي  اولش  حال
، اما ريسمانها  موجود است  بينند آه مي  دستش

  رو آه شود، از آن نابود مي  ساحران  و عصاهاي
  بر باد رفته  آه  نبوده  بيش  اي افگني تخيل
از خود   ماندني  و برجاي  واقعي  و اثري  است

  ندارد.

   

َ لَا يصُْلحُِ عَمَلَ  َ سَيبُْطِلهُُ إنَِّ اللهَّ حْرُ إنَِّ اللهَّ ا ألَْقوَْا قاَلَ مُوسَى مَا جِئْتمُْ بِهِ السِّ فلَمََّ
  ) ٨١الْمُفْسِدِينَ (

را شما   گفت: آنچه  افگندند، موسي  چون  پس«
  يعني: باطل » آورديد سحر است  ميان  به

غير   اموري  آن  وسيله به  آه  است  اي قلابي
  ندارد، در خيال  حقيقتي  هيچ  را آه  واقعي



افگنيد،  در مي  واقعي  اموري  صورت  به  مردم
زيرا   است  و واقعيت حق   آه  من  آورده  خلاف به

 خداوند  از معجزات  اي و معجزه  نشانه
خواهد   را باطل  خدا آن زودي   به«باشد  مي
  زودي  به  يعني: خداوند متعال »آرد

اثر خواهد آرد  را محو و بي  هايتان برساخته
را ـ با   آن  ، بطلان مردم  آه  طوري به

  بر دست  سبحان  خداي  آه  اعجازگري  هاي نشانه
  و به  گرداند ـ خواهند دانست آشكار مي  من
خدا آار «خواهند برد   پي  امر آن  يقتحق

  هايشان و برنامه» آند را تأييد نمي  مفسدان
  سنتي  نشاند زيرا اين نمي  حقيقت آرسي  را به

مفسد،   عمل  آه  است خداوند  هاي از سنت
  را ندارد.  اصلاح  قابليت

را   خويش  ديگر از سنن  سنتي  تعالي  حق  گاه آن
، ذآر  است وي   سنت  ينا  و مكمل  متمم  آه

  فرمايد: و مي  نموده

   

ُ الْحَقَّ بكَِلمَِاتهِِ وَلوَْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (   ) ٨٢وَيحُِقُّ اللهَّ
را   يعني: حق »گرداند مي  را ثابت  و خدا حق«
  آرسي را به   و آن  ظهور آورده  عرصه  به
  دهد. به مي  تمكين  آن  به  نشاند و در زمين مي
و   آرده  را تبيين  است: حق  اين  معني  يقول
آنها   آه »خود  با آلمات«آند  مي  را روشن  آن

فرود   خويش  بر انبياي  را در آتابهايش
حجتها   در برگيرنده  آه  ، آلماتي است  آورده

 » هر چند مجرمان«باشند  او مي  و برهانهاي
 »نيايد  را خوش«  و ديگران  فرعون  از آسان

  باري  تكويني  اد از آلمات: فرمانهاييا مر
عصا آه:   به  وي  فرمان  اين  ، چون است  تعالي



شود و ريسمانها و   اژدها تبديل  به
  را فرو بلعد.  عصاهايشان

   

يَّةٌ مِنْ قوَْمِهِ عَلىَ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلئَھِِمْ أنَْ يفَْتنِھَُمْ   فمََا آمََنَ لمُِوسَى إلِاَّ ذُرِّ
  )٨٣وَإنَِّ فرِْعَوْنَ لعََالٍ فيِ الْأرَْضِ وَإنَِّهُ لمَِنَ الْمُسْرِفيِنَ (

نياورد جز   ايمان  موسي  به  ، آسي سرانجام«
از زاد و ولد  » وي  از قوم  اي ذريه
ديگر: مراد از   قولي  . به اسرائيل بني
  قوم  و آسان  از جوانان  ، گروهي» ذريه«

از نژاد و   اندك  ريجز شما  فرعونند. يعني
  موسي به   ديگر از آنان  ، آسي فرعون  آسان
  آل  بود مؤمن  جمله  نياورد و از آن  ايمان
  و از آن ١ داشت مي را پنهان   ايمانش  آه  فرعون
و   دخترش  ، ماشطه فرعون  زن  بودند آسيه  جمله
از   با وجود خوف«آه:   دار وي  خزانه  زن

  آه«  قومش  يعني: اشراف »و ملأ آنها  فرعون
يعني:  »افگنند  را در فتنه  مبادا آنان

  با آزار و شكنجه  حق  آنها را از دين
و «آوردند   ايمان  موسي  برگردانند؛ به

 »بود  گردنكش  سرزمين  در آن  همانا فرعون
  آن  مصر و بر مردم و در سرزمين يعني: ا

و او «، متكبر و مستبد بود  جو، سرآش برتري
  آه  در آفر و در آنچه »بود از اسرافكاران 

  گوناگون  و انواع  دار آويختن  و به  از آشتن
  آرد. مي  اعمال  ها و عذابها بر مردم شكنجه

  فرعون  آيد آه بر مي  تاريخي  روايات  از برخي
در مصر   بود آه دوم   ، رعمسيس سيمو  زمان

  اعلان  صادر آرد و در آن  عام  منشوري

                                                 
 ».٢٨غافر/»  سوره  آنيد به  نگاه  ١
  



  روايات  اين  نمود. و در روشني  پروردگاري
  . بريم مي پي  آيه  اين  معني  عمق  ، به تاريخي

   

لوُا إنِْ كُنْ  ِ فعََليَْهِ توََكَّ َّ   ) ٨٤تمُْ مُسْلمِِينَ (وَقاَلَ مُوسَى ياَ قوَْمِ إنِْ كُنْتمُْ آمََنْتمُْ باِ
خدا   ! اگر به من  قوم  گفت: اي  و موسي«

آنيد، اگر   توآل  بر وي  ايد پس آورده  ايمان
  به  است  فرماني  اين »تسليميد  اهل
امر   آنها را براين  آه  اسرائيل بني
آنند و   توآل  عزوجل  خداي به   انگيزد آه برمي

خود را   آنند؛ يعني  او تسليم  خود را به
  آه  طوري گردانند به  و خالص  پاك  وي  براي
نباشد   اي بهره  هيچ  هايشان را در نفس  شيطان

آند و  پيدا نمي  تحقق  جز با اخلاص  زيرا توآل
  هدف تواند به نمي  امتي  هيچ  هم  توآل  بدون
  يابد.   دست  خويش  الهي  والاي

   

لْنَ  ِ توََكَّ   ) ٨٥ا رَبَّناَ لَا تجَْعَلْناَ فتِْنةًَ لِلْقوَْمِ الظَّالمِِينَ (فقَاَلوُا عَلىَ اللهَّ
  بر خدا توآل«اسرائيل:  بني »گفتند  پس«

.  را پذيرا گشتيم  فرمان  و اين » آرديم
  و چنين  روآورده  تعالي  حق  بارگاه  به  گاه آن

اي  پروردگارا! ما را فتنه«دعا آردند: 
را بر   يعني: آنان » ستمگر مگردان  قوم  براي 

  برگرداندن  تا ما را با هدف  ما مسلط نكن
  اي آنند. يا ما را فتنه  شكنجه  از دينمان

  وسيله را به  ديگران  آه  نگردان  آنان  براي
بگويند:   آنان  به  آه  گونه ما بفريبند، بدين

بودند، ما هرگز بر  مي  بر حق  گروه  اگر اين
  در بندشان  گونه اين  آه  شديم مسلط نمي  آنان
  . آنيم شان و شكنجه  آشيده

   

ناَ برَِحْمَتكَِ مِنَ الْقوَْمِ الْكَافِرِينَ (   )٨٦وَنجَِّ



گفتند: پروردگارا!   اسرائيل نيز بني »و«
  نجات آافران   از گروه  خويش  رحمت  ما را به«
و   با خداترسي  آه  اند مؤمنان چنين و اين » ده

  ، از او درخواست تعالي  حق  فضل  اميد به
  آنند. مي  و نجات  عافيت

   

آَ لقِوَْمِكُمَا بمِِصْرَ بيُوُتاً وَاجْعَلوُا بيُوُتكَُمْ قبِْلةًَ  وَأوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى وَأخَِيهِ أنَْ تبَوََّ
رِ الْمُؤْمِنيِنَ ( لَاةَ وَبشَِّ   ) ٨٧وَأقَيِمُوا الصَّ

شما   آه  يمآرد  وحي  و برادرش  موسي  و به«
  هايي خود در مصر خانه  قوم  ، براي دوتن
خود در مصر،   قوم  يعني: براي »دهيد  ترتيب
بنا   متعال  خداي منظور عبادت   را به  مساجدي

،  آيه  قولي: مراد از مصر در اين  آنيد. به
ديگر: مراد   قولي  وبه  است  شهر اسكندريه

قرار   فعلي  در جوار قاهره  آه  است  مصر قديم
  قبله  خود را رو به  هاي وخانه«  داشت

  قبله  يعني: مساجد خود را رو به »بسازيد
  مسكوني  هاي قولي: مراد خانه  بسازيد.به

رو  مأمور شدند تا آنها را روبه  آه  آنهاست
آار   همديگر بسازند زيرا در اين  و نزديك
.  نيست پنهان   بر آسي  وجود دارد آه  مصالحي

  ، جهت اول: مراد از قبله  نابر قولب
و نماز را «  است  آعبه  ، يا جهت المقدس بيت

  متعال  خداي  آه  نمازي  همان »برپا داريد
و «  است داده   فرمان  آن  اقامه  شما را به

  آنچه آه  به  موسي  اي » ده  را بشارت  مؤمنان
در   ساختنشان  و جانشين  از پيروزي خداوند
  . است  داده  وعده  آنان  به  زمين

   



نْياَ رَبَّناَ  وَقاَلَ مُوسَى رَبَّناَ إنَِّكَ آتَيَْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأهَُ زِينةًَ وَأمَْوَالًا فيِ الْحَياَةِ الدُّ
وا ليِضُِلُّوا عَنْ سَبيِلكَِ رَبَّناَ اطْمِسْ عَلىَ أمَْوَالھِِمْ وَاشْدُدْ عَلىَ قلُوُبھِِمْ فلََا يؤُْمِنُ 

  )٨٨حَتَّى يرََوُا الْعَذَابَ الْألَيِمَ (
و   فرعون  گفت: پروردگارا! تو به  و موسي«

  بسيار در زندگاني  و مالهاي  زينت  وي  اشراف
  آه  است  هر چيزي  زينت: نام » اي دنيا داده

  ، وسيله گيرد؛ از لباس قرار مي  ابزار آرايش
  و غيره  ، سلاح ، فرش ، زيورات سواري

 »تو  آنند از راه  پروردگارا! تا گمراه«
  هايت نعمت  بود آه  اين  آارشان  يعني: فرجام

مورد   حقت  از دين  مردم  را، در برگرداندن
پروردگارا! «قراردادند   برداري بهره

و محو   برآت وبي » را نابود آن  اموالشان
يعني: آنها  » آن را سخت  و دلهايشان«  گردان

  آه  مهر بنه  وبر دلهايشان  دانگر  را سنگدل
  ايمان  استقبال  را نپذيرند و به  حق

نياورند تا   ايمان  آه«  اي گونه نشتابند، به
آنها   يعني: ايمان »را ببينند  دردناك  عذاب

  در اين  شود، آه  همراه  عذابت  با ديدن
  ندارد.  حالشان  به  سودي  ، ديگر ايمان هنگام

، حكايتگر  آنان  عليه  موسي  هاي نفرين  اين
  فرعون  ، عليه و دينش خاطر خدا  به  وي  خشم

  براي  بود آه  آساني  ، يعني وي  قوم  و سران
،  نيست  در آنان  خيري  بود آه  شده  روشن  موسي
او را   دعاي  متعال  خداي  بود آه  جهت  همين به

  فرمايد: مي  آه آرد چنان  اجابت

   

  ) ٨٩أجُِيبتَْ دَعْوَتكُُمَا فاَسْتقَيِمَا وَلَا تتََّبعَِانِّ سَبيِلَ الَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ ( قاَلَ قدَْ 

شد   شما اجابت  هر دوي  خداوند فرمود: دعاي«
و   استقامت: ثبات »آنيد  استقامت  پس

  بيرون  ، عدم دين  به  آنها بر تمسك  پايداري



و  و دعا  آن  احكام  از دايره  رفتن
و از «  است  عزوجل  خداي  سوي به  التجايشان

  يعني: از شريعت »نكنيد  پيروي  جاهلان  راه
  آه  از آساني  نشويد؛ با پيروي  منحرف خدا
  ندارند. و هرچند آه در دين   و دانشي  علم

نيز   هارون  چون  بود، ليكن  موسي  دعاآننده
  نجا صيغه، در اي گفت مي  آمين  موسي دعاي   به

  شد.  آار گرفته  به  تثنيه

  از شيخ»  المعاني روح«در تفسير   ألوسي  علامه
رضا «گفت:   آند آه مي  نقل  ابومنصور ماتريدي

، آفر  آفر است  آه اين  آفر از حيث  به
  از اين  آفر آافر نه  باشد، اما رضا به مي

  دردناك  عذاب  سبب  آه  اين  از حيث  بلكه  حيث
از   موسي  و دعاي  ، آفر نيست است  وي  يبرا
  ».بود  دوم  مقوله  همين

   

وَجَاوَزْناَ ببِنَيِ إسِْرَائيِلَ الْبحَْرَ فأَتَْبعََھُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنوُدُهُ بغَْياً وَعَدْوًا حَتَّى إذَِا 
تْ بِهِ بنَوُ إسِْرَائيِلَ وَأنَاَ مِنَ أدَْرَكَهُ الْغَرَقُ قاَلَ آمََنْتُ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ الَّذِي آمََنَ 

  ) ٩٠الْمُسْلمِِينَ (
 » را از دريا گذرانديم  اسرائيل و بني«

آرد و   دريا را خشك  خداوند متعال
  ساحل  عبور داد و به  را از آن  اسرائيل بني

و   ستم  از راه  و لشكريانش  فرعون  پس«١رسانيد
و   ستم بغي: »آردند  را دنبال  تجاوز، آنان

در «  فرعون » آه تا وقتي«  عدو: تجاوز است
بالا   تا دهانش  و آب » قرارگرفت  شدن غرق  شرف

  معبودي  هيچ  آه  آوردم  گفت: ايمان«آمد، 
  او ايمان  به  اسرائيل بني  آه بجز آن

                                                 
 . گذشت» ۵٠ بقره/»  در سوره  واقعه  تفسير اين  ١
  



و   فرعون  آه  زيرا هنگامي » اند، نيست آورده
ريا زدند د  به  و قومش  موسي  در تعقيب  آسانش

از هر   از دريا بگذرند، آب  راه تا از همان 
  آرد، در همين  آمد و غرقشان  هم دو سو به 

.  را گفت  سخن  اين  فرعون  بود آه  غرق آشاآش 
  ايمان خدا آه: به  صراحتا نگفت  لعين  آن

  از دعواي  زيرا هنوز در او عرقي  آوردم
از   من«  گفت» و«بود   مانده  باقي  الوهيت

امر   به  شدگان  يعني: از تسليم » مسلمانانم
  يگانگي  او را به  آه  هستم و از آساني  خدا

  آنند. البته مي  را نفي  و ماسوايش  خوانده
  سودي  وي  حال ، به وقتي  درچنان  ايمان  آن

  فرمود:  متعال  خداي  آه نكرد چنان

   

  )٩١تَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (آلَْآنََ وَقدَْ عَصَيْتَ قبَْلُ وَكُنْ 
  آوري مي  ايمان  يعني: آيا اآنون »؟ اآنون«
و   آردي مي نافرماني   از اين  پيش  آه درحالي«

  ايمان  آه  بدان  پس »؟ بودي  از تبهكاران
  به  سودي  ، هيچ مرگ  ديدن  در هنگام  آوردن
  به  سخن  اين  قولي: گوينده  ندارد. به  حالت
  بود.  ئيل، جبر وي

  فرعون  ايمان  آه  است  بر آن  امت  اجماع
آه:  الهي   سنت  اين  سبب  نشد، به  پذيرفته
  پذيرفته  عذاب  فرود آمدن  در حال  ايمان
  شود. نمي

   

يكَ ببِدََنكَِ لتِكَُونَ لمَِنْ خَلْفكََ آيَةًَ وَإنَِّ كَثيِرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاَ تنِاَ فاَلْيوَْمَ ننُجَِّ
  ) ٩٢لغََافلِوُنَ (

يعني:  » رهانيم مي  امروز تو را با جسدت  پس«
  بيرون روحت  تو را از دريا با جسد بي

  به  را مرده  ! دريا فرعون . آري آوريم مي



را   جسد وي همگان   آه  طوري افگند به  ساحل
تو   از پي  آه  آساني  تا براي«آردند   مشاهده

  هاي و نشانه  از آيات »باشد  آيند، آيتي مي
  واقعه  خبر اين  وقتي  آينده  هاي امت  ما، آه

بگيرند   عبرت  شنوند، از آن انگيز را مي عبرت
  مدعي  را آه  ناآسي  اين  و بهتان  و آذب

از   شد، بدانند و در نتيجه  اعلي ربوبيت 
سبحان   خداي  و تمرد عليه  تكبر و گردنكشي

  وي  جان بي  جثه  اين  ! اينك بپرهيزند. آري 
  بازافگنده  دريا در فضايي  در ساحل  آه  است
  را ببينيد؛ ببينيد آه  برويد و آن  پس  شده

  جان جسد بي بلكه   اعلي  رب  و نه  خداست  او نه
  سوزان  هاي ماسه  به  شده  سپرده  است  نوايي بي

  جسد فرعون  آه  است  يادآوري . بايسته  ساحل
مصر   آثار باستاني  در موزه  امروز هم  تا به

بازديد   و در معرض  موجود است  در قاهره
، جهانگردان  روزه  همه  قرار دارد، آه  عموم

اعتبار   آنند و اهل مي  ديدن  از آن  بسياري 
از   ، بسياري گمان و بي«گيرند  مي  عبرت  از آن
ما   هاي يعني: از نشانه »ما  از آيات  مردم
و   است  و انديشيدن  گرفتن عبرت  موجب  آه

آند  بيدار مي  غفلت  را از خواب  انسان
فرا   عبرت و از آنها درس »غافلند«

  گيرند. نمي

   

أَ صِدْقٍ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّيِّباَتِ فمََا اخْتلَفَوُا حَتَّى  أْناَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ مُبوََّ وَلقَدَْ بوََّ
  ) ٩٣إنَِّ رَبَّكَ يقَْضِي بيَْنھَُمْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ فيِمَا كَانوُا فيِهِ يخَْتلَفِوُنَ ( جَاءَھُمُ الْعِلْمُ 

  هاي را در جايگاه  اسرائيل ما بني  راستي  به«
را در   يعني: آنان » داديم  نيكو منزل

  همانا سرزمين  آه  اي و ستوده  نيك  سرزمين
  داديم  كان، اس است  آن  و ما حول  المقدس بيت



 » پاآيزه  و از چيزهاي«  و فرود آورديم
و   طبع  در پيش و پاآيزه   حلال  يعني: از روزي

  اختلاف  پس  بخشيديم  روزي  آنان  به«  شرع
  به  و در آن  در امر دينشان »نكردند
  آه نشدند، بعد از آن  منشعب  متفرق  هاي شعبه

  مگر پس«قرار داشتند؛  واحدي   و روش  بر راه
يعني:  »شد  حاصل  آنان  براي  علم  آه از آن

  را خواندند و به  تورات  آه مگر بعد از آن
  اين  معني  قولي  دانا شدند. به  آن  احكام

ـ   علم  آه نكردند مگر بعد از آن  است: اختلاف
در آار   گاه آمد، آن  آنان  ـ به  قرآن  يعني

بود   اختلاف  نآردند و بر اثر اي  اختلاف قرآن 
  به  آوردند و ديگران  ايمان  آن  به  جمعي  آه
همانا پروردگار تو در روز «آافر شدند   آن

  بر سر آن  آنچه  درباره  ميانشان  قيامت
و دنيا   از امور دين »آردند مي  اختلاف

را در برابر   محق  پس »خواهد آرد  داوري«
  آنچه  بهرا   و مبطل  داده  پاداش  حق به عملش 

  خواهد آرد.  ، مجازات است  سزاوار آن  آه

   

ا أنَْزَلْناَ إلِيَْكَ فاَسْألَِ الَّذِينَ يقَْرَءُونَ الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلكَِ لقَدَْ  فإَنِْ كُنْتَ فيِ شَكٍّ مِمَّ
  ) ٩٤جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فلََا تكَُوننََّ مِنَ الْمُمْترَِينَ (

  ايم تو فرو فرستاده  سوي  به  و اگر از آنچه«
  يابراي  هر شنونده  براي  خطاب » در ترديدي

ايشانند   امت  مراد از آن  آه  است صپيامبر
خواندند،  مي  از تو آتاب  پيش  آه  از آساني«

  آورده  اسلام  آه  آتابي  يعني: از اهل » بپرس
  اند ـ همچون آورده ايمان   دعوتت  و به

تو خبر   به  زيرا ايشان  ـ بپرس  سلام  عبدالله بن
  است خدا  بر حق  آتاب  قرآن  خواهند داد آه

  تورات  چرا آه  هستي  وي  و تو پيامبر راستين



  قطعا حق«  است  شاهد و ناطق  حقيقت  اين به 
 » است تو آمده   سوي  به  پروردگارت  از جانب

و   را قلع  شكي  هرگونه  آه  است  بياني  اين
  سبحان خداي   گواهي  آند زيرا به مي  قمع

  آه: آنچه  است  ناطق  حقيقت  براين
  است  آنند، حقي مي  تشكيك  در آن  پرستان باطل
  و شائبه  نيست  آميخته  با آن  باطلي  هيچ  آه
از   پس«وجود ندارد   در آن  اي شبهه  هيچ
متردد و   يعني: از دودلان » نباش  آورندگان شك

  . متحير نباش
ما   گفت: به  آه  است  شده  ؛ روايت از قتاده

  از نزول  پس  درنگ بي صحضرت  آن  آه  است  رسيده
  و نه  آنم مي  شك  نه«فرمودند:   آيه  اين

  گواهي  بلكه  نمايم مي  سؤال»  آتاب ازاهل«
، تعبير:  پس».  است  حق  قرآن  آه  دهم مي

  خطاب  آيه  در اين  ) آه نباش  آورندگان (ازشك
  معناي  ، به شده  آار گرفته به ص اآرم  رسول  به
  مورد شكي  در اينص  حضرت  آن  آه  نيست  اين

  اعراب  تعبير در ميان  اين  اند بلكه  داشته
  از آنان  نيز دارد، مثلا يكي  آاربرد ديگري

فرزند   راستي  گويد: اگر تو به مي  فرزندش  به
  يك  نمودن  فرض  آه ! چنان باش  اعشج  پس  مني

  نيز در ميان  آن  وقوع  احتمال  نفي چيز براي 
  . است  مألوف  اعراب

»  بحرالعلوم»  در تفسيرش  سمرقندي  ابوالليث
امر داناتر   اين خود به  خداوند«گويد:  مي
  شك  آردند و نه  شك صحضرت  آن  نه  آه  است
بگويند   تا ايشان  خواست او مي  آردند ولي مي

فرمود:   عيسي  به  آه ! چنان ندارم  آه: شكي
را   و مادرم  من  آه  گفتي  مردم  آيا توبه«

در » ١١۶ مائده/» «بگيريد؟  معبود خويش



  نگفته  سخني  چنين  عيسي  دانست خود مي آه  حالي
  مردم  به من«تا او بگويد:   خواست مي  ولي  است

  ». ام نگفته  سخني  چنين

  نمودن فرض «گويد:  مي» المنير«تفسير   صاحب
  باشد آه مي  آن  عكس مفيد اثبات   ، گاهي شك

  اي فلاسفه  آه  است  اي نظريه  و اين  است  يقين
،  باور دارند بنابراين  آن  به مانند دآارت 
  رسول  آيد آه برنمي  معني  اين  از تعبير فوق

  .»اند داشته  شكي  در قرآن صخدا
  ، رسول آه: مخاطب  است  ديگر اين  تأويل
  ايشان امت   مراد شكاآان  اند ولي صاآرم
  زبان  به  زيرا قرآن  خود ايشان  باشند نه مي

  اين  آنان و در ميان   است  شده  نازل  اعراب
  چيزي  را به  آسي  گاهي  آه  است  رايج  شيوه
  ادهغير او را ار  آه آنند در حالي مي  مخاطب

و   أعني  اياك«گويند:  مي  آه دارند چنان
!  ، اما دخترك تويي هدفم   : يا جاريه  اسمعي

  سخن  شيوه  نيز اين  در فارسي». تو بشنو
  آه  است  المثلي  ضرب و اين  است  رايج
، ديوار تو  گويم تو مي  در به«گويند:  مي

  ».بشنو

  سولر  ساختن  مخاطب  شيوه  آه  شويم يادآور مي
  ، در قرآن غير ايشان  داشتن  و اراده صاآرم

  نيز دارد.  نظاير ديگري

   

ِ فتَكَُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (   ) ٩٥وَلَا تكَُوننََّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاَتِ اللهَّ
  خدا را دروغ  آيات  آه  آساني  و از زمره«

 » شوي مي از زيانكاران   ، آه انگاشتند نباش
و پايدار   برانگيختن  نيز از باب  خطاب  اين

  و قطع  حق  بر راه  و امتشان صپيامبر  ساختن
  . است  پرستان باطل  هاي طمع



    
) وَلوَْ جَاءَتْھُمْ كُلُّ آيَةٍَ حَتَّى ٩٦إنَِّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَليَْھِمْ كَلمَِةُ رَبِّكَ لَا يؤُْمِنوُنَ (

  )٩٧( يرََوُا الْعَذَابَ الْألَيِمَ 
  عذاب  به » پروردگارت  حكم  آه  همانا آساني«
  و قضا و قدر الهي » شده  ثابت  بر آنان«

ورزند و بر  بر آفر اصرار مي  آنان  آه براين
  گرديده لازم   ميرند، بر آنان مي  آفر هم

  هيچ  به  از اينان  پس» آورند نمي  ايمان«
چند هر «آيد  بر نمي  ، ايمان از احوال  حالي

  از آيات »بيايد  برايشان  آيتي  هرگونه
  زيراآيات خداوند  و تنزيلي  تكويني
  آنان  حال  به  سودي  ) هيچ ها و معجزات (نشانه

را   دردناك  عذاب  آه  تا وقتي«آند  نمي
  است  عذاب  مشاهده  فقط در هنگام  پس »ببينند

  ايمان  فرعون  آه آورند چنان مي  ايمان  آه
  حالش  به  اي فايده  ، نه ايمان  اين  د وليآور
  او بود.  بخش نجات و نه   داشت

  همانا خداي«است:   آمده  شريف  در حديث
او در   آه  گاه را ـ تا آن  بنده  توبه  عزوجل
  حالت». پذيرد نباشد ـ مي  آندن جان  غرغره
و   در تب  انسان آه   است  مرگ  ، حالت غرغره
  زند. و پا مي  دست  آن  تاب

   

ا آمََنوُا كَشَفْناَ عَنْھُمْ  فلَوَْلَا كَانتَْ قرَْيةٌَ آمََنتَْ فنَفَعََھَا إيِمَانھَُا إلِاَّ قوَْمَ يوُنسَُ لمََّ
نْياَ وَمَتَّعْناَھُمْ إلِىَ حِينٍ (   ) ٩٨عَذَابَ الْخِزْيِ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

  ايمان  آن  اهل  نبود آه  شهري  چرا هيچ«
و «بيند  را مي  عذاب  آه  گاه آن »اوردبي

  سود بخشد؟ مگر قوم  حالش  به  آن  ايمان
استثنا  يك   عنوان  ـ به  ايمانشان  آه » يونس

شد. يا   پذيرفته  عذاب  مشاهده  ـ در حال
شهر از   يك حتي   چرا مردم  است: پس  اين  معني



، نبودند  ساختيم  ما هلاآشان  آه  شهرهايي  اين
انگيز بياورند،  و عبرت  هنگام به  ايماني  هآ

و   بوده  خالص خدا  براي  آه  ايماني  چنان
  را به  باشد و آن  وي  عذاب  از مشاهده  قبل

تأخير   به  فرعون  آه تأخير نيندازند چنان
  در هنگام » وقتي  آه«  يونس  ؛ مگر قوم انداخت
 »آوردند  ايمان«  عذاب  مقدمات  مشاهده

رسواگر   عذاب«  معتبر و صادقانه  ايماني به
 » ساختيم  برطرف  دنيا از آنان  را در زندگي

  را به  نزولش  يونس  آه  است  عذابي  همان اين 
را   آن  بود، اما آنها عين  داده  وعده  آنان

  را آه  آن  هاي و نشانه  علامات  نديدند بلكه
  د، مشاهدهبو  دود غليظي  و داراي  سياه  ابري

مند  را بهره  آنان  و تا مدتي«آردند 
از   عذاب  ساختن  بعد از برطرف » ساختيم
  . آنان

  ذآر شده  داستان  ، سومين يونس  قوم  داستان
ـ   و موسي  نوح از داستان   پس  سوره  در اين

  . عليهما السلام ـ است
  اولي  ، بنا را بر وجه در تفسير آيه  قتاده

و   ، قرار داده ذآر آرديم  آن  نيدر مع  آه
  روي  يونس  قوم  براي  آه  حالتي«گويد:  مي

بود.  نداده   رخ  از آن  قبل  داد، در امتهاي
و   آافر شده  آه  شهري  هيچ  مردم  ايمان  يعني
  آورده  ايمان عذاب   مشاهده  در هنگام  سپس

ـ سودمند   يونس  قوم  بودند ـ بجز ايمان
  قوم  عزوجل  ، خداي نگرديد بنابراين  واقع
  پذيرش  عدم  آه  عام  سنت  را از اين  يونس
، استثنا  است  عذاب  رؤيت  در هنگام  ايمان

  شده  ما نقل  آند: به مي  اضافه  آرد. قتاده



  موصل  از سرزمين  در نينوي  يونس قوم   آه
آردند ـ   را گم  پيامبرشان  چون  زيستند پس مي
از   نياوردند، او خشمگين  ايمان  را وقتيزي

از   ، يكي خود اين  ، آه رفت  بيرون  ميانشان
بود ـ   بر آنان  عذاب  آشكار نزول  هاي نشانه

  توبه  به  گرايش  عزوجل  ، خداي هنگام  در اين
زبر   هاي پوشاك  افگند پس  را در دلهايشان

و رفتند   صحرا بيرون  به  پوشيده اي  پشمينه
خود را نيز با خود بردند و   چهارپايان

افگندند   جدايي  با فرزندش  هر حيواني  ميان
  خداي  سوي به  حالت  بامداد در اين  و چهل
  سر دادند و فرياد و ضجه  ناله  بانگ  عزوجل

را   زمين  با آنان  نيز همراه  حيوانات
و   صدق  عزوجل  خداي  چون  بود پس  پرآرده
  و توبه  دريافت  از دلهايشانرا   راستي
را   شان گذشته  از اعمال  راستينشان  وندامت

را از آنان   ؛ عذاب ظهور دانست  علم  به
  بر آنان  عذاب  آه ، بعد از آن ساخت  برطرف 

  نهايي و نزول   آنان  و ميان  شده  فرو آويخته
بود.   نمانده  باقي  زماني  ، جز اندك عذاب
روز عاشورا  ، مطابق  ر روز جمعهد  واقعه  اين

  ».افتاد  اتفاق

   

وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمََنَ مَنْ فيِ الْأرَْضِ كُلُّھُمْ جَمِيعًا أفَأَنَْتَ تكُْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يكَُونوُا 
  ) ٩٩مُؤْمِنيِنَ (

  ، قطعا هر آه خواست و اگر پروردگار تو مي«
  به »آوردند مي يكجا ايمان   همه  است  در زمين

  و يكدست  يكدل  برايمان  همه  آه  طوري
  و اختلافي  پراآندگي هيچ   بودند و در آن مي
امر را   پروردگار تو اين  داشتند ولي نمي

  ، مخالف چنين اين زيرا ايماني   نخواست



  را اراده  آن  سبحان  خداي  آه  است  مصلحتي
  بالغه  ؛ همانا حكمت مصلحت دارد، اين

  را به  ايمان  قضيه  آه  است  روردگار در اينپ
! صمحمد  اي »آيا تو«واگذارد   اختيار انسان

تا مؤمن   واميداري  اآراه  را به  مردم«
  و توان  آار در وسع  اين  نه  آه  بدان »شوند؟ 

تو زيرا در امر   جزء تكاليف  و نه  توست
  و سنت  نيست  اجباري  گونه هيچ  دين  پذيرفتن

ستمگر متكبر و   فاسقان  آه  رفته  بر آن  الهي
  نكند.  را هدايت  گردنكش

   

جْسَ عَلىَ الَّذِينَ لَا يعَْقلِوُنَ  ِ وَيجَْعَلُ الرِّ وَمَا كَانَ لنِفَْسٍ أنَْ تؤُْمِنَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَّ
)١٠٠ (  
و  »خدا  اذن  جز به  را نرسد آه  آس  و هيچ«

  ، آنچه بنابراين »وردبيا ايمان «  وي  خواست
و بر «دهد  نمي  نخواهد هرگز روي خدا  آه

را قرار   انديشند، پليدي نمي  آه  آساني
و   را، يا خواري  يعني: عذاب» دهد مي

بر   است  عذاب  همانا سبب را آه   اي رسوايي
 خدا  در حجتهاي  گرداند آه مي  واقع  آفاري
  باري  آه  اي و ادله  آنند و در آيات نمي تعقل 
، تدبر و انديشه  بر پا آرده  برايشان  تعالي

  يكي  آنان  تعقل  از عدم  آه نمايند. چنان نمي 
و   ايمان  آه  حقيقت  اين  به  آه  است  اين

پي   است  تعالي  در اختيار باري  هدايت
  وي  بارگاه  ، به جهت  همين  اند، به نبرده 

  خويش  سترا  راه  التجا نكردند تا به
در   شد آه  اين  آند و نتيجه  هدايتشان
بر   و رسوايي  ماندند، خواري باقي  پليديشان

  تعالي  حق  و سزاوار خشم  استمرار يافت  آنان
  گشتند.



   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا تغُْنيِ الْآيَاَتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قوَْمٍ لَا  قلُِ انْظرُُوا مَاذَا فيِ السَّ
  ) ١٠١نوُنَ (يؤُْمِ 
  در آسمانها و زمين  بگو: بنگريد آه«

بر   دال  آه  هايي يعني: در آفريده »؟ چيست
  و آفريننده  صانع  قدرت  و آمال  وجود، وحدت

بايد  » ولي«آنيد   اند، تفكر و انديشه خويش
 »انگيز و هشدارها عبرت  هاي نشانه«  آه  دانست

  رايب« ‡و پيامبران ، آيات يعني: معجزات
  و ايمان »آورند نمي  ايمان  آه  گروهي

  رفته  سبحان  ازلي خداي  در علم  نياوردنشان
  چنين اين  هر آس  پس »بخشد سود نمي«  است

  در وي  اي و معجزه  نشانه  هيچ  باشد، مشاهده
تواند آفر  نمي  هم  دافعي  و هيچ  نيست  سودبخش

  اوتشق  آه  آند زيرا آساني  دفع  را از وي
، ديگر  است  خود رسيده  حد نهايي  آنها به

  نيز، برايشان  دلايل  تفكر و تدبر در اين
  نخواهد بود.  اي فايده  مفيد هيچ

   

فھََلْ ينَْتظَِرُونَ إلِاَّ مِثْلَ أيََّامِ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قبَْلھِِمْ قلُْ فاَنْتظَِرُوا إنِِّي مَعَكُمْ مِنَ 
  )١٠٢(الْمُنْتظَِرِينَ 

  را آه  آساني  آيا جز همانند روزهاي  پس«
 »برند؟ درگذشتند، انتظار مي  از آنان  پيش

، با صآفار معاصر محمد  گروه  يعني: اين
بر   سبحان  خداي  خود، جز نظير واقعات  تكذيب
اند  درگذشته  از آنان  پيش  را آه  آفاري

، آفار ‡پيشين  برند زيرا انبياي انتظار نمي
در   آه  آمد ايامي  را از پيش  شانزمان

دادند،  هشدار مي  است  عذاب  انواع  برگيرنده
و   آرده  خود را تكذيب  ، پيامبران اما آنان

فشردند تا  مي  بيشتر پاي  بر آفر خويش



را بر   خويش  عذاب  عزوجل  ، خداي سرانجام
را بر   خويش  آورد و انتقام فرود مي آنان 
» بگو: انتظار بكشيد»  تداش روا مي  آنان

  همانا من«را   هشدار پروردگار خويش تحقق 
هشدار   تحقق » نيز با شما از منتظرانم

  . را در حقتان  پروردگارم
   

ي رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمََنوُا كَذَلكَِ حَقاًّ عَليَْناَ ننُْجِ الْمُؤْمِنيِنَ (   )١٠٣ثمَُّ ننُجَِّ
  را نجات  نخود و مؤمنا  ، پيامبران سپس«
را   پيشه  تكذيب  يعني: امتهاي » دهيم مي

خود و   پيامبران  گاه ، آن آنيم نابود مي
دهيم  مي  را نجات  همراهشان  مؤمنان

محمد   به » مؤمنان  دهيم مي  نجات  گونه بدين« 
  براي  آه از عذابي »را»  و ديگران  از قريش«

  وعده ؛ ايم داده  وعده«  ايم آرده  آفار آماده
  . آنيم  چنين  آه» بر خود  لازم  حق
  بنگرد و زندگي  در تاريخ  آه  آسي  پس

را   آافران  و فرجام  ايمان  پيامبران: و اهل
امر،   قرار دهد، يقينا اين  مورد برسي

او ايجاد   ايمان  براي  نيرومندي  هاي انگيزه
  باشد.  از آوردلان  آه آند، مگر اين مي

   

يُّھَا النَّاسُ إنِْ كُنْتمُْ فيِ شَكٍّ مِنْ دِينيِ فلََا أعَْبدُُ الَّذِينَ تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ قلُْ ياَ أَ 
َ الَّذِي يتَوََفَّاكُمْ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ ( ِ وَلكَِنْ أعَْبدُُ اللهَّ   )١٠٤اللهَّ

  عبادت  آه » من  ! اگر از دين مردم  بگو: اي«
و  »هستيد  در شك«  است  ند و احد لاشريكخداو
  بدانيد آه  پس«ايد  را درنيافته  آن  حقيقت

پرستيد،  خدا مي  شما بجاي  را آه  آساني  من
و از   از احوال  حالي  در هيچ » پرستم نمي

را   خدايي  بلكه«  آنها بيزارم  پرستش
و شما را  »گيرد شما را مي  جان  آه  پرستم مي



  آه  ام و دستور يافته«آند  مي  عذاب  سختي  به
  او خالص  را براي  و دينم » باشم  از مؤمنان

  . گردانم
  مؤمن  هرگاه  آه  است  آن  دهنده  نشان  آيه  اين

  برانگيز در برابر قرآن  شك  هاي گيري با موضع
  روبرو شد، بايد از شكاآان  خويش  و دين
  خويش  خداي  به  از گذشته  و بيش  جسته  بيزاري

  آورد.  روي

   

ينِ حَنيِفاً وَلَا تكَُوننََّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (   ) ١٠٥وَأنَْ أقَمِْ وَجْھَكَ للِدِّ
  دين  سوي  به  آه  شده  دستور داده  من  و به«

  آه  ام يافته فرمان   يعني: من »آور  روي  حنيف
  آرده  و پايداري  ، استقامت حنيف  دين  در راه
و   تزلزل  ازاحوال  حالي  هيچ  به  آن و در

  چهره  . وجه: يعني ندهم  خود راه  به  ترديدي
  گردانيد زيرا چهره خاص   يادآوري  را به
  . حنيف: يعني اوست  اعضاي  ترين شريف  آدمي
  من  به »و«  اسلام دين  سوي به از هر ديني   مايل

  زنهار از مشرآان«  آه  شده  دستور داده
در   و نه  در عمل  ، نه در عقيده  نه » اشمب

  . و روش  راه
   

كَ فإَنِْ فعََلْتَ فإَنَِّكَ إذًِا مِنَ الظَّالِمِينَ  ِ مَا لَا ينَْفعَُكَ وَلَا يضَُرُّ وَلَا تدَْعُ مِنْ دُونِ اللهَّ
)١٠٦(  
خدا   جاي به«آه:   شده  دستور داده  من  به »و«

تــو   بــه  ســود و زيــاني  هــيچ  را آــه  چيــزي
خوان نمي ساند، ن ستش » ر يرا پر سي  ز   نه  آه آ

لب  سودي موده  را ج نه  ن فع  و  ياني   بر د ز
بدون  شد؛  هوده  آاري  شك  قادر با ست  بي   آه  ا

جام  آن  عاقلي  هيچ هد  نمي  را ان گر  آه «د ا
  و مورد پرستش  و آنها را بخواني » آني  چنين



ــي ــورت  در آن«  قرارده ــا از  ص ــه، قطع   جمل
ستمي»  ستمكاراني يرا  خود ز تر از   بر  بزرگ

ست  شرك پس ني ندن  .  موات  خوا مادات  ا   به  و ج
لب صد ج عت  ق فع  منف شرك  يا د   خداي  به  ضرر، 
  لازم  و پرهيـز و احتيـاط از آن  اسـت  متعـال

  باشد. مي

  حقيقت  اين  بيان  به  خداوند متعال  گاه آن
  پس  فقط اوست  زيان و  نفع  مالك  پردازد آه مي

را   ، انسان يا اميد از ديگران  نبايد بيم
  بكشاند:  غيرش  عبوديت  او به  از پرستش

   

ُ بضُِرٍّ فلََا كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ ھُوَ وَإنِْ يرُِدْكَ بِخَيْرٍ فلََا رَادَّ لفِضَْلِهِ  وَإنِْ يمَْسَسْكَ اللهَّ
حِيمُ ( يصُِيبُ بهِِ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ     )١٠٧وَھُوَ الْغَفوُرُ الرَّ

يعني:  »برساند  تو زياني  و اگر خدا به«
  رسان زيان آه   است  سبحان  فقط خداي  اين
  خود زياني  بنده  اگر به  پس  است  بخش نفع

مبتلا   آفتي  به  را در جسمش  برساند، يا وي
جز خود   آن  براي  اي آننده  برطرف  پس«گرداند 
و هر   ـ هر آس  آس يعني: هيچ » ستاو ني
شر و بلا را   تواند آن باشد ـ نمي  آه  نيرويي
شر و بلا   او و آن  و ميان  آرده  دفع  از وي
  و لاشريك  يگانه  گردد، بجز خود خداي  مانع

يعني: اگر  »بخواهد  برايت و اگر خيري «
  تو خيري  بخواهد تا به  خداوند متعال

  اي رد آننده  او را هيچ فضل   پس«برساند 
  او و آن  تواند ميان نمي  آس يعني: هيچ » نيست
  به  آه  گردد و هر خيري  حائل و بخشش   فضل

  باري  از جانب  و بخششي  رسد، فضل مي  انسان
  او بر بندگان  آه  زيرا نعمتهايي  است تعالي

آنها   استحقاق  دارد، بر اساس مي  خود ارزاني
  استحقاقي  هيچ  او نعمتها را بي  بلكه  نيست



، نيكو  شان آفرينش  فرستد آه مي  بر آنان
در   دادنشان  ، جاي شان و شمايل  شكل  ساختن
  ارزاني  بر آنان  آه  ديگري  و هر نعمت  زمين
  و از آن  نعمتهاست  اين  دارد، از جمله مي

و   راست  راه  به  نمودنشان هدايت   است  جمله
  را بدان صمحمد  آه  نبوتي  است  جمله  از آن
  نعمتها جملگي  اين  پس  است  گردانيده  مخصوص

  قادر به آس   و هيچ  است  عزوجل  خداي  از فضل
  . آنها نيست  بازداشتن

از   هر آس  به«خود را   يعني: فضل »را  آن«
  محض  به »رساند بخواهد مي  آه  بندگانش

و  » است  مهربان  و او آمرزنده«اختيار خود 
و قصور   آمرزد، آوتاهي مي  آه  آنچه  از جمله
.  است  وي  نعمتهاي  از شكر و سپاس  بندگانش

و ضرر   دانستيد؛ خير و شر، نفع  آه  حال  پس
 در اختيار خداوند  همه  و مغفرت  و رحمت

  غير او را سزاوار پرستش  ، ديگر چگونه است
  دانيد. مي

  آمده  مالك  بن  انس  روايت  به  شريف  در حديث
،  كله  اطلبوا الخير دھركم: «فرمودند صخدا  رسول  آه  است

  يشاء من  بھا من  يصيب رحمته   من  نفحات    ، فإن ربكم  لنفحات وتعرضوا 
در تمام :  عوراتكم  ويؤمن  يستر عوراتكم  أن  ، واسألوه عباده

  دهش  برايخير باشيد و خود را   طالب  عمرتان 
اندازيد زيرا  پيش   پروردگارتان  هاي و بخشش

  آن  آه  است  از رحمت  هايي را وزش  متعال  خداي
بخواهد   آه  از بندگانش  هر آس  را به

شما را   رساند و از او بخواهيد تا عيوب مي
  شما را برطرف  هاي بپوشاند و ترسها ونگراني

  ».گرداند

   



اسُ قدَْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فمََنِ اھْتدََى فإَنَِّمَا يھَْتدَِي لنِفَْسِهِ قلُْ ياَ أيَُّھَا النَّ 
  )١٠٨وَمَنْ ضَلَّ فإَنَِّمَا يضَِلُّ عَليَْھَا وَمَا أنَاَ عَليَْكُمْ بوَِكِيلٍ (

  پروردگارتان  از جانب  ! حق مردم  بگو: اي«
،  افتي هدايت   هر آه  پس  است  شما آمده  براي

  يافته  هدايت  سود خودش  به  آه  نيست  جز اين
  به  آه  نيست شد، جز اين   گمراه  و هر آه  است
يعني: سود  »شود مي  گمراه  خودش  زيان

  آفرش  و زيان  هست  خودش به  مخصوص  وي  راهيابي
  و به  بوده  خودش  نيز محدود و منحصر به

و   ايمان  بهرا  شود و خدا نمي  متعدي ديگري 
بر شما   و من«  نيست  نيازي  هيچ  آسي  هدايت
امور   دار و وآيل تا عهده»  نيستم  نگهبان

، جز  مجبورآنم  هدايت  و شما را به  شما بوده
  هستم  اي دهنده بيم  رسان مژده  من  آه  نيست  اين

  . و بس
   

ُ وَھُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (وَاتَّبعِْ مَا يوُحَى إلِيَْكَ وَاصْبرِْ حَتَّى يحَْكُ     )١٠٩مَ اللهَّ
شود،  مي  بر تو وحي  از آنچه«! صمحمد  اي »و«

ما را بجا آور   و اوامر و نواهي » آن  پيروي
آفار و   در برابر آزارهاي » و شكيبا باش«

از رنگارنگ   آه و بر رنجهايي  تبليغ  مشقتهاي
ها و  ها و ناآسي و درشتي  مشرآان  اخلاق  بودن 

  تا خداوند فيصله«  بري آنها مي  هاي آجروي
آند؛ در   حكم  تو و آنان  يعني: ميان »آند

؛  و در آخرت  بر آنان  دنيا با پيروز ساختنت
و او «  دوزخ  در آتش  نمودنشان با عذاب 
  لذا برايت » است  آنندگان فيصله بهترين 

  داوري  اين  در فرارسيدن  آه  سزاوار نيست
  حتما روي  داوري  زيرا اين  آني  عجله يي نها
  . نيست  در آن  شكي  دهد و هيچ مي

 
 


